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   با كتاب مكاسبآشنايي
   :شود بخش تقسيم ميسه رابطه با مباحث كتاب مكاسب بايد گفت كه اين كتاب به در

    . شود حرام بحث ميهايدر اين بخش از انواع و اقسام كسب:  بخش اول مكاسب محرمه

    . شوداحكام آن بحث مي شروط و ،انواع ،در اين بخش از حقيقت بيع:  دوم كتاب بيعبخش

  .شودبحث مي. . .  انواع و احكام آن و ،در اين بخش از تعريف خيارات:  سوم كتاب خياراتبخش

  . در لابه لاي اين سه بخش مطرح خواهد شد نيز مطالب بسياري

  .  ما در مورد بخش اول كتاب يعني مكاسب محرمه مي باشد بحث

 اكتساب حرام قسام قسم از اپنجيان انواع اكتساب حرام پرداخته و در مجموع به ب) ره(  اين بخش شيخ انصاري در

  :  اين پنج قسم عبارتند از ١.را بر مي شمارد

 كه شود مطرح مي مسئلههشت در اين نوع از مكاسب محرمه .  به وسيله اشيائي كه عين نجس هستندكسب : اولقسم

  : عبارتند از

  .وشت و فروش بول حيوان حرام گخريد .1

  . و فروش مدفوع حيواناتخريد. 2

  . خونفروش و خريد. 3

  . و فروش منيخريد. 4

  ).ميته عبارت است از حيواني كه مرده و تذكيه نشده است (  و فروش ميته خريد. 5

  . ولگرد و خنزيرسگ و فروش خريد. 6

  . و فروش خمر و هر مايع مسكر و فقاعخريد. 7

  .كه قابليت طهارت ندارند  اي و فروش اعيان متنجسهخريد. 8

  .  موارد استثناء نيز مطرح خواهد شد سئله، بعد از اين هشت مالبته

. باشدمي حرام قصد شده ها حرام بودن آنچه از آنجهت به ،عبارت است از آن چه كه تكسب به آن:  دومقسم

  . نگور براي ساختن شراب جعلي يا فروش اهاي آلات لهو، پول، صليب آلات قمار،ت، و فروش بخريدمانند 

 قابل و منفعت ند چيزهايي كه داراي منفعت محلله مقصوده عقلائيه نيست بوسيلهكسبعبارت است از :  سومقسم

   .  توضيح داده خواهد شد  جاي خودر كه د معامله حشرات مانند. دن ندارتوجهي

 تزئين الرجل ، تشبيب، تدليس ماشطهل كه في نفسه حرامند مثكارهايي بوسيله كسب است از عبارت:  چهارمقسم

   . كه توضيح هر يك خواهد آمد . . . بما يختص بالنساء، تصوير ذوات الارواح، رشوه، سحر، غش، تطفيف و

                                                

يعني عمل فاسد بوده و بر ( ضعي است و گاهي و) يعني عمل حرامي انجام گرفته است (  آنجا كه حرمت گاهي تكليفي است از : بدانيم بيشتر 1

و گاهي معامله فقط حرمت ) ص (مبر نماز جمعه در زمان پياگاملذا گاهي معامله فقط حرمت تكليفي دارد مثل معامله به هن ) گرددآن مترتب نمي

المواهب (ليفي دارد مثل بيع خمر  حرمت وضعي و هم حرمت تكهم  و گاهي )ليس نفس التكسب بحرام تكليفا (  يروضعي دارد مانند معامله غر

 ) . 37 االله سبحاني ص آيتفي تحرير احكام المكاسب ـ
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   محرمهمكاسب

  

   بيع

  

 خيارات

  حرمت بيع مصحف . 1

 اودات مالي با سلطان جائربحث در رابطه با مر. 2

 :تشكيل كتاب مكاسب از سه بخش

  اقسام اكتساب حرام)الف

  

  

  

  

 خاتمه) ب

 هشت مسئله       طرح    عين نجسه به وسيلكسب. 1

 . استهكسب به جهت حرام بودن آنچه از آنها قصد شد. 2

 .باشدمين عقلائي بوسيله چيز هاي كه داراي منفعت حلال مقصود كسب. 3

 .كسب بوسيله چيز هايي كه في نفسه حرام مي باشند. 4

 .ست آنها بر انسان واجب اجام كه انكسب بوسيله اعمالي. 5

بر انسان واجب است. است از كسب بوسيله اعمالي مانند نماز كه انجام آنها عبارت پنجم: قسم

مي پردازند: بحث دو را ذكر و در آن به ارائه خاتمهاي انصاري (ره) بعد از ذكر اين پنج قسم، شيخ جناب

بيع مصحف. 1. حرمت

به جائر مثلا آيا  گرفتن جايزه از سلطان جائر است؟ اگر سلطان مربوط به مراودات مالي با سلطان جائر. 2. مباحثي

در مقابل انجام كار براي سلطان آن،  ماليات را از سلطان گرفت؟ و... ميتوان گرفت، ناحق مالياتي را از مردم

Sco١
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   كتاب مكاسبهايوشرح حواشي با آشنايي
 بايد گفت در اين زمينه ،نوشته شده است» مكاسب« كه در مورد كتاب هائي و حواشي و شرحها رابطه با كتابدر

  :  اشاره مي گرددا زيادي نگاشته شده است كه به بعضي از آنههايكتاب

  ).ره ( شهيدي تبريزياح ميرزا فتّحاج تأليف » الطالب الي اسرار المكاسب ة هداي« كتاب .1

  ).ره( حاج شيخ جواد تبريزي العظمي تأليف حضرت آيت االله » ارشاد الطالب الي التعليق علي المكاسب«.2

   ).الوثقيعروة كتاب صاحب( )ره (ي محمد كاظم طباطبايي يزديد مرحوم س» مكاسبحاشيه«. 3

  ).ره ( حاج ميرزا علي ايرواني غروي تأليف مرحوم» مكاسبحاشيه«. 4

  ).ره( ميرزاي شيرازي معروف به تقي شيرازيمحمد مرحوم تأليف » مكاسبحاشيه« .5

  .)ره( حسن مامقانيمحمد مرحوم تأليف » آلامال في حاشيه المكاسبغاية«. 6

  ١ ).ره(يبداالله مامقان مرحوم شيخ عتأليف » المقال في تكملة غاية الآمالنهاية«. 7

 »ههمصباح الفقا «  مانند كتاباند بر اينها، بعضي از تقريرات دروس خارج فقه نيز بر پايه مكاسب تبيين شدهعلاوه
  2).ره ( آيت االله العظمي خوئي مرحوم

  مكاسب لغوي معناوي
  :  رابطه با معناي مكاسب بايد گفتدر

  :شود احتمال داده مي دو  مكاسبمعناي مورد در

  . است اكتسابو به معناي كسب ) ميميمصدر( جمع مكسب مكاسب  .1

كه اين، هم بر عوض ) وسيله كسب( وسيله او كسب مي شود به است از كالايي كه عبارتمراد از مكسب . 2

  .3صادق است هم بر معوض

   علت نام گذاري كتاب مكاسب
  : فت اين كتاب به مكاسب بايد گگذاري رابطه با علت نامدر

 ، اما  اندمطرح كرده» متاجر«  و بعضي تحت عنوان »مكاسب« مربوط به معاملات را بعضي تحت عنوان مسائل

  ؟ مي باشدتر يك از اين دو مناسبكداماينكه 

                                                

به رشته ) ره  (صاري علاوه بر كتابهايي كه ذكر شده كتب فراوان ديگري نيز به عربي يا فارسي در تبيين مطالب مرحوم شيخ ان: بدانيم بيشتر 1

 در فارسي شرح مكاسب حجت الاسلام و المسلمين و شيرازي حمدايصال الطالب از سيد متحرير درآمده است كه در عربي مي توان به كتاب 

علي محمدي خراساني و در محضر شيخ انصاري از حجت الاسلام و المسلمين فخّار طوسي كه تقريرات درس حضرت آيت االله پاياني را 

 .  ، اشاره نمود اندنگاشته
المواهب في تحرير « و كتاب ) ره(حضرت امام خميني » مكاسب محرمه «  اين زميته عبارتند از كتاب  از جمله كتب ديگر در: بدانيم بيشتر 2

 . . . از آيت االله سبحاني و » احكام المكاسب
سوم در  كه البته احتمال د، سومي هم در اينجا داده مي شود و آن اينكه مكسب اسم مكان به معناي محل كسب و كار باشاحتمال : بدانيم بيشتر 3

   .باشداينجا مراد نمي
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 است چون متاجر »متاجر« گذاري آن به م بهتر از نا»مكاسب« گذاري اين كتاب به نام : تبريزي مي فرمايندمرحوم 

  بيع و شراء به؛ معناي تجارتو) باشد مي يا اسم مصدر و»رَتجَ«  براي فعل مصدر دوم يا؛تجارت(ت است از تجار

 اما به  مي گويند كه حرفه او خريد و فروش و تحصيل سود باشد تاجر در عرف به كسي و استجهت سودآوري

   .شود فروش سودآوري نباشد در  عرف تاجر گفته نميو از خريد او هدفكسي كه 

 مانند كسب مال بوسيله انجام بعضي از ؛ خريد و فروشي تجارت نيست تا چه رسد به غير خريد و فروشهر پس 

 ، تعمير خانه كه اصلا خريد و فروش نيست تا عنوان تجارت بر آن صدق كندايكارها همانند اجير كردن كارگر بر

و آن بيع هم به غرض سودآوري باشد يا به غرض  است از اين كه بيع باشد يا نباشدمبه خلاف مكاسب كه اع ،

  .سودآوري نباشد 

  ١.باشد كتاب به مكاسب بهتر از متاجر ميگذاري نام»مكاسب« آنكه به جهت گستردگي كلمه نتيجه

  . از تبيين سه نكته اي كه ارائه شد به متن مكاسب مي پردازيمبعد

Sco2: 13:38 

  صاري ديدگاه شيخ اناز العقول تحفروايت
   : را ذكر مي نمايد چهار روايت، در ابتدا مباحث خود)ره( انصاري شيخ

   . از حسن بن علي بن شعبه از كتاب تحف العقوليروايت. 1

  . مي باشد) ع( الرضا كه منسوب به امام رضا  از كتاب فقهروايتي. 2

  ).ة و السلام الصلاعليه( از دعائم الاسلام از امام صادق روايتي. 3

  ).صلي االله عليه و آله( از نبي گرامي اسلام روايتي .4

  : اولروايت

 در روايت مطالب اين اما ؛ از كتاب تحف العقول نقل شده است، كه در وسائل و حدائق آمدهيت چه اين روااگر

  . باشدمي ه، آمد»حدائق« و »الشيعهوسائل« آنچه در از بيشتحف العقول 

  :فرمايدمي) تو ساير روايا (وايت انصاري در رابطه با اين رشيخ

 كه اين ضوابط كلي، ملاك ؛ رابطه با مكاسب، استخراج و استنباط كنيمدر  قواعد كلي ؛ توانيم از اين رواياتمي ما

  . كند و حرمت را براي ما مشخص مييتحلّ

  .2 ندك است كه شيخ انصاري اين روايات را معتبر دانسته و به آنها عمل ميآن اين كلام ظاهر

   تحف العقول از ديدگاه برخي از بزرگانروايت
      : در رابطه با روايت اول به چند نكته اشاره مي كنند سيد محمد كاظم يزديمرحوم

                                                

 5 ص 1 الطالب ج ارشاد 1
 بيان قام ذكر اين اخبار كه در م،كنداز آنجا كه شيخ انصاري در هر مسئله براي اثبات به ادله گوناگون تمسك مي:  است گفته شودممكن : بدانيم بيشتر 2

 )4 ص ،1 ج ،ايصال الطالب. (باشدي بر اعتبار آنها در نزد شيخ انصاري نمي و دليل،ضابطه براي معاملات است، تنها به جهت تيمن و بركت باشد
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 دارد ولي اين هايي اگر چه آنچه در وسائل و حدائق آمده است با آنچه در تحف العقول آمده، تفاوت: اولنكته

  .)اند را تهذيب و خلاصه كردهتظاهراً صاحب وسائل و حدائق رواي ( گردد موجب تغيير در معنا نميهاتفاوت

صادر شده ) ع(  وجود دارد بعيد است كه اين عبارات از امام معصومروايت با توجه به اغتشاشي كه در : دومنكته

  .  اصل روايت را شنيده و آن را نقل به معنا كرده است،باشد بلكه راوي

 يعني حسن بن علي بن شعبه صاحب كتاب تحف العقول روايت را بدون ذكر ١يت مرسله است اين روا: سومنكته

  . وجود داردهاآن با آن كه فاصله زماني زيادي بين ،نقل كرده است) ع( امام صادق ازسند 

 كه  جابر ندارد چون عمل مشهور در صورتي مي تواند جابر ضعف روايت باشد،ه اين روايت مرسل: نكته چهارم

  ٢. مشهور باشد در حالي كه اين روايت تنها بين متاخرين مشهور است)  نه بين متاخرين( روايت بين علماي قديم اين

  لذا  وجود دارد آن اين روايت مطابق با قواعد است و اماراتي از صدق هم درمضامين توجه به آنكه با:  پنجمنكته

  .هيچ اشكالي در عمل كردن به روايت نيست

  : فرمايدمي٣ اين روايتمورد ر آيت االله خوئي دممرحو

. باشد مي تكرار جمل و تكرار الفاظ، اضطراب،، تعقيد)پيچيدگي( غموض  همچون روايت داراي مشكلاتي: اولاً

 شيعه يا فقهاي اهل تسنن به آن فتوا نداده است لذا عمل كردن به هايهمشتمل بر احكامي است كه هيچ كس از فق

 و جملاتي هست كه آن جملات در وسائل و حدائق نيست  العقول در نسخه تحف.ار مشكلي استاين روايت ك

   .دهد مي معنا را تغيير،اين تغييرات

 رابطه با معايش عباد را ارائه مي كند اما به در اين روايت يك سري ضوابط كلي و قواعد كبروي  اگر چه:ثانياً

لذا بايد در هر باب و هر مسئله روايت . باشدن در ابتدا كتاب نمي شايسته عمل و بيان آ،خاطر ضعف در روايت

  : لذا به سه دليل نمي توانيم اين روايت را مستند قرار بدهيم؛خاص و يا دليل عام داشته باشيم

 و از سوئي ديگر كتاب مملو از درر  القدر و رفيع الشأني استجليل  گرچه راوي اين روايت شخصيت: دليل اول

اما صاحب كتاب روايت آن را بدون ذكر سند )  اين كتاب مورد اعتماد اصحاب استو از همين رو(واقيت هست  يو

  .  شود نمي ادله حجيت خبر واحد شمولذكر كرده است لذا م) مرسله(

 ضعف آن جبران مي شود اند اگر چه اين روايت مرسل است و لكن چون مشهور به اين روايت عمل كرده:اشكال

  . به آن استناد كردتوانو مي
                                                

 مرسلات كتاب من اكثر كه تمام يا بعضي از روات واقع در سند حذف شده باشند مانند شود مرسل به حديثي گفته مياصطلاح : بدانيمبيشتر 1

  »  للمؤمنين يغضوّا من ابصارهمقل« : عزّ وجلعن قول االله) ع( الصادق سئل :لايحضره الفقيه مانند اين روايت

 مانند روايت ند نقل روايت ك مستقيما و بدون واسطه ديگر اين اصطلاح در صورتي است كه شخصي كه امام معصوم را درك نكرده از امامكاربرد

 210 ص  قزوينيحسينيالي علم الرجال و الدراية المدخل.( شهيد شده اند 148كه در سال ) ع(از امام صادق ) 149متولد سال ( حسن ابن محبوب 

 )209و  
 ؛ جبران سند روايت به عمل مشهور درست نيستادعاي:  مي فرمايند9 ص 1 امام نيز در كتاب مكاسب محرمه خود جلد حضرت : بدانيمبيشتر 2

 . زيرا عمل اصحاب با استناد به اين روايت محرز نيست
 . به بعد7 ص 35 ج  الامام الخوئيالموسوعة 3
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  :است تشكيل شده فاسد اين توهم از يك صغري و كبراي :جواب

   . اند مشهور به اين روايت عمل كرده:صغري

  .  عمل مشهورموجب جبران ضعف سند روايت است:كبري

 حجت  غيرحجت راتواند طور كلي شهرت حجت نيست و چيزي كه خود حجت نيست نميبه : فساد كبرياما

  ١.كند

  :غري اما فساد ص

 و شهرت بين قدما ثابت ؛ جابر ضعف سند باشد كه از قدما باشد نه شهرت بين متأخرينتواند ميشهرتي: اولاً 

  .نيست

 مستند آنها روايات ديگري كه در بساچه .  استناد عمل مشهور متأخرين به اين روايت، براي ما ثابت نيست: ثانياً

  . د، باشد نه اين روايتاين باب وجود دار

 مطالبي در روايت وجود دارد كه هيچ كدام از فقهاي مسلمان چه شيعه و چه سني بر طبق آن فتوا : دومدليل

  .  تا جابر ضعف روايت باشدشود پس در نتيجه عمل مشهور بر طبق روايت ثابت نمياندنداده

 ولايت ، :ست ا تا4 : مي فرمايدامام شده است، سؤالد  معايش عباجهات مورد در از امام روايت اين  در: سومدليل

در روايت ذكر شده، به يك معناي صحيح بر ) چهارگانه( اين تقسيم كه به شكل تربيع .هتجارت، صناعت و اجار

  يك قسم مستقل از اجاره قرار بدهيم ولايت را به عنوان مثال ما نمي توانيم،نمي گردد چون سالم از تكرار نيست

  . شكل مطرح شودين اه ب تقسيم  مصاديق اجاره باشد لذا صحيح نبود كه ولايت مي تواند يكي از اقسام وبلكه

 به اين عمل: به اين روايت مطرح كرده و نتيجه گيري مي كنند كه خويي مجموعه اشكالاتي است كه مرحوم اين

  . كنيماستفاده آن مورد وجود دارد، روايت صحيح نيست بلكه بايد در هر بابي از ادله خاصه و عامه اي كه در

                                                

) ع( كساني كه قريب العهد به زمان حضورائمه ين نقل يك روايت در باشتهار است از عبارت : شهرت روائي: قسم است3 بر شهرت  :دانيم ببيشتر 1

  . اندبوده

  .  جهت سند باشداز مشكلاتي داراي روايت هرچند ،اندبوده) ع( كساني كه قريب العهد به زمان حضور ائمه ين است از اشتهار عمل به يك روايت در بعبارت : عمليشهرت

  . بدون آنكه مستند آن معلوم باشدي است از اشتهار فتوي به حكمعبارت:  فتواييشهرت

مصباح . (باشد بحث در اينجا در مورد شهرت عملي است و نظر مرحوم آيت االله خوئي آن است كه شهرت عملي جابر ضعف سند نميكه

 )155 آيت االله مشكيني ص ،اصطلاحات الاصول / 143ص  2 ج ،الاصول
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   و تطبيقشرح
 السلام علي محمد و آله الطاهرين و لعنة االله علي اعدائهم و االله الرحمن الرحيم الحمد االله رب العالمين و الصلوةبسم

 من للمكاسبطةب سبيل الضاعليفي المكاسب و ينبغي اولا التَّيمن بذِكر بعض الاخبار الواردة. اجمعين الي يوم الدين
 في الوسائل و الحدائق عن الحسن بن علي بن شعبه في كتاب تحف روي:  تعاليباالله فنقول مستعينا ١ رمهحيث الحِلِّ و الح

  :)عليه السلام (العقول عن مولانا الصادق 
 به عنوان ضابطه و قاعده اخباري كه.  را با ذكر برخي از اخبار آغاز كنيمكتاب ، شايسته است از باب تبرك و تيمنو

 :گوئيمپس با استعانت از خداوند متعال مي. براي مكاسب بوده و ملاك حليت و حرمت را مشخص مي كنند

 مرحوم بحراني در كتاب حدائق خود روايتي را از كتاب تحف و  عاملي در كتاب وسايل الشيعهحر شيخ مرحوم

  ٣.اندنقل كرده) ع(د مبارك امام صادق  از وجو٢العقول  مرحوم حسن بن علي بن شعبه 

Sco3: 26:37  

                                                

 حلال«در حديث » حلال« مكروه و مباح مي باشد و همين معناي از ، مستحب، مقابل حرمت است كه شامل واجب، از حلمراد : بدانيمبيشتر 1

 .4 ص 1 ج، اراده شده است ـ ايصال الطالب»حلال الي يوم القيامه) ص(محمد 
 صدوق محمد بن علي بن بابويه  خ معاصرين شياز ، كنيتش ابومحمد، حرّانيشهرتش ، علي بن الحسينپدرش ، حسننامش :دانيم ببيشتر 2

 از تاريخ تولد و وفاتش اثري ،و بدين قرينه از اعلام قرن چهارم هجري بشمار رفته) 336 متوفي(و راوي ابي علي محمد بن همام ) 381متوفي (

 اين كتاب دلالت بر رفعت شأن مؤلفش دارد و بيشترش نظم :علامه مجلسي در فصل دوم بحارالانوار در مورد اين كتاب مي گويد. نيستدر دست 

 )مقدمه كتاب تحف العقول از علي اكبر غفاري . (  كه محتاج به سند نيستايستدر مواعظ و اصول معلومه
 زيرا طريق صحيح و معتبري در اين رابطه وجود اندف العقول به حسن بن علي بن شعبه شك كرده در استناد كتاب تحبعضي : بدانيمبيشتر 3

 همچون بزرگاني : ثانياو ، علي معروف است و علم به انتساب لازم نيستبن انتساب كتاب به حسن اولا:  بايد گفتالدر جواب از اين اشك. ندارد

 صدق در آن هاي علاوه بر آنكه مضامين آن مطابق با قواعد است و آثار و نشانه،اندمعني شهادت دادهصاحب وسايل در خاتمه كتاب خود به اين 

 . وجود دارد
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  :چكيده
 تشكيل شده كه بخش خيارات بخش مكاسب محرمه، بيع و سه انصاري از  مرتضي شيخأليف ت مكاسبكتاب. 1

  . مي باشد مااول محل بحث

ن و مطالبي  حرمت بيع قرآ دو بحثبه خاتمه در  ذكر ورا حرام مكاسب  از شيخ در مجموع پنج نوعمرحوم. 2

 . مي پردازدپيرامون مراودات مالي با سلطان جائر

 مرحوم شهيدي و »الطالب هداية« به كتاب توان مي، كه بر كتاب مكاسب نگاشته شدههايي جمله حاشيهزا. 3

 . اشاره كرد )  عروهصاحب(حاشيه مكاسب مرحوم يزدي 

نكه مي تواند عبارت باشد از چيزي كه مورد كسب  همچنا، به معناي كسب و اكتساب باشدتواندمكاسب مي. 4

 . شودواقع مي

 به ، شرط استآوري و فروش آنهم به قصد سودخريد ، آنجا كه در تجارتاز :مرحوم تبريزي مي فرمايند. 5

 لذا ، چه آنكه از جهت سودآور بودن يا نبودن هم اعم است،خلاف مكاسب كه اعم از بيع و غير بيع مي باشد

 . باشدمي» تجارت« از عنوان بهتر»مكاسب«نوان كردن مسائل معاملات تحت عنوان ع

 . مرحوم شيخ روايت تحف العقول را با وجود مرسله بودن به عنوان ضابطه پذيرفته و از آن بحث نموده است. 6

 وجود اغتشاشات و ،حدائقمرحوم سيدكاظم يزدي با اشاره به تفاوت نقل روايت تحف العقول با نقل وسايل و . 7

 روايت را به جهت مطابقت مضامين آن با قواعد و اين ،و ارسال روايت و عدم جبران ضعف آن به عمل مشهور

 . پذيرند مي، در آنقوجود امارات صد

 :داند االله خوئي به سه دليل روايت تحف العقول را قابل استناد نميآيت. 8

  )مرسله بودن( سند قصور) الف

  فقهاي مضامين آن با  فتوا مطابقتدمع) ب

   .گردد  بر نميي از تكرار نبوده و به امر محصلي خال آمدهتي روا اي كه در چهارگانهميتقس) ج
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  )ع(اقسام مكاسب از نظر امام صادق

ة عليه الصلا(دق از امام صا. باشد ، مطابق روايت تحف العقول مي)ع(اقسام مكاسب از نظر امام صادق بحث پيرامون
 عباد سؤال شد، يعني از طرق، وسائل و يا اسبابي كه مردم زندگيشان را بوسيله 2 معايش1در مورد جهات) و السلام

  .. .و ملبوسات و مشروبات و منكوحات وكنند و زندگي آنها وابسته به آنها است مانند مأكولات  آنها تأمين مي
    :امام در جواب فرمودند

 و هر كدام از اين چهار ؛ولايت، تجارت، صناعت و اجاره: ه طور كلي به چهار قسم تقسيم مي شودمعايش عباد ب
  : كه مجموعاً هشت قسم مي شود تقسيم مي شودحلال و حرام قسم به دو قسم

  ولايت حلال .1
   ولايت حرام.2
  تجارت حلال. 3
  تجارت حرام. 4
   صناعت حلال.5
  صناعت حرام. 6
  اجاره حلال. 7
  اره حراماج. 8

  .   هدف اين روايت بيان اين مطلب است كه بر مكلفين دخول در جهات حلال و اجتناب از جهات حرام لازم است

  .كنيم  را در ضمن تطبيق بيان ميجزئيات روايتاما  ؛ين توضيح اجمالي روايتا

  شرح و تطبيق

  5 أربع جهات4المكاسب فيما بينهم مما يكون لهم فيه 3جميع المعايش كلها من وجوه المعاملات

                                                
 )14 ص 1 ج  الطالب هداية (وسيله و سبب مي باشد  ،  اي طريق  است به معن» جهة«جمع »  جهات «كلمه   : بيشتر بدانيم 1
باشد يعني اموري كه زندگي مردم وابسته به آنها است البته به قرينه   به معناي حيات و زندگي مي» معيشة «جمع »   معايش « كلمه  :بيشتر بدانيم 2

و هو اخص   ، الحياه المختصه بالحيوان  : المعايش من العيش)  14، ص 1 ج ، الطالب يةهدا . (توان آن را تعميم داد مي آيد  كلماتي كه در ادامه روايت مي
 ) 596، ص 1المفردات في غريب القرآن ج ( .  لأن الحياه تقال في الحيوان و في البارئ تعالي و في الملك منه ،  من الحياه

و گاهي عنوان كند  صدق مي عنوان تعامل و معامله ،كسب درآمد  گاهي بر كهبراي بيان اين مطلب است »  معاملات «به » وجوه«اضافه شدن كلمة  3
روايت در مقام بيان اقسام كسب ؛ و با توجه به آنكه كند  مانند كسي كه از طريق زكوات و اخماس زندگي مي؛كند تعامل و معامله بر آن صدق نمي

 . استين روايت خارج كوات و اخماس از ا از طريق ز)گذران زندگي (باشد لذا تعيش درآمد از قسم اول مي
  :دو احتمال داده مي شود» مما يكون لهم فيه المكاسب« در جمله 4
در مقابل اسباب معايشي كه در آن كسب مال . معايشي كه براي مردم در كسب مال است چهار جهت است:  باشد يعني»  معايش «بيان براي . 1

  ... از گرماي آفتاب و وجود ندارد، مانند نفس كشيدن، استفاده
    .چهار جهت است)  از آن معاملات ارادة مال شده است(معاملاتي كه در آن كسب مال هست :  باشد يعني»  معاملات «بيان براي . 2
 )9- 6، ص 1ايصال الطالب، ج(
  .جهات به معناي طرق، اسباب و وسائل است 5
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  و استفادهآن كسب  است از آنچه كه براي مردم در، از وجوه معاملي در آنچه بين مردمآنها ـ  تمام  ـميع معايشج
  .1است چهار جهت است

  .و يكون فيها حلال من جهة و حرام من جهة فاول هذا الجهات الأربع الولاية، ثم التجارة، ثم الصناعات، ثم الإجارات

 اين  يكي از جهتي حلال و از جهتي حرام مي باشند و از،باشند هات چهارگانه هر كدام داراي دو قسم ميآن ج
   3. سپس اجارات است، بعد از آن صناعت،، سپس تجارت2جهات چهارگانه ولايت است

اجتناب جهات  من االله تعالي علي العباد في هذه المعاملات الدخول في جهات الحلال، و العمل بذلك، و 4و الفرض

  الحرام منها

 آن چه از طرف خداوند  : فرمايند هدف از اين تقسيم را روشن كردن تكليف مردم دانسته و مي) ع(امام صادق 
 يعني بر مردم لازم است در ؛ دخول در جهات حلال است،متعال بر بندگان در اين معاملات واجب است

 و از قدم بگذارند و عمل به حلال بكننديشان در طرق حلال كه قصد كسب در آمد دارند براي تأمين زندگ صورتي
  .جهات حرام از معاملات پرهيز كنند

Sco1: 14:12 

  وسيله ولايت حلاله  اكتساب ب

  . بحث را آغاز مي نمايد5»ولايت«و با پردازد  هشت قسم مذكور براي معايش عباد ميشيخ انصاري به تبيين 

                                                
 دسته كرده است و حال آنكه معايش در اين چهار مورد منحصر 4ام معايش را منحصر به تم) ع( ممكن است اشكال شود كه امام  :بيشتر بدانيم 1

كسب در آمد مي كند كه داخل در هيچ يك از اقسام چهارگانه . . . نمي باشد مانند كسي كه از راه حيازت ، زراعت ، صيد و غرس اشجار و 
هايي كه به عنوان نقض مطرح شده هيچ  اب معاملات است نه هر معيشتي، و مثالمعايش در ب) ع(در جواب گفته شده است مراد امام . باشد  نمي

المواهب في تحرير احكام المكاسب ، آية االله : البته بر اين جواب هم اشكالاتي شده است مراجعه شود به. كدام از اقسام معاملات نمي باشد
 20 ص 1 ج سبحاني

هاي عرفي  باشد بلكه مراد ولايت و حكومت يا فقهاء عدول قرار داده نمي) ع(كه خدا براي ائمه  اي مهولايت عا»  ولايت «مراد از   :بيشتر بدانيم 2

 .20، ص 1، ج المواهب في تحرير احكام المكاسب آية االله سبحاني)  انما المراد هو الولاية العرفية الخاصه للولاة و عمالهم (است 
 )6، ص 1ايصال الطالب ج   ( للتفنن في العبارة« الصناعات و الاجارات « بخلاف « ية و التجارةالولا «فراد لفظ إ و لعل  : بيشتر بدانيم 3
  :  احتمال است2»  فرض «در مورد كلمه  : بيشتر بدانيم 4

جهات حلال وجوب شرعي است؛ به اين معني كه اگر به دنبال تحصيل معاش رفتيد بر شما لازم و واجب است كه در » فرض «مراد از كلمه ) الف
  )19، ص 1 ج ، الطالب هداية . ( وارد شويد

روشن است كه )  7 ص ،1 ج ،ايصال الطالب (جواز است نه وجوب چرا كه تحصيل معاش و طلب كسب واجب نيست » فرض «مراد از كلمه ) ب
آمد رفتيد لازم  اگر به دنبال كسب در  :گويد آمد لازم نمي باشد لكن مي چرا كه بنابر احتمال اول هم كسب در  ؛ بين اين دو نظريه تضادي نيست

 . هاي حلال عمل كنيد  است از راه
 زيرا بدون ولايت و  ،  بر ساير جهات اين است كه ساير امور و شئون زندگي مردم به ولايت بستگي دارد»  ولايت « دليل تقدم  : بيشتر بدانيم 5

» ... او فاجر لابد للناس من امير برٍّ « : فرمود) ع(رسد و لذا علي  نمي. . . رت و صناعت و هرج و مرج و فساد ايجاد شده و نوبت به تجا ،  حكومت
 )17، ص 1شرح شهيدي، ج ) (40نهج البلاغه، خطبه ( » . . . مردم به زمامدار نيازمند خواه نيكوكار باشد يا بدكار «
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 كه ،ولايتدو جهت يكي از :  فرمايد مي) ع(، جهت حلال و جهت حرام، امام با توجه به آنكه ولايت دو جهت دارد
كه (است  به ولايت آنها بر مردم كرده والياني كه خداوند امر،  همان جهت حلال باشد ولايت واليان عادل است

١ايشان توليت مردم را بپذيرند و مردم هم ولايت آنها را بپذيرند

  . ور استو جهت ديگر ولايت واليان ج)  
يعني عادل خودش شخصا ولايت را قبول كند و .(ولايت والي عادل.1 :استقسم  دو ، خود برولايت حلالپس 

لاتي كه از طرف والي يعني ولايت و( والي عادل  ولايت واليِ.2 ) )ع(حكومت كند مانند ولايت ائمه معصومين
   ٢.)اند دل منصوب شدهعا

به آن امر كرده  در همان جهتي باشد كه والي عادلورتي حلال است كه ولايت از طرف والي عادل، در صلكن 
اي حق تصرف و اعمال حكومت   در محدوده،منصوب از طرف والي عادل بوداگر كسي . ( بدون كم و زياد،است

ن ، همكاري كرد كه پذيرش ولايت از طرف والي عادل همچنان.) دارد كه والي عادل فرموده است نه بيشتر، نه كمتر
  .  كمك كردن و تقويت كردن والي عادل حلال و محلل است  ، با والي عادل

  شرح و تطبيق

. ولاية ولاة الجور: ولاية ولاة العدل الذين أمر االله بولايتهم علي الناس، و الجهة الاخُري:  فاحدي الجهتين من الولاية

،  ما أمر به الوالي العادل بلا زيادة و نقيصة، فالولاية له4هةبج3 ولاته  ولاية الوالي العادل و ولاية فوجه الحلال من الولاية

        .، و معونته و تقويته حلال محلّل و العمل معه

ها بر مردم امر كرده است؛ و  يكي از دو جهت ولايت، ولايت واليان عدال است، كساني كه خداوند به ولايت آن
عدل، و ولايت والياني كه از طرف واليان يت جهت ديگر از ولايت، ولايت واليان جور و ستم است، سپس ولا

ها امر كرده است بدون هيچ گونه كم و زيادي ولايت   البته در جهتي كه والي عادل به آن؛ نصب شوند،والي عدل
 بنابراين پذيرش ولايت براي او و كاركردن براي او و همچنين كمك كردن و تقويت او، حلال محلّل .حلال دارند

  .است

                                                
آورده ايد اطاعت  اي كساني كه ايمان ) 59/ نساء ( وا االله و اطيعوا الرسول و اولي الامر منكميا ايها الذين آمنوا اطيع :  در قرآن آمده است:  بيشتر بدانيم 1

 . را )  پيامبر  اوصياء( كنيد خدا را و اطاعت كنيد پيامبر خدا و اولوالامر 
چون والي با :  كن است گفته شود بحث ما در اسباب معيشت است لذا در مورد قسم دوم يعني ولايت از طرف والي عادل مم : بيشتر بدانيم 2

قسم اول از ولايت چگونه  ، زندگي خود را تأمين مي كند لذا اين قسم داخل در اسباب معيشت مي شود، اما  اجرتي كه از باب ولايت مي گيرد
  . داخل در اسباب معيشت است چون ولايت واجب است و گرفتن اجرت بر امر واجب، جايز نيست

، از قسم اول هم سخن به ميان آمده و الاّ ولايت  يت قسم اول، از باب استطراد است يعني به مناسبت بحث از ولايت قسم دومذكر ولا :  جواب اول
  .  قسم اول داخل در محل بحث نيست

د آمده است كه در باب جها اگر چه نفس ولايت و رياست از اسباب معيشت نيست ولي اعمال رياست از اسباب معيشت است، چنان :  جواب دوم
  . كه بعضي از غنائم به دست آمده كفّار مخصوص امام است

در . (  مگر مواردي كه دليل برحرمت أخذ اجُرت بر آنها داشته باشيم؛، محل اشكالات است  حرمت أخذ اجُرت بر مطلق واجبات :جواب سوم
 ).23 و ص 24 ص 1 رضا محمودي، ج ،كلاس درس مكاسب

 . گردد بر مي»  والي عادل «به »  لاتهو « ضمير : بيشتر بدانيم 3
 . مي باشد»  في « به معناي » بجهة «در كله »  باء  «: بيشتر بدانيم 4
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  اره متننكاتي درب

  : را به دو گونه مي توان معني كرد « فالولاية له « كلمه : نكته اول

 .  حلال و محلل است است، والي عادلي كه برايحكومت)  الف

  .حلال و محلّل است) حكومت كردن به دستور والي عادل(پذيرش ولايت از طرف والي عادل )  ب
  : احتمال وجود داردچند » محللٌ«و» حلالٌ« در معناي كلمه  :نكته دوم

  .است و در معنا هيچ تفاوتي با يكديگر ندارند» حلالٌ«تأكيد » محللٌ«) الف 
شود و در   استفاده مي» حلال« از كلمه ؛در صورتي كه حليت يك شئ را بدون آوردن دليل مطرح كنند) ب

  1.نندك استفاده مي» محللٌ« كه حليت شيئي را همراه با دليل مطرح كنند از كلمه صورتي
حليت آن جايي كه عقل به . يعني حلال شرعي» محلل«يعني حلال عقلي و مراد از كلمه » حلال«مراد از كلمه ) ج

  2.»محللٌ«گويند  و آن جايي كه شرع يك چيزي را حلال مي كند مي» حلالٌ«گويند  برد مي چيزي پي مي
Sco2: 22:41 

  ولايت حراموسيله اكتساب به 

   :  استولايت حرام هم دو گونه

  . )والي جائر خودش ولايت و حكومت كند(ولايت والي جائر . 1

در نتيجه طبق .) [يعني كساني كه از طرف والي جائر به ولايت محلي انتخاب شوند(ولايت ولات والي جائر. 2
كه فرض از طرف خداوند آن است كه در جهات حلال داخل و از (همان قانوني كه چند لحظه قبل ذكر شد 

از ] بايد از پذيرفتن ولايت از طرف والي جائر اجتناب كرد چون ولايت حرام است.)  حرام اجتناب كنيدجهات
ولايت آنها باشد حرام و ) تقويت(همين رو انجام دادن كاري را براي آنها و كسب درآمد براي آنها كه درجهت 

 چون هر كاري از اين جهت كه ؛ زياد، عملش كم باشد يا و فاعل آن كار عذاب خواهد شد  3محرّم  خواهد بود
  . كمك به والي جائر است از گناهان كبيره محسوب مي شود

  : شرح و تطبيق

الكسب لهم بجهة الولاية معهم حرام  ، فالعمل لهم و ، و ولاية ولاته فولاية الوالي الجائر:  و اما وجه الحرام من الولاية

  .، كبيرة من الكبائر ، لأن كل شئ من جهة المعونة له معصية  كثير، معذبّ فاعل ذلك علي قليل من فعله او محرّم

                                                
  22 ص 1هداية الطالب ج  1
  23 ص 1 ج هداية الطالب 2
الكسب «: ها اينگونه آمده است اما در بعضي نسخه» ....الكسب لهم«:  بود معنايي كه ذكر شد طبق متن موجود درس است كه فرموده :بيشتر بدانيم 3

  .باشد كسب در آمد همراه با آنها مي :شود كه كه طبق اين نسخه معني اينگونه مي» معهم
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باشد، پس كاركردن و كسب كردن  و اما وجهي از ولايت كه حرام است، ولايت والي ستمگر و ولايت واليان او مي
 براي آنها، در جهت ولايت آنها حرام محرمّ است و انجام دهنده چنين كاري، براي ريز و درشت كارش عذاب

  .شود گناهي كبيره محسوب مي) در جهت ولايت او( زيرا هر كاري براي كمك به او ؛خواهد ديد

در  كه « الكسب لهم و«و  »فالعمل لهم«قيدي است براي دو كلمه قبل يعني  »معهمالولاية بجهة « عبارت : نكته

يعني كار كردن  « ولاية معهمالجهة معهم و الكسب لهم ب ولايةالفالعمل لهم بجهة «  :حقيقت عبارت اين طور مي شود
  .، كسب كردن براي آنها در جهت تقويت حكومت آنها حرام است براي آنها درجهت تقويت ولايت و حكومت آنها

كند   از معمار و بناّ درخواست مي،اي دارد كه در آن خانه زندگي كند  فرض كنيم والي جور نياز به يك خانهمثلا
سازند تا زن و بچه آن والي  اي براي او مي  خانه  با مزد يا بدون مزد ـ آنها كمك كرده ـ  ، اي براي او بسازند خانه

  .  لذا حرام نيست؛اين كار هيچ ربطي به ولايت والي جور ندارد.  جور در آن خانه زندگي كنند
 مغازه دار هم به او .خردكند و از مغازه دار غذا مي   به مغازه مراجعه مي.والي جور نياز به غذا دارد:  مثال ديگر

  . لذا حرام نيست؛ اين هيچ ربطي به ولايت او ندارد.كند فروشد يا هديه مي مي
 بلكه كارهايي كه موجب تقويت ولايت آنها است، در جهت ولايت ،هر كسبي از والي جور حرام نيستبنابراين 
  .  حرام است،گسترش بدهد و كردهيت آنها را تقويت  ولا ، آنها باشد

Sco3: 28:59 

  چكيده 

هاي درآمد از راه معامله را در چهار راه ولايت، تجارت،  اسباب و راه) ع(، امام صادق طبق روايت تحف العقول. 1
صناعت و اجاره بيان نموده و براي هر كدام وجه حلال و حرامي قائل شده است كه وجه حلال از ولايت شامل 

 و وجه حرام ولايت شامل ولايت والي جائر و منصوبان از ناحيه او ؛شانولايت والي عادل و منصوبان از ناحيه اي
  .باشد مي
را شامل  ) ارتزاق از راه خمس و زكاتهمانند( تجارت ندارد  درآمدهايي كه جنبه معامله وروايت تحف العقول . 2

 . شود نمي

لي عادل به آن امر كرده بدون كم  انجام آن در همان جهتي كه وا بهطوشرم ، پذيرش ولايت از طرف والي عادل. 3
 . حلال مي باشدوبوده  ولايت عدل  از مصاديق،و زياد

بلكه كار و كسبي كه در مسير تقويت ولايت و حكومت آنها باشد   ؛ حرام نمي باشد،و كسبي براي والي جورهر كار . 4
  . باشد حرام مي
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  تبيين اكتساب به ولايت حرام
 در ادامه  ، ه شد كمك به والي جائر از گناهان كبيره شمرد، به سبب روايت تحف العقول بعد از آنكه در جلسه قبل

    .يمپرداز  مين وجه گناه بودن آنبه بيا

اي كه اضطرار  سان مضطر به كمك به والي جائر شود به اندازهدر مواردي كه ان  البته اين حكم استثنائي هم دارد و

، به اندازه رفع  طور كه در صورت اضطرار به خوردن خون يا مردار همان (باشد  طرف شود همكاري با او جايز مي بر

  1 )  از آنها استفاده كندتواند ميضرورت 

  شرح و تطبيق

 الباطل كلهّ و اظهار الظلم و الجور و الفساد و ابطال  كلّه و احياء انّ في ولاية الوالي الجائر دروس الحق 2و ذلك 

  . ، فلذلك حرم العمل معهم و معونتهم و الكسب معهم و قتل الانبياء و هدم المساجد و تبديل سنة االله و شرائعه 3الكتب
و هنگامي كه (ين مي رود ، تمام حق از ب علّت گناه كبيره بودن كمك به والي جائرآن است كه در ولايت والي جائر

از بين «، »ظلم و ستم و فساد«: شود مي ظاهر ، امور ذيل، در ولايت والي جائر شود باطل زنده مي) حق از بين رفت

به  ؛»شرايع الهيها و  تبديل شدن سنت«  و »خراب شدن مساجد«،  »كشته شدن انبياء« ،»هاي آسماني رفتن كتاب

  . باشد  و كمك به آنان و كسب كردن همراه با آنها حرام ميها  همكاري كردن با آن،همين جهت

  الّا بجهة الضرورة  نظير ضرورة الي الدم و الميتة 
  4.  در صورت ضرورت همانند ضرورت استفاده از خون و مردار مگر

  به وسيله تجارتتبيين اكتساب 
 حرام حلال وبر دو قسم  يعني تجارت  هست مطرحهم» تجارت«مطرح شد در » ولايت«همان بحثي كه در 

  .  اجتناب كنند،داخل و از جهات حرام تجارت ،است در جهات حلالواجب و بر مردم  باشد مي

  :اقسام حلال از تجارت ) الف
  :كند  ميدو قسم تجارت حلال را بر ، تحف العقولروايت

ه زندگي مردم ببدون آنها معاملاتي كه . آن باشد درمردم معاملاتي كه مصلحت ضروريه  عبارت است از قسم اول

  . باشد مياين نوع معاملات حلال و واجب . خورد  هم مي

                                                

حكم . . .  نيسان و  ، ، سهو ، اكراه  هم كه در حديث رفع آمده مانند  جهل اضطرار يكي از مصاديق استثناء است و الّا موارد ديگري : بيشتر بدانيم 1

 )27، ص 1، ج هداية الطالب( شود  ها هم حكم برداشته مي اضطرار را دارند كه با وجود آن
  ).25 ص ،1، ج هداية الطالب. ( باشد  در بيان علت معصيت كبيره بودن كمك به والي جائر مي»ذلك« كلمه  : بيشتر بدانيم 2
 . هاي آسماني است  مراد ابطال كتب حقهّ است كه بارزترين مصداق آن كتاب :  بيشتر بدانيم 3

شود و  هم برداشته مي) فساد(حكم وضعي ) حرمت(ظاهر استثناء آن است كه در صورت ضرورت علاوه بر رفع حكم تكليفي :  بيشتر بدانيم 4

 ص ،1، جهداية الطالب (»اذ لايرتفع الضرورة في الكسب معهم الّا بالحلية الوضعية«شود  الك ميشخص در صورت انجام معامله در فرض اضطرار م

27.( 
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، هرچند كه آن باشدمردم وجود داشته مصلحتي براي ،  در آنهر چيزي كهمله  عبارت است از معاقسم دوم

گرفتن آن بخشيدن يا امانت   ،  نگهداري و استفاده از آن ، ، فروش خريد  در اين صورتمصلحت ضروري نباشد؛

  .  حلال است،چيز

  :حرام از تجاراتاقسام  )ب
  :اشاره شده است كه عبارتند ازنيز  به شش قسم از اقسام تجارت حرام روايتدر اين 

  . باشد هم نهي شدهاز آن كه در او فساد باشد و اي  معاملههر. 1

  . كه در او وجهي از وجوه فساد باشداي معاملههر . 2

  ... . مني  ومثل خون، بولنجسه معاملة اعيان . 3

  . مثل آلات قمار ؛ درست شده باشد براي لهو و لعبمعامله وسايلي كه. 4

  . باشد مورد نهي قرار گرفته كهاي معامله. 5

  .  باشدوهن حقّ سستي و  كه باعثاي معامله. 6

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Sco1: 09:05  

  شرح و تطبيق

 الحلال من وجه التجارات التي يجوز للبائع أن يبيع مما لا يجوز له، و ٢٢٢٢ التجارات في جميع البيوع و وجوه1سيرو اما تف

        كذلك المشتري الذي يجوز له شراؤه مما لا يجوز

                                                

  . باشد  تجارت حلال از حرام مي» ما به الامتياز«در اينجا متضمن معناي تمييز است چون حضرت در مقام بيان » تفسير«كلمه   :مبيشتر بداني 1

 ). 2حاشيه سيد يزدي، ص  (
  .وجوه التي تكون حلالاً: ي بيانيه است؛ يعنياضافه در وجوه الحلال، اضافه: بدانيمبيشتر  2

  حلال 

  .اي كه در او فساد باشد معامله

  . آن وجهي از وجوه فساد باشدمعاملة كه در

  .معاملة اعيان نجس

  .معاملة وسايلي كه براي لهو ولعب درست شده باشد

  .معاملة كه مورد نهي قرار گرفته باشد

 .معاملة كه باعث سستي و وهن حقّ گردد

  .چيزهايي كه مصلحت ضرروي مردم درآن باشد

 .چيزهايي كه در آن مصلحتي باشد، اگر چه در حد ضرورت نباشد

 تجارت

  حرام 
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و اما تمييز تجارات در تمام اقسام بيع و تمييز راههاي حلال از تجارت كه فروختن آن براي بايع جايز است از آن  

مچنين نسبت به مشتري و فروشنده يعني تمييز وجوه حلال براي وجوهي كه براي بايع فروشش جايز نيست و ه

  . 1فروشنده از مواردي كه جايز نيست

   متن مذكوردربارهنكاتي تطبيقي 

  : در اين عبارت نكاتي وجود دارد كه توجه به آنها لازم است

  ؟ چيست »تفسير التجارات في جميع البيوع« جمله در»بيوع «كلمه مراد از  :  نكته اول

 ٣ كه شامل مطلق معاوضات2كند كه منظور از بيع در اينجا بيع لغوي است خود نقل مي مرحوم شهيدي از استاد  .1

٥ . هبه معوضه و امثال آن مي شود  ، ٤ شامل صلح،شود و در نتيجه علاوه بر بيع مي
  

شود كه عبارتند از  شامل مي يعني تمام اقسام بيع را ؛به معناي اصطلاحي آن مراد است» بيع«: نظر مرحوم شهيدي .٢

  .شود ، نسيه و امثال آن و شامل صلح و هبه نمي صرف، سلم، نقد

اما وجوه «: فرمايد  كه در ادامه حديث مي) ع(از جمله آنكه امام  ٦كند بر مدعاي خود اقامه مي سپس چند شاهد 

» شراء «كه همراه با » بيع «ةو ظاهر از كلم آمده است »شراء «ة كلم،»بيع« ة كه در كنار كلم»الحرام من البيع و الشراء

  . است بيع اصطلاحي است نه بيع به معناي لغوي

دو احتمال  » ...تفسير التجارات في جميع البيوع و وجوه الحلال  «در جمله» وجوه«كلمه در معطوف عليه :  نكته دوم

  :وجود دارد

  .مرفوع است» وجوه«ه معطف بر تفسير است و كل) الف

... و اما تفسير تجارات در تمامي معاملات و   : يعنيمجرور است؛» وجوه« و كلمه است» تجارت«ر  بعطف) ب

  ٧... تفسير اقسام حلال از تجارت

دو  »التي يجوز للبايع« در مورد كلمه »وجوه الحلال من وجه التجارات التي يجوز للبايع  « در جمله:  نكته سوم

  :احتمال وجود دارد

                                                

 .  توان معني كرد كه درنكته پنجم به آن اشاره خواهد شد  را به گونه ديگر هم مي». . . و كذلك المشتري « :   قسمت آخر عبارت يعني :بيشتر بدانيم 1
 .  شود اي اعم از بيع اصطلاحي و غير آن مي ي مطلق المعاوضه كه شامل هر نوع معاوضه بيع به معناي لغوي يعن :بيشتر بدانيم 2
و )... عليه السلام(فهذا كلهّ حلالٌ بيعه إلي قوله ): عليه السلام(شود بخاطر قول امام صادق  بلكه حتي غير معاوضات را هم شامل مي:بيشتر بدانيم 3

  . عاريته

  )28، ص 1، ج الطالب هداية (
 ).28، ص 1، ج الطالب هداية(باشد   مي»و هبته«:  منشاء اين قول كلام امام عليه السلام كه فرمود:  يشتر بدانيمب 4
  . 28، ص 1، ج هداية الطالب5
 ،1 ج ،شرح محمدي(بيع اصطلاحي است نه لغوي » بيع «استناد كرد زيرا متبادر از كلمه » تبادر «توان به  در تأييد نظر مرحوم شهيدي مي:  بيشتر بدانيم 6

 .)17ص 
 .29، ص 1، ج الطالب هداية 7
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  . جايز است معامله آن براي بايع وجوه حلالي كه:  يعني؛شد با»وجوه«صفت . 1

  .   معامله آن براي بايع جايز است تجاراتي كه:  يعني باشد»تجارات«صفت براي . 2

  ١.داند مرحوم شهيدي احتمال اول را بهتر مي

 يعني تمييز .يز استبه معناي تميهم » تفسير« و است »تفسير«  كلمه متعلق به»مما لايجوز له«كلمه  : چهارمنكته

   ٢.وجوه حلال تجارات از آن وجوهي كه براي بايع فروشش جايز نيست

   :دو احتمال داده شده است»  يجوز له شراؤه مما لايجوز لهلذيو كذلك المشتري ا« در جمله» مشتري«در كلمه  : نكته پنجم

   .باشند  ميائل به آنق 4 )ره(و مرحوم خوئي 3 به صيغه اسم فاعل كه مرحوم شهيدي:»مشتري«. 1
  5. است به آن معتقدفاضل ممقاني بنابر نقل مرحوم شهيديمرحوم  به صيغه اسم مفعول كه :»مشتري«. 2

 و باشد مي 6»)مبيع: يعني(آن چه خريداري شده است «به معناي  ،به صيغه اسم مفعول» مشتري«طبق احتمال دوم 

عبارت در رابطه با بايع است چون هم در مورد مبيعي كه بايع  و در حقيقت تمام باشد مي» مشتري«توضيح  »الذي«

 آن را از فروشنده بخرد سخن به ميان آمده تواند مي بفروشد سخن گفته است و هم در مورد مبيعي كه بايع تواند مي

. ي استفرق اعتبار »يجوز للبايع ان يبيع«با عبارت اول يعني  »كذلك المشتري«و فرق بين عبارت دوم يعني .  است

عنوان خريدار اعتبار ه عنوان فروشنده اعتبار و لحاظ شده است و در عبارت دوم ، بايع به كه در عبارت اول ، بايع ب

  . ٧ و لحاظ شده است

 هم چنين تفسير وجوه  : معناي عبارت اين مي شود كهباشد به صورت اسم فاعل » مشتري«كه و طبق احتمال اول 

 آن را انجام تواند مي، و مشتري  وجوه حلالي براي مشتري جائز است مشتري، كه چهحلال از تجارات نسبت به 

  .  8 انجام بدهدتواند ميبدهد و چه مواردي را ن

نهفته است و كلمه  »كذلك« هست كه در كلمه » تفسير«متعلق به كلمه  »مما لا يجوز «طبق احتمال اول كلمه 

   . وه حلال شراء براي فروشنده از مواردي كه جايز نيستتمييز وج: تفسير به معناي تمييز است يعني

Sco١٩:١٥١٩:١٥١٩:١٥١٩:١٥ :٢٢٢٢ 

                                                

 .29، ص 1، ج الطالب هداية 1
 .29، ص 1 ج ،هداية الطالب 2

 .29، ص 1 ج ،هداية الطالب 3
 .15، ص35، ج الموسوعة الامام الخوئي 4

 .29، ص 1، جهدايتة الطالب5
يجوز للبايع شراؤه مما كذلك المبيع الذي «   : گذاشته و بگويم» مبيع « آن كلمه را برداشت و به جاي» مشتري«توان كلمه   لذا مي : بيشتر بدانيم 6

  .گردد مي بر» بايع «به » له« گردد و ضمير  بر مي)  به صيغه اسم مفعول (» مشتري «به » شرائه « كه ضمير »لايجوز له
 .29، ص 1و شرح شهيدي، ج14، ص 1، جالآمال غاية. 7
 . خواهد بود« كذلك «بيان براي  « الذي يجوز له «گردد و كلمه  مي بر» مشتري«به » شراؤه«و » له « معني ضمير  طبق اين: بيشتر بدانيم 8
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  تبيين اكتساب به وسيله تجارت حلال
  :شود  به دو قسم تقسيم مي تجارتوجوه حلال

  .  مصلحت ضروريه مردم استآنوجوهي كه در . 1

  .  وجوهي كه در آن مصلحت ضروريه مردم نباشد. 2

  شرح و تطبيق

 الذي لايقيمهم غيره مما يأكلون و 2 به في امورهم في وجوه الصلاح1 غذاء للعباد و قوامهمفكل مأمور به مما هو

  3يع المنافع التي لا يقيمهم غيرهايشربون و يلبسون و ينكحون و يملكون و يستعملون من جم
شان به   زندگي از چيزهايي كه خوراك و طعام مردم هستند و پا بر جايي مردم در، باشدبه آن امر شدههر چيزي كه 

از . كند  مردم را پا برجا نمي،غير آناي كه  هايي كه صلاح مردم در آن است به گونه البته در جهت ؛آن چيز است

به كار  آنهايي كه  و.آورند  آنهايي كه به ملكيت در مي،، مسائل مربوط به نكاح ها ها، پوشيدني ، نوشيدني ها خوردني

  . كند پا برجا نمي   ، غير آن منافع مردم راتمام منافعي كه از  كنند گيرند و استفاده مي مي

  . من جهة من الجهات5 يكون لهم فيه الصلاح4و كل شئ
  .ي از جهات براي مردم مصلحت داردو هر چيزي كه از جهت

  .ئه و امساكه و استعماله و هبته و عاريتهافهذا كلّه حلال بيعه و شر 
اش،  ، نگهداري ، خريدش  فروشش، در آنها، جهت مصلحتي وجود داردهايي كهتمام اين چيز )  : فرمايد امام مي(

 يعني ( حلال استآن ه دادنش و به عاريه نزد ديگران سپردندي ه وآن  به كارگيري و استفاده كردن از واستعمال

  .) استفاده كندآنبه ديگري بدهد تا از تواند  مي

  وسيله تجارت حرامه تبيين اكتساب ب 

                                                

از نوع عطف عام بر خاص است زيرا شايد چيزي موجب قوام باشد ولي غذاء نباشد مانند نكاح » غذاء«بر كلمه » قوام« عطف كلمه   :بيشتربدانيم 1

 .)4 ص ،1 ج ،غاية الآمال(
 لازم نيست ، چرا كه مصلحت در معامله؛ داراي صلاح و مصلحت نباشدهر چنديعني اموريكه داراي فساد نباشد » صلاح«  مراد از   :بيشتر بدانيم 2

 )5 ص ،1 ج ،عبدااله الياسيبيان المطالب في شرح المكاسب، (بلكه مفسده نداشتن كافي است 
است يعني هر مأمور بهي يا هر غذائي كه غير از » مما هو غذاء للعباد«هست يا صفت براي » كل مأمور به «يا صفت براي» الذي لا يقيمهم غيره«كلمه  3

  .او زندگي مردم را پا برجا نمي كند
 .  باشد مي»  كل ما هو مأمور به «عطف بر  »كل شيء«عبارت :  ر بدانيمبيشت4
   : ال استدو احتم»  كل شي يكون لهم فيه الصلاح «در جمله :  نكته5

عطف عام بر خاص باشد كه قبلا مصلحت ضروريه را مطرح كرد و در اينجا مطلق مصلحت، اعم از ضروري و غيرضروري را مطرح :  احتمال اول

  .كند مي

جا مصلحت كرد؛ اما اين » مأمور به «جا مصلحت ضروري مطرح شد، لذا تعبير به  اين صورت در مقابل صورت قبل باشد؛ يعني آن:  احتمال دوم

خورد، در زندگي مردم ارزشمند  ، اموري كه داراي مصلحت است و به درد مردم مي  استفاده نشده است» مأمور به«غير ضروي است، لذا از كلمة 

  .است، گرچه در حد مصلحت ضروري نيست كه مأمور به باشد
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شمارند كه در اين   چند چيز را به عنوان وجوه حرام از تجارت بر مي)ع (امام ،يان وجوه حلال از تجارتبعد از ب

  . شود  پرداخته مي به قسم اول از آنهابخش

  :بيقطشرح و ت

و  فكل امر يكون فيه الفساد مما هو منهي عنه من جهة أكله و شربه أو كسبه أ :  و اما وجوه الحرام من البيع و الشراء

        ....نكاحه أو مِلكه أو إمساكه أو هبته أو عاريته

و فرق   فساد است به حدي كه مورد نهي قرار گرفته است، آن هر امري كه در  : اما وجوه حرام از خريد و فروش

از جهت كسب مورد نهي است   ، ، از جهت نوشيدن مورد نهي است كند كه از جهت خوردنش منهي عنه است نمي

 آميزش مورد نهي است و يا تملك و نگهداريش يا بخشيدنش يا عاريه دادنش مورد نهي واقع يا از جهت نكاح و

  .شده است

  نكاتي درباره متن

 ؛  بيان اين مطلب است كه در»فكل امر يكون فيه الفساد مما هو منهي عنه«  در جمله« منهي عنه«كلمه  : نكته اول

داراي  چيزهر  لذا اين عبارت ؛آن نشود موجب نهي از د كه باش كم اما آن قدر، باشد فسادممكن است در چيزي

 نهي به كهزيادي هستند به گونه اي فساد  كه داراي  شامل مي گردد اموري را تنهابلكه ؛شود  نميي را شاملفساد

  .آنها تعلق گرفته است

شود   اين سؤال مطرح مي؛1 عنوان شده است « نكاح «، موضوع   از آنجا كه در بحث از معاملات و تجارت : نكته دوم

   :  در اين مورد دو نظريه وجود دارد ؟ علت طرح بحث نكاح در باب تجارت چيستكه 

يك نوع تجارت و يك نوع اكتساب توان آن را   مي؛ستاضع به مال  نكاح تبديل بكه حقيقت با توجه به آن)  الف

  .  دانست

  .  استقرار گرفته بحث ، مورددر تجارت  لذا؛ است نكاح به قصدخريد و فروش اماء جا  نكاح دراينمراد از) ب

Sco3: 28:23 

                                                
فكل امر يكون فيه الفساد مما هو منهي عنه من جهة » «ن و يلبسون و ينكحونلايقيمهم غيره مما يأكلون و يشربو«:  در دو قسمت از روايت آمده بود ١

 .»أكله و شربه و كسبه او نكاحه

 

  :چكيده
 ؛شود  از گناهان كبيره محسوب مي،اندراس حق و احياء باطل استاز آن جهت كه موجب كمك به والي جائر . 1

  . )كه به مقدار رفع ضرورت مانعي ندارد(مگر درموارد ضرورت 

 هرچند غير ي داراي مصلحت-2.  داشته باشد  مصلحت ضروريه-1: هتجارت حلال شامل معاملاتي است ك. 2

 . باشدضروري

 فساد باشد لكن بايد فساد به حدي باشد كه متعلق نهي قرار ،در آنيكي از اقسام تجارت حرام تجارتي است كه . 3

  .  گرفته باشد
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  وسيله تجارت حرامبه قسم اول از اكتساب 
  .، معامله چيزي است كه فساد در آن به حدي رسيده باشد كه متعلق نهي قرار گيردقسم اول از تجارات حرام
  :قسم است دو  از خريد و فروش آنها نهي شده است بر، روايتمواردي كه در اين قسمت

، زيرا موارد فراواني داريم   مانند أكل و شرب؛مواردي كه كيفيت تعلق نهي و فساد نسبت به آنها روشن است) الف
 و ؛يا نوشيدن خون يا بولمردار  مانند خوردن ؛كه خوردن يا نوشيدن آنها به جهت وجود فساد در آنها جايز نيست

  . باشد  خريد و فروش آنها نيز جايز نمي، به جهت همين فساد
   : پردازيم  ميمصاديق اين قسم،مواردي كه كيفيت تعلق نهي و فساد نسبت به آنها محل بحث است لذا به تبيين  )ب
  . آلات قمار و غنا  شارع از كسب مال بوسيله آنها نهي كرده است مانند مواردي كه .1
تواند كنيزي را كه موطوئه پدرش   را مورد نهي قرار داده است مانند اينكه انسان نميها ارع نكاح آنشمواردي كه . 2

  .1) نكاح به معناي وطي مورد نهي قرار گرفته است ( بخرد تا با او نزديكي كند ،هست
  .، مورد نهي شارع واقع شده است  تملك آنچيزي كه. 3

 ممكن است مثال بزنيم به   فرمايد كند ولي بعد مي ين مورد اشكالي ميمرحوم شهيدي در مورد وجود مثال براي ا
  ٤.  كه از خريد و فروش آنها نهي شده است)٣ يا ساير مساجد2منا، عرفه، مزدلفه و يا مساجد اربعه(مشاعر 

  .  مانند نگهداري بت و كتب ضلال.   نگهداري آنها مورد نهي شارع واقع شده استمواردي كه .4
  . عاريه دادن آنها مورد نهي شارع واقع شده استيا هبه اردي كهمو .6و5

البته بعضي از .  نيافتم، نهي كرده باشدآن،چيزي را كه شارع از هبه و عاريه :  فرمايد مرحوم شهيدي در اين مورد مي
- ا روايت مي زير؛دانه دقت نكرد،اي كه مرحوم شهيدي فرموده  و لكن به نكتهاند هايي مطرح كرده محشّين مثال

 لذا حقّ با ٥.  از بيع آنها نهي شده است، به خاطر فسادي كه در هبه كردن يا عاريه دادن آن چيز وجود دارد : فرمايد
  .مرحوم شهيدي است و اين مورد از مواردي است كه روايت را با مشكل مواجه مي كند

  شرح و تطبيق 

                                                
مما يأكلون و يشربون و يلبسون و ينكحون و . . . فكل مأمور به مما هو غذاء للعباد و قوامهم به « :  در فرازهاي قبلي روايت كه فرمود:  بيشتر بدانيم 1

در فراز : رد نكاح را حرام دانسته است براي جمع بين آنها بايد گفت  معامله در مورد نكاح را تجويز كرد ولي در اين قسمت معامله در مو»...
، و در اين فراز كه از معامله در مورد نكاح نهي كرده  قبلي كه معامله در مورد نكاح را تجويز كرده در صورتي است كه معامله به جهت وطي نباشد

 .  )36 ص ،1 ج ،هداية الطالب( در صورتي است كه معامله به جهت وطي باشد 
 مسجد كوفه و مسجدالاقصيمسجد الحرام ، مسجدالنبي ، : مساجد اربعه عبارتند از  : بيشتر بدانيم 2
 )  37 ص 1 ج هداية الطالب ( علي الاشكال في ذلك المثال بل منع« : مي فرمايد » مساجد« مرحوم شهيدي بعد از مثال به  : بيشتر بدانيم3
  .يا تملك اموالي كه موقوفه است ) 13 ص 1ايصال الطالب ج ( تملك خنزير : ري هم وجود دارد مانند  مثالهاي ديگ  :بيشتر بدانيم 4
هاي طلا و نقره مثال زده اند كه هبه و عاريه اش حرام است پس بيع آنها هم حرام است لكن بايد توجه داشت كه   به ظرفبعضي:  بيشتر بدانيم 5

 از هبه يا عاريه آنها نمي باشد بلكه با قطع نظر از هبه يا عاريه نيز خريد و فروش آنها مورد نهي مي باشدنهي از خريد و فروش آنها به جهت نهي 
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 او نكاحه او ملكه او امساكه او هبته او 1كله و شربه او كسبهفكل أمر يكون فيه الفساد مما هو منهي عنه من جهة أ

  .2عاريته

كند كه از جهت خوردن،  ، و فرق نمي هر امري كه در او فساد است به حدي كه مورد نهي قرار گرفته است
، كسب يا از جهت نكاح و آميزش مورد نهي است و يا تملك يا نگهداري يا بخشيدن يا عاريه دادنش  نوشيدن

  . مورد نهي واقع شده است
Sco1: 09:20 

  وسيله تجارت حرامه تبيين قسم دوم از اكتساب ب
  . تجارات حرام، معامله چيزي است كه در آن وجه فسادي باشد ازمقسم دو

گاهي فساد در نفس بيع است و الّا خود : ٣به دو نوع فساد اشاره شده است هاي اين قسم از تجارت حرام،  مثالدر
در جايي كه شما چهار كيلو برنج را با پنج كيلو برنج معاوضه مي كنيد نه (ي ندارد مانند معامله ربوي مبيع مشكل

و )  بلكه نفس اين بيع داراي اشكال است؛اين چهار كيلو برنج اشكالي دارد، نه آن پنج كيلو و نه آن مقدار زيادتي
  .  الخنزيرگاهي فساد در مبيع است مانند بيع ميته ، بيع خون ، بيع لحم

  شرح و تطبيق

الدم و الحم الخنزير او لحوم سباع من صنوف  او شئ يكون فيه وجه من وجوه الفساد نظير البيع بالربا او بيع الميته او
  .الخمر الطير او جلودها او سباع الوحش او

شت خوك يا بيع گوشت  مثل بيع ربوي يا بيع مردار يا بيع خون يا بيع گو،معامله چيزي كه در آن وجه فسادي باشد
  . يا بيع پوست آنها يا بيع خمر. . . )  عقاب و مانند( يا پرندگان . . . ) ير و مانند ش( درندگان از انواع وحوش 

  نكات تطبيقي متن مذكور

، بدون آنكه معني تغيير   در عبارت را مي توان به دو صورت رفع يا كسر خواند»شئ«عراب كلمة إ :اول نكته 
  ٤.كند

. اين صورت بايد به كسر خوانده شود در ، شود»فكل امر يكون فيه الفساد« در جمله »امر« عطف به »شئ«گر ا.1
   »أو كل شيٍ يكون فيه وجه من وجوه الفساد«: يعني

                                                
از نوع اضافه مصدر به مفعول باشد يعني چيزي كه كسب آن حرام ) همانند موارد قبل و بعدش(» كسبه «اگر :  فرمايند  مرحوم شهيدي مي : بيشتر بدانيم 1

يعني چيزي كه پوشيدن آن حرام است مانند لباس ابريشم براي » كسبه«باشد نه » لبسه«بعيد نيست كه :  فرمايند  نيافتم در ادامه ميباشد مثالي براي آن
يد مي كند تأي«  . . .لأن ذلك كلهّ منهي عن أكله و شربه و لبسه «  :  فرمايد ، كه معامله آن براي پوشيدن، حرام است و اين احتمال را ذيل روايت كه مي مرد

 )35 ص 1هداية الطالب ج . (  كند گيري مي شده است كه اينجا نتيجه» لبس «كه قبلا سخن از 
  .پردازيممياين جلسه به تكميل آن  ، در اين قسمت در جلسه قبل توضيح داده شد 2
 3ص1حاشيه يزدي ج.  3
 3 ص 1حاشيه يزدي ج  4
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أو فشيء يكون فيه وجه من  « : يعني .  در اين صورت بايد به رفع خوانده شود،شود» كل« عطف به »شيء«اگر  .2
  .»وجوه الفساد

 مي باشد يعني معامله پوست حيوانات »جلود السباع« يعني »أو جلودها«هائي كه ذكر شده  از جمله مثال: نكته دوم
 اين نكته را مطرح كردند كه كسي مطابق اين قسمت روايت فتوا ١در اين جا بعضي از محشين.درنده حرام است 

  .نداده است كه فروش جلود سباع حرام است
اين روايت گرچه سند ندارد و لكن منجبر به «: ر شد مي توان بر كلام بعضي ها كه فرموده انداز نكته اي كه ذك

اند  ، زيرا اصحاب به بعضي از بخش هاي روايت از جمله همين قسمت عمل نكرده اشكال كرد» عمل اصحاب است
  .  تا ضعف سندي آن بوسيله عمل آنان جبران گردد

 چه نوع عطفي است؟ »كل امر يكون فيه الفساد« بر »يه وجه من وجوه الفسادشيء يكون ف«  عطف عبارت:نكته سوم
  آيا عطف عام بر خاص است يا عطف خاص بر عام است يا عطف مباين بر مباين است؟

كنند كه عطف عام بر خاص است و تنها  مرحوم شهيدي در حاشيه هر سه وجه را مطرح و وجه اول را تقويت مي
فساد در جهات اصلي، ) كل امر يكون فيه الفساد(جود دارد اين است در معطوف عليه فرقي كه بين دو جمله و

اعم از آن است كه فساد در ) شيء يكون فيه وجه من وجوه الفساد( اما در معطوف ؛ مركزي و اركان شي هست
   ٢.جهات اصلي باشد يا نباشد
قسمت اول روايت ، فساد محض :  آن است كه آنچه از ظاهر روايت استفاده مي شود  :مرحوم تبريزي مي فرمايد 

در آن شئ ، «: را مطرح مي كند كه هيچ چيز ديگري از مصلحت در آن نيست، اما در قسم دوم روايت مي فرمايد
و مقتضي عطف به وسيله  . كه اين عبارت وجود مصلحت در آن شئ را  نفي نمي كند» وجهي از وجوه فساد هست

  . ن معطوف و معطوف عليه تفاوت و تباين باشدهم آن است كه بي» أو«كلمه 
شيء يكون فيه وجه من «:  در قسمت دوم روايت آمده است:  سپس مرحوم تبريزي اشكالي را مطرح مي كند كه

و حال آنكه آن چه كه » هر چيزي كه در او وجهي از وجوه فساد هست معامله او جايز نيست«:   يعني»وجوه الفساد
اگر .  فساد هست از دو حال خارج نيست يا داراي مصلحت عقلائيه معتدبها هست يا نيستدر او وجهي از وجوه 

چنان چه بعداً خواهيم (، معامله او صحيح است  داراي مصحت عقلائيه هست پس به خاطر وجود اين مصلحت
ود كه در ش يعني داخل در آن قسمتي مي(و اگر داراي مصلحت معتدبها نيست داخل در قسم اول مي شود ) گفت

  ٣.پس نيازي به ذكر قسمت دوم روايت نيست) او فساد محض هست و هيچ گونه مصلحتي در آن نيست
Sco2:  18:25 

                                                
  9 ص1الطالب تبريزي جارشاد . 7ص1، شرح شيرازي ج3 ص1حاشيه يزدي ج.  1
 37 ص 1 ج هداية الطالب 2
 9 ص 1ارشاد الطالب ج  3
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  وسيله تجارت حرامه سوم از اكتساب ب قسم

معامله چيزي كه ؛ يعني 1»او شئ من وجوه النجس«: فرمايد شيخ انصاري در توضيح قسم سوم از تجارات حرام مي
  . باشد باشد حرام مي اتاز اعيان نجاس
  2.به دو صورت خواند) مانند عبارت قبل درقسم دوم از تجارت( را مي توان »شيء«، كلمه  از نظر اعراب

كل شيء من «:  شود به كسر خوانده مي شود يعني»فكل أمر يكون فيه الفساد« : در جمله » امر«اگر عطف به . 1
  . »وجوه النجس

شيء من «:  شود به رفع خوانده خواهد شد يعني»فكل امر يكون فيه الفساد «   در جمله»كل«اگر عطف به . 2
  »وجوه النجس

 يعني عناوين اوليه اي كه در عرض عناوين ديگر است لذا متنجس را شامل نمي شود زيرا »من وجوه النجس«كلمه 
د و فروش متنجس پس اين جمله ناظر به خري. متنجس در عرض عناوين ديگر نيست بلكه در طول آنهاست 

، نه  ، غائط، مني، خون و امثال ذلك نيست بلكه ناظر به خريد و فروش خود عناوين اوليه نجس است مانند بول
  .ملاقي با اينها و آن چه كه به وسيله اينها نجس شده است

  دليل حرمت اين سه قسم
توضيح بيشتر را در . كندتصرف در مبيع بيان ميداند و دليل آن را نهي از شيخ انصاري، معامله اقسام مذكور را باطل مي

  .وريمآضمن تطبيق مي
  شرح و تطبيق

   لأنّ ذلك كله منهي عن أكله و شربه و لبسه و ملكه و إمساكه و التقلبّ فيه ، فجميع تقلّبه في ذلك حرام3فهذا كله حرام محرم

امي اين موارد از خوردن، نوشيدن، تمام اين سه بخشي كه ذكر شد ، خريد و فروششان حرام است زيرا در تم
اين )هرگونه استعمال(پس هر گونه تصرف .  پوشيدن، تملك، نگهداري و هرگونه تصرفي در آنها نهي شده است

حرام است لذا خريد و ...) يعني در مورد اكل، شرب، لبس، ملك، امساك و (شي در اين مواردي كه گفته شد 
  . فروشش هم جايز نخواهد بود

                                                
  : عطف بر كجاست سه احتمال را طرح مي كنند »او شئ من وجوه النجس « مرحوم شهيدي در مورد اينكه عبارت  : بيشتر بدانيم 1
  .  باشد »ميته«عطف بر . 1
   در جمله قبل باشد »شئ«عطف بر . 2
  .  باشد »كل امر« عطف بر . 3

كه طبق احتمال اول ، اين عبارت در مقام بيان قسم سوم از تجارت حرام نيست بلكه جزئي از همان قسم دوم خواهد بود ، به خلاف احتمال دوم 
 )40، ص 1 ج ،هداية الطالب( كه مرحوم شهيدي احتمال اول را بهتر مي دانند . و سوم 

 3حاشيه يزدي ص  2
 )41 ص 1شرح شهيدي ج ( نيز مي آيد » حرام محرّم « بيان شد در مورد عبارت » حلال محللّ « كه در مورد مطالبي  : بيشتر بدانيم 3
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  وسيله تجارت حرامه هارم از اكتساب ب قسم چ
، ساخته و تهيه شده است مانند  قسم چهارم از تجارات حرام عبارت است از هر مبيعي كه براي لهو و لعب آماده

  . . .   آلات قمار، شطرنج و 
  :شرح و تطبيق

 بهو كذلك كل مبيع ملهو .  

  .شود  هر مبيعي كه در امور لهوي استفاده مي استو همچنين
  وسيله تجارت حرامه قسم پنجم از اكتساب ب

شود؛ يعني  قسم پنجم از تجارات حرام عبارت است از آن چيزهايي كه به وسيله آن به غير خداوند متعال تقرب مي
در هر جهتي از وجوه معاصي كه . مايه نزديك شدن به غير خداست يا شرك و كفر به وسيله آن تقويت مي شود

  . ك شود منهي عنه هست، لذا خريد و فروشش جايز نيستباعث تقويت كفر يا شر
  :شرح و تطبيق

ي به الكفر و الشرك في جميع وجوه المعاصيو كل منهي عنه مما يتقرب به لغير االله عزوّجل أو يقو.  

شود يا كفر و   نهي شده است، از چيزهايي كه به وسيله آن به غير خداوند تقرب جسته ميو هر چيزي كه از آن
  .شود در جهتي از جهات معاصي تقويت ميشرك 
  وسيله تجارت حرامه ششم از اكتساب بقسم 

قسم ششم از تجارات حرام، عبارت است از هر چيزي كه باعث وهن و سستيِ حق شود؛ مانند فروش اسلحه به 
  .دشمنان دين

  : شرح و تطبيق

يوهن به الحق1أو باب   

  ).تساب به آنها حرام استنيز اك(شود يا مواردي كه باعث سستيِ حق مي
  حكم سه قسم اخير

نمايد كه در ضمن داند؛ البته حالت ضرورت را استثنا ميمرحوم شيخ انصاري، اكتساب به سه قسم اخير را حرام مي
  .پردازيمتطبيق، به توضيح عبارات ايشان مي

  شرح و تطبيق

   . جميع التقلب فيهفهو حرام محرم بيعه و شراؤه و إمساكه و ملكه و هبته و عاريته و

                                                
 عطف تواند¬چنانكه مي» أو باب يوهن به الحق«باشد كه در اين صورت مرفوع خواهد بود يعني » كلُّ منهيٍ عنه«مي تواند عطف به » باب«كلمه  1

  .)9 ص ،1 ج ،شرح ميرزاي شيرازي ( .بود خواهد مجرور صورت اين در كه »الحق به يوهن بابٍ كل«: يعني باشد »عنه منهي «كلمه خود به
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، خريد و فروش، نگهداري، تملك، هبه كردن و عاريه دادن حرام و محرمّ  در تمامي اقسام سه گانه اخير از تجارت
  .  مي باشد

  .١١١١ فيه الي ذلك    الا في حال تدعو الضرورة

حال ضرورت كه حرام است مگر در . . . در تمام اين موارد، هرگونه تصرفي همانند خريد و فروش و نگهداري و 
  . نه بيشتر، تصرف جايز خواهد بود  اي كه ضرورت برداشته شوددر اين صورت به اندازه

  تبيين اكتساب بوسيله اجاره حلال
 ولي در .اجاره. 4صناعات . 3تجارات .2ولايت  .1: اقسام معايش عباد چهار تا است:  امام در ابتداء روايت فرمودند

  :فرمايند مي» اجاره«اند و در رابطه با  كردهمطرح » صناعات«ا مقدم بر بحث ر» اجارات  « مقام توضيح بحث
به همان ملاك و مناطي كه در آن جا بعضي از تجارات حرام و بعضي حلال بود به همان مناط و ملاك اين جا هم 

  . بعضي از از اجاره ها حرام و بعضي ها حلال است
كسي كه بر او (ي عليه ش را انسان خودش را يا مملوكش را و يا مولّ، جايي است كه  به طور كلي اجاره هاي حلال

،  باشد  اجاره در اين سه مورد براي كارهاي حلال صحيح مي،در وجهي از وجوه حلال اجاره مي دهد) توليت دارد
. ل باشدملاك آن است كه وجه اجاره وجه حلا... چه كسي باشد مؤمن باشد يا كافر يا فرقي هم نمي كند كه مستأجر 

   . توضيح بيشتر خواهد آمد
موجر نبايد وكيل از طرف والي جور يا واليِ والي جور باشد كه در اين دو صورت اجاره باطل و حرام است : نكته

  . و در محدوده ولايت والي جور وارد مي شود كه قبلا توضيح داده شد
  :شرح و تطبيق

ا يملك أو يلي أمره من قرابته أو دابته أو ثوبه بوجه الحلال من جهات و اما تفسير الاجارات فإجارة الانسان نفسه أو م

   .الإجارة

 دهد يا آنكه ما يملكش را اجاره دهد يا آنچه را كه هراجا خودش را ،اما تفسير اجارات عبارت است از اينكه انسان
   .به وجه حلالي اجاره دهد )  از نزديكانش يا حيوانات يا لباس (متولي امرش هست 

Sco3: 28:29 

                                                
  : بيان نكرده استممكن است اشكال شود حديث در مقام بيان ضابطه براي حلال و حرام از تجارت است ولي حكم دو مورد را :  بيشتربدانيم 1
  رري نمي باشد مانند بيع برخي از حشرات معاملاتي كه داراي هيچگونه مصلحت يا ض.1
 . معاملاتي كه داراي هر دو جهت مصلحت و ضرر مي باشند . 2

  :از اين اشكال ممكن است اينگونه جواب دهيم كه 
  . نيازي به بيان شارع نيست چون عقلاء به مقتضاي عقل خود اقدام به چنين معامله اي نمي كنند : در فرض اول 

ر كدام كه ملاكش قويتر باشد مقدم مي شود يعني اگر جهت صلاحش بيشتر باشد حكم به جوازش مي شود و اگر جهت ه:  در فرض دوم 
فسادش بيشتر باشد حكم به عدم جواز مي شود ، واگر داراي ملاك مساوي باشند بستگي به قصد طرفين دارد اگر به قصد ترتب اثر حلال معامله 

 )22 ص ،1 ج ، شرح آقاي محمدي؛46 ص ،1 ج ،هداية الطالب(  .ودكنند ، جايز و الاّ باطل خواهد ب
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  چكيده
  :گانه زير باشد  ششخل در يكي از اقسام اهر معامله اي كه د معاملات حرام عبارتند از. 1

  .داراي فساد باشد  )الف
  .داراي  وجهي از فساد باشد) ب
  .عين نجس باشد) ج
  .وسيله لهو و لعب باشد) د

  .وسيله تقرب به غير خدا و تقويت كفرو شرك باشد) هـ
  .ن حق باشدسبب وه) و
  : دو قسم است، بر)معامله داراي فساد(حرام قسم اول از معاملات . 2

  اكل و شرب:   مواردي كه كيفيت تعلق نهي و فساد به آنها روشن است مانند) الف
  . مواردي كه كيفيت تعلق نهي و فساد به آنها محل بحث است) ب
بيع مي باشد مثل بيع ربوي و گاهي فساد در مبيع مي  گاهي فساد در نفس ،دنمعاملاتي كه وجهي از فساد دار. 3

 .خمربيع باشد مانند 
اجارات مي باشد بدين  معنا كه شخص مي تواند  ،العقول  تحفبخش سوم از اسباب معيشت مطابق روايت .4

خودش يا مملوكش و يا كسي را كه متولي امر اوست اجاره دهد لكن به شرط آنكه اجاره در مسير حق باشد و 
  .يگر آنكه نبايد موجر وكيل از طرف والي جور باشدد
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  اجاره حلالا اكتساب ب

اجاره هم مانند ولايت و تجارت بر دو قسم حلال  . رسيديم1»اجارات«در ادامة بحث از وجوه معايش عباد، به بحث 
   .و حرام مي باشد

خودش را يا   كه شخص موجراجارة حلال اين است ملاك :فرمايند هاي حلال مي شيخ انصاري در رابطه با اجاره
ا اين . اجاره دهد امر اوست براي كار حلالمملوكش را يا كسي را كه موجر متوليباشدكه مستأجر چه كسي ام  .

  .كند  فاسق فرقي نمي ياكافريا مسلمان 

   :شرح و تطبيق

 من 5 بوجه الحلال4ثوبه  او دابته او3 من قرابته2هو اما تفسيرُ الاِجاراتِ، فإَِجاره الإنسانِ نفَسه أو ما يملك أو يلي أمرُ«
  »جهات الأجارات

يا اجاره دادن چيزي را ) خودش براي ديگري كار كند( اجاره دادن انسان خودش را :اما تفسير اجاره عبارت است از
مر او است از متولّي ا يا كسي را كه موجر) دهد   اجاره مي رايخانه اش يا لباسش يا چيز ديگر (كه مالك اوست

  .خويشانش يا حيوانش يا لباسش را اجاره مي دهد لكن بايد اجاره به صورت حلال انجام شود
شما خانه اي گاهي  . آن باشد منفعت آن شيء باشد و يا مالك عين مالك، اعم از اين است كه انسان»ما يملك«كلمه 
خود مثلا ( منفعت آن هستيد  ولي مالك نيست ملك شماو گاهي خانه اي را كهدهيد مياجاره ملكتان است  را كه

  .ي اجازه مي دهيد به شخص ديگر)داي هشما خانه را از ديگري اجاره كرد
يملكُه فيما ينتفََع بِه منِ وجوهِ المنافعِ أوِ العملُ  بنفسه و ولدِه و مملوكه و أجيره او يوجِرَ نفَسه أو داره أو أرضَه أو شيئاً «

  »ونَ وكيلاً لِلوالي أو والياً لِلواليمنِ غير أن يك
حلال  زمين يا ملكش را در مسيري كه داراي منافع ، خانه، خود، اجاره اي است كه انساناز اقسام تجارت حلال

 شرط آنكه شخص  به البته. را اجاره دهدخود يا فرزند يا مملوك يا اجيرش و همچنين عمل ،است را اجاره دهد
صداق ولايت حرام قرار صورت م چرا كه در اين- ي جور يا والي از طرف والي جور نباشدوكيل از طرف وال ،موجر

  .- خواهد گرفت

                                                
ان المراد من الاجارة فيها ليس هي الأجارة  المصطلحة بين الفقهاء و يدل علي ذلك ادخال الجعالة  تحتها و « :مي فرمايند محقق خوئي :بيشتر بدانيم 1

 )12 ص 35 ج موسوعة الامام الخوئي( .»عدم ذكرها في الرواية استقلالا
شرح مرحوم سيد .  به معناي كساني كه موجِر متولي امر آنهاست»مايلي أمره«ست يعني  عطف شده ا»ما يملك«  به كلمة »يلي أمره« كلمه .2

  3 ص1يزدي ج
 است، يعني از جمله كساني كه موجر متولي امر آنها است خويشان موجر مانند فرزندش مي باشد كه مي »ما يلي أمره«بيان براي » مِن قِرابهٍ« .3

 .3 ص 1شرح مرحوم سيد يزدي ج.ه دهدتواند فرزندش را براي انجام كاري اجار
يلي « ولي در هنگام مثال زدن ابتداء براي »او ما يملك او يلي أمره«: ها از قبيل لف و نشر غير مرتبّ است زيرا فرمودبيان مثال : بيشتر بدانيم 4

 . مثال زد»ثوب دابه و« به »ما يملك« مثال آورد سپس براي »أمره
 .11 ص 1ارشاد الطالب ج  .اجاره را به وجه حلال انجام شود:  و مجرور متعلق به اجاره است يعني جار»بوجه الحلال«كلمه .  5
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  نكاتي درباره متن

  :تا اينجا سه جمله بيان شد  :نكته اول

  ». جهات الإجارات بوجه الحلال من،فإجاره الإنسانِ نفسه أو ما يملك أو يلي أمره من قرابته أو دابته أو ثوبه«: جمله اول
  ».او يوجر نفسه أو داره أو أرضه أو شيئاً يملكه فيما ينتفع به من وجوه المنافع «:جمله دوم
  »أو العملِ بنفسه و ولده و مملوكه و أجيره« :جمله سوم

  متفاوت دلالت مي كند؟ دارد يا به سه مطلب  اشارهسؤال اين است كه آيا اين سه جمله به يك مطلبحال 
   :يد دو احتمال را مطرح مي كنندمرحوم س

 مقدره »أن« منصوب به  »او يوجر نفسه« جمله دوم يعني : هر سه جمله مفيد يك معني مي باشند زيرا:احتمال اول
 جمله دوم در مي باشد لذا» واو«هم به معناي » او« و  عطف هم عطف تفسيري است،است» اجاره«برو عطف 

در جمله اول عطف است در نتيجه » إجاره«عطف بر همان كلمه له سوم هم جم.  مي شودحقيقت تفسير جمله اول
   .دلالت مي كنند يك معنا  برهرسه جمله

 اجاره براي منفعت ، اول  از جمله: هر جمله بر يك معناي مستقل دلالت مي كند به اين شكل كه:احتمال دوم

 لباس بدوزد يا  عمل خاصي را انجام دهد مثلارمتعهد مي شود كه براي مستأجاجير مثلاً .  اراده شده باشدخاصه
 اجاره اشاره دارد كه در يك مسير و در يك وجه خاص »بوجه الحلال من جهات الإجارت«چون كلمه (كتابي بنويسد 
   .واقع شده است

 ، يعني اجير خودش را در اختيار مستأجر قرار مي دهد تا هر اراده شده استجمله دوم تمليك مطلق منافعو از 
از كلمه مرحوم سيد اين مطلب را  (... و كشاورزي، كتابت، كه مستأجر گفت براي او انجام دهد خياطت راكاري

در  خيار  در تعيين هر يك از منافع حق در نتيجه.) استاستفاده كردهاست  كه عام »فيما ينتفع به من وجوه المنافع«
  .كنداده استف اجير در هر مسيري كه خواست  از مستأجر است كهدست

بدون اجراي صيغه يعني .  صحبت از عمل است بلكهدر جمله سوم صحبت از صيغه اجاره و عقد اجاره نيستاما 
  .)صحبت از عمل است نه اجاره» او العمل بنفسه« در جمله چون( 1 .اجير مي شوند  اجاره،

  2: دو احتمال است»منِ غير أن يكونَ وكيلاً لِلوالي أو والياً للِوالي«در جمله  :نكته دوم
 در صورتي  مملوكش و اجيرش، فرزندش،تمام افراد جمله سوم تعلق داشته باشد يعني عمل خودشاين جمله به . 1

  .صحيح است كه شخص، وكيل از طرف والي جور يا والي والي جور نباشد
 را اجاره دهد به ش اجيرتواند مي تعلق داشته باشد يعني شخص »أجير«اين جمله به خصوص كلمه آخر يعني . 2

  1.شرطي كه در اين اجاره دادن وكيل از طرف والي جور يا والي والي جور نباشد
                                                

 3 ص1حاشيه مرحوم سيد يزدي ج  1
 3 ص 1حاشيه مرحوم سيد يزدي ج  2
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 و شامل والي ٢ داردانصراف به والي جور »منِ غير أن يكونَ وكيلاً لِلوالي أو والياً لِلوالي« والي در عبارت :نكته سوم
  .ت والي منحصر در والي جور بوده استشايد دليلش اين باشد كه در زمان صدور روايعدل نمي شود؛ 

Sc02:  15:45 

  :شرح و تطبيق

 لأنهّم وكلاء الأجير من عنده ليس هم ،3فلا بأس أن يكون أجيراً يوجر نفسه أو ولده أو قرابته أو مِلكه أو وكيله في إجارته
  . بولاه الوالي

باشد  ا يا كسي را كه وكيل در اجاره دادن او ميبنابراين مانعي ندارد كه موجر خود يا فرزند يا نزديكان يا ملكش ر 
  .اجاره دهد زيرا موجر از طرف اجير وكيل مي باشد و منصوب والي جائر نمي باشند

   نكاتي درباره متن

دهد   خودش را اجاره ميبه اعتبار اينكه» موجر«يعني بر  است »موجر « اينجا به معنايدر» اجير«كلمه  :نكته اول

 لذا اطلاق كلمه )خواهد بود» موجر« و وكيل قرابةاگر چه به اعتبار اجاره دادن ولد و ( است اطلاق شده» اجير«
  . صحيح است»موجر« در اينجا بر شخص »اجير«

لذا علت تكرار   ،مي شود) فرزند(» ولد«شامل)  خويشان و نزديكان(» قرابت «»ولده او قرابته « در عبارت  :نكته دوم

» قرابت« تفاوت است به اين شكل كه مراد از »قرابت« و »ولد «بين   :گفته شودچيست؟ در جواب ممكن است 
نزديكان موجر محسوب مي   كه اينها از خويشان و ، عموزاده ،قرابتهايي است كه بر آنها ولايت ندارد  مانند برادر 

  4.شوند ولي موجر بر آنها ولايت ندارد، بر خلاف فرزند كه بر او ولايت هم دارد

عطف » نفسه«به كلمه »  قرابته و ملكه،ولده« مثل كلمه »وكيله« كلمه »او وكيله في اجارته« در عبارت  : سومنكته

 چند احتمال ،چيست» وكيل« لكن در مورد اينكه مراد از كلمه 5.كه وحدت سياق هم رعايت شده باشد .شده است
  : شود وجود دارد كه به بعضي از آنها اشاره مي

                                                                                                                                                            
   »يلا للوالي او والياً للواليمن غير ان يكون الموجر اوالعامل وك« : احتمال اول را انتخاب كرده اند و فرموده اند مرحوم شهيدي:بيشتر بدانيم 1
 )50 ص 1 ج ،هداية الطالب(
 9 ص 1 شرح مرحوم ميرزاي شيرازي ج  2
  »ان امرأة دخلت النار في هرّة حبستها« در روايت »في«: مانند كلمه،من جهة اجارته  : تعليليه است يعني»في«  كلمه :بيشتر بدانيم 3
 )51 ص 1 ج ،هداية الطالب(
» ولد«و كسي از نزديكان غير از ) تا بتواند آنها را اجاره دهد(قرابتي است كه بر آنها ولايت داشته باشد » قرابت« از  آنجا كه مراداز  :بيشتربدانيم 4

از  يعني فرزند بلاواسطه و مراد »ولد« مي توان اينگونه گفت كه مراد از »قرابت«و » ولد«نيست كه انسان بر او ولايت داشته باشد لذا در فرق بين 
  ).اولاد اولاد(يعني فرزند با واسطه » قرابت«

 )3حاشيه يزدي ص  (. باشد البته مشروط به آنكه وصي بر آنها يا وكيل براي آنها باشد... خواهر و،برادر» قرابت« مراد از  :احتمال ديگر آن است كه
لا بأس ان يكون وكيل الغير «  : قرار گيرد يعني»يكون«خبر براي  باشد تا »اجيرا« عطف بر »وكيله« كه كلمه اين احتمال هم هست  :بيشتر بدانيم 5

 .)3 ص ،حاشيه يزدي( »في اجارته لذلك الغير
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» حسن« مثلا اگر فردي به نام 1باشد يعني اجير موكِلش را اجاره مي دهد» موكلِّ» «وكيل«اد از كلمه  مر :احتمال اول
در » باشي تو وكيل من در اجاره دادن من مي« :را وكيل خود كرده و به او بگويد كه» علي«فرد ديگري به نام 

   2. دهدرا اجاره) يعني حسن (مي تواند موكِّل خود ) يعني علي(اينصورت وكيل 

ممكن است گفته شود   گفته شده؟» وكيل» «اجير«اما اينكه چرا به   باشد »اجير«  »وكيل« مراد از كلمه  :احتمال دوم
 لكن 3.وكيل اطلاق كرد  به جهت آنكه در حقيقت آن اجير، وكيل موجر در انجام آن كار است لذا مي توان بر اجير،

   . وكالت نيست،بايد توجه داشت كه چنين كاري در اصطلاح

علت اينكه موجرمي تواند اجيرش را اجاره بدهد   : مي فرمايد »لانهّم وكلاء الأجير من عنده« در عبارت  :نكته چهارم
 چون روزي كه اجير خودش را در .آن است كه موجرها وكيل از طرف اجير هستند لذا مي توانند اجير را اجاره دهند

   . هر كاري را براي هر كسي كه گفتي انجام مي دهم :ه او گفتهاختيار موجر قرار داده در حقيقت ب

  . است»اجير«   وكيل»موجر« به اعتباري ديگر  و  وكيل از طرف موجر است»اجير«به يك اعتبار   :دقت بفرمائيد
 او را از ر كار انجام مي دهد و موجِراز طرف موجِ» اجير«از اين باب است كه  است، »موجر«  وكيلِ»اجير«اما اينكه 

    .طرف خود براي انجام كار مي فرستد
 »موجر« لذا ه است سپرد»موجر« اجير امور خودش را به دست اين چون است، »اجير« وكيل از طرف »موجر«اما 

  4.وكيل اجير مي شود

  :فرمايد مت ميدر اين قس) ع(امام  . به معناي والي جور است»بولاه الوالي و ليس هم« در عبارت »والي« :نكته پنجم
دهند  اگر اجير را اجاره مي. دهند نميموجرها نسبت به اجيرها واليان جور نيستند و كاري را از طرف والي جور انجام 

  . چون اجير خودش را در اختيار موجر قرار داده است استبا اختيار خود اجير
Sco3:  24:03 

                                                
 .11 ص ،1 ج ،ارشاد الطالب 1
 .)51 ص ،1 ج ،هداية الطالب( به وكيل بر مي گردد »اجارته« ضمير  طبق اين احتمال :بيشتر بدانيم 2
 .)51 ص ،1 ج ،الطالب هداية( بر مي گردد »اجير« به »اجارته« ضمير  طبق اين احتمال:بيشتر بدانيم 3
   به »...لانّهم وكلاء الاجير من عنده ليس هم« كه بيان شد بنابراين است كه ضمير جمع در هر دو مورد در عبارت  مطالبي:بيشتر بدانيم 4
 كه به لحاظ تعدد اجاره هائي كه توسط موجر واقع مي شود  كه از مفرد به جمع تعبير شده آن است و علت آن( به معناي موجر بر گردد »اجير«

اين بيان را مرحوم شهيدي از استاد خود نقل و سپس بر آن اشكال مي كند كه اگر عبارت را اينگونه معنا ) لذا موجرها متعدد حساب شده است 
است و وكالت پدر بر » ولد« يكي از مصاديق أجير  :ه اين اشكال مطرح خواهد شد ك»براي آنكه موجر وكيل از طرف اجير مي باشد«كنيم كه 

 ،1ج  ،هداية الطالب(است صحيح نخواهد بود ) فرزند( موجِر وكيل از طرف أجير :فرزند از ناحيه خداوند است نه از طرف فرزند لذا تعبير به اينكه
داوند است پس اجازه خداوند به منزلة اجازه و وكالت خود از آنجا كه اين وكالت با اجازه خ :اگر چه از اين اشكال جواب داده اند كه) 52ص 

  ) 40 ص ،1در كلاس مكاسب ـ پاياني ج (فرزند مي باشد 
 )53 ص ،1 ج ،هداية الطالب( برگردد » قرابته و وكيل،ولد«لكن نظر مرحوم شهيدي آن است كه ضمير جمع در هر مورد به 
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   :شرح و تطبيق

 فيحمل ذلك الشيء الذّي يجوز له حمله بنفسه أو بملكه أو دابته أو بشئ معلوموماً  الذّي يحملُ شيئاً معلنظيرُالحمال«
 حلالاً ،جر نفسه في عمل يعمل ذلك العمل بنفسه أو بمملوكه أو قرابته أو بأجير من قِبلِه فهذه وجوه من وجوه الإجاراتؤي

   »لمن كان من الناس
 شئ اي را كه حملش براي او جايز  پس،د معلومي حمل مي كندمانند شخص حمالي كه شئ معلومي را در مقابل مز

، يا اينكه خودش را در )انجام مي دهد (است يا خود حمل مي كند يا مملوكش و يا توسط حيوان باركش خود 
يا اجيري كه توسط اين موجر معين مي مقابل آن عمل اجاره مي دهد كه آن عمل را خودش يا مملوكش يا خويشانش 

  .اينها اقسامي از موارد اجاره بود كه حلال مي باشد. جام دهند ان ،شود

  نكاتي درباره متن

در . گيرد  يعني معلوم است كه چه بايد بكند و معلوم است چه مزدي مي»شئ معلومب معلوما شيئاً« عبارت  :نكته اول

   . كار بايد مشخص باشدنوع ، مدت اجاره،مال الإجاره بحث اجاره مطرح خواهد شد كه

 مرحوم »فيجعل ذلك الشيء الذّي يجوز له حمله « : در بعضي از نسخه هاي مكاسب عبارت اينگونه است :نكته دوم

 باشد، چون »فيحملُ«و قاعدتاً بايد .  غلط است»فيجعلُ«ظاهراً اين كلمه :  در حاشيه كتاب مكاسب مي فرمايد١سيد
  .يد متضمن معناي حمل باشد باشد با»فيجعلُ«اگر هم . حمال است و بناست حمل بكند

 از اين جهت است فرق معطوف و معطوف عليه است آنگاه »فيحمل« عطف بر »جر نفسهؤأو ي« جملة :نكته سوم

 قرارداد اجاره نمي بندد، صيغه اجاره نمي خواند اما در ، شخصصورتي را مي گويد كه) معطوف عليه (كه جمله اول
   2. خوانده مي شود صيغه اجارهصورتي را مي گويد كه) معطوف (جمله دوم

  :هستچند احتمال » حلال« كلمه  مورد اعراب در:نكته چهارم

فهذه وجوه  : يعني. اينكه خبر واقع شده است بنا برمرفوع است »حلالٌ«  كلمه3) مرحوم خوئينظر( :احتمال اول
   من وجوه الإجارات، حلالٌ،

يؤجر نفسه « :يعني.  باشد»عمل« بنا بر اين كه حال براي ت منصوب اس»حلالا«  كلمهبعضي معتقدند  :احتمال دوم

  4 »في عمل حلالا

  5»يؤجر نفسه في عملٍ حلالٍ« :باشد يعني» عمل« مجرور است بنابراين كه صفت براي »حلالٍ«كلمه  :احتمال سوم

                                                
  4 ص1 حاشيه سيد يزدي ج.1
 3 ص 1حاشيه سيد يزدي ج 2
 16 ص 35 ج موسوعة الامام الخوئي 3
 3 ص 1حاشيه سيد يزدي ج  4
 3 ص 1حاشيه سيد يزدي ج  5



٣٠١١٣٠٩ 

 

٥  
�	�زش ه�ي ��� ���ري ��ز� ه�ي ����� ��اه�ان 	� ����(( � ))آ��� �'�ق ا%$ ا#� 	"!�  �� 	�آ

٩

چكيده:
1. ملاك اجاره حلال آن است كه اجاره براي كار حلال و در مسير جايزي باشد و موجر وكيل از طرف والي جور يا

واليِ واليِ جور نباشد.
2. والي در روايت انصراف به والي جور دارد از آن جهت كه در زمان صدور روايت والي منحصر در والي جور بوده است.

3. به موجر، از آن جهت كه خود را نيز اجاره مي دهد اجير هم گفته مي شود.
4. شخص موجر مي تواند اجيرش را اجاره بدهد چرا كه وكيل شخص اجير براي اجاره دادن مي باشد.

5. موجر وكيل اجيراست در اجاره و از طرفي اجير وكيل موجر مي باشد در انجام كار.

 
 

احتمال چهارم: كلمه «حلالٌ» مرفوع  است  اما  نه  به عنوان  خبر  بلكه به  عنوان  صفت براي «وجوه» يعن :ي «فهذه

وجوه حلالٌ.»
Sco4: 29:17
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  حلالوسيله اجاره ه تبيين اكتساب ب

  . باشد حرام مي دو قسمت حلال و  داراي اجارات هم مثل تجارات و ولايت.  بودبحث در اجارات

 در مسير حلال و به وجه  كسي را كه بر او ولايت دارداجاره حلال اين بود كه انسان خودش را يا مملوكش را و يا

  . دهدحلال اجاره

   : در اينجا وجود دارددو نكته مهم

در ) مسلمان باشد يا نباشد، پادشاه باشد يا رعيت. مؤمن باشد يا نباشد(اينكه مستأجر چه كسي باشد  :نكته اول

در روايت هم داريم كه بعضي از ائمه براي بعضي از اهل كفر يا براي بعضي . حليت و حرمت اجاره دخالتي ندارد

 البته بايد توجه داشت در جايي كه مستأجر پادشاه جور است يا مستأجر .)دادند هايي را انجام مياز اهل كتاب كار

اي باشد كه موجب تقويت ظلم و شرك حساب شود كه در اين صورت  شخص كافري است نبايد اجاره به گونه

  .آن اجاره باطل و حرام خواهد بود

  . ولايت جور قرار نگيرد عنوان تحت تاا وكيل والي جور باشدبايد والي از طرف والي جور و ين موجر :نكته دوم

  :شرح و تطبيق

نظيرُالحمال الذّي يحملُ شيئاً معلوماً بشئ معلوم فيحمل ذلك الشيء الذّي يجوز له حمله بنفسه أو بملكه أو دابته أو 
لِه فهذه وجوه من وجوه الإجاراتيؤجر نفسه في عمل يعمل ذلك العمل بنفسه أو بمملوكه أو قرابته أو بأجير من قِب، 

 حلالاً لمن كان من الناس

 پس شئ اي را كه حملش براي او ،مانند شخص حمالي كه شئ معلومي را در مقابل مزد معلومي حمل مي كند

كند يا اينكه خودش را در مقابل آن عمل  جايز است يا خود يا مملوكش و يا توسط حيوان باركش خود حمل مي

 انجام  ،يا اجيري كه توسط اين موجر معين مي شودهد كه آن عمل را خودش يا مملوكش يا خويشانش اجاره مي د

  .اينها اقسامي از موارد اجاره بود كه حلال مي باشد. دهند

   أو كافراً أو مؤمنا1ًلمن كان من الناس ملكِاً أو سوقة
  . كافر باشد يا مؤمنياباشد يا سوقه كند كه مستأجر چه كسي باشد پادشاه   اجاره حلال فرقي نميدر

  فحلال اجارته و حلال كسبه من هذه الوجوه

راههايي كه (اگر چنين باشد اجاره چنين موجري حلال است و كسب اين موجر از طريق اين اجاره از اين وجوه و 

 تا اينجا .دهد بو حلال خوا)دهداجاره در مسير حلال برشمرديم كه خودش را يا مملوكش را يا من يلي امره را 

  .بحث اجاره حلال بود

Sco1:  7:20 

                                                
 لسان العرب -189 ص5ين ج مجمع البحر- 191 ص5العين ج( جمع السوق و السوقةرعيت، اواسط از مردم، دون پادشاه ، : السوقة: بيشتر بدانيم .1

  )170 ص 10ج
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 تبيين اكتساب به وسيله اجاره حرام

 به وجهي )كسي را كه بر او ولايت دارد(اجاره حرام آن است كه انسان خودش را يا مملوكش را يا من يلي امره را 

ره به آن حرام و منهي عنه بوده، مورد از وجوه حرام و در مسير حرام اجاره دهد مثلا اگر كاري كه قبل از تعلق اجا

  . اجاره واقع شود اجاره براي انجام آن كار يا براي تهية مقدمات آن كار، حرام است

  .كنند اين كلي را در قالب چند مثال پياده مي) عليه السلام(اين تمام بحث اجاره حلال و حرام است لكن امام 

  :شرح و تطبيق

  أن يؤاجر نفسه علي حمل ما يحرم أكله أو شربهنظير جارة فاما وجوه الحرام من وجوه الا
مثل اينكه شخصي اجاره دهد خودش را براي حمل كردن چيزي كه اكل يا   اجاره هايي كه حرام استاقساماما 

  . استشرب آن چيز قبل از اجاره حرام بوده

  أو يؤاجر نفسه في صنعة ذلك الشيء أو حفظه 
   حرام است، آن1يا نگهداريدر ساختن آن يا اين كه اجاره دهد خودش را 

  أو يؤاجر نفسه في هدم المساجد ضراراً
 اگر خراب كردن به جهت ضرر زدن به دين و مسجد يا اينكه اجاره دهد خودش را براي خراب كردن مساجد البته

  2باشد

  . الخنازير و الميته و الدممر و و البرابط و الخ1 التصاوير و الأصنام و المزامير٣ أو عمل،أو قتل النفس بغير حق

                                                
  مثلا براي ساختن شراب يا براي نگهباني كارخانه شراب سازي اجير شده است 1
 گاهي اوقات مسجدي را خراب مي كنند كه آبادكرده و دوباره از نو بسازند اين جا خراب كردن اشكالي ندارد و اجاره شدن در اين :بيشتر بدانيم 2

  .ردخراب كردن ايرادي ندا
 باشد معناي عبارت روشن است و عطف »حمل«اگر كلمه  .هست» حمل«كلمه » عمل«ها به جاي كلمه  در بعضي از نسخه :بيشتر بدانيم 3

 حمل اصنام، حمل مزامير، حمل برابط، حمل  اجاره شدن براي حمل تصاوير، «:هم عطف صحيحي خواهد بود يعني» دم«و » ميته«و » خنازير«

  » .، حمل ميته، حمل خون ، حرام استخمر، حمل خنازير

 :شود گونه مي معني اين» تصاوير« به كلمه »الخنازير و الميته و الدم«آيد كه درصورت عطف عبارت  باشد اين اشكال پيش مي» عمل«اما اگر كلمه 

 معناي  ميته و خون و ساختن خوك، » ، ساختن خمر، ساختن خوك، ساختن مردار و ساختن خون ، حرام است...اجاره شدن براي ساختن تصاوير«

 عطف كرد و »هدم مساجد« را به جمله »الخنازير و  الميته و الدم« در اين صورت بايد عبارت :اند در جواب از اين اشكال گفته. صحيحي ندارد

لذا  »...و الميته و الدم او بيعها او شرائها اويؤاجر نفسه في هدم المساجد و يؤاجر نفسه في حمل الخنازير «فعل مناسب با آنها را در تقدير گرفت يعني 

مانند اينكه خنازير و ميته و دم را حمل بكند  »خودش را در اموري كه مربوط به خنازير و ميته و دم هست كرايه دهد «:معناي عبارت اين مي شود

  .يا آنها را بفروشد يا بخرد يا در مردم پخش كند يا كارهايي از اين قبيل
 ج ،الطالب هداية(ميته و خون معني ندارد  به معناي صنعت و ساختن نيست تا اشكال شود كه ساختن خوك ،» عمل «كلمه  ديگر اين است كه البته جواب

اجاره شدن براي عمل خنزير يعني كارهايي : ن صورت معناي عبارت اين است كهبه همان معناي ظاهريش مي باشد و در اي» عمل«بلكه ) 55 ص ،1
 اجاره شدن بر عمل ميته يعني كارهايي كه مربوط به أكل ميته است مانند پوست كردن ...پوست كندن و كشتن ،  به خنزير است مانند چرانيدن ،كه مربوط

 .م مي باشديعني كارهايي كه مربوط به خون است مانند اينكه خون حيوانات را بگيرد و بياورد وامثال اينها حرا و امثال آن يا اجاره شدن بر عمل خون ،
 )45 ص 1 نوشته رضا محمودي ج   پاياني ،...آيت ادر كلاس درس مكاسب (
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  وشخصي خودش را براي ساختنيا 2خودش را اجاره مي دهد براي كشتن شخصي كه اين كشتن به حق نيستيا 

  .اجاره دهد ، مردار و خون،خوك ، براي ساختن شراب يا و ٣و يا برابط رمي و يا مزاها بتدرست كردن نقاشي و يا 

  .ما عليه من غير جهة الاجاره فيهر الذي كان مح4أو شيء من وجوه الفساد
باشد  شود و با قطع نظر از اجاره، حرام مي  خودش را در چيزي كه از وجوه فساد محسوب مييشخصو يا اينكه 

  اجاره دهد

    علي الانسان اجارة نفسه فيه او له او شئ منه او له 7فمحرم  منهي عنه من جهة من الجهات٦ امر5وكل
 يا ، خودش را در آن كاردهد اجاره  كهحرام است  انسانبر،  جهات از آن نهي شده استو هر فعلي كه از جهتي از

  .ن كارآ براي چيزي از  يا يا اجاره دهد خود را در چيزي از آن كار،براي آن كار

  توضيحي درباره انتهاي متن فوق

 يعني شخص » نفسه فيهاجارة«رسد اين است كه   چيست؟ فرقي كه ابتدا به ذهن مي عبارتفرق بين اين چهار

 براي ساختن خود را شخص ديگري، ، شراب بسازدخواهد شخصي ميمثلا   اجاره دهدخودش را در نفس آن عمل

 يعني موجر »أوله«كلمه اما  )اجاره براي انجام تمام كار ( آن كار را برايش انجام دهد تا دهد مي اجارهشراب به او

اجاره براي انجام مقدمات ( .يعني مقدمات را تهيه بكند كمك كند تأجر شود كه در مسير آن كار به مس متعهد مي

  )كار

 يعني ، اجاره دهد خودش را در چيزي از آن كار انسان اينكهيعني »اجاره الانسان نفسه شيء منه«سوم عبارت 

در صد از آن كار شود كه بيست  متعهد شود كه يك جزئي از آن عمل را انجام دهد نه تمام آن كار را مثلا متعهد مي

  )اجاره براي انجام بعضي از كار(. را انجام بدهد

 براي چيزي از آن كار نه اين كه بيست در صد كار را  اجاره مي دهد يعني شخص خودش را»أو له«عبارت چهارم

  )اجاره براي انجام بعضي از مقدمات كار(.انجام دهد بلكه مقدمه آن بيست در صد را تهيه بكند

                                                                                                                                                            
 .جمع مزمار يعني ني 1

  اما اگر كشتن به حق باشد مانند كشتن از روي قصاص اين اجاره صحيح مي باشد :بيشتر بدانيم 2
 4 مجمع البحرين ج– 258 ص7لسان العرب ج(.  ميان عجم مي باشديكي از آلات لهو در» عود«به  معناي » جعفر«بر وزن  » بربط«: بيشتر بدانيم 3

  .شود گفته مي» عود«ـ يك نوع ساز كه در فارسي به آن ) 472ص7و كتاب العين ج 238ص
نكه دلالت بر اين معني دارد كه ملاك حرمت اجاره آن است كه آن كار قبل از ايو همچنين  ؛شود  عطف مي» هدم المساجد« بر جمله اين جمله 4

  .متعلق اجاره قرار بگيرد حرام بوده باشد
؛ حاشيه - »نظير«اليه كلمه   بنابر عطف به مضاف- يا مجرور باشد 5- »نظير« بنابر عطف به كلمه - مرفوع باشد:در اعراب آن دو وجه محتمل است 5

  . 4مكاسب سيد محمد كاظم يزدي ص
 

 )5ص1 جمال مامقانيغاية الآ(در اينجا عمل و فعل مي باشد » امر« مراد از.6
 4 ص1 حاشيه مكاسب سيد محمد كاظم يزدي ج.قرار گيرد» كل امر« خبر »فمحرم«احتمال دارد  : بيشتر بدانيم .7
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  چه جايي كه،چه آن جايي كه متعهد مي شود كل كار را انجام دهد. صورت اين اجاره حرام استدر هر چهار 

 چه جايي كه متعهد مي شود بعض كار را انجام دهد و چه جايي كه ، مقدمات كار را انجام بدهدمتعهد مي شود

  1 .متعهد مي شود مقدمات بعض كار را انجام بدهد

  :،  سه احتمال مطرح كرده است  در مورد عبارت اول و دوم)ان االله تعالي عليهرضو( 2مرحوم سيد محمد كاظم يزدي

 خودش را اجاره : كند يعني  دلالت بر مباشرت شخص مي»فيه«كلمه » اجاره نفسه فيه« در عبارت :احتمال اول

ر تسبيب دارد  ظهور د»اجارة نفسه له«  عبارتبه ديگري نسپارد اما و انجام دهد  خودش راآن كارتا داده است 

 دلالت بر »فيه«كه در اين است »فيه« با »له«  فرقپس. يعني يا خودش كار مي كند يا كار را به ديگري مي سپارد

  . دلالت علي وجه التسبيب دارد»له«مباشرت يعني انجام عمل از طرف خود اجير دارد اما كلمه

 مي كند يعنيموجر عمل را تمليك به اجير ص اين دارد كه شخبه  اشاره »فيهاجارة نفسه « كلمه :احتمال دوم

 نفس آن كار را ، اين مقدار مزد مي گيرم، من اين كار را براي تو انجام مي دهم و در مقابل اين كار:اجير مي گويد

  يعني انسان خودش را اجاره به معناي تمليك منفعت است»اجاره نفسه له« در عبارت  اما.براي او انجام مي دهد

منفعتش را در اختيار مستأجر قرار مي دهد تا بوسيله  پس  ،ل آن عمل اجاره داده است نه در آن عملبراي تحصي

  .آن عمل تحصيل شود،آن منفعت

 اجاره »له نفسه  اجارة«جمله  تهيه مقدمات هست اما مراد از »فيهاجارة نفسه « كه مراد از جمله :احتمال سوم

  .باشد  ميانسان در نفس آن كار

  3.باشد  نميقبولو قابل   بوده خلاف ظاهر احتمال سومرسد ينظر مبه 

Sco3:  24:12 

   اجاره حرام اكتساب به وسيلهاستثنا از

 براي ، براي ساختن حرام،يعني اجاره تقويت حرام باشد(اجاره دهد شخصي خودش را در مسير كار حرام اگر 

منفعت   ولي،باشد اگر اجاره مربوط به كار حرام  اما؛ اين نوع اجاره حرام است) نگهداري حرامبراي ،حفظ حرام

 بو  وگوسفندي مرده مانند ؛اين اجاره ايرادي ندارد ؛رسد شود و منفعت اجاره به اجير مي اجاره موجب تقويت حرام نمي

ا  يمنتقل كند تا بوي اين ميته مستأجربه جاي ديگري  كه اين گوسفند مرده را كند   مي اجير كسي رامستأجرگرفته، 

  .هايي شبيه به اين  و كار4 ندهدغير مستأجر را آزار 

                                                
 حرمت اجاره در سه صورت آخر در : مرحوم تبريزي مي فرمايد»فمحرم علي الانسان اجارة نفسه فيه اوله او شئ منه اوله«  در عبارت :بيشتر بدانيم 1

 12 و 11 ص 1ارشاد الطالب ج (تي است مستأجر با عمل خود قصد توصل به حرام داشته باشد و الّا وجهي براي حرمت ندارد چه رسد به فساد صور
   4حاشيه مكاسب سيد محمد كاظم يزدي ص.2
حاشيه  ( علي جزءالعمل  منه و المراد الاجارةيعني او في شئ منه او لشئ» اوشئ منه او له  «:قوله  :فرمايد مرحوم يزدي در مورد دو عبارت آخر مي 3

 )4 ص ،مكاسب يزدي
 لكن در   حرام است ،)»عمل«باشد نه » حمل«بنابر اينكه عبارت ( استثناء از اجاره حرام به اين اعتبار است كه چنانكه گذشت حمل ميته :بيشتر بدانيم 4

  .يك صورت اجاره براي حمل ميته حرام نخواهد بود
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  :شرح و تطبيق

   عن إذاه أو أذي غيره و ما أشبه ذلك 3 كالذي يستأجر له الاجير ليحمل الميته ينحيها2 لمنفعة من أستاجره1الا
شود تا  و مياي همانند كسي كه ديگري أجير ا مگر اينكه استيجار در جهت منفعت كسي باشد كه اجير او گرديده

و بدين صورت منفعتي را ـ مانند  (سازدمرداري را حمل كند و بدين وسيله آزار مردار را از وي يا ديگري دور 

  .)حفظ صحت ـ براي اجير كننده تأمين نمايد

Sco4:  28:42  

  

                                                
  )11 ص1ارشاد الطالب ج( مي باشد »كل امر منهي عنه«ظاهراً استثناء از : نيمبيشتر بدا.1
به صحت » من استأجره«عبارت  .است  »من استأجره «اند صحيح   است و لكن چنانكه مرحوم شهيدي و ديگران گفته»من استأجرته «ها عبارت  در بعضي نسخه.2

استيجار در جهت منفعت كسي باشد كه اجير او «:  يعني2تر است   سازگار»يستأجر له الأجيركالذي «: فرمايد تر و با عبارت بعد هم كه مي نزديك

  57ص   ،1 ج هداية الطالب ، 12ص   ،1ارشاد الطالب ، ج  »...گرديده اي همانند كسي كه ديگري اجير او مي شود تا

آقاي مستأجر « :كند كه با اين بيان كه موجر از مستأجر درخواست مي» همن استأجرتَ «:گونه خواند توان عبارت را اين مي: فرمايد لكن مرحوم سيد مي

  . و بعد مستأجر او را اجير مي كند» من را اجير كن

الاّ لمنفعة من طلبت «: لذا بر موجر به اعتبار آنكه از مستأجر درخواست كرده كه او را اجاره كند مستأجر صادق است پس معناي عبارت اين مي شود
كه اين اجاره براي كسي كه توي موجر طلب كردي از او كه تو اجير او  اجاره در مورد كار حرام، باطل است مگر در صورتي :  يعني»اجيرأ لهمنه كونك 

دي گونه توجيه نمود اما توجيه بعي توان عبارت را اين اگر چه مي). يا در جهت منفعت كسي باشد كه اجير او گرديده(باشي داراي منفعتي باشد  مي

 . است
 ) 57 ص 1 ج الطالب هداية( ...حملها علي الاجير عن مورد اذي المستأجر يبعد المستأجر الميتة بواسطة: اي .3

:چكيده  

  . يا رعيتكند كه مومن  باشد يا كافر، پادشاه باشد در اجاره حلال از ناحيه مستأجر فرقي نمي. 1

 به )كسي را كه بر او ولايت دارد(اجاره حرام آن است كه انسان خودش را يا مملوكش را يا من يلي امره را  .2

  .وجهي از وجوه حرام و در مسير حرام اجاره دهد

 اجاره دادن در آن ميسر نيز حرام است مگر آنكه منفعت ،هر آنچه كه قبل از اجاره براي انسان حرام است. 3

 .يي و مشروعي براي شخص مستاجر داشته باشدعقلا
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  بياني جديد از اجارات حلال
  .توضيحات لازم را در ضمن تطبيق بيان مي كنيم.  اموري بيان شده كه اجاره در آنها بلامانع است،در اين بخش از روايت

  :شرح و تطبيق

 سوقة علي مافسرناه مما تجور الاجارة فيه  كل من آجر نفسه او مايملك او يلي أمره من كافر او مؤمن او ملك او1و
  .فحلال محلّل فعله و كسبه

 اجاره دهد به كافر يا مؤمن يا پادشاه جور يا به  راهر كسي خودش يا مملوكش يا چيزي كه متولي امر آن استو 

و  (ين موجر در اين صورت فعل و كسب ا؛- البته با توجه به آنچه بيان كرديم كه در مسير حلال باشد- يك رعيت،

   2حلال است) آمدي كه از طريق اين اجاره بدست مي آورد در

Sco1:  5:57 

  اقسام صناعت
 براي روشن شدن حلال و . داراي دو قسم حلال و حرام مي باشد، صناعت هم مثل تجارات و اجارات و ولايت 

ود كه هرقسم  حكم خاص ش  صناعات به سه قسم تقسيم مي،بندي اجمالي در يك تقسيم: حرام صنعت بايد گفت

   :به خود را دارد

 حلال  مسلماً، اين نوع صنعت. استفاده حرام نداردهايي كه فقط منفعت حلال داشته و صناعات و آلت: قسم اول

  . گونه حرمتي در آن نيست است و هيچ

جامعه موجود هايي كه در  كه اكثر صنعت. صناعاتي كه هم استفاده حلال دارند و هم استفاده حرام: قسم دوم

ا استفاده تواند در مسير حق از آنه  كه هم مي...سازي و نيزه ،سازي سازي، كمان است از اين قبيل است همانند چاقو

استفاده شود چون نفس اين نوع از صنعت در صورتي حلال است كه در مسير حلال آن . شود و هم در مسير باطل

  .عمل متصرف است نه خود صنعتصنعت حلال است و اگر هم مشكلي هست از ناحيه 

صناعاتي كه از آن صنعت و در آن صنعت فقط فساد است و هيچ جهت صلاح و منفعت حلالي ندارد : قسم سوم

  . هر نوع كاري در مسير اين نوع از صنعت حرام خواهد بود

  اكتساب به قسم اول از صنعت
گونه حرمتي در آن  سلماً جايز است و هيچهايي كه فقط منفعت حلال دارند م اكتساب از طريق صناعات و آلت

  .توضيحات لازم را در ضمن تطبيق بيان مي كنيم. نيست

  :شرح و تطبيق

                                                
هاي حذف شده را  قسمت  مرحوم سيد يزدي.تذكر داده است» إلي أن قال« را حذف كرده و با عبارت قسمتي از روايت شيخ انصاري: بيشتر بدانيم 1

 .آورده است
2
 )62 ص 1 ج الطالب هداية(  مراد از فعل نفس، عمل اجاره مي باشد »فعله و كسبه« در عبارت :بيشتر بدانيم 
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مثل الكتابة و الحساب و النجارة و  و يعلّمون غيرهم من اصناف الصناعات فكل ما يتعلم العباد 1و اما تفسيرالصناعات
   .ةو الخياط 3ة و السراجه و القصار٢الصياغة و البنا و الحياكه

و اما توضيح صناعات، پس هر صنعتي را كه مردم مي آموزند يا به ديگري آموزش مي دهند از انواع صنعت هايي 

، فنّ بنايي، فنّ بافندگي، كه در جامعه هست مانند فنّ نويسندگي، فنّ حسابداري، فنّ نجاري، فنّ رنگ آميزي

   . فن خياطي،)ييشو لباس(، قصاره )سازي  مربوط به زينفنّ (سراجه

أنواع صنوف آلات التي يحتاج اليها العباد، منها منافعهم، و بها قوامهم و و   الروحاني4صنوف التصاوير ما لم تكن مثلُو صنعت 
   جميع حوائجهم5فيها بلغَْة

 انواع و .نباشد) نقاشي موجودات ذي الروح(و فنّ صنعت و ساختن انواع تصوير البته تا زماني كه مثال روحاني 

و زندگي مردم قوام به آن ابزار و . وسايل و ابزاري كه مردم به آنها نياز دارند، منافع مردم از آن ابزار و آلات هست

خواهند به خواسته بيعني اگر مردم (حوائج مردم هست، وسائل است، و در آن ابزار و آلات و وسايل كفايت جميع 

   ).استفاده بكنند بايد از آن وسايل و ابزار ،هايشان برسند

   7لنفسه او لغيره ،6والعمل به و فيه فحلال فعله و تعليمه

انجام تمام يا بعضي از آن ) تپس حلال اس. (شد و تعليمش به ديگران حلال استساختن اين صناعاتي كه گفته 

  . ، براي خودش يا براي ديگريكار

Sco2:  13:50 

  صنعتقسم دوم از اكتساب به 
هايي كه در جامعه موجود است از اين قبيل  كه اكثر صنعت. فاده حلال دارند و هم استفاده حرامصناعاتي كه هم است

 كه هم مي تواند در مسير حق از آنها استفاده شود و هم در ...نيزه سازي و ،است همانند چاقوسازي، كمان سازي

اده شود چون نفس صنعت حلال استفاين نوع از صنعت در صورتي حلال است كه در مسير حلال آن . مسير باطل

  .است و اگر هم مشكلي هست از ناحيه عمل متصرف است نه خود صنعت

                                                
 يا .باشد  تفريع بر آن مي»فحلال فعله و تعليمه «باشد و جمله   مي»ل ما يتعلمّ العبادفك« و جواب آن عبارت »الصناعات المحلله«يعني  :بيشتر بدانيم 1

حاشيه سيدكاظم يزدي ج ( .  باشد»اما«دا و خبر ، جواب  است و مجموع مبت»فحلال« مبتدا و خبرش »فكل «آن كه الصناعات را اعم بگيريم آنگاه 

 .)4 ص 1
 )50 ص 1در كلاس درس مكاسب ـ پاياني ج (  و بافندگي كه به وسيله پا انجام مي گيرد  يك نوع نساجي :حياكه :بيشتربدانيم 2
  القصارة بكسر القاف :بيشتربدانيم 3
اين كلمه آن است كه در حرمت تصوير بين اينكه  مقتضاي اطلاق .مي باشد» صورت« جمع »صور«به معناي » مثال«جمع » مثل«: بيشتر بدانيم 4

 )62 ص 1 ج الطالب هداية( ن مجسمه حاصل شود يا از راه نقاشي كردن يا بافتن يا غير اينها ، فرقي وجود ندارد تصوير از راه ساخت
 )63 ص 1 ج هداية الطالب ( » اي كفاية:في هذا بلاغ و بلغة » :في المصباح :بيشتر بدانيم 5
 و 5 ص1 ج غاية الآمال.اراده شده است جزء عمل و مقدمه عمل »يهف« تمام عمل و از كلمه »به« اين است كه از كلمه »فيه« و »به«فرق بين  6

 .4حاشيه مكاسب سيد محمد كاظم يزدي ص
 )63 ص 1 ج هداية الطالب( مي كند  برگشت»فكل ما يتعلم العباد« چهار ضمير به »فحلال فعله و تعليمه و العمل به و فيه« درعبارت:بيشتر بدانيم 7
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  :شرح و تطبيق

 و تكون معونة علي الحق و و ان كانت تلك الصناعة و تلك الآلة قد يستعان بها علي وجوه الفساد و وجوه المعاصي
   لولاة الجور و معونة١لي وجه من وجوه الفساد تقويةنظير الكتابة التي هي ع. الباطل فلا بأس بصناعته و تعليمه

هم ياور حق . شود اگر چه گاهي اوقات از آن صنعت در مسير فاسد و معصيت استفاده مي:) قسم دوم از صنعت( 

مانند كتابت و نويسندگي كه دريك ؛  هيچ اشكالي در ساختن تعليم آن صنعت نيستپس. باشدو هم ياور باطل 

  . ويت و كمك براي ولات جور باشدتواند تق فرض مي

و غير ذلك من وجوه الآلات التي تصرف الي وجوه الصلاح و جهات الفساد و الرمح و القوس   و السيف و كذلك السكين
  2و تكون آلة و معونة عليهما

 مصرف ، شمشير، نيزه، كمان و انواع آلاتي كه هم مصرف صحيح دارند و همهاي ديگر مانند كارد و هم چنين مثال

  . غلط

  . و العمل و فيه لمن كان له فيه جهات الصلاح من جميع الخلائق بتعليمه و تعلّمه و أخذ الأجر عليه3فلا بأس

 آموختن و آموزش دادنش و اخذ اجرت بر آن اعمال و - كه دو نوع استفاده حلال و حرام دارند- اين موارد 

 براي هر كسي كه براي آن شخص در اين موارد  ايرادي ندارد، آن ابزار كار كردناستفاده از آن ابزار و در مسير

 مهم آن است كه استفاده شخص ؛ مهم نيست،باشديا جائر  كافر ،مؤمن(جهت صلاح و مصلحت وجود داشته باشد 

  .).سائل در مسير حلال استفاده كندحرام نباشد بلكه از اين ابزار و و متصرف در مسير

 الرجحان في 7 منفيه 6 لما5اثم و لاوزر علي العالم و لا المتعلم 4فليس ات الفساد و المضارم عليهم تصريفه الي جهو محرّ
   .ف فيه في جهات الفساد و الحراممنافع جهات صلاحهم و قوامهم و بقائهم و انما الاثم و الوزر علي المتصرّ

س بر عالم و متعلم گناه و پ. و حرام است بر كساني كه ابزار و وسائل را در جهات فساد و ضرر صرف كنند

 چرا كه در آنچه كه ذكر شد رجحان دارد منافع جهات صلاح و قوام و بقاء براي آن كساني كه از .عقوبتي نيست

                                                
 را منصوب بخوانيم مفعول »تقوية«اگر . شود  عطف تفسيري مي»معونة«و . شود مي» وجه« را مجرور بخوانيم عطف بيان »تقوية« اگر :بيشتر بدانيم. ١

هداية الطالب (تقويةٌ؛ ) الوجه(مثلاً هو .شود  را مرفوع بخوانيم خبر مبتداي محذوف مي»تقوية«  و اگر تقويةً) الوجه(اعني منه : شود  مي)أعني(فعل مقدر 
  )63 ص1ج
 )64 ص 1 ج الطالب هداية ( ...اسلحه ، بمب ، راديو ضبط و : از جمله ديگر صناعاتي كه دو نوع استفاده دارند مانند:بيشتر بدانيم 2
فلا « را وصليه گرفتيم »ان« ولي اگر . جوابش مي شود»فلا بأس« را شرطيه گرفتيم »و ان كانت تلك الصناعة« در عبارت »ان« اگر :بيشتر بدانيم 3
 )63 ص 1 ج هداية الطالب(  اعاده جواب شرط سابق مي شود »سبأ
 )16 ص1 جهداية الطالب(باشد تفريع بر حكم سابق مي: مراجعه كنيد. ٤
  .اشاره به اين دارد كه عقابي در آخرت ندارد» وزر«يعني عصيان و گناه و » اثم «:بيشتر بدانيم 5
 )64 ص 1هداية الطالب ج (  علت براي نفي اثم و ورز مي باشد :بيشتربدانيم 6
  .بيانيه است» من «:بيشتر بدانيم 7
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ست پس برعالم و يعني مردم نياز به اين ابزار دارند و زندگي مردم قائم به اين ابزار ه(اين ابزار استفاده مي كنند 

   .كند ناه و عقاب بر كسي است كه از اين ابزار در مسيرهاي فساد استفاده ميبلكه گ) متعلم گناهي نيست

زامير و الشطرنج و كل  و الم2، نظير البرابِط1م االله الصناعة التي هي حرام كلها التي يجيء منها الفساد محضارّو ذلك انما ح
  3رامملهو به و الصلبان و الاصنام و ما أشبه ذلك من صناعات الأشربه الح

، تصرف متصرف صورتي كه از آنها سوءاستفاده شوداين كه اين صنعت ها في نفسه حرام نيست بلكه در (علّت

 اين است كه خداوند متعال تنها صنعتي را حرام كرده است كه فقط از آن صنعت فساد برخيزد و ،)شود حرام مي

كه از آلات قمار هست و هر چيزي كه براي  و شطرنج 4هيچ استفادة صحيح و حلالي نداشته باشد مثل عود و ني

 و 6يعني بت) 5جمع صنم(بازي و لهو و لعب آماده شده باشد، و صلبان كه جمع از صليب هست و الاصنام 

ها تعليم،   اين نوع صنعت.چيزهايي كه شبيه به اينها هست كه عبارت است از صنعت ساخت نوشيدنيهاي حرام

  .ستآن ها حرام اتعلم و اخذ اجرت بر 

  صنعتقسم سوم از اكتساب به 
صناعاتي كه از آن صنعت و در آن صنعت فقط فساد است و هيچ جهت صلاح و منفعت حلالي ندارد هر نوع 

  . كاري در مسير اين نوع از صنعت حرام خواهد بود

  :شرح و تطبيق

   منه و لا فيه شيئ من وجوه الصلاح8و لا يكون  الفساد محضا7و ما يكون منه و فيه

  . و چيزي كه از او و در او چيزي از وجوه صلاح نيستي كه از او و در او فقط فساد هست، ما چيزا

 ان تكون صناعة 1 ألاّ و جميع التقلب فيه من جميع وجوه الحركاتفحرام تعليمه و تعلمه و العمل به و اخذ الاجرة عليه
  ا وجه من وجوه المعاصي و ان كان قد يتصرف فيها و يتناول به2قد تصرف الي جهة المنافع

                                                
 )65 ص 1 ج الطالب هداية(است و يا عطف بيان آن مي باشد » صناعت« يا صفت دوم براي »التي يجئ منها الفساد محضا«عبارت  :بيشتر بدانيم 1
 )65 ص 1 ج هداية الطالب(  مي دهد و مي نوازد  يكي از آلات موسيقي است كه نوازنده آن را روي سينه خود قرار:بيشتر بدانيم 2
صناعة ما يحرم تناوله ، فيعم صناعة مثل البنج من جوامد المسكرات و صناعة الحبوبات في و الظاهر ان التعبير بالأشربة لأجل الغلبة  :بيشتر بدانيم 3

 )66 ص 1 ج هداية الطالب ( لة و المضرةّتالقا
 66 ص 1 ج هداية الطالب 4
 66 ص1، جاية الطالبهد .٥
  گفته » صنم«اگر بت را از جواهر معدني ذوب شده بسازند به آن  :را بعضي اينگونه بيان كرده اند كه» صنم«و » وثن« فرق بين  :بيشتر بدانيم 6

 )66 ص 1 ج هداية الطالب( مي نامند » وثن«مي شود و اگر آن را از چوب و سنگ بسازند 
 اشاره دارد »فيه«هايي كه مقدمه براي فساد است يعني نتيجه اينها فساد هست و   اشاره دارد به اشياء و چيز»منه« است كه  اين»فيه« و »منه«فرق بين  7

و يمكن ارادة العكس علي « : ثم قال66 ص 1 ج  هداية الطالببه اين كه در نفس آن چيز فساد هست ، مقدمه فساد نيست بلكه خودش فساد هست؛
  وجه

باشد چون وجود فساد  عطف لازم بر ملزوم مي بر جمله قبل از قبيل عطف تفسيري نيست بلكه از قبيل »ولا يكون منه«  عطف:مبيشتر بداني. ٨

 )66 ص 1 ج هداية الطالب( باشد   در شيئي ملازم عدم صلاح ميمحض
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 ،حفظ كردن بردن، آوردن،(ياد گرفتن و ياد دادن و عمل به آن و اجرت گرفتن برآن و هر نوع تصرفي در آن چيز 

وحلال باشد و در  مگر اينكه صنعتي باشد كه داراي دو نوع استفاده حرام حرام است؛) نگه داري، تهيه مقدمات

يعني صنعت كار (شود  گيرد گرچه گاهي اوقات در آن صنعت تصرف مي مورد استفاده قرار بجهت منافع محلله

لكن اگر آن صنعت داراي . (و به وسيله آن صنعت به وجهي از وجوه معاصي دست پيدا مي كند) كند تصرف مي

  ) مصرف حلال هم باشد آن صنعت حرام نخواهد بود

  حرم علي من صرفه الي غير وجه الحق و الصلاح ما فيه من الصلاح حلّ تعلّمه و تعليمه و العمل به و ي٣ةفلعلّ

 تعليم و عمل به آن حلال است اگر چه ،پس به خاطر آنچه كه در اين صنعت از منفعت صحيح وجود دارد، تعلم

   .بر كسي كه آن صنعت را به غير وجه حق و صلاح صرف مي كند حرام است

   ي وجوه اكتسابهم الي آخر الحديث المنقول عن تحف العقولف ٤فهذا تفسيرُ بيان وجوه اكتساب معايش العباد و تعليمهم

   .اين بود بيان گونه هاي متفاوت اكتساب معايش بندگان و تعليم ايشان در وجوه و گونه هاي اكتسابشان 

Sco3:  28:56 

                                                                                                                                                            
 )67 ص1 جهداية الطالب. (نيست باشد چون مابعد ادات استثناء از افراد ماقبل استثناء  استثناء منقطع مي:بيشتر بدانيم. ١
  .منافع محللهّ است» منافع«منظور از كلمه  ٢
 )67 ص 1 ج  الطالب هداية(  تعليل بر استثنائي است كه ذكر شد :بيشتر بدانيم. ٣
 ( .ل دوم ميباشد مفعو»وجوه اكتسابهم«در اينجا زايده است و » في« از قبيل اضافه مصدر به مفعول اول است و »تعليمهم«  :بيشتر بدانيم 4

 )68 ص 1، ج الطالب هداية

  :چكيده

   :داردشود كه هرقسم  حكم خاص به خود را  بندي اجمالي، صناعات به سه قسم تقسيم مي  در يك تقسيم.1

اين نوع صنعت مسلما حلال . هايي كه فقط منفعت حلال داشته و استفاده حرام ندارد صناعات و آلت: قسم اول

  . گونه حرمتي در آن نيست است و هيچ

سازي،  صناعاتي كه هم استفاده حلال دارند و هم استفاده حرام؛ از اين قبيل است همانند چاقو: قسم دوم

 استفاده شود  اين نوع از صنعت در صورتي حلال است كه در مسير حلال آن ....سازي و نيزه ،سازي كمان

صناعاتي كه از آن صنعت و در آن صنعت فقط فساد است و هيچ جهت صلاح و منفعت حلالي ندارد : قسم سوم

  .هر نوع كاري در مسير اين نوع از صنعت حرام خواهد بود
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  اي درباره روايت تحف العقول نكته

ن وجوه اكتساب معايش عباد پرداخته و آن را به چهار بخش تقسيم و هر روايت تحف العقول كه به تفسير و بيا

توانند به  مردم از چند طريق مي. 1 :در اين حديث بيان شد كه. بخش را هم به  حلال و حرام تقسيم كرد تمام شد

 جهات جهات حلال و حرام بيان شده تا مردم از جهات حلال استفاده و از. 2. معايش خود دسترسي پيدا كنند

  .حرام كسب اجتناب كنند

در : فرمايد مرحوم آيت االله خوئي ميالبته  .اند  نقل كرده1اي اين روايت را از رساله محكم و متشابه مرحوم سيد عده

  2. كتاب سيد از روايت تحف العقول بلكه حتي روايتي كه شبيه اين روايت باشد خبري نيست

  :شرح و تطبيق

و حكاه غيرواحد عن رسالة   . الحديث....مهم في وجوه اكتسابهمي و تعل،ب معائش العبادفهذا تفسير بيان وجوه اكتسا

   )قدس سره(لمحكم و المتشابه للسيد ا

اين حديث . هاي اكتسابشان هاي متفاوت اكتساب معايش بندگان و تعليم ايشان در وجوه و گونه اين بود بيان گونه 

  . اند حكايت كرده اله محكم و متشابه سيد را عده بسياري از رس3العقول روايت تحف 

  بررسي روايت فقه الرضا پيرامون معايش عباد
در  .است) ع( به امام رضا 4 نقل شده است اين كتاب منسوب»فقه الرضا«اما روايت دوم روايتي است كه از كتاب 

  :كنند امور را به دو دسته تقسيم مي) ع(اين كتاب امام رضا 

   :اراي دو ويژگي باشنداموري كه د: دسته اول

   5.مصالح ضروريه باشند كه تأمين كننده اموري. 1

كند كه اين  فرقي نمي. تواند آن مصالح را تأمين كند اين امور در اين تأمين، انحصاري باشند يعني امر ديگري نمي. 2

لذا اين امور . ضروري مردمهاي ديگري از مسائل  ها يا پوشيدني يا چيز ها باشد يا نوشيدني امور مربوط به خوردني

  . ها حلال است  عاريه و تمام تصرفات در اين،هبه ،مأمور به بوده و خريد و فروش

  

  

                                                
سيد مرتضي علم الهدي متولد ) ع(لامام موسي الكاظم  علي بن الحسين بن موسي محمد بن موسي بن ابراهيم بن ا»سيد«  مراد از  :بيشتر بدانيم 1

  . مي باشد436 قمري و متوفاي 355سال 
 .17 ص 35 ج الموسوعة الامام الخوئي 2

حرمة الدخول في اعمال  : از اين حديث قواعد كلي فراواني استفاده مي شود از جمله: مرحوم سيد در حاشيه خود مي فرمايد:بيشتر بدانيم 3

  )4حاشيه سيد يزدي ص ( ... جواز التجارة بكل ما فيه منفعة محلّلة و: حرمة الاعانة علي الأثم و منها:ائر و حرمة التكسب بهذه الجهة و منهاالسلطان الج
 ج  الخوئيالموسوعة الامام تامل جدي وجود دارد براي مطالعه بيشتر مراجعه كنيد به  )ع( در منسوب بودن اين كتاب به امام رضا :بيشتر بدانيم - 4

 19 ص 1
  .مصلحت هم از نوع مصالح ضروريه باشد. 2 .داراي مصلحت باشد. 1 : ويژگي مي كند2در واقع اين ويژگي برگشت به  5

   ضروري باشند مصلحتتامين كننده: اولا

  تامين مصلحت ضروري، منحصر در آن امور باشد: ثانيا
  :دو ويژگي امور ماموربه
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 پس .براي جسم ضرر دارند  بوده و در آن امور فساد هست و از جهتي از جهات منهي عنهكهاموري  :دسته دوم

  : ملاك قسم دوم آن است كه

 نفس فساد موجب .4.  ضرري براي جسم داشته باشد.3 .منهي عنه باشد از جهات از جهتي .2.  در او فساد باشد.1

  . حرام است چنين اموري  هبه و عاريه،در نتيجه بيع و شراء .باشد

  :شرح و تطبيق

و  - 3مما هو صلاح للعباد - علي العباد2 مأمور به كلّ أنّـرحمك االله  اعلم) ع( الي مولانا الرضا 1و في الفقه المنسوب

 و يملكون و 5 مما يأكلون و يشربون و يلبسون و ينكحون ـ4 لهم في امورهم من وجوه الصلاح الذي لا يقيمهم غيرهوامق

  . فهذا كله حلال بيعه وشرائه و هبته وعاريته ـ6يستعملون

داراي بدان ـ خداوند تو را رحمت كند ـ هر أمري بر بندگان كه : آمده است) ع( منسوب به امام رضا در كتاب فقه

باشد به  باشد در مواردي كه به صلاحشان مي مصلحتي براي آنها و موجب قوام مردم در امورشان به آن مي

كنند و  پوشند و نكاح مي آشامند و مي خورند و مي بخشد از آنچه كه مي كه غير آن به كار مردم قوام نمي طوري

  . باشد اش حلال مي  هبه و عاريهدهند، خريد و فروش و كنند و مورد استعمال قرار مي تملك مي

 و ةمثل الميت بوجه الفساد 2 و امساكه1 من جهة أكله و شربه و لبسه و نكاحه8 امر يكون فيه الفساد مما قد نهي عنه7و كل

 و فساد -و ما اشبه ذلك فحرام ضار للجسم الدم و لحم الخنزير و الربا و جميع الفواحش و لحوم السباع و الخمر

  -3للنفس

                                                
براي ايشان هم ثابت نشده است چرا كه در ) ع(شود كه انتساب كتاب به امام رضا  استفاده مي) ره( از بيان مرحوم شيخ انصاري :بيشتر بدانيم 1

  .است اختلاف وجود دارد) ره(است يا مطالب شيخ صدوق ) ع(ه اين كتاب، كلمات امام رضااينك
 )25 ص 1ايصال الطالب ج (  الجواز الشامل للأباحة في مقابل الحرام،المراد بالأمر :بيشتر بدانيم 2
أن « : اينگونه آمده است كه) ع( در كتاب فقه الرضا .تر خواهد شد اي حذف شده است كه با وجود آن رابطه بين عبارت روشن در عبارت فوق جمله  ٣

 در كتاب 3.افتاده است» مما هو صلاح للعباد« يعني جمله »كل مأمور به علي العباد مما هو صلاح للعباد و قوام لهم في امورهم من وجوه الصلاح

هر كدام ازاين دو نقل باشد مطلب تمام هست و . 3»لي العبادأن كل مأمور به مما هو منّ ع«:  مستدرك الوسايل روايت اين گونه نقل شده است كه

 .كند عبارت معناي روشن تري پيدا مي

  .باشد شود كه اين امور، تأمين كننده انحصاري مصالح ضروري مردم مي  استفاده مي»الذي لايقيهم غيره« از عبارت 4
د و فروش در آنها وجود دارد نه مربوط به زن عقدي چون زن عقدي قابل باشد كه امكان خري مي) كنيزان(مربوط به اماء  »و ينكحون«عبارت  ٥

 .خريد و فروش و هبه و عاريه نيست

 )26 ص 1ايصال الطالب ج (  ان هذه الامور من باب المثال و المراد جميع انحاء التصرفات:بيشتر بدانيم 6
 .آيد مي هم »كل« سر بر »نَّأ«و شود مي عطف كلام ابتداي در »كل مأموربه« بر »و كل امر« كلمه 7

ايصال  ( اذ الضرر اذا لم يكن بالغاً لاينهي عنه الشارع،من جهة اخراج ما فيه فساد جزئي مما لم ينه عنه) مما قد نهي عنه ( لعلّ القيد :بيشتر بدانيم 8

 )26 ص 1الطالب ج 
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ر امري كه در او فساد باشد از چيزهايي كه مورد نهي واقع شده است از جهت خوردن و آشاميدن و پوشيدن و و ه

 گوشت ، هر نوع فواحش،ربا  ،، خون، گوشت خنزير)مردار(ميته مانند  .هاي فساد نكاح و نگهداري آن در راه

  ). آنها حرام استه و عاريههببيع و شراء و يعني (ها همه حرام هستند   امثال اين خمر ودرندگان و

Sco1:  14:46 

  تفسير ضرر در روايت فقه الرضا

   :سه احتمال داده شده است» ضار للجسم و فساد للنفس«: ر مراد  از ضرر و فساد در عبارتد

 شود  وارد مي بر جسم انسان، بواسطه استفاده از اين محرّماتاست كه مادي و طبيعي  منظور از ضرر، ضرر)الف

خوردن كنند كه خيلي از اين محرمات مثل  چه امروزه بعضي از اطباء و دانشمندان اين مطلب را تأييد مي چنان

اين معناي را . شود ميها   بسياري ار بيماري ابتلاء انسان به  براي جسم انسان ضرر دارد و موجبگوشت خوك 

  ٤.اند بيان كردهمرحوم آقاي خويي در مصباح الفقاهه 

 است  كرده ضرر براي جسم در روايت تعبير به كه رر، ضرر معنوي است نه ضرر مادي و اين منظور از ض)ب

لذا . شود انسان با اين جسمش آمادگي براي عبادت و تعبد و بندگي نداشته باشد يعني استفاده از محرمات باعث مي

 به عبادت ي قلبش اقبالشود مي  محرماتانساني كه مرتكب خيلي اوقات ».ضار للجسم و فساد للنفس«امام فرمودند 

يا ممكن است . تواند عبادت كند كند و انسان نمي  همراهي نمي هم بدن، قلب اقبال به عبادت نداشت و وقتيندارد

اين ثقل يك ضرر مادي نيست يعني اين شخص .  جسم ثقيل باشد، محرمات ارتكاباقبال قلب باشد منتها به خاطر

ها لكبيرة الا علي فانّ«: فرمايد در قرآن هم مي.  يك مشكل معنوي داردكه بل مشكل مادي ندارد؛مريض نيست

  ازمنظورپس  . يعني قلب صحيح و سليم دارند،مگر براي كساني كه خاشع هستند نماز سنگين است 5»الخاشعين

  ٦.مار شد در جسم هم تأثير مي گذاردبي روح  اگر بيماري روحي است كه البته و معنوي، ضررضرر

يعني انسان و اگر تعبير روايت ضرر براي جسم است به اعتبار آن است كه . ور از ضرر، ضرر اخروي استمنظ )ج

   ٧.كند به عذاب جهنم را هدايت مي

  

  

  
                                                                                                                                                            

 .عبد موطوئه با نكاح از نهي مانند 1

  .شود مي ذكر كه ديگري هاي مثال و آنها تتقوي براي ضلال كتب نگهداري مانند 2
 . آمده است-  هم در مستدرك و هم در فقه الرضا- اين كلمه در اصل نسخه 3

 26 ص 35 ج موسوعة الامام الخوئي 4
 45سوره بقره آيه  5
 5ص ،1 ج ،غاية الآمال 6
 5 ص 1 ج غاية الآمال 7

  يا مراد ضرر مادي وطبيعي است

  .يا مراد ضرر معنوي است

 يا مراد ضرر اخروي است

  مراد از ضرر و فساد

 »ضار للجسم و فساد للنفس« در عبارت 
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  بررسي سند و دلالت روايت فقه الرضا

مورد جهت اول در . كرده است اين حديث بحث )سند و دلالت(مرحوم آقاي خويي در مصباح الفقاهه در هر دو جهت

  .صحيح هست يا خير) ع(اصل اين كتاب، كه آيا از حيث سند نسبت اين كتاب به امام رضا 

 به تعبير ديگر آيا استناد به اين روايت و آيا دلالت اين روايت تمام هست  از مسئله اول صرف نظربا جهت دوم 

 در مباحثي كه آينده داريم از اين  مي توانيم اين روايت را به عنوان يك دليل بپذيريم و يعنيصحيح هست يا نه؟

   استفاده كنيم يا نه؟روايت به عنوان يك دليل خاص يا به عنوان يك دليل عام

    : آن سه اشكال عبارتند از،پذيرند به اين روايت را نمي استناد يت قابل، سه اشكال توجه به ورودايشان با

   .اند  اصحاب بر طبق اين روايت فتوا نداده:اشكال اول

 كه در حديث به عنوان ملاك -»ضار للجسم و فساد للنفس« از آنجا كه مرحوم خوئي عبارت  :شكال دوما

گونه   بسياري از محرمات هيچ:اند كه اند اشكال كرده  را به معناي ضرر دنيائي و طبيعي گرفته -محرمات بيان شده

  .نيست ملاك صحيحي ، اين ملاكندارند لذاضرري براي جسم وفسادي براي نفس 

  ١. اين روايت حرمت تكليفي را ثابت مي كند ولي بحث ما در حرمت وضعي اكتساب است:اشكال سوم

Sco2:  21:52 

  عائم الاسلام پيرامون معايش عباددبررسي روايت 
 اين .باشد مي) قمري363متوفي ( قاضي مصر ، نعمان بن محمد بن منصوراثرروايت دعائم الاسلام روايت سوم 

 است در مورد شخصيت ايشان حرفي نيست اما در مورد سند رواياتي كه در اين كتاب 2و بزرگان اجلاء نويسنده از

  3 .مطرح شده بحث و اشكال است

  :ملاك حليّت معاملات عبارت است از  :فرمايد كرده و مي  را مطرح  حرمت بيعو حليت در اين روايت ملاك

   .حلال باشد  خوردن و نوشيدن و استفاده از آنهرچيزي كه. 1

   .زندگيشان را بگذرانند و براي مردم استفاده از آن جايز باشد بدون آن مردم نتوانند. 2

ي نهي به  هر چيزي كه به لحاظ اصل و ذاتش حرام و منهي عنه باشد يعن: معاملات عبارت است ازملاك حرمتو 

  .خود آن چيز خورده باشد

  :شرح و تطبيق

                                                
 26 ص 35 ج موسوعة الامام الخوئي 1
 ص 1هداية الطالب ج ( 363 توفّي سنة  كان مالكيا اولاً ثم اهتدي و صار اماميا و صنفّ علي طريق شيعة كُتبا، ابوحنيفة الشيعة : لهيقال  :بيشتر بدانيم 2

70( 
  .  علامه مجلسي در مقدمه بحارالانوار روايات دعائم الاسلام را صرفا بعنوان مؤيد و تأكيد مي پذيرند:بيشتر بدانيم 3
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 إنّ الحلال من البيوع كل ما كان حلالاً من :)ع( عن مولانا الصادق  ـ نعمان المصري للقاضي ـو عن دعائم الاسلام

  .المأكول و المشروب و غير ذلك مما هو قوام للناس و يباح لهم الانتفاع

 وغير از اينها از چيزهائي كه زندگي مردم قائم به آن است  مشروبات،حلال از مأكولات: معاملات حلال عبارتند از

   . و بهره برداري از آن بر مردم حلال است)بدون آن زندگي ممكن نيستيعني (

   عنه لم يجز بيعه و لا شرائهاً منهي1و ما كان محرماً اصله

  . آن چيز حرام باشد و منهي عنه باشد بيع و شرائش جايز نيست و ذاتهر چيزي  كه اصلو 

  ملات حراما درباره معروايت نبوي
در اين روايت يك .باشد مي) ص(نمايند روايتي از رسول اكرم ري در اين جا مطرح ميآخرين روايتي كه شيخ انصا

  .پول در مقابل آن حرام استهر چيزي كه ذات آن حرام باشد، گرفتن  كبراي كلي بيان شده كه

  ارزيابي روايات
  :اند ه تقسيم شدهدر يك قضاوت كلي در مورد اين روايات بايد بگويم كه علماء در مورد اين روايات به دو دست

 سند اين چهار روايت ضعيف است و قابل به چوندانند   بعضي هيچ كدام از اين احاديث چهارگانه را معتبر نمي. 1

   .دانند ر نمي جاب؛ زيرا شهرت راانجبار هم نيستند

ا هم از حيث  و بعضي ر،دانند بعضي را از حيث سند معتبر مي دانند گروهي ديگر هر چهار روايت را معتبر مي. 2

  .رسد كه حق با گروه اول باشد ولي به نظر مي. 2انجبار معتبر مي دانند

  :شرح و تطبيق

   ٣م شيئاً حرم ثمنه إنّ االله اذا حرّ:و في النبوي المشهور

  . ثمن آن را هم حرام مي كندكند  خداوند چيزي را حرام  اگر:فرمود) ص(پيامبر 

Sco3:  28:29  

                                                
چون گاهي نهي به ذات شيء نمي خورد بلكه به فعلي . وايت قابل تأمل است شايد مراد امام اين باشد كه نهي به ذات آن شيء خورده باشد درر»اصله« كلمه 1

 يا نهي به خود شيء نخورده بلكه به نوشيدن.  اين شيء را نخور، اين شيء را ننوش:شود مثلاً وقتي گفته مي(از افعال كه مربوط به آن شيء است مي خورد

 اگر نهي به :حال در اين روايت مي فرمايد1. و گاهي نهي به خود شيء مي خورد مثلا مي فرمايد كه اين شيء منهي عنه هست) خوردن آن تعلق گرفته است 

 .خود شيء تعلق بگيرد بيع و شرائش جايز نخواهد بود
 27 ص 1ايصال الطالب ج  2
 )13 ص ،1 ج ،ارشاد الطالب( اما مضمون آن را صحيح مي دانند ، ضعف سند روايت مرحوم شيخ جواد تبريزي عليرغم:بيشتر بدانيم 3
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  :چكيده

 روايت دعائم الاسلام و ، روايت فقه رضوي،روايت تحف العقول[ روايت چهار )رحمة االله عليه(شيخ انصاري . 1

 ، در رابطه با اين چهار حديث.به عنوان قاعده و ضابطه در حليت و حرمت بيع ذكر فرمودندرا )] ص(روايت نبوي 

هرت جابر آن نيست و گروهي هر علماء بر دو دسته مي باشند گروهي هيچ يك را معتبر نمي دانند و قائلند كه ش

  .چهار روايت را يا به لحاظ اعتبار سند و يا به لحاظ جبران ضعف آن به واسطه عمل به آنها معتبر مي دانند

 انحصار  ملاك حليت در روايت فقه رضوي عبارت است از معاملاتي كه داراي سه ويژگي مصلحت، ضرورت،. 2

  .باشند

 طبق نظر مرحوم آيت االله خوئي عبارت است از »ضار للجسم«: ي كه فرمودمعناي ضرر در روايت فقه رضو. 3

  .ضرر مادي و دنيايي، و طبق نظر مرحوم مامقاني عبارت است از ضرر معنوي و يا ضرر اخروي

  :اند  كردهاشكالمرحوم آيت االله خوئي بر روايت فقه رضوي سه .4

  . اند علماء طبق اين روايت فتوا نداده )الف

  .  حرامها براي همة افراد ضرر جسمي و مادي نداردهمة) ب

   . گويد ولي بحث در حرمت وضعي است روايت حرمت تكليفي را مي )ج
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  مكاسب و احكام خمسه
وجود و عدم احكام تكليفي را در مكاسب بررسي كرده و سپس به تفسير برخي از اين  ،بحث رواياتاتمام بعد از 

  .اين امور را طي دو مطلب بيان مي كنيم. احكام مي پردازيم

  ؟وجود دارند  در مكاسبكدام يك از احكام خمسه :مطلب اول

 حرام، مكروه و  به سه قسممكاسب را از حيث حكم) صاحب شرايع( محقق  علماء از جمله مرحومبسياري از

 بيعمانند و مكاسب مباح  و كفن بيع صرفمانند بيع خمر، مكاسب مكروه حرام مانند مكاسب . اند كرده تقسيم مباح

، به اعتقاد آنكه اند سب مستحب و واجب نكردهاو صحبتي از مك ؛گيرد اغلب معاملاتي كه در جامعه صورت مي

  . مستحب و واجب اصلاً وجود نداردمكاسب 

توان براي مكاسب مستحب و واجب مثال و مصداقي را مطرح كرد مانند  مي: فرمايد مي) ره(لكن مرحوم شيخ انصاري

 مخصوصاً در مواردي كه كسي به  نانواييمانند(چوپاني يا زراعت براي مكاسب مستحب و بعضي از صنعت و مشاغل 

  .براي واجب كفائي) ها دست نزده اين كار

 شايد مراد ايشان  و- در مراد ايشان از اين اشكال اختلاف شده كه- ندك اشكال ميالبته مرحوم شيخ به مطلب فوق 

توان   زماني مي؛دهاي صحيحي نيستن  مثال مكاسب مستحب و واجب مطرح شده،هايي كه براي  مثالاين باشد كه

هايي كه   يك كسب مستحب يا واجب است كه استحباب يا وجوب مربوط به خود كسب باشد اما در مثال :گفت

ذكر شد استحباب و وجوب مربوط به نفس عمل است و ربطي به كسب ندارد، چون نفس زراعت و چوپاني با 

كه كسي توان انجام اين كار را  ايي در جاييقطع نظر از كسب بوسيله آنها مستحب است؛ همانطور كه نفس نانو

  1.ندارد با قطع نظر از كسب بوسيله آن ولو به صورت مجاني واجب است

كند و انتظار فرج از  كارد توكل بر خداوند مي اي را در زمين مي در رابطه با كشاورزي از آنجا كه كشاورز وقتي دانه

 همچنين چوپاني كردن 2.رشد و تكامل انسان دخيل استتوان گفت كه زراعت خوب در  طرف خداوند دارد مي

                                                
 جلوگيري از آن بايد به صورت مجاني انجام شود  از انجا كه ترك صناعات موجب اختلال نظام است لذا براي: ممكن است گفته شود:بيشتر بدانيم 1

 لذا مقتضاي جمع بين اين دو دسته آن است كه قائل به وجوب تكسب به ،ولي از سوئي ديگر انجام صناعت مجاني نيز خود موجب اختلال نظام است
  .در نتيجه مثال براي تكسب واجب پيدا شد ،صناعات همراه با أجرت شويم

 پس مثالي براي تكسب واجب في نفسه ، بلكه مثال براي وجوب تكسب به جهت حفظ نظام است،وجوب تكسب في نفسه نيست اين مثال براي :جواب
   .پيدا نشد

  41 ص 35 مراجعه شود به موسوعة الامام الخوئي ج ؛جواب دومي هم ارائه شده است
 لذا ، فروش آن بر كافر لازم است، كافري عبد مسلمي داشته باشد اگر:مثال ديگري كه ممكن است براي تكسب واجب زده شود عبارت است از اينكه

 آنچه در اين مثال واجب است ازالة ملكية كافر نسبت به مسلمان است و فروش : ولكن در جواب بايد گفت،باشد اين مورد مثال براي كسب واجب مي
 ديگر بيع ، آزاد شود...هبه يا ،بد مسلمان از راههاي ديگري همچون عتقعبد براي رسيدن به اين مطلب است و شاهد بر اين مطلب آن است كه اگر آن ع

 )41 ص 35الموسوعة الامام الخوئي ج  (.آن واجب نخواهد بود
) ع( ابو عبداالله  اما الزراعة فاستحبابها انما هومن جهة ايكال الأمر الي االله و انتظار الفرج منه كما في رواية العياشي عن:قال المحقق الخوئي :بيشتر بدانيم 2

 )40 ص 35موسوعة الامام الخوئي ج  ( .الزارعون:  قال»و علي االله فليتوكل المتوكّلون« :في قول االله
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براي استكمال نفس، براي تحصيل اخلاق حسنه، براي تمرين تسلّط انسان بر خود و دور كردن صفات زشت بسيار 

  .كند مؤثر است و انسان را صبور مي

 پس 1.اند ني چوپاني كردهزما) ص(لذا اغلب پيامبران قبل از اينكه به مقام نبوت برسند از جمله پيامبر اسلام 

باشند لذا براي  وسيله آنها مستحب ميه هايي كه دارند با قطع نظر از كسب ب چوپاني و زراعت به خاطر ويژگي

  2.مكاسب مستحب و واجب مثالي يافت نشد

  :شرح و تطبيق

م المكاسب الي محرّ ي تقسيم ر واحد علقد جرت عادة غي:  فنقول،اذا عرفت ما تلوناه و جعلته في بالك متدبراً لمدلولاته
   .بناء علي عدم وجودهما في المكاسب؛ لمستحب و الواجبللين  مهمِ،احبو مكروه و م

هن و انديشه خود قرار دادي در ذرا در   و آن ـ از روايات ـكرديمبيان  چه را كه برايت آنزماني كه شناختي 

ري بر اين جاري شده است كه مكاسب را به سه قسم  روش بسيا:مي كردي پس مي گوي معاني آنهاحاليكه تدبر در

اند به اين  هاي واجب و مستحب نكرده كه اين گروه صحبتي از كسب كنند در حالي  مكروه و مباح تقسيم مي،حرام

  . اعتقاد كه اصلا مكاسب مستحب و واجب وجود ندارد

 خصوصاً اذا ، كفايةًة الواجبةاعصنلواجب بالل و ،عا ندب اليه الشر و الرعي ممةزراعلمستحب بمثل ا للمع امكان التمثيل
   .فتأمل 3م الغير بهاتعذر قي

 امر ،هايي است كه شارع كشاورزي و چوپاني ـ كه از جمله چيزب به حمكاسب مستبراي د ر امكان داهك در حالي

ها واجب كفايي است هايي كه انجام آن استحبابي به آنها كرده ـ مثال زد و براي مكاسب واجب به مشاغل و صنعت

  .شود   مثال زده  ـ خصوصا اگر ديگران از انجام آن متعذر باشند ـ

Sco1:  9:30   

  معناي حرمت تكليفي در معاملات: مطلب دوم

  :در اين مقام ذكر چند نكته لازم است

  :باشند معاملات حرام بر سه قسم مي :نكته اول

   »١.تبع وقت النداء لا« :معاملاتي كه تنها حرمت تكليفي دارند مانند) الف

                                                
الموسوعة  ،64 ص  ،11بحار الانوار ج  ( ،»ما بعث اله نبياً قطّ حتي يسترعيه الغنم و يعلّمه بذلك رعية الناس« :در روايت آمده است :بيشتر بدانيم 1

 )38 ص 35 ج  الخوئيالامام
و ان كان بلحاظ فعل المكلّف و العناوين الثانوية الطارئة عليه فلا  ،ان التقسيم ان كان باعتبار نفس التكسب فلا محيص عن تثليث الاقسام :بيشتر بدانيم 2

بل يصح التمثيل بما وجب بالنذر اواليمين اوالعهد  ،مانع من التخميس و لا يخفي عليك انه اذا كان التقسيم بحسب فعل المكلفّ لا يختص المثال بالصناعات
 )41 ص 1 ج الموسوعة الامام الخوئي ( .و بالكسب لقضاء الديِن اوالأنفاق علي العيال و نحو ذلك

 )28 ص 1ج ايصال الطالب  ( . نه بيان قسمي از واجب كفائي، براي تأكيد وجوب است»خصوصا اذا تعذر قيام الغير به« قيد  :بيشتر بدانيم 3
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 بيع خمر كه هم معامله آن حرام و عقاب آور است و هم  :معاملاتي كه حرمت تكليفي و وضعي دارند مانند) ب

  .گردد اثري از جهت نقل و انتقال بر آن مترتب نمي

  ٢.معاملاتي كه تنها حرمت وضعي دارند) ج

 عموم و خصوص من وجه است يعني گاهي ، بين حرمت وضعي و حرمت تكليفي معاملات:به بيان ديگر

 . گاهي حرمت تكليفي هست و حرمت وضعي نيست و گاهي هر دو هست،حرمت وضعي هست و تكليفي نيست

 اما آن معامله اثر داشته ، حرمت تكليفي مستلزم حرمت وضعي نيست يعني ممكن است معامله اي حرام باشد پس

  . معامله وقت النداءباشد و نقل و انتقال واقع شود مانند حرمت

  

  

  

  

  

  

  .در اين مقام مصنّف در بيان خصوص حرمت تكليفي است و در مقام بيان حرام وضعي نيست :نكته دوم

فلان كسب، فلان «: شود   معناي حرمت اكتساب و مراد از مكاسب محرمه چيست؟ اينكه گفته مي:نكته سوم

  ؟به چه معناست ؛» فلان بيع حرام است،اكتساب

    : از حرمت تكليفي اكتساب و معاملات سه نظريه مطرح استدر مراد

حرمت اكتساب يعني حرمت نقل و انتقال به قصد ترتب اثر كه عبارت باشد از تسليم و 3:نظر محقق ايرواني) الف

انشاء اي كه به اين قصد واقع شود حرام است و الا اگر چنين قصدي را نداشته باشد نفس   لذا معامله.مبيع و ثمنتسلّم 

  4.حرام نيست

                                                                                                                                                            
اذا نودي للصلاة « :باشد به دليل آيه  اشاره به حرمت تكليفي معامله در روز جمعه هنگام بر پايي نماز جمعه مي»لاتبع وقت النداء« جمله  :بيشتر بدانيم 1

 به سوي ذكر خدا بشتابيد و خريد و فروش شود  هنگاميكه براي نماز روز جمعه اذان گفته مي« ) 9/ جمعه  ( »يوم الجمعه فاسعوا الي ذكر االله و ذرو البيع
  . كه در اين آيه از معامله در اين زمان نهي شده است»را رها كنيد

  . صحيح نمي باشد لكن تصرف در آنچه از كودك دريافت شده، كه اگر چه كار حرامي صورت نگرفته، مانند معامله با بچه:بيشتر بدانيم 2
 .30 ص 1 ج ، جلدي2حاشيه ايرواني  3
تسليم مبيع از   قصد ، حرام نمي باشد بلكه در صورتيكه به دنبال آن انشاء، يعني نفس انشاء بيع و اجراء صيغه به قصد ترتب اثر حرام :بيشتر بدانيم 4

ب هو حرمة انشاء معني حرمة الأكتسا« : عبارت مرحوم ايرواني اينگونه است.شود   اكتساب حرام محقق مي،سوي بايع و تسلّم آن از سوي مشتري باشد
 » فلو خلا عن هذا القصد لم يتصف الانشاء الساذج بالحرمة،النقل و الانتقال بقصد ترتب اثر المعاملة اعني التسليم و التسلمّ للمبيع و الثمن

  معاملاتي كه تنها حرمت تكليفي دارند

  معاملاتي كه حرمت تكليفي و وضعي دارند

 معاملاتي كه تنها حرمت وضعي دارند

 :معاملات حرام بر سه قسمند
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 ؛ امضاء عرف و شرع بر آن است اكتساب عبارت است از حرمت ايجاد اكتساب به قصد ترتب مراد از حرمت)ب

چنين اگر كسي  لذا ؛ حرام خواهد بود انجام دهد، امضاء كند آن راعرفو  معامله را به اين قصد كه شارع  اگريعني

  1.واهد داشتنخحرمت تكليفي قصدي را نداشته باشد معامله 

 ترتب آثار حرام بر آن، ال به قصدقانت نقل وكه  است  اكتساب آنمنظور از حرمت تكليفي :نظر شيخ انصاري) ج

 خريد و فروش  آلات قمار را براي لعب كه در اين صورت اين معامله حرام خواهد بود؛ مثلا اگر كسي2انجام شود

 صليب و صنم را براي عبادت كردن خريد و فروش كند  خريد و فروش كند و يا، به قصد شرب را شرابكند،

  3.حرام است

  

  

  

  

  

  

. شود  فاسد و باطل است و هيچ و نقل و انتقالي واقع نميمعامله آن است كه حرمت وضعيمراد از  :مچهارنكته 

    . عدم ترتب نقل و انتقال وفساد يعني عدم ترتب اثر مقصود

Sco2:  16:28 

  مطلب دومادامه 
  .ه در بخش قبل بيان شدچهار نكت

  :باشد  اين نكته مشتمل بر دو مقدمه مي:نكته پنجم

اي حرام تكليفي باشد ولي داراي اثر شرعي  تكليفي مستلزم حرمت وضعي نيست؛ ممكن است معاملهحرمت ) الف

  .باشد

اد معامله و روخته شده از آثار حرمت وضعي است؛ به عبارت ديگر در اثر فسحرمت اكل مال در مقابل عين ف) ب

  .باشد عدم انجام نقل و انتقال، تصرف هر يك از فروشنده و مشتري در مال ديگري، حرام و أكل مال به باطل مي

 يعني ممكن است باشد؛  نميدر عين فروخته شدهتصرف حرمت موجب  ،معاملهيك حرمت تكليفي  :نتيجه

 و يا استفاده از مبيعي كه در مقابل  عين قرار گرفته آنلمقاب در استفاده از ثمني كه  حرام تكليفي باشد ولياي معامله

) أكل مال كنايه از تصرف در مال است (حرمة اكل مال چون ؛ نباشد و أكل مال به باطل  حرامآن ثمن داده شده

                                                
 44 ص 35الموسوعة الامام الخوئي ج  1
اگر هدف از معامله رسيدن به انجام حرام باشد حرام است  :بهتر بود يعني استفاده مي كردند »توصل«از كلمه » ترتب« اگر مصنفّ به جاي :بيشتر بدانيم 2

  .اعم از آنكه در خارج اين اثر مترتب شود يا مترتب نشود
 .حرام نمي باشد ، اما انشاء بدون قصد، از آن جهت كه الفاطي بيش نيست،باشد  يعني انشاء بيع به قصد ترتب اثر حرام مي:بيشتر بدانيم 3

  حرمت نقل و انتقال به قصد ترتب اثر. 1

  حرمت ايجاد اكتساب به قصد ترتب امضاء عرف وشرع بر آن. 2

 حرمت نقل و انتقال به قصد تربت اثر حرام بر آن. 3

 :ليفي اكتساب درباره حرمت تكيهسه نظر
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ر شود و د كه معامله فاسد باشد، نقل و انتقال واقع نمي بلكه تنها در صورتي ،ربطي به حرمت تكليفي معامله ندارد

كه مشتري هم حق تصرف در مبيع را ندارد و در صورت تصرف   همچنان؛نتيجه بايع حق تصرف در ثمن را ندارد

) مثمن(و مشتري ) ثمن( در دست فروشنده  زيرا در صورت بطلان آنچه؛از مصاديق أكل مال به باطل خواهد بود

 حرمتي هم در هر چند قرار گرفته است كه  مال ديگري است كه بدون سبب شرعي در اختيار اين فرد،گيرد قرار مي

اليد مستند به سبب  شود كه تصرف ذو  باشد و تنها زماني اين تصرف جايز مي  به باطل مياكل مالكار نباشد ولي 

  .شرعي باشد

  داشته باشد هيچ دليلي بر معامله را اثر حلال ترتبقصد ترتب اثر را حرام نداشته باشد بلكه  قصد)مثلا (اگر بايع

 شراب را از بين ببرد ،فروشد تا اينكه خريدار اي وجود ندارد مثلاً اگر شخصي شراب را مي بر تحريم چنين معامله

  .آيد نداريم مگر از آن جهت كه تشريع لازم ميچنين بيعي دليل بر حرمت 

  :شرح و تطبيق

و اما حرمة أكل المال في مقابلها فهو متفّرع ،  - 1المحرمّ- و معني حرمة الاكتساب حرمة النقل و الانتقال بقصد ترتب الاثر
 أدلّه تحريم بيع مثل الخمر 2علي فسادالبيع؛ لانّه مال الغير وقع في يده بلا سبب شرعي و ان قلنا بعدم التحريم لأنّ ظاهر

   .منصرف الي ما لو أراد ترتيب الاثار المحرمّة
باشد، اما حرمت خوردنـ جواز تصرفـ مالي   حرام ميمعناي حرمت اكتساب، حرمت نقل و انتقال به قصد ترتب اثر

و اگر گفته شود (متفرع بر بطلان معامله است ) ربطي به حرمت نقل و انتقال ندارد بلكه(كه در مقابل آن قرار دارد 

به جهت آنكه در )  :شود   در جواب گفته مي  مال حرام است، صورت فساد معامله، خوردن ـ تصرفبه چه علت در

گيرد مال ديگري است كه بدون  قرار مي) مبيع(و مشتري ) ثمن(بطلان معامله آنچه در دست فروشنده صورت 

يعني ولو معامله ( به عدم تحريم معامله هم باشيم  اگر چه ما قائل؛سبب شرعي در دست اين فرد قرار گرفته است

و ) ( شتري در مبيع حرام خواهد بود اما در صورت بطلان آن، تصرف بايع در ثمن و تصرف م،حرام تكليفي نباشد

 تفسير كرديد؟ در جواب گفته ، چرا حرمت كسب را به حرمت نقل و انتقال به قصد ترتب اثر حرام:اگر سؤال شود

 انصراف به صورتي دارد كه شخص قصد ترتب اثر ،هايي مانند شراب زيرا ظاهر ادله تحريم بيع كالا ) :شود  مي

   .حرام را كرده باشد

  ا من حيث التشريعل فلا دليل علي تحريم المعامله الّالمحلّ الأثر  لو قصداماو
  .3 پس دليلي بر تحريم آن وجود ندارد مگر از جهت آنكه تشريع لازم آيد،اما اگر اثار حلال معامله قصد شود

Sco3:  27:03  

                                                
 چنانكه در .باشد مي حرام اثر »لو أراد ترتيب الآثار المحرمة« :فرمايد مي كه بعد عبارت قرينه به »بقصد ترتب الأثر« عبارت در »اثر« كلمة از مراد 1

 .»الاثر المحرّم« :هم اينگونه آمده است) نسخه شهيدي ( بعضي از نسخه هاي مكاسب 

 )73 ص 1الطالب ج  هداية( كور  هذا بيان لوجه التقييد بالقصد المذ:بيشتر بدانيم 2
٣
  .گردد در جلسه آينده ذكر مي» الاّ من حيث التشريع«توضيح عبارت  
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  :چكيده
 و ذكري از كسب ،اح تقسيم كرده مكروه و مب،بسياري از علماء، مكاسب را از حيث حكم به سه قسم حرام. 1

  .اند  به ميان نياورده،شود واجب يا مستحب به دليل آنكه مثالي براي آن يافت نمي

ها را  اين مثالمصنّف براي كسب مستحب چوپاني و زراعت و براي كسب واجب به صناعت مثال مي زند، لكن . 2

   .دانند نيز داراي اشكال مي

 ال به قصدقانت نقل وكه  است نظر شيخ انصاري آن يفي اكتساب مطرح شد كهسه نظريه در مورد حرمت تكل. 3

  .ترتب آثار حرام بر آن، انجام شود كه در اين صورت اين معامله حرام خواهد بود

  .شود مراد از حرمت وضعي آن است كه معامله فاسد و باطل است و هيچ و نقل و انتقالي واقع نمي. 4

تلزم حرمت وضعي نيست و از طرف ديگر حرمت اكل مال در مقابل عين فروخته از طرفي حرمت تكليفي مس. 5

شده از آثار حرمت وضعي است؛ بنابراين حرمت تكليفي يك معامله، موجب حرمت تصرف در عين فروخته شده 

 .باشد نمي
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   طي چند مقدمهمراد از حرمت وضعي وتكليفي در معاملهبيان 
ر جلسه قبل مطالبي كه در مورد معناي حرمت اكتساب د  ،قبل از ورود به موضوع بحث كه مكاسب محرمه است

   .شود  مجددا در ضمن مقدماتي توضيح داده مي گفته شد
  :مقدمه اول

  :باشند معاملات حرام بر سه قسم مي
   .باشند معاملاتي كه تنهاي داراي حرمت وضعي مي. 1
   .باشند معاملاتي كه تنها داراي حرمت تكليفي مي. 2
   1 .باشند معاملاتي كه داراي حرمت تكليفي و وضعي مي. 3
وضعي موارد حرمت  بعضي  يعني دربين حرمت تكليفي و حرمت وضعي عموم وخصوص من وجه است  :سپ

بعضي و در  حرمت وضعي نيست لي در بعضي موارد حرمت تكليفي هست و. حرمت تكليفي نيستليهست و
  .  حرمت تكليفي و هم حرمت وضعي وجود داردموارد هم
  : دومهمقدم

حرمت وضعي معامله عبارت است از فساد و مراد از ؟ چيستفي معامله حرمت وضعي و حرمت تكليمراد از 
ي ها از اهل فالبته بنابر نظر شيعه و غير حن( مترتب نشود  آن بطوريكه هيچ اثري از آثار معامله بر معاملهبطلان

ه در جاي خود ر فاسد هست كير از باطل و باطل غيها فاسد غ  نزد حنفيلي در تفاوتي ندارد وسنّت فساد با بطلان 
   2).توضيح داده خواهد شد

و مراد از حرمت تكليفي عبارت است از آنكه يك عمل به عنوان اينكه فعلي از افعال مكلفين است محكوم به 
  .باشد حكم حرمت است و فاعل آن مستحق عقاب مي

 بخلاف ،شود  نميپس در حرمت وضعي توجه به اثر معامله است كه اثري بر معامله از جهت نقل و انتقال بار
   .كند حرمت تكليفي كه توجه به اثر معامله ندارد بلكه از جهت حرمت و عقوبت انجام يك عمل بحث مي

  : سومهمقدم
 بيان حرمت تكليفي در »و معني حرمة الأكتساب حرمة النقل و الانتقال بقصد ترتب الأثر« در عبارت كلام مصنف

  . نه حرمت وضعي اكتسابباشد  مياكتساب
Sco1:  6:22 

  : چهارمهمقدم
   : اكتساب و معاملات سه نظريه مطرح استحرمت تكليفيدر مراد از 

                                                 
 ج الموسوعة الامام الخوئي(  و البيع الغرري حرام وضعاً و بيع الخمر حرام وضعاً و تكليفاً ،معة حرام تكليفاً البيع وقت النداء لصلاة الج :بيشتر بدانيم 1

  )42 ص 35
 47 ص 35الموسوعة الامام الخوئي ج / 201 ص 2الفقه علي مذاهب الاربعه ج  2
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٤

 يعني ،حرمت اكتساب يعني حرمت انشاء نقل و انتقال به قصد ترتب اثر معامله : محقق ايروانينظريه :نظر اول
   .بايع حرام استبه  و تسلم ثمن  به مشتريعبيانشاء نقل و انتقال به قصد تسليم م

باشد؛ يعني  آن ميبه قصد ترتب امضاء عرف و شرع بر اكتساب حرمت ايجاد اكتساب از حرمت مراد  :نظر دوم
   .كند  ايجاد مي كند به اين قصد كه عرف و شرع آن را امضاءمعامله را 
حرمت نقل و انتقال  اكتساب عبارت است از حرمت تكليفي : معتقد است انصاري است كه شيخنظر :نظر سوم

 انجام م بر آن مترتب شودا به اين قصد كه اثر حر را يعني اگر كسي معاملة حرامي.محراقيد به قصد ترتب اثر م
 ت عبادت ني را بهصنمو  صليب  خريد و فروش كند،ربت شُ نيبه  را خمر اگرمثلاً . حرام است آن معامله،دهد

 بر آنها داشته باشد مثلا براي از بين ترتب اثر حلالقصد اما اگر  . معامله حرام خواهد بود...خريد و فروش كند و
  1.كند در اين صورت معامله حرام نيست بردن، آنها را خريد و فروش مي

  : پنجمهمقدم
 تحريم بيع مثل خمر درست است كه ادله: دنمي فرمايايشان انصراف است ) نظريه سوم(ي خود دليل شيخ بر مدعا

 ولي اين ادله انصراف دارند به صورتي كه قصد ترتب اثر حرام بر آن ،اندد به طور مطلق بيع خمر را حرام مي
  2.معامله شده باشد

  : ششمهمقدم
  3 :شويم در اين مقدمه دو نكته را متذكر مي

يك معامله ممكن است داراي حرمت وضعي و حرمت تكليفي باشد كه هر كدام آثار مخصوص به خود را : نكته اول
  . دارند

 و اثر حرمت  ،باشد  معامله آن است كه عمل انجام شده حرام و فاعل آن مستحق عقاب مياثر حرمت تكليفي
 لذا بايع حق تصرف در ثمن و مشتري حق تصرف در ؛شود معامله آن است كه اثري از جهت نقل و انتقال واقع نميوضعي 

   .مثمن را ندارد

                                                 
 مقيد كردن تحريم بيع به صورتيكه قصد ترتب اثر حرام داشته :رمايندف  مرحوم آيت االله خوئي بر نظريه شيخ انصاري اشكال كرده و مي:بيشتر بدانيم 1

باشد بدون دليل است لذا بايد به اطلاق ادله حرمت بيع عمل كرد تا مقيدي پيدا كرد، بله اگر دليل حرمت بيع ملازمة بين حرمت شئ و حرمت مقدمة 
   .باشد  لكن دليل ها اعم از اين موارد مي،كلام شيخ انصاري در اين تقييد درست استباشد » لا تعاونوا علي الاثم« آن باشد يا دليل حرمت بيع عموم 

 اگر كسي بگويد ما بايد قيدي را كه شيخ انصاري فرمود بياوريم چرا كه قطعاً خريدن خمر براي اتلاف آن جايز :نمايند كه سپس اشكالي را مطرح مي
  .است

 بلكه جواز آن از باب ، لكن ارتباطي به اصل معامله ندارد، اگر چه معامله خمر براي اتلاف جايز است:دهند به اينكه ايشان از اين اشكال جواب مي
 )44 ص 35 ج الموسوعة الامام الخوئي ( .باشد نهي از منكر و از بين بردن مادة فساد مي

 و .ا ان يدعي انصراف ادلة تحريم الزنا مثلا الي ذات البعل و نظيره، فهي دعواي جزافية... اما دعوي الانصراف:قال المحقق الخوئي :بيشتر بدانيم 2
 )44 ص 35 ج الموسوعة الامام الخوئي(  .الألتزام بمثل هذه الانصرافات يستدعي تأسيس فقه جديد

 ..نكته اول در مقدمه دوم و نكته دوم در مقدمه اول بيان شد و اينجا با توضيح بيشتري آمده است 3
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٥

) كنند كنايه از آن به حرمت أكل مال تعبير ميكه به ( عدم جواز تصرف هر يك از متعاملين در ثمن و مثمن :پس
   .اثر حرمت وضعي يك معامله است نه اثر حرمت تكليفي معامله

) به تعبير ديگر مستلزم فساد و بطلان معامله نيستو ( حرمت تكليفي مستلزم حرمت وضعي نيست  :نكته دوم
  اگر كسييفاً حرام است اما وضعاً حرام نيست يعنياند كه اين معامله تكل كه فقها فتوا دادهوجود دارد   بسياريموارد

 پس حرمت ،گيرد  ولي اثر آن معامله يعني نقل و انتقال انجام ميق عقوبت هستستحاين معامله را انجام داد م
  .باشد تكليفي معامله موجب حرمت وضعي آن معامله نمي

  :شرح و تطبيق
  ).المحرمّ(ترتب الأثر و معني حرمة الاكتساب حرمة النقل و الانتقال بقصد 

  .معناي حرمت تكليفي معامله حرمت نقل و انتقال به قصد مترتب كردن اثر حرام بر معامله است
Sco2:  17:45 

  اشكال مرحوم شهيدي بر كلام شيخ
 بلكه ،باشد  عدم جواز تصرف بايع در ثمن و مشتري در مثمن ناشي از حرمت تكليفي معامله نمي:مقدمه هفتم

تصرف در هر يك از ثمن و مثمن جايز نخواهد ) حرمت وضعي داشته باشد(رتي كه معامله فاسد باشد  در صوتنها
 ، نيستجايزآن  لذا تصرف كردن در ، قرار گرفته يا مشتري در اختيار بايع زيرا مال ديگري بدون سبب شرعي؛بود

 چون )ت ولي حرمت تكليفي نداردفساد دارد باطل هس(گرچه ما قائل شويم كه اين معامله حرمت تكليفي ندارد 
 حرمت اكل مال مربوط به فساد معامله و حرمت وضعي  بلكهبه حرمت تكليفي نداردارتباطي حرمت اكل مال 

   .است
 اگر چه ادلة تحريم بيع مثل خمر مطلق است و به  :فرمايند شيخ انصاري در مقام بيان دليل خود بر نظريه سوم مي

كه قصد ترتب اثر حرام بر آن معامله دارد  به صورتي اما ظاهر آن ادله انصراف است طور مطلق خمر را حرام كرده
تغيير براي اينكه فروشد   مي را به نجار»صنم« مثلاً مترتب شود  بر آن قصد شود كه اثر حلالشده باشد اما اگر 

  .ن معامله حرام نخواهد بود در اين صورت اي، در كارهاي تجاري از آن استفاده كند نه براي عبادتتاشكل بگيرد 
مطرح و  »الّا من حيث التشريع« مرحوم شهيدي اشكالي را در رابطه با عبارت . حرام باشدمگر اينكه از حيث تشريع

  .ما در اين جلسه اصل اشكال را مطرح و در جلسة آينده به پاسخ آن خواهيم پرداخت. دهند بعد پاسخ مي
 شامل مواردي مي شود كه  حرمت تنهاادله پذيرفتيم و قائل شديم كه اف را اگر ما انصر:مرحوم شهيدي مي فرمايد

اي كه  باشد در نتيجه در مواردي كه قصد ترتب اثر حلال بر معامله داريم با استناد به ادله عامهقصد ترتب اثر حرام 
 صحت اينگونه از معاملات  حكم به... و2»اوفوا بالعقود« 1»احل االله البيع«كنند مانند  دلالت بر صحت معامله مي

   .آيد كنيم لذا تشريع لازم نمي مي

                                                 
 275بقره آيه  1
 1ده آيه مائ 2



٣٠١١٣٠٩ 
 

١٠  
 ))ي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشدآليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش ها((

٦

  .را در جلسه بعد پي خواهيم گرفت) ره(جواب از اين اشكال و صحت استثناء شيخ انصاري
  :شرح و تطبيق

لنا بعدم و اما حرمة أكل المال في مقابلها، فهو متفرع علي فساد البيع؛ لانّه مال الغير وقع في يده بلا سبب شرعي و ان ق
  . ظاهر ادلة تحريم بيع مثل الخمر منصرف الي مالواراد ترتيب الآثار المحرّمة1التحريم؛ لأن

باشد، اما حرمت خوردنـ جواز تصرفـ مالي  معناي حرمت اكتساب، حرمت نقل و انتقال به قصد ترتب اثر حرام مي
و اگر گفته شود (متفرع بر بطلان معامله است ) هربطي به حرمت نقل و انتقال ندارد بلك(كه در مقابل آن قرار دارد 

به جهت آنكه در )  :شود   در جواب گفته مي به چه علت در صورت فساد معامله، خوردن ـ تصرف مال حرام است،
گيرد مال ديگري است كه بدون  قرار مي) مبيع(و مشتري ) ثمن(صورت بطلان معامله آنچه در دست فروشنده 

يعني ولو معامله ( فرد قرار گرفته است؛ اگر چه ما قائل به عدم تحريم معامله هم باشيم سبب شرعي در دست اين
و ) ( حرام تكليفي نباشد، اما در صورت بطلان آن، تصرف بايع در ثمن و تصرف مشتري در مبيع حرام خواهد بود

سير كرديد؟ در جواب گفته چرا حرمت كسب را به حرمت نقل و انتقال به قصد ترتب اثر حرام، تف: اگر سؤال شود
هايي مانند شراب، انصراف به صورتي دارد كه شخص قصد ترتب اثر  زيرا ظاهر ادله تحريم بيع كالا: ) شود  مي

  . حرام را كرده باشد
  ا من حيث التشريعل فلا دليل علي تحريم المعامله الّالمحلّ الأثر اما لو قصدو

  .ليلي بر تحريم آن وجود ندارد مگر از جهت آنكه تشريع لازم آيد پس د،اما اگر اثار حلال معامله قصد شود
Sco3:  28:22 

                                                 
با عبارت » حرمت نقل و انتقال به قصد ترتب اثر محرم«دليل خود بر نظريه سوم در معناي حرمة اكتساب را كه عبارت بود از ) ره(شيخ انصاري  1
ل في مقابلها فهو متفرع حرمة اكل الما«لذا عبارت . كنند  بيان مي»لأنّ ظاهر ادلة تحريم بيع مثل الخمر منصرف الي مالو اراد ترتيب الآثار المحرّمه«

  . گيرد اي است كه داخل پرانتز قرار مي  جمله معترضه»علي فساد البيع لانه مال الغير وقع في يده بلا سبب شرعي و ان قلنا بعدم التحريم
  

 

   :چكيده
باشند و گاهي تنها داراي حرمت   گاهي تنها داراي حرمت وضعي مي،باشند معاملات حرام بر سه گونه مي. 1

  . باشند تكليفي و گاهي واجد هر دو حرمت مي
بين حرمت تكليفي و وضعي عام من . 2    .باشد وجه مينسبت 
از داشتن . 3 مراد از حرمت وضعي معامله عبارت است از فساد و بطلان آن و مراد از حرمت تكليفي عبارت است 

  . حكم حرمت و استحقاق عقاب فاعل آن عمل
نظر مرحوم شيخ انصاري در مورد حرمت تكليفي اكتساب آن است كه حرمت تكليفي اكتساب عبارت است از . 4

  .باشد  انصراف مي،تقال به قصد ترتب اثر حرام بر آن و دليل ايشان بر اين مدعيحرمت نقل و ان
حرمت تكليفي اكتساب عبارت است از حرمت  :نظر مرحوم ايرواني در مورد حرمت تكليفي اكتساب آن است كه. 5

   .نقل و انتقال به قصد تسليم و تسلّم مبيع
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٣

 تبيين لزوم تشريع در معامله
حرمت معتقدند ) ره(در جلسه قبل بيان شد كه شيخ انصاري   ،است »إلاّ من حيث التشريع«بحث در عبارت 
صورتي دارد  انصراف به ،ادله تحريمباشد زيرا  مي» رامحانتقال به قصد ترتب اثر  حرمت نقل و« :اكتساب به معناى

 ، حرام بر معامله را نداشته باشد اما در مواردى كه قصد ترتب اثر حرام باشد فروشنده ترتب اثر و خريدار قصدكه
   .حيث تشريع باطل شوداز  باشد مگر آنكه معامله معامله حرام نمي

 حرمت شامل مواردى كه ادلة:  انصراف را پذيرفتيم و گفتيماگر ما :اند كه ه را مطرح كرديمرحوم شهيدى اشكال
 به دليل عمومات  معامله، بايد در جايى كه فروشنده قصد ترتب حرام را ندارد،شود  نمى،قصد ترتب اثر حلال است

 ،تفرموده اس) ره( لذا نوبت به تشريع كه شيخ انصاري ،باشدحلال و صحيح  1» االله البيعاحلّ« :صحت مانند
   .رسد نمي

   :اما پاسخ به اين اشكال
  : تعريف ارائه شده استتشريع دوبراي  :نكته اول

ه معلوم داخل كردن ان چه ك  :يعني  تشريع عبارت است از »ادخال ما ليس من الدين في الدين«تشريع يعنى . 1
  .است از دين نيست در دين

ن چه كه آداخل كردن  : تشريع عبارت است از يعنى»ينادخال ما لم يعلم انه من الدين في الد« تشريع يعنى .2
   .معلوم نيست از دين باشد در دين

   2. به معناي دوم لازم خواهد آمد تشريعآيد؛ بلكه  به معناي اول لازم نمي تشريعدر محل بحث
د كه آثار حرام كن در صورتي تحقق پيدا مي) ره( انصراف مورد ادعاي شيخ انصاري:توجه به اين نكته نيز لازم است

 از منافع نادره ،كند كه اثر حلال  پس انصراف ثابت مي از منافع غالب و آثار حلال از منافع نادرة آن شئ باشد،
   .باشد مي

اگر چه  ( يعنى اگر يك چيزى منافع مقصوده اش حرام بود؛ منفعت نادره موجب ماليت شيء نيست:نكتة دوم
   . منفعت نادره موجب ماليت شيء نيستپس.  نخواهد داشتء ماليت شيآن )  نادر باشد منفعت حلالداراي

                                                 
 275/بقره  1
مورد نهي شارع باشد انجام نداده است تا مصداق براي تشريع به  عملي را كه   زيرا در صورتي كه اكتساب به قصد ترتب حرام نباشد، :بيشتر بدانيم 2

 اما از آن جهت كه عملي را انجام داده كه از طرف شارع در خصوص آن إذن و اجازه اي وارد نشده است لذا مصداق براي  معناي اول لازم آيد،
  )74 ص 1 الطالب ج  هداية. (تشريع به معناي دوم خواهد بود

  :توان هر دو معناي تشريع را در محل بحث وارد نمود به اين شكل كه ن ديگر ميالبته به يك بيا
در صورتيكه اكتساب به قصد ترتب حرام نباشد، اين اكتساب از دو حال خارج نيست، يا اين اكتساب قطعا باطل است و يا شك در بطلان آن وجود 

يع به معناي اول خواهد بود، و اگر در صورت دوم قائل به صحت چنين اكتسابي دارد، اگر در صورت اول قائل به صحت چنين اكتسابي بشويم تشر
 )38 ص 1شرح آقاي محمدي ج  (شويم تشريع به معناي دوم خواهد بود
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٤

 چون گرفتن مال در مقابل ،ماليتش ثابت نيست باطل است وبوده كه داراى منفعت نادره  چيزىمعاملة  :نكتة سوم
 لذاست حرام او  باطل باشد كه اين كار  ميقرار گرفتن مال در مقابل لا مالبه معناي  چيزي كه منفعت نادره دارد 

احل االله «مشمول عمومات   اين معامله باطل وآن مالي بگيريددر مقابل   و بدهيداگر شما خمر را كه لا مال است
 اى صحت چنين معامله اعتقاد به ،كه عمومات شامل اين معامله نشدشود و هنگامي   نمي2»اوفوا بالعقود« 1»البيع

ادخال ما لم يعلم «و مصداق   وجود ندارديچ دليل شرعى بر آنكه هايد  دانسته يعنى چيزى را صحيح  است؛تشريع
  . مى شود»انه من الدين في الدين

 هيچ دليلى بر تحريم معامله نيست مگر از حيث تشريعحلال بر معامله شود  اثر  ترتبدر صورتى كه قصد  :پس
  .ست حلال باشد پيدا مى كنيد كه معلوم ني به حلّيت چيزيمگر از اين حيث كه شما اعتقاديعني 

Sco1:  8:45  
  نوع اول از اكتساب به اعيان نجس

 از  نوع اول.ها را بيان خواهيم كرد در طى چند مسئله هر كدام از آنساب محرم داراى انواعى است كه اكت
هشت  ، نوع ايندر .-  مگر مواردى كه استثناء شده است-عيان نجسهبه ا اكتساب هاي حرام عبارت است از اكتساب

  :شود ه مطرح مىمسئل
    اللحم غير مأكول بولمعاوضه بر. 1
  نجسه عذره بيع . 2
  معاوضه بر دم نجس . 3
  بيع منى . 4
  معاوضه بر ميته . 5
  اش وخنزير تكسب به كلب هر. 6
  فقاع  تكسب به خمر وهر مسكر مايع و. 7
   . اي كه قابل پاك شدن نيستندمعاوضه بر اعيان متنجسه. 8

  . داد خواهيم قراربحثمستقلا مورد هاي آينده  در اين درس و درسسئله را از اين هشت ميك هر 
  بيان سه دليل براي حرمت بول غير مأكول اللحم

 حلال گوشت نيست  ذاتاً حيوانگاهي: بر دو قسم است ، يعنى حيوانى كه حلال گوشت نيست»غير مأكول اللحم«
يا حيوانى كه جلّال مورد وطي قرار گرفته شود و كه مثل حيوانى  ؛شود ميبالعرض غير مأكول اللحم و گاهي 

  .شود بوده و شامل هر دو قسم مي اعم در غير مأكول اللحمبحث  .شود) خوار نجاست(

                                                 
 275/ بقره  1
 1/ مائده  2
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٥

   1.كند شيخ انصاري در اينجا به سه دليل براي حرمت معامله بول غيرمأكول اللحم اشاره مي
   . حرمت بول:دليل اول

 ثمن آن ،چيزى را حرام كردخدا اگر  «:يعني »م ثمنهم شيء حرّانّ االله اذا حرّ« :آمده نبوى در روايت :كيفيت استدلال
بول  :شود كه تطبيق اين روايت بر محل بحث اينگونه مي .جائز نيستآن ى  معاملهلذا »چيز را هم حرام كرده است

  2. حرام است هم معامله وثمنشدر نتيجهغير مأكول اللحم حرام است 
   .جاست بول ن:دليل دوم

او شيء من وجوه « : فرمود،كرد  را ذكر مي كه محرمات تجاراتدر جائيدر روايت تحف العقول  :كيفيت استدلال
بول غير و چون » آنها صدق كند معامله اش حرام استبر هر كدام از  اشيايى كه عنوان نجس  «:يعني »النجس

   .له اش حرام است معاملذا هست »شىء من وجوه النجس«مصداق مأكول اللحم 
 البته ممكن است بول غير .منفعت حلالى كه مقصود عقلاء باشد ندارد بول حيوانات غيرمأكول اللحم :دليل سوم

شيء  ن استفاده هاى نادر موجب ماليت نمى شود وآمأكول اللحم در موارد نادرى استفاده هايى هم داشته باشد اما 
  3.يزى صحيح است كه ماليت داشته باشد معاوضه بر چ و حال آنكهرا مال نمى كند
  :شرح و تطبيق

  : نذكر كلّا منها في طي مسائل، فالأكتساب المحرّم انواع،و كيف كان
  .اكتساب محرم داراى انواعى است كه ما در طى چند مسئله هر كدام از آن اكتساب ها را بيان خواهيم كرد

  .ا استُثني ما عدام4 الاكتساب بالأعيان النجسة : النوع الاول
  1. مگر مواردى كه استثناء شده است،عيان نجسهبه ا اكتساب  از اكتساب هاي حرام عبارت است ازنوع اول

                                                 
تدل المصنّف علي حرمة بيع أبوال مالا يؤكل قد اس :اند اند لذا فرموده اجماع را استفاده نموده» بلاخلاف ظاهر« مرحوم خوئي از عبارت  :بيشتر بدانيم 1

 )50 ص 35 الامام الخوئي ج  الموسوعة. (لحمه وضعاً و تكليفاً بالاجماع و الحرمة و النجاسته و عدم جواز الانتفاع بها
 اين است كه ما دليل نداريم كه هر  اشكالش، اگر مراد از حرمت، حرمت أكل و شرب است :اند كه  آقاي خوئي بر اين دليل اشكال كرده :بيشتر بدانيم 2

 و اگر هم دليلي داشته باشيم بايد افراد فراواني را از تحت آن خارج كنيم كه تخصيص اكثر ، معامله اش هم حرام باشد،آنچه أكل و شربش حرام بود
   .مستهجن لازم مي آيد
 لكن چنين دليلي نداريم كه هر گونه ،شود  ر چه موجب حرمت معامله مي در اين صورت اگ، حرمت هرگونه استفاده از منافع باشد،و اگر مراد از حرمت

 )51 ص 35الموسوعة الامام الخوئي ج . (استفاده از منافع بول حرام باشد
ر حرمت در اينجا بين حرمت تكليفي و وضعي خلط كرده است زيرا دو دليل اولي را كه آورده اند دليل ب) ره( مرحوم شيخ انصاري  :بيشتر بدانيم 3

 ).68 ص 35الموسوعة الامام الخوئي ج  (باشد باشد و دليل سوم دليل بر حرمت وضعي آن مي تكليفي مي
در ) ره(باشد و شاهد بر اين مدعى اين است كه شيخ انصاري اعم از اعيان نجسه بالذات و اعيان نجسه بالعرض مي» اعيان نجسه«مراد از عبارت  4

باشد و روشن است كه  متنجس مي) روغن(كند كه يكي از آن موارد دهن  مت اكتساب به اعيان نجسه استثنا ميآخر اين مبحث مواردي را از حر
اند  شود كه مستثني منه اعم است از اعيانى كه بالذات نجس شود؛ پس به قرينة اين استثناء فهميده مي روغن، بالذات نجس نيست بلكه متنجس مى

  . شوند و يا بالعرض نجس مي
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٦

  :وفيه مسائل ثمان
نتفاع به  وعدم الإ،نجاسته  و، لحرمته بلا خلاف ظاهر؛ . اللحميحرم المعاوضة على بول غير مأكول :المسألة الاولي
  ة مقصودمنفعةً محللةً

 ظاهراً هيچ اختلافي در حرمت بول حيوانات .باشد  حرام مي،حلال گوشت نيستحيوانى كه  2بولمعاوضه 
 و به دليل اينكه بول داراي منفعت حلال و مقصود و نجاست بول بول و دليل حرمت به ،غيرمأكول اللحم نيست
  .مورد توجه نمي باشد
  ه ئوطالمو اله أو كبول الأبل الجلّهفيما عدا بعض افراد

   3. در بعضي از افرادش همانند ادرار شتر نجاست خوار و شتري كه مورد وطي و نزديكي واقع شده استجز
  : دو احتمال وجود داردگردد استثناء به كجا بر مىدر مورد اين كه اين 

   درمگر معاملة بول غيرمأكول اللحم حرام است :گردد يعنى مى  بر»يحرم المعاوضه« استثناء به :بعضى معتقدند
  4.هئوطال يا موبعضى از افرادش مثل بول ابل جلّ

بول : عنىگردد ي بر مي »عدم الإنتفاع به منفعةً محللةً مقصوده« :خر يعنىآ جملةبه  استثناء  :گروهي ديگر معتقدند
 مگر بول شترى كه ،باشد حيوانات غيرمأكول اللحم داراي منفعت حلالي كه مورد توجه عقلاء باشد، نمي

  5.باشد يا موطوئه مي است خوار نجاست
Sco2:  17:16 

  حكم معامله بول غير أبل از حيوانات حلال گوشت
بول حيوانات حلال  از علماء قائلند به اينكه مشهور ، غير از ابل بول حيوانات حلال گوشتدر رابطه با معامله
 اين بول جايز فروشآيا  : اين بحث مطرح شده است كه،طهارت اين بول بعد از فراغ از  لذا6گوشت طاهر است

  : وجود دارددر اينجا دو مبنا؛ 1مسأله جواز شرب اين بول استپاسخ به اين پرسش، متفرع بر  نه؟ است يا

                                                                                                                                                                  
 .... روغن متنجس شده و خريد و فروش ميته براي غذاي حيوانات شكاري،  جمله موارد استثناء عبارت است از خريد و فروش سگ شكاري، از 1
  ادرار، پيشاب ٢

   . در اين فرض ها خوردن گوشت آنها حرام است:بيشتر بدانيم  3
  : و فيه:فرمايند ب مي دانند و مي مرحوم آقاي خوئي اين احتمال را به دو دليل ناصوا :بيشتر بدانيم 4

   . شربه و لا في نجاسته  لا في حرمة، ان المصنّف لم يستثن بول الابل الجلّاله فيما يأتي من ابوال ما لايؤكل لحمه :اولاً
 بالذات و مجرد هذا لا يكون  لثانيه نجسة ان الفارق بين بول الأبل الجلاله و بين ابوال ما لا يؤكل لحمه ليس الّا كون الاول نجساً بالعرض و كون ا :ثانياً

 )49 ص ،35 ج ،الموسوعة الامام الخوئي. (فارقاً بينهما حتي يصح الاستثناء
 فانه كبول الأبل ،ليس لأبوال ما لا يؤكل لحمه نفع ظاهر الاّ بول الابل الجلّاله : كه در اين صورت معناي استثناء عبارت است از اينكه:بيشتر بدانيم 5

 .)49 ص 35الموسوعة الامام الخوئي ج . (الجلالة لها منفعة ظاهرة غير 
 .باشد  به لباس يا بدن انسان اصابت كند تطهير آنها لازم نمي... گاو و، بنا بر نظر مشهور اگر بول اين حيوانات همانند بول گوسفند:بيشتر بدانيم 6
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٧

  2.حال اختيار جايز استر  د)غير از ابل (شرب ادرار حيوانات حلال گوشت. 1
ويحرم عليهم « :استه قرآن فرمود  حلال گوشت نجس نيست اما خبيث است وات بول حيواناگر چه . 2

  4.باشد  لذا شرب آنها از جهت خبيث بودن حرام مي»خوردن و نوشيدن خبائث بر انسان حرام است«يعني  3»الخبائث
  چونوجود نداردمعامله آن  دليلى بر حرمت ) آن در حال اختيار جايز استكه شرب(بر طبق مبناى اول حال 

حلال  يعنى داراى منفعت  استنوشيدنش هم كه حلالكند،  او صدق بر »شيء من وجوه النجس«نيست تا نجس 
   .ظاهراً بيعش جايز باشد لذا ،باشد مقصود مي

لكن خبيث است ونوشيدن اشياء خبيث جايز  كه بول حيوانات حلال گوشت گرچه طاهر است و(اما طبق مبناى دوم 
در مورد اينكه . باشد نافع نادر حلال ميمنفعت مقصوده بول كه همان نوشيدن باشد حرام است و تنها داراي م) نيست
   :اي را جايز دانست؟ دو قول وجود دارد توان به خاطر وجود اين منفعت نادره معامله آيا مي

 از آن جهت كه  ومنافع نادره؛نيست حلال مورد توجه داراى منفعتاين معامله جايز نيست زيرا بول  :قول اول
 پس بايد ، حرام را جايز بكندمنافع نادره بتواند معاملة اگر وه را جايز كند تواند اين معامل  نمى،ماليت ساز نيست

  . پيدا كرد حلال زيرا براي هر چيزي مي توان منافع نادرة؛ چيزي حرام نباشدهيچمعامله 
  در صورت ضرورت مجوز آن منافعباشد و  مينادر ولو  بول حيوان حلال گوشت داراى منافع ظاهره:قول دوم
  . مقدار براي حكم به جواز معامله كافي است وهمين؛شرب است

  :شرح تطبيق
 ر ان قلنا بجواز شربها اختياراً  ما عدا بول الأبل من ابوال ما يؤكل لحمه المحكوم بطهارتها عند المشهو:الأول :فرعان

   .عهاكما عليه جماعة من القدماء و المتأخرين بل عن المرتضي دعوي الاجماع عليه فالظاهر جواز بي
 و در نزد مشهور محكوم به حيواناتى كه حلال گوشت هستند ادرار شتر از ادرار غير فرع اول در مورد ،دو فرع
چنانچه جماعتى از قدماء [ جايز است در حال اختيارادرارها  اگر گفتيم نوشيدن اين )وجود داردقول دو ( طهارتند

ادعاي اجماع و اتفاق بر جواز نوشيدن در ) ره( سيد مرتضي بلكه بالاتر؛ ازومتأخرين قائل به جواز شرب هستند

                                                                                                                                                                  
ز رابطه بين جواز معامله بول حيوانات حلال گوشت و جواز شرب آنها سخني به ميان در روايات سخني ا: فرمايند  مرحوم خوئي مي :بيشتر بدانيم 1

الموسوعة الامام ( »لا تعرض في شئ من الروايات العامة و غيرها لتعليق جواز بيع الابوال الطاهرة غير بول الأبل علي جواز شربها « :قال :نيامده است
  ).61 ص ،35الخوئي، ج 

 و سيد مرتضي در انتصار ص 17 ص ،1 قدماء ابن جنيد طبق نقل دروس ج  از.باشند  از قدماء و متأخرين طرفدار اين قول مي گروهي:بيشتر بدانيم 2
  .... و3 ج 125 ابن ادريس در سرائر ص : و از متأخرين201

 .157 اعراف 3
 شهيد اول در ،686 علامه در مختلف ص ،227 ص 2رايع ج  محقق در ش،باشند عبارتند از  از جمله كساني كه قائل به اين قول مي:بيشتر بدانيم 4
 .»17 ص 3 ج ،دروس«
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٨

 داراى منفعتبلكه  حرام نيست ، نجس نيستزيرا اين بول(باشد   معامله آن جايز ميظاهراً] حال اختيار شده است
  .) هم هست مقصودهمحللة

  : ـ ففي جوازها قولان اخرى لإستخباثهاـ كما هو مذهب جماعة شربها و ان قلنا بحرمة
 كه قائلند چنانچه مذهب جماعت ديگرى است[شديم  ادرار حيوانات حلال گوشت اگر قائل به حرمت شربو 

در مورد  1] به جهت خبيث بودن آنها حرام است طاهر است ولكن خوردنش بول حيوانات مأكول اللحمگرچه
  .اينكه آيا معامله آن جايز است يا نه؟ دو قول وجود دارد

   . لوجوزت المعاوضة لزم منه جواز معاوضة كل شئ  و المنفعة النادرة،ه المقصودة فيهامن عدم المنفعة المحللّ
اگر هم منفعتى داشته و (داراي منفعت مقصودة حلال نيست ) قول اول آن است كه معامله آن جايز نيست زيرا ( 

 حرام را جايز كند لةادره معام اگر بنا باشد منفعت نو) منفعت نادره هم ماليت ساز نيست و باشد منفعت نادره است
   . حرامى داراى منفعت نادره است زيرا هر معاوضةپس بايد بگويم هر معاوضه اى جايز است

؛ لأنه يوجب قياس كل شيء عليها، لإنتفاع به فى بعض 3 لا يوجب قياسها على الأدويه والعقاقير2والتداوى بها لبعض الأوجاع
   .الأوقات

لذا همانطور كه شود درمان استفاده مىبراي  حيوانات حلال گوشت از مواقع از ادرار در بعضي اگر كسي بگويد(
ادرار   درمان كردن بوسيلة):شود  استفاده از ادرار هم جايز است؛ در جواب گفته مي،استفاده از ادويه جايز است

 چون  قياس بكنيمعقاقير  ودويهأرا بر ادرار شود كه ما اين ها باعث نمىحيوان حلال گوشت براى بعضى از مرض
هر  جايز باشد از آن جهت كه براي عقاقير اگر اين قياس صحيح باشد باعث مى شود قياس هر چيزى بر ادويه و

  4.اي وجود دارد  انتفاع و فايدهچيزى در بعضى اوقات
  .اما در مورد قول دوم؛ در جلسه بعد به توضيح و تبيين آن خواهيم پرداخت

Sco3:  27:34 

                                                 
 ،ندهستنها هستند كه طاهرند اما چون خبيث  ها ونوشيدنى  خبيث بودن با طاهر بودن قابل جمع است چون بسيارى از خوردنى:بيشتر بدانيم 1

  .خوردنشان حرام است
  . به معناي مرض است»وجع«جمع  2
 .باشد ه معناي هر گياهي كه در آن شفاء است، مي ب»عقار«جمع  3
 بايد ،همانطور كه خريد و فروش ادويه و گياهان داروئي جايز است : اگر كسي بگويد: توضيح بيشتر اين مسئله عبارت از آن است كه:بيشتر بدانيم 4

  شود ؟  كه از اينها براي درمان استفاده مي چرا ، هم براي درمان جايز باشد)غير از شتر (خريد و فروش ادرار حيوانات حلال گوشت
  :شود  در جواب گفته مي

 لذا بايد معامله هر چيزي جايز باشد و در اسلام ، زيرا از آنجا كه هر چيزي در بعضي اوقات و براي بعضي كارها قابل انتفاع است؛قياس باطل است. 1
  . نيستكسب حرام نداشته باشيم و حال آنكه كسي چنين مطلبي را ملتزم 

 بخلاف بول كه بر فرض حرمت شرب، ،باشند و لذا معامله آنها جايز است گياهان دارويي داراي منافع حلال مقصود مي :قياس مع الفارق است زيرا. 2
 )60 ص 35الموسوعة الامام الخوئي ج . (داراي منفعت حلال مقصود نمي باشد تا معامله آن جايز باشد
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٩

  :دهچكي
 ارائه و »ادخال ما لم يعلم انه من الدين في الدين« و »ادخال ما ليس في الدين في الدين«براي تشريع دو تعريف . 1

؛ از ديدگاه شيخ انصاري ادله تحريم معاملات، انصراف به صورتي دارد كه قصد خريدار و فروشنده ترتب بيان شد
باشد مگر آنكه  حرام بر اين معاملات نباشد، معامله حرام نمياثر حرام باشد؛ اما در مواردى كه قصد ترتب اثر 

 . معامله از حيث تشريع باطل شود
اعم از نجس (اكتساب محرم داراى انواعى است كه نوع اول از آنها عبارت است از اكتساب به اعيان نجس .  2

   .باشد ر بول غير مأكول اللحم، ميشود؛ مسأله اول معاوضه ب در اين نوع، هشت مسئله مطرح مى). بالذات و بالعرض
 بيان ) نجاست و نداشتن منفعت مقصوده،حرمت(سه دليل براي حرمت معامله ادارار حيوانات حرام گوشت . 3

   .گرديد
باشد   متوقف بر مسئله جواز و عدم جواز شرب آن مي)غير از شتر (حكم معامله ادرار حيوانات حلال گوشت. 4

 در مورد جواز يا عدم ، اما در صورت عدم جواز شرب،مله آن هم جايز خواهد بود معا،كه در صورت جواز شرب
   .باشد جواز معامله دو نظر مطرح مي
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٣

   )غير أبل(حيوانات حلال گوشت حكم معامله بول 
 هشت مسئله از اكتساب حرام كه اكتساب به اعيان نجسه است  در اولين نوع بود،انواع اكتساب محرمبحث در بيان 
  . دمطرح مى شو

  . حرمت معامله ادرار حيوانات حرام گوشت است و در آن دو فرع مطرح استاولمسئلة 
 در فرع اول حكم معامله ادرار غير ابل از حيوانات حلال گوشت را مبتني بر قول به جواز شرب ادرار آنها و عدم 

 است پس ظاهراً بيعش محكوم به طهارت چون شربش جايز و ،جواز شرببر مبناى  .نمايد جواز شرب آنها مي
   .جايز است

  :دو قول وجود دارد ؟نهاش جايز است يا  يا معاوضه در مورد اينكه آ،عدم جواز شرباما بنا بر مبناى 
اش هم   مقصوده نيست پس معاوضهچون بول حيوانات حلال گوشت غير از أبل داراى منفعت محللة :قول اول

  . بيان شد قبلةتا اينجا مطالبي بود كه در جلس. جايز نيست
 همين  جايز است چون داراى منفعت ظاهره است و معاوضة بول غير أبل از حيوانات حلال گوشت:قول دوم

  . كافي است حكم به جواز معامله ش جايز است براىدرمان ـ نوشيدن مثلا براى  در صورت ضرورت ـ كهمقدار
  مقصوده نيستند كه داراى منفعت محللةير چيزهايى چه فرقى بين بول وسا كه اشكال كند بر قول دوم اگر كسىو

  عرف منفعت يعنيرف است فارق ع: در جواب خواهيم گفتوجود دارد كه تنها معامله بول را جايز مي دانيد؟
 لذا تنها معامله در بول را  ،داند نمي داند، اما منفعت نادره ساير چيزها را منفعت ظاهره بول را يك منفعت ظاهره مي

  1.داند ز ميجاي
  :شرح و تطبيق

  .كافيةٌ في جواز البيعـ  للشرب غةولو عند الضرورة المسو ـ  2 الظاهرة المنفعةمن انّ و
داشتن منفعت ظاهره ـ ولو به اين مقداريكه ) دليل قول به جواز معامله بول حيوانات حلال گوشت آن است كه ( 

   .له كافي استدر صورت ضرورت موجب جواز شرب شود ـ براي جواز معام
  . بانّه لا منفعة فيه المقصوده حكم العرفي المنفعة الغيروالفرق بينها وبين ذ

                                                 
 يعني عرف و عقلاء براي بول في الجمله منفعتي را قائلند و همين مقدار را براي جواز بيع كافي مي داند بخلاف غير بول كه براي او :بيشتر بدانيم 1

  .هيچگونه منفعتي قائل نمي باشد
 »من ان المنفعة الظاهره«كرد و عبارت  باشد كه وجه عدم جواز بيع را بيان مى مي...) من عدم المنفعة المحلّله( عبارت قبل اين عبارت در مقابل 2

باشد  كند كه اگر قائل به عدم جواز شرب بول به جهت خبيث بودن آن شديم از آن جهت كه داراي منفعت ظاهره مي وجه جواز بيع را بيان مى
  .باشد معامله آن جايز مي

 مراد از منفعت »والمراد من المنفعة الظاهره هي المنفعة المتعارفه عند العقلاء«: فرمايد  در توضيح منفعت ظاهره مىغاية الآمالمرحوم مامقامى در 
ى اهميت است؛ لذا ظاهره منفعتى است كه نزد عقلاء متعارف باشد يعنى اگر چه اين منفعت براى تمام اوقات وتمام احوال نيست ولى منفعتى دارا

 .»منفعت نادره«نه » منفعت ظاهره«: گفته شد
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٤

اگر كسى سؤال كند چه فرقى بين بول ما يؤكل لحمه كه داراى منفعت ظاهرة نادره است با ساير اشيايى كه داراى (
فرق ) شود شويد؟ در جواب گفته مي ميباشد كه تنها در بول قائل به جواز معامله  منفعت غير مقصوده هستند مي

كند كه  بين اينجا وآنجا حكم عرف است يعني در چيزهايى كه داراى منفعت غير مقصوده هستند عرف حكم  مى
  )به خلاف بول كه عرف براي آن منفعت ظاهره، منفعتى كه متعارف نزد عقلاء است قائل است (منفعتى نيست 

  ة للبيع غالمسو وسيجىء الكلام في ضابطة المنفعة
  . بعداً خواهد آمد مى تواند بيع را جايز كند  بيان كند چه منفعتيكهاي  ضابطه

Sco1:  9:01  
   معاملهحرمتملاك 

 شيخ انصاري در ادامه با » معامله كافي استمنفعت ظاهره براى جواز«از آنجا كه در وجه جواز گفته شد داشتن 
 جواز بيع موجبمنفعت ظاهره در حالت ضرورت  : و مي فرمايد استدراك كرده ،از وجه جواز» نعم«كلمه 
  .شود نمى

   :در اينجا چهار مطلب وجود دارد كه بايد مورد بررسي قرار گيرد
  .آندفع  اشكال دوم وبيان . 4   آندفع اشكال اول وبيان . 3     يصغربيان . 2   بيان كبري. 1

  . شود  به سه مطلب در اين جلسه اشاره مي
  : دو روايت داريم مقامدر اين :برىاما بيان ك

  .»انّ االله اذا حرمّ شيء حرم ثمنه«  : مي فرمايدروايت نبوى كه. 1 
انّ الحلال من البيوع كل ما كان حلالا من «:  فرمودند كه)عليه السلام(امام صادق از دعائم الإسلام روايت . 2 

ما كان محرماً اصله منهياً عنه لم يجز  كل م الإنتفاع ويباح له غير ذلك مما هو قوام للناس و المشروب و المأكول و
  .»لا شرائه بيعه و

 يا تمام  هر چيزى در حال اختيار اهم منافع ملاك حرمت معامله را به دست آورد كهروايت  از اين دوتوان كه مي 
  1. هم جايز نيستاش  معامله، حرام استمنافع او
 آن است كه اگر ملاك را حال ضرورت بدانيم از آنجا ،ضرورت ت نه اختيار اس كه ملاك حال مطلب همدليل اين

 قائل به جواز لذا بايد ،باشد مياى  منفعت ظاهره در صورت ضرورت داراي يچ حرامى نيست مگر اين كهكه ه
 مراد حضرت كه شود  پس معلوم مى؛يى نمى دهدا در حالى كه هيچ فقيهى چنين فتو،معامله همه چيز باشيم

 اگر «: يعني»ان االله اذا حرمّ شيء اختياراً حرم ثمنه« :ش اين است كهي معنا»أن االله اذا حرمّ شيء حرم ثمنه«: فرمايد مى
ملاك بلكه  ،ملاك حال اضطرار نيستكه  »ن چيز هم حرام استآخداوند در حال اختيار چيزى را حرام كرد ثمن 

                                                 
 2 ،حاشيه ايرواني (. مفاد النبوي هو الفساد و الحكم الوضعي دون الحرمة التكليفية التي هي محل الكلام: قال المحقق الايرواني:بيشتر بدانيم 1

 )32ص ، 1 ج ،جلدي
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راي حرمت معامله آن است كه در حال اختيار اهم لذا كبراي كلي آن است كه ضابطه و ملاك ب .حال اختيار است
  1.منافع يا تمام منافع آن حرام باشد

مهمترين منفعت بول حيوان حلال  بود كه  غير از ابل ادرار حيوانات حلال گوشت بحث در مورد:صغرىبيان اما 
 غير وان حلال گوشتبول حيدر مورد شرب  .اصلاً مورد نظر نيستديگرش  منافع  الّاوباشد   مينآ شرب ،گوشت

  :  وجود دارداز أبل دو مبنا
   . آن هم جايز است معاملة ان مبنآ جايز است كه طبق شرب آن. 1
  . شرب آن را جايز نيست. 2

 اهم منافع بول در حال  اينكهدر حال اختيار يعنىعدم جواز شرب  : بحث پيش خواهد آمد كه مبناى دوم اينطبق
   . وجود داردمت در آن لذا ضابطة حراختيار حرام است

باشد ـ در حال  پس صغرى عبارت است از اينكه شرب ادرار حيوانات حلال گوشت ـ كه مهمترين فايده آن مي
  .باشد اختيار جايز نمي

كبرى هم عبارت است از اينكه هر چيزي كه در حال اختيار أهم منافع يا تمام منافع آن حرام باشد معامله آن حرام 
  . باشد مي

  .باشد له ادرار حيوانات حلال گوشت جايز نمي معام:نتيجه
  :شرح و تطبيق
 و كذلك الخبر المتقدم عن »انّ االله اذا حرمّ شيئا حرمّ ثمنه« :ان قوله صلي االله عليه و آله و سلمّ  :نعم؛ يمكن ان يقال

 و المفروض ،الضرورة ا و هو محلّل عند تحريم الشئ أختيارا و الّا فلا حرام الّ،دعائم الاسلام يدل علي انّ ضابطة المنع
  .يعبأ بها جداً الشرب لا و المنافع الاُخر غير  ،حرمة شرب الابول اختياراً

 ثمن آن را نيز تحريم ،خداوند هر آنچه كه حرام نمود «:اند كه فرموده) ص( سخن پيامبر اكرم :بلي مي توان گفت
 حرمت ،نمايد كه ملاك در منع معامله  بر اين مطلب دلالت مي،نقل شدو همچنين روايتي كه از دعائم الاسلام » كند مي

يعنى اگر ملاك در منع معامله، تحريم شيء در حال اختيار نباشد، بلكه حال (آن چيز در حال اختيار است و إلا 
ت كه هيچ حرامى نيست مگر آن كه در حال ضرورت حلال است و فرض اين اس) اضطرار ملاك باشد بايد بگوييم كه

  .باشد شرب ابوال در حال اختيار حرام است و منافع ديگر ابوال غير از شرب مورد توجه و لحاظ نمى
Sco2:  22:03 

                                                 
 و شئ كنايه از »اذا حرّم شيئاً «:ورت است كه تحريم را روي خود شئ قرار داده و فرموده است كيفيت دلالت روايت نبوي به اين ص:بيشتر بدانيم 1

   .باشد يعني چيزي كه به عنوان اصلي و اولي خود حرام شده باشد لذا از حال اضطرار و عنوان ثانوي سخن نگفته است  مي... ميته و،بول
به حالت اولي و حال اختيار يك شئ اشاره دارد نه حال اضطرار » اصله« كه عبارت »...حرما اصلهو ما كان م «:در روايت دعائم الاسلام هم آمده كه

 .و ضرورت
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  اشكال و جواب بر كبراي كلي
  . دو اشكال وارد شده است كه به تبيين و سپس جواب از آنها خواهيم پرداخت  ، كبرايي كه ذكر شدبر

چون خوردن گِل در حال اختيار حرام است پس معامله آن هم :  بايد بگوئيم  مطابق كبراي ذكر شده:اشكال اول
   .باشد  با آنكه فقهاء حكم به جواز معامله گِل داده اند جايز نمي
طور كه در كبراي بيان شد بايد أهم منافع يا تمام منافع آن در حال اختيار حرام باشد و حال آنكه   همان:جواب

لذا از آن ) شود اگر نگوئيم كه اصولا از منافع گِل محسوب نمي (شود  ه آن محسوب ميخوردن گِل از منافع نادر
باشد   معامله آن هم جايز مي،باشد مي..) .همچون استفاده در بنّايي و(جهت كه گِل داراي منافع فراوان حلال ديگر 

  .شدبا به خلاف بول كه مهمترين منفعت آن ـ كه شرب باشد ـ در حال اختيار حرام مي
  :شرح و تطبيق

   بل لا يعد الأكل من منافع الطين،فلا ينتقض بالطين المحرّم أكله فانّ المنافع الاُخر للطين أهم و أعم من منفعة الأكل المحرمّ 
: كسي نگويد: يعني(شود  با مثال گِل كه خوردن آن حرام است نقض نمي) بيان شددر بخش قبل، كبراي كلي كه (

با وجود حرمت  له گِل با وجود حرمت خوردن آن جايز است در محل بحث هم معامله بول، همانطور كه معام
باشد  مهمتر و اعم است از منفعت خوردن كه حرام مي) غير از خوردن(زيرا ساير منافع گلِ ) شرب آن، جايز باشد؟

 شود  منافع آن شمرده نمي جزءگِلبلكه خوردن ) باشد  به جهت داشتن منافع مهم حلال ميگِللذا جواز معامله (
 Sco3:27:21  

  :چكيده
مصنفّ جواز و عدم جواز معامله ادرار غير شتر از حيوانات حلال گوشت را مبتني بر مسئله جواز شرب و عدم . 1

 ،اش هم جايز خواهد بود  محكوم به طهارت است و معامله، كه بنا بر مبناي جواز شرب،اند جواز شرب آن نموده
 از آن جهت كه داراي منفعت مقصوده نيست معامله : قول اول: دو قول وجود دارد، عدم جواز شرباما طبق مبناي

 همين مقدار كه در صورت ضرورت داراي منفعت است براي حكم به جواز معامله :اش جايز نباشد و قول ديگر
  .كافي است

ر است نه ضرورت لذا داشتن منفعت  حال اختيا،ملاك در صحت معامله :كهكردند مصنّف بر وجه دوم اشكال . 2
   .شود در حال ضرورت موجب جواز بيع نمي

 ، أهم يا تمام منافع آن حرام باشد،هر چيزي كه در حال اختيار :كهدادند با استفاده از روايات كبراي كلّي را ارائه . 3
   .دباش  لذا معامله بول حيوانات حلال گوشت غير از شتر حرام مي؛معامله اش جايز نيست

 در حال اختيار گلِباشد كه با آنكه خوردن   ميگلِ مورد اول ، دو مورد نقض وارد شده است،بر كبراي كلي. 4
 ، نمي باشدآن از أهم منافع گِلباشد از اين اشكال جواب داده شده كه خوردن  اش جايز مي  اما معامله،حرام است

   .باشد افع آن يعني نوشيدن حرام مي بخلاف بول كه أهم من،لذا مصداق كبري قرار نمي گيرد
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  نقص اول بر كبراي كليبررسي 
 أهم ،هر چيزي كه در حال اختيار «: ضابطه و كبراي كلى به دست آمده كهكدر جلسة قبل با استفاده از روايات ي

نقض و . ه است بر اين كبراي كلي دو مورد نقض وارد شد.»اش جايز نيست  معامله،با تمام منافع آن حرام باشد
چون خوردن گِل در حال اختيار حرام است بايد  «اشكال اول در مورد خوردن گِل مطرح شد به اين صورت كه

   .»اند  كه فقهاء حكم به جواز معامله گل داده با آن، معامله آن جايز نباشد
ل به جهت داشتن منافع شود و جواز معامله گِ  خوردن گِل از منافع نادره خاك محسوب مي«در جواب بيان شد 

 اين مطلبى بود كه در جلسة .شود  بر كبراي كلي وارد نمينقصي، لذا از اين جهت »است كه براي آن وجود داردديگري 
  . قبل بيان شد

حكم شارع به حرمت يك شئ ممكن  فرمايد  و مي با بيان ديگرى مطرح كرده)ره(  شيخ انصاريهمين مطلب را
   :ير باشداست به يكي از دو صورت ز

   »الخمر حرام« :شود  گفته مي به عنوان مثالشود مي به قول مطلق حرام گاهى شئ را. 1
اكل « : گفته مي شود مثلاداده مي شود گاهي حرمت را به فعلى از افعال مكلفين كه مربوط به آن شيء است استناد .2

است، يا شده  نسبت داده ؛مربوط به گِل است كه فعلى از افعال مكلفين است و »أكل« حرمت را به  كه»الطين حرام
  كه فعلى از افعال مكلفين است و مربوط به خمر است نسبت داده»شرب« حرمت را به »شرب الخمر حرام«در مثال 

   . استشده
  : تحريم از دو حال خارج نيست) استتحريم به قول مطلقكه (در صورت اول 

در مقام  »الخمر حرام«شود    آن شئ است مثلا وقتي گفته مييع منافع تحريم جممراد از تحريم به طور مطلق؛) الف
  .كه هر نوع انتفاعى از خمر حرام استبيان اين است 

شيء به ذهن   آن يعنى منافعى كه هنگام اطلاق آن شئ استتحريم اهم منافعمراد از تحريم به طور مطلق؛ ) ب
 يعني كند  مهمترين منفعت خمر كه به ذهن خطور مى»حرامالخمر « :شود گفته مىكند؛ مثلا هنگامي كه  خطور مي
  .باشد  حرام مي،شرب آن

 فقط همان يم بلكهيا جميع منافع ندار كارى به اهم منافع و) كه تحريم به قول مطلق نيست(  در صورت دوماما
   .باشد  مي حرام،چيزى كه حرمت به او نسبت داده شده

 حرمت به خود شيء نسبت داده  از مصاديق صورت اول است كهتبول حيوان حلال گوش ؛ محل بحثدرحال 
 يا جميع )كه همان شرب باشد(هم منافع بول شامل تحريم أ »البول حرام«: شود   ميموقعى كه گفته است لذا شده

ن چه آ در نتيجه باشد،  به خلاف گِل كه از مصاديق صورت دوم مي؛شود  مي) اعم از شرب و غير شرب( منافع بول
  در بول اهم منافع يا جميع منافع،باشد  متفاوت مي حرام شده استگِله در بول حرام شده است با آنچه كه در ك
 يكى از منافع  گِللكن در وكند   بر آن صدق مي» حرم ثمنه االله اذا حرمّ شيئاان« لذا روايت ،ه است حرام شدآن
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 پس كبراي كلي كه بيان .كند  بر آن صدق نمي»ئاً حرم ثمنهشيان االله اذا حرّم « روايت  لذا،ه است حرام شد آننادره
  .قابل انطباق نيست» طين«باشد ولي بر  قابل تطبيق مي» بول«شد بر 

  :شرح و تطبيق
لأن تحريم عينه اما راجع   ، حرمُ بيعه فالنبوي دال علي انّه اذا حرمّ االله شيئاً بقولٍ مطلق ـ بأن قال يحرم الشئ الفلاني ـ

  .مقصود منه ه غير  بحيث يكون غير، او الي تحريم اهم منافعه الذي يتبادر عند الأطلاق،ريم جميع منافعهالي تح
جهت خاصي را قيد (كند بر اينكه هر گاه خدا چيزي را به طور مطلق تحريم نمود  پس روايت نبوي دلالت مي

 چرا كه ، است ـ بيع آن حرام خواهد بود فلان چيز حرام :نكرد ـ به اين صورت كه در جهت بيان حرمت آن بگويد
 به ،كند گردد يا به تحريم تمام منافع يا به تحريم  مهمترين منافع او كه هنگام اطلاق تبادر مي تحريم عين بر مي

   . مقصود نمي باشد،اي كه غير آن منفعت أهم از آن عين گونه
  .الطين لم يحرم كذلك و  ،فعة محلّلة مقصودةينتفع به من يدخل الشئ لأجل ذلك في ما لا  ،و علي التقديرين

  چه تحريم عين به جميع منافع برگردد و اهم منافع تحريم به به طور مطلق،چه تحريم عين( فرض  دوبنا بر هر
 مقصوده منفعت محللةشيايى كه داراى ا  از آن جهت كه به طور مطلق حرام شده است در زمرة شيء)برگردد
  .خلاف گِل كه به طور مطلق حرام نشده است به ؛شود   داخل مينيست
 فيكون التحريم راجعا الي ،يحرم الّا بعض منافعه الغير المقصودة ـ و هو الأكل ـ بخلاف الأبوال فانها حرمت كذلك بل لم
   . و غيره من المنافع في حكم العدم،شربها

ـ به خلاف بول ها كه به طور مطلق بلكه گِل حرام نشده است مگر بعضي از منافع غير مقصوده ـ يعني خوردن 
گردد، و غير شرب از منافع بول در حكم  مي  بر)كه منفعت أهم بول است(پس تحريم، به شرب  ،حرام شده است

  .)شود  يعني منفعت بول حساب نمي(عدم است 
  .فالانتفاع بالشئ حال الضرورة منفعة محرمة في حال الاختيار لايوجب جواز بيعه و بالجمله، 

 موجب جواز بيع آن - از منفعتي كه در حال اختيار حرام بود-ئ در حال ضرورتبه طور كلي، نفع بردن از شو 
  .شود شئ نمي

Sco1:  16:04  
  بررسي نقص دوم بر كبراي كلي

هر چيزي كه در حال اختيار، أهم يا تمام منافع آن حرام (مورد دومي كه به عنوان نقض و اشكال بر كبراي كلي 
 از آنها در حال سلامتي به جهت  اي كه استفادة اند عبارت است از ادويه  بيان كرده)امله اش جايز نيست مع،باشد

  .حرام است به جهت داشتن ضرر ، در حال سلامتنآه از داستفا مانند مواد مخدر كه ؛ضرري كه دارند حرام است
 و با اين مثال آن ،جايز است) ضرورت( ان استفاده از ادويه در حال سلامت حرام است ولي براي درم: نقضبيان
اش   منافع آن حرام است ولي معامله، زيرا أدويه از مواردي است كه در حال اختيار و سلامت؛شود   نقض مييكبر
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گوئيم كه شرب بول در حال سلامت حرام است، اما شرب آن براي   لذا در مورد بول هم مي،براي درمان جايز است
   . لذا معامله آن هم جايز است، استجايز) ضرورت(درمان 
 به عنوان اصلاح ،افساد ل عنوان اضرار و تبد به جهتضرورت نيست بلكهجهت جواز معامله در ادويه به   :جواب
 اما بعد از اين كه شخص مريض ،كه شخص سالم است استفاده از ادويه براي او مضر است ؛ يعني تا زمانياست
اش هم  كند و چون عنوانش عوض شد معامله پيدا مي» اصلاح«دويه برداشته و عنوان از أ» اضرار«شود عنوان   مي

 ،افتد يعني آن خُبثي كه در بول وجود دارد و به جهت آن خبث  در بول اين تبدل اتفاق نمي ولكنشود؛ جايز مي
 خبث آن ،ضرورتحرام شده است در حال اختيار و اضطرار باقي است و اين گونه نيست كه با حصول اضطرار و 

  .از بين برود
  :شرح و تطبيق

 لأنّ حلّيته هذه في حال المرض ليست لأجل ؛و لا ينتقض ايضاً بالادوية المحرمّة في غير حال المرض لأجل الاضرار
  .بدل عنوان الاضرار بعنوان النفع بل لأجل ت،الضرورة

استفاده از   به جهت ضرر داشتن سلامتى حالرادويه كه دمثال شود به  نقض نمى )كبراي كلي كه قبلا ذكر كرديم(
شود كه  يعنى ضرورت باعث نمى(حليت اين ادويه در حال مرض به خاطر ضرورت نيست زيرا  حرام است؛ها  آن

  .شود  بلكه به خاطر اين است كه عنوان اضرار به عنوان نفع تبديل مى) حلال شود،حرام
  نتيجه اول از كبراي كلي مذكور

 نتيجه اول آن است كه ملاك در جواز و تحريم معامله؛ حال ،آيد  دو نتيجه به دست مي،كه بيان شداز كبراي كلي 
لذا طبق همين نتيجه بايد روايت تحف العقول را معني كرد كه صلاح و مصلحت در حال اختيار . اختيار است

  .اي روايت لحاظ كرد در حال اختيارـ را در معن ؛ لذا بايد قيد ـباشد ملاك براي جواز معامله مي
  :شرح و تطبيق

لهم فيه الصلاح من جهة من و كل شئ يكون «و مما ذكرنا يظهر انّ قوله عليه السلام في رواية تحف العقول المتقدمه 
   .يراد به جهة الصلاح الثابته حال الاختيار دون الضرورة» الجهات

هر چيزي كه براي مردم « :كه فرمود) قبلا گذشت(شود قول امام در روايت تحف العقول   از آنچه گفتيم روشن مي
جهت صلاح در حال اختيار مراد است نه در حال » باشد از جهتي از جهات صلاح است، حلال مي ،در آن چيز
  .ضرورت
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٦

   :چكيده
امله آن جايز  مع،هر چيزي كه در حال اختيار أهم يا تمام منافع آن حلال باشد(  كلييااشكال اول كه بر كبر. 1

 معامله جواز به حكم فقهاء كه آن با ،نباشد جايز آن معامله بايد است حرام اختيار حال در گِل خوردن چون« :)است
  .»اند  داده گل

 شارع بر تحريم به دو صورت است گاهي به صورت مطلق است و گاهي بر فعلي از افعال تعلق حكم: جواب
 گاهي تحريم تمام منافع يك شئ و گاهي تحريم أهم منافع آن شئ ،يمگيرد و در صورت اول مراد از تحر مي
 و در مثال گِل از آن ،باشد  بخلاف صورت دوم كه تنها همان چيزي كه به او نسبت داده شده حرام مي،باشد مي

ه آن  و ساير افعال نسبت ب،باشد  و خوردن آن حرام مي»أكل« لذا تنها ، نسبت داده شده»أكل«جهت كه حرمت به 
   .باشد  بخلاف تحريم بول كه جزء صورت اول مي؛از جمله معامله آن جايز خواهد بود

اي كه استفاده از آنها در حال سلامتي حرام است ولي در هنگام درمان به جهت ضرورت جايز  ادويه : اشكال دوم
 آن حرام است ولي معامله اش شود زيرا ادويه در حال اختيار أهم منافع   و با اين اشكال آن كبراي نقض مي،است

  .جايز است
 بلكه به جهت تبدل عنوان اضرار به اصلاح است و از آنجا كه  ،جواز معامله ادويه به جهت ضرورت نيست  : جواب

   . لذا معامله ادويه جايز است بخلاف معامله ادارار حيوانات حلال گوشت ،تبدل عنوان در بول وجود ندارد
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٣

  حكم معامله گوشت و چربي حيوانات درنده
چيزي كه در «در جلسه قبل با استفاده از روايت دعائم الاسلام و نبوي يك كبري و قاعده كلي به دست آمد كه 

 را به دنبال آن كبراي كلي دو نتيجه»  معامله آن هم جايز نمي باشد،حال اختيار أهم يا جميع منافع آن حرام است
  1. نتيجه اول در جلسه قبل بيان شد،خود داشت

باشد كه آيا معامله گوشت يا چربي حيوانات  مي) درندگان(اما نتيجه دوم آن روشن شدن حكم معامله لحوم سباع 
  درنده جايز است يا خير؟ 

 حيوانات درنده در با توجه به آنكه أهم منافع گوشت حيوانات درنده خوردن است و خوردن گوشت :اما گوشت
 لذا طبق كبراي كلي كه بيان شد؛ بايد قائل به عدم جواز معامله گوشت حيوانات درنده ،حال اختيار حرام است

  .باشد  مانند بول حيوانات كه معامله آنها جايز نمي؛شويم
راي كلي بر آن  تا كب، اما خوردن از اهم منافع شحم نيست؛خوردن چربي حيوانات درنده حرام است :2اما شحوم
  .اش هم جايز است   در نتيجه چون اهم منافع آن حرام نشده است معاوضه3،صدق كند

حليت به جهت (اش   ولي معاوضه،؛ همانطور كه خوردن گِل حرام استباشد يقت شحوم سباع مانند گِل مي در حق
   .باشد اش جايز مي املهمع  ، شحوم هم به جهت آنكه أهم منافع آن حلال است،جايز است)  آن منافعأهم

  . كند اين دو اشكال را به طريقي حل كند در مورد شحوم سباع دو اشكال مطرح است كه شيخ انصاري سعي مي
  :اشكال اول

 يعني » ثمنهاامت عليهم الشحوم فباعوها و أكلو حرّ،لعن االله اليهود« :آمده است) ص(در روايتي از پيامبر اكرم 
خداوند در اين روايت » ند كه شحوم بر آنها حرام شد و لكن فروختند و ثمنش را خوردندخداوند يهود را لعنت ك«

باشد و حال آنكه چون  يهود را به جهت معامله شحوم لعن كرده است؛ و اين حاكي از عدم جواز معامله شحوم مي
   .باشد  معامله آن جايز ميمذكور است،مصداق كبرايي 

  : اشكال اولجواب

 در ميان يهود هر گونه استفاده از شحوم ،هود با حكم شحوم در ميان مسلمانها فرق داشته استحكم شحوم در ي
كند كه چون جميع يا اهم منافعش   لذا ضابطه و كبراي كلي بر آن صدق مي،اعم از اكل و غير أكل حرام بوده است

راي مسلمانان، تنها أكل شحوم كه باشد، اما ب اش هم براي يهود حرام مي  لذا معاوضه،در حال اختيار حرام است
اش  وضه لذا معا،هايي كه مهم و متعارف هستند حرام نيست  اما ساير استفاده4،است حرام استآن أهم  منفعت غير

  .براي مسلمانان حرام نيست
                                                 

  .كه ملاك در جواز و تحريم معامله، حال اختيار است :بيشتر بدانيم 1
 . يعني چربي»شحم«  جمع»شحوم« ٢
بي يا صابون سازي، چرب كردن كشتي ها و اند مانند روشن كردن چراغ يا چر  اگر چه در قديم استفاده هاي مهم تري از چربي مي كرده:بيشتر بدانيم 3

 ...پيچ و مهرة ابزار آلات، چرب كردن بدن براي شفافيت پوست صورت و
  .باشد  البته أكل شحوم حيوانات حرام گوشت، اما أكل شحوم حيوانات حلال گوشت حلال مي:بيشتر بدانيم 4
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٤

  :اشكال دوم
 االله اذا حرمّ شيئاً انّ«: توان حكم به جواز معامله شحوم حيوانات درنده داد كه روايت اين گونه باشد در صورتي مي

لذا معامله آنها جايز   و از آن جهت كه اهم منافع شحوم حيوانات درنده در حال اختيار حرام نيست، »حرمّ ثمنه
 اضافه شده و »اكل«كلمه » اطعمه«ها مخصوصا در كتاب خلاف شيخ طوسي در باب  است؛ اما در بعضي از نسخه

اگر خداوند خوردن چيزي را حرام كند «:  يعني»اذا حرمّ أكل شئ حرمّ ثمنهانّ االله «: روايت به اين صورت نقل شده
 1اش هم حرام خواهد بود؛ طبق اين نقل چون خوردن شحوم حرام است معاوضه» اش را هم حرام كرده است معامله

  : پس يك قضيه درست شد
  .خوردن شحوم در حال اختيار حرام است: صغري
  .اش حرام است معاوضهاگر خوردن چيزي حرام شد : كبري
  2.باشد پس معاوضه شحوم حرام مي: نتيجه

  :جواب اشكال دوم
  :شيخ انصاري سه پاسخ به اين روايت داده است

اين روايت از نظر سند، مرسل است و شرائط حجيت خبر واحد را ندارد، و جابري هم كه ضعف آن را  :اولا
  .جبران كند وجود ندارد

ها احتمال   دلالت هم قاصر است و معلوم نيست شامل شحوم بشود؛ زيرا چنانچه بعضياين روايت از ناحيه :ثانيا
 پس بايد »إنّ االله اذا حرّم اكل شئ حرّم ثمنه«:  در روايت وجود دارد و روايت اينگونه است»أكل«اند، كلمه  داده

 االله اذا حرمّ اكل الماكول حرّم إنّ«:  باشد؛ يعني»ماكولات« به قرينه اضافه شدن اكل به آن، »شئ«مراد از كلمه 
و با وجود اين احتمال روايت » اش جايز نيست اگر خداوند خوردن يك شيء خوردني را حرام كرد معاوضه «»ثمنه

  . آيد ها به حساب نمي شود؛ چون شحوم از خوردني شامل شحوم نمي
تخصيص » شود  م كرد، ثمنش هم حرام مياگر خداوند خوردن چيزي را حرا«اگر ما اين روايت را بپذيريم كه  :ثالثا

آيد؛ زيرا اشياء فراواني داريم كه خوردنش حرام است مثل خاك كه خوردنش حرام است، اما  اكثر لازم مي
  3.اش جايز است معاوضه

                                                 
ليخالف غرض ...  أكله من المأكولات اعني ما يقصد للأكل، دون ما حرم أكله مطلقاًظاهر النبوي ما حرم:  مرحوم ايرواني فرموده اند:بيشتر بدانيم 1

 و 63 ص 35 ج موسوعة الامام الخوئي) (29 ص 1حاشيه مكاسب ايرواني ج . (المصنّف و يلزم تخصيص الاكثر حتي يضطّر الي تضعيفه سنداً و دلالةً
64( 

 وجود دارد، »أكل« وجود ندارد، و تنها در نقل عوالي اللئالي كلمه »أكل«ب خلاف در حديث كلمه در كتا:  مرحوم شهيدي مي فرمايند:بيشتر بدانيم 2
 )81 ص1 ج هداية الطالب. (و الألف زائدة وقعت من النساخ» كل«و يخطر ببالي ان في الخبر تصحيفاً، و الاصل و : مرحوم شهيدي مي فرمايند

هم شود نمي توان به آن عمل كرد زيرا روايت تحف العقول در مقام اعطاء ضابطه ) نه اكثر(خصيص اقلّ  حتي اگر روايت نبوي موجب ت:بيشتر بدانيم 3
 . و قاعده است در نتيجه تخصيص بردار نيست
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  :شرح و تطبيق
ل الطين في عدم  والثاني من قبي، فان الاول من قبيل الابوال؛ يظهر حرمة بيع لحوم السباع دون شحومها1و مما ذكرنا

   .حرمة جميع منافعها المقصوده منها
گوشت (شود كه فروش گوشت حيوانات درنده ـ نه چربي آنها ـ حرام است زيرا اول   از آنچه گفتيم معلوم مي

باشد  مانند گِل مي) چربي حيوانات درنده( و دوم )كه اهم منافع آن حرام است(باشد  مانند بول مي) حيوانات درنده
  ).اش هم حرام نمي باشد لذا معامله(مام منافع مقصوده آنها حرام نمي باشد كه ت

 لأن الظاهر انّ الشحوم كانت محرمّة » حرّمت عليهم الشحوم فباعوها و أكلوا ثمنها،لعن االله اليهود« : النبوي2و لا ينافيه
  .علينا لا كتحريم شحوم غير مأكول اللحم ،الانتفاع علي اليهود بجميع الانتفاعات

فروش شحوم سباع جايز است در حالي كه جواز بيع شحوم با روايت نبوي : اند كه شما گفتيد بعضي اشكال كرده[
منافات » خداوند لعنت كند يهود را كه شحوم بر ايشان حرام شد پس فروختند و ثمنش را خوردند «:فرمايد كه مي

قول به ] :فرمايد  شيخ انصاري در جواب اين اشكال مي.ستدارد زيرا در اين روايت معامله شحوم را حرام دانسته ا
خداوند لعنت كند يهود را كه حرام شد بر ايشان « :جواز معامله شحوم سباع با روايت نبوي كه حضرت فرمود

زيرا حكم شحوم در ميان يهود با حكم ( منافات ندارد »شحوم پس فروختند شحوم را و ثمن شحوم را خوردند
لذا تحت آن كبراي كلي قرار ( جميع منافع شحوم بر يهود حرام بوده )كند سلمانها فرق ميشحوم در ميان م

بلكه فقط ( چون بر ما جميع انتفاعش حرام نيست ،)مسلمانان( نه مثل حرمت شحوم غيرمأكول لحم بر ما )گيرد مي
  .)استاكلش حرام 

  »االله اذا حرمّ أكل شئ حرمّ ثمنهان « :لكن الموجود من النبوي في باب الأطعمة من الخلاف  و،هذا
اگر خداوند اكل چيزي را «اي كه موجود است از نبوي در باب اطعمه از كتاب خلاف اين است كه  لكن آن نسخه

  .»ثمنش را هم حرام كرده است ،حرام كرد
   3.والجواب عنه مع ضعفه و عدم الجابر له سنداً و دلالة لقصورها بلزوم تخصيص الاكثر

                                                 
م باشد، هر چيزي كه تمام يا أهم منافع آن در حال اختيار حرا«: اشاره به كبراي كلي دارد كه از روايت نبوي و دعائم الاسلام به دست آمد كه 1

 ».باشد اش هم حرام مي معامله
 )81 ص 1 ج هداية الطالب( به جواز بيع شحوم سباع بر مي گردد »لا ينا فيه« ضمير :بيشتر بدانيم 2
  :عبارت شيخ انصاري در مقام جواب از روايت نبوي به چند صورت نقل شده است از جمله 3

باشد، كه اشاره  مي» والجواب عنه«خبر براي جمله » بلزوم تخصيص الاكثر«رت عبارت به همان صورتي كه در متن آورده شد كه در اين صو) الف
  :باشد به سه جواب مي

بهتر » دلالةقصورها «اگر اين گونه فرموده بود كه :  لقصورها ـ كه مرحوم شهيدي مي فرماينددلالةًو ) مع ضعفه و عدم الجابر له سندا؛ً ب) الف
  .لزوم تخصيص الاكثر) بود؛ ج

باشد كه » قصور«متعلق به » بلزوم تخصيص الاكثر«باشد، و عبارت » والجواب عنه«خبر براي » ضعفه«در عبارت نباشد، كه عبارت » مع«كلمه ) ب
 .64، ص 35ج الموسوعة الامام الخوئي،  .اند كه مرحوم آقاي خوئي احتمال دوم را انتخاب كرده. 3باز هم اشاره به سه جواب خواهد بود
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٦

و دلالت او هم به   ،اي ندارد  علاوه بر اينكه روايت از جهت سند ضعيف است و جبران كننده-ين روايتجواب از ا
  .شود   عمل به اين روايت موجب تخصيص اكثر مي-دليل قصوري كه دارد ضعيف است

Sco1:  20:20   
  بلاحكم معامله بول 

 ؛اش جايز نيست شد به سه دليل معاوضه خريد و فروش بول حيوان حرام گوشت بود كه گفته ؛اصل عنوان بحث
   :در اين ميان دو فرع مطرح شد

  )كه توضيح آن گذشت(بل احكم معامله بول حيوانات حلال گوشت غير از . 1
  .حكم معامله بول ابل. 2

 »فلكنّ الانصا«دهند و در ادامه با  در اين بحث ابتداء شيخ انصاري از ديدگاه ديگران بحث را مورد بررسي قرار مي
   .كند نظر خود را مطرح مي

 معامله بول : آنها معتقدند،بنا بر آنچه كه در جامع المقاصد محقق كركي و ايضاح النافع شيخ ابراهيم قطيفي هست
   .جايز است  ابل به اتفاق و اجماع علماء

   :ود دارددو مبنا وج درباره جواز يا عدم جواز بول إبل، :در مورد دليل حكم به جواز معامله بايد گفت
  .شرب بول ابل در حال اختيار جايز است. 1
  . شرب بول ابل در حال اختيار جايز نيست. 2

 به تعبير ديگر ؛اش هم جايز خواهد بود باشد معاوضه بر مبناي اول كه نوشيدن بول ابل در حال اختيار جايز مي
   .اش هم حرام نيست  معاوضه،چون اهم منافعش حرام نيست

 چنانچه ،بلكه تنها در صورت ضرورت جايز است( كه نوشيدن بول أبل در حال اختيار جايز نيست بر مبناي دوم
كه هر چيزي كه أهم ( طبق قاعده و كبراي كلي كه قبلاً بيان شد )بعضي از روايات به همين مسئله اشاره دارند

 جايز نخواهد بود مگر اينكه چنانكه معاوضه و معامله بول أبل) باشد اش هم جايز نمي  معامله،منافع آن حرام باشد
 در نتيجه بواسطه ، در مسئله اجماع وجود داشته باشد،اند صاحب جامع المقاصد و صاحب ايضاح النافع ادعاي كرده

  .اجماع از قاعده كبراي كلي خارج مي شويم
  :شرح و تطبيق

ضاح النافع ـ امِا لجواز شربه اختياراً كما يدل  بول الابل يجوز بيعه اجماعاً ـ علي ما في جامع المقاصد و عن اي:الثاني
   .1»ابوال الأبل خير من ألبانها« :الجعفري في رواية) ع(عليه قوله 

                                                 
و «: توان به اين روايت استدلال كرد و آن ذيل اين است اين روايت ذيلي دارد كه اگر آن ذيل را به اين روايت اضافه كنيم بهتر مي : بدانيمبيشتر 1

ايز است با توجه به اين كه خوردن بول شتر به جهت درمان، ج» خداوند شفاء را در شيرهاي شتر قرار داده است«:  يعني»يجعل االله الشفاء في البانها
باشد نيز جايز خواهد بود و در نتيجه چيزي  قطعاً نوشيدن بول آن كه أهم منافع آن مي» بول ابل بهتر از لبن ابل است «: اند اي كه امام فرموده به گونه

  .كه أهم منافع آن حلال است، معامله آن هم حلال و جايز خواهد بود
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٧

و علت (جايز است فروش ادرار شتر اجماعاً ـ بنا بر آنچه كه از جامع المقاصد و از ايضاح النّافع نقل شده است ـ 
يعني اهم منافع بول كه شرب است (رار شتر در حال اختيار جايز است  يا به خاطر اين است كه شرب اد)اين جواز

 )اش هم جايز است در حال اختيار جايز است و هر چيزي كه در حال اختيار اهم نافعش حلال باشد معاوضه
بول شتر « :در روايت جعفري كه فرمودند) عليه السلام(كند بر جواز شرب بول ابل قول امام  چنانچه دلالت مي

   ».باشد تر از شيرش ميبه
   : قال، كما يدل عليه رواية سماعة،و امِا لأجل الاجماع المنقول لو قلنا بعدم جواز شربها الّا لضرورة الاستشفاء

 و .» لا بأس، نعم: هل  يجوزان يشرب؟ قال،عن بول الابل و البقر و الغنم ينتفع به من الوجع) ع(سألت ابا عبداالله «
  » و كذلك بول الابل و الغنم ،ان كان محتاجاً اليه يتداوي بشربه فلا بأس« :ول البقر يشربه الرجل قال عن ب،موثقه عمار

براي حكم به جواز معامله ( بايد ،اگر گفتيم نوشيدن بول ابل در حال اختيار جايز نيست مگر براي ضرورت درمان
ينكه جايز نيست نوشيدن بول أبل مگر براي كند بر ا  چنانكه دلالت مي؛ به اجماع منقول تمسك كنيم)بول أبل

در مورد بول شتر و گاو و گوسفند كه به جهت ) ع( از امام صادق:گويد  روايت سماعه كه مي؛ضرورت درمان
 : امام فرمودند  سؤال كردم كه نوشيدن آنها جايز است ؟،خلاص شدن از مرض مورد استفاده قرار مي گيرند

 موثقة عمار كه سؤال كرد از بول )كند بر جواز شرب در حال ضرورت  دلالت ميو همچنين (1.اشكالي ندارد،بله
 نوشيدن آن ،شود   اگر به بول گاو احتياج دارد و بوسيله شرب آن معالجه مي:نوشد امام فرمودند گاو كه مرد مي

رت ضرورت يعني نوشيدن بول شتر و گوسفند در صو(اشكالي ندارد  و همچنين است بول شتر و بول گوسفند 
  .جايز است

Sco2:  27:53  

                                                                                                                                                                  
اين » خداوند شفاء و درمان را در شير شتر قرار داد «»يجعل االله الشفاء في ألبانها«: م كه فرمودممكن است از تعبير اما: مرحوم شهيدي مي فرمايند

ابوال الابل خير من «: فرمايد گونه استفاده مي كنيم كه از آنجا كه درمان در صورت وجود مرض است، لذا به قرينه اين ذيل، صدر روايت هم كه مي
فرمايد و در اين صورت ساير رواياتي كه دلالت بر  مراد در حالت اختيار نمي باشد، بلكه حالت اضطرار مي» ا استبول شتر بهتر از شير آنه «»ألبانها

 )82 ص 1 ج هداية الطالب. (كنند، معارض نخواهند داشت عدم جواز معامله بول أبل مي
براي درمان جايز است، اما دلالتي بر اين مطلب كه استفاده از بول أبل  اين روايت تنها دلالت بر اين مطلب دارد كه استفاده از بول أبل :بيشتر بدانيم 1

 )82 ص ،1 ج ،هداية الطالب (. ندارد؛در غير درمان حرام است

  چكيده
است،از آنجا كه اهم منافع گوشت حيوانات درنده. 1   . لذا معامله گوشت آنها در حال اختيار حرام است، خوردن 
  .باشد معامله چربي حيوانات درنده حرام نمي. 2
  .ب داده شددو اشكال در رابطه با جواز معامله چربي حيوانات درنده بيان و از آنها جوا. 3
  .بنابر جواز شرب اختياري ادرار شتر از آن جهت كه أهم منافع آن حلال است لذا معاوضه آن هم جايز است. 4
 معاوضه آن جايز نخواهد بود مگر آنكه بر جواز معامله اجماع ،بنا بر قول به عدم جواز شرب اختياري ادرار شتر. 5

  .شود  قائم شود كه در اين صورت مطابق اجماع عمل مي
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٣

  نظر شيخ انصاري در رابطه با حكم معامله بول أبل
   .باشد مي ابل بول  بيعحكم مورد در بحث ، در اين فرع.  استنجسه اعياناكتساب به  مسئله  ازدوم فرع در بحث
 با تفصيلي كه در جلسه قبل گذشت مطرح جواز به ينقائل  ديدگاهاز  رامسئله  حكمابتدا در) ره(انصاري  شيخ

   :نيست خارج حال دو ازمسأله  كردند كه 
  ؛است جايز آن هم بيع پس ،هستيم بول أبل شرب جواز به قائل) الف
 را بپذيريم، اين ابل بول بيع  منقول بر جواز اگر اجماعهم  كه در اين صورتنيستيم ابل شرب جواز به قائل )ب

  .باشد بيع جايز مي
 در :فرمايد  به تبيين نظر خود در رابطه با حكم بيع ابل پرداخته و مي،شيخ انصاري بعد از بيان نظرات ديگران

 سپ ،باشد مي حلال )شرب (بول منافع اهم چون ، در حال اختيار شويمابل بول شرب جواز به قائل كه صورتي
   .ي وجود نداشته باشداجماع  اگر چهاست جايز هم  آنفروش و خريد

  :كند  مسئله دو صورت پيدا مي،كه قائل به حرمت شرب بول أبل شويم اما در صورتي
  .شويم مي جواز به قائل ، باشد،اجماع بر جواز معامله بول أبل اگر) الف 

 كه جواز عدم بر دليل بلكه ؛نداريم دست در بيع جواز بر دليلي ،نباشدبر جواز معامله بول أبل،  اجماع اگر )ب
 و الاسلام دعائم روايات از قبل جلسات در كه است كلي  و كبرايضابطهلذا مطابق  داريم همان كبراي كلي بود

 »معامله اش جايز نيست  أهم يا تمام منافع آن حرام باشد، ،هر چيزي كه در حال اختيار« كه كرديم استخراج نبوي
  .زيرا فرض آن است كه أهم منفعت آن كه شرب باشد در حال اختيار حرام است  ،باشد  جايز نمي،له بول أبلمعام
و ابن » نهايه«چون دو نفر از بزرگان يعني علامّه در كتاب  ،نيست دست در اجماعي  آن است كهمسئلهدر  حق

در مقام ) ره( بين استدلال علامه و شيخ انصاري هالبت .اند قائل به عدم جواز معامله أبل شده» النزهة«سعيد در كتاب 
  : به اين صورت كه،بيان عدم جواز معامله بول أبل فرق وجود دارد

اي است كه موجب ماليت شئ   منفعت نادره،دليل علامه بر عدم جواز معامله آن است كه انتفاع از بول براي درمان
   . لذا معامله آن جايز نيست،شود نمي

به خلاف ( اگر چه بول داراي منفعت كلي و غالب باشد معامله آن جايز نيست  :ي مي فرمايدولي شيخ انصار
 و از آن جهت كه در حال اختيار أهم ، زيرا ملاك در جواز و عدم جواز معامله حال اختيار است نه اضطرار؛)علامه

 أهم يا تمام منافع آن حرام ،رهر چيزي كه در حال اختيا«منافع بول حرام است لذا مطابق كبرايي كه گذشت كه 
    . معامله آن حرام مي باشد» معامله اش جايز نيست،باشد
قائل به عدم جواز معامله آن مي  ،مطابق كبراي كلي  ، بنابر قول به عدم جواز شرب بول أبل در حال اختيار:نتيجه
  .شويم
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٤

  :شرح و تطبيق
  لامهعال  مخالفة من 1يظهر كما ،اجماعيا يكن لم إن بالجواز الحكم أشكل اختياراً شربه ةبحرم قلنا  لوأنه ،الانصاف لكنّ
   .النزهة في سعيد ابن و نهايةال في

در اين  كه هستيم ي بول أبلاختيار شرب جواز به قائل ما يا نيست خارج حالت دو از قضيه( كه است آن انصاف
  اگر اجماعي در كار نباشدشديم اختيار حال در ابل بول شرب حرمت به قائل اگر )اما،صورت بيعش جايز است

  .است مشكل جواز به حكم
  به فيتفعان ان و الابل و البقر بوالأك،خباثللأست ؛طاهراً كان ان وـ  بيعه يحرم يعني البول ـ كذلك و :النهاية في قال

  .2انتهي ،به يعتد لا  نادرة جزئية منفعة هنّلا و ،للدواء شربه
  ، اگر چه طاهر است- است حرام بيع بول يعني -بول همچنين :است فرموده »نهاية« در كتاب )علامه(
 مورد  از نوشيدن آن به عنوان داروگرچه  شتربول وگاو  بول براي خبيث بودن آن است مانند )و حرمت آن(

 )دارو نعنوا به نوشيدن يعني( نفع اين كه  و دليل ديگر بر حرمت معامله آن عبارت است از آن گيرد  قرار استفاده
   .نيست اعتنا قابلكه  است نادرو  جزئي منفعت يك
   . كما عرفت، ـ لا تسوغ البيع3 بل لأن المنفعة المحلّلة للأضطرار ـ و ان كانت كلّية:اقول

اگر چه (شود    منفعتي كه به جهت اضطرار حلال مي: بلكه بايد گفت:گويم من مي]  :شيخ انصاري مي فرمايد[
  . چنانكه گذشت،شود جب جواز بيع نمي مو)منفعت كلي باشد

Sco1:  11:18  

                                                 
  :  دو احتمال وجود دارد»يظهر كما« در مورد عبارت 1

  . به نظر مي رسدتر صحيح احتمال اينألة برگردد؛ به اجماعي نبودن مس »يظهر كما« :اول احتمال
چنانكه اين مطلب از   در صورت نبودن اجماع، حكم به جواز معامله بول أبل مشكل مي شود، :بر گردد؛ يعني »الحكم اشكل«به  :دوم احتمال

  .مخالفت علامه و ابن سعيد ظاهر مي شود
 بيع و از سوئي ديگر كند نمي مال را آن نادره منفعت و است حرام  بول يعني شربمنافع اهماز آنجا كه : علامه فرموده است :بيشتر بدانيم 2

اعم از بول (در واقع علامه دو دليل براي حرمت معامله بول .  به مال، لذا معامله آن، به جهت مال نبودن جايز نمي باشدمال مبادلة از است عبارت
  : اند آورده) أبل يا غير آن

  .»و يحرّم عليهم الخبائث«: كه قرآن خبائث را حرام كرده و فرموده است  بودن بول،به جهت خبيث) الف
 .شود به جهت داشتن منفعت نادره كه موجب ماليت بول نمي) ب

  : آمده است ممكن است به يكي از دو معناي ذيل باشد) ره( كه در كلام شيخ انصاري »كلية«مراد از كلمه   :بيشتر بدانيم 3
  . مي باشد» بول« شئ داراي منفعتي باشد كه آن منفعت، منفعت كلي و غالب آن شئ باشد، مانند شرب كه منفعت غالب  يعني يك)الف
 يعني يك شئ داراي منفعتي باشد كه آن منفعت، در صورت اضطرار مورد انتفاع و نياز همه مي باشد و همگان در فرض اضطرار به آن )ب

  . نيازمندند
به صواب » كليه«رسد كه معناي اول از   به نظر مي،باشد در مقام نقد كلام علامه مي» بل«نصاري كه با استفاده از كلمه با توجه به كلام شيخ ا

  .نزديكتر باشد
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  حكم معامله مدفوع حيوانات حرام گوشت
اين مسئله را در دو . پردازيم حيوانات مي) به معناي مدفوع و غائط( » عذرة«در اين مسئله به بررسي حكم معامله 

  :كنيم بخش پيگيري مي
اعم از انسان و غير انسان و اعم از (ه آنها نجس است حكم معامله عذره حيوانات حرام گوشت كه عذر :بخش اول

  1)حرام گوشت بالأصالة يا بالعرض مانند غنم نجاست خوار
   .حكم معامله عذره حيوانات حلال گوشت كه عذره آنها پاك است  :بخش دوم
باشيم به  س مي عذره نجبيع حرمت به قائل ما :فرمايد مي) ره(شيخ انصاري  .باشد  در بخش اول مي فعلاًبحث ما

  2.نمايد اي كه در مسأله وجود دارد و شهرت بلكه اجماع هم آن را تأييد مي دليل روايات عامه و خاصه
 نجسه عناوين معامله« :يعني » من وجوه النجس شيء أو« : در آن آمده استكه 3العقول تحف روايتمانند  عام دليل
   .نيست جايز اش هملمعا لذا ؛است »نجسه عناوين«  داخل درنيز نجسه  و عذره»نيست جايز
 فروش از كه پولي« :يعني »تالسح من لعذرةا ثمن« :فرمايد  ميكه شعيب بن يعقوب روايت مانند اي خاصه ادله

  .»است حرام آيد مي بدستعذره 
  :شرح و تطبيق

 الاجماع علي تحريم : ـ1لخلافكما عن ا   بل في التذكرة ـ4، علي المشهورحيوان كل ة منالنجس لعذرةا بيع حرمي : الثانية
  .»ثمن العذرة من السحت » : رواية يعقوب ابن شعيب- مضافا الي ما تقدم من الاخبار- و يدل عليه. النجس2بيع السرجين

                                                 
 .زيرا مهم حرام گوشت بودن آنها است العين باشد مانند سگ،  العين باشد، مانند گربه و يا نجس  اعم از اينكه طاهر:بيشتر بدانيم 1
  : دليل شيخ انصاري بر حرمت چهار أمر است:دانيمبيشتر ب 2
  شهرت فتوائي. 1
  اجماع منقول. 2
  اخبار عامه. 3
 اخبار خاصه. 4
 :اند لكن مرحوم شهيدي فرموده ، كند العقول دلالت مي  تحف، خصوصاً روايتاند بر حرمت بيع عذره اخبار گذشته  مصنّف فرموده:بيشتر بدانيم 3

 زيرا در ساير روايات منفعت غالبي اشياء مورد نهي واقع شده ؛كند تنها روايت تحف العقول بر اين مطلب دلالت ميته، در ميان ساير روايات گذش
  . ولي در عذره منفعت غالبي آن كه استفاده براي كود يا آتش زدن باشد، مورد نهي قرار نگرفته است،است
ة الدعائم و النبوي ما كان منفعته الظاهرة المقصودة محترمة كالأكل و الشرب بالنسبة الي المأكول و  لأن الظاهر انّ موضوع حرمة البيع في الرضوي و رواي:قال

  )83 ص 1 ج هداية الطالب(  و العذره النجسة ليست كذلك قطعاً لأن المنفعة المقصودة منها ـ كالتسميد و الأحراق و نحوهما ـ لم ينه عنها...المشروب و هكذا
 »اذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه« يا روايت نبوي، »...ما كان محرّماً من اصله«: گويد ظاهر روايت دعائم الاسلام كه مي: ته شوداگر چه ممكن است گف

 )57 ص 1شرح مكاسب ـ علي محمدي ج . (شود  شامل عذره حيوان حرام گوشت مي
اگر چه شهرت فتوائي  در اينجا همان شهرت فتوائي است، » ورمشه«؛ مراد از دلالت مي كند كه حكم حرمت بين علما مشهور است :بيشتر بدانيم 4

 ص 1شرح محمدي ج (در نرد اكثر علماء و از جمله شيخ انصاري دليل بر حكم شرعي نيست ولي بعضي مانند شهيد اول آن را حجت مي دانند 
57( 
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باشد؛   خريد و فروش مدفوع نجس از هر حيواني بنابر قول مشهور حرام مي):از مسائل اعيان نجسه(مسأله دوم 
 و  . اجماع و اتفاق بر تحريم سرجين نجس وجود دارد:هم نقل شده ـ» خلاف«ـ چنانكه از  » تذكره«بلكه در كتاب 

بهاي  «:كند كه مي فرمايد علاوه بر اخباري كه گذشت روايت يعقوب ابن شعيب دلالت مي بر حرمت بيع عذره 
  ».دريافتي از فروش عذره حرام است

Sco2:  18:06 

  عامله مدفوع روايات وارده پيرامون مبررسي تعارض
است كه معامله » محمد بن مضارب«روايت   ، كه معامله عذره را حرام مي داند»يعقوب بن شعيب«در مقابل روايت 

 بايد تعارض ميان آنها را مورد ، و از آنجا كه بين اين دو روايت تباين كلي وجود دارد،عذره را جايز مي داند
  .بررسي قرار دهيم

 چون ؛نيست تعارضيهيچگونه  »ضاربم بن محمد« روايت با »شعيب بن يعقوب« يتروا بين  شيخ مرحومبه نظر 
  همسند  علاوه بر آنكه؛باشد  ميخاصه اخبار و عامه اخبار ،اجماع  با مشهور،مخالف »محمد بن مضارب «روايت
 بين جمع به نياز تا شود نمي مستقربين دو روايت  يتعارض  لذا)3 توضيح داده خواهد شدباره اين در بعداً كه( ندارد

   .آنها باشد
كرد به حكم  جمع بين روايات بتوان اگر تعارض مقام در  واست تعارض روايت دو اين بين :معتقدند ديگران اما
 لذا .رسد مي توقف يا يريتخ به نوبت و اگر جمع ممكن نباشد ، جمع مقدم است»الجمع مهما امكن اولي من الطرح«

 از روايت دو اين  مورددر  را كهمختلفي هاي جمع شده و چهار جمع از روايت ود اين  جمع بيندر بحث وارد
هاي آينده بيان  شود و وجوه ديگر در درس  در اين درس يكي از وجوه جمع بيان مي.كنند  ذكر ميشده مطرح علماء
  .شود مي

  جمع اول از شيخ طوسي
انسان حمل كرده و روايت مي دانست بر عذره  روايت يعقوب بن شعيب را كه معامله عذره را حرام ،شيخ طوسي

  . محمد بن مضارب را كه معامله عذره را جايز مي دانست بر عذره بهائم حمل كرده است
روايت اول نص در حرمت معامله عذره انسان و ظاهر شيخ طوسي دليل جمع خود را اين مطلب دانسته است كه 

وم نص در جواز معامله عذره بهائم و ظاهر در جواز معامله در حرمت معامله عذره غير انسان است، و روايت د
 ،كند و از آنجا كه نص بر ظاهر مقدم است لذا نص هر روايت با ظهور روايت ديگر معارضه ميعذره انسان است؛ 

                                                                                                                                                                  
تعبير كند يعني » في«كند براي بيان اين نكته است كه اگر با  ير ميتعب» عن«و گاهي با » في«اينكه هنگام نقل قول از كتاب، گاهي با : بيشتر بدانيم 1

اند و خود  تعبير كند يعني آن مطلب را براي مصنّف از آن كتاب نقل كرده» عن«خود مصنّف آن مطلب را در آن  كتاب ديده است ولي اگر با 
 )82  ص1در كلاس درس مكاسب، آيت االله پاياني ج .(مصنّف آن كتاب را نديده است

 گفته سرقين يا سرجين عربي بوده كه به تلفظ سركين يا سرگين  در اصلكه است در اصل يك كلمه فارسي) يعني مدفوع(سرجين  :بيشتر بدانيم 2
 .ن مي باشدمعمولا بر مدفوع بهائم اطلاق مي شود و لي در اينجا مراد مدفوع حيوانات حرام گوشت اعم از انسان و غير انسا» سركين«اگر چه . شود  مي

  .»فرواية الجواز لا يجوز الا خزيها من وجوه لا تخفي« :شيخ انصاري در جلسات بعد مي فرمايد :بيشتر بدانيم 3
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٧

 نصزيرا  ؛شود مي برداشته تعارض و به اين صورت دنرو مي  از بينظاهر دوو  ندنما ميباقي  نص دو  هرنتيجه در
 حرام بهائم  معامله عذرهكه است اين دوم روايت نصو  است حرام انسان معامله عذره  كه است اين اول ايترو

  . و بين اين دو تعارضي نيستنيست
گاهي ظهوري است به اين معني كه احتمال » دلالت«دو صفت براي دلالت است يعني » ظهور«و » نص« كلمة :نكته

شود، حال با توجه به  ي دلالت نصي است يعني احتمال خلاف در او داده نميشود و گاه  خلاف هم در او داده مي
تواند در يك جا نص در يك معني و در جاي   در هر دو روايت آمده است و يك كلمه نمي»عذره«آنكه كلمه 

 كه مستند به - شود منظور شيخ طوسي، نص اصطلاحي  ديگر ظهور در معناي ديگري داشته باشد پس روشن مي
 نيست؛ بلكه منظور از نص، قدر متيقن است، به اين معني كه قدر متيقن از روايت اول عذره انسان -باشد  ميلفظ

   1.است و قدر متيقن از روايت دوم عذره بهائم است
 حكم شغل خود را كه فروش عذره و  آمد)ع (صادق امام خدمتمردي  روايتي از سماعه وارد شده كه: مؤيد جمع

اينكه امام در يك ؛ »العذره ببيع لابأس« :فرمودند بعد »ثمنها و بيعها حرام« :فرمودند ابتدا امام يا شد؛بود، از امام جو
 معامله آن اشكال ندارد  آن حرام است و بار ديگر بفرمايدبار بفرمايد معامله مجلس و نسبت به يك مخاطب يك

عذره (اش حرام است  اي كه معامله ي عذرهدو مطلب مختلف بوده است يعن) ع(حاكي از آن است كه مراد امام 
  ).عذره حيوانات حرام گوشت(اش جايز است  اي است كه معامله غير از آن عذره) انسان

  :شرح و تطبيق
  » ببيع العذرةبأس لا« :2 المضارببن حمدة مرواي في نعم  

  .»نيست اشكالي رهعذ بيع در« :كه است آمده » ضاربم بن محمد« روايت در
  .شيخ بينهما بحمل الاول علي عذرة الانسان و الثاني علي عذرة البهائمال و جمع

گونه جمع كرده كه روايت اول را بر عذره انسان و روايت دوم را بر عذره بهائم  شيخ طوسي اين دو روايت را اين
  .حمل كرده است

   .يطرح ظاهر كل منهما بنص الآخر ف، بعكس الخبر الثاني،ولعلّه لأن الاول نص في عذرة الانسان ظاهر في غيرها

                                                 
فقط لذا جاي » عذرة«باشد نه به لفظ  از آنجا كه نص و ظهور نسبت به مجموع كلام مي:  شهيدي در اين زمينه مي فرمايند مرحوم:بيشتر بدانيم 1

  )83، ص 1هداية الطالب، ج . (واهد بود كه در يك لفظ اختلاف از حيث نص و ظهور معني ندارداين اشكال نخ
غرضه من النصوصية و الظهور ـ مع انّ اللفظ متّحد في المقامين ـ هو وجود ما : اند و لكن مرحوم ايرواني مطابق آنچه در متن درس ذكر شد، فرموده

  )35، ص 1ج   جلدي، 2حاشيه ايرواني،  ( لا بأقتضاء من لفظيهما،بة الحكم فيهماهو متيقن في كلّ من الروايتين ولو بمناس
ان الجمع العرفي بين الدليلين بطرح ظهور كل منهما بنص الآخر انما يجري فيما كانت لكل : مرحوم خوئي در رابطه با جمع شيخ طوسي مي فرمايند

بخلاف ما اذا بحمل الاول علي الاستحباب و الثاني علي الكراهة و هذا  ،و الترخيص] او النهي  [  كالجمع بين الأمر،منهما قرينة لرفع اليدعن ظهور الآخر
 )68 ص ،35ج  ، الموسوعة الامام الخوئي(فانه من اوضح موارد المتعارضين  ،ورد النفي و الاثبات علي مورد واحد كما في ما نحن فيه

  نقل شده است و ما مطابق وسايل الشيعه به صورت » محمد بن مصارف» «محمد بن مضارب«جاي ها در سند به   در بعضي از نسخه:بيشتر بدانيم 2
  .ذكر مي كنيم» محمد بن مضارب«
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٨

 است و در غير عذره انسان ظهور دارد، بر انسانعذره  در صريحو  نص اولي كه باشد دليل اين به شيخ جمعشايد 
 لذا ظاهر هر روايت با نص روايت ،)كه نص در عذره بهائم است و ظهور در عذره انسان دارد(عكس خبر دوم 

   .ر كدام به نص ديگري طرح مي شود پس ظاهر ه)ديگر معارضه مي كند
؟  انّي رجل أبيع العذرة فما تقول:ـ و انا حاضر ـ فقال) ع(سئل رجل ابا عبداالله  «:سماعه، قال  رواية 1يقربّ هذا الجمع

  .»لا بأس ببيع العذرة : و قال حرام بيعها و ثمنها،:قال
كه من هم  آمد ـ در حالي) ع(امام صادق  مردي خدمت :گويد كند اين جمع را روايت سماعه كه مي نزديك مي

 : حضرت فرمودند ؟ نظر شما چيست،فروشم من كسي هستم كه عذره مي  : و از بيع عذره سؤال كرد و گفت بودم ـ
   . بيع عذره اشكالي ندارد:فرمودند) بلافاصله بعدش(آمد اين كار حرام است و  بيع عذره و در

  . ان شاء االله.ع شيخ طوسي  در جلسه آينده خواهد آمدتوضيح بيشتر پيرامون  وجه تأييديه جم
Sco3:  27:51 

                                                 
 )83 ص 1 ج الطالب هداية( فقط مؤيد أصل جمع دلالي است اما مؤيد وجه جمع شيخ طوسي نيست كه مقرّب آن باشد  اين روايت :بيشتربدانيم 1

 

  چكيده 
 با توجه به اينكه تنها دليل جواز معامله اجماع است و در مورد تحقق اجماع ،بنابر قول به حرمت شرب بول شتر. 1

   . لذا حكم به جواز معامله آن مشكل خواهد بود،هم ترديد شده است
  .باشد نات حرام گوشت كه عذره آنها نجس است بنابر مشهور حرام ميمعامله مدفوع حيوا. 2
روايت جواز . 3 در مورد معامله مدفوع حيوانات حرام گوشت دو دسته روايت وجود دارد كه به نظر مصنّف 

قابليت تعارض با روايت منع را ندارد و لكن فقهاء با توجه به تعارض اين دو دسته از روايت به جمع بين آنها 
  .اند كه در اين جلسه به جمع اول كه از شيخ طوسي نقل شده پرداخته شد رداختهپ
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  تعارض روايات وارده پيرامون معامله مدفوع  درجمع شيخ طوسي
 كه شعيب بنيعقوب  روايت تعارض ميان[ بود نجس عذره بيعدر مورد  متعارض روايت دو بين جمع بحث در
   ]»العذرة ببيع بأس لا« :ه بودفرمود كهمضارب  نب محمد روايتو  »السحت من  عذرة ثمن« :ه بودفرمود حضرت

خلاف شيخ انصاري كه تعارض را قبول نداشت و توضيح آن در  بر( روايت دو اينقائلين به وجود تعارض بين 
   :هستند دسته دو خود بر) جلسه قبل گذشت

 يا سندي مرجحات به بايد  بلكهندارد معنا دو اين جمع تباين است روايت دو اين بين نسبت چون :معتقدند يگروه
  .شويم  مي)مبانيال الاختلاف علي( توقف ياتخيير  به قائل ،نيامد بدست مرجحي اگر و شود  مراجعهخارجي مرجحات

 و »حرطال من اولي امكن مهما الجمع«  كرد، زيرادلالي جمع روايت دو اين بينبايد  :معتقدنددر مقابل گروهي ديگر 
   :شود  ذكر ميوجوه آن از وجه چهار كه اند كرده مطرح را وجوهي
 را  معاملهمنع روايت و كنيم حملبر عذره بهائم  را  معاملهجواز روايت  مطرح كرد كهطوسي شيخ را جمع اولين

   .كنيم حملبر عذره انسان 
 حكم شغل خود را كه فروش عذره و  آمد)ع (صادق امام خدمتاست كه مردي  سماعه روايت ،جمع اينشاهد 

   .»العذره ببيع لابأس« :فرمودند بعد »ثمنها و بيعها حرام« :فرمودند ابتدا امام ز امام جويا شد؛ ا،بود
 امام از واحد مخاطب به نسبت كلام يك در  ومجلس يك در )بيع جواز و بيعاز  منع يعني( حكم دو هر كهاين 
 امكان بر روايت اين حقيقت در .پردازيم  آن ميتوضيح  بهكه دارد خاصي مطلب يك به اشاره است شده صادر

   .صورت گيرد دلالي جمع روايت دو اين بين بايد لذا ،دارد  دلالتروايت دو بين دلالي جمع بلكه لزوم
   : آن مي پردازيمبيانبه  كه دارد مقدماتي به نياز مطلب توضيح اما

  :بين روايات به دو گونه ممكن است حمرج :اول مقدمه
 خويش معروض ضمن درو  است خويش معروض به وممتقّ و بوده مستقل غير كه يتمزي هر :داخليه مرجحات

  در مورد مثلاً ؛دنده مي نشان شده داده ترجيح روايت ضمن در ي كه خودشان رامرجحات :يعني ،كند مي پيدا وجود
 عمل هست اوثق يا هافق يا اعدلراوي آن  كه روايتي آن به: فرمايد مي امام ،شود مي الؤس )ع( از امام ،رواي صفات
 نشان را خودش سند آن ضمن در اعدليت و اوثقيت ،افقهيت اين تا باشد سندي ،باشد روايتي بايد در اينجا .كنيد
   .دهد

 تا گفته شود باشد متني ،باشد روايتيشده است متوقف بر آن است كه  الفاظ به نقل ي كهروايت فصاحت :مثال ديگر
 كه نقل به معني شده ،به خلاف روايت ديگر است شده الفاظ به نقل ست كهفصاحت اين روايت حاكي از آن ا«

  ».دارد ترجيح دوم روايت  به جهت فصاحت براول روايت لذا است
 ؛ دو خبر متعارض وجود داشته باشد يا وجود نداشته باشدچه  باشدمعتبر مستقلاً كه امري هر  :خارجيه مرجحات

 أعم از ،باشند ادلة معتبر براي ترجيح يك روايت بر روايت ديگر مي كه ،استصحابيا  قطعي سنت ،قرآن: مانند
  .اينكه تعارضي باشد يا نباشد
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٤

 اگر در مورد عصير عنبي دو روايت متعارض وجود داشته باشد كه يكي دلالت بر حليت و ديگري دلالت بر :مثال
 روايت  حليت سابق انگور،استصحاب يا »اًجميع الارض في ما لكم خلق الذيهو «  : و قرآن به دليل آيه؛حرمت كند

  .باشند  در اينجا قرآن يا استصحاب با قطع نظر از تعارض اين دو روايت معتبر مي؛حلّيت را تأييد نمايند
Sco1:  8:16 

  جمع شيخ طوسيادامه بيان 
   :دنشو مي صادر صورت دو به دارند تعارضيكديگر  با كه روايتي دو :دوم مقدمه

:  مي فرمايدامام امروز ؛شود  مي صادر كلام دو دربراي دو مخاطب و  ،مجلس دو درلب متعارض مط دو گاهي .1
   .است حرام همان شئ :فرمايد مي ديگر مخاطب براي ،ديگر مجلس در ،ديگر روز ،است حلالفلان شئ 

 سماعه ترواي مثل ؛مي شود صادر كلام يك در و مخاطب  يكبراي ،مجلس يك درگاهي دو مطلب متعارض  .2
  .»العذره بيع بأس لا« :فرمودند بعد و »ثمنها و بيعها حرام« :فرمودنددر ابتدا  امامكه 

   .كنيم به آن اشاره مي سوم مقدمهكه در  كند مي فرق هم با صورت دو اين حكم
ز  اينكه يكي ابه داريم علم )است شده صادر مجلس دو درمطلب متعارض  دو كه( اول صورت در :سوم مقدمه

 به نوبت  لذا،باشند زيرا فرض آن است كه با يكديگر تباين داشته و قابل جمع نميين دو از امام صادر نشده است؛ ا
 و اگر از جهت سند مانند هم باشند ؛كنيم  أخذ مي، باشدتر قوي سندشكه   راكدام رسد و هر مي سندي مرجحات

 رسد كه  مي... واستصحاب ،قطعي سنت ،كتاب  يعنيخارجيه مرجحاتنوبت به )  قوي باشد،يعني سند هر دو(
 الاختلافعلي ( توقف يا و  تخييربه نوبت ،نشد پيدا حيمرج اگر و ؛دنكن مي تأييد را روايت دو اين از يك كدام
   .رسد مي) مباني
 علم داريم )كه دو مطلب متعارض در يك مجلس از امام صادر شده است( دوم صورت مورد در :چهارم مقدمه
 يالذا  ،استشده  روايت  زمان و در يك مجلسيك در دو هر چون؛ است شده صادر امام از مطلب دو هر كهبه اين
 دو هر صدوريعني  يما هپذيرفت را روايت كه است اينو فرض  ؛كنيم رد را تمام آن يا بپذيريم را روايتتمام  بايد
 يعني بايد معني و است دلالي تعارض ،)ع ( لذا تعارض بين دو مطلب صادر شده از امام،باشد قطعي مي حكم

 رسد نمي توقف  ويريتخ ياخارجيه  مرجحات يا سندي مرجحات به نوبت  لذا،مفهوم آن را به درستي دريافت كرد
   1.كنيم كه صدر روايت با ذيل روايت هماهنگ شودجمع دلالي اي  بلكه بايد به گونه

                                                 
در آخر حديث حكايت از آن است كه روايت سماعه دو روايت بوده كه راوي آنها را كنار » قال«  ممكن است گفته شود تكرار كلمه  :بيشتر بدانيم 1
نبوده يا اگر هر دو كلام از امام در يك مجلس بوده ولكن امام به جهت تقيه ابتداء به يك صورت » قال«  آورده است و الّا نيازي به تكرار كلمه هم

الطالب  ايةهد( . لذا نمي توان به هر دو كلام أخذ كرد ،فرموده و در آخر جلسه به جهت برطرف شدن موضوع تقيه، حكم را به صورت ديگر گفته است
  )83 ص 1ج 

   :مي فرمايند) دو روايت باشد ،كه روايت سماعه(مرحوم  ايرواني نيز بعد از بيان اين احتمال 
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٥

موضوع دو   :گونه عمل كرده است يعني فرموده است ندر رابطه با دو روايت محل بحث همي) ره(شيخ طوسي 
 عذره انسان است و  ،كند باشند موضوع روايت اول كه حكم به حرمت بيع عذره مي روايت با يكديگر مختلف مي

 لذا تعارضي بين اين دو روايت نخواهد ،عذره بهائم است  ،كند موضوع روايت دوم كه حكم به حلّيت بيع عذره مي
  .بود

Sco2:  16:12  
  :شرح و تطبيق

  .الدلالة حيث من اإلّ ليس لينالاو التعارض أنّ علي يدل واحد لمخاطب واحد كلام في الحكمين بين الجمع فإنّ  
پس همانا جمع شدن بين ) : روايت سماعه چگونه كلام شيخ طوسي را تأييد مي كند  گفته مي شود:اگر گفته شود(

  كند بر اينكه تعارض بين دو روايت  مخاطب واحد دلالت مي براي ،در سخن واحد) متضاد(دو حكم 
  . جز از حيث دلالت نيست)روايت يعقوب بن شعيب و روايت محمد بن مضارب(

 ثم ،الرجوع الي المرجحات الخارجيه من انّ العلاج في الخبرين المتنافيين علي وجه التباين الكلي هو  :و به يدفع ما يقال
  .الغاء ظهور كل منهما لا ،التخيير او التوقف

گفته ) ره(آنچه به عنوان اشكال بر شيخ طوسي) يعني جمع دو حكم متعارض در يك كلام(و به بياني كه ذكر شد  
 راه ، در دو خبري كه به صورت تباين كلي با يكديگر تنافي دارند)و آن اشكال اين است كه(شود   دفع مي،شود مي

همانند شيخ (نه آنكه   ، وظيفه تخيير يا توقف است،ت نبودن مرجححل رجوع به مرجحات خارجيه و در صور
   .ظاهر هر يك از دو حديث كنار گذاشته شود) طوسي

 به وكند  دلالت مي كراهت بر نهي و اباحه بر امر :اند گفته  در مورد واحدنهي و امر بينبعضي براي رفع تعارض 
 بر اين جمع هم ،اند ي كه بر جمع شيخ طوسي اشكال كردهكسان .اند  كردهدلالي جمع نهي و امر بين شكل اين

 به كه است اين به و راه تنافي است تباين نهي و امربين  چون است اشتباه جمعي چنيناند كه  اشكال كرده
  .رسد ، و در صورت نبودن مرجح، نوبت به تخيير يا توقف ميكنيم مراجعه خارجيه مرجحات

اگر ما  شود زيرا  روشن مي از مطالبي كه بيان شد وارد نبودن اين اشكال : دهند شيخ انصاري به اين گروه جواب مي
اي غير از جمع دلالي وجود نخواهد داشت و نوبت به  بدانيم كه امر و نهي هر دو از امام صادر شده است چاره

   .رسد مرجحات خارجيه نمي
  .باحة و النهي علي الكراهةو لهذا طعن علي من جمع بين الأمر و النهي بحمل الأمر علي الأ

بر كسي كه بين أمر و نهي متعارض، از راه   ، مستشكلي كه اين اشكال را بر شيخ طوسي كرده،و به همين جهت
  . جمع كرده است نيز اشكال كرده است،حمل أمر بر أباحه و نهي بر كراهت

Sco3:  25:59  

                                                                                                                                                                  
 اين روايت مجمل است و قابل أخذ نمي باشد مگر آنكه يكي از دو كلام قرينه عرفيه براي تصرف در ،حتي اگر روايت سماعه يك روايت باشد

 )35 ص 1 دو جلدي ج حاشيه ايرواني( .ديگري شود
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٦

  تبيين جمع دوم از مرحوم سبزواري
ثمن العذرة من «: يعني روايت اول كه فرمود(خبر منع : واري است كه فرموده است مرحوم سبز جمع دوم از

 هم بر جواز حمل شود تا تعارض بر طرف »لا بأس ببيع العذرة«  :بر كراهت و خبر دوم يعني روايت) »السحت
و » ره جايز استمعامله عذ«: و روايت دوم مي گويند» معامله عذره مكروه است«  :گويد  زيرا روايت اول مي؛شود

   .»كل مكروه جايز« چون ،بين جواز و كراهت تعارض نيست
 در اين احتمال وجه بعدي است كه بر كسي مخفي نيست و وجه بعد اين است كه در  :فرمايد مي) ره(شيخ انصاري 

امي است و  يعني مالي كه از راه فروش عذره بدست مي آيد، مال حر»من السحت ثمن العذرة«  :روايت اول فرمود
  2. بلكه ظهور در حرام دارد، سحت يعني مكروه: لذا معنا ندارد كه گفته شود1، صريح در حرمت است»سحت«كلمه 

  :شرح و تطبيق
   . و فيه مالا يخفي من البعد.واحتمل السبزواري حمل خبر المنع علي الكراهة

  . در اين احتمال اشكالي وجود دارد كه مخفي نيست و.و مرحوم سبزواري احتمال داده است كه خبر منع بر كراهت حمل شود
  تبيين جمع سوم از علامه مجلسي

جمع سوم از علامه مجلسي است كه فرموده است روايت منع مخصوص شهرهايي است كه از عذره استفاده 
  .كنند كنند و روايت جواز معامله عذره مخصوص شهرهايي باشد كه از عذره استفاده مي نمي

  . احتمال مرحوم سبزواري به دو دليل بعيدتر است كه در جلسه بعد به توضيح آن خواهيم پرداختاين سخن از 
  :شرح و تطبيق

  . والجواز علي غيرها،و أبعد منه ما عن المجلسي من احتمال حمل خبر المنع علي بلاد لاينتفع به
اينكه احتمال دارد خبر منع حمل گردد كلامي است كه از مجلسي نقل شده مبني بر   ،تر از احتمال سبزواري و بعيد

  3.شود و روايت جواز حمل شود بر غير آن شهرها اي نمي بر شهرهايي كه در آن شهرها از عذره استفاده
Sco4:  28:28 

                                                 
 )35 ص 1 ج ،حاشيه ايرواني دوجلدي( اما صريحة في الحرمة او مما يقربّ من الصراحة» سحت«و » حرام « لأن كلمة :اند  محقق ايرواني در اين رابطه فرموده:بيشتر بدانيم 1
قد استعمل في الكراهة في عدة من الروايات فانه اطُلق » السحت«ان لفظ   :اند از جمله  مرحوم خوئي بر اين جواب اشكالاتي وارد كرده :بيشتر بدانيم 2

السباع و كسب الحجام و اُجرة المعلمين الذين يشارطون في تعليم القرآن و قبول الهدية مع قضاء الحاجة و من الواضح جداً انه ليس  فيها علي ثمن جلود
 )73 ص 35 ج  الامام الخوئي الموسوعة( ...لك الاستعمال غير واحد من اهل اللغة و قد نص بصحة ذ.شئ منها بحرام قطعاً و انّما هي مكروهة فقط

ملاذ «است و در كتاب ديگرش با نام ) صاحب كتاب بحار الأنوار( مولف كتاب مرآة العقول، محمدباقر مجلسي : با توجه به اينكه:تحقيق كنيد 3
مذكور در متن را نقل كرده است؛ آيا عبارت مرحوم محقق خويي كه در جمع ) دوممعروف به مجلسي (، از قول پدرش؛ محمد تقي مجلسي »الأخيار

  ذيل مي آيد را دقيق مي دانيد؟
نفي البعد ) 266 ص 19ج   ( بل الموجود في مرآة العقول، ثم ان هذا الوجه و ان نسبه المصنّف الي المجلسي و لكن لم نجده في كتبه:قال المحقق الخوئي
 )70 ص 35 ج الموسوعة الامام الخوئي( از علي الكراهةعن حمل رواية الجو
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٧

   :چكيده
 من  عذرة ثمن« :ه بودفرمود حضرت كه شعيب بنيعقوب  روايت(در مورد معامله عذره نجس دو روايت . 1

 وارد شده، كه در مورد جمع بين اين )»العذرة ببيع بأس لا« :ه بودفرمود كهمضارب  بن مدمح روايتو  »السحت
  :دو اختلاف وجود دارد

  .بين اين دو روايت تعارضي نيست؛ زيرا روايت جواز بيع، مخالف مشهور است: شيخ انصاري
 .كنيم حملبر عذره انسان  را  معاملهمنع روايت و كنيم حملبر عذره بهائم  را  معاملهجواز روايت: شيخ طوسي

 حكم شغل خود را كه فروش عذره و  آمد)ع (صادق امام خدمتاست كه مردي  سماعه روايت ،جمع اينشاهد 
 اين حقيقت در .»العذره ببيع لابأس« :فرمودند بعد »ثمنها و بيعها حرام« :فرمودند ابتدا امام بود، از امام جويا شد؛

صورت  دلالي جمع روايت دو اين بين بايددارد، لذا   دلالتروايت دو بين دلالي جمع  بلكه لزومامكان بر روايت
 . گيرد

، لذا بين اين )كنند كلمه سحت در روايت را حمل بر مكروه مي(شود  حمل ميخبر منع بر كراهت : محقق سبزواري
دانند و اين جمع   ميمرحوم شيخ انصاري، كلمه سحت را ظاهر در حرام. خبر و خبر دال بر جواز تعارضي نيست

 .دانند را مردود مي

كنند و روايت جواز معامله عذره  روايت منع مخصوص شهرهايي است كه از عذره استفاده نمي :علامه مجلسي
تر است كه دليل  اين وجه از كلام محقق سبزواري، ضعيف. كنند مخصوص شهرهايي باشد كه از عذره استفاده مي

  .دشو آن در درس آينده بيان مي
 



٣٠١١٣٠٩ 
 

١٧  
٣  ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

  ع ديگردو وجه جم
روايت يعقوب يعني باشد؛  مي بيع عذره درو چگونگي جمع بين دو روايت متعارض بيع عذره حكم  بارهبحث در

  . »لابأس ببيع العذرة« :يت محمد بن مضارب بدين بيان كه و روا»ثمن العذرة من السحت«:بن شعيب بدين بيان كه
 كه جمع مرحوم سبزواري را   سبزواري نقل شدمرحومديگري از از شيخ طوسي و يكي  ،جمعنحوه تا كنون دو 
  .بعيد دانستيم
  :1)ره( مجلسي محمد تقيازجمع منقول 

مبني بر اينكه نقل شده باشد جمعي است كه از مجلسي اول   مياز جمع مرحوم سبزواري جمع سوم كه بعيدتر
،  معامله عذرهو روايت جواز كنند  نمي كه از عذره استفاده باشدييشهرها ه بمربوط ، معامله عذرهمنعروايت 
  .شهرهايي كه از عذره استفاده مي كنند مربوط

 :بر اين جمع دو اشكال وارد است
  :اشكال اول

در آن  در شهر ديگر از آن استفاده نكنند موجب نمي شود كه معاوضه و  كننددر يك شهر از چيزي استفادهاينكه 
به تبع آن  كه نبوده در يك شهر زراعتي ونه نيست كه چون يعني اينگ؛ حرام باشد حلال و در شهر ديگرشهر يك 

 شته كشاورزي وجود داي كه ولي در شهر ديگروده معامله عذره حرام بنباشداز عذره استفاده و  نيازي به كود دادن
 . جايز باشدآن معامله رايج استاز عذره استفاده و 

  :اشكال دوم
در  چون ؛ روايت استخلاف فرضبر  استفاده نمي كنند  عذرهاز بر بلادي كه ، معامله عذرهخبر منعحمل كردن 

در  و معناي اين سخن آن است كه »من عذره فروش هستم« : كهمي گويد) ع(امام صادق به راوي »سماعه«روايت 
، شود  ر آنها عذره خريد و فروش مي طبق همين فرض كه در شه)ع(و امام هشد  خريد و فروش مي»عذره«آنها شهر 

  . پس حمل مذكور با ظاهر روايت سماعه سازگار نيست2؛اند ه منع معامله عذره كردهحكم ب 
  :جمع ديگري از مجلسي اول

كند حمل بر  روايتي كه دلالت بر عدم جواز معامله عذره مي: است كهنقل شده  از محمد تقي مجلسي جمع ديگري
  .شود مي بدون معارض بوده و به آن عمل ، لذا روايت جواز3؛شود  تقيه مي

  :گويداين جمع مي درباره ) ره(شيخ انصاري 

                                                 
 .معروف به مجلسي اول؛ پدر علامه محمد باقر مجلسي رحمهما االله ١
  : كه  بدين عبارت ستا  كردهاشكال ديگري را هم مرحوم ايرواني مطرح :بيشتر بدانيم 2 

تسميد المحلّل دون ، و الانتفاع بالعذرة لايكون الّا بالفهيس، دون البيع الاع الذي يكون البيع معه عقلائياً هو صورة الانتفاًكلّان مصب الأخبار و الاسئلة 
  .35 ص ،1 ج ،المكاسب ةحاشي ؛الأكل المحرّم
 .70 ص ،35ج ،الموسوعة الامام الخوئي كونه جمعا تبرعيا؛ً: كهمطرح كرده ين عبارت بدي اشكال ديگري هم بر اين قول يمرحوم خو

  .ستا  مطابق نظر اهل سنّت قائل به عدم جواز بيع عذره شده، به جهت تقيه)ع(يعني امام :بيشتر بدانيم  3
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١٧  
٤  ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

به جواز بيع از جمله ابوحنيفه قائل  )ع(سنّت در زمان امام صادقاين حمل هم بعيد است چون بسياري از اهل 
   . حمل نموده بر تقي ـ كه موافق نظر ابوحنيفه است ـجواز راروايت بايد  پس ،نده اعذره بود

  .ه كردن از آنها معني نداردله با يكديگر اختلاف داشته باشند تقيئهل سنّت در يك مسعلاوه زماني كه خود ابه 
  شرح و تطبيق

  .و أبعد منه ما عن المجلسي من احتمال حمل خبر المنع علي بلاد لاينتفع به ، والجواز علي غيرها 
آن . نقل شده است) اول (از مجلسي) درباره وجه جمع(و از جمع مرحوم سبزواري بعيدتر آن احتمالي است كه 

احتمال اين است كه خبر دال بر منع بيع عذره را حمل كنيم بر شهرهايي كه در آنها از عذره استفاده نمي شود و 
  .خبر دال بر جواز را بر غير آن شهرها حمل نماييم
  . اكثر العامةو نحوه حمل خبر المنع علي التقّيه ؛ لكونه مذهب

؛ زيرا اكثر اهل سنت قائل به حرمت ه استحمل كردن روايت منع بر صورت تقي) بعداز جهت (و مانند حمل قبل 
  .دنباش مي

  ارزيابي جمع هاي مذكور
  :مرحوم شيخ انصاري معتقد است كه

 و از حجيت ساقط است؛  نمي باشد قابل أخذ و عمل، چند دليلبه) يعني روايت محمد بن مضارب (روايت جواز
  ).چون جمع بين حجت و لاحجت مي شود( روايت منع، صحيح نيست لذا جمع بين اين روايت و

  : اينكه عبارتند از عدم اعتبار روايت جوازوجوه
 .3؛ باشد مخالف قول مشهور مي. 2را ندارد؛ ) كه دال بر منع است(ضعيف است و قدرت مقابله با روايت اصح . 1

  .موافق با فتواي ابوحنيفه است. 5 ؛باشد مي مخالف اخبار عامه .4؛ باشد مخالف اجماع منقول مي
  .  روايت منع معارضي ندارد تا نياز به جمع باشد  در نتيجهنبوده و روا اخذ به روايت جواز پس

   بهترين وجه جمع،؛ بين اين دو روايت تعارض وجود داردنيم كه فرض ك روايت جواز را مردود ندانسته واما اگر 
  1.آن گذشتتوضيح كه به قدر متيقن از هر دو روايت أخذ شده   جمع،در آنچون  ؛كلام شيخ طوسي است

  . لذا معامله عذره و در آمد آن حرام است مقدم است؛»روايت منع معامله عذره«) ره(پس مطابق نظر شيخ انصاري
  :شرح و تطبيق

  .لايجوز الأخذ بها من وجوه لا تخفي، والّا فرواية الجواز تبرع بالحمل لكونه اولي من الطرحلو اريد ال) ره(الاظهر ماذكره شيخو 

                                                 
  :همع بين اين دو روايت ذكر شده است، مانند اينكوجوه ديگري نيز براي ج :بيشتر بدانيم  1

كه بر اين  .بيع عذره فاسد است ولي حرام نيستروايت جواز را حمل بر جواز تكليفي و روايت منع را حمل بر حرمت وضعي و فساد كنيم كه در نتيجه 
  .جمع هم اشكال شده كه اين يك جمع تبرعي است

: كهند ك يي بر اين جمع اشكال ميمرحوم خو. ي حمل شود انكارجمع ديگري هم از علامه مامقاني نقل شده مبني بر اينكه روايت جواز بر استفهام
 .74 ص ،35 ج ،الموسوعة الامام الخوئي ؛بمجرد الاحتمالظاهر من الرواية فلا يجوز المصير ، انه خلاف ال الي كونه محتاجاً الي علم الغيبو فيه مضافاً
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٥  ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

 جمعي است  ، ظاهرترين جمع ،باشد ه جمع بهتر از طرح و حذف مي شده باشد از باب آنك1اگر از جمع اراده تبرع
كه آن  نيست عمل قابل به دلائلي  و اگر قصد جمع نداشته باشيم روايت جواز ستا مطرح كرده) ره(كه شيخ طوسي

  .وجوه مخفي نمي باشد
Sco1:   10:35 

  معامله عذره غير انسان
  : دو نظر وجود داردباره؛ در اين باشد مي» عذره«معناي لغوي لفظ اي كه توجه به آن لازم است  نكته
  .باشد و چه غيرانسان چه انسان ؛ حرام گوشتحيوان يعني مدفوع »عذره«لفظ ) الف
  .  ظهور در عذره انسان دارد»عذره«لفظ ) ب

  . باشد  كه معامله آنها حرام ميحكم عذره انسان و غيرانسان روشن است  ،تقدم اخبار منع بنابر طبق نظر اول
، اما حكم شود كه معامله آنها حرام است  مي، تنها حكم عذره انسان روشن  بنابر تقدم اخبار منعاما طبق نظر دوم

 به دست ،آمده است» عذره«ها كلمه  كه در آن،معامله عذره ساير حيوانات حرام گوشت را نمي توان از اين روايات
  : بلكه بايد با استناد به ادله ديگري حكم معامله عذره غيرانسان را به دست آورد مانند  آورد، 

  »شي من وجوه النجس« تحف العقول  اخبار عامه مثل روايت.1
 بر حرمت  علماماعنقل شده مبني بر اج) ره( شيخ طوسيخلافو كتاب ) ره( علامهتذكره اجماعي كه از كتاب .2

  .شود  ع شامل عذره غيرانسان هم مي اين اجما اينكهين نجس وگمعاوضه سر
  :اشكال

ي از مقدس اردبيلي و مرحوم  يعني عذره حيوانات حرام گوشت اشكال،انسر مورد حكم عذره نجسه غيراند
    :بدين بيان كهسبزواري مطرح شده است 

مانند ( چون اخبار عامه اما ، به دست آمده است»اجماع« و »اخبار عامه«ل  بيع عذره غيرانسان از دو دلي منع ازحكم
  لذا؛باشد ، تنها دليل بر منع معامله عذره غيرانسان اجماع ميباشد سند ندارد و قابل استناد نمي) تحف العقولروايت 

  .اجماع ثابت نشود نمي توان دليلي بر حرمت عذره غيرانسان اقامه كرد اگر
  :جواب
و شيخ  »  تذكرة«در مسئله، اجماع منقول وجود دارد؛ چون علامه در: نصاري در جواب اين دو فقيه مي گويدشيخ ا

تواند ضعف سند  اند و اجماع منقول مي و بعضي ديگر از فقها در آثار خويش ادعاي اجماع كرده» خلاف«الطائفه در 

                                                 
  : جمع بر دو گونه است :بيشتر بدانيم  1
  جمع عرفي. 1
  .قليجمع تبرعي و ع. 2

  .جمع عرفي جمعي است كه پشتوانه عقلائي دارد مانند جمع ميان عام و خاص
ولي جمع تبرعي جمعي است كه عرف و عقلاء آن را تأييد نمي كنند و بدون هيچ وجهي تنها براي حفظ دو حديث و عدم طرح آنها انجام 

 .59، ص 1، ج رح مكاسبششود، و چون هيچ پشتوانة عقلائي ندارد حجت نمي باشد؛ علي محمدي،   مي
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٦  ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

 اما ؛ اجماع ثابت نشودورتي اشكال وارد است كه را جبران كند؛ پس در صتحف العقولروايات عامه، مانند روايت 
  .  روايت هم احيا شده و اشكال وارد نيست،با توجه به ثبوت اجماع منقول

  :شرح و تطبيق
 ـ 1ـ كما حكي التصريح به عن بعض اهل اللغة» عذرة الانسان« انه ظاهر في  في الروايات، ان قلنا» عذرة«ثم انّ لفظ 

  .لاخبار العامة المتقدمه، و بالاجماع المتقدم علي السرجين النجسفثبوت الحكم في غيرها با
ه بعضي از اهل لغت تصريح ك كه در روايات آمده است ظهور در عذره انسان دارد ـ چنان»عذره«لفظ  اگر گفتيم

 تنها  ات،رواي(شود ـ در اين صورت  ظهور در عذره انسان دارد و شامل عذره غيرانسان نمي» عذره«اند كه لفظ  كرده
) كند، و حكم عذره حيوانات حرام گوشت را بايد از ادلة ديگري به دست آورد حكم عذره انسان را مشخص مي

اي است كه در گذشته نقل شد و نيز با اجماع منقولي است  در غير مدفوع انسان با اخبار عامه) حرمت(ثبوت حكم 
  . كه در گذشته بر مدفوع نجس، بيان گرديد

  ان لم يثبت الاجماع) رحمه االله( في الحكم تبعاً للمقدس الاردبيلي الكفاية و استشكل في
 اشكال ؛ه غير انساندر مورد حكم عذره نجس) ره(بع مقدس اردبيلي ت به الاحكام كفايةمرحوم سبزواري در كتاب  

  . اگر اجماع ثابت نشود، اين حكم محل اشكال است  كهكرده 
  ة السابقةمنقول هو الجابر لضعف سند الاخبار العامو هو حسن، الّا انّ الاجماع ال

  .باشد جبران كننده ضعف سند اخبار عامه مي)  ووجود دارد( اما اجماع منقول  ،اين اشكال خوب است
Sco2:   20:39 

  استظهار از عبارت استبصار
 ا بر عذره غير انسانخبار منع را بر عذره انسان و روايت جواز ر اكه( راستبصاشيخ طوسي در كتاب از عبارت 

وشت و اعم از حلال گبه نحو مطلق، يد و فروش عذره غيرانسان خر مي شود كه برداشت چنين )حمل كرده است
  . مي باشدجايز ،  حرام گوشت

  :اشكال بر استظهار فوق
  : باشد عبارتنى از بعضي از مواردي كه در اين برداشت؛ محل تأمل مي

بيان مثال » شود  اخبار منع بر عذره انسان حمل مي«: در كلامش كه فرمود » انسان«شايد مراد شيخ طوسي از لفظ . 1
را اراده كرده باشد؛ و با اين احتمال؛ استظهاري كه از » انسان«براي حيوانات حرام گوشت باشد، نه آنكه خصوص 

  2.باشد  كلام شيخ طوسي ذكر شد، صحيح نمي

                                                 
 .494، ماده اعذر، ص المنجدالغائط ـ : العذرة : بيشتر بدانيم 1
 .85، ص 1هداية الطالب، ج 2
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٧  ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

د شيخ  اخبار عامه و اجماعي كه خواما ،به عنوان مثال نياورده باشدرا » انسان«اينكه شيخ طوسي لفظ  فرض رب. 2
؛كه معامله عذره حيوانات حرام گوشت اعم از انسان و كند  مسئله را روشن مي حكم ادعا كرده»خلاف«طوسي در 

  . ندي بر استظهار خلاف آن باقي نمي مايجا،  لذا با توجه به روشن بودن حكم مسئلهباشد   انسان حرام ميرغي
به معناي قدر متيقن گرفته » نص«با توجه به توجيهي كه براي جمع شيخ طوسي در كتاب استبصار مطرح شد كه . 3

شده است، قدر متيقن از روايت منع، حرمت بيع عذره انسان است و قدر متيقن از روايت جواز، جواز بيع عذره 
واز معامله مدفوع غيرانسان از حيوانات حرام در نتيجه اين دو روايت در مورد ج.حيوانات حلال گوشت است

  . باشند؛ لذا بايد حكم آن را از اجماعات و اخبار عامه استخراج كنيم گوشت ساكت مي
  1.باشد  بعيد مياستبصارپس چنين استظهاري از عبارت شيخ در كتاب 

  :شرح و تطبيق
  .له اخبار المنع علي عذرة الانسانلانسان ، لحم ما عدا اة الاستبصار القول بجواز بيع عذرةو ربما يستظهر من عبار

 قائل به جواز بيع مدفوع حيوانات اوشود كه   در استبصار چنين برداشت مي) ره(چه بسا از عبارت شيخ طوسي
  .  روايات منع را بر عذرة انسان حمل كرده است و زيرا ا،باشد غيرانسان مي

  و فيه نظر
  .باشد ب استبصار محل نظر و تأمل مياين برداشت از كلام شيخ طوسي در كتا

Sco3:   28:40 

                                                 
 گفته 185، ص 3، جخلاف و در ».فلا يجوز بيع العذرة و السرجين مما لايؤكل لحمه« : آورده166 و 167، ص 2، ج مبسوطشيخ طوسي در كتاب  1

  ».، فوجب ان يكون بيعه محرماًم بالاجماعفالسرجين النجس محرّ«: است
ايشان معامله عذره حيوانات حرام گوشت اعم از انسان و غير انسان را حرام مي داند : شود كه   از كلمات شيخ طوسي در اين دو كتاب فهميده مي

شود ، و با توجه به روشن شدن نظر ايشان ،  يچرا كه تعبير ايشان در اين كتاب شامل تمامي حيوانات حرام گوشت اعم از انسان و غير انسان م
فقط حيوانات » غير آدمي«روايت جواز را بر عذره غير آدمي حمل كرده است، مرادش از » استبصار« اينكه ايشان در كتاب :توان نتيجه گرفت مي

و حرام گوشت ، جايز است يعني تنها معامله آن است كه عذره غير انسان اعم از حلال گوشت » غير آدمي«باشد نه آنكه مراد از  حلال گوشت مي
و مبسوط هماهنگ » خلاف«داند ، و بدين ترتيب نظر شيخ طوسي در استبصار با نظر ايشان در  دو كتاب  عذرة حيوانات حلال گوشت را جايز مي

 ) .67ص35 جمام الخوئيالاسوعة والم(شود  مي
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  چكيده
نقل شده است كه ) بين اخبار دال بر جواز بيع عذره و اخبار دال بر عدم( دو نحوه جمع ؛از مرحوم مجلسي اول. 1

  .شيخ انصاري هر دو را بعيد مي داند
كه در آنها عذره قليل الانتفاع است و از مرحوم مجلسي نقل شده كه خبر منع را بر منع در بلادي حمل كنيم . 2

  .خبر جواز را بر بلادي كه خريد و فروش عذره در آنها متداول است
مرحوم شيخ انصاري؛ بر جمع فوق اشكال مي كند كه احكام شرعي براي تمام افراد يكسان است و خصوصيت . 3

  .يكي از بلاد نمي تواند تغييري در اصل حكم ايجاد نمايد
  .ي كه از مرحوم مجلسي نقل شده اين است كه اخبار منع را حمل بر تقيه كنيمجمع ديگر. 4 
به . شيخ انصاري جمع فوق را رد مي كند؛ چرا كه برخي از علماي اهل سنت قائل به جواز بيع عذره هستند. 5

  .ي نداشتهمين خاطر اگر نظر امام عليه السلام جواز مي بود به راحتي مي توانست بيان فرمايد و تقيه لزوم
 ، جمع مرحوم شيخ طوسي و درس جاريهاي قبل در درسشيخ انصاري پس از اشكال بر وجوه جمع مذكور. 6
   .؛ هر چند كه اين جمع به نظر شيخ انصاري يك جمع تبرعي است بهتر مي داندرا
ع و اخبار طريق اجماكه در روايات آمده شامل عذره انسان شود، حكم عذره غيرانسان از » عذره« بنابر آنكه لفظ .7

  . شود  به حرمت معامله آنها حكم ميو آمده دست  به  عامه
اعم از حيوانات حرام گوشت و حلال ، اند كه ايشان معامله عذره غيرانسان بعضي به شيخ طوسي نسبت داده. 8

وانات ر انسان از حي تنها معامله عذره غيو ناصواب است و ا،به چند دليل  اين انتساباما؛  را جايز مي داند،گوشت
  . حلال گوشت را جايز مي داند
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  گوشت معامله مدفوع حيوانات حلال
  .بحث مي كنيم ،)مدفوع حيواناتي كه حلال گوشت هستنديعني  (ه در مورد فضولات طاهربخشدر اين 

  :دمي فرماي) ره (مرحوم شيخ انصاري
   :؛ به چند دليلجايز استحلال گوشت ه مدفوع حيوانات معامل

  .ين فضولات طاهرندا. 1
  2.ستفاده كرداين فضولات داراي منفعت محلله مقصوده هستند؛ مثلا  مي توان از آنها در كود دادن به زمين ا .2
  .نقل شده است) تاليف شيخ طوسي (اين مطلب از كتاب الخلاف. كسي با جواز بيع ارواث طاهره مخالفت نكرده است. 3
   . و اتفاق بر جواز معامله آن وجود دارد چنانكه اين اتفاق از سيد مرتضي نقل شده استاجماع. 4

ارواث كند وجود ندارد لذا بايد قائل به جواز معامله و از سوي ديگر خبر خاص يا عامي كه دلالت بر حرمت بيع 
  . مدفوع حيوانات حلال گوشت شد

  شرح و تطبيق
   الطاهره التي ينتفع بها منفعة محلّلة مقصودة3 الاقوي جواز بيع الارواث:فرع

فعت حلال و كه از آنها براي من) يعني مدفوع حيوانات حلال گوشت(قول اقوي آن است كه خريد و فروش مدفوعات پاك 
  .جايز است 4شود  مورد توجه، استفاده مي

  .الاجماع عليه) رحمة االله ( و حكي ايضاً عن المرتضي، نفي الخلاف فيه:و عن الخلاف
  . و از سيد مرتضي هم اجماع بر جواز حكايت شده است ،عدم اختلاف در قول به جواز نقل شده است» خلاف«كتاب از 

   حرمتدليل
ار قائل به حرمت معامله مدفوع حيوانات حلال گوشت نفر يعني مرحوم شيخ مفيد و مرحوم سلّ دو ،در ميان علما

  . اند شده
- مستند آنها مي ظاهراً ؛ از آنجا كه آنها دليلي بر مدعاي خود اقامه نكرده اند :فرمايد مي) ره (مرحوم شيخ انصاري

  : ادله زير باشدتواند
 :به اين بيان »خداوند خبائث را بر ايشان حرام كرده است« : يعني1»هم الخبائثم علييحرّ« :فرمايد آيه قرآن كه مي. 1

 را حرام كرده و )اعم از اكل و بيع و ساير انتفاعات (خداوند در اين آيه شريفه هر گونه استفاده و انتفاع از خبائث
  2.باشد  لذا معامله آن حرام مي؛ بيع آن است،يكي از انتفاعات خبائث

                                                                                                                                                                  
 464 ص 1 ج تذكرة 1
 و قيام السيرة علي جواز الانتفاع و المعاوضه لايختص بالارواث بل يعم العذرة ايضاً :وم خوئي در اين رابطه مي فرمايند مرح:بيشتر بدانيم 2
 )81 ص 35 ج الموسوعة الامام الخوئي(
به معناي » روث«جمع » اثارو« .شود  استفاده مي» عذره«و براي مدفوع نجس از واژه » ارواث«در عربي براي مدفوع پاك از واژه  :بيشتر بدانيم 3

 .مدفوع حيواناتي است كه سم دارند مثل گاو و گوسفند
  . كه مورد نظر عقلاء است حلالي هستند منافع داراييعني ٤
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  »ان االله اذا حرمّ شيئاً حرمّ ثمنه« :نقل شده كه فرمودند) ص (ر خبري است كه از پيامبردليل ديگ. 2
  شرح و تطبيق

  . و حكي عن سلّار ايضاً، حرمة بيع العذرة و الابوال كلها الّا بول الأبل:و عن المفيد
از بول شتر حرام است غير ) چه پاك باشند و چه نجس(و از شيخ مفيد نقل شده است كه همه ادارار و مدفوع ها 

  .اين قول حكايت شده است» سلّار«و همچنين از 
 يشمل تحريم بيعها و قوله» يحرمّ عليهم الخبائث«و لااعرف مستنداً لذلك الّا دعوي انّ تحريم الخبائث في قوله تعالي 

   . و ما تقدم من دعائم الاسلام و غيرها»انّ االله اذا حرمّ شيئاً حرّم ثمنه« :)ع(
:  نمي شناسم مگر اين ادعا كه تحريم خبائث در قرآن كه فرمودهحرمت من دليلي براي :)فرمايد مي يخ انصاريش (
 و قول ،شامل تحريم معامله مدفوع حيوانات حلال گوشت هم بشود» خبائث را بر آنها حرام گردانيد) خداوند(و «

تي كه از دعائم او نيز رواي» كند ن را هم حرام ميهر گاه خداوند چيزي را حرام كند ثمن آ «:كه فرمود) ص (پيامبر
  .ه استنقل شدو غير آن الاسلام 

   ادله حرمتاشكال بر
 محل  براي حرمت معامله مدفوع حيوانات حلال گوشتاستدلال به آيه و حديث نبوي :شيخ انصاري مي فرمايد

   .باشد اشكال مي
  :ر استدلال به قرآنباشكال 

بعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة و الانجيل يأمرهم ذين يتّال« :فرمايد آيه شريفه مي
  3» الطيبات و يحرّم عليهم الخبائثهم عن المنكر و يحِلّ لهمهابالمعروف و ين

ه كه از آنچ هر ، لذا به قرينة مقابله؛ در كنار هم هستند»يحرمّ عليهم الخبائث« و جمله »يحل لهم الطيبات«جمله 
از تحريم برداشت مي كنيم؛ يعني هر چه را كه ) به عنوان حرام (برداشت شود همان را) به عنوان حلال (تحليل

خداوند « :بات آن است كه از آنجا كه معناي تحليل طي.همان را حرام مي نمايد» تحريم«حلال مي كند، » تحليل«
 »خداوند خبائث را حرام كرد تا نخورند« :هم آن است كه معناي تحريم خبائث »طيبات را حلال كرد تا بخورند

بائث نيست تا شامل بيع هم بشود بلكه تنها در رابطه با خوردن پس آيه شريفه ناظر به تحريم مطلق انتفاعات از خ
  . صحبت مي كند،و نخوردن

  :اشكال بر استدلال به روايت
 و همچنين روايت دعائم »اذا حرمّ شيئا حرمّ ثمنهان االله « چون روايت ؛استدلال به روايات نيز مخدوش است

آن شئ نيز حرام  اهم منافع يا جميع منافع ، كه اگر عين يك چيز حرام شدكنند ميالاسلام بر اين مطلب دلالت 

                                                                                                                                                                  
 157/ اعراف  1
 )81 ص 35 ج الموسوعة الامام الخوئي (.ان عموم التحريم المستفاد من الجمع المحليّ باللام يشمل البيع ايضاً :بيشتر بدانيم 2

  157/ اعراف  3
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در حالي كه در . 1شود  ميخواهد بود و زماني كه اهم منافع يا جميع منافع يك چيزي حرام شد معاوضه آن شئ نيز حرام 
؛ چرا كه اهم منافعشان، استفاده به  اهم منافع آنها حرام نيست، يعني مدفوع حيوانات حلال گوشت جاري؛رد بحثمو

 دلالت بر حرمت بيع ارواث ، روايات عامهپس.  لذا معاوضه اش نيز حرام نخواهد بود؛»اكل«صورت كود مي باشد نه 
   .طاهره نمي كنند

 در حقيقت . ارواث نيست حرام است ولكن خوردن از منافع)لال گوشتو مدفوع حيوانات ح ( خوردن ارواث ،بله
اش حرام نيست؛ خوردن   حرام است اما معاوضهگِل را دارند يعني همانگونه كه خوردن گِلارواث طاهره حكم 

  .اش حرام نيست ارواث طاهره هم حرام است اما معاوضه
  شرح و تطبيق
  .كلُ لا مطلق الانتفاع  الأ ـ»و يحلُ لَهم الطَّيِبات«: مقابلته لقوله تعالي ةبقرين انّ المراد ـ: و يرد علي الأول

و يحرمّ عليهم « عبارتبه قرينه مقابل قرار گرفتن ـ : اين اشكال وارد است كه) استدلال به آيه(بر دليل اول 
  ئث است نه تمام منافع آنها حرمت خوردن خبا  مراد از تحريم خبائث،  ـ»يحلّ لهم الطيبات« عبارت با »الخبائث

  ). خوردن طيبات را حلال فرموده است،»يحلّ لهم الطيبات«زيرا در  (
و  في النّبوي وغيره ما عرفت من انَّ الموجب لحرمةِ الّثمن حرمةُ عينِ الشّيء، بحيث يدلّ علي تحريم جميعِ منافعِه أو 

  .ي الأكل المحرمّ فهو كالطّين المحرمّ كماعرفت سابقاًالمنافعِ المقصودة الغالبة، و منفعةُ الرّوث ليست ه
 آن است كه ، موجب حرمت ثمن: همان اشكال قبل وارد است كه ،و در روايت نبوي و ساير ادله اي كه ذكر شد

يعني ملاك در حرمت  ( بنمايددلالت بر حرمت تمام منافع يا اهم منافع مقصوده آنكه  حرام باشد اي  به گونهشئ
 و )كند دلالت بر حرمت اهم يا تمام منافع آن شئ بكند ن است كه دليلي كه دلالت بر حرمت آن شئ مييك شئ آ

كه  باشد مي پس مدفوع حيوانات حلال گوشت همانند گِل ، كه حرام است نمي باشد آن خوردن،منفعت مدفوع
  .استخوردنش حرام 

Sco1:  13:12 

  معامله خون
خون بر دو نوع  : لكن بايد توجه داشت كه، عبارت است از معامله بر خونسومين مورد از موارد اكتساب حرام

  :است
  .خوني كه حكم به نجاست آن شده باشد ؛ يعنيخون نجس. 1 
  . ي كه حكم بر طهارت آن شده باشدخونخون طاهر؛ يعني . 2

  حكم معامله خون نجس
  : حرام است به دو دليلمعامله خون نجس

  اخبار عامه. 1

                                                 
  .حرام شده لذا بيعش حرام است) يا جميع منافعش (در اينجا اهم منافع خمر. الخمر حرام: مثلا شارع بگويد ١
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  اجماع. 2
  ح و تطبيقشر

 الاجماع : بل عن النهاية و شرح الارشاد ـ لفخرالدين ـ و التنقيح، يحرم المعاوضة علي الدم بلا خلاف:ةالمسألة الثالث
  2. عليه الاخبار السابقةلّ و يد،1عليه

 نقل ، و شرح ارشاد و تنقيحه نهاي هاي بلكه از كتاب؛ اختلافي وجود ندارد، در حرمت معامله بر خون:مسئله سوم 
  .همين حكم دارند دلالت بر  هم و اخبار گذشته،اند  كردهحكمشده كه ادعاي اجماع بر اين 
  حكم معامله خون طاهر

اگر خون طاهر داراي منفعت محلله مقصوده نباشد   :فرمايند  شيخ انصاري مي،در رابطه با حكم معامله خون طاهر
راي منفعت محلله مقصوده باشد در مورد حكم آن دو وجه وجود اما اگر دا  ،جايز نيست چون ماليت نداردمعاوضه آن 

  :دارد
  عدم جواز بيع. 1
  جواز بيع. 2

 و اما .وجه اقوي اين است كه بيعش جايز است چون مقتضي براي جواز موجود است و مانعي هم وجود ندارد
  :مقتضي جواز عبارت است از

   . هم جايز استطهارت خون كه چون طاهر و پاك است لذا معاملة آن. 1 
   .باشد داراي منفعت محلله مقصوده مي. 2

   :اما در مورد مانع
باشد چون در اين روايت  نقل شده مانع جواز معامله خون طاهر مي» واسطي«ممكن است گفته شود روايتي كه از 
اما شيخ . دان قصابها را از فروش چند چيز از جمله خون منع فرموده) ع (آمده است كه حضرت اميرالمؤمنين

چون ( منظور حضرت اين بوده كه چرا كه ؛ اين روايت دليل بر منع معامله خون طاهر نمي باشد :فرمايد انصاري مي
 بنابراين. نفروشند  خوردن به مردم قصدخون را قصابها ) فروشند براي خوردن استمعمولا چيزي كه قصابها مي

   3.فروش خون براي منافع حلال اشكال نخواهد داشت

                                                 
نفي خلاف يعني هيچ عالمي در اين زمينه سخن مخالفي ندارد و نفي خلاف با :  تفاوت بين نفي خلاف و اجماع از اين قرار است:مبيشتر بداني  1

: فرمايد  سوي علماء محقق مي شود، اما در اجماع بايد همه علماء سخن گفته باشند و همه فتواي به يك مسئله داده باشند لذا ابتداء ميعدم كلام از
   . بلكه مسأله اجماعي است:فرمايد مسئله اختلافي نيست و در مرحله بعد بالاتر رفته و مي

  .»م شيئا حرّم ثمنهانّ االله اذا حرّ« :)ص ( مانند قوله:بيشتر بدانيم 2
  : مرحوم خوئي اشكال ديگري بر اين روايت وارد كرده و مي فرمايند:بيشتر بدانيم 3

روايت از نظر سندي ضعيف است و از نظر دلالت مراد از خوني كه در روايت آمده است خوني است كه هنگام ذبح حيوان از بدن حيوان بيرون 
 زيرا خوني كه هنگام ذبح از بدن حيوان بيرون مي آيد ، در بدن حيوان باقي مي ماند و پاك است نه خون كمي كه، كه خون نجس است،مي آيد

ج الموسوعة الامام الخوئي  (. لذا اين روايت مانعيتي نسبت به جواز معامله خون پاك ندارد،ه استددن آن مرسوم بورزياد است و در جاهليت خو
 ) 85 ص 35
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  شرح و تطبيق
  . ـ ففي جواز بيعه وجهان1بجوازه: ، كالصبغ ـ لو قلنا محلّلةٌالدم الطّاهر إذا فرضت له منفعةٌو اما 

 چنين امكاندر صورتيكه براي خون پاك، منفعت حلالي فرض شود مانند استفاده براي رنگ كردن، و قائل به 
  . دارددر جواز معامله اش دو وجه وجود  ،2اي شويم استفاده

  . محلّلةًاقواهما الجواز؛ لأنّها عينٌ طاهرةٌ ينتفََع بها منفعةً
  3.شود  چرا كه خون پاك، عيني طاهر است كه منفعت حلالي از آن استفاده مي؛  جواز معامله است،ترين اين دو وجه قوي

بيع الدم و الغُدد و آذان : م عن بيع سبعةبالقصابين و نَهيهِ) ع (و اما مرفوعة الواسطي المتضمنة لمرورِ اميرالمؤمنين
  الي آخرها، فالظّاهر ارادة حرمة البيع للأكل، و لا شك في تحريمه؛ لما سيجئ من انَّ قصد المنفعةِ ...الفؤاد و الطحّال

  .كل، بل بطلانه المحرمّة في المبيع موجب لحرمة البيع للأ
 بيع خون، بيع غده :باشد بر قصابها و نهي آنها از معامله هفت چيز مي) ع( اما روايت مرفوعه واسطي كه حاكي از گذر علي

پس ظاهراً مراد حضرت از   .... بيع طحال و، بيع عضو سفيد رنگ بالاي قلب كه آذان الفؤاد نام دارد،هاي موجود در گوشت
به جهت آنچه خواهد آمد كه ) تحريم خوردن (باشد و شكي نيست در تحريم آن حرمت معامله؛ حرمت به قصد خوردن مي

   . بلكه بطلان معامله مي گردد،قصد منفعت حرام از مبيع موجب حرام شدن معامله به قصد أكل
   معامله خون طاهرباره نظر علامه در

 از خبائث )لو طاهر باشد و(طاهر جايز نيست براي اينكه خون خون علامه در تذكره تصريح كرده است كه بيع 
   .است

   :ما براي خون دو حالت فرض كرديم: فرمايد  ميشيخ انصاري
   .اول اينكه خون داراي منفعت حلال باشد
   .دوم اينكه خون داراي منفعت حلال نباشد

 لذا ظاهر آنچه كه در تذكره .باشد داراي منفعت حلال باشد معاوضه آن جايز ميتنها در صورتي كه خون و گفتيم 
   . در نتيجه با نظر ما معارضه اي ندارد، منفعت حلال نباشدآمده است در موردي است كه خون داراي

                                                 
  : اين عبارت دو نكته درباره:بيشتر بدانيم 1
  . بر مي گردد»صبغ« به »بجوازه«ضمير در . 1
بلكه مراد از جواز، جواز در نزد  مراد از جواز، اباحه تكليفي نيست زيرا جواز به اين معنا با توجه به آنكه أصل در اشياء اباحه است  وجود دارد، . 2

 اين فرض محض است زيرا رنگ كردن با خون متعارف در نزد مردم نمي عرف است يعني اين نوع استفاده ميان مردم رايج و متعارف باشد و لكن
 )86 ص 1 ج هداية الطالب(باشد 

 .يعني رنگ آميزي به وسيله خون ممكن و رايج باشد ٢
ايز و مصنّف بين خون پاك و نجس فرق گذاشته و معامله اولي را در صورت داشتن منفعت حلال ج: اند  مرحوم خوئي فرموده :بيشتر بدانيم 3

 محلّله، وجهي براي تفكيك وجود منفعةمعامله دومي را حرام دانسته است ولكن با توجه به اشتراك هر دو در حرمت أكل و جواز انتفاع از آنها در 
 )83 ص 35 ج الموسوعة الامام الخوئي. (اما نجاسته موضوعيتي ندارد تا فارق بين خون پاك و نجس باشد. ندارد
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 در آن زمان براي خون  اولاحكم علامه به عدم جواز بيع خون طاهر از اين جهت بوده است كه :به بيان ديگر
 اهم منافع خون و بنابراين. باشدو ثانيا خون از خبائث و اكلش حرام ميمنفعتي غير از خوردن تصور نمي شده 

 تصور كرده ،ولي فرض ما آن است كه براي خون منفعت حلالي غير از خوردن  دانستند؛مياش را حرام  وضهمعا
   .ايم

  شرح و تطبيق
   لأستخباثه؛و صرّح في التذكرة بعدم جواز بيع الدم الطاهر

  .فروش خون پاك به جهت خبث آن جايز نيست: علامه حلّي در كتاب تذكره تصريح نموده
   .كل المحرّم  المنفعة الظاهرة فيه غير الأو لعلّه لعدم

خون طاهر، غير از   بوده كهامر معتقد اين  شايد ايشان به):د مي فرمايباره اين حكم علامهدر مرحوم شيخ انصاري(
   .باشد  حرام مي ديگري ندارد كه آن هم منفعت غالبخوردن،

Sco2:  28:31 

   :چكيده
  :ته شد عبارتند ازمطالبي كه در اين درس به آنها پرداخ

  .طهارت، داشتن منفعت حلال و اجماع: دفوع حيوانات حلال گوشت جايز است؛ به سه دليلمعامله م . 1
  .باشند شيخ مفيد و سلاّر قائل به عدم جواز معامله مدفوع حيوانات حلال گوشت مي. 2
إن االله إذا «و روايت » م عليهم الخبائثو يحرّ« آيه توان براي قائلين به عدم جواز معامله مطرح كرد دليلي كه مي. 3

  .و اشكال آنها بيان شدباشد كه كيفيت استدلال   مي»حرّم شيئاً حرّم ثمنه
 اكتساب به وسيله خون است كه به دليل اخبار عامه و اجماع حرام ،سومين مورد از موارد اكتساب به اعيان نجس. 4
   .باشد مي
 اقوي ،ك در صورت داشتن منفعت حلال مانند استفاده براي رنگ زدندر مورد خون پابه نظر شيخ انصاري . 5

   .باشد قول به جواز مي
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   فطري معاملة مرتد نجاست ازبودنن مانع دربارة ادامة كلمات علما
و ماليت دارد و لذا انتفاع از او براي مالكش تا زماني كه به قتل ملكيت » مرتد فطري« بيان شد هاي پيشين درس در 

   .شود نرسيده جايز است و از جهت نجاست او مشكلي در معامله ايجاد نمي
در تأييد اين مطلب كلماتي از بزرگان را نقل و بيان شد كه اشكال آنها در جواز بيع مرتد فطري از جهت نجاست 

  . باشد  جهت است كه مرتد فطري در معرض تلف ميمرتد فطري نيست بلكه از اين
 بيع مرتد فطري جايز بود ولكن همين علامه در ؛ بود كه بيان شد كه مطابق آنآخرين نظري» تذكره«نظر علامه در 

همچنين معامله محارب را در زماني . اند معامله مرتد فطري را منع كرده» دروس«و همچنين شهيد اول در » تحرير«
  . اند واجب است جايز ندانستهكه قتلش 

نقل شد كه » تذكره« همان وجهي است كه از ،دليل بر منع از جواز معامله مرتد فطري و محارب واجب القتل
قابل جمع » وجوب قتل مرتد فطري«با قول به » صحت معامله«عبارت است از تضاد دو حكم، يعني قول به 

  . ه مرتد فطري كرد لذا بايد حكم به عدم جواز معامل،باشد نمي
 جواز معامله مرتد ملّي مشروط به آن است كه :در رابطه با معامله مرتد ملّي فرموده است» دروس«شهيد اول نيز در 

  1. معامله او جايز نيست،توبه كند و در غير اين صورت
  شرح و تطبيق

   ، للوجه المتقدم عن التذكرة،قتله و المحارب اذا وجب ، منع في التحرير و الدروس عن بيع المرتد عن فطرة،نعم
نقل » تذكره«به همان دليلي كه از  از بيع مرتد فطري و محاربي كه قتلش واجب است،» دروس«و » تحرير«بله، در 

  .شد، منع شده است
   انّ بيع المرتد عن ملّة ايضاً مراعي بالتوبة:بل في الدروس

  2. توبه او است بيع مرتد ملي نيز متوقف بر:آمده» دروس«بلكه در 
   با مانعيت نجاست از جواز معاملهنظر نهايي شيخ انصاري در رابطه

 شخص متتبع و جستجوگر :فرمايند شيخ انصاري بعد از بيان كلمات موافق و مخالف در رابطه با بيع مرتد فطري مي
ة قابل توجه  از نجس كند كه اشتراط قابليت طهارت در جايي است كه استفاد از جستجوي در كلمات قطع پيدا مي

متوقف بر طهارت باشد، اما اشيايي و موجوداتي كه انتفاع معتد به از آنها متوقف بر طهارت آنها نيست مانند سگ و 
و از همين جهت كه قابليت طهارت در همه جا شرط . باشد  شرط نمي، در جواز معامله آنها قابليت طهارت،كافر

ا به دو قسم انسان و غير انسان تقسيم كرده و طهارت را در غير آدمي شرط مبيع ر» مبسوط«نيست شيخ طوسي در 

                                                            
هن مرتد اشكال داشتند ولي درنهايت قائل به جواز كلمات كساني را نقل كردند كه در صحت بيع يا ر» نعم« شيخ انصاري تا قبل از :بيشتر بدانيم 1

اند ولي وجه اشتراك هر دو دسته آن است كه ملاك را در  كند كه قائل به عدم جواز شده به بعد كلمات كساني را نقل مي» نعم«اند و از  شده
 .اند نه اينكه قابليت تطهير ندارد معرض قتل بودن دانسته

 .باشد أخر همانند غسلهاي شبانة زنان كه كاشف از صحت روزة او در روز مي به نحو شرط مت:بيشتر بدانيم 2
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در نتيجه در دو مورد .  طهارت سگ شكاري را استثناء كرده است،كرده است و از اشتراط طهارت در غيرآدمي
   .يعني آدمي و سگ شكاري استفاده كردن از آنها منوط به طهارت آنها نيست

  شرح و تطبيق
   ؛ع يقطع بأنّ اشتراط قابلية الطهارة انمّا هو في ما يتوقفّ الانتفاع المعتّد به علي طهارتهبلمتتّ فا،و كيف كان

كند كه  قطع پيدا مي) در كلمات علماء(پس جستجوگر ) چه بيع مرتد فطري صحيح باشد يا نباشد(و به هر صورت 
  .  و اعتناء آنها متوقف بر طهارت باشدشرط بودن قابليت طهارت تنها در چيزهائي است كه استفاده مورد توجه

  . ثم استثني الكلب الصيود،ثم اشترط الطهارة في غيرالآدمي ،و لذا قسم في المبسوط المبيع الي آدمي و غيره
مبيع را به آدمي و غيرآدمي تقسيم كرده و طهارت را در غيرآدمي شرط » مبسوط«و از همين رو شيخ طوسي در 

و گفته ( استثنا كرده است ) از مبيع غير آدمي كه طهارت در آنها شرط است( شكاري را دانسته است و سپس سگ
  .)باشد  سگ شكاري هم طهارت شرط نميكه در

SCO1 6:00 

  ستثناء از حرمت معاملة اعيان نجسدومين ا
ي است كه باشد معامله سگ دومين مورد از مواردي كه از حرمت معامله اعيان نجس خارج و معامله آن جايز مي 

كه به طور مطلق  2»ابن ابي عقيل عماني« مگر ، در اصل جواز معامله آن هيچ مخالفي وجود ندارد1.ولگرد نباشد
  .داند معامله سگ را حرام مي

 اخباري هم كه در رابطه با  ،مطلق است» ابن ابي عقيل« همانطور كه كلام :فرمايند شيخ انصاري در جواب ايشان مي
 لذا ما اين »ثمن الكلب سحت« : معامله آنها را منع كرده و فرموده است،ده است به طور مطلقمعامله سگ وارد ش

 سگهاي ،زنيم كه مراد از حرمت معامله سگ را تقييد مي) اطلاق روايات و اطلاق كلام ابن ابي عقيل(اطلاقات را 
  . باشد نه هر سگي ولگرد مي

  :كنند كه عبارتند از اند بيان مي ردهدر ادامه شيخ انصاري دو دليل بر تقييدي كه آو
  .اخبار متواتر و فراوان مبني بر اينكه معامله سگهاي غير ولگرد جايز است. 1
  .اجماعات مستفيضه مبني بر اينكه معامله سگهاي غيرولگرد جايز است. 2

   شرح و تطبيق
    ؛ الّا ما عن ظاهر أطلاق العماني،اهر في الجمله بلاخلافٍ ظ1 يجوز المعاوضة علي غيركلب الهراش:المسألة الثانية

                                                            
 و در اين مسأله درباره معامله ساير سگهاي غير از ،باشد  قبلا در مسأله ششم گذشت كه خريد و فروش سگهاي ولگرد حرام مي:بيشتر بدانيم 1

 .شود سگ ولگرد بحث مي
ه كما علم ي  هو من مشايخ جعفر بن محمد بن قولو...اصحابنا الامامية  من اجلة، فقيه، ثقة، متكلم،قيل العمانيالحسن بن عيسي بن ابي ع  :بيشتر بدانيم 2

 من اهل ...في الفقه و » بحبل آل الرسول صلي االله عليه و آله و سلّم ) المتمسك( المتمسك  « : منها، له كتب في الفقه و الكلام.من كلام النجاشي
 )83منصور اللقائي ص   ـ  اعلام المكاسب في الاشخاص و الكتب (.المأئه الرابعة
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اگر چه در برخي افراد آن اختلاف است، ولي جواز (الجمله  معاوضه بر سگ غيرولگرد جايز است في: مسأله دوم
 بدون اينكه اختلاف ظاهري وجود داشته باشد، مگر آنچه از ظاهر اطلاق 2)آن به صورت موجبه جزئيه ثابت است

  شود  ه مياستفاد» مانيع«كلام 
   ؛محمول علي الهراش» ثمن الكلب سحت«  بأنّ :و لعلّه كأطلاق كثير من الاخبار

بر سگ » بهاي دريافتي در مقابل سگ حرام است«: اند و شايد اطلاق كلام او مانند اطلاق روايات فراواني كه گفته
  ولگرد حمل شود؛

  . كلب الهراش في الجملةلتواتر الاخبار و استفاضة نقل الاجماع علي جواز بيع ماعدا
  .باشد الجمله جايز مي به دليل اخبار متواتر و نقل مستفيض اجماع بر اينكه بيع غير سگ ولگرد في

  حكم سگ شكاري سلوقي
 شيخ   ... سگ نگهبان و، سگهاي ديگري نيز وجود دارد مانند سگ شكاري،با توجه به آنكه غير از سگ ولگرد

  3.پردازد جمله آنها را بيان كرده و سپس به بررسي جداگانه هر يك از آنها ميال انصاري حكم جواز معامله في
  4.باشد مي» سلوق« سگهاي شكاري منطقه ، اولين قسم از اقسام سگ غيرولگرد

 قدر متيقن از اخبار فراواني كه بر جواز معامله :فرمايند شيخ انصاري در رابطه با معامله سگهاي شكاري سلوقي مي
باشد؛ همچنانكه قدر متيقن از اجماعاتي كه بر جواز معامله كلب وارد   است همين نوع از سگ ميسگ وارد شده

  .باشد  همين قسم از سگ مي،شده

                                                                                                                                                                                                     
شود با  شامل حيوانات ديگر هم مي» غير از سگ ولگرد« تعبير جامعي نيست زيرا »غيرالكلب الهراش« : تعبير مصنّف كه فرموده است:بيشتر بدانيم 1

 .آورد بهتر بود  مي»كلب«را بعد از » غير«باشد لذا اگر كلمه  مي» سگ غيرولگرد«اينكه مراد 
 از آنجا كه در رابطه با غير كلب هراش از اقسام سگها، اجماع بر جواز معامله وجود ندارد، مصنّف جواز معامله بر غيركلب هراش  :بيشتر بدانيم 2

 )144 ص 35 ج الموسوعة الامام الخوئي. ( را به صورت مجمل از موارد عدم اختلافات بيان كرده است
از جمله اين سگها عبارتند . باشد كه برخي داراي منفعت بوده و ماليت دارند و برخي اينگونه نيستند  سگ داراي انواع مختلفي مي :مبيشتر بداني 3
  :از
البته نه هر عربي بلكه سگهاي منطقه سلوق ) تازي يعني تازنده و بسيار دونده ( سگ شكاري سلوقي منظور همان سگهاي تازي يا عربي است . 1

  .ر يمن واقع استكه د
  سگ شكاري غيرسلوقي. 2
   ... خيمه و، منزل، زراعت، باغ،شود همانند سگ گله سگهاي حراست كه به منظور نگهباني از آنها استفاده مي. 3
  .شود سگهايي كه براي كشف مواد يا اجساد از آنها استفاده مي. 4
  .شود ه ميسگهايي كه براي حمله به دشمن يا زندانيان از آنها استفاد. 5
  .شود سگهايي كه براي تفريح و بازي از آنها استفاده مي. 6
  .كنند سگهاي ولگرد كه موجبات آزار و اذيت مردم را فراهم مي. 7
  )128 و 127 ص 1شرح آقاي محمدي ج  ( .اي هم ندارند خاصيت كه اگر چه ضرري ندارند ولي فايده سگهاي رها شده و بي. 8

  .اند  دوم و سوم و هفتم اشاره كرده، اولمرحوم شيخ انصاري به نوع
 .اي در يمن است كه شغل اصلي مردمان آنها پرورش سگهاي شكاري بوده است نام منطقه» سلوق «:بيشتر بدانيم 4



٣٠١١٣٠٩  

28    7 
))متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشدآليه حقوق اين اثر ((   

  شرح و تطبيق
  :ثم انّ ما عدا كلب الهراش علي اقسام

  :سگي كه ولگرد نباشد داراي اقسامي است
  .معاقد الاجماعات الدالّة علي الجواز و هو المتيقّن من الاخبار و ،احدها ـ كلب الصيد السلوقي

اولين آنها سگ شكاري سلوقي است و اين نوع از سگ قدر متيقن از روايات و معاقد اجماعي كه دلالت بر جواز 
  .باشد  مي،كنند معامله سگ مي

SCO2 12:46 

  حكم سگ شكاري غير سلوقي
 مطابق نظر مشهور .باشند نمي» سلوق«ه منطقه سگهاي شكاري است كه مربوط ب  ،مورد دوم از اقسام سگ غيرولگرد 

» نهايه«و شيخ طوسي در » مقنعه«معامله اين نوع از سگها هم جايز است و تنها مخالف در مسأله شيخ مفيد در 
ظاهر . اند معامله سگ حرام است و تنها سگ شكاري سلوقي را از آن استثناء كرده: اند زيرا اين دو فرموده. باشند مي

  .  حرام خواهد بود، آن است كه معامله ساير سگها ولو سگ شكاري غيرسلوقياين كلام
   :باشند  ديگران به دو دليل قائل به جواز معامله سگ شكاري غيرسلوقي مي،لكن غير از اين دو نفر

نقل شده » أيضاح«و فخرالمحققين در » منتهي« علامه در ،»خلاف«اجماعات مستفيض كه از شيخ طوسي در . 1
   .اند  كه جواز معامله سگ شكاري غيرسلوقي را اجماعي دانستهاست

كند؛ كه شيخ انصاري در اينجا به هفت  اخبار فراواني كه دلالت بر جواز معامله سگ شكاري غيرسلوقي مي. 2
  .كنند كه چهار روايت به منطوق و سه روايت به مفهومِ وصف دلالت بر جواز دارند  مي روايت اشاره

  شرح و تطبيق
  . و بيعه جائز علي المعروف من غير ظاهر اطلاق المقنعة و النهاية،الثاني ـ كلب الصيد غيرالسلوقي

قسم دوم، سگ شكاري غيرسلوقي است و معامله آن بنابر آنچه معروف است جايز است مگر ظاهر اطلاق عبارت 
  ).دانند كه معامله اين نوع سگ را جايز نمي( » نهايه«و » مقنعه«

  : المحكّّي عن الخلاف و المنتهي و الايضاح و غيرها ـ الاخبار المستفيضة1ليه ـ قبل الاجماعو يدل ع
و بر جواز معامله اين نوع سگ قبل از اجماعي كه از خلاف و منتهي و ايضاح و غير آن نقل شده، اخبار 

  .كند اي دلالت مي مستفيضه
  شرح و تطبيق

                                                            
ل مستقل نيست بلكه كند يعني اجماع يك دلي مي» قبل الاجماع« هر گاه شيخ انصاري تعبير به :»بعدالاجماع« و »قبل الاجماع « فرق :بيشتر بدانيم 1

. باشد كند يعني اجماع دليل مستقلي در مقابل اخبار و روايات مي مي» الاجماع  بعد«المدرك و يا محتمل المدرك است و هر گاه تعبير به  يا معلوم
 )129 ص 1شرح آقاي محمدي ج (



٣٠١١٣٠٩  

28    8 
))متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشدآليه حقوق اين اثر ((   

 و اما ،سحت : قال،عن ثمن الكلب الذي لايصيد) ع(سألت ابا عبداالله« : قال،يدفي رواية القاسم بن الول) ع(قوله   :منها
  » فلا بأس به 1الصيود

 امام .كند سؤال كردم در مورد ثمن سگي كه صيد نمي) ع( از امام صادق:گويد  قاسم بن وليد مي:روايت اول
  .  اما ثمن و بهاي سگ شكاري اشكال ندارد، حرام است:فرمودند

كند كه معامله سگ شكاري جايز است بدون اينكه صحبتي از   روايت منطوقاً ـ نه مفهوماً ـ دلالت ميقسمت آخر
   .اي باشد مهم نيست  اما اينكه از چه منطقه، شكاري بودن است، پس ملاك جواز،سلوقي بودن يا نبودن كرده باشد

  شرح و تطبيق
عن الكلب الصيود يباع ؟ قال ) ع(سألت اباعبداالله « :قال ، عن ليث، الصحيح عن ابن فضّال عن ابي جميلة:و منها

  » و يؤكل ثمنه ، نعم:)ع(
 بله و ثمن آن : امام فرمود.حكم معامله سگهاي شكاري را پرسيدم) ع(گويد از امام صادق مي» ليث «:روايت دوم
  ) يعني تصرف در آن پول جايز است( شود خورده مي

  .عاوضه كلب شكاري جايز است اعم از اينكه سلوقي باشد يا نباشدمنطوق روايت دلالت دارد بر اينكه م
  شرح و تطبيق

  » و اما الآخر فلا يحلّ ثمنه ، لابأس به: قال،عن ثمن كلب الصيد) ع(سألت اباعبداالله«  : قال، رواية ابي بصير:و منها
 اشكالي ندارد اما ثمن :م فرمودند اما.از ثمن سگ شكاري پرسيدم) ع( از امام صادق:گويد ابو بصير مي: روايت سوم
 ،يعني پولي كه در مقابل سگ غير شكاري گرفته شود(حلال نيست ) سگي كه سگ شكاري نيست(سگ ديگر 
  ) حرام است

  .  اعم از اينكه سلوقي باشد يا نباشد،كند بر اينكه معامله سگ شكاري جايز است اين روايت هم منطوقا دلالت مي
  شرح و تطبيق

  »لابأس بثمن كلب الصيد  « :انّه قال) ع( عن اميرالمؤمنين   عن دعائم الاسلام ـ للقاضي نعمان المصري ـ ما:و منها
 مبلغ گرفته :نقل شده كه حضرت فرمودند) ع(المؤمنين از دعائم الاسلام قاضي نعمان مصري از امير: روايت چهارم

  .  اشكالي ندارد،شده در مقابل سگ شكاري
  . كند، اعم از اينكه سلوقي باشد يا نباشد اً دلالت بر جواز معامله سگ شكاري مياين روايت هم منطوق

  شرح و تطبيق
 ثمن الخمر و مهرالبغي و ثمن الكلب :)ص(قال رسول االله  « :قال) ع( عن ابي عبداالله ، مفهوم رواية ابي بصير:و منها

  » من السحت2الذي لايصطاد
                                                            

 . باشد»صياد« به فتح صاد مترادف »الصيود« :بيشتر بدانيم 1
د داشتن ملكه صيد است يعني سگي است كه آموزش شكار را ديده و توان شكار كردن را دارد لذا شامل سگي كه قابليت تعليم  مرا :بيشتر بدانيم 2

 )147 ص 35ج الامام الخوئي  الموسوعة ( .شود و آموزش را دارد نمي
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است ) ص(و ايشان از پيامبر گرامي اسلام ) ع(ايت ابي بصير از امام صادقاز جمله روايات مفهوم رو :روايت پنجم
   .باشد  حرام مي، پول دريافتي در مقابل شراب و اجُرت زنا و سگ غيرشكاري:كه فرمود

كند حرام  پول سگي كه شكار نمي «:گويد روايت مي  منطوق:روايت به مفهوم وصف دلالت بر محل بحث دارد زيرا
  1»كند حلال است پول سگي كه شكار مي« شود كه   وصف آن اينگونه ميكه مفهوم» است

  شرح و تطبيق
 و لا بأس ،ثمن الكلب الذي لايصيد سحت « : قال،)ع(عن ابي عبداالله ، مفهوم رواية عبدالرحمن بن ابي عبداالله:و منها

  »بثمن الهرّة 
 ثمن سگي كه شكار :فرمود) ع( صادقاز جمله روايات مفهوم روايت عبدالرحمان است كه امام :روايت ششم

   .كند حرام است و اشكالي در خريد و فروش گربه نيست نمي
  . به توضيحي كه در روايت قبل گذشت،كند اين روايت هم به مفهوم وصف دلالت بر جواز معامله سگ شكاري مي

   شرح و تطبيق
  »ثمن الكلب الذي ليس بكلب الصيد سحت «  : و فيها،2و مرسلة الصدوق

   . حرام است، بهاي سگي كه شكاري نيست:كه در آن آمده است 3باشد روايت مرسله صدوق مي :روايت هفتم
 به توضيحي كه در روايت پنجم بيان ،كند اين روايت هم به مفهوم وصف دلالت بر جواز معامله سگ شكاري مي

   .شد
  انصراف روايات به كلب سلوقي: اشكال

. ات و اجماع قائل به جواز معامله سگ شكاري اعم از سلوقي و غيرسلوقي شدندشيخ انصاري با استناد به رواي
 تمام روايات انصراف به كلب صيد سلوقي دارد و انصراف :لكن اشكالي در اينجا مطرح شده است مبني بر آنكه

ز معامله كنند و دليلي بر جوا  لذا اين روايات تنها دلالت بر جواز معامله كلب صيد سلوقي مي،هم حجت است
  . ها وجود ندارد ساير سگ

  4.پردازيم نمايند كه در جلسه بعد به توضيح آن مي مرحوم شيخ انصاري بر اين انصراف سه اشكال مطرح مي
SCO٣ ٢٩:١٣ 

                                                            
الي  ،ينكرهامفهوم الوصف و  لا يقول بحجية) قدس سره(انهّ  مع ،نظره في الاستدلال بالمفهوم :فرمايد  مرحوم شهيدي در اين رابطه مي :بيشتر بدانيم 1

 بل كان هناك فائدة اُخري ، لم يكن كذلك و انّما وقع الخلاف في وصفٍ، ولاريب حينئذٍ في حجيته، المفهومالدلالة عليان لا فائدة في التوصيف هنا غير
 )103 ص 1 ج الطالب هداية ( . علي المفهومالدلالةغير

و منها مفهوم مرسله «  : در نتيجه معناي عبارت اينگونه خواهد بود كه» عبدالرحمان  رواية« شود بر عبارت   عطف مي»مرسله« كلمه :انيمبيشتر بد 2
 )104 ص 1 ج هداية الطالب ( »الصدوق 

شرح  ( . يدلّ علي ثبوتها عنده و اعتماده عليه»قال «:بقوله) ع(اد الصدوق اياها الي ابي عبداالله نوالرواية و ان كانت مرسلة لكن اس :بيشتر بدانيم 3
 )131 ص 1آقاي محمدي ج 

  . حذف شده است،قسمت آخر جلسه به جهت تكرار در جلسه بعد و بيان اشتباه توسط استاد در اين جلسه در رابطه با انصراف  :توجه 4
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  چكيده
مهم از آن شئ بدون طهارت استفاده و انتفاع مبيع در جايي شرط است كه طهارت ) ره(شيخ انصاريبه نظر . 1

  .ممكن نباشد
ظاهر كلام باشد و تنها مخالف در اين مسأله  ، بيع سگ غير ولگرد مي دومين استثناء از حرمت معامله اعيان نجس .2
  .باشد مي» ابن ابي عقيل«
 ،باشند كه قدر متيقن از روايات و اجماعات مي» سلوق «هاي  شكاري منطقة از سگهاي غيرولگرد، سگقسم يك  .3

  .باشد  همين نوع از سگ مياند كه حكم به جواز بيع كلب داده
، معامله اين نوع از باشند كه مطابق مشهور  سگهاي شكاري غيرسلوقي مي، غيرولگردهاي از سگديگري  قسم .4

  . كند اين حكم دلالت ميباشد و اجماعات مستفيض و اخبار فراوان بر   جايز ميسگها نيز
مفهوم بر جواز بيع هر گونه سگ واسطة  به خيروايات متعددي وجود دارد كه بعضي به واسطة منطوق و بر .5

  .كنند ميدلالت شكاري 
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  اري سلوقيانصراف روايات به سگ شكادعاي 
 اخباري ،در مورد معامله سگ شكاري علاوه بر اتفاق بر جواز. باشد بحث در مورد حكم معامله سگ شكاري مي

آنها كلب صيد سلوقي است، لذا در رابطه با جواز معامله كلب صيد سلوقي اشكالي از وجود دارد كه قدر متيقن 
   2.وجود ندارد

كرد بيان شد؛ از اين هفت  قي هفت روايت كه دلالت بر جواز معامله مياما در رابطه با معامله كلب صيد غيرسلو
روايت، چهار روايت منطوقاً و سه روايت مفهوماً بر جواز بيع كلب صيد اعم از اينكه سلوقي باشد يا نباشد دلالت 

  . كرد مي
اند به   نباشد اشكال كردهلكن بعضي بر دلالت اين روايات بر جواز معامله سگ شكاري اعم از اينكه سلوقي باشد يا

  : اين شكل كه
و از آنجا كه . شود انصراف به سگ شكاري سلوقي دارد لذا روايات شامل هر نوع سگ شكاري نمي اين روايات 

كنند و دلالتي بر جواز  انصراف حجت است لذا اين روايات تنها دلالت بر جواز معامله سگ شكاري سلوقي مي
  . دارندمعامله سگ شكاري غيرسلوقي ن

  اشكالات انصراف 
  :گردد اي بيان مي  كه قبل از بيان آنها مقدمه3شيخ انصاري بر اين انصراف سه اشكال مطرح كرده است

  : باشد منشأ انصراف يك لفظ در يك معني يكي از دو وجه زير مي  :مقدمه
شند مانند انصراف ذهن از كلمه با  يعني غالب افراد موجود از يك لفظ،  فرد يا معناي خاصي مي غلبه وجود ـ. 1
  .آيد ناني است كه از گندم به دست مي» نان«به نان گندم از آن جهت كه غالب افراد موجود از » نان«
  4.باشد در رابطه با فرد يا معناي خاصي مي غلبه استعمال ـ يعني غالب و اكثر استعمال يك لفظ . 2

به اين معني است كه اگر فرض كنيم هزار سگ » لوقيسگ س«بر » سگ«در محل بحث هم غلبه وجودي كلمه 
  . وجود داشته باشد، نهصد و نود تا از آنها سلوقي باشد

» سگ شكاري«به اين معني است كه اگر فرض كنيم هزار بار كلمه » سگ سلوقي«در » سگ«و غلبه استعمالي كلمه 
  5.ودشود، نهصد و نود بار آن در سگ شكاري سلوقي استعمال ش استعمال مي

                                                                                                                                                                                                     
 341 و 340ص : حكاه عنه في المختلف 1
 ص 35 ج الموسوعة الامام الخوئي. (  او لكون كلابها صيوداً، اما لأجل أخذ اصلها منها،ية في ناحية اليمن نسب اليها كلاب الصيدقران سلوق   :بيشتر بدانيم 2

147( 
 35 جة الامام الخوئيالموسوع ( .وجود ندارد» سلوقي«اند از جمله آنكه در روايات كلمه   مرحوم خوئي اشكالات ديگري را نيز مطرح نموده:بيشتر بدانيم 3

 )146ص
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  : گوئيم با توجه به اين مقدمه مي
باشد در   مطابق آنچه در اصول ثابت شده است تنها انصرافي كه ناشي از غلبه استعمال باشد حجت مي:اشكال اول

حاليكه در محل بحث، انصراف ناشي از غلبه در استعمال وجود ندارد به اين معني كه غالبا استعمال لفظ سگ 
  . باشد وقي نميشكاري، در سگ شكاري سل

انصرافي حجت است كه ناشي از غلبه استعمال باشد و چنين انصرافي در رابطه با سگ شكاري : به عبارت ديگر
  .سلوقي وجود ندارد

 اگر بپذيريم حتي انصرافيكه ناشي از غلبه در وجود باشد هم حجت است؛ ولكن غلبه وجودي سگ :اشكال دوم
نداريم، زيرا سلوق منطقه كوچكي در يمن است، كه اگر تمام سگهايش هم شكاري سلوقي بر ساير سگها را قبول 

كلمه  شكاري باشند نسبت به سگهاي شكاري موجود در دنيا، عدد قابل توجهي نيستند تا بواسطه غلبه وجودي،
  . به آنها انصراف پيدا كند» سگ شكاري«

 بعضي روايات به صورت وصف و  ادعاي انصراف در بعضي از روايات ممكن نيست زيرا در:اشكال سوم
 و معناي »ليس بكلب الصيد» « ثمن الكلب الذي لا يصيد « موصوف، قيد و مقيد آمده است مانند سه روايت آخر 

سگهاي شكاري و سگهائي كه شكاري نيستند و حال آنكه اگر مراد : اين قيد آن است كه دو گونه سگ وجود دارد
 سلوق باشد، نفي شكار از آنها معني نخواهد داشت زيرا فرض آن است كه از سگ در روايات تنها سگهاي شكاري
  . تمام سگهاي سلوق، شكاري هم باشند

در روايات، اعم از سگ شكاري سلوقي و غيرسلوقي » سگ«آيد كه مراد از  لذا از تقييد حضرت به دست مي
ثمن سگهاي  :ين كلام اين خواهد بود كهباشند و مفهوم ا باشد و تنها ثمن سگهايي كه شكاري نيستند حرام مي مي

شود و چنين خطابي  باشد و اين مفهوم عام است و شامل سگهاي شكاري سلوق و غير آن مي شكاري حلال مي
  1.خورد تقييد و تخصيص نمي

                                                                                                                                                                                                     
 چرا كه اين فرد از آب در عراق شايع  » دجله و فرات  ماء« به » ماء« شود مانند انصراف  انصراف بدوي از غلبه وجود خارجي آن فرد حاصل مي

گويند كه با مختصر دقت  مي» بدوي«بر هر آبي قابل اطلاق است و اين انصراف را از آن جهت » ماء«شود كه  است ولكن با اندكي تأمل روشن مي
  .رود و تأملي از بين مي
شود و به صورتيكه در صورت اطلاق لفظ هم همان معني به   فرد خاص حاصل ميدر اثر كثرت استعمال يك لفظ در صنف يا: انصراف ظهوري
 )133 ص 1شرح آقاي محمدي، ج . ( رسد كند و به درجه ظهور مي ذهن تبادر مي

 الّا انّ ...د الكلابعم جميع افراتانّ الكلب و ان كان طبيعة واحدة  : اند مرحوم خوئي در توضيح كلام شيخ انصاري اينگونه فرموده  :بيشتر بدانيم 1
 و علي هذا فيتقابل كلب ،امها الي قسمين متضاديننقسارةً و بدونه اُخري يستلزم اتلحاظ تلك الطبيعة عند جعلها مورداً للحكم مع وصف الاصطياد 

ين و، الي دعوي الانصراف بوجهيصغي اذن فلا ...الصيد و كلب الهراش تقابل التضادمعناي :  يعني. وحدة المتقابلين و هو محال لاستلزامه اتحاد المتضاد
اين قيد آن است كه دو گونه سگ وجود دارد و در اين صورت ادعاي انصراف معني ندارد زيرا لازمه انصراف اتحاد دو متضاد است كه سگ 

  . شكاري و غير آن يكي باشند تا اطلاق كلام انصراف به آنها پيدا كند
ثمن الكلب الذي لايصيد سحت  « : محمد بن سلم في رواية) ع(ان كلامه هذا انّما يصح في امثال قوله: اند وم فرمودهمرحوم خوئي در رابطه با اشكال س

 »ثمن الكلب الذي ليس بكلب الصيد سحت« :في مرسله الفقيه) ع( الّا انهّ لايتمّ في قوله ،خذ قيدا للموضوعاُفانّ ظاهر التوصيف انّ وصف الاصطياد قد » 
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  شرح و تطبيق
لعدم الغلبة المعتد 1اف؛ كمعاقد الأجمات المتقدمة ـ الي السلوقي ضعيفة بمنع الانصر ثم انّ دعوي انصراف هذه الاخبار ـ

  بها
سپس ادعاي انصراف اين اخبار ـ همانند ادعاي انصراف معاقد اجماعات گذشته ـ به سگ سلوقي، ضعيف 

  انصراف وجود ندارد؛ از آن جهت كه غلبه وجود قابل توجهي ندارد،:) اشكال اول(باشد؛ زيرا  مي
  الاستعمال منشأ للأنصراف ـ ـ علي فرض تسليم كون مجرّد غلبة الوجود من دون غلبة 

يعني انصراف (تواند منشأ انصراف باشد  بر فرض كه قبول كنيم غلبه وجود بدون غلبه استعمال مي:) اشكال دوم(
  ؛ )ناشي از غلبه استعمال حجت است نه انصراف ناشي از غلبه وجود

لأنّ مرجع التقييد الي ارادة مايصح » لصيدليس بكلب ا« او  » ثمن الكلب الذي لا يصيد« :مع انّه لايصح في مثل قوله
  .عنه سلب صفة الاصطياد

سگي كه « يا » كند  پول سگي كه شكار نمي« : علاوه بر اينكه ادعاي انصراف در مثل كلام امام )اشكال سوم(
سگي كه سلب صفت شكار از او ممكن  باشد، زيرا بازگشت اين قيد به اين است كه  صحيح نمي» شكاري نيست

  اشد، اراده شده است،ب
  .و كيف كان، فلا مجال لدعوي الانصراف

  . جايگاهي بر انصراف نيست) چه اطلاق از منطوق استفاده شود يا از مفهوم(و به هر صورت 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

SCO1 13:01 

                                                                                                                                                                                                     
 ص 35 ج الموسوعة الامام الخوئي. (  السند  ولكن المرسلة ضعيفة. علي غيرالسلوقي القريب جداً ان لايصدق كلب الصيد ـ ولو بحسب نوعه ـفانّ من 

146( 
 »ه لايصحمع ان«  اشاره به اشكال اول دارد و   »...علي فرض تسليم« اشاره به اشكال دوم دارد و عبارت »بمنع الانصراف« عبارت :بيشتر بدانيم 1

 .اشاره به اشكال سوم دارد

 سگ شكاري غير سلوقي

   جواز معامله:قول مشهورحكم آن بنا بر 
  انصراف داشتن به سگ شكاري سلوقي: اشكال بر روايات دال بر جواز

  عدم حجيت انصراف ناشي از غلبه وجود: اولا
  سگ شكاري سلوقي  عدم غلبة وجودي: ثانياً  جواب 

  ي روايات كه به صورت وصف و موصوف آمده است در بعض عدم امكان ادعاي انصراف: ثالثاً
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  ار از هرگونه سگ شكاريدر اخب» سلوق«كلمه كنايه بودن 
انصراف به سگ شكاري سلوق ندارد بلكه ) شكاري(» صيود«مه نه تنها كل: فرمايند شيخ انصاري در ادامه بحث مي

كنايه از هر گونه سگ شكاري است ولي از آنجا كه غالب سگهاي سلوق، شكاري » سلوق«كلمه   :توان گفت مي
لذا كنند؛  سلوقي تعبير مي قه سلوق باشديا نباشد، با عنوان سگ اند، از سگ شكاري اعم از اينكه براي منط بوده

معامله سگ حرام است مگر سگ سلوقي، همين معني باشد يعني : اند ست مراد شيخ مفيد و طوسي كه گفتهممكن ا
  . سلوق، كنايه از سگ شكاري باشد

» سلوقي«كلمه : اند است كه گفته) شايد مراد علامه بحرالعلوم باشد(شاهد بر اين ادعا شهادت بعضي از فحول 
كه بعد از ذكر » منتهي«ود، و مؤيد اين ادعا كلامي است از علامه در ش گاهي بر هر گونه سگ شكاري اطلاق مي

  . »سگ شكاري قصد شده است» سلوق«از » «وعنيِ بالسلوقي كلب الصيد  «: كلام شيخ مفيد و طوسي گفته است
   چرا شيخ انصاري كلام علامه را به عنوان دليل ذكر نكرد بلكه به عنوان تأييد آورد؟:اشكال
  :شود دو احتمال داده مي» منتهي«ن جهت كه در كلام علامه در  از آ:جواب

  . منطقه سلوق باشد يا نباشداز كنايه و اشاره به هر نوع سگ شكاري باشد اعم از اينكه » سلوق«. 1
اگر (، تنها سگهائي از منطقه سلوق كه شكاري هستند اراده شده باشد، اما ساير سگهاي منطقه سلوق »سلوق«از . 2

  .باشد و تنها طبق احتمال اول كلام علامه شاهد مي. باشد باشند مراد نمي كه شكاري نمي) باشند چه كم 
غالب سگهاي منطقه سلوق براي شكار آموزش  «: لكن از آنجا كه علامه كه در ادامه، اينگونه تعليل آورده است كه

هيچ خصوصيتي ندارد » سلوق«شود كه  ن مي، و مطابق اين احتمال، روش1باشد احتمال اول اظهر مي» اند داده شده
  . كه تنها معامله سگهاي شكاري آنجا جايز باشد

  شرح و تطبيق
علي ما شهد به بعض الفحول من اطلاقه عليه   مطلق الصيود،» السلوقي«بل يمكن ان يكون مراد المقنعة و النهاية من 

  . احياناً
هر گونه سگ شكاري باشد، » سلوق« در نهايه از كلمه بلكه ممكن است مراد شيخ مفيد در مقنعه و شيخ طوسي

  . بر هر گونه سگ شكاري» سلوق«اند از اطلاق  بنابر آنچه بعضي بزرگان بر آن شهادت داده
  : و يؤيد بما عن المنتهي، حيث انّه بعد ما حكي التخصيص بالسلوقي عن الشيخين قال

شود، زيرا علامه در منتهي بعد از آنكه اختصاص جواز  د مينقل شده تأيي» منتهي« و اين مطلب به عبارتي كه از 
   :معامله سگ را از شيخ مفيد و طوسي نقل كرده گفته است

                                                            
وعني بالسلوقي كلب الصيد لأن «: عبارت علامه در منتهي كه فرمود: فرمايند  مرحوم شهيدي در وجه اظهريت احتمال اول مي:بيشتر بدانيم 1

  : اظهر در احتمال اول است زيرا»قرية باليمن اكثر كلابها معلّمه فنسب الكلب اليها  سلوق
  »و عني بالسلوقي كلب الصيد منه « : فرمود هم به آن اضافه كرده و مي» منه«ال دوم مراد او بود بايد كلمه اگر احتم. 1
تنها سگ سلوقي است اما نسبت به ساير » سگ«زائد خواهد بود، زيرا طبق احتمال دوم مراد از  »فنسب الكلب اليها « بنابر احتمال دوم عبارت . 2

 )104 ص 1 ج الطالب هداية( ت به نسبت ساير كلاب به سلوق برسد سگها كاري ندارد تا نوب
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  » اكثر كلابها معلّمة فنسب الكلب اليها  قرية باليمن،» سلوق«و عني بالسلوقي كلب الصيد؛ لأنّ «
 در يمن كه بيشتر سگهاي آن براي شكار اي است سگ شكاري قصد شده، چرا كه سلوق منطقه» سلوقي«از كلمه «

  »دهند اند، بدين جهت سگ شكاري رابه آن منطقه نسبت مي آموزش داده شده
و ان كان هذا الكلام من المنتهي يحتمل لأن يكون مسوقاً لأخراج غير كلب الصيد من الكلاب السلوقية، و انّ المراد 

  1.لاول اظهر، فتدبربالسلوقي خصوص الصيود، لا كّل سلوقي، لكنّ الوجه 
شود مراد علامه از اين كلام ، خارج كردن سگهاي غير شكاري از  احتمال داده مي» منتهي«اگر چه در اين كلام 

اگر چه احتمال اول . اش جايز است نه هر سگ سلوقي منطقه سلوق باشد و اينكه تنها سگ سلوقي شكاري معامله
  .باشد آشكار و ظاهرتر مي

SCO2 21:59 

   معامله سگ نگهبانحكم
ها عبارت است از سه نوع سگ يعني سگ گله، سگ حائط كه همان سگ باغ و بستان  قسم سوم از اقسام سگ

  . نام برد) سگ نگهبان(» كلب حارس«توان از همگي به عنوان  باشد و سگ زرع و زراعت كه مي
  . در رابطه با معامله سگهاي مذكور دو قول وجود دارد

  : معامله اين سگهاي جايز نيست، به دو دليل :2قول اشهر. 1
روايات گذشته تنها خريد و فروش سگهاي شكاري را جايز دانسته است، لذا خريد و فروش ساير سگها ) الف

  . كند پس روايات دلالت بر حرمت خريد و فروش سگهاي سه گانه مي. حرام خواهد بود
شيخ مانند  صدوق و در ميان اهل فتوا  وكلينيمانند دثين  روايات ذكر شده ميان مح :شهرت روائي و فتوايي) ب

اند، لذا مشهور  باشد و محدثين و اهل فتوي به اين اخبار عمل كرده مفيد، قاضي، ابن زهره و ابن سعيد مشهور مي
  .باشد بين قدماء به شهرت فتوايي و روايي ممنوعيت معامله اين سه نوع از سگ مي

باشد كه شيخ طوسي و متأخرين بعد از او قائل به جواز معامله  سه نوع سگ جايز مي معامله اين :قول مشهور. 2
  .باشند مي

  شرح و تطبيق
                                                            

 و يمكن ان يكون اشاره الي الخدشة في الاحتمال الاول بانّه من قبيل ،الي التدبر في وجه الأظهرية الذي ذكرناه والأمر بالتدبر لعلهّ اشارة :بيشتر بدانيم 1
 حيث انّ الكلب السلوقي عام للصيود و لغيره ؛ بأرادة معني آخر كذلك، خصوص من جهة اُخريالتصرف في اللفظ الموضوع المعني له عموم من جهة و

 و هذا النحو من التصرف غير . و قد اريد منه معني عام للصيود و من قرية السلوق و غيرها و خاص بالصيود و لا يعم غيره،و خاص بقرية السلوق
 ان المدار في صحة ذلك حسنه عرفاً و ان لم ينقل و : و فيه.قييد و العموم و الخصوص المطلق لامن وجه لأن المعهود هوالتصرف بالاطلاق و التد؛معهو

 )105 ص 1 ج هداية الطالب. ( هو حسنُ
  اگر در يك مسأله دو قول وجود داشته باشد و هر دو قول هم طرفداران فراواني داشته باشد ولي يك قول بيش از قول ديگر :بيشتر بدانيم 2

شود ولي اگر دو قول در مسأله وجود داشته باشد كه يكي طرفداران كم و ديگري  طرفدار داشته باشد، از آن تعبير به اشهر در مقابل مشهور مي
 .شود باشد از آن تعبير به مشهور در مقابل نادر مي طرفداران زياد مي
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  . المنع   و الأشهر بين القدماء علي ما قيل1 كلب الماشية و الحائط ـ و هو البستان ـ و الزرع:الثالث
قول مشهورتر بنابر آنچه گفته . ت سگ گله، سگ حائط كه همان سگ بستان و باغ باشد و سگ زراع :قسم سوم

  .باشد شده ممنوعيت معامله اين سگها مي
و لعلّه استظهر ذلك من الأخبار الحاصرة لما يجوز بيعه في الصيود المشتهرة بين المحدثين ـ كالكليني و الصدوقين و 

  من تقدمهم ـ 
كرد جواز معامله سگ  اخباري كه حصر مياين منع را از ) بيرون كشيده است(و شايد اين قائل استظهار كرده است 

اند  بين محدثين مانند كليني، صدوق و پدرش و كساني كه قبل از آنها بودهاخبار هاي شكاري، كه اين  را در سگ
  مشهور است،

  .الاجماع عليه 2بل و اهل الفتوي ـ كالمفيد و القاضي و ابن زهرة و ابن سعيد و المحقّق ـ بل ظاهر الخلاف و الغنية
باشد، بلكه ظاهر   قاضي و ابن زهره و ابن سعيد و محقق هم مشهور مي بلكه اين اخبار بين اهل فتوي مثل مفيد،

  . باشد ادعاي اجماع بر منع مي» غنيه«و » خلاف«كتاب 
    : قدس سرّه، حيث قال3نعم، المشهور بين الشيخ و من تأخّر عنه الجواز،  وفاقاً للمحكّي عن ابن الجنيد

باشد در حاليكه متأخرين با  هاي مذكور مي شهور بين شيخ طوسي و متأخرين بعد از ايشان جواز معامله سگبله م
  :كه فرموده است 4اند آنچه از ابن جنيد حكايت شده موافقت كرده

  » رسلاخير في الكلب فيما عدا الصيود والحا«: ثم قال ، »لا بأس بشراء الكلب الصائد و الحارس للماشية و الزرع« 
                                                            

را معنا » حائط«شود در حقيقت » بستان«را عطف به » زرع«زيرا اگر » بستان«طف به است نه ع» الحائط«يا » ماشيه«عطف به » زرع«كلمه  :بيشتر بدانيم 1
 )105 ص 1هداية الطالب ج  ( .همان سگ بستان و زرع است و اين اشتباه است زيرا سگ زرع غير از سگ بستان است» حائط«كنيم كه  مي

گروهي از اهل : فرمايد را ذكر كرده با اين تفاوت كه در ابتداء مي» غنيه«اب او را ذكر كرده و سپس نام كت» ابن زهره« ابتداء نام :بيشتر بدانيم 2
 .كند اجماع بر منع را نقل مي» غنيه«اند، و در ادامه از كتاب او يعني  فتوي همانند ابن زهره معامله سگ نگهبان را منع كرده

  :شود و وفات آنها ذكر مي براي آگاهي بيشتر نام بعضي از علماء و تاريخ تولد :بيشتر بدانيم 3
  329محمد بن يعقوب بن اسحاق متوفي سال : كليني. 1
 381(و محمد بن علي بن الحسين بن موسي بن بابويه القمي ) 260 ـ 329( پدر و پسر ـ علي بن الحسين بن موسي بن بابويه القمي : صدوقين. 2
  ) 306ـ 
  )336 ـ 413 ( محمد بن محمد بن نعمان بن عبدالسلام بغدادي: مفيد. 3
  )363متوفي ( القاضي نعمان المصري : القاضي. 4
  »غنية النزوع الي علمي الاصول و الفروع « : له مصنفات كثيره منها ) 511 ـ 585(  حمزه بن علي بن زهره  :ابن زهره. 5
  )601 ـ 689( يحيي بن احمد بن يحيي بن الحسن بن سعيد : ابن سعيد حلي. 6
  )602 ـ 674( عفر بن الحسن بن يحيي بن سعيد الحلّي ج: المحقق الحلّي. 7
  )385 ـ 460( محمد بن الحسن بن علي الطوسي  :شيخ طوسي. 8
  )381متوفي ( محمد بن احمد بن جنيد : ابن جنيد. 9

ين و بعد از علامه را را متأخر) 648ـ726(را قدماء و از محقق تا علامه ) 602ـ 676( توجه به اين نكته لازم است كه تا زمان محقق حلّي 
 )138 ص 1شرح آقاي محمدي ج( نامند  متأخرالمتأخرين مي

 .باشد از قدماء است و خلاف آنچه اشهر قدماء قائلند يعني منع معامله، ايشان قائل به جواز معامله مي» ابن جنيد« البته  :بيشتر بدانيم 4
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در سگ خير و منفعتي «: سپس فرموده است» خريد سگ شكاري و سگ نگهبان گله و زراعت اشكالي ندارد«
  »نيست مگر سگ شكاري و سگ نگهبان

الثلاثة و غيرها، كحارس الدور و الخيام:  و ظاهره الفقره الاخيرة ـ لو لم يحمل علي الاولي ـ   . جواز بيع الكلاب 
» حارس«كه در جمله اول (اگر حمل بر كلام قبلي او نشود ) » الحارس«يعني (  جنيد و ظاهر قسمت آخر كلام ابن

و )  سگ زراعت  سگ باغ، سگ گله،( هاي سه گانه  جايز بودن معامله سگ) را به حارس گله و زراعت معني كرد 
  .باشد مي) چادرها(غير اين سگها مانند سگ نگهبان خانه و خيمه 

  : دو جمله نقل كرده است» ابن جنيد«ري از شيخ انصا:  استدلالتوضيح
 يعني معامله سگ شكاري و »لابأس بشراء الكلب الصائد و الحارس للماشية و الزرع « : در جمله اول آمده است

است   . سگ نگهبان گله و زراعت جايز 
اي ندارند مگر سگ  هسگهاي فايد« يعني»  الصيود و الحارسالاخير في الكلب فيما عد« :و در جمله دوم آمده است

  .»شكاري و نگهبان
نگهبان(» حارس«در جمله دوم كلمه » ابن جنيد«با توجه به آنكه : فرمايند شيخ انصاري مي را توضيح نداده ) سگ 

  : شود در كلام او دو احتمال داده مي
  . سگ گله و زراعت باشد» حارس«به قرينه جمله اول مراد از . 1
    .كند نه خصوص اين سه سگ اشد لذا بر جواز هر نوع سگ نگهبان دلالت ميمراد هرگونه سگ نگهبان ب. 2
  
  
  

  

  
  

  

  سگ نگهبان
  عدم جواز معامله: قول اشهر 

  
 جواز معامله: ول مشهور ق

 

  چكيده
با توجه به استدلال قائلين به جواز معامله سگ شكاري غيرسلوقي به تعدادي از روايات، بعضي بر دلالت آن . 1

  .شود دارد و شامل غيرسلوقي نمياند كه آن روايات تنها انصراف به سگ شكاري سلوقي  روايات اشكال كرده
  :دهند كه عبارتند از شيخ انصاري از اشكال انصراف، سه جواب مي. 2

انصراف ناشي از غلبه استعمال حجت است نه انصراف ناشي از غلبه وجود، و در محل بحث انصراف ناشي ) الف
  .از غلبه استعمال وجود ندارد

  .ديم، سگ شكاري سلوقي غلبه وجودي ندارحجت بداننيز انصراف وجودي را بر فرض كه ) ب
  .ادعاي انصراف در بعضي روايات كه به صورت وصف و موصوف آمده ممكن نيست) ج
كنايه از هر نوع سگ شكاري است اعم از آنكه سلوقي باشد يا نباشد و » سلوق«بنابر نظر شيخ انصاري كلمه . 3

  .مؤيد اين مطلب استشهادت بعضي از فحول و كلام علامه 
از سگ گله، سگ باغ و سگ زراعت قسم سوم از سگها، سگهاي نگهبان مي. 4   .باشد كه عبارت است 
  :به دو دليلباشد  عدم جواز معامله آنها ميأشهر قول  ،در رابطه با سگ نگهبان. 5

  .ميان قدماروايي و شهرت فتوائي ) ب؛ روايات) الف
بين شيخ طوسي و متأخرين بعد از ايشان جوا. 6   .باشد هاي نگهبان مي ز معامله سگمشهور 
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  لين به جواز معامله سگ نگهبانبعضي از قائ
ها يعني سگ گله، سگ باغ و سگ زراعت كه از آنها تعبير به سگ  بحث در مقام بيان حكم معامله سه نوع از سگ

  . باشد شود مي نگهبان يا كلاب ثلاثه مي
در مسأله دو قول وجود دارد قول اشهر كه مربوط به متقدمين است قائل به ممنوعيت معامله : صاري فرمودندشيخ ان

  .باشند باشد قائل به جواز معامله مي باشند ولي قول مشهور كه مربوط به شيخ طوسي و متأخرين از او مي مي
  .پردازد جواز ميشيخ انصاري در ادامه، به ذكر بعضي ديگر از قائلين به جواز و عدم 

  شرح و تطبيق
و حكي الجواز أيضاً عن الشيخ و القاضي في كتاب الإجارة و عن سلّار و أبي الصلاح و ابن حمزة و ابن إدريس و أكثرِ 

  المتأخّرين
و از سلاّر و ابي صلاح و ابن حمزه » اجارة«همچنين قول به جواز نقل شده است از شيخ طوسي و قاضي در كتاب 

  ريس و بيشتر متأخرينو ابن اد
ـ كالعلّامة و ولده السعيد و الشهيد و المحقّق الثاني و ابن القطّان في المعالم و الصِيمري و ابن فهد ـ و غيرهم من 

    متأخّري المتأخّرين؛
ن و صيمري و اب» معالم«و ابن قطّان در ) محقق كركي(مانند علامه و فرزند نيكش و شهيد اول و دوم و محقق دوم 

  المتأخرين، فهد و غير اينها از متأخر
عدا قليل وافق المحقّق كالسبزواري و التقي المجلسي و صاحب الحدائق و العلّامه الطباطبائي في مصابيحه و فقيه عصره 

  .في شرح القواعد
مه اند، مانند سبزواري و تقي مجلسي و صاحب حدائق و علا مگر گروهي اندك كه با محقق حليّ موافقت كرده

كه قائل (خود، و فقيه زمان خود شيخ جعفر كاشف الغطاء در شرح قواعد » مصابيح«در كتاب ) بحرالعلوم(طباطبائي 
  1.)اند به منع شده

  وازج دال برات وممنسبت به عمخصص نبودن روايت شيخ طوسي 
قول به منع و عدم جواز   :فرمايند شيخ انصاري در مقام بيان نظر خود مبني بر عدم جواز معامله سگ نگهبان مي

منظور از عمومات همان هفت روايتي بود كه  .معامله سگهاي غيرشكاري موافق با عموماتي است كه قبلا بيان شد
و .اش جايز نيست گذشت و مضمونش اين بود كه معاوضه سگ صيد جايز است اما سگ غير صيد معاوضه

                                                            
نامند  را متأخرين و بعد از علامه را متأخرالمتأخرين مي) 648ـ726(را قدماء و از محقق تا علامه ) 602ـ676( تا زمان محقق حلي  :بيشتر بدانيم 1
 )138 ص 1شرح آقاي محمدي ج (
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مومات حكم به عدم جواز معامله سگهاي غيرشكاري مخصِّصي هم براي اين عمومات وجود ندارد  لذا مطابق ع
  1.كنيم مي

كند، كه در صورت  تنها يك روايت مرسله از شيخ طوسي نقل شده كه دلالت بر جواز معامله سگ گله و باغ مي
تواند مخصص آن عمومات قرار گيرد و در غير اين صورت به همان عمومات عمل  اثبات صدور و دلالت مي

  2.خواهد شد
كه شيخ طوسي آن را نقل كرده است، از دو جهت مشكل دارد لذا عمومات جواز  روايتي: فرمايند انصاري ميشيخ 

  : ماند به قوت خود باقي مي
  .از جهت سندي، مرسله است. 1
  .از جهت دلالت، از آن جهت كه نقل به مضمون شده است، اعتبار و حجيتي ندارد. 2

  .مشكل اول روشن است
نقل روايت به چهار صورت ممكن است: متوضيح اشكال دو:  

  .عين لفظ امام را به كار ببرد: ناقل نقل به لفظ كند يعني. 1
  .معناي كلام امام را بگويد: ناقل نقل به معنا بكند يعني. 2
  .ترجمه كلام امام را بگويد و از لغت ديگري استفاده كند: نقل به ترجمه كند يعني. 3
  .ناقل نقل به مضمون كند. 4
، ناقـل  »نقـل بـه ترجمـه   «و » نقل به معنا«كند، زيرا در  فرق مي » نقل به ترجمه  «و  » نقل به معني  «با  » نقل به مضمون  «

فهمـد نقـل      ناقل آن چه را كه خـودش مـي        » نقل به مضمون  «گويد اما با الفاظ ديگر ولي در          همان مطلب امام را مي    
كنـد و از آنجـا كـه     اشت و فهم خودش را به ديگران منتقل ميناقل برد» نقل به مضمون «كند و به تعبير ديگر در         مي

  معلوم نيست، ناقل روايت كه مضمون را نقل كرده، درست ملتفت شده باشد لذا سه قسم اول از نقل حجت 
 و از آنجا كه اين روايـت نقـل بـه مـضمون شـده اسـت،                3.باشد  باشد اما نقل به صورت قسم چهارم حجت نمي          مي

   1باشد ارزش نميداراي حجيت و 

                                                            
 و »ثمن الكلب سحت «: گويد  دسته اول عمومات يا مطلقاتي كه مي:دو دسته روايات وجود دارد» كلب« به عبارت بهتر در رابطه با :بيشتر بدانيم 1

دسته دوم رواياتي كه خصوص سگ شكاري را استثناء كرده و معامله آن را جايز دانسته است كنار گذاشتن اين دو . شود شامل انواع سگها مي
و غيرسلوقي خارج شده و ما بقي سگها صحت عمومات حرمت رساند كه از عمومات تنها سگ شكاري اعم از سلوقي  دسته ما را به اين نتيجه مي

 )139 ص 1شرح آقاي محمدي ج . (مانند لذا معامله آنها جايز نيست معامله باقي مي
 »فما يجوز بيعه ما كان معلّماً للصيد و روي انّ كلب الماشية و الحائط كذلك «  در مبسوط اينگونه آمده است :بيشتر بدانيم 2
 و اُخري بترجمتها بلُغة اُخري ، الصادرة عن المنقول عنهلفاظها بأتارة ينقلهاان ناقل الرواية : اند  مرحوم خوئي در اين رابطه فرموده:مبيشتر بداني 3

مونها كما  و رابعة بمض،ل التي يعسر حفظ الفاظها عادةًاالاحاديث الطو  و ثالثة بمعناها كما هوالمتعارف بين الرواة خصوصاً في،غيرلغة المروي عنه
  . في مرحلة الافتاءءهوالمرسوم بين الفقها

الاخبار  مله تلك الادلة قطعاً، لانحصارها فيش و اما القسم الاخير فلا ت،اما غيرالقسم الاخير فلا شبهة في شمول ادلة اعتبار الخبر له كما هو واضح
 )157 ص 35 ج الموسوعة الامام الخوئي. (علم الاصول ق في مقلّديه كما حقّ فلا يكون حجة لغيره و لغير،الحسيه و رأي الفقيه من الامور الحدسية
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  گانه بر جواز معامله كلاب ثلاثه شواهد هفت
تمامي آنها جواب به كند، ولكن در پايان  در ادامه شيخ انصاري هفت شاهد بر جواز معامله كلاب ثلاثه بيان مي

  : دهد مي
  مشهور بودن جواز بين متأخرين:شاهد اول

اشد و شهرت فتوائي ضعف سندي روايت مرسله شيخ ب مشهور بين متأخرين، جواز معامله سگهاي غيرشكاري مي
  .كند در نتيجه مطابق روايت مرسله معامله كلاب ثلاثه جايز است كند را جبران مي صدوق كه دلالت بر جواز مي

  اجماعي بودن جواز معامله سگهاي غيرشكاري :شاهد دوم
شود اجتهاد شيخ  جا فهميده مي از همينباشد، و  جواز معامله سگهاي غيرشكاري مورد اتفاق و اجماع علماء مي
معامله باشد در نتيجه به دليل اتفاق و اجماع علماء،  طوسي كه در ضمن نقل به مضمون روايت واقع شده حجت مي

  .باشد كلاب ثلاثه جايز مي
  هاي به دست آوردن اجماع علما بر جواز راه

  : بدست آوردتوان  اين اتفاق و اجتماع علماء بر جواز را از سه راه مي
كسي بين معامله اين سگها و اجاره آنها فرقي «:  در كتاب اجاره كه فرموده است:از كلام شيخ طوسي) الف

  : اي درست مي شود به اين شكل كه از اين كلام قضيه» .نگذاشته است
  .جايز است) گله، باغ، زراعت( اتفاق دارند كه اجاره كلاب ثلاثه   فقهاء :صغري
  .فقهاء بين بيع اين سگها و اجاره آنها فرقي نگذاشته استكسي از : كبري
  2.از آنجا كه اجاره اين كلاب ، صحيح است، پس معامله آنها هم صحيح است: نتيجه
اتفاق و اجتماع » عندنا«و ظهور كلمه » معامله كلاب ثلاثه عندنا جايز است«:  فرموده استعلامه در تذكره) ب

  . باشد علماء بر جواز مي
                                                                                                                                                                                                     

فهم باجتهاده جوازالبيع من الروايات و )  االلهرحمه(تبار الخبر، لأن ظاهره انه لايكون مشمولاً لادلة اع) رحمةاالله(ان المحكيّ عن الشيخ  :بيشتر بدانيم 1
اً او ملحوقاً بكلام ق ابتداء من دون ان يكون مسبوشارةالعبارة و بلفظ الا لم يبين الحكم علي النحو المذكور في) ع( بداهة انّ الامام،اليه بلفظ الاشارة شارا

  ... و عليه فلم يثبت كون المحكي رواية حتي ينجبر ضعفها بعمل المشهور و تكون حجة لنا في مقام الفتوي،آخر يدل عليه
 وروي انّ ،المبسوط  فانه قال في تجارة،ت كذلكسو لكنّها لي) االلهرحمه (الشيخ  لشرح و تطبيق هو عين عبارةي ايكون المنقول ف  هذا كلهّ علي تقديران

  )157 و 158 ص 35الموسوعة الامام الخوئي ج   (...ابلة للانجبارقو علي هذا فهي رواية مرسلة و ) 166 ص2ج  ( الحائط كذلك وكلب الماشية
 هو :و اما الوجه في كون المنقول هو الاخير: ه به صورت نقل به مضمون روايت شده است اينگونه فرموده استمرحوم شهيدي در اينباره كه مرسل

 حيث ان النقل بسائر الوجوه لايناسبها اللفظ المذكور كما ؛المبسوط كما في» كذلك « او بقوله شرح و تطبيق،كما في ال» ذلك  « :اشتمال المنقول بقوله
 )106 ص 1 ج بالطال هداية (لايخفي

 فانّ اجارة الحرّ و ام الولد جائزة بالاتفاق ،بين صحة الاجارة و صحة البيع لاملازمة شرعية: فرمايد  مرحوم خوئي در رد اين استدلال مي:بيشتر بدانيم 2
سائر المأكولات والمشروبات جائز اتفاقاً و لا و عصير الفواكه و  عير و الحنطةلش ملازمه بين صحة البيع و صحة الاجارة فان بيع ا كمالا،و لايجوز بيعهما
الموسوعة الامام  (.مما يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها و الامور المذكورة ليست كذلك   فان من شرائط الاجارة انّ العين المستأجرة،تصح اجارتها

 )153 ص 35 ج الخوئي
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فرقي )  باغ، زراعت، گله،سگ شكاري(هيچ فقيهي بين اين سگهاي چهارگانه  «: فرموده استهيد در حواشيش) ج
  :توان اينگونه استدلال كرد كه  مي،و از آنجا كه جواز معامله سگ شكاري اتفاقي است» نگذاشته است

  .معامله سگ شكاري به اتفاق جايز است: صغري
  .سگها در حكم وجود نداردفرقي بين سگ شكاري و ساير  : كبري
  1.معامله غيرسگ شكاري هم جايز است: نتيجه

   تطبيقشرح و
  و هو الاوفق بالعموماتِ المتقدمة المانعة؛ 

قول به عدم جواز معامله سگ غيرشكاري موافق است با عمومات گذشته كه مانع از معامله سگ محسوب 
  ،شدند مي

  في المبسوط من أنه روي ذلك، يعني جواز البيع في كلب الماشية و الحائط، اذ لمَ نَجِد مخصصاً لها سوي ما أرسلَه 
اين مطلب يعني جواز  «:)چنين نقل شده(زيرا ما مخصصي براي عمومات نيافتيم مگر روايت مرسلة در مبسوط كه 

  »معامله سگ گله و باغ روايت گرديده است
  ونَ الروايه لا معناها و لاترجمتها ـ باشتهاره بين المتأخّرين، المنجبرُ قصور سندِه و دلالته ـ لكون المنقول مضم

از آن جهت كه مضمون روايت نقل شده است نه معنا و  -كه قصور و ضعف سند روايت، و ضعف دلالت روايت 
  . جبران گرديده است، به وسيله اشتهاري كه بين متأخرين وجود دارد-ترجمه آن

  : قول الشيخ في كتاب الإجارةبل ظهورِ الإتّفاق المستفاده من 
شود از كلام شيخ   كه اين اتفاق استفاده مي)باشد نيز موجب جبران ضعف روايت مي(بلكه آشكار شدن اتفاق علماء 

  :كه فرموده است» اجاره«طوسي در كتاب 
  إنّ أحداً لم يفَرقِّ بين بيع هذه الكلاب و إجارتها بعد ملاحظة الاتّفاق علي صحة إجارتها، 

هيچ كس بين بيع اين سگها و اجاره آنها فرقي نگذاشته است، بعد از توجه به اين مطلب كه بر صحت اجاره اين 
  )آيد در نتيجه اتفاق علماء بر جواز معامله اين سگها هم بدست مي(سگها اتفاق نظر وجود دارد 

  يجوز بيع هذه الكلاب عندنا، : و من قوله في التذكرة
حاكي از اتفاق و » عندنا«كلمة (باشد  بيع اين سگها نزد ما جايز مي: در تذكره كه فرموده استو نيز از سخن علامه 

  ،)باشد اجماع مي
  .أنّ أحداً لم يفَرقُِّ بين الكلاب الاربعة: و من المحكي عن الشهيد في الحواشي

فرق ) گله، باغ، زراعت ار، شك(هيچ يك از علماء بين سگهاي چهارگانه : و نيز از آنچه در حواشي حكايت شده كه
  )و از آنجا كه معامله سگ شكاري جايز است، پس معامله ساير سگها هم بايد جايز باشد(نگذاشته است 

                                                            
كيف يدعي انّ احداً لم يفّرق بين الكلاب ) رحمةاالله(و لاينقضي العجب من الشهيد «  :ايدفرم مرحوم خوئي در رابطه با كلام شهيد مي :بيشتر بدانيم 1

 )152 ص 35 ج الموسوعة الامام الخوئي (...المسألة  مع كثرة الاختلاف في،البيع و جوازه الاربعة في حرمة
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Sco1 14:13 

  معاملة سگ نگهبانواز جشواهد ادامة 
ثه جايز آيد آن است كه اگر علما ادعاي اتفاق دارند كه معاوضه كلاب ثلا  سؤالي كه در اينجا پيش مي:شاهد سوم

  آورند ؟  زنند و نام سگهاي ديگر را نمي است چرا براي جواز تنها به سگ شكاري مثال مي
مهم اين است . زنند فقط به عنوان مثال است شود كه اگر فقها مثال به كلب صيد مي از اين اتفاقها معلوم مي: جواب

ا شكاري بودن يا نبودن مهم نيست، كه سگ مثل سگ صيد سگي باشد كه داراي منفعت محلله مقصوده باشد ام
 از باب مثال است و اين خود شاهدي ديگر بر  پس ذكر كلب صيد در كلام فقهاء. باشد بلكه مهم داشتن منفعت مي
  . زنند باشد اگر چه در مقام مثال تنها به سگ شكاري مثال مي جواز معامله كلاب ثلاثه مي

  . آيد ت ايشان مثال بودن كلب صيد به دست مي كلام ابن زهره است كه از عبار:شاهد چهارم
  .باشد  اجماع فقهاء و سيره مستمره عقلاء بر نگهداري و استفاده از كلاب ثلاثه مي:شاهد پنجم
مقتضي جواز معامله كلب صيد كه داشتن منفعت است، در كلاب ثلاثه :  در كلام علامه آمده است:شاهد ششم

  . هم هست
براي كلاب ثلاثه ديه معين شده و تعيين ديه حاكي از ماليت داشتن و در :  آمده است در كلام علامه:شاهد هفتم

  .باشد نتيجه جواز معامله آنها مي
  گانه اشكال شواهد هفت

  . نمايد گانه بر آنها اشكال وارد مي شيخ انصاري بعد از بيان شواهد هفت
ه سگ شكاري قياس است كه در مذهب ما ب) سگ گله، باغ، زراعت( مقايسه كلاب ثلاثه  :اشكال شاهد ششم

  .باشد قابل قبول نمي
   تطبيقشرح و

فتكون هذه الدعاوي قرينةً علي حمل كلامِ من اِقتصرَ علي كلب الصيد علي المثال لمطلق ما ينتفَع به منفعة محللة 
    مقصودة،

تصار كرده است بر كلب صيد، حمل بر شود بر اينكه كلام كسي را كه اق ها قرينه مي پس اين ادعاي اتفاق و اجتماع
  . مثال كنيم براي هر سگي كه داراي منفعت محلله مقصود است

زهرة في الغنية، حيث اعتبر اولاً في المبيع أن يكون مما ينتفع به منفعه محلّلة مقصودة، ثم  كما يظهر ذلك من عباره ابن
  : قال

شود زيرا ابن زهره در ابتدا در مبيع  م ابن زهره روشن ميچنانچه اين مسأله يعني حمل كلب صيد بر مثال از كلا
  : گويد شرط كرده است كه مبيع از چيزهايي باشد كه داراي منفعت محلله مقصوده باشد سپس مي

  عما يحرم الإنتفاع به، » ينتفع به منفعة محللة «  :و أحترزنا بقولنا
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  .احتراز كرديم از چيزهايي كه انتفاع به آنها حرام است» ه باشدمبيع بايد داراي منفعت محلله مقصود«: با اين قيد كه
  و الزيت النجس لفائدة الإستصباح تحت السماء،   من الكلب المعلّمِ للصيد،   النجس إلاما خرج بالدليل، :و يدخُلُ في ذلك

 چون معاوضه چيزي اش جايز نيست لذا معاوضه(نجس : شود در چيزهايي كه انتفاع به آن حرام است و داخل مي
يعني دليلي گفته باشد (مگر نجسهايي كه به وسيله دليل خارج شده باشند ) جايز است كه انتفاع از او حلال باشد

مثل سگ تعليم ديده براي شكار و روغن زيتون نجس شده براي روشن كردن چراغ ) كه معاوضه ايشان جايز است
   ،زير آسمان

  ره ـ جواز الانتفاع بهذه الكلاب منفعة محللة مقصودة أهم من منفعة الصيد، و من المعلوم ـ بالأجماع و السي
منفعت محلله ) يعني سگ گله، باغ  و زراعت( جواز انتفاع به اين سگها – به دليل اجماع و سيره -و معلوم است 

  باشد، تر مي اي كه از منفعت صيد مهم مقصوده
  . ، و أنّ المنع من بيع النجس منوطُ بحرمه الإنتفاع فينتفي بانتفائها1افيجوز بيعها لوجود القيد الذي اِعتبره فيه

: اشكال(باشد  معتبر مي داند جايز مي» ها سگ«در مورد » ابن زهره « پس معاوضه آنها به جهت قيدي كه آن قيد را 
به حرمت منع از بيع نجس مشروط است :) باشد ؟ جواب معامله اين سگها هم به جهت نجس بودن ممنوع مي

  . شود به منتفي شدن حرمت انتفاع انتفاع است در نتيجه منع منتفي مي
  .  كلّه ما في التذكرة من أنّ المقتضي لجواز بيع كلب الصيد ـ أعني المنفعة ـ موجود في هذه الكلاب2و يؤيد ذلك
آن :) مؤيد اول. كرده استدر تذكره دو مؤيد مطرح (كند تمام آنچه را كه گفتيم آنچه در تذكره است  و تأييد مي

لذا (باشد ـ يعني داشتن منفعت ـ همان چيز در كلاب ثلاثه هم است  چيزي كه در كلب صيد مقتضي جواز بيع مي
هم منفعت است پس بايد ) گله، باغ و زراعت(همانطور كه معاوضه سگ شكاري جايز است در كلاب ثلاثه 

  3)معاوضه جايز باشد
  . أنّ تقدير الديةِ لها يدلُّ علي مقابلتها بالمال  :في مواضع اُخر) ره(و عنه 

گانه دلالت   تعيين ديه براي اين سگهاي سه :آمده است» تذكره«از علامه در جاهاي ديگري از :) اما مؤيد دوم(
جه گيرد و ماليت دارند در نتي يعني در مقابل اينها پول قرار مي(گيرند  كند بر اينكه كلاب مقابل مال قرار مي مي

  4 .)شان هم جايز است معاوضه
                                                            

گانه قيدي كه  است يعني به خاطر اينكه در اين سگهاي سه» وجود«نيست بلكه متعلق به » اعتبره«جار و مجرور متعلق به » فيها « :بيشتر بدانيم 1
 )107 ص 1 ج هداية الطالب. (اش هم جايز باشد وجود دارد لذا بايد معاوضه) يعني داشتن منفعت(داند  جناب ابن زهره آن را معتبر مي

 )107 ص 1ج  الطالب هداية (يؤيد ما دلّ علي الجواز يعني :بيشتر بدانيم 2
 ان المقتضي : بيان الشرطية، و الاول ثابت اجماعاً فكذا الثاني، انه لو جاز بيع كلب الصيد جاز بيع باقي الكلاب الاربعة:المختلف قال في :بدانيمبيشتر  3
 بالمقتضي السالم عن  فيثبت الحكم عملا، صورة النزاع  و هذان المعنيان ثابتان في،بيع مما ينتفع به و ثبوت الحاجة الي المعاوضةملجواز هناك كون الل

 فاذا جاز بيعه كان ،نافع اكثر مما يترتبّ علي كلب الصيدم انّ ما يترتب علي الكلاب الثلاثه من ال: و زاد عليه بعض اصحابنا.المعارض، اذالاصل انتفائه
 )154 ص 35 ج الموسوعة الامام الخوئي. (بيع تلك الكلاب الثلاثه اولي بالجواز

   .قفيز من طعامب و في كلب الزرع ، و في كلب الحائط بعشرين درهماً،رت هذه الدية في كلب الماشية بكبش او بعشرين درهماًو قد :بيشتر بدانيم 4
 )152 ص 35 ج الموسوعة الامام الخوئي(
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  .و إن ضعُف الاولُ برجوعه الي القياس
مؤيد اول :) اما اشكال بر شاهد ششم. كنند  مي1 نقل شده اشكال »تذكره «شيخ انصاري بر اين دو مؤيدي كه از  (

قايسه كرده و يعني شما كلاب ثلاثه را با سگ صيد م (2شود به اينكه برگشت اين مؤيد به قياس است تضعيف مي
اش  اش جايز است، كلاب ثلاثه هم منفعت دارد لذا بايد معاوضه گفتيد چون سگ صيد منفعت دارد پس معاوضه

  )3.هم جايز باشد و اين قياس است كه در مذهب ما ارزشي ندارد
  : فرمايد خر ميو در آ» مبيع بايد داراي منفعت محلل باشد«: فرمايد  اينكه ابن زهره در ابتدا كلام خود مي:توضيح

و بعد براي چيزهايي كه دليل بر جواز » نجس محرم الانتفاع است مگر آنهايي كه دليل بر جواز انتفاع آنها داريم«
شود سگ شكاري براي بيان مثال است لذا هر سگ ديگري  زند معلوم مي انتفاع آنها داريم به سگ شكاري مثال مي

اش جايز خواهد بود، پس ذكر  اما داراي منفعت باشد، معاوضههم كه مثل سگ شكاري باشد يعني نجس باشد 
  4.كردن سگ شكاري از باب ذكر مثال است

Sco٢ ٢٩:٠٧  

                                                            
غير از شاهد پنجم اشكال وارد  مجموعاً شيخ انصاري هفت شاهد بر جواز معامله كلاب ثلاثه بيان نمودند، لكن بر تمام اين شاهدها :بيشتر بدانيم 1

پردازند و به ترتيب از  دهند بلكه به صورت لف و نشر مشوش به جواب از اين هفت شاهد مي كنند البته به ترتيبي كه ذكر شد، جواب نمي مي
 .دهند شاهد ششم، هفتم، دوم، اول و سوم و چهارم جواب مي

 حجتشد كه  داديم قياس منصوص العلة مي شده بود و آن ملاك را به ساير سگها تسريّ مي اگر در مورد سگ شكاري ملاكي ذكر :بيشتر بدانيم 2
است لكن با توجه به عدم بيان ملاك در روايات، قياس سگهاي ديگر به سگ شكاري از باب قياس مستنبط العلة است كه به اجماع شيعه و تواتر 

ايم و بر فرض به دست آوردن ملاك، به چه دليل اين ملاك ا در  صيد را به دست آوردهباشد زيرا از كجا ملك جواز جواز در سگ  اخبار باطل مي
 )144 ص 1شرح آقاي محمدي ـ با تصرفّ ج . (ساير سگها هم وجود دارد شايد در ساير سگها مفسدة باطنيه باشد كه بر مصالح ظاهري غلبه كند

دانيم كه جواز بيع  ما نمي: در جواب اينها بايد گفت. ين قياس نيست بلكه تنقيح مناط استاند كه ا  بعضي از فقها اينجا اشكال كرده:بيشتر بدانيم 3
كند نه فقط وجود  كلب صيد به خاطر وجود منفعت باشد بلكه شايد جواز معاوضه آن به جهت وجود رواياتي است كه دلالت بر جواز معاوضه مي

 . كلاب ثلاثه را به كلب صيد مقايسه كردتوان منفعت و اگر ملاك روايات مجوزه باشد ديگر نمي
آورد صرفاً از باب مثال است و اختصاصي به  كند و سپس نمونه مي  زيرا روشن است كسي كه اول ضابطه و ملاكي را ذكر مي:بيشتر بدانيم 4

ن ملاك يعني داشتن منفعت حلال هاي مذكور ندارد و هر چيزي كه داراي آن ملاك باشد جايز است، لذا چون كلاب ثلاثه هم داراي آ نمونه
 .باشد باشند، لذا معامله آنها جايز مي مي
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  چكيده 
  .باشند  مي... ابن ادريس و،ارشيخ طوسي، سلّ) له، باغ و زراعتسگ گ(از جمله قائلين به جواز معامله كلاب ثلاثه . 1
  .باشند مي...  محقق حليّ، سبزواري، محمدتقي مجلسي و،لاب ثلاثه عدم جواز معامله كاز جمله قائلين به. 2
باشد و تنها يك روايت مرسله از شيخ طوسي  بنابر نظر شيخ انصاري قول به عدم جواز موافق با روايات منع مي. 3

  .دارددلالت بر جواز معامله كلاب ثلاثه 
روايت نقل به مضمون شده است نه نقل به لفظ اشكال شيخ انصاري بر روايت مرسله از آن جهت است كه اين . 4

  .باشد يا معني و يا ترجمه، و نقل به مضمون بر خلاف سه نقل ديگر حجت نمي
  :دلالت دارند بر جواز معامله كلاب ثلاثه گانة زير شواهد هفت. 5

  .مشهور بين متأخرين جواز معامله آنها است) الف
  .دباش  مي جواز مورد اتفاق و اجماع علماء) ب
  .كند بيان كلب سلوقي در عبارت فقهاء از باب مثال است لذا حكم جواز به كلاب ثلاثه تسريّ مي) ج
  .باشد كلام ابن زهره شاهد بر مثال بودن كلب صيد مي) د
  .اجماع فقهاء و سيره مستمره بر استفاده از كلاب ثلاثه است) ه
  .هستنيز منفعت ذكر شده و اين مقتضي در كلاب ثلاثه  داشتن ،  مقتضي جواز معامله كلب صيد،در كلام علامه) و
  .گر ماليت داشتن و جواز معامله آنها بيان شده است در كلام علامه، تقدير ديه حكايت) ز
  .ست كه مقايسه كلاب ثلاثه با سگ شكاري قياس است اشكال شاهد ششم اين ا. 6
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  ادامة اشكال بر شواهد جواز معاملة كلاب ثلاثه
سگ (آيد كه علماء بر جواز معامله كلاب ثلاثه  م شيخ طوسي، علامه و شهيد در حواشي به دست مي از كلاگفتيم

اند از باب مثال براي هرگونه سگي  اتفاق دارند و علّت اينكه تنها سگ شكاري را مطرح كرده) گله، زراعت و باغ
  . باشد كه داراي منفعت است، مي

  : آورده شدي جواز معامله سگ گله، زراعت و باغبراو در ادامه از كتاب علامه دو مؤيد 
سگ گله، ( مقتضي جواز معامله در سگ شكاري يعني داشتن منفعت، در كلاب ثلاثه :)شاهد ششم (مؤيد اول

   .هم وجود دارد لذا در اينها هم بايد معامله جايز باشد) زراعت، باغ
  .شيخ انصاري بر مؤيد اول اشكال قياس را مطرح كردند

 تعيين ديه در مقابل كلاب ثلاثه شاهدي بر ماليت و ملكيت داشتن كلاب ثلاثه :)شاهد هفتم (مؤيد دوماما 
دلالت بر اين مطلب » براي تلف كردن فلان حيوان بايد فلان مقدار ديه داده شود«: شود باشد، زيرا اينكه گفته مي مي

  .اش هم جايز خواهد بود  باشد معاوضهدارد كه آن حيوان ارزش مالي دارد و اگر چيزي ماليت داشته
  اشكال شاهد هفتم

  :دانند كه عبارتند از را مواجه با دو اشكال مي) شاهد هفتم(شيخ انصاري مؤيد دوم 
: ، بايد گفت»كند تعيين ديه دلالت بر ماليت يك شئ مي«:  بر عكس آن چيزي كه علامه فرموده كه:اشكال اول

ت : ت دارد زيراتعيين ديه دلالت بر عدم ماليشد، بلكه  داشتند كه براي آنها ديه فرض نمي اگر اين كلاب ثلاثه مالي
ديه پرداخت شود حاكي : شود شد بايد قيمت آنها ـ هر مقدار كه باشد ـ پرداخت شود، پس اينكه گفته مي گفته مي

  . از ماليت نداشتن آنها دارد
 زيرا ؛ ماليت نداشته باشد ولي بر ماليت داشتن هم دلالت ندارد بر فرض كه تعيين ديه دلالتي بر عدم:اشكال دوم

همانطور كه احتمال دارد تعيين ديه از باب ماليت باشد احتمال دارد كه تعيين ديه از باب تعيين غرامت باشد؛ يعني 
د بايد خسارتش چون يك موجود داراي منفعت را تلف كرده با قطع نظر از اينكه ماليت داشته باشد يا نداشته باش

را بپردازد همانطور كه اگر كسي انسان حريّ را از بين ببرد بايد ديه بپردازد تا جبران كننده خسارتي باشد كه وارد 
كرده است؛ ولي پرداخت ديه به اين معني نيست كه حرّّ ماليت دارد بلكه براي اين است كه شخصي مانع حيات و 

  .اي را به ورثه او پرداخت نمايد امرار معاش او شده، لذا بايد ديه
  شرح و تطبيق

   بأن الدية لو لم تدلّ علي عدم التملّك ـ و الّا لكان الواجب القيمة كائنة ما كانت ـ 1و الثاني
شود مؤيد دوم به اين جهت كه تعيين ديه اگر دلالت بر عدم تملك نكند ـ و الّا اگر دلالت بر تملّك و  و ضعيف مي

  شد ـ لازم مي) هر مقدار كه باشد(داخت قيمت كرد پر ماليت مي
   لا لِأتلاف مال،  لم تدلّ علي التملّك؛ لاحتمال كون الدية من باب تعيين غرامة معينة لتفويت شئ ينتفع به،

                                                            
 . شود  بر جمله دوم هم وارد مي»و ان ضُعف«شود لذا عبارت   مي»و الاول« عطف به عبارت »و الثاني« عبارت :بيشتر بدانيم 1
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اي باشد كه براي از بين  كند زيرا احتمال دارد كه ديه از باب تعيين غرامت و جريمه دلالت بر تملك و ملكيت نمي
   شده، معين شده است، نه از آن جهت كه مالي تلف شده است، يزي كه از او استفاده ميبردن چ

  . كما في أتلاف الحرّ
رّ به معناي ماليت داشتن انسان  كه تعيين ديه براي شخص ح(شود اي كه براي شخص حرّ و آزاد تعيين مي مانند ديه

  ) فعت حلال بوده نابود كرده استباشد بلكه از آن جهت است كه چيزي را كه داراي من نمي
SCO١ ٩:٢٩ 

  شاهد دوماشكالات 
را همانند معامله سگ شكاري جايز ) يعني سگ گله، باغ و زراعت(گفته شد گروهي معامله سگ غيرشكاري 

دلالت بر عدم جواز معامله سگ غيرشكاري دارد و مخصصي ) روايات(عمومات : شيخ انصاري فرمودند. دانند مي
  . اي كه شيخ طوسي آن را نقل كرده است عمومات وجود ندارد مگر روايت مرسلهبراي اين 

ضعف سند و دلالت روايت شيخ طوسي به سبب : ممكن است كسي ادعا كند: شيخ انصاري در ادامه فرموده است
ابل جبران  علامه و شهيد براي جواز معامله اين سگها وجود دارد ق وجود اتفاق و اجماعي كه در كلام شيخ طوسي،

  .باشد كنند، مي است، در نتيجه اين مرسله مخصص عموماتي كه دلالت بر نهي از معامله كلاب مي
  : باشد؛ زيرا اين ادعا قابل پذيرش نبوده و ضعيف مي: فرمايند شيخ انصاري در جواب اين ادعا مي

اند لذا تعارض و  دم جواز كرده ادعاي اتفاق بر جواز، معارض دارد يعني بعضي ادعاي اجماع بر ع:اشكال اول
  . كنند تساقط مي

 با توجه به اينكه عده بسياري از فقها در اين مسأله مخالفت كرده و قائل به جواز معامله كلاب ثلاثه :اشكال دوم
   .ماند نيستند لذا جايگاهي براي اين ادعاي اتفاق باقي نمي

  شرح و تطبيق
) قدس االله اسرارهم(شهيد  بدعوي الاتّفاق المتقدم عن الشيخ و العلّامه و الدعوي انجبار المرسلة: و نحوهما في الضعف

  لوهنها
و همانند آن دو مؤيد از جهت ضعف، اين ادعا است كه روايت مرسله به سبب ادعاي اتفاقي كه از شيخ طوسي و 

  شود به سست بودن اين ادعا نقل شده جبران مي) قدس االله اسرارهم(علامه و شهيد 
  من الاجماع علي عدم جواز بيع غير المعلّم من الكلاب ـ : عد الاغماض عن معارضتها بظاهر عبارتي الخلاف و الغنيةـ ب

كه حاكي از اجماع بر » غنيه«و » خلاف«ـ بعد از چشم پوشي از معارض بودن اين ادعي با ظاهر دو عبارت كتاب 
  باشد ـ عدم جواز معامله غير سگ آموزش ديده از ميان سگها مي

   .بوجدان الخلاف العظيم من اهل الرواية و الفتوي
باشند، لذا  كه قائل به عدم جواز معامله كلاب ثلاثه مي(به جهت وجود مخالفت گروه زيادي از اهل روايت و فتوي 

  ) ماند جايگاهي براي اين اجماع باقي نمي
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SC٢ ١٦:٢٠  
  مضر بودن مخالفت بسياري از علما به اتفاق بر جواز

نقل شده است ) شيخ طوسي، علامه و شهيد(خ انصاري در ادامه اشكال بر بيان اتفاقي كه از سه نفر از علماء شي
  . رسد اي قبل از كلام ايشان لازم به نظر مي فرمايند كه ذكر مقدمه مطالبي مي
  مباني حجيت اجماع: مقدمه اول

 مباني و اقوال مختلفي وجود دارد كه به دو همچنانكه در علم اصول بيان شده است در رابطه با حجيت اجماع
  : شود مبناي در اين رابطه اشاره مي

عبارت است از كشف قول معصوم از اتفاق گروهي از علماء كه داراي جلالت شأن و منزلت : اجماع كشفي) الف
از اتفاق آنها بر يك باشند كه انسان  باشند بر يك مسئله، ولو تعداد آنها كم باشد ولكن بقدري والا مي والائي مي

  .كند در آنها را كشف مي) ع(مسأله، وجود قول معصوم 
از اتفاق علماء يك عصر بر يك حكم، زيرا ) ع(عبارت است از بدست آوردن نظر امام معصوم: اجماع لطفي) ب

القاء نظر اگر نظر تمام علماء يك عصر مخالف با واقع باشد، بر امام معصوم از باب قاعدة لطف واجب است تا با 
   .مخالف توسط بعضي، موجب از بين رفتن اتفاق همگي علماء بر يك نظر گردد

  فرق بين اتفاق و اجماع: مقدمه دوم
اتفاق عبارت است از يكي بودن آراء و نظريات فقهاء در تمام زمانها بدون وجود مخالفي در ميان آنها، ولي اجماع 

   .وم به دست آيديعني فتواي گروهي كه از قول آنها، نظر معص
شود، ولي گاهي تنها اتفاق   من وجه است، زيرا گاهي هر دو با هم جمع ميرابطة عموم» اتفاق«و » اجماع«لذا بين 

   .و گاهي اجماع هست ولي اتفاق نيست) مانند اتفاق در غير مسائل شرعي(است ولي اجماع نيست 
مخالفت بسياري از علماء كه قائل به عدم جواز : ايندفرم اي كه بيان شد، شيخ انصاري مي با توجه به دو مقدمه
  : زند كه باشند، در صورتي به اين اتفاق ضرر نمي معامله كلاب ثلاثه مي

كه مطابق  كردند، چرا  مي» اجماع«، ادعاي »اتفاق«قائلين به وجود اتفاق بر جواز معامله كلاب ثلاثه، بجاي ادعاي 
ي كشف مخالفت تعداد زيادي از علماء موجب سست شدن اجماع بعضي از مباني در اجماع همانند مبنا

نظر امام كشف شود، آن اجماع حجت است، اگر چه   چرا كه مطابق اين مبني اگر از اتفاق گروه كمي،1.گردد نمي
  . تعداد زيادي مخالف آن باشند

ل شيخ طوسي تعبير به امثا. گردد كه مخالفت گروهي اندك هم موجب سست شدن آن مي» اتفاق«به خلاف ادعاي 
شود لذا مخالفت گروه زيادي از علماء  موهون و سست مي به مجرد مخالفت بعض،» اتفاق«اند و  كرده» اتفاق«

  . گردد موجب سست شدن اين اتفاق مي
باشد، مخالفت تعداد زيادي از علماء موجب آن  علاوه بر آنكه بنا بر مبناي شيخ طوسي كه قائل به اجماع لطفي مي

گردد تا امكان حصول اجماع لطفي بر جواز معامله كلاب ثلاثه قابل دستيابي نباشد، چرا كه با وجود مخالفت  مي
                                                            

 .باشد قائل به اجماع كشفي مي» مقاييس« مرحوم شيخ اسداالله تستري صاحب :بيشتر بدانيم 1
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توانند قائل به وجود اجماع بر جواز  تعداد زيادي از علماء در رابطه با معامله كلاب ثلاثه، امثال شيخ طوسي نمي
   .معامله كلاب ثلاثه شوند

  شرح و تطبيق
  جماع أمكن منع وهنها بمجرّد الخلاف ولو من الكثير لوادعي الا نعم،
ادعاي اجماع شده بود، ممكن بود سستي سست بودن اجماع را بواسطه مخالف ولو ) اگر به جاي ادعاي اتفّاق(بله 

  )تواند موجب سست شدن اجماع شود يعني مخالفت گروهي زياد هم نمي(زياد هم باشند، دفع نمود 
الاجماع من كونه منوطاً بحصول الكشف من اتّفاق جماعة ولو خالفهم   متأخّري المتأخّرين فيـ بناء علي ماسلكه بعض

  اكثر منهم ـ 
اند كه وجود اجماع متوقف بر حصول  بنابر مبنايي كه بعضي از متأخرين از متأخرين علماء در باب اجماع پيموده -

   -اين جماعت، با آن اتفاق مخالف باشنداز اتفاق جماعتي است، اگر چه بيشتر از ) ع(كشف قول معصوم 
  .مع انّ دعوي الاجماع ممن لم يصطلح الاجماع علي مثل هذا الاتّفاق لايعبأ بها عند وجدان الخلاف

اصطلاح اجماع را اطلاق ) كه داراي مخالفان زيادي است(علاوه بر اينكه ادعاي اجماع از كسانيكه بر چنين اتفاقي 
كه در محل بحث مخالفت هست آن مخالفت گروهي (يست در صورتيكه مخالف يافت شودكنند، قابل اعتناء ن نمي
  ) زياد

   شاهد اولتاشكالا
ضعف سند و دلالت روايت مرسله، بوسيله شهرت فتوايي كه بر جواز معامله كلاب : اند گفته شد بعضي قائل شده

   .باشد ثلاثه وجود دارد، قابل جبران مي
  : كند سه اشكال را مطرح ميتوائي را نپذيرفته و شيخ انصاري جابريت شهرت ف

اند شهرت  بودند بيع كلاب ثلاثه را جايز ندانسته) ع( با توجه به اينكه قدما كه نزديك به عصر معصوم:اولاشكال 
تواند ضعف مرسله را جبران كند، حتيّ اگر قدما سكوت كرده بودند امكان طرح اين بحث بود كه  بين متأخرين نمي

  1.بين متأخرين جابر باشد ولي با وجود مخالفت قدما، جبران معني نداردشهرت 
كند  سگي كه شكار نمي«: گويد كند مانند عموماتي كه مي  با وجود عموماتي كه دلالت بر منع مي:وماشكال د
شهرت فتوايي آن هم شهرت فتوايي بين متأخرين جابر ضعف : توان گفت چگونه مي» اش جايز نيست معاوضه

تواند مرسله را در مقابل عموماتي كه دلالتش تمام بود قرار  لذا شهرت فتوايي بين متأخرين نمي. باشد سله ميمر
  . دهد

 اين روايت مرسله در كتب روائي مشهور وجود ندارد، حتي خود شيخ طوسي در دو كتاب روائي :سوماشكال 
پس با . بحثي از اين روايت كرده است» مبسوط«آن را نياورده است و فقط در » استبصار«و » تهذيب«خود يعني 

                                                            
تواند كاشف از قول معصوم باشد بخلاف  اند فتاواي آنها مطابق نصوص باشد لذا شهرت بين آنها مي  از آنجا كه قدماء متعبد بوده:بيشتر بدانيم 1

 .  لذا شهرت بين آنها كاشف از قول معصوم نخواهد بود،كنند متأخرين كه مطابق اجتهادات خود فتوا صادر مي
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توانيم آن را مستند خود قرار داده و آن را در مقابل  وجود اينكه اين روايت در كتب روايي مطرح نشده است نمي
   1.عمومات قرار دهيم
  شرح و تطبيق

  ماء  الفتوي بين المتأخرين فلا تجبر الرواية، خصوصاً مع مخالفة كثير من القد و اما شهرة
  و اما شهرت فتوايي بين متأخرين جبران كننده ضعف روايت نخواهد بود، خصوصاً با مخالفت بسياري از قدماء 

    و مع كثرة العمومات الواردة في مقام الحاجة،
  )كند و دلالت بر منع مي(و با وجود كثرت ظاهر عموماتي كه در مقام حاجت بيان شده 

  .ها حتّي انّ الشيخ لم يذكرها في جامعيهو خلُو كتب الرواية المشهورة عن
و خالي بودن كتب روائي مشهور از روايت مرسله، حتي خود شيخ طوسي اين روايت را در دو كتاب جامع روائي 

  . نقل نكرده است) استبصار  تهذيب،(خود 
SCO٣ ٢٨:٥٠  

                                                            
 بل و لم يعلم استناد هم اليها في فتياهم بالجواز ،الشهرة بين المتأخرين لاتجبر ضعف الرواية انّ: اند ي در اين رابطه فرموده مرحوم خوئ:بيشتر بدانيم 1

م الموسوعة الاما. ( عن الشيخ رواية فضلاً عن انجباره هنا بالاشتهارحكيمعلي انه لم يثبت لنا كون ال. فلعلّهم استندوافي ذلك الي الوجوه المذكورة
 )157 ص35 ج الخوئي

  چكيده
دي) سگ گله، باغ، زراعت( قائلين به جواز معامله كلاب ثلاثه. 1 ه براي آنها را دليل بر ماليت داشتن آنها تقدير 

داند، چرا كه با فرض ماليت داشتن  اند، لكن شيخ انصاري به عكس، تعيين ديه را نشان عدم ماليت آنها مي دانسته
تعيين ديه معني ندارد، علاوه بر اينكه شايد تعيين ديه براي پرداخت خسارت باشد نه به جهت ماليت داشتن شئ 

  .تلف شده
قائلين به جواز معامله كلاب ثلاثه اتفاق و اجماع علماء را دليل بر قول به جواز مطرح كردند، كه شيخ انصاري . 2

به جهت وجود اجماع بر عدم جواز، اين دليل را نپذيرفتند، علاوه بر آنكه با وجود مخالفت بسياري از علماء 
  .ماند جايگاهي براي اين اتفاق باقي نمي

 قابل كشف است و در اجماع والامقام، هر چند كم باشند، في، قول معصوم از اتفاق گروه از علماءدر اجماع كش. 3
 مخالف واقع بود بر اگر اين نظريه، چرا كه ؛آيد يك عصر بر يك نظريه، حكم امام بدست مي  لطفي، از اتفاق علماء

  . نمايدخلاف  از باب قاعده لطف، القاءلازم بود، امام 
 جواز معامله كلاب ثلاثه، شهرت فتوائي بين متأخرين را جابر ضعف سندي مرسله دانسته و آن را دليل قائلين به. 4

  :ديگري بر جواز معامله كلاب ثلاثه دانستند و لكن شيخ انصاري بر آن سه اشكال كرده است
  .شهرت بين قدماء، بر عدم جواز است) الف
  .ز استمخالف عمومات عدم جوافتوايي بر جواز، شهرت ) ب
  .در كتب روائي مشهور وجود نداردمرسله اين روايت ) ج



٣٠١١٣٠٩ 

32    3 
))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((   

  بيع كلاب ثلاثهشاهد سوم و چهارم بر جواز اشكال 
 باغ و ،سگ گلّه( معامله كلاب ثلاثه ، جايز است،بحث در اين رابطه است كه آيا همانطور كه معامله كلب صيد

  ست يا خير؟ ايز انيز ج )زراعت
 لكن در مقابل قائلين به جواز ، و اجماع دلالت بر عدم جواز معامله كلاب ثلاثه دارند)روايات(گفته شد عمومات 

 قائل به جواز معامله كلاب ... شهرت فتوائي بر جواز و وجود اتفّاق و،هم با استناد به روايت مرسله شيخ طوسي
   . جواب داده و دلالت آنها بر جواز را باطل نمودندثلاثه شدند، كه شيخ انصاري از تمامي آنها

  :شواهد ديگري نيز براي جواز بيع كلاب ثلاثه اقامه شد
، علامه عاي اتفّاقي كه در كلام شيخ طوسي جواز معامله كلاب ثلاثه با استناد به ادقائلين به اين بود كه :شاهد سوم

   :يجه رسيدند كه، به اين نت شده بوددر تذكره و شهيد در حواشي مطرح
شود از باب مثال است و الّا بين سگ  اگر در كلام علماء براي جواز معامله تنها به سگ شكاري مثال زده مي

  .  شكاري و كلاب ثلاثه ديگر در رابطه با جواز معامله فرقي وجود ندارد
ايز است كه داراي منفعت معامله مبيعي ج«: نقل كردند كه فرموده است» ابن زهره«كلامي را از : شاهد چهارم

لذا معاوضه و معامله نجس .  جايز نيست، اما معاوضه چيزهايي كه استفاده از آنها حرام است،حلال و مقصود باشد
 مگر نجسهايي كه دليل بر جواز استفاده از آنها را ،باشد از آن جهت كه انتفاع و استفاده از آنها حرام است جايز نمي

   .»يا روغن زيتون متنجسداريم مانند سگ شكاري 
   :باشد آن است كه وارد مي» ابن زهره«اشكالي كه بر كلام 

 استفاده از هر :فرمايد  زيرا در صدر به عنوان يك ملاك و معيار مي،بين صدر و ذيل كلام ايشان تنافي وجود دارد
مله سگ شكاري را اجازه  و حال آنكه در ذيل تنها معا، جايز است،چيزي كه داراي منفعت حلال و مقصود باشد

 با اينكه مطابق ملاك و معياري كه بيان كردند بايد معامله هر نوع سگي كه داراي منفعت حلال و مقصود ،دهند مي
   . شكاري باشد را جايز بدانند نه تنها سگ

اي نداريم مگر  ه چار:اند قائلين به جواز معامله كلاب ثلاثه گفته» ابن زهره«براي رفع تنافي بين صدر و ذيل كلام 
 و از همين جا نتيجه ،براي بيان مثال و نمونه بوده است» ابن زهره « در كلام » سگ شكاري «آنكه بگوئيم ذكر 

  .باشد اند كه معامله كلاب ثلاثه جايز مي گرفته
  اشكال شاهد سوم

را به جهت » اري سگ شك«در كلام قدماء بر مثال بودن بسيار بعيد است زيرا آنها » سگ شكاري«حمل كردن 
  1. لذا دليلي بر تسري حكم آن به كلاب ثلاثه وجود ندارد،اند وجود نص خاص بر جواز معامله آن ذكر كرده

  اشكال شاهد چهارم

                                                            
ثمن  «  :فتاوا از روايت اخذ شده است و حمل كردن روايات بر مثال صحيح نيست چرا كه به طور كلي فرموده است به عبارت ديگر :بيشتر بدانيم 1

 . كلب صيد را استثناء كرده است كه ظاهرش تخصيص به خصوص كلب صيد است نه اينكه از باب مثال باشد، آنگاه از اين كلي»الكلب سحت
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 -  چه ذكر سگ شكاري را به عنوان نمونه و مثال بدانيم يا ندانيم -در هر صورت » ابن زهره«اختلال در عبارت  
   :فرموده است» ابن زهره«وجود دارد زيرا 

معامله هر چيزي كه داراي منفعت حرام باشد از جمله نجس جايز نيست مگر مواردي كه دليل بر جواز آن قائم «
هم » كافر«كند كه دليل بر جواز معامله آن وجود دارد و حال آنكه  و تنها سگ شكاري را از مواردي بيان مي» شده

   .ز او قائم شده استاز مواردي است كه اجماع بر جواز استفاده ا
 داراي -ثال كنيم و چه حمل بر مثال نكنيمرا حمل بر م» كلب صيد « چه  -پس عبارت ابن زهره در هر صورت 

  :باشد اختلال مي
 :شود كه با توجه به اينكه در ابتداء كلام فرمود بر مثال حمل نشود اين اشكال متوجه كلامش مي» كلب صيد«اگر . 1

باشد، چرا فقط خصوص كلب صيد را استثناء  عت محلله باشد و نجس بودن يا نبودن ملاك نميمبيع بايد داراي منف
  . كرده، با اينكه طبق اين ملاك ساير سگهايي كه داراي منفعت هستند نيز بايد استثناء شوند

نفعت  تمام سگهايي است كه داراي م، منظور از كلب صيد: و گفته شود1بر مثال حمل شود» كلب صيد«اگر . 2
 نجسهاي ديگري هم داريم كه ، چرا فقط سگها را از نجس استثنا كرديد:اند اشكال اين است كه محلله مقصوده

   .باشد اش جايز مي انتفاع از آنها جايز است مانند كافر كه نجسي است كه داراي منفعت محلله است ولي معاوضه
  رفع ا ختلال كلام ابن زهرهراه 

كلب «شود و آن اين است كه بگوييم  حل مي» ابن زهره«ه مطابق اين راه سوم عبارت راه سومي هم وجود دارد ك
  .مثالي است براي هر نجسي كه داراي منفعت محلله مقصوده باشد اعم از سگ يا غير سگ» صيد

ل سوم را بر احتما» ابن زهره«اي نداريم مگر اينكه كلام   ما چاره:اند مرحوم ايرواني هم در حاشيه مكاسب فرموده
اند نه مطلق  مثال است براي مطلق نجسهايي كه داراي منفعت محلله» كلب صيد« كلمه :حمل كنيم يعني بگوييم

اگر چه .  كند اند و در اين صورت ذيل عبارت با صدر عبارت هم خواني پيدا مي سگهايي كه داراي منفعت محلله
  2.شيخ انصاري اين راه سوم را هم نپذيرفته است

SCO1 11:10 

  شرح و تطبيق
   . ففي غاية البعد،و اما حمل كلمات القدماء علي المثال

  .باشد بر مثال در نهايت دوري از صحت مي) اند كه تنها سگ شكاري را ذكر كرده( و اما حمل كلمات قدماء
   ؛ حال  فهو مختلّ علي كلّ المتقدم ـ و اما كلام ابن زهره ـ 

 در كلام او را به عنوان مثال بدانيم يا  »سگ شكاري « چه كلمه (، در هر حال و اما كلام ابن زهره كه قبلا گذشت
  داراي اختلال است؛) ندانيم

                                                            
 و به  »...الّا ما خرج بالدليل من الكلب المعلمّ للصيد و«   :همين صورت است چون عبارت غنيه اينگونه است » هابن زهر« ظاهرا مراد  :بيشتر بدانيم 1

  ...بيانيه است نه تبعيضيه، يعني آنچه با دليل خارج است عبارت است از سگ شكاري و» من«رسد كه  نظر مي
 . كار آساني نيست،باشند  مثال براي مطلق نجسهايي است كه داراي منفعت حلال مي »كلب صيد « زيرا اثبات اين مطلب كه لفظ  :بيشتر بدانيم 2
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علي » كلب الصيد« فحمل ،لانّه استثني الكلب المعلمّ عما يحرم الانتفاع به مع انّ الاجماع علي جواز الانتفاع بالكافر
   ،المثال لا يصحح كلامه

ها سگ آموزش ديده را از چيزهايي كه استفاده از آنها حرام است، استثناء كرده است با آنكه تن» ابن زهره «چرا كه 
پس حمل )  آن را استثناء نكرده است »ابن زهره«ولي . (اجماع وجود دارد كه انتفاع و استفاده از كافر جايز است

  كند، بر مثال بودن براي كلاب، كلام او را تصحيح نمي» كلب صيد « كردن عبارت 
  . كما انّ استثناء الزيت من باب المثال لسائر الأدهان المتنجسة،الّا ان يريد كونه مثالاً ولو للكافر ايضاً

 همانطور كه استثناء روغن زيتون از باب مثال ،هم مثال باشد» كافر«حتي براي » سگ شكاري « مگر اراده شود كه 
   )باشد  زيتون نجس شده خصوصيتي نميو براي روغن(باشد  براي ساير روغنهاي نجس شده مي

SCO2 18:24 

  نظر نهايي شيخ انصاري
 ، مطرح شد) باغ و زراعت،سگ گله(شيخ انصاري بعد از مطالب مختلفي كه در رابطه با حكم معامله كلاب ثلاثه 

   :فرمايند به بيان نظريه نهائي خويش پرداخته و مي
 كلاب ثلاثه به ضميمه وجود علائم و امارات ملكيت در اين وجود شهرت فتوايي بين متأخرين بر جواز معامله

 عدم جواز تصرف و انتفاع از آنها بدون ، حق استفاده از آنها توسط صاحبان آنها،كلاب همانند تقدير ديه براي آنها
و ملكيت كلاب  حداقل اماره بر ماليت ،نباشد اگر دليل بر ملكيت و ماليت داشتن كلاب ثلاثه ...اجازة صاحبانشان و

باشند و اينها موجب حصول ظن بر جواز معامله كلاب ثلاثه بلكه غيرآنها از سگهاي داراي منفعت مانند  ثلاثه مي
  .گردد سگ نگهبان خانه و خيمه مي

   :فرمايند  مي، مگر دليل معتبر بر آن قائم شده باشد،باشد  حرمت عمل به آن مي،اما از آنجا كه اصل اولي در ظنون
دلالت صراحتاً بر عدم جواز معامله غير سگ شكاري ) روايات(ئله خالي از اشكال نيست چرا كه عمومات مس
 ، لذا به حسب ادلّه بايد قائل به عدم جواز معامله شد همانطور كه اگر بخواهيم مطابق احتياط عمل كنيم،كردند مي

  1.بايد از معامله آنها اجتناب نماييم
  
  
  
  

                                                            
 با توجه به عمومات و روايات وارده، جواز معامله تنها مربوط به سگ :از نظر ادله اجتهادي : در واقع نظر شيخ انصاري آن است كه:بيشتر بدانيم 1

  .باشند  مي شكاري است و ساير سگها تحت عمومات منع معامله باقي
و بر فرض كه ادله اجتهادي نداشته باشيم از آنجا كه شبهه تحريميه است كه آيا معامله كلاب ثلاثه جايز است يا نه ؟ احتياط در عدم جواز معامله 

 )150 ص 1شرح آقاي محمدي ج ( .باشد آنها مي

 نظر شيخ انصاري در رابطه با معامله كلاب ثلاثه
  عدم جواز: اقوي به حسب ادله اجتهادي

  

 عدم جواز : مقتضي احتياط در  مقام عمل
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  شرح و تطبيق
ولكنّ الحاصل من شهرة الجواز بين المتأخرّين ـ بضميمة أمارات الملك في هذه الكلاب ـ يوجب الظنّ بالجواز   ،هذا

   . مثل كلاب الدور و الخيام،حتيّ في غير هذه الكلاب
آيد،   به دست مي-  به همراه أمارات ملكيت در اين سگها-لكن آنچه از شهرت قول به جواز در بين متأخرين

  .گردد ه جواز حتي در غير اين سگها مانند سگهاي خانه و خيمه، ميموجب ظن ب
  وان كان الاقوي بحسب الادلة و الاحوط في العمل هو المنع  ،فالمسأله لاتخلو عن اشكال

تر به حسب ادله و احتياط در مقام عمل همان قول به عدم جواز  پس مسأله خالي از اشكال نيست اگر چه قول قوي
  1.باشد  شكاري ميمعامله غير سگ

  فافهم
اي داريم كه دلالت بر عدم جواز معامله سگ  درست است ما ادلهّ  : وجوهي ذكر شده از جمله اينكه»فافهم«براي 

العقول  كند مثلا در روايت تحف اي داريم كه دلالت بر جواز مي كند لكن از آن طرف هم ادله عامه غيرشكاري مي
مطابق اين روايت معامله » اش جايز است ز جهات به نفع مردم باشد معاوضههر چيزي كه از جهتي ا «:آمده بود

  2.كلاب ثلاث گر چه نجس باشند جايز خواهد بود

                                                            
 صلح ، هبه،همانند اجاره(ت بيع كلاب ثلاثه است اما ساير معاملات آيد حرم فرمايند آنچه از اخبار به دست مي مرحوم خوئي مي :بيشتر بدانيم 1
 ولا ،فانّ المذكور في تلك الاخبار هي حرمته ثمن غير الصيود من الكلاب.  جايز خواهد بود، بنابر اينكه احكام بيع در آنها جريان پيدا نكند...)و

 )159 ص 35 ج الموسوعة الامام الخوئي( .ت بغير عنوان البيع من المعاملايطلق الثمن علي ما يؤخذ بدلاً
   : اشاره به سؤال و جوابي باشد به اين صورت كه»فافهم« ممكن است :بيشتر بدانيم 2

   چرا مطابق اين ملاك در كلاب ثلاثه حكم به جواز آن نكرده است ؟،داند  شيخ انصاري ملاك در جواز معامله را داشتن منفعت مي:سؤال
ثمن «باشند و تنها سگ ولگرد تحت عموم  ك در مورد اكثر سگها بايد حكم به جواز معامله شود چرا كه داراي منفعت مي مطابق اين ملا:جواب

گوئيم كه بيع ساير كلاب   ميصوناً لكلام الحيكم عن القبح و الاستهجان ، باقي خواهد ماند و از آنجا كه اين تخصيص اكثر است»الكلث سحت 
 )150 ص 1شرح مكاسب آقاي محمدي ج ( .شود نع بيع كلاب مي لذا حكم به م،ممنوع است

  چكيده
كلب در كلام قدماء را بر مثال حمل كرده و معتقدند » كلب الصيد« عبارت ،قائلين به جواز معامله كلاب ثلاثه. 1

 حمل آن ،»كلب صيد« با وجود نص در خصوص  فرمايد خ انصاري با رد كلام آنها ميشياما  ندارد؛خصوصيتي صيد 
  .باشد بر مثال بسيار بعيد مي

 تا نتيجه بگيرند بيع هر اند قائلين به جواز، كلام ابن زهره را شاهدي ديگر بر مثال بودن كلب صيد عنوان كرده. 2
بر مثال، در كلام  حمل كلب صيد: فرمايد ري در جواب آنها ميسگي كه داراي انتفاع باشد جايز است؛ اما شيخ انصا

باشند بيان نكرده   نجسهاي ديگري مانند كافر را كه قابل انتفاع ميكند؛ زيرا ابن زهره اختلال كلام او را رفع نمي
  .است

ن اشاره به هر در كلام ايشا» كلب صيد«راه رفع اختلال در كلام ابن زهره، طبق نظر شيخ انصاري اين است كه . 3
باشد كه داراي منفعت حلال است   . نجسي 

نظر نهائي شيخ انصاري در رابطه با بيع كلاب ثلاثه اين است اقوي به حسب ادله؛ يعني عمومات دال بر عدم . 4
  .باشد جواز؛ و آنچه مطابق احتياط در مقام عمل است عدم جواز بيع كلاب ثلاثه مي
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  عصير عنبي بعد از جوشيدن و قبل از تبخير دو سوم آن: استثناء سوم 
باشد، لكن چهارمورد از آن استثناء شده است، دو مورد از  گفته شد كه معامله اعيان نجس و متنجس جايز نمي

كه بر  اثر آتش ) عصير عنبي(ورد سوم از موارد استثناء عبارت است از معامله آب انگور م. موارد استثناء ذكر شد
در اين صورت اين آب انگور به اتفاق همه . جوشيده شده باشد و هنوز دو سوم آن از بين نرفته و تبخير نشده باشد

باشند و تبخير  ل به نجاست آن ميعلماء حرام بوده و خوردنش جايز نمي باشد، اما در مورد نجاست آن مشهور قائ
   1.دانند دو سوم آن را مطهر آن مي

معاوضه آب انگور مذكور ـ ولو قائل به نجاست آن شويم ـ بنابر اينكه ماليت عصير عنبي : فرمايد شيخ انصاري مي
و » احلّ االله البيع«: باشد در نتيجه عمومات بيع مانند و قبل از ذهاب ثلثين، باقي باشد، جايز مي 2بعد از غليان

آب انگور فوق را شامل شده و به جواز معامله آن حكم » الاّ ان تكون تجارة عن تراض«: عمومات تجارت مانند
  . شود  مي

  دليل ماليت داشتن عصير عنبي مذكور
 آب اگر در ماليت: دليل بر اين كه عصير عنبي پس از جوشيدن و قبل از ذهاب ثلثين ماليتش باقيست آن است كه

، نهايت أمر عيبي متوجه آن 3شود  انگور پس از جوشيدن، شك داشته باشيم با استصحاب حكم به بقاء ماليت او مي
  . باشد شده است كه قابل زوال مي

  
  

                                                            
  : عصير عنبي پنج صورت دارد:بيشتر بدانيم 1
  .باشد مياش هم جايز  عصير عنبي كه نجوشيده شده باشد ـ در اين صورت حلال و طاهر است و معامله. 1
 اش هم حرام  آمده باشد ـ در اين صورت خمر يا در حكم خمر است و لذا حرام و نجس بوده و معاملهعصير عنبي كه خود بخود به جوش. 2

  )161 ص 35الموسوعة الامام الخوئي ج (و راه پاك شدنش تبديل و انقلاب آن به سركه است نه از بين رفتن دوسوم آن باشد  مي
  . اشد ـ حكم اين صورت هم مانند صورت دوم استعصيري عنبي كه در اثر تابش نور خورشيد به جوش آمده ب. 3
  . عصير عنبي كه بواسطه آتش به جوش آمده و دوسوم آن كم شده باشد ـ حكم اين صورت هم مانندصورت اول است. 4
  . عصير عنبي كه بواسطه آتش به جوش آمده و هنوز دوسوم آن كم نشده باشد. 5

  :باشد مي كه چهار بحث پيرامون آن مطرح باشد  ميبحث شيخ انصاري در رابطه با صورت پنجم
  .اين عصير عنبي حلال است يا حرام ؟ به اتفاق علماء حرام است و خوردن آن جايز نيست. 1
  .باشند مياين عصير عنبي پاك است يا نجس ؟ مشهور قائل به نجاست . 2
  آيا عصير عنبي ماليت دارد يا ندارد؟. 3
  است يا خير ؟معامله عصير عنبي فوق جايز . 4

 . اند شيخ انصاري بحث سوم و چهارم از صورت پنجم را متذكر شده
 )161 ص 35 ج الموسوعة الامام الخوئي (الغليان عبارة عن القلب و المراد به حصول النشيش فيه بحيث يصير اعلاه اسفله :بيشتر بدانيم 2
 ص 35 ج الموسوعة الامام الخوئي( نّ المالية لا تعتبر في صحة المعاوضة و ضد علي شئعلي انّ الظاهر ا :فرمايد مرحوم آقاي خوئي مي :بيشتر بدانيم 3

163( 
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  شرح و تطبيق
  ، ن كانَ نجساً إ ثُلثاه و إذا غَلي ولمَ يذهب2 العنبي1الأقوي جواز المعاوِضَةِ علي العصيرِ: الثالثة

اقوي اين است كه معامله بر آب انگور در صورتي كه ): از موارد استثناء از اعيان نجس و متنجس(مورد سوم 
  باشد، اگر چه نجس باشد، بجوشد و دو قسمت از سه قسمت آن از بين نرود، جايز مي

    صِ،فاع به بعد طَهارتِهِ بالنقْتِلعِموماتِ البيعِ والتِجارةِ الصادِقَة عليها، بناء علي انَّه مالٌ قابلٌ للإنْ
كند بنابراينكه عصير عنبي، مالي است كه قابليت  به دليل عمومات بيع و تجارت كه بر اين نوع عصير صدق مي

  ممكن است،) ذهاب ثلثين(انتفاع به آن، بعد از پاك شدن به سبب نقص 
  . غايةُ الأمرِ أنَّه مالٌ معيوب قابل لِزَوالِ عيبِهِعدمِ خُروجِهِ عنها بِالنَجاسةِ، بقاءِ مالِيته و لأصالَة ِ

زيرا اصل اين است كه ماليت آن باقي بوده و به وسيله نجاست از ماليت خارج نشده است، نهايت امر مال معيوبي 
  . است كه قابليت از بين رفتن عيبش را دارد

  يبنشاهد ماليت داشتن عصير ع
 بر ماليت داشتن آب انگور مذكور آن شاهد.  قبل از ذهاب ثلثين باقي استماليت آب انگور بعد از جوشيدن و

 ولي قبل از آنكه تثليث شود از را بجوشاند كرده، آن  اگر غاصبي عصير عنبي را غصب:ندا هاست كه فقها فتوا داد
  : كار خود پشيمان شود بايد سه كار انجام دهد

  .آن عصير جوشانده شده را برگرداند. 1
  .د غرامت دو ثلث را بپردازدباي. 2
  .بايد اجرت عمل تثليث را هم بدهد. 3

بر غاصب لازم است   مي شود،كيلو 3شود  تثليثاگر   شده وكيلو 8 با جوشيدن  كيلو بود و9عصير  مثلا اگر
  . را هم بدهد)ثليث(مزد اين كار بايد  وهمچنين .را بپردازداز بين رفته  كيلويي كه 6غرامت 

                                                            
در لغت عرب به معناي عصاره فشرده چيزي است كه اين مايع از آن بدست مي آيد، چه از انگور بدست آيد يا از » عصير« واژه :بيشتر بدانيم 1

 .خرما يا هر چيز ديگر
  :ت فقهاء سه نوع عصير مطرح استدر كلما: بيشتر بدانيم 2
  )انگور(عصير عنب . 1
  )كشمش(عصير زبيب . 2
  ) خرما(عصير تمر . 3

 .اند و بحث از حليت و حرمت و طهارت و نجاست در هر سه جريان دارد، اگر چه شيخ انصاري بحث را در مورد عصير عنبي پياده كرده

  عصير عبني كه بواسطه آتش جوشيده ولي دو سوم آن از بين نرفته

   به اتفاق علما حرام  :از نظر حرمت

   به نظر مشهور نجس :از نظر نجاست

 بنابر نظر شيخ انصاري جايز: معامله
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 دليل ، با اينكه عصير نجس شده و غليان پيدا كرده وهنوز تثليث نشده، برگرداند عصير راند بايدا هتوا داداينكه فقها ف
 وجود  فقها به برگرداندن عصير دليل بر حكماگر عصير عنبي مال نبودباشد زيرا  مي عصير  داشتنبر ماليت
  1.نداشت

  شرح و تطبيق
بل وجب عليه رده، و وجب عليه غَرامةُ الثُلثَينِ و   مِ التالفِ،نَجس لمَ يكُن في حكْولذا لوغَصب عصيراً فأغلاه حتّي حرمُ و

  فيه حتي يذهب الثُلثان اُجرَة العملِ
يعني (نجاست برسد   را بجوشاند تا اينكه عصير به مرحله حرمت وو آنغصب كند  اگر غاصبي عصير را و لذا

و لازم  د، عصير را برگردان استغاصب لازم بربلكه  ،نيستمال از بين رفته ر حكم  اين عصير د)غليان پيدا بكند
  .است غرامت دو سوم از بين رفته و اجرت كار در آن براي اينكه دو سوم آن از بين برود را بپردازد

  فرق بين عصير عنبي قبل از ذهاب ثلثين و عصيري كه تبديل به خمر شده است
اگر غاصب : گذاشته و فرموده است فرق »عصير عنبي اذا صار خمرا « و» اذا غلي واشتدعصير عنبي«بين علامه 

 را  لازم نيست آن عصير خمر شده بر غاصب وآن عصير عنبي تبديل به خمر شوددعصير عنبي را غصب كن
 را عصب ي اما اگرعصير عنب. لذا بايد مثلِ عصير را به مالكش بدهددر حكم تلف استبرگرداند زيرا آن عصير 

 آن به مالكش برگرداند زيرا  خسارتهمراه با غاصب بايد خود آن عصير را ،حرام شود عصير بجوشاند وكرده و 
مال را معيوب كرده است لذا بايد مال معيوب را همراه با مبلغي كه خسارت آن را جبران كند به مالكش برگرداند 

  .از غليان و قبل از ذهاب ثلثين در نزد علامه مي باشدكه اين مطلب حاكي از ماليت داشتن عصير عنبي بعد 
  شرح و تطبيق

   كما صرَّح به في التَذكِرَة ـ معلَِّلاً لغَِرامةِ الاُجرَةِ بِأنَّه رده معيباً -
 غرامت اجرت  است، تصريح كرده]غرامت ثلثان واجرت عمل عصير و  عينِرديعني [ حكم علامه در تذكره به اين

 نجس م وحرا ، آب انگور قبلاً[برگردانده است  غاصب عصيري را كه معيوب شده  كهليل كردهع ت اينگونههمرا 
  ]باشد مي كه آن را جوشانده حرام و نجسنبود اما الان 

  .و يحتاج زوالُ العيبِ إلي خَسارةٍ، و العيب من فعله، فكانت الخساره عليه
 زيرا [غاصب استجهت كار عيب هم به و ) اي را ايجاد مي كند زينهه( خسارت دارد  عيب همو برطرف كردن

 و بايد[ مي باشد  غاصبعهده بر هم پس خسارت.]وارد كرد عيب و بر آن غاصب بود كه اين عصير را جوشانيد
   ].بپردازد آن را اجرت  و هزينه

Sco1 6:24 

                                                            
 و الوجه في . كأن اُخذ للدبس و نحوه فغصبه الغاصب فاغلاهكان سببا لزيادتها فلاوجه للضمان، او ،هان كان غليانه لا يوجب نقصان قيمت  :بيشتر بدانيم 1

 بل صار وسيلة ،مانض الّا انّ تصرفّه هذا لم يحدث عيباً في العصير ليكون موجباً لل،وب وصفاً جديداًصذلك هو ان الغاصب و ان أحدث في العصير المغ
  )162 ص 35 ج  الامام الخوئيالموسوعة. (لأزدياد القيمة
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  اشكال محقق كركي بر علامه 
اهراً بين عصير عنبي كه جوشيده و حرام شده با عصير عنبي كه تبديل به محقق كركي بر علامه اشكال كرده كه ظ

  .خمر شده فرقي نيست
  علامه انصاري از شيخدفاع 
شود ديگر قابليت تطهير عنبي تبديل به خمر مي عصيرزماني كه  :فرمايد  از علامه مي انصاري در مقام دفاعشيخ
 عصير عنبي  به خلاف ممكن نيست هم در آنتاستصحاب مالي  وت مي افتداز مالي ذات شي نجس وزيرا  ،ندارد

استفاده كرد آن از  ورا تطهيرآن توان   مي با تثليث اماه نجس شدو حرام  كه اگر چه ولم يذهب ثلثاهاذا غلي واشتد 
فتد براي همانطور كه طبق فتواي بسياري از فقهاء قديم اگر مثلاً موشي در آب چاه، بي .ده استالذا از ماليت نيفت

يعني نجاست آب چاه قابل .  دلو آب از آن كشيد9 يا 3پاك شدن آب چاه بايد موش مرده را از آن خارج و سپس 
  .كند برطرف شدن است و آن را از ماليت خارج نمي

  
  
  

  تطبيقشرح و 
  نَعم، ناقَشَه في جامع المقاصد في الفرق بين هذا وبين ما لو غصبه عصيراً فصار خمراً، 

عصير عنبي اذا غلي واشتد ولم يذهب « بين در مورد فرقي كه علامه گذاشته است  در جامع المقاصد ثانيمحقق
  شود اشكال كرده است،  ميعصير تبديل به خمر  و غصب مي كند بين جايي كه غاصب عصير را  و»ثلثاه

  .ان عليه ضمانها كما لو تلفتمثل العصير؛ لانَّ الماليةُ قد فاتت تحت يده فك  حيثُ حكم فيه بوجوب غرامة
  1، مثل عصير را بپردازد غاصببايدچون علامه در مورد عصيري كه تبديل به خمر شده است حكم كرده است كه 

بر غاصب است مثل جايي كه خود   ضمان ماليت وجبرانغاصب از بين رفته است پس عصير توسط  ماليت چون
   .عصير از بين برود

  بينه إذا صار خمراً،  إذا غلي و واضح بين العصيرلكن لايخفي الفَرقُ ال
غليان آمده و ه فرق واضحي بين عصير بلكن مخفي نماند كه  :] مي گويد از علامهدر مقام دفاع انصاري شيخ[

  .عصير تبديل به خمر شده وجود دارد
  ة إذا لم يقبل التطهير، فأنّ العصير بعد الغليان مالٌ عرفاً و شرعاً، والنَجاسةُ إنَّما تمنع من المالّي

 در نجاست:] اما در مورد نجاست آن بايد گفت[ شرعي استو  مال عرفي نعصير بعد از غليان پيدا كردپس 
  1 نباشد طهارت پذير است كه يك شئت مانع از ماليصورتي

                                                            
 »يقيم« معناي مثل اصطلاحي در مقابل  نه به، استثل اينجا به معني بدلمِ :بيشتر بدانيم 1

  جوشيده، قبل از ذهاب ثلثينبين عصير عنبي 
 و عصيري كه تبديل به خمر شده

  .فرق وجود دارد: شيخ انصاري علامه و

  .فرق وجود ندارد: محقق كركي
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البئر  ه، نظير طهارة ماءستُه بنقص، فإنَّه يزولُ نَجاكالخمر فإنَّها لايزولُ نَجاستها إلّا بزوال موضوعها، بخلاف العصيرِ
  .بالنزح
  عصيربر خلاف ]يعني ديگر خمر نباشد[ ، از بين نمي رود مگر اينكه موضوعش زائل شودكه نجاستشمر مثل خ

  . مانند پاك شدن آب چاه با كشيدن آب از آن برطرف مي شود)از بين رفتن دو سوم آن ( نجاستش به تنقيصكه
Sco٢ ١٨:٣٨ 

  فرقتوضيح بيشتر 
 » ولم يذهب ثلثاه اذا غلي واشتد عنبيعصير«ا ب »اذا صار خمرا عنبي عصير«بين شيخ انصاري در توضيح بيشتر فرق 

 يك نجاست ، ولم يذهب ثلثاه اما نجاست عصير عنبي اذا غلي واشتد،نجاست در خمر ذاتي است: فرمايند مي
 ؛غليان نداشت طاهر بوداول كه ي عصير در لحظه يعني ،عارضي است كه بين دو حالت طهارت عصير قرار گرفته

 در انتها هم ، طاهر بوداء پس ابتد طاهر شد در لحظه سوم كه تثليث شد؛شدنجس غليان پيدا كرد كه در لحظه دوم 
 است لذا از شدناين نجاست قابل برطرف  لكن چون  نجس شد، دو حالت طهارت اينبيندر لكن طاهر است 

ده استتات نيفمالي.  
 نبويو  »هرچيزي كه عنوان نجس باشد« »نجسوجوه الشي من « :كه مي فرمايدروايت تحف العقول علاوه بر آنكه 

 آن دو روايت دلالتي  اما مي شوند لذا معامله حرام است،»خمر«  شامل »هم ثمنم شياً حرّان االله اذا حرّ« :گويد ميكه
 تا روايت  نيست»نجس« عصير عنبي عنوان براي  ندارند، زيرااه ولم يذهب ثلث عصير عنبي اذا غلي واشتدبر حرمت

-م حرا لذا شامل، كه ذاتشان حرام است استحرامهاييتحف العقول شاملش شود، همچنانكه مورد روايت نبوي 
  .شود  است نميبرطرف شدنكه حرمت آنها قابل هايي 

 گذاشته به »عصير عنبي اذا صارا خمرا« با »شتدعصير عنبي اذا غلي وا« بين »تذكره« پس فرقي كه جناب علامه در 
است واشكال صحيحي  فرق اند، اينكه اولي را در حكم تلف شده ندانسته ولي دومي را در حكم تلف شده دانسته

  .محقق كركي وارد نيست
  تطبيقشرح و 
  ي طهارته، ط بين حالتََ، فالنَجاسةُ فيه و حرمةُ الشُربِ عرَضيةٌ تعَرِضانَه في حال متوسوبِالجملَة

 آن نوشيدن حرمت  و )گردد بر مي» عصير عنبي اذا غلي« به »فيه« ضمير (عصير عنبي اذا غليدر نجاست پس 
يعني در  [عارض شده است عصير حرمت در بين دو حالت طهارت اين نجاست وكه  ) نيستذاتي(  عرضي است

  و عصير طاهر هم،يعني بعد از تثليثسوم  در حالت ،ودجايز بخوردنش  و كه غليان نبود عصير طاهر  اوللحظه
  ]حرام ونجس است) وسط(حالت دوم  اما در ،خوردنش جايز است

  من وجوه  أو شيء «:تُحف العقُولِ في رواية ِ) عليه السلام(شملُه قولهيم النَجس بِالعرض القابل للتطهير، فَلافحَكمه حكْ
  » النجس

                                                                                                                                                                                                     
 . چون داراي منفعت مقصوده محلله است،استشرعي  مال ،چون داراي منفعت مقصوده است مال عرفي است :بيشتر بدانيم 1



٣٠١١٣٠٩  

33    8 
))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((   

 :د در تحف العقول كه فرمودن)ع(روايت امام ، پس  عرضي است كه قابل تطهير استحكم نجسپس حكم آن، 
  .شود  نمياشتد  شامل عصير عنبي اذا غلي و،»اش جايز نيستمعاوضه نجس است شيي كه از وجوه«

َدخُلُ تحقولهولاي نه «):ص(تَثم رَّمااللهُ شيئاً ح رَّمإذا ح «   
  شود  نمي»هم ثمناً حرّئم شي االله اذا حرّ انّ«:  پيغمبر كه فرمودندخل كلامدا  مذكورهمچنين عصير عنبي و

  يحرم في حال كذا،:  مطلقٍ، لاما تعَرِضانَه في حالٍ دونَ حالٍ، فَيقالُ و المحرمَة بقولٍلأنّ الظاهرَ منهما العنوانات النَجِسةُ
  .أو ينجس في حال كذا

ست كه عنوان نجس يا عنوان حرام بودن به قول مطلق باشد نه صورتي را كه  آن ادو روايت يناچون ظاهر از 
در فلان حالت حرام : حرمت و نجاست بر او عارض شوند در يك حالت نه حالت ديگر، پس گفته مي شود

  .شود شود، يا در فلان حالت نجس مي مي
  عصيرنسبت به بر عدم جواز بيع اعيان نجس  اجماععدم شمول 
 آيا آن اجماع شامل عصير هم لكن. كه بيع نجس العين جايز نيستوجود دارد  اجماع :گويدكره ميعلامه در تذ

   ؟شود مي
نجس العين  زيرا  اجماع شامل عصير عنبي نمي شودشود كه  از آنچه بيان كرديم روشن مي :فرمايد شيخ انصاري مي

  .باشد ش نجس نمي ذاتش نجس باشد در حالي كه عصير عنبي ذات و حقيقتچيزي كهيعني 
  تطبيقشرح و 

   بيعِ نَجسِ العينِ لِلعصيرِ، لإنَّ المراد بالعينِ هي الحقيقَةُ،  علي فَساد1ِو بِماذَكَرنا يظهرُ عدم شمُولِ معقدِ إجماعِ التَذكِرة
  .والعصيرُ ليس كَذالِك

ع نجس العين اقامه شده است، شامل عصير  كه بر فساد بي»تذكره«و از آنچه گفتيم روشن مي شود كه معقد اجماع 
  )كه حقيقت آن نجس باشد(شود، زيرا مراد از عين، حقيقت مي باشد و عصير اين چنين نيست  نمي

  توسعة دايرة قائلين به جواز معامله
عيان مي توان تمام كساني كه معامله أ: بعد از آنكه شيخ انصاري قائل به جواز معامله عصير عنبي شدند مي فرمايند

 دانست، چون عصير به جواز بيع عصير عنبياي كه قبول تطهير نمي كنند، را حرام مي دانند از جملة قائلين  نجسه
  . عنبي، نجسي است كه قبول تطهير مي كند

  تطبيقشرح و 
   لِلتَطهيرِيتهاعدمِِ قابليمكِن ان ينسب جواز بيعِ العصيرِ إلي كُلِّ من قَيد الأعيانَ النَجسه المحرمّ بِيعهابِ و

 را به  به همه كساني نسبت داده شود كه حرمت معاملة اعيان نجسه» عصير عنبي اذا غلي«ممكن است جواز معامله 
  . اند عدم قابليت نسبت به تطهير، مقيد كرده

Sco٣ ٢٨:٤٠  
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  چكيده
 است كه جوشيده   شده عصير عنبيسومين مورد از مواردي كه از حرمت معامله اعيان نجس و متنجس استثنا. 1

  . اش جايز است باشد و هنوز دو سوم آن از بين نرفته باشد كه با وجود نجاست، معامله
دليل شيخ انصاري بر جواز معامله مذكور آن است كه با استصحاب، ماليت عصير مذكور ثابت و سپس با استفاده . 2

  .شود  آن ميحكم به جواز ...  و»أحلّ االله البيع« از عمومات 
باشد كه اگر پس از  شاهد شيخ انصاري بر مالّيت داشتن عصير مذكور، ضامن بودن غاصب عصير عنبي مي. 3

  .غصب آنرا بجوشاند علاوه بر لزوم برگرداندن عصير عنبي بايد خسارت تثليث آن را هم بپردازد
شود؛ زيرا مورد اجماع   عنبي مذكور نميالعين شامل عصير مبني بر فساد معامله نجس» تذكره«اجماع علامه در . 4

  .صورتي است كه شئ از اعيان نجس باشد در حالي كه عصير عنبي اينگونه نيست
اند كه قابليت تطهير نداشته باشد، بايد قائل به  تمام كساني كه حرمت معامله اعيان نجسه را مقيد به صورتي كرده. 5

  . عنبي قابل تطهير استجواز معامله عصير عنبي باشند؛ چرا كه عصير 
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   مورد بحثمعامله عصير عنبي صاحب كتاب مفتاح الكرامه بر عدم جواز ادلة 
 به  جايز است با وجود نجاست آن،نيقبل از ذهاب ثلث معاوضه عصير عنبي بعد از غليان و: شيخ انصاري فرمودند

آن  تجارت  عمومات بيع و،ت عصيربا اثبات مالي يت عصير ثابت مي شود وت، مالّبا استصحاب بقاي مالي  آنكهدليل
  . مي شودشامل شده در نتيجه حكم به جواز معامله آن 

  : است كه عبارتند ازآورده عصير عنبياين  دو دليل بر عدم جواز معامله الكرامة مفتاححب صالكن 
  »م ثمنه االله اذا حرمّ شيا حرّانّ« مانند :عمومات. 1
  : را ذكر مي كنند كه سه روايت:خاصهادلّه . 2

  .»اش جايز نيست اگر آب انگور غليان پيدا كند، معامله  «»و ان غلي فلا يحلّ بيعه  « :روايت اول
ل اينكه خمر شود، اگر عصير را قب «»اذا بعته قبل ان يكون خمراً و هو حلال فلا بأس«:  روايت ابي بصير:روايت دوم

  . كه مفهومش آن است كه فروش عصير در حالت نجاست و حرمت اشكال دارد» بفروشي، اشكالي ندارد
زماني كه عصير از حالت اول خود تغيير  « »اذا تغير عن حاله و غلي فلا خير فيه«:  مرسله ابن هيثم:روايت سوم

  ».كرده و غليان پيدا كند، پس خيري در آن نيست
    به رواياتاستدلالكيفيت 

  . كيفيت استدلال به روايت اول و دوم روشن است
شود لذا از   هم مي» بيع«شامل » خير«كلمه : اما كيفيت استدلال به روايت سوم بنابر نظر شيخ انصاري آن است كه
 معامله، باشد و معناي خير و خوبي نداشتن جمله خيرهاي نفي شده در روايت، خير و خوبي از جهت معامله مي

  . باشد عدم جواز معامله آن مي
خير نداشتن : اند به اين شكل كه بعضي از محشين، تقريب ديگري را براي استدلال به روايت سوم مطرح كرده

اش  عنبي يعني منفعت نداشتن، و وقتي منفعت نداشت، مالّيت ندارد و چيزيكه ماليت نداشته باشد معامله عصير
  . جايز نمي باشد

  
  
  

  شرح و تطبيق
   من انَّ الظاهر المنع، :حاً بالخلاف عدا ما في المفتاح الكرامهو لم اجد مصرّ

معامله عصير عنبي : يعني گفته باشد[من كسي را نيافتم كه تصريح به خلاف كرده باشد ] فرمايد شيخ انصاري مي[
ظاهراً معاوضه عصير : ه فرموده استهست ك» مفتاح الكرامه«مگر آنچه در ] اذا غلي و لم يذهب ثلثاه جايز نيست

   ،باشد عنبي ممنوع مي

  ادلة صاحب مفتاح الكرامه بر عدم جواز معامله عصير عنبي مورد بحث
  »م ثمنه االله اذا حرمّ شيا حرّانّ«  مانند:عمومات .1
  
  خاصهادلّه . 2
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  »  و إن غَلى فَلا يحِلُ بيعه« ):ع(مثل قوله للعمومات المتقدمه وخصوص بعض الاخبار؛ 
مثل سخن امام كه به دليل عمومات گذشته و بعضي از اخباري كه مخصوص همين بحث عصير عنبي هستند؛ 

  ؛ »دا كند بيعش جايز نيستاگر آب انگور غليان پي«: فرمود
  »لَ أن يكُونَ خَمراً و هو حلالٌ فَلا بأسإذا بِعتَه قبَ«:  بصيرو روايةُ أبي

» . در حالتي كه حلال بود فروختي اشكالي ندارد،شودشراب اگر عصير را  قبل از اينكه «: و روايت ابو بصير
   .] نيستدرستآن  معاوضه ،وختيحرمت فر  در حالت نجاست و عصير رااگر كهاست مفهومش اين [

ل ابن الهِيرسر عن حال«: ثَمو مشْ» فيهره و غَلى فَلا خيإذا تغيي نفِيعلى أنَّ الخيرَ الم ناءب لُ البيعم.  
  پسه خودش تغيير وغليان پيدا كندلي از حالت او]عصير عنبي [زماني كه  «: و مرسله ابن هيثم كه امام فرمودند

   .را هم شامل شود» بيع «»خيري در او نيست«  : مراد امام كه مي فرمايدبنابر اينكه» ن نيستخيري در آ
SCO1 6:58 

   ادله صاحب مفتاح الكرامهبهجواب شيخ انصاري 
  جواب عمومات) الف

واب از عمومات ج »ا العنوانات النجسه و المحرمة بقول مطلق منّ الظاهر منهلأ «:  در توضيح عبارتدر جلسه قبل
 شامل مواردي كه »أو شيءٍ من وجوه نجس « : العقول كه فرمود روايت تحف: داده شد و خلاصه آن اين بود كه

انّ االله اذا حرّم « : عصير عارضي است و روايت نبوي كه فرمودنجاست كه  شود كه در حالي بالذات نجس باشند مي
 در حالتي حرام و در حالتي ديگر حلال باشد در حالي كه  يعني اگر خدا چيزي را مطلقاً حرام كرد، نه اينكه»شيئاً

  .عنبي عارضي و قابل زوال است عصيرنجاست 
   ادله خاصهجواب ) ب 

 را در صورت عدم عصير عنبي  بيع بلكهد؛نكن نميدلالت  بر منع از بيع عصير عنبي ،به طور مطلق ،اين روايات
 اين بگويد كه كرده و  به مشتري اعلام، نجاست آن را هنگام فروش اما اگر بايع دردانند، نمياعلام به مشتري جايز 
  .  نخواهد داشت اين معامله هيچ اشكالي در اين صورت، تا قابل استفاده باشدعصير بايد تثليث شود

 انتفاع از عصير عنبي بدون ذهاب ثلثان جايز نيست، اما اگر ذهاب ثلثان شود :گويددر حقيقت ادله خاصه فقط مي
  1. اشكالي نداردآن هيچاده كردن از استف

                                                            
  : روايات فوق وارد كرد از جملهتوان بر ز مي جوابهاي ديگري ني :بيشتر بدانيم 1
  .اين روايات مورد اعراض مشهور است و رواياتي كه معرض عنهاي اصحاب باشد قابليت تخصيص زدن عمومات را ندارد. 1
  است كه وثاقت او ثابت نشده است، در سند روايات دوم هم » ابو كهمس « ول از نظر سندي اين روايات مشكل دارند، در سند ا. 2
  .ست، روايت سوم هم كه مرسله استباشند و وثاقت آنها  ثابت ني هستند كه واقفي مي »علي بن ابي حمزه « و » وهريقاسم بن محمد ج« 
ود بخود باشد نه بوسيله آتش، لذا از محل بحث گويد كه غليان عصير خ از نظر دلالتي اين روايات مشكل دارند مثلا روايت اول صورتي را مي. 3

 )165 و ص 164 ص 35 ج الموسوعة الامام الخوئي(ما خارج است 
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  شرح و تطبيق
  . قدمأما في العمومات فلَمِا ت: و في الجميعِ نظر

 به جهت اما عمومات  . وجود دارد اشكاله استاي كه صاحب مفتاح آورد  در تمام ادله]:فرمايد ميشيخ انصاري  [
  .اشكالاتي كه گذشت

و أما الأدسوقَلةُ الخاصـه بعد الغَليانِللنهي عن بيعةٌ ةُ فهي م الدِبسِ و الخَلِ مِن غيرِ اعتِبارِ إعلامِ الم كلفّ ـ نَظِيرَ بيع  
مانند فروختن شيره يا ] نه عدم جواز مطلقا [مي كنند بعد از غليان ،دلالت بر عدم جواز بيع) سه روايت (خاصةاما ادلة 
يعني از بيع بدون اعلام به مكلّف نهي شده است نه  [  نداردف اعلام كردن به مكلّ فروختن آنها نيازي بهسركه كه
  ]مطلق بيع

 كو في الحقيقة هذا النهيبذهشْ، ثُلثاهنايةٌ عن عدم جوازِ الانتفاع ما لم يإعلامِ الم قصَدِ التَطهيرِ معب هلُ بيعشمتَري فَلا ي، 
  .نظيرَ بيع الماءِ النجسِ

. ت از اين كه استفاده كردن از عصير عنبي تا زماني كه تثليث نشده است جايز نيست اس كنايهدر حقيقت اين نهيو 
مثل . شود  نمي،قصد تطهير و با اعلام به مشتري انجام شوده  شامل موردي كه بيع عصير ب نهيپس در نتيجه اين

  .] كه فروختن آب نجس به شرط اعلام به مشتري جايز است[فروختن آب نجس 
  معاملة عصير عنبي مذكوركيد بر جواز تأ

شيخ انصاري براي اثبات جواز معامله آب انگور بعد از جوشيدن و قبل از ذهاب ثلثين با تمسك به استصحاب، 
 جايز  هم معاوضه اشو خوردن است وغليان طاهر قبل از  آب انگور  به اين صورت كهكند ماليت آن را ثابت مي

حكم استصحاب  با ت افتاد يا نه؟، شك مي كنيم كه آيا از مالي ونجس شد غليان پيدا كرد لكن هنگامي كه باشد، مي
 نياز به هيچ دليل  وشود ت ميب ثا آن هم جواز بيعكنيم و زمانيكه ماليت يك شئ ثابت شود  آن ميتبقاي ماليبه 

  :باشد زيرا نميديگري هم 
كنند و وقتي با   معامله هر مالي را تصحيح مي»الّا ان تكون تجارة عن تراض«  و»احلّ االله البيع«مانند  يعمومات

عصير خواهد شد معامله شامل، عمومات جواز بيع،ت عصير ثابت شداستصحاب، مالي .  
  شرح و تطبيق

  . و جواز بيعِهِ كَفىليتّها استصِحاب ما فلو لم يكُن إلّ،الجملةو ب

  صاحب مفتاح الكرامهادلة  جواب شيخ انصاري به

  ناظر بودن اين عمومات به اعيان نجس: جواب عمومات) الف

 در صورت عدم اعلام به مشتري  ناظر بودن اين ادله به بيع:ادله خاصهجواب ) ب
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، براي ما كفايت  آنجواز بيع عصير واين ت ي هيچ دليلي براي جواز نباشد مگر استصحاب مالاگرو به طور كلي 
  . كند مي

SCO2 13:01 

  يبن عدم جواز معامله عصير عثاني كلام محققظاهر 
قائل  علماء گذشته كه از اين  كنايه، اين مساله نشدهاز علماء گذشته كسي متعرّض مي فرمايد  در ادامهشيخ انصاري

از عدم بنابر اين  ؛كردند  را مطرح مي آنبودند قائل به عدم جواز مي چون اگر ؛ندا ه بود معامله عصير عنبيبه جواز
  .شود  ه، قول به جواز استفاده ميطرح مسئل

   :شود استفاده مي يبنعجواز معامله عصير عدم كنند كه از كلام ايشان  شيخ انصاري كلامي از محقق ثاني ذكر مياما 
 بعد از اشكال  در مرحله و كرده اشكالي بر آن وارد سپسو علامه نقل »ارشاد«كتاب عبارتي را از محقق ثاني 

اين چهار مرحله تبيين . كند  را بيان ميمرحله چهارم عدم جواز معامله عصير عنبي دهد و در خودش پاسخ مي
  : ي از كلام ايشان روشن گرددعنبجواز معامله عصير عدم گردد تا  مي
   عبارت علامه.1

 در صورتي كه قبول تطهير ، كه نجاست براي او عارض شدهمعامله چيزي : است فرموده»ارشاد« در كتاب علامه
   . اشكال نداردكند
  اشكال محقق. 2

از آن ) رنگي كه نجس شده است (اصباغ متنجسهلازمة پذيرش كلام علامه آن است كه معامله   ثانيبه نظر محقق
  . جايز نباشد،جهت كه قابليت تطهير ندارند

   دفع اشكال.3
  1. وجود داردن بعد از خشك شد متنجسهامكان تطهير اصباغ :جواب مي دهداينگونه  اشكالش  ازحقق ثانيخود م

   كلام محقق ثاني در مورد معامله عصير عنبي .4
 نجس )آب انار، آب ساير ميوه ها(و يا مانند عصير ) آب انگور(در صورتيكه عصير: محقق ثاني مي فرمايددر ادامه 

با توجه : فرمايد سپس مي. ش آنها به كافري كه خوردن آنها را حلال مي داند محل اشكال استشود، معامله و فرو
عموميت داشته و شامل فروش اين عصير به مستحل عصير » و لا تعاونوا علي الاثم و العدوان«به آنكه آيه شريفه 

يرا فروختن مال و خوردني شود اقوي آن است كه فروش عصير عنبي به مستحل عصير هم جايز نباشد ز  هم مي

                                                            
 رنگ آميزي مي كنيم، سپس وقتي جامه خشك شد ورنگ در او ثابت شد آن ،منظور اين است كه اول جامه را با همان رنگ نجس  :مبيشتر بداني 1

  . پس قابل تطهير است،شوييم ونجاست از بين مي رودرا با آب مي 
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پس محقق ثاني معامله عصير عنبي  1.باشد نجس به كافر در حقيقت ياري و كمك كردن به او بر اثم و عدوان مي
  .مذكور را جايز نمي دانند

  شرح و تطبيق
   رشادِق الثاني في حاشيةِ الإنعم قال المحقّجماعة من المعاصرين  و لم اعثر علي من تعرضّ للمسألة صريحاً، عدا

بله، . كسي را كه صريحاً متعرض اين مسأله شده باشد نيافتم مگر جماعتي از معاصرين: ] فرمايد شيخ انصاري مي[ 
  » ارشاد«محقق ثاني در حاشيه كتاب 

   ،»هِير التَطْولهيع ما عرضَ لَه التَنجيس مع قب ببو لا بأس«: فنّ في ذيِلِ قُولِ المصـ
 بر او عارض گرديد در صورتيكه قابل تفروش آنچه كه نجاس«: تاب كه فرموده است در ذيل عبارت مصنفّ كـ

    »تطهير باشد اشكالي ندارد
  : - و دفع ذلك بِقبَولِها لَه بعد الجِفافِ،شكال بلزوم عدم جواز بيع الأصباغِ المتنََجِسةِ بعدمِ قبَولِها التَطهِيرَتبعد الاس

لازمة سخن مصنفّ اين است كه بيع رنگهاي متنجس به علت آنكه : رت كرده به اينكهبعد از اشكالي كه بر اين عبا
رنگ متنجس پس از خشك :  به اينكه آن اشكال جوابوكنند، جايز نباشد،  رنگهاي متنجس قبول طهارت نمي

  كند ـ ميشدن، قبول طهارت 
و لا تَعاونوُا «لعموم  ؛لٌ ثمُ ذَكَر أنَّ الأقوى العدمفيه إشكايستحلّه  منل يجوز بيعه على فهحوه نر و ي العصو لو تنجس

  »علَى الإْثِْمِ و الْعدوانِ
داند جايز است ؟   اگر آب انگور و مانند آن نجس شود، پس آيا فروش آن به كسي كه آن را حلال مي:استآورده 

 به دليل ت كه معامله جايز نيستاقوي اين اس:  سپس محقق ثاني فرموده است،در اين مطلب اشكال وجود دارد
   .»نكنيدكمك و ياري  ،بر گناه و دشمني«  آيه عموم

  توجيه كلام محقق ثاني
معامله  عدم جواز  قول بهاما معامله عصير مي باشد  قائل به عدم جواز ثانيمحققاگر چه : فرمايند شيخ انصاري مي

  :  زيراردتي نداا ما قائل شديم مناف با قول به جوازي كه ثانيمحقق
كه مي خواهد بدون تثليث از آن استفاده كند درست نيست، كه اين مطلب  فروش عصير به كسي: گويد ميمحقق

تثليث بعد از خريدن مشتري براي اينكه  علام به مشتري وأ فروش عصير به مشتري با :گوييم  مي لذا قائليم ما همرا
  . استفاده كند جايز استاز آن 

 صورتي است كه مشتري بدون تثليث از آن ، محقق ثاني از عدم جواز معامله عصيرب كه مراد اين مطلو دليل بر
   :باشد كه عبارتند از  ثاني ميدر كلام محققوجود دو قرينه استفاده كند 

                                                            
 كما انّهم مكلّفون علي الاصول و معاقبون عليها كما عالكفّار عندنا مكلّفون علي الفرو« با توجه به اينكه در جاي خود ثابت شده است  :بيشتر بدانيم 1

 به او موجب كمك و  عصير عنبيفروشاز همين جهت  ،ب لازم است لذا حرمت شرب در حق كافر هم ثابت است و بر او هم اجتنا»يعاقبون عليها
  .باشد ياري او بر گناه مي
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1 .مورد استفاده  بدون تثليث كافر مستحل، عصير را و روشن است كهل فرض كرده استمشتري را كافر مستح 
  .قرار مي دهد

 تعاون بر اثم و عدوان خواهد بود ،دليل خود را ياري بر گناه و عدوان مطرح كرده است و زماني فروش عصير. 2
  . ن تثليث از آن استفاده كندوكه مشتري بد

  شرح و تطبيق
   ، أنَّه أراد بيع العصير للشرب من غير التَثليث،و الظاهرُ

يعني اگر عصير براي نوشيدن (قبل از تثليث اراده كرده است دن نوشي براي  راظاهر آن است كه محقق، بيع عصير 
  .)بدون تثليث فروخته شود جايز نيست

   ،ي و الدليلتركما يظهر من ذكر المش
 )كند مي را مطرح  يعني كافر مستحلّمشتري خاص(از كلمه مشتري ] دو چيز[ از شود اين مطلب  ميآشكار چنانكه 

  ،و از دليلي كه آورده
ره منه حكْفلا يظهر َبيعهِِ على من يطه م.  
لذا [ شود   روشن نمي)و بعد شرب كند( عصير را تطهير كند از كلام محقق حكم بيع به كسي كه بناستبنابر اين 

  1.] كلام محقق با آنچه كه ما گفتيم منافات دارد:نمي توانيم بگوييم

                                                            
 گونه موارد حكم بر عدم جواز و در اين.. .ها و باشد مانند آب ميوه نوع عصير مي مراد محقق ثاني هر ظاهرا :فرمايد مي مرحوم خوئي  :بيشتر بدانيم 1

  :  و شاهد بر اين مطلب آن است كهمعامله كرده است نه در خصوص عصير عنبي
  . كرده است كه ظهور در مطلق مايعات مضاف دارد» عصير«را عطف بر » نحوه «كلمه : اولاً
فروش آن را تنها به مستحل جايز دانسته، و حال آنكه اگر مرادش فقط عصير عنبي بود، اين تقييد لغو بود زيرا عصير عنبي را به غير مستحل : ثانيا

  . توان فروخت ثلثين ميرض اعلان و ذهاب هم در ف
. باشد علاوه بر آنكه دليل خود را اعانت بر اثم و عدوان دانسته، و با توجه به امكان تطهير عصير عنبي، بيع او به غير مستحل اعانة بر اثم نمي

 ) 166 ص 35 ج الموسوعة الامام الخوئي(

  چكيده
كرامه با استناد به عمومات و بعضي از اخبار خاصه قائل به عدم جواز مرحوم سيدعاملي صاحب كتاب مفتاح ال. 1

  . اند همعامله عصير عنبي اذا غلي و لم يذهب ثلثاه شد
 عمومات را بر نجس بالذات حمل كردند و روايات خاصه را :به هر دو دليل جواب دادندمرحوم شيخ انصاري . 2

  . دبر فرضي كه به مشتري اعلان نشود حمل نمودننيز 
از محقق ثاني در حاشيه كتاب ارشاد وجود دارد كه ظ. 3   .استعدم جواز معامله عصير عنبي اهر آن كلامي 
؛ زيرا ايشان داردرا كه مشتري قصد شرب قبل از تثليث كند  حمل ميشيخ انصاري كلام محقق را بر صورتي . 4

در نتيجه نظر . مطرح نموده استون بر اثم و عدوان دليل خود را تعا: ؛ ثانياًل فرض كردهمشتري را كافر مستح: اولاً
  . باشد ميموافق محقق ثاني با نظر شيخ انصاري 
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  جساستثناء روغن متنجس از حرمت معامله اعيان نجس و متن
شهور باشد كه معروف و م مورد چهارم از مستشنيات اكتساب به اعيان نجس و متنجس، معامله روغن متنجس مي

  .باشد در نزد فقهاء شيعه، جواز اين معامله مي
ستثناء روغن متنجس از حرمت معاملة پردازند مبني بر اينكه ا اما قبل از ورود به اين بحث به يك بحث ادبي مي

   1استثناء متصل است يا منقطع؟  اعيان نجس و متنجس،
  منه هاي مختلف در مورد مستثني فرض

 ،سومفرض طبق و شود  مي  متصلاستثناء ،دوم اول وفرض طبق كرد كه  فرض توان منه را سه گونه مي تثنيمس
  . خواهد بود 2 منقطعاستثناء
: و مستثني عبارت است از» هر نجس يا متنجسي حرام استاز انتفاع «منه عبارت است از اينكه  مستثني : اولفرض

   .»الّا ما خرج بالدليل«
منه  متنجس مي شود؛ زيرا روغن متنجس هم يكي از مصاديق مستثنيمنه شامل روغن  مستثني اين صورتدر
منه خارج شده است لذا استثناء، استثناي متصل  باشد، لكن به دليل خاص، روغن متنجس از تحت مستثني مي

  . خواهد بود
باشند   داراي منافع محلله مقصوده هماگر چهبيع نجس و متنجس « :منه عبارت است از اينكه  مستثني: دومفرض

   .»الّا ما خرج بالدليل«: و مستثني عبارت است از »حرام است 
 خارج منه  دهن متنجس را از مستثني خاص،دليلشود، لكن    ميدهن متنجسمنه شامل  در اينصورت هم مستثني

  . خواهد بودي متصلاستثنا استثناء،هم در اين صورت . كرده است
يا متنجسي كه داراي منفعت محلله مقصوده  هر نجس ومعامله «:  مستثني منه عبارت است از اينكه:سومفرض  

   .»الّا ما خرج بالدليل«و مستثني عبارت است از » جايز نيستنباشد 
 دهن باشد، لذا مي چون دهن متنجس داراي منفعت محلل ؛شود نميروغن متنجس شامل منه  مستثنيدر اين صورت

  . ي منقطع مي شوداستثناء، استثنالذا . تا خارج شود نبوده متنجس از ابتدا داخل در مستثني منه
  

                                                            
هم جريان پيدا ) يمملوك كافر ـ سگ ـ  عصير عنب( اين بحث تنها مربوط به روغن متنجس نيست، بلكه در مورد سه استثناء قبلي :بيشتر بدانيم 1

 ) 109 ص 1 ج هداية الطالب (.كند مي
« كه » ائني القوم الّا زيداًج«:  مراد از استثناء متصل آن است كه مستثني داخل در مستثني منه باشد و با استثناء از آن خارج شود مانند :بيشتر بدانيم 2
  »أخراج ما لو لم يخرج لدخل « :صل عبارت است از مت استثناء : و به عبارت ديگر.شود  جزئي از قوم محسوب مي  »يدز

منه نمي باشد بلكه براي بيان حكم  لذا استثناء براي اخراج آن از مستثني منه نباشد، مراد از استثناء منقطع آن است كه مستثني داخل در مستثني
اخراج ما لم يخرج «: به عبارت ديگر استثناء منقطع عبارت است ازقوم نمي باشد و   جزء»حمار« كه »جاء القوم الّا حماراً  «: مستثني آمده است مانند

 » لخرج 
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  شرح و تطبيق
   مبني علي المنع من الانتفاع بالمتنجس الّا ما خرج بالدليل 2 من المستثني عن بيع الأعيان النجسة1و جعل هذا

  و] ونجس[اي از استفادهگونه  هيچ : مبني بر آن است كهبيع اعيان نجسه  از مستثنيات راقرار دادن بيع دهن متنجس
  .شده باشد، مگر آنچه كه به وسيله دليل خارج نباشدمتنجس جايز 

  أو علي المنع من بيع المتنجس و إن جاز الانتفاع به نفعاً مقصوداً محلّلاً، 
د  آن، آن هم يك نفع مقصو و استفاده ازگرچه انتفاعنباشد متنجس جايز ] نجس و[و يا مبني بر آن است كه بيع 

منه  خواهد بود زيرا دهن متنجس مصداق براي مستثنيي متصل استثنا  استثناء، صورت دودر اين[محلل جايز باشد، 
  ].منه، معاوضه آن جايز نمي باشد لكن دليل خاص، حكم به جواز معامله آن كرده است باشد و مطابق مستثني مي

  » ما ليس فيه منفعة محلّلة مقصودة من النجاسات و المتنجسات «و إلّا كانَ الاستثناء منقطعاً من حيثُ إن المستثني منه
معاوضه عين نجس يا :  اين خواهد بود كهمنه مستثنيشود از جهت آنكه   مي، منقطع  در غير اين دو فرض استثناءاما

اشد ب  ميدهن متنجس داراي منفعت محلللذا چون [ . له مقصود نيست حرام استمتنجسي كه داراي منفعت محلّ
   .]شود ي منقطع مياز ابتدا داخل در مستثني منه نبوده تا خارج شود در نتيجه استثناء، استثنا

  ابطال فرض دوم
شيخ انصاري . از ميان اين سه صورت، شيخ انصاري با ابطال صورت اول و دوم، صورت سوم را انتخاب مي نمايد

د، ملاك تحريم معامله، نداشتن منفعت محلّله مقصوده همانطور كه قبلا بيان ش: فرمايد در مورد صورت دوم مي
باشد، معامله آن باشد و نجاست و عدم نجاست اثري در حرمت بيع ندارد، لذا اگر معامله داراي منفعت محلل  مي

  .جايز خواهد بود
SCO1 9:02 

                                                            
  .باشد  متنجس مي جواز بيع دهن»هذا «  مشار اليه :بيشتربدانيم 1
  .شود  س مي منظور از اعيان نجسه اعم از نجاست عارضي و ذاتي است لذا شامل نجس و متنج:بيشتربدانيم 2

  :هاي مختلف در مورد استثناء معاملة روغن متنجس از  اعيان نجس و متنجس فرض

   »الا ما خرج بالدليل«: ؛ مستثني»هر نجس يا متنجسي حرام استاز انتفاع « :منه مستثني :فرض اول
  متصل:  استثنا
  . » باشند حرام است داراي منافع محلله مقصوده هماگر چهبيع نجس و متنجس «: منه مستثني :فرض دوم
  متصل:  استثنا

  .»نباشد جايز نيستيا متنجسي كه داراي منفعت محلله مقصوده معامله هر نجس «: منه  مستثني: سومفرض
  )نظر شيخ انصاري(منقطع:  استثنا
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  شرح و تطبيق
م أنَّو قد تقدالم ليس الّا م ـ فضلا عن المتنجس ـ  عن بيع النجسنع نفَن حيث حرمة المعقْة المصفَ،ةود ها لُّ حِإذا فرض
  .ن البيعِ مِعفلا مانِ

قبلا گذشت كه بيع نجس ـ چه رسد به متنجس ـ منعي ندارد مگر از جهت حرام بودن منفعت مقصوده آن، پس 
  )ثناء نيستو نياز به است(باشد پس مانعي از بيع آن وجود ندارد  اگر فرض شود كه داراي  منافع حلال مي

  پذيرش فرض دوم از سوي شهيد ثاني
يعني . جواز انتفاع به آنجهت  نه به  است، وجود نص جهتدهن متنجس بهجواز معاوضه :  مي گويد ثانيشهيد

  .  حليت بيع مي آورد»نص«بلكه ت نمي آورد،  حلي»جواز انتفاع«
متنجس جايز نيست حتي اگر داراي منفعت نجس يا معاوضة « :دوم را پذيرفته كهصورت   ثانيدر حقيقت شهيد

 كرده است هن متنجس را از مستثني منه خارجد، دليلو چون  ».محلل باشد مگر آنكه دليل آن را خارج كرده باشد
  . باشد  و نص، معاملة دهن متنجس حرام نميدليللذا به حكم 

دهن متنجس به جهت جواز انتفاع باشد پس اگر جواز بيع : كند كه  ثاني بر مدعاي خود اينگونه استدلال ميشهيد
بايد معامله هر نجس يا متنجسي كه داراي منفعت محلل مقصود باشد جايز باشد در حاليكه چنين نيست و فقط 

شود كه جواز بيع به خاطر داشتن منفعت نيست و الّا   پس معلوم مي. معامله دهن متنجس جايز شمرده شده است
  .ه جواز بيع شويمبايد در آنها هم  قائل ب

  ابطال فرض اول
اشكال بر اين صورت بعداً : فرمايد شيخ انصاري در مورد صورت اول كه مطابق آن استثناء متصل خواهد بود هم مي

  . باشد نتيجه آنكه با توجه به ابطال دو صورت اول، صورت سوم باقي مي ماند و استثناء منقطع مي. خواهد آمد
  شرح و تطبيق

ـي الثانِيدِهِمن الشَ هرُظْو ي خَ  ـ كِسالِ في المو أنَّ، ذلكلاف جواز لهن بيع الد لا لجواز الانتفاع به،لنص ،   
شود يعني اينكه جواز   روشن مي) مطلبي كه شيخ انصاري فرمود(از كلام شهيد ثاني در مسالك خلاف آن مطلب 

  انتفاع از روغن متنجس،معامله روغن به جهت وجود دليل است نه به جهت جايز بودن 
   . أيضاًهنِالد في غيرِواز الجدرَطَّو الّا لإ

  . زيرا اگر ملاك جواز انتفاع بود، بايد حكم به جواز معامله در غير دهن هم شيوع داشته باشد
و أمفاعِنتِ الإرمةُا حرَ الّا ما خَسِجِنَتَ بالمفَ بالدليلِج سيجِي ءفيه إنْ الكلام االله تعالى  شاء.  

  . اما حرام بودن انتفاع از متنجس مگر آنچه كه به وسيله دليل خارج شده است اشكال ان بعداً ذكر خواهد شد
   دليل استثناء روغن متنجس از حرمت معامله اعيان نجس و متنجس
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ماء جايز معامله روغن متنجس مطابق نظر مشهور عل: بعد از بحث ادبي كه مطرح شد، شيخ انصاري مي فرمايند
اند، لكن شيخ انصاري دليل اين مسئله را وجود روايات وارده در  است، بلكه بعضي در مسأله ادعاي اجماع كرده
  . كند محل بحث مي داند و به چهار روايت اشاره مي

  شرح و تطبيق
و كي1 و عن جماعة،هن المذكورف كان فلا إشكال في جواز بيع الد:الأَو 2 عليه في الجملة الإجماع خباربه م ةٌيضَفِتَس   

اي از فقها در  اشكالي در جواز بيع دهن متنجس نيست، بلكه از عده] چه استثناء، استثناي متصل باشد و چه منقطع[
رابطه با جواز بيع دهن مذكور في الجمله ادعاي اجماع شده است  و اخباري كه دلالت بر جواز بيع دهن متنجس 

  3.ستندكنند در حد استفاضه ه مي

SCO2 16:34 

سروايات دال بر جواز بيع روغن متنج  
  روايت معاوية بن وهب ) الف

    أو عسلٍيتٍ أو ز5منٍ في س مات4ذٌرَ ج:ه لَتلْقُ« :  قالَ)ع( االله دِبي ع عن أبِ،به و بنِيةِعاوِ عن م،حيح الص:نهامِ
: به حضرت عرض كردم: گويد است كه مي) ع(صادقاز جمله روايات، روايت صحيحه معاوية بن وهب از امام 

  .موشي در روغن حيواني يا روغن زيتون يا عسل مي ميرد
   »هِ بِحصبِتَس ييت و الزِ،ه و ما حولَرذُ الجذُؤخَي فَلُس و العمنُا الس أم: )ع( قالَ

وليكن آن مابقي . (ش را برداشتاما در رابطه با روغن حيواني و عسل پس بايد موش و اطراف مو: امام فرمود
  . شود و روغن زيتون براي روشن كردن چراغ از آن استفاده مي.) روغن پاك بوده و قابل خوردن است

و زادفي الم ي عن التَكِحأنَّ« ذيبِههبِ ييعذلك الزيت ، و يبنَيلِه ن اشتَملِراه ستَيبِصه  بِح «  
تواند روغن  شأن چنين است كه مالك روغن زيتون مي«: ده است اضافه كرده استو در آنچه از تهذيب حكايت ش

 نجاست آن را بيان كند تا خريدار از اين روغن براي  براي خريدار] به شرط آنكهالبته[زيتون نجس شده را بفروشد 
  » روشن كردن چراغ استفاده كند

   ، غالباًه مائعاًونِ كُةِه من جيهِو و أخَ الزيتِ بينَ الفرقُلَّ لعو

                                                            
، ابن ادريس در 312، كتاب البيوع مسأله 187 ص 3، شيخ طوسي در خلاف ج 524ص ) الجوامع الفقيه(ه در غنيه ابن زهر : مانند:بيشتر بدانيم 1

 222 ص 2سرائر ج 
اگر چه در مورد جزئيات اين جواز كه آيا جواز مشروط به . في الجمله يعني اصل جواز معاوضه دهن متنجس اجماعي است  :بيشتر بدانيم 2

 ف وجود داردشرطي هست يا نه اختلا
 . تعداد آنها از سه مورد بيشتر باشد، اگر چه به حد تواتر نمي رسد:  مراد از خبر مستفيض آن است كه:بيشتر بدانيم 3
بعضي ها مي نويسند كه جرذ اسم موش مذكر است و بعضي ها هم مي نويسند كه نام موش بزرگ .  جرذ نوعي از موش هست:بيشتر بدانيم 4

 . است
 .شود  شود نه روغني كه از دمبه گوسفند گرفته مي   سمن روغن حيواني است كه از شير گاو يا از شير گوسفند گرفته مي:انيمبيشتر بد 5
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و اگر كسي سؤال كند كه چه فرقي بين روغن حيواني وعسل و بين روغن زيتون وجود دارد كه امام در مورد [
موش و اطراف موش : با آن چراغ روشن كند ولي در مورد روغن حيواني و عسل فرمودند: روغن زيتون فرمودند

 شايد فرق بين روغن زيتون و بين عسل و روغن حيواني از ]فرمايد را بردارد و ما بقي آن طاهر است؟ ايشان مي
  اين جهت باشد كه روغن زيتون غالباً مايع است

   ، و العسلِمنِ السلافِبخَ
لذا اگر موشي در عسل يا روغن حيواني بيفتد تمام روغن . كه معمولاً جامد هستند[برخلاف روغن حيواني و عسل 

لذا تنها موش و اطراف موش را و دور . كند را كه ملاقات كرده نجس ميكند بلكه فقط همان قسمتيرا نجس نمي
  ].مي اندازيم

  . بذلك إشعار ـيةِ الآتِ ـيلِ إسماعِةِوايو في رِ
اين فرق را از روايت اسماعيل توان   مييعني[در روايت اسماعيل كه بعداً خواهد آمد اشعاري به اين فرق هست و 

  ].ردبرداشت ك
با قطع نظر از آنچه از تهذيب به آن اضافه شده، دلالتي بر جواز و عدم جواز بيع ندارد بلكه تنها روايت  :توضيح

كند، بله از ذيلي كه در تهذيب وارد شده است حكم جواز معامله روغن  دلالت بر جواز اسراج زيت متنجس مي
  . باشد متنجس قابل استفاده مي

  روايت سعيد اعرج) ب
  شرح و تطبيق

   فيه وتمتَ فَرابِ و الشَعامِ في الطَعقَ ت1َةِب و الداةِأرفي الفَ« : )ع( عن أبي عبد االلهجِ الأعرَيدِعِعن س ،الصحيح :نها مِو
   :)ع (قالَ

كه در غذا ) اي حشره(در مورد موش يا جنبنده ) ع(از امام صادق 2اي است از سعيد اعرج از جملة روايات، صحيحه
  :فرمودند) ع( ميرد امام يا آب افتاده و در آن مي

   ، هذاعض بونُكُما يب ره فإنَّ،يتاً أو زِلاًس أو عمناً س كانَإنْ
اگر آنچه در او افتاده است روغن حيواني يا عسل يا روغن زيتون باشد كه چه بسا طعام، بعضي از اين سه چيز 

  )يعني ممكن است طعام يكي از اين سه چيز باشد(باشد 
   .هلْ و كُهولَ ما حعزَ فانْتاءالشِ  كانَفإنْ

                                                            
اما اينجا منظور حيوانات .  استدابةگفته مي شود لذا اسب و الاغ هم »دابة«اي روي زمين   به هر راه رونده»صحاح« طبق نقل :بيشتر بدانيم 1

 .البته حشراتي كه داراي خون جهنده هستند مثل موشباشد  يت مكوچك و حشرا
نقل شده است و روايت » حلبي«نسبت داده است و لكن در وسايل، اين روايت از » سعيد اعرج« شيخ انصاري اين روايت را به :بيشتر بدانيم 2

 )110 ص 1 ج طالبهداية ال(باشد   مصنّف مياست و اين سهوي از» سعيد أعرج«بعدي كه در وسايل است از 
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يعني تمام آن روغن نجس نشده، [  1.بخور اطراف آن موش را بردار و ما بقي آن را] آن موش و[اگر زمستان است 
كند روغن زيتون باشد يا عسل يا روغن  فرقي هم نمي. بلكه تنها همان قسمتي كه با موش ملاقات كرده، نجس شده

  ]ان هر سه جامد خواهند بودحيواني؛ چون زمست
  .»ى يسرج به فادفعه حتّ الصيف كانَو إنْ

  2.آن را كناري بينداز تا اينكه چراغ با آن روشن شود] كه هر سه اينها مايع مي شوند[اما اگر تابستان است 
  روايت ابي بصير) ج

  شرح و تطبيق
   :)ع( يه قالَ فِوتم أو في الزيت فتَمنِ في الس تقعأرةِعن الفَ« :  ـثقوفي المـ ير صِ ما عن أبي ب:نهاو مِ

در مورد موشي كه در روغن حيواني «باشد  در نقل موثقّ مي) ع(و از جمله روايات، روايت ابي بصير از امام صادق
  :يا در روغن زيتون افتاده و مرده امام فرمود

   »هعتَم إذا بِهملَ و أعهِج بِ فأسرِ ذائباً كانَ و إنْ،يقِ ما بلُؤكَها و ي و ما حولَفاطرحها داً جامِ كانَإنْ
اما اگر آن روغن ذوب شده . شود  ، و مابقي آن خورده ميدور بيافكناگر روغن جامد است موش و اطراف آن را 

  ]اما به درد خوردن نمي خورد. [است با آن چراغ روشن كن و اگر آن را فروختي به مشتري اعلام كن
   بن عبد الخالقروايت اسماعيل) د

  شرح و تطبيق
 لِس و العتِي و الزِمنِعن السـ   حاضرٌنا أ و ـانم السجِ الأعرَيدعِ سألهس« : قال ،قِ الخالِ بن عبد إسماعيلِ روايةُ:و منها

   ]هِع بِنَص يفيكَ[ وتمتَ فَأرةُ فيه الفَعقَتَ
سعيد اعرج روغن فروش ـ در حاليكه من آنجا :  است كه گفتو از جمله روايات، روايت اسماعيل بن عبدالخالق

بودم ـ از امام در مورد روغن حيواني و روغن زيتون و عسل كه موشي در آنها افتاده و مرده است سؤال كرد كه با 
  آنها چگونه عمل شود؟

  ،لا فَلُا الأكْو أم ، للسراجن له فيبتاع الّا أن تبيعهبِلا تَ فَا الزيت أم:)ع( قالَ

                                                            
دن ما بقي آن واجب باشد زيرا أمر در دو كند كه خور  وجوب نمي دلالت بر»فانزع ما حوله و كُله «  أمري كه در روايت آمده :بيشتر بدانيم 1

  : صورت دلالت بر أباحه و جواز دارد
بعد از منعي اين أمر به معناي جواز شكار » م خارج شديد، شكار كنيدبعد از آنكه از احرا« يعني »فاذا حللتم فاصطادوا « : أمر بعد از نهي مانند آيه.1

   .باشد  مي،كه در ايام محرِم بودن وجود داشته
، چون اين توهم بوده كه نمي توان از »از شكار حيوانات شكاري، استفاده كنيد «»فكلوا مما امسكن « : مانند آيه أمر بعد از توهم حظر و منع . 2

  . دهد اده كرد، آيه حكم به جواز و اباحه ميشكار آنها استف
  .كند تفاده ميدر محل بحث هم أمر بعد از توهم حظر مي باشد لذا تنها دلالت بر جواز و اباحه در اس

 )172 ص 35 ج ئيالموسوعة الامام الخو( اين روايت تنها دلالت بر جواز اسراج مي كند، اما هيچگونه دلالتي بر جواز معامله ندارد :بيشتر بدانيم 2
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. روغن زيتون را نفروش مگر آنكه براي مشتري بيان كني پس مشتري براي روشن كردن چراغ بخرد: امام فرمودند
  و اما خريدن براي خوردن جايز نيست،

كذلك فَباً ذائِ كانَ فإنْا السمنُو أم ،و الفأرةُداً جامِ كانَ إنْ و فَ في أعلاه ثُ،هاو ماحولَ هاحتَ ماتَؤخذَي مبه لا بأس ،   
اما اگر جامد است و موش هم در ) مانند روغن زيتون عمل كن(و اما روغن حيواني اگر مايع است پس همينطور 

يعني آن (شود، سپس ايرادي بر آن نيست  بالاي آن قرار دارد پس موش و زير موش و اطراف موش برداشته مي
  )ي تواني آن را بخوريتواني آن را بفروشي و هم م روغن طاهر است، هم مي

  » جامداً كانَ كذلك إنْو العسلُ
يعني اگر موشي در عسل افتاد اگر موش در بالاي عسل قرار دارد، (عسل هم همين طور است اگر جامد باشد 

موش و اطراف موش را برداشته و مشكلي در استفاده يا معامله باقي آن وجود ندارد اما اگر موش به پايين عسل 
  .) د تمام آن را فاسد كرده، چون با تمام عسل ملاقات كرده استرسيده باش

  . اين چهار روايت كه در اين باب وارد شده است
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ادلة جواز بيع دهن متنجس

  اجماع

  روايت معاويه بن وهب

  روايت سعيد أعرج    روايات

   بصيرروايت ابي

  بن عبدالخالقاسماعيل روايت
  چكيده

  .باشد مورد چهارم از مستثنيات اكتساب به اعيان نجس و متنجس، معامله روغن متنجس مي. 1
  :كرد فرض توان ي را سه گونه ميمنه و مستثن تثنيمسدر مورد روغن متنجس، . 2

  ؛»الاّ ما خرج بالدليل«: و مستثني» هر نجس يا متنجسي حرام استاز انتفاع « :منه مستثني :فرض اول
   ؛» باشند حرام است داراي منافع محلله مقصوده هماگر چهبيع نجس و متنجس «: منه مستثني :فرض دوم
  .»نباشد جايز نيستجسي كه داراي منفعت محلله مقصوده يا متنمعامله هر نجس «:  مستثني منه:فرض سوم

  . استثنا روغن متنجس در دو فرض اول متصل و در فرض سوم منقطع خواهد بود. 3
از ديدگاه شيخ انصاري منقطع و از ديدگاه شهيد ، استثناء روغن متنجس از حرمت معامله اعيان نجس و متنجس .4

  .باشد ثاني متصل مي
ري براي جواز معامله روغن متنجس عبارت است از شهرت، اجماع و روايات، كه چهار روايت ادله شيخ انصا. 5
  .را متذكر شدند»  سعيد أعرج، ابي بصير و اسماعيل بن عبدالخالق معاوية بن وهب،«
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  اقوال در صحت معامله روغن متنجس
لكن . جواز آن دلالت مي كرد هم براي اخبار مستفيضهو هن متنجس جايز است اصل مسأله اين بود كه معاوضه د

  : قرار گيرندبحث و بررسي ورد مچند مطلب وجود دارد كه بايد در چند موضع 
    ؟معامله دهن متنجس مشروط به اشتراط استصباح است يا خيرآيا صحت : موضع اول

  :سه نظريه وجود دارددر اين مورد 
  مشروط بودن به اشتراط استصباح :نظريه اول

  زماناملين در يعني زماني معاوضه صحيح است كه متع؛بيع دهن متنجس مشروط به اشتراط استصباح استصحت 
 مي فروشم به شرط من اين دهن متنجس را به تو: شرط كنند مثلاً بايع بگويد كه، استصباح را در متن عقد معامله

  . كنياينكه استصباح 
  مشروط بودن به قصد استصباح: نظريه دوم

ين اشتراطي لازم نيست چن يعني .  نه مشروط به اشتراط استصباح،استصحت معاوضه مشروط به قصد استصباح 
 خريدار به  قصد داشته باشد به جهت استصباح بفروشد و فروشنده همين كهمطرح شود بلكهصريحاً در متن عقد 

  .همين قصد بخرد، كافي است
   مشروط نبودن:نظريه سوم

ا لكه از آن جهت كه دهن متنجس ماليت دارد بدون آنكه اشتراط ي ب لازم نيست؛ قصد استصباحو اشتراط استصباح 
همانند ساير اشياء ماليت دار كه معامله آنها بدون نياز به قصد . قصد استصباح لازم باشد معامله آن جايز خواهد بود

  . باشد يا شرط خاصي جايز مي
  
  
  
  
  

  شرح و تطبيق
هذا فالإشكالُإذا عرفت قَ يعواضِ في مع:  

  :شود  پس اشكال در چند موضع واقع مي. را دانستي) جواز معاوضه بر دهن متنجس(زمانيكه اصل قضيه 
  أو لا يشترطُ،ما لذلكهصدكفي قَي أو ،يحاًرِ صهِ بِصباحِتِ الاسراطِتِاشْ بِةٌروطَشْ هي ملْهن ه هذا الد بيع صحةَأنَّ: الأول
أح؟هما د  

 شرط صحت معاملة روغن متنجس

  در ضمن معاملهاستصباح  مشروط بودن به اشتراط :قول اول
  بايع و مشترياز سوي قصد استصباح مشروط بودن به : قول دوم
  هيچ يك از دو مورد شرط نبودن : قول سوم
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يا  مي باشد؟ استصباح  صريح دهن در مشروط به اشتراطدهن متنجس صحت بيع آيا: موضع اول اين است كه
شرط ) قصد استصباح و اشتراط استصباح(كند  يا آنكه هيچ يك از اين دو  قصد متعاملَين براي استصباح كفايت مي

  . نمي باشد
 بهذا الشرط ه بيعوزج و ي:ع قالمتصباح بالأدهان المتنجسة جواز الاس بعد ذكر جه فإنَّ؛ الأول: في السرائر الحلياهرُظ

  عندنا
صحت بيع دهن متنجس مشروط به اشتراط صريح (بن ادريس حلي در كتاب سرائر، نظريه اول است ظاهر ا

ادريس بعد از اينكه مسأله جواز استصباح به تمام روغنهاي متنجس را مطرح كرده  پس ابن) استصباح است
  . هاي متنجس به اين شرط نزد ما شيعه جايز است بيع روغن: گويد مي

؛ ظهور در اين دارد كه  اشتراط صريح استصباح در متن عقد لازم است؛ چون آن را » الشرطبهذا« عبارت :توضيح
  1.به عنوان يك شرط مطرح كرده است

  شرح و تطبيق
   ، الثاني:و ظاهر المحكي عن الخلاف

قصد . (اند  شيخ طوسي نقل شده است آن است كه ايشان نظريه دوم را پذيرفته و ظاهر آنچه از كتاب خلاف،
  )كند تصباح كفايت مياس

  هم  الفرقة و أخبارنا إجماعيلُل د، السماءيستصبح به تحتن  لمهيعب جاز :حيث قال
يعني ( كند جايز است بيع دهن متنجس به كسي كه به وسيله آن زير اسمان استصباح مي:  است زيرا ايشان فرموده

دليل ما ) 2و تصريح به آن در متن عقد لازم نيستخرد كافي است  همين مقدار كه بدانيم مشتري براي استصباح مي
اجماع فرقه اماميه و اخباري است كه فرقه ) جواز معامله دهن متنجس براي استصباح تحت السماء(بر اين مطلب 
  . اند اماميه آورده

  طلقا مجوز ي:نيفةُ أبوحو قالَ
  .  جايز است3تنجس مطلقابيع دهن م) گويد از جمله طرفداران قول سوم است كه مي(بوحنيفه ا

   : و زاد،وطسبة المبارعِـ ن دعوى الإجماع  ع مجرداً ـهحوو نَ
  :ـ در حاليكه خالي از ادعاي اجماع است ـ كلام مبسوط است كه در آن اضافه كرده است» خلاف«و مانند عبارت 

                                                            
در خارج به صورت شرط متأخر باشد نه آنكه در متن » اشتراط استصباح«مراد ابن ادريس آن است كه : اند مرحوم ايرواني فرموده  :بيشتر بدانيم 1

 )49 ص 1واني ج حاشيه مكاسب اير(عقد تصريح به آن شود 
احتمالي كه مرحوم ايرواني در مورد عبارت ابن ادريس بيان كرد كه مراد اشتراط استصباح در خارج به صورت شرط متأخر باشد،  :بيشتر بدانيم 2

حاشيه مكاسب . (شود، در نتيجه نمي توان شيخ طوسي را از قائلين به لزوم قصد استصباح دانست  هم داده مي» خلاف«در كلام شيخ طوسي در 
 )49 ص 1ايرواني ج 

در نتيجه بنابر نظر . السماء باشد يا براي استصباح زير سقف و يا براي كارهاي ديگر  مراد از مطلقاً يعني چه به قصد استصباح تحت:بيشتر بدانيم 3
 .ابوحنيفه حتي اگر روغن متنجس را براي استصباح خريد و فروش نكنند معاملة آن اشكالي ندارد
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   ،دِص القَفايةُ كِهرُ و ظاهِ»ا لذلكه إلّيع بِوزجه لايأنَّ«
و اشتراط لازم (و ظاهر اين عبارت كافي بودن قصد است » ع روغن نجس شده جايز نيست مگر براي استصباحبي«

نيست، يعني همين مقدار كه خريدار، متوجه اين قضيه باشد كه بايد فقط استصباح كند و به اين قصد بخرد، 
  )اش جايز است معامله

  :است» خلاف«رت اوت اندك، شبيه عبابا دو تف» مبسوط« عبارت :توضيح
  .ادعاي اجماع در مبسوط نيست. 1
  » بيع دهن متنجس جايز نيست مگر براي استصباح«: در مبسوط يك جمله اضافه دارد كه فرموده است. 2

  . نظريه دوم را تأييد كرد، مبسوطعبارت  واز خلافحكايت شده پس عبارت 
Sco1 10:40 

  ظاهر عبارت برخي علما كفايت قصد
فروش روغن نجس شده «  يعني »جاز بيعه للأستصباح« : اند تمام كساني كه گفته: فرمايد اري ميمرحوم شيخ انص

كلامشان » جاز«بدانيم نه » بيعه «را متعلق به » للاستصباح«در صورتيكه قيد » براي روشن كردن چراغ جايز است 
ا در اين صورت معناي عبارت اين زير» قواعد«و » شرايع«دارد مانند ) كفايت قصد(ظهور در پذيرش نظريه دوم 

  . معامله روغن براي استصباح جايز است: خواهد بود كه
  ظاهر عبارت محقق ثاني قول سوم 

را متعلق به » للاستصباح«قيد  را گونه ديگري معني كرده است يعني » جاز بيعه للاستصباح«محقق ثاني عبارت 
ر روغن متنجس منفعت استصباح وجود دارد لذا معامله آن چون د: به اين معني كه» بيعه«گرفته است نه » جاز«

  .جايز است
هرچيزي   دهن متنجس داراي منفعت است و معامله دارد كهاشاره به دليل جوازطبق اين احتمال، اين عبارت تنها 

   . نداردنه اين منفعت قصد شود يااما دلالتي بر اين مطلب كه بايد . كه داراي منفعت باشد معاوضه اش جايز است
  شرح و تطبيق

  . ماهيرِ و غِدِواعِ و القَرائعِ  كما في الشَ»باحِصلاستِ لِه بيعجاز« :هولِقُ بِرَ عبنْ ممره غيهو ظاهرو 
بيع روغن نجس شده «: اند ظاهر كلمات غير شيخ طوسي از كساني است كه گفته) كه قصد كافي است(و اين مطلب 

  . شرايع، قواعد و غير آنهامانند» براي استصباح جايز است
  هصباح بيع الاستِة فائدقِقُح تَلِ لأجوزج يعني ي،وازِ إلى الجع التعليل راجِ أنَّ:هلُ الثاني ماحاصِققُح الم ذكرَمعنَ

 يعني به جهت تحقق فائده ،كند  تعليل برگشت به جواز مي:آن اين است كهبله، محقق ثاني مطالبي دارد كه حاصل 
  . بيع روغن متنجس جايز است،ستصباحا

  قول سومتصريح جماعتي به 
  تطبيقشرح و 
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فقد صرّح جماعةُ بعدم اعتبار قصد الاستصباح ،ف كانو كي.  
گروهي از فقهاء ]   را شاهد بر نظريه دوم بدانيم يا شاهد بر نظريه سوم»جاز بيعه للاستصباح«عبارت [به هر شكل 
اشتراط (پس به طريق اولي، نظريه اول (دهن متنجس قصد استصباح لازم نيست اند كه در معاوضه  تصريح كرده

 .)گويند بلكه قائل به نظريه سوم مي باشند را هم نمي) استصباح
Sco٢ ١٦:٣٧  

  نظر شيخ انصاري در رابطه با صحت معامله روغن متنجس
  : دو احتمال اساسي وجود دارد كه عبارت است از در رابطه با منفعت استصباح

 استصباح از منافع منحصره نباشد يعني دهن متنجس علاوه بر داشتن منفعت استصباح، منافع ديگري :احتمال اول
. هم داشته باشد؛ بنابراين احتمال معاوضه دهن نجس جايز است بدون آنكه اشتراط يا قصد استصباح لازم باشد

  ] بارت نيستاين صورت در ع. [شويم پس در اين صورت قائل به نظريه سوم مي
  :  استصباح از منافع منحصره باشد كه بنابراين احتمال قضيه سه صورت پيدا مي كند:احتمال دوم

  .استصباح از منافع منحصره و لكن  نادر باشد: اول
  .استصباح از منافع منحصره و لكن متعارف و غالب باشد: دوم
  .استصباح از منافع منحصره ولكن مساوي باشد: سوم

يت منفعت نادره منفعتي است كه در مالّ(باشد  در صورت اول كه استصباح از منافع نادره : فرمايد ي ميشيخ انصار
توضيح اين صورت و دو . ممكن است گفته شود قصد استصباح لازم است  )يت ساز نيستشود و مالّ شئ لحاظ نمي

  1.صورت بعد در جلسه بعد خواهد آمد
   شرح و تطبيق

و ين أنْكِمباعتبار قال يرة التي لاتُده النافع و كان من منا،ة فيهر منحصالمنفعةُ محلّلةت  إذا كان2َصباحِتِ قصد الاسظُلاح 
  .هما و شبهِجِسفْنَ و البوزِهن اللُ كما في د،تهِفي ماليِّ

 قصد استصباح معتبر است زمانيكه منفعت محلّله دهن، منحصر در استصباح باشد و: ممكن است گفته شود
مانند ؛ ]شود يعني پول در مقابل آن پرداخت نمي[شود،  اي باشد كه در ماليت آن لحاظ نمي استصباح از منافع نادره

 .روغن گردو و بنفشه و مانند آنها
Sco٣ ٢٦:٥١  

                                                            
لكن به جهت نجاست يك منفعت آن از بين ) خوردن و استصباح( مثلا براي روغن متنجس دو منفعت به طور مساوي وجود دارد :شتر بدانيمبي 1

 .رفته و تنها يك منفعت ديگر باقي مانده است
قصد استصباح را لازم دانسته » الاستصباح يمكن ان يقال باعتبار قصد« شيخ انصاري در ابتداء با عبارت  : مرحوم خوئي مي فرمايند:بيشتر بدانيم 2

الموسوعة الامام . ( اين مقدار كه قصد منفعت حرام نشود را كافي مي داند»نعم يشترط عدم اشتراط المنفعة المحرمة« لكن در آخر با عبارت  است 
 ) 173 ص 35 ج الخوئي
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  چكيده
  : در مورد شرط صحت معاملة روغن متنجس سه قول وجود دارد. 1

  .باح در ضمن معامله شرط شودصحت معامله مشروط است به اينكه استص: قول اول
  .صحت معامله مشروط است به اينكه بايع و مشتري قصد استصباح داشته باشند: قول دوم
  . هيچ يك از دو مورد شرط نيست: قول سوم

ابوحنيفه قول دوم، و از ، از شيخ طوسي به عنوان قائل به قول اولشيخ انصاري از ابن أدريس به عنوان قائل به . 2
  .برد  نام ميقول سومقائل به به عنوان 

اگر منفعت حلال يك  مسئله داراي صور مختلفي است اما  :فرمايد شيخ انصاري در مقام بيان نظريه خود مي. 3
  .بايد بايع و مشتري آن را قصد كنندو اين استصباح منفعت نادر آن باشد روغن نجسي منحصر در استصباح باشد 
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  ادر باشدنو منفعت منحصر استصباح حكم صورتي كه 
  از منظر قواعد) الف

 قصد  يااطاشترآن هنگام فروش استصباح از منافع منحصره روغن متنجس باشد آيا در اگر  بحث در اين است كه
   ؟ خيراستصباح لازم است يا
  .مسأله سه صورت دارد كه بايد در هر كدام به طور مستقل بحث كرد: شيخ انصاري فرمود

  :  شيخ انصاري مي فرمايد1،اما در صورت اول كه استصباح از منافع منحصره و لكن نادره باشد
 لذا در ؛ت آور نيستمه مالي محرّيافعت نادره من و 2 مقصود و حلال استت شيئ به اعتبار منافع مالياز آنجا كه 

مانند روغن متنجس كه منفعت مقصوده آن يعني خوردن، حرام (كه منافع مقصوده يك شئ حرام باشد  صورتي
  :باشد الت جايز نميكند كه مطابق قواعد، معاوضه در هر سه ح خريد و فروش آن سه حالت پيدا مي) باشد مي

 معامله جايز نيست؛ چون حالتدر اين . ن متنجس به قصد منافع حرام انجام شود خريد و فروش ده:اول حالت
  . باشد شود در مقابل منفعت حرام قرار گرفته و مصداق اكل مال به باطل مي  پولي كه از مشتري گرفته مي

وشم، نه به چه قصدي مي فر: گويد نه فروشنده مي( فروشنده مطلق بفروشد، خريدار هم مطلق بخرد، :حالت دوم
در اين فرض هم معاوضه صحيح نيست؛ چون اطلاق، انصراف به منافع ). گويد به چه قصدي خريدم خريدار مي

مقصوده دارد و از آنجا كه منافع مقصوده حرام مي باشد لذا معامله انصراف به اين دارد كه معامله به قصد منافع 
شود در مقابل منفعت حرام قرار گرفته و   گرفته ميمقصوده حرام انجام شده است در نتيجه پولي كه از مشتري

  . مصداق أكل مال به باطل بوده و حرام مي باشد
در اين فرض هم معامله جايز نيست؛ چون منفعت .  خريد و فروش به قصد منفعت نادره انجام شود: سومحالت

 .صحيح باشدنادره روغن متنجس ماليت ساز نيست تا معامله 
  از منظر روايات) ب

از منظر قواعد بطلان   منحصر در استصباح بوده و استصباح منفعت نادر باشد،حكم صورتي كه منفعت حلال روغن
  . ها را جايز دانسته است اي در مورد روغن متنجس وارد شده و معامله آن در مقابل قواعد، روايات صحيحهبود؛ اما 

  از حكم به جواز معامله روغن متنجس، صورت اول قطعاً مراد امام : در جمع بين روايات و قواعد بايد گفت
شما به قصد منفعت حرام بفروش و در «: نمي فرمايد) ع(نمي باشد زيرا هيچ گاه امام ) بيع به قصد منفعت حرام(

  » .مقابل منفعت حرام پول بگير و اين معاوضه صحيح است

                                           
 . اما حكم در صورت ديگر يعني فرضي كه استصباح منفعت غالب يا مساوي باشد، در جلسه بعد خواهد آمد:بيشتر بدانيم  1
  : ويژگي باشد3 يعني ملاك در ماليت شرعي  و عرفي داشتن يك شئ آن است كه داراي  :دانيمبيشتر ب 2
  .داراي منفعت باشد، لذا اموري كه داراي منفعت نمي باشند مانند يك حبه گندم، ماليت ندارد. 1
  .باشندداراي منفعت مقصوده باشد يعني عقلاء در مقابل آن پول قرار داده و براي آن ارزش قائل . 2
 .بايد حلال باشد يعني مورد امضاء و تأييد شارع قرار بگيرد. 3
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هم نمي باشد چرا كه اطلاق، ) باشندطلق گفته خريدار و فروشنده به طور م(صورت دوم ) ع(همانطور كه مراد امام
لذا اكل مال به باطل بوده و معاوضه حرام . باشد انصراف به منافع مقصوده دارد و منافع مقصوده هم حرام مي

  .باشد مي
   .باشد مي) قصد منفعت نادره( صورت سوم،پس مراد امام از حكم به جواز معاوضه دهن متنجس

عاوضه بايد در مقابل مال باشد، اگر خريد و فروش به قصد منفعت نادره صورت بگيرد و  با توجه به آنكه م:اشكال
  . كند منفعت نادره ماليت ساز نيست؛ لذا بر اين عمل معامله صدق نمي

حكومت داشته و دايره منفعت را توسعه مي دهد، به اين معني كه اگر چه منفعت نادره ) ع( روايت امام :جواب
شود منفعت نادره را در حكم منفعت غالبه  اند معلوم مي حكم به جواز داده) ع( ولي چون امامآور نيست، ماليت
  . اند دانسته

كه از منافع نادره (به اين نتيجه مي رسيم كه فروش دهن متنجس به قصد استصباح ) ع(پس با وجود روايت امام
   1.باشد صحيح مي) باشد مي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Sco1 12:10 

  شرح و تطبيق
  أنَّ ماليةَ الشيء إنَّما هي باعتبار منافعه المحلّلة المقصودة منه، :  وجههو
وجه و دليل اين سخن آن ) گفته شد ممكن است در جواز معامله دهن متنجس، قصد استصباح را شرط بدانيم(

  1.ماليت شيء به اعتبار منافع محلله مقصوده شيء است: است كه

                                           
 اگر چه در روايات تنها حكم به جواز معامله روغن متنجس براي استصباح آمده است و قصد كردن منفعت نادره نيامده است، اما با :بيشتربدانيم 1

 . محلي براي توجيه روايت جز حمل آن بر صورت سوم باقي نماندتوجه به سه صورتي كه براي مسئله طرح شد و ابطال دو صورت اول،

  ح منفعت منحصر و نادر باشدحكم صورتي كه استصبا

   جايز نيست باشدخريد و فروش به قصد منافع حرام) الف

      جايز نيستباشدمطلق خريد و فروش ) ب

  باطل:       از منظر قواعد

  خريد و فروش به قصد منفعت نادر باشد) ج

  درست:       از منظر روايات
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  الغير الملحوظة في ماليته، و لا باعتبار الفوائد الملحوظة المحرمّةِ، لا باعتبارِ مطلق الفوائد 
نه به اعتبار فوائدي كه در ماليت شيء ملحوظ نيستند، و همچنين نه به اعتبار فوائد ملحوظه و مقصوده كه در 

  ،)دهند زيرا اين منافع به شيء ماليت نمي(ماليت شيء لحاظ مي شوند، اما حرام هستند 
  ض أن لا فائدة في الشيء محلّلة ملحوظة في ماليتّه فلا يجوز بيعه، لا علي الإطلاقفإذا فر

سه حالت پيدا [  باشد وجود ندارد  فائده و منفعت حلالي كه ملحوظ در ماليت شيء پس زمانيكه فرض شود، 
 معاوضه قطعاً جايز كند حالت اول آن است كه خريد و فروش به قصد منفعت حرام انجام شود در اين فرض، مي

اما حالت دوم كه معاوضه با . شيخ انصاري اين حالت را به جهت وضوح حكم آن در عبارت نياورده است. نيست
  بيع به صورت مطلق جايز نيست:] فرمايد شود ايشان مي  اطلاق انجام مي

كونُ أكلاً للمال بالباطل ـ  ـ لأنَّ الإطْلاق ينصرف إلي كون الثمن بإزاء المنافع المقصودة منه، و المفروضتُها فَيرمح   
چون اطلاق انصراف دارد به اينكه ثمن در مقابل منافع مقصوده آن قرار دارد و فرض اين است كه منافع مقصوده 

  .دهن حرام است پس اكل مال به باطل خواهد بود
  .  يوجب كُون الشيءِ مالاًو لا علي قصد الفائدة النادرة المحللة، لأنَّ قصَد الفائدة النادرِة لا

شود بنابر قواعد بايد   انجام مي) يعني به قصد منفعت نادره(اما در حالت سوم كه خريد و فروش به قصد استصباح [
زيرا قصد منفعت نادره باعث  ؛درصورتيكه قصد فائده نادره حلال شود معاوضه صحيح نمي باشد] شودگفته 
  .شود كه لامال، مال گردد نمي

 ةعلى إرادة صورة قصد الفائدله د من حمب فلا ـ كما فيما نحن فيه ـيعه ب على جواز الخاصورود النص ضرِ إذا فُمثُ
  ؛النادرة

فيه اين طور  سپس اگر فرض شد كه نص خاص  بر جواز بيع دهن متنجس وارد شده است ـ چنانچه در مانحن
  حمل كنيم،) يعني صورت سوم(ده نادره است ـ  پس ناچاريم كلام امام را بر صورت قصد فائ

   أكل المال حينئذ ليس بالباطل بحكم الشارعلأنَّ
منظور . (اكل مال به باطل نيست) نه به حكم قواعد(چون اكل مال در جايي كه منفعت نادره هست، به حكم شارع

  )اين است به حكم امام، منفعت نادره در حكم منفعت غالب محسوب شده است
  مةوائد المحرّ المنصرف إلى الفَ، في مقابل المطلقولٌبذُورة م المال في هذه الص لأنَّ؛عدم القصدبخلاف صورة 

به خلاف صورتيكه قصدي وجود نداشته باشد چرا كه در اين صورت مال در مقابل مطلقي كه منصرف به فوائد 
مقابل منفعت حرام داده است و در يعني اطلاق انصراف دارد به اينكه مشتري پول را در (حرام است بذل مي شود

  )چنين صورتي معامله مصداق أكل مال به باطل بوده و حرام مي باشد
  »فافهم« 

                                                                                                                                            
شود بلكه مراد   گوئيم، منظور ماليت عرفيه نيست زيرا ماليت عرفيه حتي با منافع مقصوده محرمه هم درست مي   ماليتي كه اينجا مي:بيشتر بدانيم 1

 .ند، منافع مقصوده محلله استتواند ماليت شرعي شيء را درست ك ماليت شرعيه است و تنها چيزي كه مي
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 كه امام  است روايت به اين معنا حكومت پذيرشمعناي: اشاره به اين مطلب داشته باشد كه» فافهم«ممكن است 
ن متنجس مانند ساير اموالي كه داراي منفعت مقصوده در نتيجه ده اند،  دانستهمنفعت نادره را درحكم منفعت غالبه

اش نيازمند قصد نمي باشد پس نوبت به اين مطلب نمي رسد كه  كند، لذا جواز معامله حلال هستند ماليت پيدا مي
  . باشد قصد منفعت نادره بكند ولي منفعت نادره در حكم منفعت غالبه مي: گفته شود

٢٥:٠٧Sco٢ 
   بر يك مسألهتطبيق مطالب ذكر شده

  :شيخ انصاري براي روشن شدن كامل بحث  دو مسأله را مطرح مي نمايند
اگر متبايعان بدانند كه روغن متنجس است ولكن نمي دانند استصباح به آن جايز است و معامله را بدون : مسأله اول

ه باطل خواهد بود چون در اين صورت با توجه به مطالبي كه بيان شد اين معاوض. قصد استصباح انجام دادند
باشد لذا   حرام مي)اكل استكه (هن منافع مقصوده دارد و منافع مقصوده دباشد و اطلاق انصراف به  معامله مطلق مي

  . أكل مال به باطل خواهد بود
  شرح و تطبيق

   ؛ باطلةًعاملةُلى هذه الفائدة كانت المن غير قصد إلا مِعامهن و تَ الاستصباح بهذا الدعان جوازبايِتَ يعلم الم فلو لمئذٍو حينَ
پس اگر خريدار و فروشنده جواز استصباح به روغن نجس شده ) كه قصد استصباح را شرط دانستيم(در اين هنگام 

  دانستند و بدون قصد اين فائده، معامله كردند، معامله باطل خواهد بود، را نمي
  .مةء باعتبار الفوائد المحرّ يل الشبقا مع الإطلاق في م مبذولٌ المالَلأنَّ

  . زيرا كه در صورت اطلاق، مال در مقابل شيء به اعتبار فوائد حرام آن پرداخت مي گردد
Sco3 28:56    چكيده

  : باشدملاك در ماليت شرعي يك شئ آن است كه واجد سه ويژگي. 1
  .منفعتداشتن منفعت مقصوده، عقلائي بودن منفعت و حلال بودن 

  :كه منفعت مقصوده يك شئ حرام باشد، در معاوضه آن سه صورت قابل تصور مي باشددر صورتي. 2
  .معاوضه به قصد منفعت حرام انجام شود) الف
  .معاوضه به صورت مطلق انجام شود) ب
  . انجام شودمعاوضه به قصد منفعت نادر) ج
د روايت مبني بر جواز معامله باشد، لكن با توجه به وجو مطابق قواعد در هر سه صورت، معاوضه باطل مي. 3

م، : روغن متنجس، شيخ انصاري در مقام جمع فرمودند با توجه به عدم امكان تطبيق روايت بر صورت اول و دو
) نه قواعد(لذا معاوضه روغن متنجس به قصد منفعت نادر به حكم شرع ؛ مراد روايت صورت سوم مي باشد

  .صحيح مي باشد
 ؛ صحيح نخواهد بودمعامله نمايند   را بدون توجه به آنكه استصباح به آن جايز استاگر متبايعان روغن متنجس. 4

  .خواهد داشتانصراف يعني منافع حرام،  به فرد غالب ،اطلاقزيرا 
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  اگر استصباح، از منافع نادره روغن متنجس باشد
  قصد استصباح مشروط به صحت معامله : مرحلة اول

قائل به اعتبار قصد ممكن است س باشد متنجروغن كه استصباح از منافع نادره  صورتي در: شيخ انصاري فرمودند
  : را بر آن تطبيق نمودندمساله دو آنگاه .استصباح شويم

معامله را  بدون اينكه   و متنجس براي استصباح استفاده كردتوان از دهن اگر متعاملين ندانند كه مي :مسأله اول
  داردلاق انصراف به منافع مقصوده محرمهاط ؛ زيرا معامله صحيح نمي باشد،هندقصد استصباح داشته باشند انجام د

  .شود منافع مقصوده هم حرام است؛ لذا اكل ثمن در مقابل باطل مي و
  عدم قصد منافع حراممشروط به صحت معامله  :مرحلة دوم
ت نداشته باشند يعني نسب اصلاً توجهي به منافع اند  از آن جهت كه منافع را در نظر نگرفته متعامليناگر :مسأله دوم

مانند خريد و  (منفعت نادرهنه قصد  وقصد اطلاق نه  ،قصد منفعت حرامبه منافع آن هيچ نوع قصدي نكنند، نه 
  :) ندارند آن اصلاً التفاتي به منافعكهها   واسطهفروش

 شارع  از آن جهت كه چون در اين صورت قائل به صحت معامله شويمممكن است  :فرمايد شيخ انصاري مي
 لذا روغن متنجس اين را مال فرض كرده استآن شود شارع   است؛ معلوم مي دانسته جايزجس را روغن متنفروش

لذا در اين .  نشده است همقصد منافع محرمهقابليت را دارد كه در مقابلش پول پرداخت شود علاوه بر آنكه 
  .صورت معامله دهن متنجس صحيح خواهد بود

 معاوضه  معامله به صورت مطلق واقع شود؛اگر:  فرمودر مسئله اول د از يك طرفشيخ انصاريتوجه نماييد كه 
   .به منافع محرمه دارد صحيح نيست چون اطلاق انصراف

 معاوضه صحيح  متعاملين در هنگام معامله توجهي به منافع نداشته باشند اگر:و از سويي ديگر در مسأله دوم فرمود
د منفعت استصباح لازم نيست  قصشود لذا داشتن محسوب مياز نظر شرع مال  واقعي روغن متنجس است چون 
  . لازم است قصد منفعت حرامبلكه نداشتن

  معتبر و به تنهائينفسه  في راقصد استصباحشيخ انصاري : جمع اين دو مسأله ما را به اين نكته مي رساند كه
  1.داند گردد معتبر مي رمه ميداند بلكه قصد استصباح را از آن جهت كه مانع از انصراف به منافع مح نمي

  شرح و تطبيق
   ؛تها أمكن صح،لين إلى المنافع أصلاًتعامِفات المت لو علمنا عدم ال،نعَم

  اند، ممكن است قائل به صحت معامله شويم؛ بله، اگر بدانيم كه خريدار و فروشنده اصلاً توجهي به منافع نداشته

                                                            
 دو يمكن ان يقال بأعتبار قص« : كه فرمودند) در جلسه قبل ( بحث ظاهر كلام شيخ انصاري در ابتداء:  مرحوم خوئي مي فرمايند:بيشتر بدانيم 1

لايشترط الّا عدم  « : آن است كه قصد استصباح را در جواز معامله روغن متنجس شرط مي دانند ولكن در اواخر بحث كه فرمودند»الاستصباح
 . در جواز معامله روغن متنجس، عدم قصد منافع حرام شرط مي باشد:ديگري را قائلند و آن اينكه فهميده مي شود كه نظر  »قصد المنافع المحرّمة

 )173 ص 35 ح الموسوعة الامام الخوئي(
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   ،ةِمرّح المعِنافِن الم مِهِإزائِ بِ المالِذلُ بحصِّد به ما لايصقْ يمه و لَئإزابال ل المبذ قابل ل شرعاً واقعي مالٌهلأنَّ
زيرا روغن متنجس از نظر شرع مال حقيقي و واقعي است كه قابليت دارد تا مالي در مقابل آن قرار داده شود و 

   .منافع حرام كه بذل مال در مقابل آن صحيح نمي باشد، قصد نشده است
  .   فافهم،مةِحرّصد المنافع الم قَدما عه لايشترط إلّة إلى أنَّ في الحقيق1َمرجع هذاو 

و برگشت تمام مطالبي كه تا اينجا گفتيم در حقيقت اين است كه چيز ديگري غير از عدم قصد منافع محرّم، شرط 
  . نشده است

  .اشاره به دقت در بحث دارد  »فافهم« 
SCO1 8:35 

  غالب باشدمنحصرة صورتي كه استصباح از منافع  در استصباح صدعدم لزوم ق
  .باشد باشد يا از منافع منحصره آن نمي يا از منافع منحصره روغن متنجس مي» استصباح«: گفته شد

اگر استصباح از منافع منحصره نباشد قصد يا اشتراط استصباح لازم نيست و معاوضه بدون قصد يا اشتراط صحيح 
  .است
  : كند گر استصباح از منافع منحصره باشد سه صورت پيدا مياما ا

  . استصباح از منافع منحصره نادره باشد. 1
  . استصباح از منافع منحصره غالبه باشد. 2
  . استصباح از منافع منحصره مساويه باشد. 3

عني از منافعي باشد استصباح از منافع غالبه باشد يبيان شد؛ اما حكم صورت دوم يعني جايي كه  صورت اولحكم 
كه ماليت ساز است، مانند روغني كه از آن فقط براي روشنايي استفاده مي شود نه براي خوردن، در اين صورت 

  .اگر هم روغن نجس شود در منفعت مقصوده آن يعني اسراج مشكلي ايجاد نمي شود
  حال آيا در اين صورت قصد يا اشتراط استصباح لازم است يا خير ؟ 

  مختلف در مورد جواز استفاده از نجس و متنجسمباني 
در مورد استفاده از نجس و متنجس، دو مبنا وجود دارد كه طبق هر دو مبنا، قصد استصباح : فرمايد شيخ انصاري مي

  . لازم نيست
  جواز استفاده الا ما خرج بالدليل  :مبناي اول

 متنجس جايز است مگر مواردي كه دليل خاص بر استفاده از نجس ياتر هم هست يعني اينكه  اين مبني كه صحيح
  . عدم جواز وجود دارد

                                                            
 به تمام مطالب گذشته بر مي گردد كه در واقع مقصود حقيقي شيخ انصاري محسوب مي شود زيرا »هذا« بنابراين مرجع اسم اشاره :بيشتر بدانيم 1

دره را شرط دانستند، اما در انتهاء نداشتن قصد منفعت حرام را ملاك دانستند، كه در بيان عدم تنافي بين صدر و شيخ انصاري ابتداء قصد منفعت نا
ذيل اينگونه تبيين شد كه تمام ملاك، نداشتن قصد منفعت حرام مي باشد، و لزوم قصد منفعت نادره هم به جهت عدم اطلاق و انصراف به منفعت 

 .غالبه بوده است
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 منفعت غالبه اين روغن متنجس كه استصباح است جايز است و ؛ زيراطبق اين مبني قصد استصباح لازم نيست
 اي كه براي استصباح داده امضاء و تأييد كرده است، لذا چون روغن مذكور شارع هم ماليت آن را بوسيله اجازه

زيرا أكل مال به باطل در صورتي است . ماليت دارد، معامله آن مانند ساير اموال بدون نياز به قصد جايز خواهد بود
كه لامال در مقابل مال قرار گيرد ولي در اينجا به حكم شارع، روغن متنجس ماليت دارد لذا مال در مقابل مال قرار 

  .گرفته و معامله صحيح است
  واز استفاده الا ما خرج بالدليلعدم ج :مبناي دوم

نيز طبق اين مبني . استفاده از نجس يا متنجس جايز نيست مگر مواردي كه دليل خاص بر جواز وجود دارديعني 
قصد استصباح لازم نيست، زيرا اگر چه استفاده از متنجس جايز نيست ولي استفاده از منافع ملحوظه مقصوده 

توسط شارع اجازه داده شده است يعني ماليت روغن مذكور توسط شارع ) تصباحيعني اس(متعارفه غالبه اين دهن 
تقرير و امضاء شده است و اين تقرير و امضاء شارع موجب ماليت پيدا كردن روغن مذكور مي شود، در نتيجه 

  .همانند ساير اموال بدون نياز به قصد، معامله آن جايز خواهد بود
  شرح و تطبيق
    ـة للإسراجعدهان الم كالأد ـن باعتبارهه الديةُ مالّ غالبة بحيث كانَ منفعةًلاستصباحو أما فيما كان ا
] استصباح از منافع منحصره است، يعني غير از استصباح منفعت ديگري وجود ندارد ولكن اين[در جايي كه 

هاي كه  استصباح است ـ مثل روغنكه ماليت روغن به اعتبار همين  اي منفعت استصباح، منفعت غالبه است به گونه
  براي اينكه با آنها چراغ روشن شود ساخته شده است ـ

فلايبرُتَعبيعه قَةِ في صح الشارع قد قرّ لأنَّ؛ه أصلاصد ر ماليتهالع الاستصباح بهيزِ بتجوِةَرفي   
 آن را به سبب جايز در صحت معامله چنين روغني هرگز قصد استصباح لازم نيست چون شارع ماليت عرفيه

  .دانستن استصباح بوسيله آن امضا كرده است
  . جوب الاقتصار في الانتفاع بالنجس على مورد النص من و، على أضعف الوجهين بناء،عهف سائر منارض حرمةُو إن فُ

:  يعنيترين از دو وجه اگر چه فرض شود ساير منافع روغن حرام است، بنابر ضعيف] قصد استصباح لازم نيست[
   .)برداري از نجس بر مورد نص يعني حتّي بنابر مبناي دوم هم قصد استصباح لازم نيست وجوب اكتفاء در بهره

SCO٢ ١٧:٣٦ 
  صورتي كه استصباح از منافع مساوي باشد درقصد استصباح عدم لزوم 

نعتي و خوراكي به طور  روغني كه داراي استفاده ص دو منفعت مساوي باشد مانند آنكهدر صورتي كه دهن داراي
باشد، نجس شود، در اين صورت استفاده خوراكي از آن جايز نيست اما استفاده صنعتي از آن مانند  مساوي مي

شود لكن منفعت منحصرة مساوي با منافع  پس استصباح از منافع منحصره مي. استصباح به حال خود باقي است
  . ديگر كه فعلاً حرام شده است

با  ) استفاده خوراكي(  چون فقط يك منفعت جايز دارد، مساوي است چون منفعت حرام شدهپس منحصره است،
  .باشند از جهت منفعت بودن، يكسان مي) استفاده استصباح(منفعت موجود و حلال 
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و تنها منفعت (ست ا مانند منفعت غالب، ماليت ساز است اين است منفعت مساوياي كه توجه به آن لازم  نكته
اش جايز است و نيازي به  در نتيجه چون دهن متنجس ماليت دارد لذا معاوضه) ست كه ماليت ساز نيستنادره ا

  1.قصد استصباح نمي باشد
  عدم قصد منفعت حرام از طرف متبايعان لزوم

هيچ يك از خريدار و فروشنده نبايد منفعت حرام را ) منفعت نادره باشد يا مساوي يا غالب(در هر سه صورت 
نبايد فروشنده به شرط اينكه مشتري از آن در مسير حرام استفاده كند بفروشد، مشتري هم نبايد به شرط .  كنندقصد

  : اينكه در مسير حرام استفاده كند بخرد كه در چنين صورتي معامله باطل خواهد بود زيرا
   2.شود  عقد هم باطل مي،به جهت فساد شرطبدانيم د  مفسِ راشرط فاسداگر 
 زيرا هنگامي كه منفعت حرام ؛ شرط فاسد را مفسِد عقد ندانيم باز هم ممكن است قائل به فساد معامله شويمو اگر

شود، از آن جهت كه ثمن در مقابل منفعت حرام أخذ شده است اكل مال به باطل خواهد بود، لذا معامله  شرط مي
   3.فاسد مي باشد

   شرح و تطبيق
   ـمسم السةِصار كالألية و الزيت و ع ـمرّح لمنفعة الأكل المساويةً ممقصودةًستصباح منفعة و كذا إذا كان الإ

اي باشد كه با منفعت خوردن حرام  در صورتي كه استصباح منفعت مقصوده] قصد استصباح لازم نيست[همچنين 
  4.مساوي است مانند دنبه و روغن زيتون و عصاره سمسم

عتبرُفلا ي؛ عن اشتراطهة فضلاً المنفعة المحلل قصدإذ يكفي في مالي ته ولة المنفعة المقصودة المحلّجود،   
زيرا در مال بودن چنين  پس قصد منفعت حلال لازم نيست تا چه رسد به اينكه قصد منفعت حلال شرط باشد؛

  كند روغني وجود منفعت حلال مقصوده كفايت مي
 . للجاهل الخياروجب فيه ياًة نقصودصقْرمة منفعته الأخرى الم الأمر كون حغايةُ

شود كه  نقصي در كالا محسوب مي باشند  كه مقصود نيز مي)خوردن(نهايت اين است كه حرام بودن منفعت ديگري
  .شود شخصي كه به اين نقص جاهل است خيار داشته باشد موجب مي

  . بفساد الشرطِقد العدسلا فَ و إّ،هلَأن تأكُ  بعتك بشرطِ:قولمة بأن يرّحنفعة الم اشتراط الم عدميشترطُ ،نعم
                                                            

 اگر بايع هنگام فروش، مشتري را مطلّع و آگاه بر نجاست روغن كند و مشتري با علم به اين مطلب آن را خريداري كند در اين :دانيمبيشتر ب 1
به خلاف آنكه بايع هنگام فروش، مشتري را مطلع بر نجاست روغن نكند و . صورت معامله لازم است و مشتري حق به هم زدن آن را هم ندارد

نجاست كه مانع از (خريدن متوجه نجاست آن شود كه در اين صورت اگر چه معامله صحيح است و لكن عيب موجود در روغن مشتري بعد از 
 .موجب جعل خيار براي مشتري مي گردد تا مشتري بتواند با أخذ به خيار معامله را فسخ كند) استفاده خوراكي روغن شده است

) 90 ص 6مكاسب ج (خود شيخ انصاري در باب شروط، شرط فاسد را مفسد نمي داند :  مي فرمايند مرحوم خوئي در اين رابطه:بيشتر بدانيم 2
 . به دليل آنكه التزام به شرط، أمري جداي از التزام به عقد مي باشد

الموسوعة الامام . (آيد م ميخواهد آمد، در اينجا ه»  فافهم«اشكالي كه در توضيح عبارت :  مرحوم خوئي در اين رابطه مي فرمايند:بيشتر بدانيم 3
 )176 ص 35 ج الخوئي

 .  سمسم روغني است كه از دنبه گوسفند گرفته مي شود:بيشتر بدانيم 4
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لازم است كه منفعت حرام شرط نشود به اينكه ] اگر چه قصد يا اشتراط منفعت حلال لازم نيست لكن[بله 
كه اگر چنين شرطي بشود بنابراين مبنا كه شرط فاسد، [» مي فروشم به شرط اينكه آن را بخوري«: فروشنده بگويد

  .جهت فساد شرط عقد فاسد مي شودبه ] مفسد است
بل يمرجع الاشتراط في هذا الفَ لأنَّ؛ نقل بإفساد الشرط الفاسدمكن الفساد و إن لم رض إلى تعيين المنفعة الممةِرَّح 
   ،عليه

بلكه ممكن است قائل به فساد عقد شويم اگر چه قائل به مفسِد بودن شرط فاسد هم نشويم؛ زيرا برگشت شرط در 
  به تعيين پيدا كردن منفعت حرام براي مشتري است،) كه منفعت حرام را شرط كرده است(رض اين ف
  مرّح المتري بإزاء ثمنه هو النفعشْ حقيقة النفع العائد إلى الم لأنَّ؛ بالباطل أكلاًمنِثَ ال أكلُونُفيكُ

ه بر در برابر ثمني كه پرداخت كردلذا أكل ثمن،أكل مال به باطل خواهد بود، چرا كه حقيقت نفعي كه به مشتري 
  .باشد گردد، نفع حرام مي مي
  » فافهم«  :متن

 شرط كند كه از منافع حرام آن شئ استفاده شود پول در مقابل منفعت حتي اگر: آقاي خويي در مصباح مي فرمايند
دارد، لذا معاوضه صحيح گيرد و عين مال هم كه ماليت  گيرد بلكه پول در مقابل عين مال قرار مي حرام قرار نمي

  1.است
SCO3 28:37 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
 175 ص 35 ج الموسوعة الامام الخوئي 1

 قصد منفعت حرام باطل كنندة معامله): استصباح از منافع نادر، غالب يا مساوي باشد(در هر سه صورت : نكته

 اگر استصباح منفعت منحصرة روغن متنجس باشد

   نادر باشد )الف
  صحت معامله مشروط به قصد استصباح: نظر ابتدايي شيخ

  
  صحت معامله مشروط به عدم قصد منافع حرام: نظر نهايي شيخ

 عدم لزوم قصد استصباحباشد غالب )ب

 عدم لزوم قصد استصباحي باشدمساو) ج
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  چكيده
شيخ انصاري ابتدا فرمودند قصد استصباح در صحت معامله شرط   استصباح از منافع منحصره نادره باشد،اگر . 1

  . نداشتن قصد منفعت حرام كافي استدر نهايت فرموداست لكن 
كه قائل شويم استفاده از   زيرا در صورتي؛استصباح لازم نيستاستصباح منفعت منحصره غالب باشد، قصد اگر . 2

متنجس جايز است الّا ما خرج بالدليل، منفعت غالب روغن متنجس جايز است و شارع با حكم به جواز استصباح 
اينجا كه قائل شويم استفاده از متنجس جايز نيست الّا ماخرج بالدليل، در  و در صورتيا تأييد كرده است؛ ماليت آنر

  .دليل خاص مبني بر تجويز توسط شارع وارد شده است
وجب ماليت نيز م چون منفعت مساوي ؛استصباح منفعت منحصره مساوي باشد، قصد استصباح لازم نيستاگر . 3

  . همانند ساير اشياء بدون نياز به قصد خاصي، معامله جايز خواهد بود،شود و با وجود ماليت داشتن داشتن مي
در معامله قصد منفعت حرام شود، معامله باطل خواهد بود، اما بنابر اينكه شرط فاسد مفسِد عقد باشد كه  اگر. 4

  .باشد با اين شرط أكل مال به باطل ميبه اين دليل كه روشن است، اما بنابر اينكه مفسِد نباشد 
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  حكم معاوضه روغن متنجس به قصد منفعت حرام
   :ند فرمود انصاري در خاتمه بحث قبلشيخ

: مثلاً بايع به مشتري بگويد.  كنند را شرطعاملين نبايد منفعت حرام متلكن يا نباشد،قصد استصباح لازم باشد 
خرم به  مي«: مشتري بگويد يا  » مي فروشم به شرط اينكه بخورياين روغن نجس را « »بعتك بشرط ان تأكله«

  .اشتراط منفعت حرام معاوضه را باطل مي كندزيرا  ».شرط اينكه بخورم
  :  بالاتري را مي فرمايند و آن اينكهحال در اين قسمت، شيخ انصاري مطلب

مانند اينكه بايع به اين قصد كه مشتري بخورد ( در عقد شرط نشود قصد منفعت حرام حتي اگر به زبان نيايد و
شود زيرا تمام يا بعض ثمن در مقابل  و يا مشتري به اين قصد كه بنوشد بخرد، موجب بطلان معامله مي) بفروشد

در صورتيكه تمام يا بعض ثمن در مقابل منفعت  :شود كه  و مصداق براي كبراي كلي ميمنفعت حرام قرار گرفته
  . حرام قرار بگيرد، معاوضه باطل خواهد بود

شيخ انصاري به عنوان شاهد به رواياتي كه در رابطه با معامله كنيز آوازه خوان وارد شده است اشاره مي كنند كه 
 حقيقي آن به جهت آوازه خوان بودن آن معامله كند، معامله باطل خواهد اي را به بيش از قيمت اگر كسي جاريه

  . بود
اي هزار تومان است اما چون آوازه خوان است هزار و پانصد خريد و فروش شود، چون  مثلا اگر قيمت جاريه

عامله باطل خواني كه حرام است قرار گرفته است، م در مقابل صفت تغنّي و آوازه) پانصد تومان(قسمتي از ثمن 
اند كه چنين معاوضه اي حرام است، اما در  باشد و لذا بعضي از فقها مانند علامه در كتاب تذكره فتوا داده مي

خوان يكسان  كه هيچ مقداري از ثمن در مقابل حرام قرار نگيرد، مثلا قيمت كنيز آوازه خوان و غيرآوازه صورتي
شود، در چنين صورتي معاوضه صحيح خواهد   براي خريدار ميلكن آوازه خوان بودن موجب رغبت بيشتر  است،

   1.بود، زيرا ثمني در مقابل صفت حرام قرار نگرفته است
  شرح و تطبيق

بل يولُكن القُمم يشترط في متن العقد لَطلان بمجرد القصد و إنْ بالب.  
  . متن عقد هم آن را شرط نكنندتوان قائل به بطلان معامله به مجرد قصد منفعت حرام شد  اگرچه در بلكه مي
و بالجلُبحيث قصد أكْـ صد فيه منفعة محرمة  بيع قُلُ فكُ،لةمالثمن أو بعضه بإزاء المنفعة الم حكان باطلاً ـةرم ،  

اي كه قصد شده باشد خوردن تمام يا بعض  شده باشد ـ  به گونهقصد به طور كلي هر بيعي كه در آن منفعت حرام 
  .باشد منفعت حرام قرار بگيرد ـ چنين بيعي باطل ميثمن در مقابل 

  .ها و بيعِالمغنّية شراء الجارية  في تحريمِدرإلى ذلك ما و  ومئما يكَ

                                                            
سأله رجل عن بيع الجواري : قال) ع( عن ابي عبداالله:  از جمله روايات وارد شده در مورد معامله كنيز مغنيه روايت زير مي باشد:بيشتر بدانيم 1

ظاهر اين روايت آن است كه معامله كنيز . 7 از ابواب مايكتسب به ح 16 باب 12وسايل الشيعه ج ... (شرائهنّ و بيعهن حرام: المغنيات، فقال
 .باشد خوان به قصد منفعت حرام ولو به صورت شرط ضمن عقد نباشد، حرام مي آوازه
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  .كند آنچه كه در حرمت خريد و فروش كنيز آوازه خوان وارد شده است چنانچه به اين كبراي كلي اشاره مي
  . انتهى،يمحرِ التَهج فالو، فيها لو لا الغناءا يرغبر مم بأكثَ إذا بيعتةالمغنّي  الجاريةَح في التذكرة بأنَّو صرّ

خوان زماني كه فروخته شود به بيشتر از قيمتي كه در  علّامه هم در تذكره تصريح كرده است به اينكه كنيز آوازه
چون مقداري از ثمن [د گيرد، قول حق تحريم آن معامله مي باش صورت عدم غناء، مورد خريد و فروش قرار مي

   .]شود و معاوضه باطل است   اكل مال به باطل مي، لذا بعض ثمن،ي و منفعت حرام قرار گرفته استدر مقابل تغنّ
SCO1 8:19  

  لزوم اشتراط يا قصد استصباح ظهور روايات در : اشكال
آنكه نياز به قصد يا اشتراط  معامله روغن متنجس صحيح است بدون م شيخ انصاري تا اينجا اين شد كهخلاصه كلا

اند كه روايات ظهور در لزوم اشتراط استصباح  استصباح باشد، لكن بعضي اين اشكال را بر شيخ انصاري وارد كرده
  ! يا لااقل قصد استصباح دارند لذا شما چگونه قصد يا اشتراط استصباح را لازم نمي دانيد؟

  جواب شيخ انصاري
در اخباري كه گذشت بحثي از اعتبار قصد استصباح و به : اين اشكال مي فرمايندشيخ انصاري در مقام جواب از 
نه منفعت ( زيرا مورد روايات صورتي است كه استصباح منفعت مقصوده است ؛طريق اولي اشتراط استصباح نبود

هم ماليت كند، شارع  و اين مقدار براي ماليت عرفيه پيدا كردن روغن متنجس كفايت مي) نادره و غيرمقصوده
شرعيه آن را بوسيله اجازه معاملة آن تأييد كرده، و با ثبوت ماليت براي روغن متنجس، نيازي به قصد استصباح 

  . نيست بلكه مبادله مال به مال بوده و اكل مال به باطل نمي باشد
  شرح و تطبيق

 فيه منفعة مقصودة منها  الاستصباحونُكُا ي موردها ممنَّلأ ؛  صد الاستصباح اعتبار قَنْ ع خاليةٌمةَدِقَتَ الم الأخبار إنَّمثُ
  .يةرفِها الع في ماليتِّكافيةٌ

اخبار گذشته از اعتبار قصد استصباح خالي بود چرا كه مورد آن روايات صورتي بود كه استصباح در آنها از منافع 
  .باشد داشتن ماليت عرفيه كافي ميمقصوده بود كه براي 

   در لزوم قصد استصباحدائي روايت اسماعيلبتا ظهور: اشكال
 در آن 1.باشد مي» اعرج«تنها يك روايت وجود دارد كه ظهور ابتدايي در لزوم قصد استصباح دارد و آن روايت 

در رابطه با ) ع(نقل كرد كه سعيد اعرجِ روغن فروش از امام صادق) ع(روايت اسماعيل بن عبدالخالق از امام صادق
روغن زيتون و عسلي كه در آن موش افتاده و مرده است سؤال كرد كه با آن روغن چه كند؟ امام روغن حيواني، 

روغن زيتوني كه موش در آن افتاده «: يعني» اما الزيت فلا تبعه الّا ان تبين له فيبتاع للسراج«: در جواب او فرمودند
   .»اغ روشن كردن بخرداست را نفروش مگر اينكه براي مشتري بيان كني، پس مشتري براي چر

                                                            
سؤال مي » سعيد اعرج«است و لكن از آنجا كه در آن روايت » اسماعيل بن عبدالخالق«ني كه شيخ انصاري نقل مي كند از روايت  مت:بيشتر بدانيم 1

 . نسبت داده است» أعرج« لذا شيخ انصاري روايت را به  كند،
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يعني قصد استصباح لازم است، چون امام   سراج، ظهور در اين دارد كه قصد »فيبتاع للسراج«جمله : كيفيت استدلال
  .به مشتري بگو، تا براي سراج بخرد، يعني به قصد سراج بخرد: فرمود

     اسراج براي اعلام غايت بودن: جواب اشكال
اين جمله ظهور در اعتبار قصد سراج و استصباح ندارد بلكه : فرمايد اين روايت ميشيخ انصاري در مقام جواب از 

  .اين جمله، غايت براي اعلام است، كه چرا بايد به خريدار اعلام كند، نه آنكه بايع چگونه بايد بفروشد
شود و   ميكه بايع اعلام نكند معاوضه صحيح است، لكن اگر مشتري نداند، به نجس دچار  پس حتي در صورتي

خرد، لذا روايت دلالت بر لزوم قصد اسراج  نجس را مي خورد ولي اگر بداند كه نجس است آن را براي اسراج مي
  .گويد تا مشتري به نجس دچار نشود ندارد بلكه علت لزوم بيان كردن را مي

 خريدار بيان كُن تا با نجاست روغن را به«: فرمايد است كه امام مي» معاوية بن وهب«شاهد بر اين مطلب روايت 
يعني در لحظه بيع هيچ . اين جمله ظهور در اين دارد كه بيان نجاست بعد از انجام معامله است» آن استصباح كند

كند براي اينكه مشتري  سخني از نجاست آن مطرح نشده بلكه بعد از فروختن، نجاست آن را براي مشتري بيان مي
  . اعتبار قصد نداردپس روايت دلالتي بر . استصباح كند

  شرح و تطبيق
و ربتَما يوهوايةِ في رِ)ع(وله  من قُمن له « : رج المتقدمة الأعاعتبار القصد » لسراجِ لفيبتاعفلا تبعه الّا لمن تبي   

روغن نجس را نفروش مگر براي كسي كه به «: شود از كلام امام در روايت اعرج گذشته كه فرمود  چه بسا توهم مي
  .معتبر بودن قصد»  بيان كني تا براي آتش افروختن خريداري شوداو
و يفَدما جعل الابتياع للسراج إنَّ أنَّ:هع بمعنى أنَّ، للإعلامِةٌغاي الم طَّإ إذا سلملعراج على نجاسته فيشتريه للإس،   

هنگامي كه : ست به اين معنيشود اين توهم به اينكه خريدن براي آتش افروختن  غايت براي اعلام ا  و دفع مي
  مسلمان آگاه بر نجاست آن شود پس آن را براي اسراج مي خرد،

  .»بح بهِتص ليسراه اشتَ لمنْيبينه«:  في رواية معاوية بن وهب)ع(نظير قوله 
  .» كندنجاست روغن را به خريدار بيان كُن تا با آن استصباح«: مانند كلام امام در روايت معاوية بن وهب كه فرمود

SCO2 19:28   
  ؟شرطي يا نفسي وجوب اعلام تنجس به مشتري،

شود عبارت است از اينكه ظاهر بعضي از روايت گذشته آن  موضع دومي كه در رابطه با روغن متنجس مطرح مي
، در اين جا 1است كه اگر بايع بخواهد روغن نجس را به مشتري بفروشد، بايد نجاست آن را به مشتري اعلام كند

  :باشد و سؤال قابل طرح ميد

                                                            
و  ) 3 از ابواب مايكتسب به ح 6 باب 66 ص 12لشيعه ج وسايل ا (» او أعلمهم اذا بعته  «: مانند روايت ابوبصير كه در آن آمده بود :بيشتر بدانيم 1

بنابر اينكه جمله خبريه ظهورش  ) 359 ح 85 ص 9ج  (»يبينه لمن اشتراه ليستصبح به«: أمرهم ظهور در وجوب دارد، يا روايت تهذيب كه فرمود
 .در وجوب اگر أقوي از فعل أمر نباشد ولي مانند آن مي باشد
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  :  با توجه به آنكه براي مشتري در رابطه با خوردن روغن متنجس سه صورت قابل تصور است:سؤال اول
  .خورد اگر نجاست روغن اعلام نشود، از آن مي. 1
  .خورد خورد يا نمي دانيم مي اگر نجاست روغن اعلام نشود، نمي. 2
  .وردخ اگر نجاست روغن اعلام نشود، نمي. 3

سؤال اين است كه وجوب اعلام به طور مطلق است كه هر سه صورت را شامل شود يا تنها در بعضي از صور 
  اعلام كردن واجب است؟) ورت اولمثلا ص(

 وجوب اعلامي كه در روايات آمده است، وجوب نفسي است يا وجوب شرطي؟ وجوب شرطي يعني :سؤال دوم
اعلام واجب : اما وجوب نفسي يعني. ست و شرط صحت معامله، اعلام استاين  اگر اعلام نشود معامله صحيح ني

  1.است، اما ربطي به صحت معامله ندارد و بدون اعلام هم معامله صحيح است
   بر سه مبنا سؤال دوممبتني بودن پاسخ
  2. مبتني بر سه قولي است كه در مسأله قبل مطرح شد،پاسخ سوال دوم  فرمايد شيخ انصاري مي

  . اشتراط استصباح لازم است:  اولقول
  . قصد استصباح كافي است: قول دوم
  . اشتراط استصباح و قصد استصباح لازم نيست: قول سوم

توضيح مطلب آن است كه طبق قول اول و دوم، وجوب اعلام وجوب شرطي است كه بدون اعلام، معامله صحيح 
 به نجاست است و علم به نجاست هم متوقف بر اعلام نخواهد بود زيرا قصد يا اشتراط استصباح متوقف بر علم

 تا به دنبال آن قصد استصباح يا اشتراط 3شود كه أعلام نشود، علم به نجاست حاصل نمي است، لذا در صورتي
   4.استصباح كند

                                                            
فسي يعني يك تكليف تعبدي كه در صورت ترك آن، شخص استحقاق عقاب اخروي را پيدا مي كند، لكن در صحت وجوب ن :بيشتر بدانيم 1

و وجوب شرطي يعني . معامله تأثيري ندارد، لذا مراد از وجوب نفسي همان وجوب شرعي مي باشد كه شامل واجب نفسي و غيري مي شود
 .گردد  در صورت ترك معامله باطل خواهد شد، اما ثواب و عقابي بر آن مترتب نميايكه چيزي كه شرط درصحت معامله مي باشد، به گونه

 در رابطه با سؤال اول، شيخ انصاري قائلند كه اعلام مطلقا واجب نيست بلكه در صورتيكه احتمال ارتكاب حرام توسط مشتري  :بيشتر بدانيم 2
بيان » يه اشارة الي وجوب الاعلام بحيث يعلم عادة وقوعه في الحرام لولا الاعلام فف: تداده شود، اعلام واجب مي شود كه به اين مطلب در ذيل عبار

 .خواهند نمود
 از آنجا كه نجاست از امور مخفي است كه تنها از طريق بايع روشن مي شود لذا بايد بايع اعلام كند تا علم به نجاست حاصل شود :بيشتر بدانيم 3

  : ود بدين شكل استاي كه ساخته مي ش در واقع قضيه
  . اعلام نجاست مقدمه و شرط براي قصد استصباح است: صغري
  .قصد استصباح شرط و مقدمه صحت معامله است :كبري

اعلام نجاست : اينگونه نتيجه گيري مي شود كه » مقدمة المقدمة مقدمة« يا » شرط الشرط شرط « آنگاه با توجه به مقدمه خارجيه مبتني بر اينكه 
 )187 ص 1شرح محمدي ج . (مقدمه صحت معامله استشرط و 

وجوب اعلام، وجوب شرطي است، لكن ) قصد استصباح ـ اشتراط استصباح ( مدعاي  شيخ انصاري اين است كه در دوصورت :بيشتر بدانيم 4
  . تنها شامل صورت قصد استصباح مي شود) لتوقف القصد علي العلم بالنجاسة(اند  تحليلي كه آورده
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  شرح و تطبيق
  :الثاني

  :موضع دوم
  ؟ أم لا1اًطلق مبجِ يلْ فه، ظاهر بعض الأخبار وجوب الإعلامِأنَّ
مطلقا يعني سه صورتيكه براي [اهر بعضي از اخبار وجوب اعلام است، لكن آيا اعلام مطلقا واجب است؟ ظ

  .يا مطلقا واجب نيست] شود، كه بيان شد مشتري تصور مي
و هل وجفْه نَوبرطِ شَو أسي؟ ي يعِة البِبمعنى اعتبار اشتراطه في صح.  

اينكه [يا ] كه ربطي به صحت بيع يا عدم صحت بيع ندارد[ت؟ و آيا وجوب اعلام يك وجوب تكليفي نفسي اس
كه اگر اعلام نكند معاوضه [شرطي است به اين معنا كه اشتراط اعلام در صحت بيع اثر دارد ] وجوب اعلام وجوب

  ]. شود  باطل مي
   ،ح في العقدابجوب الإعلام إن قلنا باعتبار اشتراط الاستصه لا إشكال في و إنَّ:قالذي ينبغي أن يالّ

بدون اشكال، اعلام نجاست لازم است اگر اشتراط استصباح را در عقد : آنچه سزاوار است گفته شود آن است كه
  )قول اول(شرط بدانيم 

  .ف القصد على العلم بالنجاسةتوقّلهما عليه من الخارج وواطئأو تَ
عني قول دوم، توافق بايع و مشتري بر استصباح ي(يا توافق بايع و مشتري در خارج بر استفاده براي استصباح باشد 

در خارج عقد يعني اگر چه در متن عقد اشتراطي نيست ولكن هر دو به قصد استصباح خريد و فروش را انجام 
  .باشد  متوقف بر علم به نجاست ميبراي اينكه استصباح) مي دهند

SCO3 27: 37 

                                                                                                                                                                                                     
  : ام جواب مي توان گفتدر مق

  .از آنجا كه حكم دو صورت يكسان بوده است، بيان حكم يك صورت انسان را بي نياز از حكم صورت ديگر مي كند. 1
  و مراد از توقف هم اين »لتوقف العقد علي العلم بالنجاسة«. صحيح آن است كه عبارت شيخ انصاري اينگونه باشد :مرحوم شهيدي مي فرمايد. 2

متوقف بر علم به نجاست مي باشد لذا ماداميكه نجاست اعلام ) نه اصل عقد (ه خصوصيات عقد يعني اشتراط يا قصد استصباح در معامله است ك
  . نشود، علم به نجاست حاصل نمي شود تا به دنبال آن قصد يا اشتراط استصباح شود

 )114 ص 1 ج هداية الطالب. ( هر دو صورت مي شوددر عبارت باشد تعليل شامل» قصد«به جاي » عقد«و در صورتيكه كلمه 
  ) 113 ص 1 ج الطالب هداية( يعني سواء علم عادة بارتكابه ام لا »مطلقا« :بيشتر بدانيم 1

راط  عبارة عن الاعم من تقدير اعتبار اشت:و يمكن ان يكون المراد من الاطلاق« : اگر چه مرحوم شيهدي احتمال ديگري را هم داده و مي فرمايند
 )113 ص 1 ج الطالب هداية (الاستصباح في متن العقد او تواطئهما عليه من الخارج في صحة البيع كما هو أحد الاقوال في المسألة
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  چكيده
 تمام يا بخشي از ثمن در شرط نشود؛ زيرادر متن عقد ود هر چند ش موجب بطلان معامله مي حرام قصد منفعت. 1

  .گيرد ميمقابل منفعت حرام قرار 
» فلا تبعه الّا ان تبين له فيتباع للسراج«: كه فرمود» اعرج« در روايات قصد استصباح اعتبار نشده است، و روايت .2

  .غايت براي اعلام است» جللسرا«ت اما جمله اگر چه ظهور ابتدائيش لزوم قصد استصباح اس
  :شود بحث مطرح ميدو  با توجه به ظهور بعضي روايات مبني بر وجوب اعلام نجاست به مشتري، .3

   آيا اعلام به طور مطلق واجب است يا خير؟) الف
  ؟وجوب اعلام وجوب شرعي و تكليفي است يا شرطي و وضعيآيا  )ب
: فرمايد ي و تكليفي است يا شرطي و وضعي، شيخ انصاري ميدر رابطه با اينكه آيا وجوب اعلام وجوب شرع. 4

  يا خير؟باشد لازم در صحت معامله كه آيا قصد يا اشتراط استصباح اين است مسأله مبتني بر 
  زيرا قصد يا اشتراط استصباح متوقف؛قصد يا اشتراط استصباح لازم باشد، وجوب اعلام شرطي خواهد بوداگر . 5

 پس اگر اعلام نشود قصد استصباح يا  ؛ و علم به نجاست هم متوقف بر أعلام است،تاست بر علم به نجاس
 .اشتراط آن حاصل نخواهد شد
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  تريرطي يا نفسي بودن اعلام تنجس به مشوجوب ش
موضع دوم در رابطه با روغن متنجس آن بود كه از ظاهر بعضي از روايات در محل بحث استفاده مي شود كه اعلام 

   .نجاست روغن از طرف بايع به مشتري واجب و لازم است
   :در اين رابطه دو سؤال مطرح است

كند و چه ندانيم، بايد به   چه بدانيم مشتري از آن استفاده مين معني كهآيا اين وجوب مطلق است به اي :سؤال اول
  مشتري اعلام شود؟

يك وجوب نفسي و تكليفي  كه شرط صحت بيع است يا آيا وجوب اعلام يك وجوب شرطي است :سؤال دوم
   كه ربطي به صحت بيع ندارد؟ است

  پاسخ سؤال دوم
زم است يا قصد كه در مسأله وجود دارد كه آيا اشتراط استصباح لاپاسخ به سؤال دوم مبتني بر سه مبنايي است 

   ؟كدام لازم نيست  يا هيچاستصباح لازم است
 چون .وجوب اعلام شرطي است يعني اگر اعلام نشود معامله صحيح نيست: بنابر مبناي اول يا دوم بايد بگوييم

جس است تا به دنبال علم به نجاست اشتراط يا قصد  كه بداند اين ن،كند تواند اشتراط و يا قصد استصباح  كسي مي
  1.استصباح كند

وجوب ) كه در صحت معاملة دهن متنجس قصد استصباح يا اشتراط استصباح لازم نيست(اما بنابر مبناي سوم 
 يعني اگر بايع نجاست دهن را به مشتري اعلام نكند واجبي را ترك كرده . يك وجوب نفسي و شرعي است،اعلام
اما معامله صحيح هست و وقتي وجوب شرعي باشد ديگر فرق نمي كند كه اعلام قبل از عقد باشد يا بعد از  ،است
   .دليل اين مطلب بعض از رواياتي است كه امر به اعلام كرده است ولي مقيد به قبل يا بعد از عقد نمي باشد. عقد
به او فروخته و بعد از فروش به او مي گويد كه از آن براي كه ابتداء روغن را » يبينه لمن اشتراه ليستصبح به« :مانند

اشاره به اين نكته دارد كه وجوب اعلام به اين جهت » ليستصبح به «  عبارت ، در اين روايت،روشنايي استفاده كند
 بلكه اعلام از اين جهت ،بلكه بدون اعلام هم معامله صحيح است) شرط ضمني(نيست كه معامله تصحيح شود 

 علاوه بر آنكه هميشه بايد بين غايت و ذي .استفاده نكند) خوردن(ب است كه مشتري از آن در موارد حرام واج
 غايت محقق شود و حال آنكه اگر غايت و هدف از ،اي كه بعد از ذي الغايه  تلازم و ترتب باشد به گونه،الغايه

وجوب = الغايه  ذي(لي و عادي بين آنها  عق، هيچگونه ترتب و تلازم شرعي،وجوب اعلام را استصباح بدانيم
  . وجود ندارد)استصباح=  غايت ،اعلام

                                                            
ل مي باشند كه بين آنها عام من وجه قصد يا اشتراط استصباح و بحث وجوب اعلام دو موضوع مستق:  مرحوم خوئي مي فرمايند:بيشتر بدانيم 1

مي باشد زيرا گاهي مشتري براي استصباح مي خرد و بايع هم اعلام نمي كند و گاهي بايع اعلام مي كند ولي مشتري براي غيراستصباح مي خرد 
  . علام مي كندو گاهي هر دو اجتماع پيدا مي كنند مانند اينكه مشتري به قصد استصباح مي خرد و بايع هم نجاست آن را ا

. تهيه يا اشتراط استصباح متوقف بر علم به نجاست است و از يكديگر منفك نمي باشند، صحيح نمي باشد: اند در نتيجه اينكه شيخ انصاري فرموده
 )179 ص 35 ج الموسوعة الامام الخوئي(
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 اينگونه نيست كه اگر نجاست به مشتري اعلام شود بر او واجب باشد تا از آن روغن :اما ملازمه شرعي نيست زيرا
   ... آن را هبه كند و؛براي استصباح استفاده كند بلكه ممكن است آن را بيرون بريزد

   )مانند ملازمه عقلي كه بين شب و تاريكي وجود دارد(مه عقلي هم بين اعلام نجاست و استصباح وجود ندارد ملاز
 بلكه ممكن ، به دنبال آن استصباح صورت گيرد وجود ندارد،ملازمه عادي هم كه عادتاً هر جا اعلام نجاست شود

   .است در راههاي ديگر از آن استفاده كند
باشد بلكه غايت از وجوب اعلام اجتناب مشتري از ارتكاب   استصباح نمي،وب اعلامپس غايت و هدف از وج

   1. باشد حرام مي
  
  
  
  
  

  شرح و تطبيق
ا إذا لَو أمالاستِراطِ اشتِ باعتبارِلْقُ نَم قبل العقد أو بعده، لبعضِ  نفسياًالإعلام وجوباً  وجوبر فالظاهعقد، في الباحِص 

  2 .الاخبارِ المتقدمة
ظاهر آن است كه ] يعني مبناي اول و مبناي دوم را نپذيرفتيم[گر به اعتبار اشتراط استصباح در عقد قائل نشديم ا

اعلام وجوب نفسي دارد و اين وجوب نفسي اعلام يا بايد قبل از عقد يا بايد بعد از عقد باشد كه اين مطلب از 
  . شود  بعضي از اخبار استخراج مي

   ،هلَأكُا يئلّ لِ الإعلامِجوبِ إلى و إشارةٌ»بهح َصبِتَسراه لي اشتَنْم لِينُهيب«: )ع( و في قولهِ
اشاره به » بايع نجاست روغن را براي كسي كه مي خرد بيان كند » :و در روايت معاوية بن وهب كه امام فرمودند

  .اين دارد كه اعلام واجب است براي اينكه مشتري آن روغن را نخورد
   ، و لاعادةً و لاعقلاً بينهما شرعاًبتّر إذ لا تَ، الاستصباحِقُقّح هو تَ ليس للإعلامِةَاي الغفإنَّ

هيچگونه ) اعلام و تحقق استصباح(پس غايت و هدف از اعلام نجاست تحقق استصباح نيست، زيرا بين اين دو 
  ) تلازم باشدحال آنكه بين غايت و ذي الغايت بايد(ترتّب شرعي و عقلي و عادي نمي باشد

  ِِ   به في غيره بمعنى عدم الانتفاعِ، فيهفاعِ الانتِرُص حبل الفائدةُ
                                                            

 باشد به اين معني كه اگربه مكلّف نجاست روغن اعلام شود،  زيرا بين وجوب اعلام و اجتناب مشتري از ارتكاب حرام ملازمه مي:بيشتر بدانيم 1
اجتناب از أكل به سبب اعلام قطعاً محقق خواهد شد و هيچ گاه أكل به سبب ترك اعلام نخواهد بود زيرا فرض ان است كه اعلام شده است، لذا 

 .لاتي مكلّف خواهد بوداگر هر أكلي واقع شود به جهت عدم اعلام نخواهد بود بلكه به جهت عمد يا بي موا
 . مانند روايت موثقه ابو بصير يا روايت اسماعيل بن عبدالخالق:بيشتر بدانيم 2

  بنابر لزوم قصد يا اشتراط استصباح        وجوب شرطي يا وضعي 

  

 بنابر عدم لزوم قصد يا اشتراط استصباح        وجوب نفسي يا تكليفي

  وجوب اعلام نجاست به مشتري
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  1.انتفاع در استصباح است به اين معني كه از روغن در غير استصباح استفاده نشودنمودن منحصر   ، اعلامبلكه فايدة
SCO1 11:31 

  در حراموقوع مشتري اعلام نجاست به مشتري در صورت  وجوب
يا اعلام مطلقاً واجب است اين قسمت شيخ انصاري به سؤال اولي كه در ابتداء بحث مطرح شد مبني بر اينكه آدر 

باشد بلكه وجوب اعلام مقيد   مطلق نمي، از روايات استفاده مي شود كه وجوب اعلام:فرمايند  پرداخته و مييا خير
 در حرام واقع ، پس با توجه به آنكه هدف از اعلام،افتد به صورتي است كه اگر اعلام نكند طرف مقابل به حرام مي

  . اعلام كردن به او لازم نخواهد بود،شود  در صورتيكه بدانيم مشتري در حرام واقع نمي،باشد نشدن مشتري مي
   شرح و تطبيق

  ما ففيه إشارة إلى وجوب إعلام الجاهل بما يعطى إذا كان الانتفاع الغالب به محرّ
اشاره است ) براي او بيان كن تا با آن استصباح كند(» يبينه لمن اشتراه ليستصبح به«: م كه فرمودندپس در جمله اما

  شود در صورتي واجب است كه استفاده غالب از آن شئ حرام باشد،  به اينكه اعلام جاهل به آنچه به او داده مي
  . ايقع في الحرام الواقعي بتركك الإعلاملّئمه ل أعلِ:ه قال فكأنّ،بحيث يعلم عادة وقوعه في الحرام لو لا الإعلام

 به :اند پس مثل اين است كه امام فرموده. شود  داند اگر اعلام نشود جاهل در حرام واقع مي به شكلي كه عادتاً مي
  » .، واقع نشودمشتري اعلام كن براي اينكه شخص جاهل بسبب ترك اعلام تو در حرام واقعي

  اعلامبودن وجوب مقيد  در تأييد يروايات
شيخ انصاري در ادامه بحث براي تأييد مطلب خود مبني بر وجوب اعلام به جاهل در صورت واقع شدن مشتري 

   :در حرام به سه دسته روايت اشاره مي نمايند
  شرح و تطبيق

الدالّالمتفرّقة ن الأخبارِ مِ القاعدة كثيرٌ إلى هذهِشيرُو ي ة على حمِكْرمة تغرير الجاهل بالحوعِوضُ أو المفي الم ماترَّح  
 فراواني كه دلالت بر حرمت به اشتباه انداختن 1 اخبار متفرقة)وجوب اعلام به جاهل(كند به قاعدة  و اشاره مي

  .جاهل به حكم يا جاهل به موضوع در محرمات دارند

                                                            
 اشاره به مطلب ديگري بدانيم به اين صورت كه  »...يبينه لمن اشتراه) ع(وفي قوله  « : ممكن است عبارت شيخ انصاري را كه فرمود :بيشتر بدانيم 1

اند مبني بر اينكه بنابر وجوب  در ادامه به مطلب جديدي پرداخته. ب اعلام وجوب نفسي و شرعي است نه شرطيوجو: بعد از آنكه فرمودند
 فهميده »يبينه لمن اشتراه ليستصبح به « با توجه به روايت : شرعي اعلام  آيا اعلام واجب نفسي است يا واجب غيري؟ كه شيخ انصاري مي فرمايد

اگر چه . مي باشد نه استصباح) كه كنايه از اجتناب از حرام است( غيري است و آن واجب غيري هم عدم أكل مي شود كه وجوب اعلام، وجوب
آن است كه بايد بين غايت ) كه غايت اعلام، عدم أكل است نه استصباح(در ظاهر روايت؛ غايت را استصباح  بيان كرده است و دليل بر اين مطلب 

زم بين اعلام و عدم أكل مي باشد، اما هيچگونه تلازمي بين اعلام و استصباح نيست نه تلازم شرعي، نه تلازم و ذي الغاية تلازم باشد و اين تلا
 )188 ص 1شرح محمدي ج (عقلي و نه تلازم عادي به توضيحي كه گذشت 
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 كه لزوم اجتناب جاهل به موضوع كسي است كه نمي داند اين شئ نجس است اگر چه حكم نجس را :توضيح
  . و جاهل به حكم كسي است كه حكم نجس را كه لزوم اجتناب باشد نمي داند .داند است مي

  . باشد و تغرير جاهل در حرام جايز نمي. گيرد  اگر به جاهل اعلام نشود او در حرام قرار مي،در هر دو صورت
SCO٢ ١٨:٥٢ 

 
 آنها وجوب اعلام به جاهل در صورت واقع شدن او در كنند كه از سه دسته روايت را ذكر مي) ره(مرحوم شيخ

 .شود حرام استفاده مي
  دستة اول روايات
  شرح و تطبيق

   ،عيالواقِ  يحالقبل عباشر من جهة ف إثبات الوزر للم بفتياه فإنّلَمِ عنْ مرز وِهقَحِتى بغير علم لَ أفْنْ م على أنَّمثل ما دلَّ
 بر اينكه اگر كسي بدون علم فتوي دهد، گناه كسي كه به فتواي او عمل كند به او كند مثل رواياتي كه دلالت مي

  .كننده از جهت انجام دادن قبيح واقعي است پس اثبات وزر براي عمل 2شود  ملحق مي
التَيثُن حِي مِتِفْو حمله على الم يررِغْ و التَيبِبِس.  

   .و تغريري است كه كرده استو حمل وزر بر كسي كه فتوا دهنده است از جهت تسبيب 
البته به . گناه كار بودن كسي كه مقلِّد است از آن جهت است كه عمل و گناه واقعي را انجام داده است :توضيح

داند كه فتوا مخالف با واقع   اما اگر نمي،شرط آنكه بداند فتوا مخالف با واقع است و در عين حال به آن عمل كند
 گناهي متوجه او نمي باشد لذا بايد اين قيد را به عبارت ، واقع به آن عمل مي كندبه تصور موافقت باو است 

همانند فتوا به مباح بودن ريختن خون حسين بن علي » اذا كان المباشر عالماً بمخالفة الفتوي للواقع«اضافه كرد كه 
  . دانستند اين فتوا خلاف واقع است به آن عمل كردند كه مردم با اينكه مي) ع(

 3اي كه بدون علم و آگاهي حكمي را صادر كرده است از جهت تسبيب و تغرير هست اما گناهكار بودن فتوا دهنده
  1.كار مي باشد يعني از آن جهت كه جاهل را تحريك به انجام چنين كاري كرده گنه

                                                                                                                                                                                                     
 كه اين خود حكايت از قطعي بودن اين  متفرقه يعني اخباري كه در يك باب فقه نيست بلكه در بابهاي متعدد فقه وارد شده است:بيشتر بدانيم 1

قاعده دارد چرا كه در موارد مختلف مورد استفاده قرار گرفته است مثلا رواياتيكه اينجا آورده شده بعضي مربوط به باب صلاة جماعت است و 
 برخي مربوط به باب اطعمه و أشربه

 6تهذيب ج  (»ي لعنه ملائكة الرحمة و ملائكة العذاب و لحقه وزر من عمل بفتياه من افتي بغير علم و لا هد« :  روايت اينگونه است :بيشتر بدانيم 2
 )531 ح 223ص 

 از آنجا كه يك عمل تنها يك گناه را به دنبال خود خواهد داشت، در اينجا چگونه براي يك عمل براي دو نفر گناه قرار داده شده :بيشتر بدانيم 3
   :است؟ در جواب از اين اشكال بايد گفت

  . اي باشد كه او را معذور بدانند، در اين صورت گناه تنها بر مفتي خواهد بود در صورتيكه جهل جاهل به گونه
عمل مفتي كه فراهم كردن مقدمات انجام حرام : در اين صورت بايد گفت اي نباشد كه او را معذور بدانند، اما در صورتيكه جهل جاهل به گونه

لحقه وزر من عمل « : ر از عمل فاعل مباشر است و لذا دو حرام و دو گناه مي باشد؛ لذا اينكه در روايت آمده استتوسط فاعل مباشر باشد؛ غي
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   :در واقع فتوا دهنده از دو جهت گنهكار است
   .شده استاز اين جهت كه سبب صدور حرام از ديگري . 1
 دادن بدون علم حتي اگر كسي به آن عمل نكند يك  چون فتوا،از اين جهت كه فتواي به غير علم داده است. 2

  2.گناه كبيره است
  شرح و تطبيق

  »هموزارا كان عليه أُ إلّ،يرٌصِقْم تَهِلاتِون في صكُي فَومٍقُى بِلّ صن إمامٍما مِ«: )ع( قوله و مثلُ
   روايات دومدستة

امامي نيست كه با گروهي نماز بگذارد و در نماز آن مردم اشكالي  «:كه فرمود) ع( و مانند قول امام)روايت اول( 
   .»باشد مگر اينكه وزر و وبال آنها بر عهدة امام است) از ناحيه او(

  :اشكال و تقصير در نماز مردم دو حالت دارد :توضيح
 نماز مردم هم  ، يعني چون نماز امام مشكل دارد،در نماز امام استتقصير در نماز مردم به جهت وجود تقصير . 1

 در اينجا تقصيري كه در ،شود مشكل پيدا كرده است مانند كسي كه با علم به اينكه وضو ندارد امام جماعت واقع مي
ر عهده امام نماز مردم بوجود مي آيد ناشي از تقصيري است كه در نماز امام است، در اين صورت گناه نماز همه ب

   . و نظر حضرت در روايات بالا اشاره به همين صورت دارد؛است
 لكن ، امام با طهارت و مقدمات و شرايط كامل نماز مي خواند.تقصير در نماز مردم ارتباطي به نماز امام ندارد. 2

 در اين صورت وزر ،دارنداي كه پشت سر امام ايستاده و نماز مي خوانند بعضي از شرائط نماز مثلاً طهارت را ن عده
   .نماز هر يك از آنها بر عهدة خود آنها است و ارتباطي به امام ندارد

  شرح و تطبيق
  » ذلك عليها كان إثم إلّ،يرٌصِقْهم تَلاتِه و صلاتِون في صكُيفَ«:  أخرىةِوايو في رِ

تقصيري باشد مگر اينكه گناه آن ) مينمأمو( پس در نماز امام و مردم  :و در روايت ديگري آمده است) روايت دوم(
   .براي امام است

 لذا گناه ،باشد يعني يك نوع تقصير در نماز امام و مردم وجود دارد لكن آن تقصير واحد هم ناشي از عمل امام مي
   .اين تقصير بر عهده امام است

                                                                                                                                                                                                     
 يكونُ علي المفتي في صورة ،الوزر الذي كان عليه لو لم يكن معذوراً في فعله« : يك نوع مجازگوئي است و معناي آن اينگونه است »بفتياه 

 )117 ص 1 ج بهداية الطال (»المعذورية 
 .در محل بحث هم سكوت و اعلام نكردن موجب واقع شدن مشتري در حرام مي باشد، لذا اعلام كردن واجب مي باشد  :بيشتر بدانيم 1
  :  لوجهينانما هو فان ثبوت ذلك عليه و استحقاق العقوبة به الألاهية المهلكة الابدية«  : اند  مرحوم خوئي در اين رابطه فرموده :بيشتر بدانيم 2

  . قل علي حرمتهن و قد توافق العقل و ال،مات الذاتيه و المبغوضات الألاهيتهرافتراؤه علي االله و هو بالضرورة من المح: احدهما
 )181 ص 35 ج الموسوعة الامام الخوئي. (.ةالمسلم في الحرام الواقعي و هو ايضاً حرام في الشريعة المقدس  التغرير و التسبيب و القاء:و ثانيهما
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  »اًبنُم جي بهِِلّص يا أنْهم إلّلاتَ صن الإماممضْلا ي «:و في رواية أخرى
 براي مردم 1 امام ضامن نماز مردم نيست مگر اينكه در حال جنابت:روايت ديگري آمده است كه  در)روايت سوم(

  2.نماز خوانده باشد
 يعني موقعي كه امام جماعت عذري دارد كه ؛ ظهور در تسبيب دارندن سه روايت از دسته دوم از روايات،اي

شود بر  كه متوجه نماز مردم مي شود گناه نقصاني  امام جماعت واقع مي،ه آنتواند امامت كند ولي بدون توجه ب نمي
  . عهدة او خواهد بود

   روايات سومدستة
   ،ه أو شربهسلم أكلُ للملُّهيمة أو تطعم ما لايح لكراهة أن تسقى البالمتضمنة رواية أبي بصير و مثلُ

كه كراهت دارد آب يا خوراكي كه أكل و شربش براي كه در برگيرنده اين معني است  3و مانند روايت ابي بصير
  .مسلمان حلال نيست به حيوانات داده شود

   .بحرمته بالنسبة الي المكلفّ  إشعاراًهائمِة ذلك في الب في كراهفإنَّ
   4.اين كراهت نسبت به حيوانات به اين مطلب اشاره دارد كه چنين كاري نسبت به مكلّف حرام است

 و نوشاندن آب و خوراك نجس به حيوان اشعار به اين مطلب دارد كه اگر انسان موجب شود تا كراهت خوراندن
 كار حرامي را انجام داده است يعني كراهت در مورد ،مكلفّ جاهلي مرتكب خوردن و نوشيدن نجس شود

  .حيوانات اشعار به حرمت در مورد انسان دارد
SCO3 29:37 

                                                            
 اگر چه در روايت به صورت حصر تنها جنابت را علت ضمان معرفي كرده است، لكن با توجه به آنكه مي دانيم فرقي بين جنابت :بيشتر بدانيم 1

 الّا و يضمن ما من امام صلّي بقومٍ بغير طهارةٍ« : و حدث اصغر وجود ندارد، لذا روايت موارد ديگر را هم شامل است و كأنّ اينگونه فرموده است
 )117 ص 1 ج الطالب هداية( »صلاتهم و يكون اوزارهم عليه 

 ص 1 ج هداية الطالب ،183 ص 35 ج الموسوعة الامام الخوئي( ة علي الأمام دون المؤمنيندو معني الضمان هنا هو الحكم بوجوب الاعا  :بيشتر بدانيم 2
117( 

 ، سألته عن البهيمة البقر وغيرها تسقي اوتطعم مالا يحل للمسلم أكله او شربه:قال) ع(بي عبدااللهعن ا:  روايت ابوبصير اينگونه است:بيشتر بدانيم 3
 )497 ص 8 حديث 114 ص 9تهذيب ج  (»نعم يكره ذلك  « :أيكره ذلك؟ قال

 ص 1 ج هداية الطالب(ز آن استفاده نمود  موجب آن نمي شود تا بتوان به عنوان دليل يا تأييد ا،البته بايد توجه داشت كه صرف اشعار :بيشتر بدانيم 4
118(  

انا اذا قلنا بالتعدي عن مورد الروايات ثبتت الكراهة او الكراهة المغلظهّ في ذلك بالنسبة الي المكلّف « : مرحوم خوئي هم در اين رابطه مي فرمايند
 )183 ص 35 ج الموسوعة الامام الخوئي. ( و اماالحرمة فلا،بالاولوية القطعيه
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  چكيده
 به اين معني است كه اعلام، شرط صحت معامله است و وجوب شرعي نفسي به وجوب شرطي اعلام نجاست. 1

. كند شود بلكه تنها عقاب و گناهي را متوجه مرتكب آن مي اين معني است كه ترك اعلام موجب فساد معامله نمي
  .شود از ظاهر بعضي روايات، واجب نفسي بودن اعلام استفاده مي. 2
لة روغن متنجس قصد استصباح يا اشتراط استصباح است وجوب اعلام اگر قائل شويم شرط صحت معام. 3

  .وجوب شرطي خواهد بود و در غير اين دو صورت، اعلام، وجوب شرعي نفسي خواهد داشت
باشد بلكه مقيد به صورتي است كه در صورت عدم اعلام،  بنابر نظر شيخ انصاري وجوب اعلام مطلق نمي. 4

  .مشتري در حرام واقع مي شود
شيخ انصاري در تأييد اين مطلب كه اعلام مشتري جاهل مقيد به صورتي است كه در صورت عدم اعلام، . 5

  .كند مشتري در حرام واقع مي شود به سه دسته از روايات استناد و اشاره مي
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  يادآوري
متنجس بود و فروشنده عالم و مشتري جاهل به نجاست آن بود؛  ) مثلا روغن(بحث در اين رابطه بود كه اگر شئ 

  . باشد آگاه كردن مشتري لازم مي» وجوب اعلام به جاهل«بر بايع به حكم قاعده 
  :به اثبات رساندندشيخ انصاري اين قاعده را با دو دليل 

  .كرد كه در خصوص اين بحث وارد شده و دلالت بر وجوب اعلام به جاهل مي رواياتي: دليل اول
  .كردند كه دلالت بر وجوب اعلام به جاهل مي) سه دسته از روايات(روايات متفرق در ابواب ديگر فقه : دليل دوم
  راي وجوب اعلام نجاست به مشتري جاهلمؤيدي ب

نده آن جاهل خوردن و نوشيدن حرام، قبيح است؛ حتي اگر خورنده و نوشتوضيح مؤيد به اين شكل است كه 
 بلكه عنوان قبيح حتي در صورت جهل هم صادق ؛بودن عمل ندارد علم دخالتي در قبيح باشد، به عبارت ديگر

  . جام داده استشود كار قبيحي را ان  است و گفته مي
بهتر است شخصي كه  شاك و جاهل به «: اند  فقهاء از صدر اسلام تا كنون فتوا دادهدليل بر اين مطلب آن است كه

، و اين حاكي از آن است كه خوردن و نوشيدنِ حرام، في نفسه و با قطع »نجاست است از مشكوك اجتناب نمايد
ا اگر تنها در صورت علم به نجاست، خوردن و نوشيدن قبيح بود، باشد، و الّ نظر از علم يا جهل مكلّف قبيح مي

  . حكم به حسن احتياط براي شاك و جاهل به نجاست، معني نداشت
بگذارد و مشتري از آن روغن بخورد جاهل مشتري روغن متنجس را بدون اعلام، در اختيار فروشنده  اگر :نتيجه

زيرا با عدم شنده واجب است نجاست روغن را اعلام كند؛ پس بر فرو ؛ شده استي قبيحخريدار مرتكب عمل
  2 و 1.شود مياعلام خود موجب اغراء و ايقاع جاهل به قبيح 

  شرح و تطبيق
  أنَّ أكلَ الحرام و شربه من القبيح، و لو في حقِّ الجاهل؛   :و يؤيده

كند، و در اينجا  گيري بيان مي تيجهرا در آخر بحث در ضمن ن) اغراء به قبيح، قبيح است(شيخ انصاري مقدمه اول [
 خوردن و م به جاهل را اين مطلب كهكند وجوب اعلا و تأييد مي:] فرمايد تنها به مقدمه دوم اشاره كرده و مي

  . نوشيدن حرام، قبيح است حتي نسبت به جاهل به نجاست
  لم يحسن الاحتياطُ و لذا يكون الإحتياطُ فيه مطلوباً مع الشك، اذ لو كان للعلم دخلُ في قُبحه 

                                                            
  : تأييد شيخ انصاري به صورت ناقص طرح شده و تكميل آن بدين صورت است كه:بيشتر بدانيم 1

  .باشد ياعلام شرعاً هم قبيح و حرام معدم  »كلّما حكم به العقل حكم به الشرع  « به حكم قاعده ،ا عدم اعلام قبيح استحال كه عقلً
مقتضي أمر به ضد ) نهي از ترك اعلام(زيرا همانطور كه أمر به شئ مقتضي نهي از ضد آن است، نهي از يك شئ (در نتيجه اعلام واجب مي باشد 

 )192 ص 1شرح محمدي ج . (مي باشد) أمر به أعلام(آن 
اند از جمله مرحوم شهيدي  ليل ذكر نكرد، محشين مطالبي را مطرح كرده در رابطه با اينكه چرا شيخ انصاري از اين تأييد به عنوان د:بيشتر بدانيم 2

اگر چه خوردن و نوشيدن نجس بر جاهل قبيح است اما قبح آن در حد لزوم و وجوب نمي باشد، در نتيجه چون اجتناب از قبيح : فرمايد مي
 .)118 ص1 ج هداية الطالب ( بر وجوب اعلام به جاهل بيان كرددليللذا نمي توان اين برهان را به عنوان . باشد واجب نيست اعلام هم واجب نمي
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و از همين جهت :] چرا خوردن و نوشيدن نجس براي جاهل كه جهل به نجاست دارد قبيح باشد؟ جواب: اشكال[
زيرا اگر براي علم دخالتي در قُبح  1احتياط در اكل و شرب، حتي در صورت شك به نجاست؛ مطلوب مي باشد

  اكل و شرب حرام بود، احتياط نيكو نبود
  .ونُ إعطاء النجس للجاهل المذكور إغراء بالقَبيح، و هو قَبيح عقلاًو حينئذٍ فيك

جاهلي كه اگر به او اعلام نشود حتما نجس را مي خورد و مي (و در اين صورت دادن نجس به جاهل مذكور 
   .اغراء به قبيح است  و اغراء ديگري به قبيح، قبيح است) نوشد

SCO1 14:37 

  وجوب اعلام نجاست از باب نهي از منكرعلامه حليّ مبني بر  نظر
گونه دخالت و  كه شخص عالم هيچ حتي در صورتي: در رابطه با وجوب اعلام به جاهل، علامه حليّ فرموده است

سببيتي در ارتكاب عمل قبيح توسط جاهل نداشته باشد بر شخص عالم، اعلام به جاهل از باب نهي از منكر لازم 
اگر كسي نجاستي را در لباس نمازگزار ببيند بيان نجاست لباس به نمازگزار، از باب : است لذا علامه فرموده  است،

  .نهي از منكر واجب است
كند، لذا وجهي  صدق نمي» منكر«از آنجا كه بر نماز شخص جاهل عنوان : فرمايد شيخ انصاري در اين رابطه مي

  . براي وجوب اعلام از باب نهي از منكر وجود نخواهد داشت
  شرح و تطبيق

  بل قد يقال بوجوب الإعلام و إن لم يكُن منه تسبيب ـ كمَا لو رأي نجساً في يده يريد أكله ـ 
بلكه ممكن است گفته شود اعلام واجب است اگر چه عالم به نجاست، سبب انجام قبيح توسط جاهل نباشدـ مانند 

  دارد ببيند ـ اينكه عالمي نجاستي را در دست جاهلي كه قصد خوردن آن را 
في أجوبه المسائل المهنّائية، حيثُ سأله السيد المهنّا عمن رأي في ثوب المصلّي ) رحمة االله(و هو الذي صرّح به العلامةُ 

  نجاسةً، 
مطلبي است كه علامه در جوابهاي سؤالهاي مهناّئيه به آن تصريح كرده است، آنجايي كه سيد ) وجوب اعلام(و اين 
  بيند، سؤال كرده است، از وظيفة كسي كه نجاستي را در لباس نمازگزار مي 2مهنّا

  لنهي عن المنكرِ،فأجاب بأنَّه يجب الإعلام، لوجوب ا
   1.پس علامه جواب داده است اعلام واجب است چون نهي از منكر واجب است

                                                            
داند اين  شاك بودن هم صادق است چرا كه نمي» جاهل«فرض كرده است زيرا بر شخص » شاك«را » جاهل« شيخ انصاري در اينجا :بيشتر بدانيم 1

 !شئ طاهر است يا خير؟
است كه از علامه حلّي سؤالاتي را مطرح كرده و ايشان به » سنان بن عبدالوهاب الحسين المدنيسيد مهناّ بن «  همان »سيد مهنّا« :بيشتر بدانيم 2

جمع آوري شده است، البته نام ديگر آن » اجوبة المسائل المهنائيه « و مجموعه اين سؤال و جوابها در كتابي به نام . آن سؤالات جواب داده است
 .مي باشد» رساله المسائل المدنيات«
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  .لكنّ إثبات هذا مشْكِلُ
چون بر نماز اين شخص منكر صدق [ر چنين صورتي مشكل است اثبات وجوب اعلام د:] فرمايد شيخ انصاري مي[

  ]كند تا شما بخواهيد از باب نهي از منكر، او را از اين عمل، منع كنيد نمي
SCO2 18:00 

  ر صدور حرام از ديگريدخالت شخص دمختلف صور 
ام از ديگري شيخ انصاري در يك تقسيم بندي به بيان صور چهارگانه دخالت و نقش يك فرد در صدور حر

  :نمايد پرداخته و جايگاه موضوع محل بحث را در ميان اين صور چهارگانه تبيين مي
  علت تامه: صورت اول

 مثلاً نفر اول، نفر دوم را مجبور به انجام حرام 2.باشد گاهي فعل شخص علت تامه صدور فعل حرام از ديگري مي
ا متوجه كسي است كه فرد ديگر را مجبور به انجام آن كار بدون شك در اين صورت گناه انجام حرام تنه. كند مي

  : بلكه گناهش شديدتر است زيرا مكرِه دو كار كرده است. كرده است چون باعث صدور حرام؛ شده است
از آنجا كه ديگري را به كاري واداشته است كه او راضي به انجام آن نبوده است بر ديگري ستم كرده است لذا . 1

  . ظلم بر ديگري گناه كرده استبه جهت ستم و
  .از آن جهت كه باعث صدور حرام از ديگري شده است مرتكب گناه شده است. 2

 اعلام وعني دادن نجس در دست مشتري جاهل  نيست، ي مانند صورت اولهينحن ف ماكه بايد توجه داشت  اما 
  .شود  محسوب نمي، علت تامه صدور حرامنكردن به او

   شرح و تطبيق
  :أنّ هنا أموراً أربعة  3،لحاصلو ا

   :حاصل آنكه در اينجا چهار أمر وجود دارد
  أن يكون فعل الشخص علّةً تامةً لوقوع الحرام في الخارج ـ كما أذا أكره غيره علي المحرمّ ـ : أحدها

كه شخصي، باشد ـ مانند اين ) از نفر دوم(علت تامه وقوع حرام در خارج ) نفر اول(فعل شخص : صورت اول
  كند ـ 1ديگري را بر عمل حرام، اكراه

                                                                                                                                                                                                     
 اين مطلب شاهد ديگري بر وجوب اعلام به جاهل مي باشد، چرا كه وقتي در اين فرض كه شخص عالم هيچگونه سببيتي ندارد :يشتر بدانيمب 1

 .اعلام بر او واجب باشد، در فرضي كه شخص عالم خود سبب براي اغراء جاهل شده، به طريق اولي اعلام بر او واجب خواهد بود
ه آن است كه هر آنچه كه در تحقق معلول لازم است در آن وجود داشته باشد و هر آنچه كه به تحقق معلول اشكال وارد  علت تام:بيشتر بدانيم 2

 .مي كند نباشد؛ روشن است كه در صورت تحقق علت تامه، تحقق معلول قطعي خواهد بود
ته نيست بلكه با بيان اقسام مختلف مسئله، در مقام بيان صور در مقام بيان خلاصه مطالب گذش» والحاصل«شيخ انصاري در عبارت  :بيشتر بدانيم 3

لايرجع ) ره(هذا التقسيم الذي افاده المصنّف «  :باشد، مرحوم خوئي در رابطه با اين مطلب ايشان مي فرمايند مختلفي كه براي مسئله وجود دارد مي
  )189 ص 35 ج الموسوعة الامام الخوئي( .هو المصطلح فيهما في اطلاق العلة و المعلول علي غير ما ه مضافاً الي جري،الي محصل
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  .و لا إشكال في حرمته و كون وزر الحرامِ عليه، بل أشد؛ لظُلمه
بدون شك چنين اكراهي حرام است و گناه آن بر اكراه كننده است، بل گناه آن شديدتر است، به جهت ظلم كردن 

  .اكراه كننده
  تسبيب :صورت دوم

يعني فعل ؛ باشد مي 2سببيت  حرام از ديگري نيست، بلكه جزئي از علت، به معنايفعل شخص علت تامه صدور
مثل اينكه شخصي غذاي حرامي را پيش روي جاهل . شخص، سبب صدور و مقتضي صدور حرام از ديگري است

دادن غذاي نجس به جاهل سبب، مقضي و جزء علت است و بايد شرايط ديگري هم فراهم باشد يا . گذارد مي
  .در اين صورت هم قطعاً سبب، مقصر است. نعي نباشد تا اينكه جاهل آن را بخوردموا

خرد،  ما نحن فيه از قبيل قسم دوم است زيرا در فرضي كه شخص روغن را به تصور پاك بودن به قصد خوردن مي
شده است و اگر بايع در چنين فرضي، نجاست روغن را به مشتري اعلام نكند سبب صدور حرام از سوي مشتري 

  . لذا مقصر مي باشد
  : اند دوگونه فتوا داده» مباشر«و » سبب«البته؛ بايد توجه داشت كه فقها در مورد ضامن بودن 

 چون مقصر ؛شود  مستقر نمي، بر مباشرضمان ابتداء بر عهده مباشر جاهل است ولي اين ضمان: گويند بعضي مي
  . شود  لذا در نهايت ضمان بر سبب مستقر ميكسي است كه سبب اين كار را فراهم كرده است

  3.مقصر نيست بلكه سبب، ضامن است) كسي كه عمل از آن سر زده(از همان ابتدا مباشر : و بعضي ديگر قائلند
  
  
  
  
  

                                                                                                                                                                                                     
 ص 1ج هداية الطالب (مثال براي علت تامه مي باشد لذا مراد اكراهي است كه به حد اجبار رسيده باشد» اكراه« با توجه به اينكه :بيشتر بدانيم 1

118(. 
 را دارد مانند آتش كه شأنيت براي سوزاندن را دارد لكن به شرط وجود  سبب آن است كه اگر شرايط فراهم باشد شأنيت تأثير:بيشتر بدانيم 2

 ....شرايطي همچون مرطوب نبودن جسم و
اگر غاصبي طعامي را غصب كرده و به كسي كه جاهل به غصبيت طعام است بدهد، بنابر قول مشهور مالك : توضيح بيشتر آنكه :بيشتر بدانيم 3

مراجعه كند با اين تفاوت كه اگر به غاصب مراجعه كند، حق مراجعه به ) جاهلِ خورنده طعام(ا فاعل مباشر طعام مي تواند به هر يك از غاصب ي
تواند به غاصب مراجعه كرده و مالي را كه  فاعل مباشر را ندارد ولي اگر مالك به فاعل مباشر مراجعه كند و مال خود را طلب كند، فاعل مباشر مي

  .مالك طعام تنها مي تواند به غاصب مراجعه كند: و بنابر قول ديگر. به مالك داده از غاصب بگيرد
و هر دو قول شاهد بر اين مطلب است كه هر جا سبب اقوي از مباشر باشد، سبب ضامن خواهد بود؛ در ما نحن فيه هم بايع كه سبب است اقوي 

 .كند از مشتري است لذا گناه بر عهده او استقرار پيدا مي

  صور مختلف دخالت شخص در صدور حرام از ديگري

   مثل مجبور كردن شخص به انجام حرامعلت تامه؛: صورت اول
   جاهلپيش روي) نجس(غذاي حرام   مثل گذاشتن تسبيب؛:صورت دوم

 صورت  سوم و چهارم در درس آينده
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  شرح و تطبيق

م إلي غيره محرّما، و مثله مانَحن فيه،   :و ثانيها باً للحرام كمن قَد ب أن يكون فعله س  
مثل جايي كه شخصي پيش روي ديگري حرامي ] نه علت تامه[فعل شخص سبب انجام حرام باشد : صورت دوم

  .را بگذارد و ما نحن فيه مثل همين صورت دوم است
  و قد ذكرنا أنَّ الأقوي فيه التحريم؛ لأنَّ استناد الفعل إلي السبب أقوي، 

گفتيم كه اقوي در اين   نسبت دادن اين فعل به سبب اقوي است،صورت تحريم است، زيرا استناد و  و قبلاً 
إنَّه لا ضمان ابتداء إلاّ : فنسبةُ فعل الحرام إليه أولي، و لذا يستقرّ الضمان علي السبب، دون المباشر الجاهل، بل قيل

  .عليه
شود نه بر مباشر جاهل، بلكه گفته   پس نسبت دادن فعل حرام به سبب اولي است و لذا ضمان بر سبب مستقر مي

  .ابتداء ضماني نيست مگر براي سبب: شده است

  چكيده 
  .حكم فقهاء مبني بر حسن احتياط در حق جاهل يا شاك به نجاست، مؤيد وجوب اعلام نجاست به جاهل است. 1
 حتي در صورتي كه انسان سبب افتادن -  از باب نهي از منكر–نظر علامه مبني بر وجوب اعلام به جاهل . 2

در حرام نباشد شاهد وجوب اعلام در محل بحث است، اگر چه قبول نظر علامه مبني بر وجوب  ديگرشخص 
است   .اعلام مشكل 

  .دخالت يك شخص در صدور حرام از فرد ديگر چهار صورت دارد. 3
شخص در صدور حرام از فرد ديگر اين است كه عمل شخص، علّت  صورت اول از اقسام چهارگانة دخالت. 4

جام حرام توسط فرد ديگر باشد كه در اين صورت عمل اين شخص حرام و گناه عمل ديگري نيز براي او تامة ان
  .خواهد بود

صورت دوم از اقسام چهارگانه آن است كه عمل شخص، سبب انجام حرام توسط فرد ديگر باشد كه در اين . 5
  .باشد خص حرام ميباشد، عمل اين ش صورت نيز از آن جهت كه استناد فعل به سبب اقوي مي

فتوا داده» مباشر«و » سبب«فقها در مورد ضامن بودن . 6   :اند دوگونه 
 بر عهده مباشر جاهل است ولي اين ضمان بر او، مستقر نمي) الف   .شود مستقر مي شود؛ بلكه بر سبب ضمان ابتداء
 .ضامن استمقصر و  سر زده مقصر نيست بلكه سبب،او كسي كه عمل از يعني از همان ابتدا مباشر   )ب
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  يادآوري
  : ت و نقش يك فرد در صدور حرام از ديگري، به چهار صورت ممكن استدخال  :فرمودند) ره( شيخ انصاري 
  . فعل شخص، علت تامه براي  صدور حرام از ديگري باشد  :صورت اول
  .  فعل شخص، سبب صدور حرام از ديگري باشد:صورت دوم

 نـه بـر    سـبب اسـت   عهـده   است و در اين صورت حرمت بر        صورت دوم    فيه از قبيل     نحن ما :شيخ انصاري فرمود  
  .مباشر

  صور ديگر دخالت يك فرد در صدور حرام از ديگري
   شرط بودن براي صدور حرام از ديگري  : صورت سوم

فعل شخص، شرط صدور فعل حرام از ديگري باشد به اين معني كه مقتضي موجود است ولكـن مقتـضي نيـاز بـه                       
  . كند فيات را ايجاد ميشرايط، حالات و كيفياتي دارد كه فعل شخص آن شرايط، حالات و كي

  اقسام شرط
  :شرط بر دو قسم است

  .كند م را براي نفر دوم ايجاد مييعني نفر اول انگيزه و داعي بر ارتكاب حرا؛ ايجاد داعي و انگيزه. 1
  هاي ايجاد داعي حالت

  : خود دو حالت داردايجاد داعي 
  .نمايد ب، در او انگيزه شرب خمر را فراهم مي مثلا با توصيفات فراوان از شرابر انجام گناه؛با تشويق ) الف
دهد و بدين وسـيله انگيـزه دشـنام آنهـا بـه مقدسـات                 پرستان دشنام مي     مثلا كسي به بت بت     ايجاد دشمني؛ با  ) ب

 ـ» «لا تسبوا الذين يدعون من دون االله فيسبوا االله عدواً بغيـر علـم             «: ن مي فرمايد  آنمايد كه قر    اسلامي را فراهم مي    ه ب
   .» خدا را دشنام دهند و جهل،) ظلم(از روي ) نيز(خوانند دشنام ندهيد، مبادا آنها  كساني كه غيرخدا را مي

كند كه آنها هم به خداوند دشنام دهنـد؛ و فـراهم كـردن ايـن زمينـه جـايز                      دشنام شما اين زمينه را فراهم مي      : يعني
  .باشد نمي

  حكم اين دو حالت
رام از شخص ديگر گردد كار حرامي كرده و مستحق عقاب است، بلكه مثل گنـاه                شخصي كه موجب انجام عمل ح     

  . ديگري هم بر گردن او است و روايات فراواني هم در اين رابطه وارد شده است
  آماده كردن بستر و زمينه. 2

رد لكـن   گاهي از قبيل ايجاد داعي نيست يعني خود شخص داعي و انگيزه بـراي انجـام حـرام دا                  شرط انجام حرام    
كنـد؛   براي او فراهم نيست، و نفر دوم بستر و زمينه مناسب براي انجام حـرام  را بـراي او فـراهم مـي                    بستر و زمينه    

  . كند مانند اينكه براي شخص شراب ساز انگور تهيه 
  .از انواع مكاسب محرمه خواهد آمد» النوع الثاني«حكم اين صورت در 
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ت از چيزي كه شأنيت تأثير را دارد ولي شرط عبارت است از زمينـه و                 سبب عبارت اس   :فرق صورت دوم و سوم    
  . بستري كه بايد فراهم شود تا سبب  بتواند تأثير خود را بگذارد

شخصي براي ساختن شراب نياز به انگور دارد، كسي انگور را برايش تأمين و در اختيار او قرار دهد ولـي در                      : مثال
سـبب صـدور   ) تأمين انگور مـورد نيـاز  (كند؛ در اين مثال فعل و كار اين شخص  يعين حال او را از اين كار نهي م  

باشد اما سبب صدور اين حرام از اين شخص خبث بـاطن               شرط براي صدور حرام مي     حرام از ديگري نيست، بلكه    
  . و بي ايماني او مي باشد كه موجب ساخته شدن شراب مي گردد

 و اعلام نكردن به او از قبيل ايجـاد           زيرا دادن نجس به مشتري جاهل      دصورت سوم هم ربطي به محل بحث ما ندار        
  .شرط نيست

  
  
  
  
  
  

  شرح و تطبيق
  :الثالث ـ أن يكون شرطاً لصدور الحرام، و هذا يكون علي وجهين

  : باشد فعل شخص، شرط صدور حرام باشد و اين به دو شكل مي: سومين صورت آن است كه
  جاد الداعي علي المعصية، أحدهما ـ أن يكونَ من قبيل إي

  . اول اينكه فعل شخص از قبيل ايجاد انگيزه بر معصيت در ديگري باشد
  إما لحصول الرغبة فيها كترغيب الشخص علي المعصية، 

ايجاد انگيزه از راه حصول رغبت در معـصيت  ماننـد ترغيـب و               . 1] ايجاد انگيزه بر معصيت خود بر دو نوع است        [
  . معصيتتشويق شخص بر انجام

                     الحقِّ عناداً، أو سب بلإلقائهم في س وجِبآلهة الكفار الم با لحصول العناد من الشخص حتّي يقع في المعصية، كسو إم
  آباء الناس الموقِع لهم في سب أبيه، 

نام دادن ايجاد انگيزه از راه حاصل شدن دشمني در شخص كه به اين وسيله در معـصيت واقـع شـود ماننـد دش ـ                      . 2
شود يا مانند دشنام به پـدران مـردم كـه موجـب       خدايان كفّار، كه موجب القاء ايشان در دشنام خدا از روي عناد مي    

  .شود آنها پدرش را دشنام دهند  مي
  .و الظاهِرُ حرمةُ القِسمينِ، و قد ورد في ذلك عدة من الأخبار

 اقسام دخالت فرد در صدور حرام توسط شخص ديگر

  فعل حرام علت تامه و سبب : قسم اول و دوم
  به وسيله تشويق بر انجام گناه صيت    از راه ايجاد انگيزه بر مع) الف     

  شرط: قسم سوم
  به وسيله ايجاد دشمني                         

  زمينه از راه آماده كردن بستر و )ب     
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  .حرام است و در اين رابطه رواياتي وارد شده است) جاد عنادايجاد رغبت، اي(و ظاهر اين است كه هر دو قسم 
  .ثانيهما ـ أن يكون بإيجاد شرطٍ آخر غير الداعي، كبيع العنب ممن يعلم أنَّه يجعلُه خمراً، و سيأتي الكلام فيه

گيـزه  و دومين وجه آن است كه شرطيت شخص براي صدور حرام از ديگري بوسيله ايجاد شرط ديگري غيـر از ان                    
  . در اين رابطه بحث خواهد آمد. باشد مانند فروش انگور به كسي كه مي داند آن را شراب خواهد كرد

SCO1 12:02 

  بودن براي صدور حرام از ديگرينمانع  :صورت چهارم
 سبب و شرط براي انجام كار فراهم اسـت فقـط            ، انگيزه »مباشر« يعني براي    باشد؛  عل شخص از قبيل عدم مانع مي      ف

از آن   كه اگر نجاست يك شئ به او اعلام شود           ؛مانع صدور حرام از او شود     ) مانند اعلام كردن  ( ن است چيزي  ممك
  .كند استفاده نمي

  اقسام عدم مانع
   : عدم مانع خود بر دو قسم است

  . عدم مانع در فرضي كه عمل حرمت فعلي دارد. 1
  . عدم مانع در فرضي كه عمل حرمت فعلي ندارد. 2

دهد، در اين صورت  عمل در حق او           مانند كسي كه با علم به حرام بودن يك عمل، آن عمل را انجام مي               :قسم اول 
در اين فرض اگر شرايط نهي از منكر فراهم باشـد،           . باشد  حرمت فعلي دارد و تنها مانع، نهي او از ارتكاب عمل مي           

   .باشد سكوت كردن و نهي از منكر نكردن حرام و اعلام واجب مي
 مانند كسي كه به جهت جهل به نجاست، نجسي را مي خورد، كه در اين صورت عمل او حرمـت فعلـي       : دوم قسم

  . خورد ندارد و اگر به او اعلام شود نمي
  1.باشد در هر دو قسم اعلام كردن مانع  و سكوت عدم مانع مي

                                                            
 مضافا الي جريه ،لا يرجع الي محصل) ره(هذا التقسم الذي افاده المصنّف:اند انصاري فرموده  مرحوم خوئي در رابطه با اين تقسيم شيخ :بيشتر بدانيم 1

 و المناسب في المقام تقسيم القاء الغير في الحرام الواقعي علي نحو يمكن تطبيقه علي ،في الاطلاق  العلة و المعلول علي غير ما هو المصطلح فيهما
 فعل أحد الشخصين الي الشخص الآخر من ةقع في اضافي و قد ، ان الكلام قد يقع في بيان الاحكام الواقعية:نقولفت القواعد و استفاده حكمه من الروايا
 )190 ص 35ج الموسوعة الامام الخوئي  ( ...حيث العلية او السببية او الداعوية

 اقسام دخالت فرد در صدور حرام از شخص ديگر
   در فرضي كه عمل، حرمت فعلي دارد )الف

   عمل شخص از قبيل عدم مانع :قسم چهارم
  ندارد در فرضي كه عمل، حرمت فعلي )ب
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  شرح و تطبيق
  ع الحرمة الفعلية في حقِّ الفاعل ـ أن يكون من قبيل عدم المانع، و هذا يكُون تارةً م الرابع ـ 

عمل شخص از قبيل عدم مانع باشد و اين صورت گاهي همراه با حرمـت فعلـي در حـق شـخص                      : صورت چهارم 
  )  عالم به حكم و موضوع است حرمت در مورد او فعلي است،فاعل و مباشرچون يعني (باشد  انجام دهنده مي

  ،نكرالنهي عن الم بشرائط ـ، و لا إشكال َ في الحرمة كَسكُوتِ الشخص عن المنع من المنكر -
  در) عدم ممانعت(مانند سكوت شخصي از جلوگيري كردن از منكر ـ و اشكالي در حرام بودن عمل شخص  -

  .باشد صورت وجود شرايط نهي از منكر نمي
  فـإنَّ  ـ  كما فيما نحـن فيـه   ـ  جاهل  العالم عن إعلام الكوتِسكَ و أخرى مع عدم الحرمة الفعلية بالنسبة إلى الفاعل،

صدورمنه مشروط بعدم إعلامهرامِ الح  .  
باشـد ماننـد سـكوت عـالم از آگـاه كـردن جاهـل ـ          و گاهي با عدم حرمت فعلي نسبت به شخص انجام دهنده مي

 چنانكه در محل بحث ما چنين است ـ پس همان صدور حرام از شخص فاعل، مشروط به عـدم اعـلام فـرد عـالم     
 1.باشد مي

SCO٢ ١٩:٥٦  
  صور وجوب اعلام به جاهل

                                                            
 بحث را هم شبيه صورت دوم و هم شبيه قسمت دوم از  ايشان محل:اشكالي در اينجا متوجه شيخ انصاري است مبني بر اينكه :بيشتر بدانيم 1

ما   «:اند و در قسمت دوم صورت چهارم هم فرموده» .ما نحن فيه از قبيل سبب است « :اند يعني درصورت دوم فرمودند صورت چهارم دانسته
 از اين جهت ما نحن فيه :اينطور گفته شده استجمع بين اين دو عبارت چگونه است؟ در مقام جمع »  .باشد نحن فيه را از قبيل عدم مانع مي

 بايع بدون اعلام نجاست جنس را آن در اختيار مشتري قرار داده در حاليكه ميداند اگر اين جنس در اختيار :مانند صورت دوم دانسته شده است كه
   . در اين صورت فعل شخص از قبيل سبب خواهد بود؛خورد او قرار گيرد آن را مي

فرض شده فرد عالم، نجس را در اختيار جاهل قرار نداده بلكه : جهت ما نحن فيه مانند قسم دوم از صورت چهارم دانسته شده كهو از اين 
خورد، در اين صورت  كند كه نجسي در اختيار جاهل به نجاست، وجود دارد كه اگر به او اعلام نشود آن را مي شخص عالم به نجاست مشاهده مي

هل مشروط به عدم اعلام عالم است يعني در صورتي حرام از او صادر شود كه عالم اعلام نكند؛ اما اگر اعلام بكند اين را نمي صدور حرام از جا
  )181 ص 1هداية الطالب ج (. از قبيل عدم مانع خواهد بود) سكوت(لذا در اين صورت فعل شخص . خورد

 حيث جعل ما نحن فيه تارة من القسم الثاني و اُخري من ، ان في كلام المصنف تهافتاً واضحاًو لا يخفي:  اند  مرحوم خوئي نيز در اين رابطه فرموده
  :القسم الرابع و يمكن توجيهه بوجهين

م لبيان ا القسذفانّ اعطائه للغير لايخلو عن التسبيب الي الحرام الذي سيق ه ،هن المتنجسد ان يراد بالفرض الذي ادخله في القسم الثاني هو فرض ال:الاول
 كما تقدم في مسألة السيد المهنّا من العلامه عمن رأي في ثوب المصلّي .حكمه و ان يراد بالفرض الذي جعله من القسم الرابع هو فرض الثوب المتنجس

 كسكوت ،ل عدم المانع بل المفروض فيه كونه من قبي،ن الشخص الآخرم فان القسم الرابع لم يفرض فيه كون فعل شخص سببا لصدور الحرام ،نجاسته
  . و لا شبهة في مناسبة الثوب المتنجس لذلك،العالم عن اعلام الجاهل

 بأن يكون الملحوظ في القسم الثاني كونه تسبيبا ، ان يراد من كلامه الدهن المتنجس في كل الموردين مع الألتزام فيهما باختلاف الجهتين:الوجه الثاني
 193 ص 35 ج الموسوعة الامام الخوئي (حوظ في الحاقه بالقسم الرابع هو الحرمة النفسية مع قطع النظر عن التسبيب و المل،لايقاع الجاهل في الحرام

 )192و 
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 با توجه به اينكه سكوت عالم، عـدم مـانع و اعـلام              اينكهدر قسم دوم از صورت چهارم بحثي مطرح است مبني بر            
 آيا اعلام كـردن     ،باشد به طوري كه اگر اعلام نكند، جاهل حرام را مرتكب شده و آن را مي خورد                  كردن او مانع مي   

  واجب است يا خير؟ بر عالم 
 وجوب اعلام به جاهل محل اشكال است زيرا تا زماني كه شخص جاهل به حرمت اسـت                   :فرمايد  شيخ انصاري مي  

  . عمل او معصيت نيست، پس دليلي وجود ندارد كه اعلام بر عالم لازم باشد
   توسط جاهلاقسام گناه

   :ي كنيمارگانه مسأله را بررسي مبراي بهتر روشن شدن بحث، صور چه
گردد، در ايـن صـورت بـه جهـت            گاهي ارتكاب گناه توسط شخص جاهل موجب به خطر افتادن جان مردم مي            . 1

داند مانند اينكه شخـصي بـه         اهتمام خاصي كه شارع براي حفظ جان مردم دارد، اعلام را بر شخص عالم واجب مي               
  . تصور مهدورالدم بودن كسي، قصد قتل او را دارد

باشد، بايـد جاهـل را        كند و آن شخص، فردي مؤمن مي        داند اين شخص اشتباه مي      رد عالمي كه مي   در اين صورت ف   
  . متوجه اشتباه خود نمايد و در صورت توجه نكردن با توسل به زور مانع از كار او گردد

  .ارتكاب گناه توسط شخص جاهل موجب به خطر افتادن آبروي مردم مي باشد. 2
  .باشد خص جاهل موجب به خطر افتادن مال مردم ميارتكاب گناه توسط ش. 3

در اين دو صورت أخير هم به جهت اهتمام خاصي كه شارع براي حفظ آبرو و مال مردم دارد، اعلام را بر شـخص                        
  . عالم واجب مي داند

وق باشد بلكه از حق ـ     ارتكاب گناه توسط شخص جاهل از قبيل سه صورت قبل يعني جان، آبرو و مال مردم نمي                . 4
  . باشد مثلا مشاهده كند كه جاهلي با لباس نجس نماز مي خواند االله مي

  .حكم اين صورت در جلسه بعد مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد
  
  
  
  
  
  

 اقسام گناه توسط جاهل

  موجب به خطر افتادن جان مردم   

  دفع حرام با اعلام كردن در صورت امكان واجب       موجب به خطر افتادن آبروي مردم      حق الناس  )الف

  موجب به خطر افتادن مال مردم   

  حق االله )ب
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  شرح و تطبيق
لْفهجِ يب؟ الحرام بترك السكوت أم لا دفع  
  آيا دفع حرام با ترك سكوت لازم است يا نه؟) در قسم دوم از صورت چهارم(

   ،ن قدر عليه ملُّمر بدفعه كُ قد أُساداً لكونه فِ؛ ذلكفعِ دجوب ومنا من الخارجِلِا إذا ع إلّ،فيه إشكالٌ
علم به وجوب دفع آن عمـل پيـدا         ) اي  به جهت وجود دليل يا قرينه     (در وجوب آن اشكال است مگر آنكه از خارج          

كه قدرت بر دفع آن دارد مأمور بـه جلـوگيري از آن   از آن جهت كه آن عمل، عمل فاسدي است كه هر كسي     . كنيم
  باشد، حرام مي

   ، إباحة عرضه لهدمِ أو ع، على عدم إباحة دم من يريد الجاهل قتلهاطلَّعكما لو 
مانند صورتي كه اطلاع پيدا كند بر مباح نبودن خون كسي كه شخص جاهل اراده كشتن او را كرده است، يا اطـلاع                       

  .احه آبروي كسي كه جاهل مي خواهد آبرويش را ببردپيدا كند بر عدم اب
   ،ع بالإعلامِدتَرْ يم لو لَعدالرَ و  الإعلامجبه ي فإنَّ،  أحدٍلِّه عن كُعِفْدرنا بمِ قد أُكوته ضرر مالي من سمزِأو لَ

ن ضـرري را از     يا از سكوت شخص عالم ضرر مالي بر شخصي لازم بيايد، آن هم ضرري كه مأموريم جلـوي چنـي                   
اعلام جاهل لازم است، و اگر اعلام و آگاه كـردن او مـانع              ] پس براي حفظ جان، آبرو و مال       [1.هر شخصي بگيريم  

  ]اجبار بر ترك كرد[او نشد بايد او را منع كرد 
هو الردع و لو بدون الإعلامبل الواجب ،   

  عمل جاهل شود ولو اينكه به او اعلام نكندمانع از ] در اين سه صورت بر شخص عالم و قادر واجب است[بلكه 
ب واجِ بنفسه غيرُففي الحقيقة الإعلام  .ٍ  

باشـد    ممكن واجـب مـي   يعني ردع و منع جاهل به هر وسيلة    . [ واجب نيست پس در حقيقت اعلام به خودي خود        
يـن بـاب كـه مـصداقي     كه يكي از آن وسايل اعلام است اما نه از اين باب كه خودش بنفسه واجب است بلكـه از ا   

  .]باشد لذا اگر اعلام كرديم و او عمل نكرد بايد از طريق ديگري مانع از عمل او شويم براي ردع و منع جاهل مي
SCO٣ ٢٨:٥٣ 

                                                            
 ممكن است ضرر مالي، بسيار اندك و قليل باشد كه اعلام كردن آن لازم نباشد اما اگر ضرر مالي اقتصاد جامعه را به هم بريزد، :بيشتر بدانيم 1

 .ا به هم بريزد در اين صورت واجب است كه مال مردم حفظ شوداقتصاد شخص ر
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  چكيده
 آن است كه عمل شخص، شـرط بـراي           قسم سوم از اقسام دخالت يك فرد در صدور حرام توسط شخص ديگر            . 1

  .صدور حرام از ديگري باشد
 آمـاده كـردن بـستر و زمينـه        رط صدور حرام از ديگري، گاهي از راه ايجاد انگيزه بر معـصيت و گـاهي از راه                   ش. 2

  .محقق مي شود
  . ايجاد انگيزه بر معصيت گاهي بوسيله تشويق بر انجام گناه و گاهي بوسيله ايجاد دشمني حاصل مي شود. 3
 ديگر، آن است كه عمل شخص از قبيـل عـدم مـانع            حرام از شخص  صدور  قسم چهارم از اقسام دخالت فرد در        . 4

  .باشد
 در فرضـي اسـت كـه    ست كه عمل، حرمت فعلي دارد و گاه در فرضي ا  در صدور حرام از ديگري گاه     عدم مانع   . 5

  .عمل، حرمت فعلي ندارد
 و مـال     آبـرو   اگر دفع حرام با اعلام كردن و ترك سكوت ممكن باشد، اعلام به جاهل در صورتي كه خطر جان،                  . 6

 .مطرح باشد واجب است، اما در صورتي كه مربوط به حق االله باشد اعلام لازم نيست
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  يادآوري
ن  در صدور حرام از ديگري، به چهار صورت ممكقش فرددخالت و ن: اين بود كه شيخ انصاري فرمود بحث در

  : است
  .فعل شخص، علت تامه صدور حرام از ديگري باشد. 1
  .فعل شخص، سبب صدور حرام از ديگري باشد. 2
  .فعل شخص، شرط صدور حرام از ديگري باشد. 3
  .فعل شخص، از قبيل عدم مانع براي صدور حرام از ديگري باشد. 4

  :صورت چهارم  داراي دو قسم بود
دهد و تنها  علي دارد؛ يعني فاعل با علم به حرمت عمل، آن كار را انجام ميگاهي عمل در حق فاعل حرمت ف) الف

باشد و اعلام نكردن عدم مانع براي صدور حرام از فاعل  تواند جلوي فاعل را بگيرد، ردع و اعلام مي چيزي كه مي
  . باشد در اين صورت از باب نهي از منكر، اعلام به فاعل واجب مي. باشد مي
يعني شئ . ر حق فاعل حرمت فعلي ندارد، زيرا فاعل، جاهل به موضوع يا جاهل به حكم استگاهي عمل د) ب

در اين صورت . داند كه خوردن نجس حرام است داند نجس است يا نمي خورد در حالي كه نمي نجس را مي
  . حرمت در حق او فعلي نيست و معصيت نكرده است

كه ما نجس را در اختيار  دوم صورت چهارم است يعني در صورتيما نحن فيه از قبيل قسم   :شيخ انصاري فرمود
ت به او لازم است خورد آيا اعلام نجاس  جاهل به نجاست نگذاشته باشيم ولي مشاهده كنيم كه او اين نجس را مي

  : قضيه چهار صورت دارديا نه؟ گفته شد
  .شود ارتكاب حرام توسط جاهل، موجب به خطر افتادن جان مردم مي. 1
  .ارتكاب حرام توسط جاهل، موجب به خطر افتادن آبروي مردم مي شود. 2
  .ارتكاب حرام توسط جاهل، موجب به خطر افتادن مال مردم مي شود. 3

 .از كار او شددر اين سه صورت اعلام و آگاه نمودن او واجب است و در صورت توجه نكردن بايد عملاً مانع 
  .باشد كي از ابزار ردع، اعلام ميباشد و ي  آنچه واجب است ردع ميالبته اعلام بنفسه واجب نيست بلكه

ارتكاب گناه توسط شخص جاهل در حقوق االله باشد مثلا متوجه شويم كه شخصي آب يا غذاي نجسي را . 4
واجب و دفع حرام به ترك سكوت اعلام به او در اين صورت  آيا .خواند  و يا در لباس نجس نماز ميخورد مي

  است؟
  جاهلبه شخص حق االله اعلام  حكم

مربوط به حقوق االله مشكل است؛ چون تنها دليل وجوب  ي كه وجوب اعلام در صورت  :فرمايد شيخ انصاري مي
شود   ميشامل صورتي ادله نهي از منكر ؛  زيرا شود ادله شامل ما نحن فيه نميو اين  نهي از منكر است اعلام، ادلة

يا جاهل به حكم است يا [با توجه به آنكه در اينجا شخص عالم نيست  ولي گرددكه شخص مرتكب منكري 
  . واجب نيست به او اعلام در نتيجهشودشامل او منكري از او سر نزده است تا ادله نهي از منكر ] جاهل به موضوع
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  . بله از جهت ديگري مي توانيم قائل به وجوب اعلام شويم و آن از جهت تبليغ دين است
  جهل به حكم يا موضوع: اقسام جاهل

  . شخص جاهل دو حالت دارد، يا جاهل به حكم است، يا جاهل به موضوعيح آنكهتوض
  . مي داند خوردن نجس حرام است، اما نمي داند كه اين نجس است: جاهل به موضوع يعني اينكه
ست حكم را داند خوردن شئ نجس حرام ا مي داند اين شئ نجس است، اما نمي: جاهل به حكم يعني اينكه

  . داند نمي
  عدم وجوب اعلام به جاهل به موضوع

حال اگر شخص، جاهل به موضوع باشد، اعلام به او واجب نيست؛ نه از باب تبليغ دين و نه از باب اعلام به 
  . جاهل و نه از باب نهي از منكر

  وجوب اعلام به جاهل به حكم از باب تبليغ دين
از باب وجوب اعلام جاهل و يا از باب نهي از منكر، اعلام واجب نيست، جاهل به حكم باشد اگر چه شخص اگر 

داند بر عالم واجب است احكام ديني  اما از باب تبليغ دين، اعلام واجب است يعني چون جاهل احكام دين را نمي
يدا بكند، البته اين دانند برساند تا دين تا آخرالأبد استمرار پ را به او و همين طور به ساير كساني كه حكم را نمي

  .نوع از وجوب از محل بحث خارج است
  شرح و تطبيق

  و أما فيما تعلّق بغير الثلاثة ـ من حقوق االله ـ فوجوب دفع مثل هذا الحرام مشكل؛ 
يعني حقوق ) جان، مال، آبرو(به غير اين سه چيز ) يعني سكوت يا عدم سكوت عالم(اما در جايي كه فعل شخص 

  علق گيرد، پس وجوب دفع مثل چنين حرامي مشكل است؛االله و حق خدا ت
  لأنَّ الظاهر من أدلّة النهي عن المنكر وجوب الرَدعِ عن المعصية، 

مراد از معصيت، معصيت فعلي است [براي آنكه ظاهر از ادله نهي از منكر، وجوب جلوگيري از معصيت است 
   ]يعني كاري كه الان حرام باشد

  .م الجاهل بكون فعله معصيةًفلا يدل علي وجوب إعلا
زيرا ( كند بر اينكه واجب است به جاهل اعلام كنيم كه عمل او معصيت است پس ادلة نهي از منكر دلالت نمي

  .)معصيت فعلي نيست عمل جاهل،
د بتبليغ نعم، وجب ذلك فيما إذا كان الجهل بالحكم، لكنَّه من حيث وجوب تبليغ التكاليف ليستمر التكليف إلي آخرِ الأب

  الشاهد الغائب، 
از جهت وجوب ) نه از جهت نهي از منكر، بلكه(بله، در صورتي كه جهل به حكم باشد، اعلام واجب است لكن 

  .تبليغ تكاليف، تا تكاليف الهي به وسيله اعلام شخص شاهد به غايب، تا روز قيامت استمرار پيدا كند
  .لحجة علي الجاهل و يتحقّقُ فيه قابليةُ الإطاعة و المعصيةفالعالم في الحقيقة مبلّغُ عن االله ليتمّ ا
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پس در حقيقت فرد عالم، مبلّغ از طرف خداست تا حجت بر جاهل تمام شود و قابليت اطاعت و معصيت در حق 
  .او تحقق پيدا كند

  
  
  
  
  
  
  
  
  

Sco1 12:47 

  بررسي وجوب اعلام نجاست به جهت مخفي بودن عيب مذكور
مطالبي مطرح شد لذا به » والحاصل«دوم در رابطه با وجوب اعلام بود كه در وسط بحث با عنوان بحث در موضع 
گرديم مبني بر اينكه، در رابطه با وجوب اعلام نجاست روغن متنجس، اقوالي مطرح است،  از  اصل بحث برمي

لم واجب مي دانند و الا غش در  اعلام را بر فروشنده عا،جمله آنكه بعضي از راه مخفي بودن عيب و نقص در كالا
  2. چرا كه جنس معيوب را بعنوان جنس سالم فروخته است1معامله است
  اشكالات 

  :كنند مرحوم شيخ انصاري بر اين استدلال دو اشكال وارد مي
  اخص دليل از مدعا :اشكال اول

 هرگاه نجسي را در اختيار جاهل زيرا مدعا اين است كه بر عالم به نجاست لازم است؛ دليل اخص از مدعا است
دهد به جاهل اعلام كند و در اختيار جاهل قرار دادن چه به عنوان بيع باشد يا به عنوان هديه يا به عنوان  قرار مي

شود   از آن جهت كه نجاست موجب معيوب بودن مبيع مي(اند  كه دليلي كه آورده اباحه يا به عناوين ديگر در حالي
  . جاري استفقط در مورد معاملات) لام واجب استاع

  شرح و تطبيق
  . ثمُ إنَّ بعضهم استدلّ علي وجوب الاعلام بأنَّ النجاسة عيب خفي فيجب إظهارها

                                                            
 )193 ص 35 ج الموسوعة الامام الخوئي ( غش المؤمن فيهالا دليل علي وجوب اظهار العيب الخفي في المعاملات و انّما الحرام هو :بيشتر بدانيم 1
 و اما اذا كان كافراً او مسلماً غير مبال ،ثم ان وجوب الاعلام بالنجاسته فيما اذا كان المشتري مسلماً مبالياً في أمر الطهارة و النجاسته :بيشتر بدانيم 2

 )194 ص 35 ج الموسوعة الامام الخوئي (.كلّفين بالفروع كتكليهم بالاصول لكونه لغوا و ان كان الجميع م،الدين فلا يجب الاعلام في

 ارتكاب حرام توسط شخص جاهل
   حكم آن گذشتمربوط به حق الناس

  اعلام لازم نيست    به دليل جهل به موضوع 
  ط به حق االله مربو

   واجب نيست  اعلام از باب وجوب اعلام جاهل     به دليل جهل به حكم 
  واجب نيست  اعلام از باب نهي از منكر
   واجب است  اعلام از باب تبليغ دين
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  .باشد لذا اظهارش واجب مي  نجاست عيب مخفي است،: اند به اين كه برخي براي وجوب اعلام استدلال كرده
  لقول به ليس مختصاً بالمعاوضات، بل يشملُ مثل الأباحة و الهبة من المجانياتو فيه ـ مع أنَّ وجوب الإعلامِ علي ا

اين استدلال آن است كه بنابر اينكه قائل به وجوب اعلام شويم، وجوب اعلام مختص به معاوضات ) اول(اشكال 
  . شود شامل مينيز د را نباش ها مي نيست بلكه اباحه و هبه كه از مجاني

Sco٢ ١٨:٤٣ 
  شكال دوما

  :دو صورت وجود دارد) مثلا دهن متنجس(در مورد نجاست يك شئ 
كه حتي اگر مشتري جاهل هم اين دهن متنجس را  باشد و قبيح است به طوري نجاست از منكرات واقعي مي. 1

  . بخورد، عمل قبيحي را مرتكب شده است
رتي كه متناول، عالم باشد عمل او قبيح باشد و قبيح نيست يعني فقط در صو نجاست از منكرات واقعي نمي. 2

  . خواهد بود
گردد، اعلام كردن از باب تسبيب   در صورت اول از آن جهت كه عدم اعلام بايع سبب صدور منكر از مشتري مي

    1.واجب است -) نجاست(و نه از باب مخفي بودن عيب  -
ر دارد بخورد قبيحي از او صادر نشده اگر شخص جاهل به نجاست، نجسي را كه در اختيا: اما در صورت دوم

است و اين بدين معني است كه مبيعي كه در اختيار او قرار گرفته هيچ عيبي نداشته است تا بگوييد اعلام عيب 
  .واجب باشد

پس در صورت اول از باب اينكه بايع سبب صدور منكر از مشتري نشود اعلام واجب است، نه از اين باب كه 
پس استدلال بر وجوب اعلام به . ر صورت دوم هم عيبي وجود ندارد تا اعلام آن لازم باشدعيبي وجود دارد د

  . لزوم اعلام عيب خفي، ناتمام است
  
  
  
  

                                                            
 و المتنجسة سواء كانت من القبائح ةانّ النجاسته لاينكر كونها عيباً في الاعيان النجس: اند  مرحوم خوئي در رابطه با اشكال دوم فرموده:بيشتر بدانيم 1

 و ،هن المتنجس مع جهله بنجاسته و مزجه بدهنه الطاهر ثم اطّلع عليهاد كما اذا اشتري ال، بها تضررّه بل ربما يوجب جهل المشتري،الواقعيه ام لم تكن
  .لعلهّ لذلك أمر بالتأمل

البحث عن حرمة  و الذي يسهل الخطب  انه لادليل علي وجوب اظهار العيب الخفي في المعاملات، و انما الحرام هو غش المؤمن فيها كما سيأتي في
هنا لاينحصر بأظهار  و عليه فالعيب الخفي ان استلزم الغش في. الغش و الّا فلا دليل علي وجوبه، و من المعلوم انّ رفع الغش المعاملات وجب رفع الغش

 .)193 ص 35الموسوعة الامام الخوئي ج . (العيب الخفي، بل يحصل بالتبري عن العيوب، او باشتراط صرفه فيما هو مشروط بالطهارة
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  شرح و تطبيق
  إلّا لكونه منكراً واقعياً و قبيحاً،  أنّ كون النجاسة عيباً ليس 
يعني حتي اگر جاهل هم [كر و قبيح واقعي است باشد، مگر به جهت اينكه آن متنجس من عيب بودن نجاست نمي

  ]اين را تناول كند خوردن اين متنجس، منكر و قبيح است
  فإن ثَبت ذلك حرمُ الإلقاء فيه مع قطع النظر عن مسألة وجوب إظهار العيب، و إلّا لَم يكن عيباً

وب اظهار عيب نيز حرام خواهد بود پس اگر قبح واقعي نجاست ثابت شود، القاء در آن با قطع نظر از مسأله وج
و اگر نجاست ] چون سبب صدور منكر از ديگري شده است و تسبيب حرام است، اگر چه اظهار عيب لازم نباشد[

  ] تا اعلام آن لازم باشد[منكر و قبيح نباشد، پس عيب هم نيست 
  فتَأمل

ر واقعي بودن نجس نيست تا گفته عيب بودن نجاست به جهت منك: ممكن است گفته شود» فتأمل«در توضيح 
وجوب اعلام به جهت عدم صدور منكر از جاهل لازم است نه به جهت مخفي بودن عيب نجاست بلكه از : شود

آن جهت كه نجاست موجب كاسته شدن از مالّيت يك شئ مي گردد لذا نجاست عيبي است كه اظهار آن لازم 
  1.است

Sco٣ ٢٩:١٢  

                                                            
نيز قابل جواب است اما اشكال اول شيخ انصاري داد  را جواب مي بيان شد اشكال دوم شيخ انصاري »فتأمل « مطلبي كه در توضيح:بيشتر بدانيم 1

ه  در صورتي است كه مستدل تنها به مخفي بودن عيب نجاست و لزوم اظهار آن در معامل،اشكال به اخص بودن دليل از مدعي: كه بيانبه اين 
اما اگر به استدلال خود عدم قول به فصل را هم اضافه كند كه كسي تفصيل بين معاوضات و مجانيات نداده لذا همانطور كه اظهار در   استناد كند،

 شامل علاوه بر آنكه شايد مدعا اعم نباشد كه .معاملات لازم است، در مجانيات هم لازم است، در اين صورت دليل اخص از مدعا نخواهد بود
 )120 ص 1 ج هداية الطالب. (شود مجانيات بشود در نتيجه اشكال أخص بودن دليل بر آن وارد نمي

  اشكالات استدلال بر وجوب اعلام نجاست به مخفي بودن عيب

  .شود أخص بودن دليل از مدعي؛ چون دليل تنها شامل معاوضات مي: اول اشكال
  : دوم اشكال

  . سبب صدور منكر از مشتري نشود واجب است اعلام از باب اينكه بايع    اگر نجاست منكر واقعي باشد
 . اعلام واجب نيست چون عيبي نسبت به جاهل وجود ندارد    اگر نجاست منكر واقعي نباشد 
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  چكيده
هل به حكم باشد اعلام از ج اب حرام توسط شخص جاهل مربوط به حقوق االله و به دليلدر صورتي كه ارتك. 1

  .باشد باب رساندن احكام دين به  جاهل واجب مي
 ولي اگر  در آنچه مربوط به حقوق االله است اگر شخص جهل به موضوع داشته باشد آگاه كردن او لازم نيست؛.  2

؛ از باب وجوب اعلام جاهل يا از باب نهي از منكر، واجب نيستم، اعلاشخص جهل به حكم داشته باشد اگر چه 
  .واجب استاما از باب تبليغ دين، 

اند، بر بايع لازم است  براي اثبات وجوب اعلام نجاست به جاهل، برخي با توجه به مخفي بودن عيب گفته. 3
  .مشتري را از عيب آگاه نمايد

  :استي بودن عيب، مواجه با دو اشكال استدلال بر وجوب اعلام نجاست به مخف. 4
  . دليل از أخص از مدعي است؛ چون اين دليل تنها در مورد معاملات جاري است: اول اشكال
از منكرات واقعي باشد كه علم و جهل در آن فرقي نكند، اعلام از باب اينكه نجاست در صورتي كه : دوم اشكال

  .ست نه از باب معيوب بودن كالابايع سبب صدور منكر از مشتري نشود واجب ا
 .از منكرات واقعي نباشد، عيبي نسبت به جاهل وجود ندارد تا اعلام آن واجب باشدنجاست و در صورتي كه 
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  فاستصباح به روغن متنجس در زير سق
تصباح به روغن متنجس حتما بايد زير آسمان باشد يا زير موضع سوم از مطالب مورد بحث آن است كه آيا اس

  1سقف هم مي توان استصباح كرد؟
استصباح : ابن ادريس حلي هم در سرائر فرموده است. مشهور اصحاب قائلند لازم است استصباح زير آسمان باشد

  .به دهن متنجس زير سقف ممنوع است و در اين مسأله هيچ اختلافي وجود ندارد
  طبيقشرح و ت

  :الثالث
  :موضع سوم از بحث

المتَ كون الاستصباحِشهور بين الأصحاب وجوب حالسماءِت  ،أنَّ«: رائرِبل في الس تِ الاسصباحبه تحت الظلال م ظُحور 
  .» خلافٍبغيرِ

ه بلكه در سرائر آمد] زير سقف نباشد[ مشهور بين اصحاب آن است كه واجب است استصباح زير آسمان باشد 
  .»استصباح به روغن متنجس زير سقف بدون هيچ اختلافي ممنوع است «: است

  روايت مرسله با روايات فراوان ديگر در اين بحثتعارض 
نقل كرده كه مطابق آن » مبسوط«اي را مرحوم شيخ در   روايت مرسله كه در اينجا وجو دارد آن است كهمشكلي

 كه اين روايت با روايات فراواني كه در 2. زير سقف منع شده استبايد استصباح زير آسمان باشد و از استصباح
حال با اين دو . ندارند، تعارض دارد) كه زير آسمان باشد(و چنين قيدي را ) قبلا بيان شد(اند  مقام بيان وارد شده

  نوع روايت چه كنيم؟ آيا مرسله مي تواند مطلقات را قيد بزند؟ 
اگر چه مرسله به تنهائي قدرت مقاومت در مقابل مطلقات را ندارد  : اند  فرموده هاءدر پاسخ به اين سؤال بعضي از فق

 در نتيجه ،كنند  به كمك اين مرسله آمده و ضعف سندي مرسله را جبران مي3كن اجماع منقول و شهرت محقَّقل
  4.تواند مطلقات را قيد بزند مرسله مي

                                                            
 بعد از آنكه استصباح به روغن متنجس شرعاً جايز شد، با توجه به آنكه استصباح ممكن است زير آسمان و در فضاي باز صورت :بيشتر بدانيم 1

 اين بحث مطرح مي شود كه استصباح در هر دو صورت جايز است يا خير؟ گيرد و يا در زير سقف و فضاي سرپوشيده،
روي اصحابنا انه يستصبح به تحت السماء دون « اگر چه  روايت مرسله شيخ طوسي در مبسوط به صورت جمله خبريه است  :تر بدانيمبيش 2

   .»السقف
باشد  اي كه در مقام انشاء است در وجوب، اگر اقوي از صيغه أمر نباشد، حداقل مساوي با آن مي  لكن ظهور جمله خبريه) 283 ص 6مبسوط ج (

» روي اصحابنا «  است  فرمايند اينكه شيخ طوسي فرموده مرحوم خوئي در رابطه با اين مرسله مي. كند لت بر وجوب استصباح زير آسمان ميلذا دلا
 )195 ص 35ج الموسوعة الامام الخوئي  (انّ اصحاب الحديث لم ينقلوها في أصولهم حتي الشيخ بنفسه في تهذيبه: از سهو قلم شيخ طوسي است

 است كه مشهور موافق با محتواي   مراد از شهرت محقّقه آن است كه اين شهرت را خود مصنّف از ميان اقوال علماء بدست آورده :ر بدانيمبيشت 3
 )شهرت فتوايي(باشند  روايت مرسله مي

. 1: ل هم بر اين قول وجود دارد مطابق اين نظريه واجب است استصباح زير آسمان باشد و حرام است زير سقف باشد كه سه دلي:بيشتر بدانيم 4
 .روايت مرسله شيخ طوسي در مبسوط. 3اجماع منقول . 2شهرت فتوائي 
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  لهجواب شيخ انصاري بر قائلين به تقديم روايت مرس
  1:فرمايد ميدر مقام جمع ميان روايت مرسله و روايات مطلقه شيخ انصاري 

  2.شهرت محقَّق و اجماع منقول نمي تواند ضعف مرسله را جبران كند: اولاً
شود باز هم مرسله نمي تواند  ق و اتفاق محكي جبران مرسله به وسيله شهرت محقَّضعف بپذيريم هم اگر : ثانياً

مرسله مقيد ) احتمال اول( و تنها بنابر يك احتمال  مرسله سه احتمال وجود دارددر چون ؛دمطلقات را مقيد كن
  .مطلقات مي باشد

  احتمالات در مرسله
   تقديم مرسله بر مطلقات :اولاحتمال 

   3.سله، مطلقات را تقييد زده و گفته شود مراد مطلقات جواز استصباح زير آسمان است نه جواز مطلقمر
   حمل مرسله بر استحباب تعبدي:احتمال دوم

از ظهور مرسله در وجوب تعبدي استصباح زير آسمان، دست برداشته و بر استحباب تعبدي حمل شود، يعني تعبداً 
) استحباب تعبدي(بنابراين احتمال . السماء مستحب است بدون آنكه وجه آن را بدانيم بپذيريم كه استصباح تحت

جايز است ولي بهتر است كه در زير ) حتي زير سقف(د بزند، چون استصباح مطلقا تواند مطلقات را قي مرسله نمي
  . آسمان باشد

   حمل مرسله بر استحباب ارشادي :احتمال سوم
دست برداشته و بر استحباب ارشادي حمل ] كه اصل اولي در اوامر شرعي است[از ظهور مرسله در مولوي بودن 

كند كه اگر چه استصباح   لكن مرسله ارشاد به يك حكم عقلي مي  جايز است،شود به اين معني كه استصباح مطلقاً
زير سقف هم جايز است، اما براي آنكه طهارت سقف باقي بماند بهتر است استصباح زير آسمان انجام شود؛ زيرا 

 از آن  اما4.گردد چسبد موجب نجاست سقف مي اي كه از دهن متنجس متصاعد و به سقف مي نجاست ذرات لطيفه
جايي كه تنجيس سقف حرام نيست لذا روشن كردن چراغ بوسيله دهن متنجس زير سقف حرام نيست، اما براي 

                                                            
ايكه استصباح زير آسمان واجب تعييني باشد بلكه استصباح  نظر شيخ انصاري آن است كه استصباح زير سقف حرام نيست به گونه :بيشتر بدانيم 1

 .مطلقا جايز است
ولي ) كه مشهور فقهاء به حديثي عمل كرده باشند(باشد، شهرت عملي است  كننده ضعف سند روايت مي  شهرتي كه جبران زيرا :بيشتر بدانيم 2

آن است كه فتوائي بين علماء مشهور شود بدون آنكه مستند فتوي معلوم  زيرا شهرت فتوائي (چيزي كه در اينجا وجود دارد شهرت فتوائي است 
رمت استصباح زير سقف مشهور است ولكن دليل آنها معلوم نيست، گروهي به استناد روايت و گروهي به استناد زيرا در محل بحث هم ح) باشد

 )120 ص 1 ج هداية الطالب. (اند نجس بودن دود متنجس، چنين حكمي را داده
و در اطلاق روايات مطلقه تصرف و آنها را استصباح زير آسمان را باقي گذاشته ) تعبدي يا ارشادي(يعني ظهور مرسله در وجوب  :بيشتر بدانيم 3

  .مقيد به جواز استصباح زير آسمان كنيم
 اگر چه روغن متنجس است ولي دود ناشي از آن به جهت استحالة روغن به دود  : اشكالي در اينجا قابل طرح است مبني بر اينكه:بيشتر بدانيم 4

فرض آن است كه بعضي از اجزاء روغن با دود متصاعد شده و بالا :  در جواب بايد گفت.باشد باشد چرا كه يكي از مطهرّات استحاله مي پاك مي
 .گردند آيد و آن ذرات باعث نجس شدن سقف مي مي
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كه استصباح زير آسمان انجام ) استحباب ارشادي(اينكه مبادا بوسيله چنين عملي سقف نجس گردد مستحب است 
  1. زند مطابق اين احتمال هم مرسله، مطلقات را قيد نمي. گيرد
: مشهور قائلند: ته در مورد اينكه آيا دودي كه از نجس بر مي خيزد نجس است يا خير؟ دو نظريه وجود داردالب

دودي كه از نجس بر مي خيزد نجس : فرمايد اما شيخ طوسي مي. خيزد، نجس نيست دودي كه از نجس بر مي
  .است

  2.باشد نيم كدام يك مقدم و اولي بر ديگري ميباشد كه بايد ببي پس در رابطه با مرسله امر داير بين سه احتمال مي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

SCO1 9:30 

                                                            
 احتمال چهارمي هم وجود دارد و آن اينكه از ظهور مرسله در وجوب مولوي تعييني دست برداشته و آن را بر وجوب تخييري :بيشتر بدانيم 1

ه اين معني كه حديث در مقام بيان اين مطلب است كه بايد از روغن متنجس براي  استصباح استفاده كرد حال يا براي استصباح زير حمل كنيم ب
 )209 ص 1شرح محمدي ج . (سقف و يا براي استصباح زير آسمان

ود، با توجه به آنكه روايات مطلقه در مقام  بيان اگر ضعف سندي مرسله جبران هم ش :توان بيان كرد كه  جواب ديگري را هم مي :بيشتر بدانيم 2
صادر شده است و در آنها هيچگونه قيدي ذكر نشده است لذا مقيد كردن آن مطلقات بوسيله اين مرسله موجب تأخير بيان از وقت حاجت 

 )207 ص 1شرح آقاي محمدي ج (باشد  باشد كه قبيح مي مي

 

 استصباح به روغن متنجس 

  جايز : در زير آسمان

  

در زير سقف
  .جايز استبه حكم روايات مطلقه 

 يست  جايز نبه حكم روايت مرسله شيخ طوسي 

  عمل بر طبق مرسله :  برخي از فقهاء  )الف

  رسله مجبران ضعف سندبه دليل 

    طبق مطلقاتبر عمل : شيخ انصاري ) ب

  جمع بين روايات مطلقه و روايت مرسله

  شهرت جابر ضعف سند نيست: اولا 

  سله در مربر فرض جبران: ثانياً 

: سه احتمال وجود دارد

  تقييد مطلقات. 1

  حمل بر استحباب تعبدي. 2

 حمل بر استحباب ارشادي. 3

 ادلة شيخ انصاري
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  شرح و تطبيق
و في المبأنَّ«: وطِس وِه رنا أنَّى أصحابه يصبِتَسحدونَ السماءِ به تحت فِقْ الس«.  

شود نه   ن استصباح ميبوسيله روغن نجس شده در زير آسما: اند اصحاب ما روايت كرده « :و در مبسوط آمده است
  »در زير سقف

  ،  عن هذا القيدةٌتَ ساكِ ـ البيانِقامِها في مودِرها و وثرتِعلى كِـ  قدمةِتَ الم الأخبارلكنّ
لكن اخباري كه قبلا گفته شد ـ با وجود كثرت و با وجود اينكه در مقام بيان وارد شده بودند ـ از اين قيد ساكت 

  بودند
قَو لا مين الخارجِها مِ لَدع دا ما يدرْعى من مالشيخِلةِس نْ المبالشُرةُبِج حقّقة و الاتّفاقِ المحكي ةِرَهالم.  

مگر آنچه ادعا ) كه اطلاق موجود در روايات را مقيد سازد(اي هم براي اخبار از خارج وجود ندارد  و قيد زننده
  .محقق و اجماع منقول جبران شده استشده است يعني مرسله شيخ كه ضعف سندي آن با شهرت 

لِّلكن لو سالانجِم الأمرِغايةُ فَبار دمةقات المتقّلَطْ دورانه بين تقييد الم، لة الخَأو حمل الجمرِبحبابِ على الاستِةِي   
ساختن نهايت أمر چنين خواهد بود كه امر دوران دارد بين مقيد   1لكن اگر جبران شدن ضعف روايت را بپذيريم

  بر استحباب] كه در روايت مرسله آمده [ مطلقات گذشته، يا حمل جمله خبريه 
 جاسةِ على نِرسلةِ الملالةِ من دِره الشيخُكَ على ما ذَبناءـ  جس الذي هو نَجسِ النَخانِد بِفقْ السرُا يتأثّ لئلّ؛أو الإرشادِ

ـسجِ النَخانِد    
باشد، متأثر  سقف از دود شئ نجس كه خود دود هم نجس مي)  اين معني كهارشاد به(بر ارشاد ] حمل روايت[يا 

بنابر گفته شيخ طوسي است كه فرموده روايت مرسله دلالت بر نجس بودن ] البته نجاست دود شئ نجس[ نشود ـ  
  كند ـ دود شئ نجس مي

  .ةِرار الحطةِ بواسِاعدتصة تَينِه ديفةِطِ لَو من أجزاءِخلُ قد لا يإذْ
  . باشد شود، خالي نمي  زيرا دود روغن نجس از اجزاء ريز روغن كه بوسيله گرما متصاعد مي

SCO2 18:27 

   تقديم مطلقات بر روايت مرسله:نظر شيخ انصاري
باشند بهتر آن است كه روايات مطلقه بر اطلافشان باقي  تر مي از آنجا كه روايات مطلقه نسبت به روايت مرسله قوي

   .)تقديم احتمال دوم و سوم بر احتمال اول(در مورد روايت مرسله برخلاف ظاهر آن عمل گردد بمانند و 
 مطلقات بر مرسله اولي است خصوصا اگر در مورد تصرف در روايت مرسله، روايت مرسله بر ارشاد پس تقديم
ك أمر تعبدي حمل شود و چرا كه در احتمال دوم بايد مرسله بر ي) تقديم احتمال سوم بر احتمال دوم(حمل شود 

  .تعبد با معاملات سازگاري ندارد
  تأييد ديگري بر اولويت تقديم مطلقات بر مرسله

                                                            
  .به همين مطلب اشاره شد» اول«ي دهد كه مصنف جبر ضعف سند را پذيرفته است كه با نشان م» لوسلم« تعبير به :بيشتر بدانيم 1
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 لذا براي اجتناب از ؛باشد  مستلزم دو تالي فاسد مي  مرسله و ابقاء مرسله بر وجوب، مطلقات برتقديمعلاوه بر آنكه 
  . داريم  اين دو تالي فاسد بايد از ظهور مرسله در وجوب، دست بر

باشد كه هر دو با  توضيح آنكه ظهور مرسله در وجوب مستلزم حمل آن بر ارشاد وجوبي يا وجوب تعبدي مي
  .باشند اشكال مواجه مي

  اشكال حمل مرسله بر ارشاد وجوبي
شود، دود آن به سقف  زير سقف چراغ با دهن متنجس روشن ميبه اين معني است كه وقتي ارشاد وجوبي 

كند و تنجيس سقف هم نجس است لذا شارع در اين مرسله مكلفّ را ارشاد اين  قف را نجس ميچسبد و س مي
  . سقف روشن نمائيدكند كه نبايد چراغ را زير نكته مي

دانند،  آن است كه بايد بر خلاف نظر مشهور كه دخان نجس را نجس نمياشكال حمل مرسله بر ارشاد وجوبي  
   1. كه شيخ طوسي قائل به نجاست دخان نجس مي باشددخان نجس را نجس بدانيم همانطور

  اشكال حمل مرسله بر وجوب تعبدي
اشكال حمل مرسله بر وجوب تعبدي آن است كه بحث ما در مورد معاملات است نه عبادات و تعبديت بيشتر 

س نمي توان  پ و چراغ زير سقف معني ندارد لذا تعبد در وجوب روشن كردن؛مربوط به عبارات است نه معاملات
   .مرسله را بر وجوب تعبدي حمل كرد

اي نداريم مگر اينكه دست از ظهور مرسله در وجوب  لذا با توجه به محذوري كه بقاء مرسله در وجوب دارد چاره
  . برداريم

  
  
  
  
  
  

  شرح و تطبيق
أنَّو لا ريب م رْخالفة الظاهر في المولى أُ ـ بالحمل على الإرشادصوصاً خُ ـةِلَس،  

ـ ) استجاب ارشادي(شكي نيست كه مخالفت با ظاهر روايت مرسله ـ خصوصاً در صورت حمل مرسله بر ارشاد 
  ]از تقييد مطلقات بوسيله مرسله [بهتر است 

                                                            
بر فرض كه دود نجس، نجس هم باشد و لكن نجس كردن سقف اشكالي ندارد تا روايت ارشاد وجوبي بر اجتناب از استصباح زير : بيشتر بدانيم 1

 .سقف داشته باشد

  نجسجس دانستن دود روغن لزوم ن:  اشكالبر وجوب ارشاديمرسله حمل 

  يا 

 عدم تناسب تعبد با معاملات:  اشكال بر وجوب تعبدي مرسلهحمل

 تقديم مرسله بر مطلقات لازمة
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    ـ،شهورلم لِخالفةُالمـ خان ة على نجاسة الدوايا على ما ذكره الشيخ من دلالة الرِّ إم: مع ابتناء التقييدوصاًصخُ
يا مبتني بر آن چيزي ]  باشد مبتني بر يكي از اين دو مبناي باطل و تالي فاسد مي[  با توجه به اينكه تقييد خصوصا

  كند ـ كه اين قول مخالف با مشهور است ـ است كه شيخ طوسي ذكر كرد كه روايت دلالت بر نجاست دود 
و إممِكا على كون الحداً تعبحضاً معد و هو في غاية الب.  
از (كم در نهايت دوري  مبتني بر اين است كه آنچه در روايت مرسله آمده تعبد محض باشد، و تعبدي بودن حو يا

 .است) صحت
SCO٣ ٢٩:٥٠  

  چكيده
  .دانند زير سقف ممنوع ميرا در  با روغن متنجس مشهور فقهاء استصباح. 1
 -  آسمانزير اعم از زير سقف يا  - لق استصباح با روغن متنجس را به طور مط فراواني كه در مقابل روايات. 2

  .كه مطابق آن استصباح بايد زير آسمان باشداست اي را نقل كرده  دانند، شيخ طوسي روايت مرسله جايز مي
 اجماع منقول و شهرت  بعضي فقها مرسله را به جهت تأييد آن با  در مقام جمع بين روايات مطلق و مرسله،.3

  .اند مقيد كرده  منجبره، ه وسيله مرسلة مطلق را بفتوائي مقدم دانسته و روايات
جبران شود، :فرمايد  شيخ انصاري مي.4  در روايت سه احتمال داده   حتي اگر ضعف سندي مرسله شيخ طوسي 

  : شود مي
  .مرسله، مطلقات را قيد بزندتقديم مرسله بر مطلقات؛ يعني ) الف
  .حمل شودتعبدي  بر استحباب از ظهور مرسله در مولوي بودن رفع يد كرده و) ب
  .مولوي بودن رفع يد كرده و بر استحباب ارشادي حمل شوددر از ظهور مرسله ) ج
فرمايد عمل به روايات مطلقه در رابطه با استصباح هيچ  شيخ انصاري احتمال سوم را انتخاب كرده و مي .5

  .ه زير سقف انجام شود يا زير آسمانمعارضي ندارد؛ يعني استصباح با روغن متنجس جايز است اعم از اينك
لازمة تقديم مرسله بر مطلقات و ابقاء مرسله بر وجوب اين است كه يا مرسله بر وجوب ارشادي حمل شود كه . 6

دود روغن نجس است يا بر وجوب تعبدي حمل شود در حالي كه تعبد با معاملات تناسبي  لازمة آن نجس دانستن 
  .ندارد
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  ستصباح به دهن متنجس در زير سقفنظر شيخ طوسي پيرامون ا
   به دهن متنجس بايد زير آسمان باشد يا زير سقف هم اشكالي ندارد؟  ستصباحاسخن در اين بود كه آيا 

لكن روايات  متعددي كه قبلاً ذكر شد از اين قيد ساكت . نظر مشهور اين بود كه استصباح زير سقف ممنوع است
صباح زير سقف نقل كرده بود آمده بود كه است» مبسوط«بودند، تنها در يك روايت مرسله كه شيخ طوسي آن را در 

  ؟ خيرتواند مطلقات را تقييد بزند يا  لذا اين بحث مطرح شد كه آيا اين روايت مرسله مي. نباشد
روايت مرسله را جبران و تأييد كنند، در ضعف سند بحث به اينجا رسيد كه اگر شهرت محقَّق و اجماع محكي، 

له در وجوب تعبدي يا ارشادي استصباح زير تواند مطلقات را قيد بزند كه ظهور مرس صورتي روايت مرسله مي
  .در جلسه قبل بيان گرديداين ظهور اشكال . و حال آنكه مرسله چنين ظهوري نداردآسمان پذيرفته شود 

كه استصباح (الطايفه كه در مبسوط، روايت مرسله را نقل كرده است؛ طبق مرسله فتوا نداده  از همين رو خود شيخ
 و شايد دليل ايشان اين باشد كه هر دو احتمالي كه تقييد 1فتواي به كراهت داده استبلكه ) زير سقف حرام است

  . تواند بر آن استوار باشد، باطل است مي
  شرح و تطبيق

  .ه لذلك أفتى في المبسوط بالكراهة مع روايته للمرسلةو لعلّ
  .به كراهت داده استل كرده، فتوي اي كه نق و شايد به همين جهت، شيخ طوسي با وجود روايت مرسله

  مشكل بودن مسأله و نظر نهائي مصنّف
    :زيرا. حل كردن اين مسأله خالي از اشكال نيست: فرمايد شيخ انصاري در مقام جمع مسأله مي

  : روايات مطلق از دو جهت امتناع از تقييد دارنداز يك سو
السماء  چ كدام استصباح را مقيد به تحتاند ولي در هي با وجود آنكه روايات مطلق در مقام بيان وارد شده. 1

  2.كند كه تقييد؛ مراد مولا نبوده است براي انسان اطمينان ايجاد مي اند كه اين مسئله  نكرده
  :  روايتي كه به عنوان مقيد مطرح شده است امتناع از تقييد زدن دارد زيرا .2

و اجماع منقول ضعف آن جبران شود تا بتواند مقيِّد  روايت مقيد مرسله است و بايد بوسيله شهرت محقّق  :اولاً
  .واقع شود

 مطلقات را قيد بزند مبتني بر يكي از اين دو احتمال ، اينكه بخواهد مرسله، بر فرض جبران ضعف روايت :ثانياً
  : است

  . دلالت بر ارشاد وجوبي كند. 1
                                                            

روي اصحابنا انه يستصبح به تحت السماء دون السقف و هذا يدل علي نجاسته « :  متن كلام شيخ طوسي در مبسوط اينگونه است:بيشتر بدانيم 1
 )283 ص 6مبسوط ج (رة و الميتة و غير هما عندنا ليس بنجس الدخان غير انّ عندي انّ هذا مكروه و اما دخانه و دخان كل نجس كالعذ

 اذن ،لالةد ما يترتب علي كون المطلقات متظافرة ان تكون مقطوعة الصدور لا مقطوعة ال انّ غاية: فرمايند  مرحوم خوئي در اين رابطه مي:بيشتر بدانيم 2
ن ورودها في مقام البيان مقوم لحجيتها و من الواضح  فاّ،من جهة ورودها في مقام البيانهن من ذلك دعوي ابائها عن التقييد و او... فلا مانع عن التقييد

 )197 ص35الموسوعة الامام الخوئي ج . (انّ مرتبة التقييد متأخرة عن متربة الحجية في المطلق
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  . دلالت بر وجوب تعبدي كند. 2
   1.باشند ت بعد از صحت بوده و باطل ميكه گفته شد هر دو احتمال در نهاي

 ظاهر روايات مطلقه عدم تقييد است زيرا از يك سو روايات مطلقه إباء از تقييد خوردن دارند و از سوي ديگر پس
  . روايت مرسله هم إباء از تقييد زدن دارد

  .اح زير آسمان باشدكنند كه استصب  شهرت محقق و اجماع  منقول، روايت مرسله را تأييد مياز طرف ديگر
كه استصباح زير (و بين مطلقات ) كه استصباح زير سقف را جايز نمي دانند(لذا بين شهرت محقق و اجماع منقول 

  . افتند شود، و بعد از تعارض هر دو دليل تساقط كرده و از اعتبار مي  تعارض مي) سقف را جايز مي دانند
صول عمليه كه در اينجا برائت است رجوع شود، يعني شك داريم كه در نتيجه بهتر آن است كه در اين صورت به ا

 برائت حكم به عدم حرمت استصباح زير است و حرمتي دارد يا ندارد؟ با اصلاستصباح زير سقف ممنوعيت 
  . شود  سقف مي

عده است باشد ولي با توجه به آنكه مطابق قا البته اگر چه عمل به اصل برائت مخالف احتياط و نظر مشهور مي
  . باشد مشكلي ندارد چرا كه شهرت حجت نيست همانطور كه احتياط هم واجب نمي

  2.كند اين راه حلي است كه شيخ انصاري براي اين مسأله مطرح مي
  شرح تطبيق

إباء عنه و سهافئها في أنبالإـ  البعيدة عن التقييد ، الروايات ظاهرِمن حيثُ،  خلو عن إشكالٍ لا تَ المسألةَ أنَّ،و الإنصاف  
قِالمـد عنهي ،   

باشند ـ بخاطر اينكه  انصاف آن است كه مسأله خالي از اشكال نيست، از جهت ظاهر روايات كه بعيد از تقييد مي
  .هم إباء از تقييد زدن دارد) مرسله(ظاهر روايات في نفسه إباء از تقييد دارد و مقيِّّد 

  .منقولفاق القة و الاتّحقّهرة المو من حيث الشُ

                                                            
 انه بناء علي جواز العمل بها و :حة لتقييد المطلقات ففيهل صاو اما ما ذكره من انّ المرسلة غير: فرمايند مرحوم خوئي در اين رابطه مي : بيشتر بدانيم 1

 و مجرد الاستبعاد لايكون مانعاً عن ذلك و انما ،انجبار ضعفها بحمل المشهور لامانع من حملها علي التعبد المحض فتصلح حينئذ لتقييد المطلقات
 )197 ص 35الموسوعة الامام الخوئي ج  (الاشكال في أصل وجود المرسلة

لايكون البعد عن الاحتياط مانعاً عن الرجوع الي البرائة في شئ من الموارد اما الجرأة علي خلاف : اند  چنانكه مرحوم خوئي فرموده:بيشتر بدانيم 2
  )198 ص 35 ج الموسوعة الامام الخوئي. (لأن الشهرة ليست بحجة ،المشهور فلا محذور فيها

كه حكم مطابق قواعد عمل به اصالت البرائة است، لكن با : اند صالة البرائت داده باشند، بلكه تنها فرمودهالبته معلوم نيست شيخ انصاري حكم به ا
  !توان مطابق قواعد عمل كرد؟ وجود مخالفت با مشهور و مخالفت با احتياط مي
  :اند مرحوم مظفر در اصول فقه در اين رابطه فرموده

 و ما ذلك من جهة ...فهم عن المشهوريصرلايجرأون علي مخالفة المشهور الّا مع دليل قوي و مستند جلّي من المعروف عن المحققين من علمائنا انهم 
 و هذه . و انما منشأ ذلك اكبار المشهور من آراء العلماء لاسيما اذا كانوا من اهل التحقيق و النظر، الشهرةةالتقليد للأكثر و لا من جهة قولهم بحجي

 عن جهل مركب ه ان يكون رأيي لأن المنصف قد يشك في صحة رأيه مقابل المشهور فيجوز علي نفسه الخطأ و يخش...الفنونطريقه جارية في سائر 
 ) مبحث شهرت3اصول فقه ج  (المشهور هو الموافق للأحتياط ما اذا كان قوليلاس
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پس . استصباح بايد زير آسمان باشد: كه مي گويند[ از جهت شهرت محقق، و اجماع منقول ] و از طرف ديگر[
   ] شود  كنند لذا رجوع به اصل عملي مي مطلقات با شهرت و اجماع تعارض و تساقط مي

جِو لو رلى مخالفة المشهور ع عن الاحتياط و جرأةًا بعيداً لم يكن إلّ إلى أصالة البراءة حينئذٍع.  
  .  و اگر به اصل برائت رجوع شود اين رجوع نمي باشد مگر دور از احتياط و جرأتي بر مخالفت كردن با مشهور

SCO١ ١٤:٢٩ 
  تفصيل : در مختلفنظر علامه

 است مبني  تفصيلي را مطرح كرده» مختلف«مطلب ديگري كه توجه به آن لازم است آن است كه علامه در كتاب 
اگر علم به تصاعد اجزاء دهن داشته باشيد استصباح تحت الظل ممنوع است اما اگر علم به تصاعد شيي از  نكهبر اي

يعني تنها در صورت اول با حكم مشهور . اجزاء دهن وجود نداشته باشد استصباح تحت الظل ممنوع نيست
  . است موافقت كرده

  
  
  
  
  

  اشكال شيخ انصاري بر علامه
اين تفصيل مبتني بر آن است كه نجس كردن سقف را حرام بدانند؛ چون اگر نجس كردن : رمايندشيخ انصاري مي ف

كند، زيرا وقتي  شود يا ندانيم، مشكلي را ايجاد نمي  سقف حرام نباشد اينكه بدانيم اجزايي از روغن متصاعد مي
د قائل به جواز استصباح نجس كردن سقف حرام نيست چه اجزايي از روغن متنجس بالا برود و چه نرود باي

  .الظل شد تحت
  .داند، لذا قائل به اين تفصيل شده است شود كه علامه، نجس كردن سقف را حرام مي  از اين تفصيل معلوم ميلذا  

هيچ دليلي بر حرمت تنجيس سقف نداريم، در نتيجه تفصيلي را : شيخ انصاري در جواب تفصيل علامه مي فرمايند
  . ي دهد تفصيل باطلي استكه علامه در مختلف م

  شرح و تطبيق
 المشهور في وافقَ فَ،ملَ يعم و ما إذا لَ،نِه الد من أجزاءِءٍ  شيدِبين ما إذا علم بتصاع  لَص فَ ـفي المختلفـ  ةَ العلام إنَّمثُ

لالأو،   
وغن نجس داشته باشيم علامه در كتاب مختلف تفصيل داده است بين صورتي كه علم به تصاعد چيزي از اجزاء ر

  و بين صورتي كه تصاعد جزئي از روغن، معلوم نباشد، پس با مشهور در صورت اول موافقت كرده است 
  )يعني در صورت علم به تصاعد، بايد استصباح زير آسمان باشد(

و هو منِّببوتِ على ثُيرمة تنجيس السقف ح،و لم ي لّدليلٌ عليه د  

  نظر علامه در مورد استصباح با روغن متنجس زير سقف 

   عدم جواز استصباحبه تصاعد اجزاء دهن داشته باشيم اگر علم

   جواز استصباحداشته باشيماگر علم به تصاعد اجزاء دهن ن
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در صورت علم به تصاعد، بايد استصباح زير آسمان (اين مطلب :) از تفصيل مي فرمايندشيخ انصاري در جواب  (
  1.باشد ولي دليلي بر اين مطلب دلالت نكرده است مبتني بر ثبوت حرام بودن نجس كردن سقف مي) باشد

  
   به حرمت تنجيس سقفوجود قائل

به دو ) زير سقف( الظل ورد استصباح تحتشوند آن است كه علماء در م نكته ديگري كه شيخ انصاري متذكر مي
  : شوند دسته تقسيم مي

  .استصباح تحت الظل جايز نيست: مشهور. 1
  .الظل جايز است استصباح تحت: غير مشهور. 2

  : شوند دسته اول خود بر دو گروه مي
الظل  اح تحتروايت مرسله ارشاد به اين مطلب دارد كه چون دخان نجس، نجس است لذا استصب: گروهي معتقدند

  .جايز نيست
  .به دليل تعبد به روايت، استصباح تحت الظل جايز نيست: و گروه ديگر معتقدند

  :باشند قائلين به تعبد خود بر دو گروه مي
چون دود ناشي از شئ نجس پاك است لذا : اند گروهي دليل تعبد به روايت را طهارت دود نجس دانسته و گفته

 ما  ر سقف را جايز ندانيم مگر از باب تعبد به روايت، يعني چون روايت اينگونه گفته،دليلي ندارد كه استصباح زي
  . دانيم كنيم اگر چه وجه آن را نمي هم مطابق آن عمل مي

  . اند وگروهي ديگر دليل تعبد به روايت را، عدم حرمت تنجيس سقف قرار داده
قائل به حرمت   اند، يت را طهارت دود نجس دانستهتمام كساني كه دليل تعبد به روا: فرمايد شيخ انصاري مي
گونه  دانستند، بايد دليل تعبد خود به روايت را اين  زيرا اگر تنجيس سقف را حرام نمي؛باشند تنجيس سقف مي

    :كردند كه بيان مي
مل چون تنجيس سقف حرام نيست لذا توجيهي براي روايت وجود ندارد مگر اينكه از باب تعبد به روايت ع«

  »كنيم
اند،  اند بلكه طهارت دود نجس را مطرح كرده ه ولي از اينكه در مقام تعبد، عدم حرمت تنجيس سقف را مطرح نكرد

  . باشند شود قائل به حرمت تنجيس سقف مي فهميده مي
  . داردو قائل نتيجه اين سخن آن است كه حرمت تنجيس سقف اگر چه به نظر ما دليلي ندارد ولي طرفدار 

  
                                                            

 :بتقريب[ ناه في كيفية الاستدلال الشيخ بها علي نجاسته الدخان رلذي ذكالمرسلة تكون دليلاً عليه بالتقريب ا: فرمايد  مرحوم شهيدي مي:بيشتر بدانيم 1
و ان يكون ارشاداً الي أمر آخر و هو   فلابد، و كونه تعبداً محضاً بعيد،انها تدلّ علي وجوب كون الاستصباح تحت السماء و حرمة كونه تحت السقف

ته  حيث انهم يقولون بطهارة الدخان و مخالف،عراض المشهور عنهالإا كانت غيرمعتبره ها لم انّلّاا) 121ص  (منحصر في تأثر السقف بدخان النجس
 )122 ص 1 ج هداية الطالب ( صح نفي الدليل علي المسألة،للمطلقات
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  شرح و تطبيق
داًو إن كان ظاهر كل من حكم بكون الاستصباح تحت السماء تعب،ـ بطهارة دخان النجس معللاً ـخان لا لنجاسة الد :   

السماء تعبدي است و بخاطر نجاست دخان  اند به اينكه استصباح تحت اگر چه ظاهر تمام كساني كه حكم كرده
  ي را به اينكه دخان نجس، طاهر است،نيست و تعليل كردند اين حكم تعبد

   .فىخْي كما لا،خانِ الد لا بطهارةِ، بهدِبع التَيلَلِع الأولى تَا لكانَ و إلّ، على حرمة التنجيس1مسالُالتَ
باشند و الّا اگر قائل به حرمت تنجيس  ظاهر حكم تمام اينها اين است كه همگي قائل به حرمت تنجيس سقف مي

  . تر آن بود كه علّت تعبد را عدم حرمت تنجيس سقف بيان كنند نه طهارت دودسقف نبودند به
  از روغن متنجس در كارهاي ديگري غير از استصباح استفاده

استفاده از روغن متنجس در كارهاي ديگري غير از : موضع چهارم از مطالب محل بحث عبارت است از اينكه
  جايز است يا خير؟ استصباح
ا وسيله دهن متنجس صابون ساخته شود و يا بدن حيواناتي كه بيماري گري دارند به  بآيا جايز است مثال به عنوان

آن قسمتهايي  (»سفَن«مالي شوند، و يا  مالي دارند روغن هايي كه نياز به روغن وغن متنجس چرب شود، يا كشتير
   شود؟ مالي و چرب   روغنروغن متنجسوسيله اين ه ب) از شمشير كه از پوست خشن تمساح درست مي شد

  : له دو قول وجود دارد و اين دو قول مبتني بر دو اصلي است كه در مسأله وجود دارددر اين مسأ

                                                            
 . مي باشد»تسالم « و خبر آن كلمه »ظاهر « كلمه »كان« اسم :بيشتر بدانيم 1

  استصباح با روغن متنجستقسيم بندي كلي در مورد 

  جايز: زير آسمان
  جواز : غير مشهور

  زير سقف
  عدم جواز : مشهور

  
  سارشاد مرسله به نجس بودن دخان روغن نج    

  قائل به حرمت تنجيس سقف طهارت دود ناشي از شيء نجس        دليل مشهور 
  دليل تعبد به روايت 

         سقفعدم حرمت تنجيس             
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 اصل، جواز استفاده از متنجس است مگر دليلي بر عدم جواز استفاده از متنجسزيرا  جواز انتفاعات ديگر؛ . 1
مطابق اين اصل در . نوشيدن استفاده نشود  جس براي خوردن، كند مثل اينكه دليل گفته است از روغن متندلالت

  .شويم مواردي كه دليل خاصي بر هيچ طرف وجود ندارد قائل به جواز انتفاعات مي
اصل، عدم جواز استفاده از متنجس است مگر آن تصرفاتي كه دليل اجازه داده جواز انتفاعات ديگر؛ زيرا عدم . 2

  . نكه از آن صابون ساخته شود فروش دهن متنجس براي آر آسمان يااست مثل استصباح زي
 در مواردي كه دليل خاصي بر هيچ طرف وجود ندارد  به دليل روايت ضعيفي كه بعدا خواهد آمدمطابق اين اصل

  .شويم قائل به عدم جواز انتفاعات مي
  شرح و تطبيق

   :الرابع
  : چهارمين موضع محل بحث اين است كه

لْهي الانتفاجوز عفي غيرِهنِ بهذا الد تِ الاسبأنْ،  باحِصي عموناًل صابأو ي رَطلى به الأج1ب2؟نفُ أو الس   
آيا جايز است از روغن متنجس در غير از استصباح استفاده شود؟ به اينكه از روغن متنجس صابون درست شود يا 

  3؟ با آن چرب شوندبوسيله آن حيواناتي كه بيماري گري دارند چرب شوند يا كشتي ها
قولان منِبالأصلَ على أنَّانِي جسِنِتَ في المرَا ما خَ إلّفاعِ الانتِ جوازو الاستصباحِبِرْ والشُلِكالأكْ ـ  بالدليلِج ـلِّ الظِ تحت    

ه باشد بر اينكه اصل در متنجس جواز استفاده كردن است مگر مواردي ك دو قول در مسأله وجود دارد كه مبني مي
  با دليل خارج گرديده ـ مانند خوردن و نوشيدن و استصباح زير سقف ـ

، و بيعه ليعمل صابوناً علي رواية  السماءِ تحتصباحِتِ كالاس بالدليلِجرَا ما خَ إلّفِصرُُّ عن التَنع فيه المةَد القاعِأو أنَّ
  .ضعيفة تأتي

ليل خارج شده است مانند استصباح زير آسمان و فروش يا قاعده در متنجس منع از تصرف است جز آنچه كه با د
  . آن براي ساختن صابون بنابر روايت ضعيفي كه خواهد آمد

SCO٢ ٢٨:٤٣ 

                                                            
آيد   در حيوانات و گاه در انسان بر اثر مصرف بيش از حد خوراكيهائي با طبع گرم به وجود مي جرب نوعي بيماري پوستي است كه:بيشتر بدانيم 1

كند، و ماليدن روغن بر پوست فرد مبتلاء به اين مرض،  كه با علائمي چون پيدايش جوش در سطح پوست و احساس خارش خودنمائي مي
 )110 ص 2صاري ـ درس آيت االله پاياني ـ ج در محضر شيخ ان(موجب نرم شدن سطح پوست و بهبودي مي گردد 

ها باشد، در قديم كشتي را با يك سري از  كه همان كشتي» سفنُ« . 1 را به دو گونه مي تواند خواند »سفن«در عبارت، كلمه   :بيشتر بدانيم 2
ح كه براي قسمتهايي از شمشير استفاده مي كه عبارت است از قسمتهايي از پوست تمسا» سفنَ«. 2. روغنهاي حيواني چرب مي كردند كه نشكند

 .كردند شده و چون بسيار خشن و سفت است آن را بوسيله روغن نرم و چرب مي
 .  اين مثالها و مثالهاي ديگر از آن جهت ذكر شده است كه نص خاصي در جواز يا عدم جواز آنها وارد نشده است:بيشتر بدانيم 3



٣٠١١٣٠٩ 

45    9 
))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((   

  چكيده 
جمع بين روايات مطلق و روايت مرسله مشكل است؛ زيرا ظاهر روايات مطلق اباء از تقييد دارند و از سوي . 1

  .باشند سله ميديگر شهرت فتوائي و اجماع منقول مؤيد مر
اند ولي  با وجود آنكه روايات مطلق در مقام بيان وارد شده) الف :روايات مطلق از دو جهت امتناع از تقييد دارند. 2

 بر فرض جبران ضعف  و  روايت مقيد، مرسله است ) ب السماء نشده است؛ در هيچ كدام استصباح مقيد به تحت
   .باطل است )وجوب ارشادي يا وجوب تعبدي (دو احتمال سند، مقيد بودن آن مبتني بر يكي از

نظر نهائي شيخ انصاري اين است كه دو دسته روايت تساقط نموده و به اصل برائت كه مقتضي عدم حرمت . 3
  .شود باشد رجوع مي استصباح زير سقف مي

ته باشيم به اينكه اجزائي از استصباح زير سقف تنها در صورتي حرام است كه علم داش نظر علّامه حلي اين است. 4
  .بخشند روغن متنجس متصاعد شده و به سقف مي

  .تفصيل علامه باطل است؛ زيرا مبتني بر اين است كه نجس كردن سقف حرام باشد. 5
تمام كساني كه استصباح زير آسمان را تعبدا لازم دانسته و دليل خود را طهارت دود : فرمايد شيخ انصاري مي. 6

باشند، و الّا بايد دليل تعبد خود را عدم حرمت تنجيس سقف قرار  ائل به حرمت تنجيس سقف ميدانند، ق مي
  .دادند مي
كه آيا اصل جواز : مسأله مبتني بر دو مبنا است در رابطه با جواز استفاده از روغن متنجس در غير استصباح، . 7

 ارد؟ يا اصل، عدم جواز است؟استفاده از متنجس است مگر مواردي كه دليل بر عدم جواز وجود د
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   از كساني كه اصل را حرمت انتفاع از متنجس مي دانندبعضي
اح دوقول در مسأله وجود دارد شيخ انصاري در رابطه با استفاده از روغن متنجس در كارهاي ديگري غير از استصب

  1:به بيان اقوال و كلمات فقهاء در اين زمينه مي پردازند
   شرح و تطبيق

   ،رينعاصِنا المخُشايِ م بعضهقَ و وافَ،الثانية هو  الكرام به في مفتاحِحو الذي صرّ
است و بعضي از مشايخ ] اصل عدم جواز انتفاع[تصريح كرده است مبناي دوم » الكرامه  مفتاح«آنچه به آن در 

  اند با مفتاح الكرامه موافقت كرده) صاحب جواهر(معاصر ما 
  .همي و غيرِلّين و الحِدين و السيخَي كالشِ،ماءِد من القُماعةٍ جو هو ظاهرُ

سيدمرتضي و (ين و سيد) شيخ مفيد و شيخ طوسي(ين  شيخَمانندو اين مبناي دوم  ظاهر كلمات جماعتي از قدماء 
  .باشد  مي، اينها و غير)ابن ادريس حلي صاحب سرائر( و حليّ )سيدابوالمكارم ابن زهره

ه لُ أكْجوزيع لا قاطِدليلٍهم بِرُفْ كُتب ثَنْ و م الكتاب أهلُهج عالَ طعامٍ كلَّنَّ أ،ةُ به الإماميدترَفَنْا اِ و مم: في الانتصارقالَ
بهو لاالانتفاع ،   

اند اين است كه هر طعامي را  از جمله فتاوايي كه اماميه به آن منفرد شده: فرمايد مي 2»انتصار«سيدمرتضي در كتاب 
درست كنند، خوردن و استفاده از آن جايز ،  4ليل قاطعي ثابت گرديدهو كساني كه كفرشان با د 3كه كفار اهل كتاب

  ]اشاره به مبناي دوم يعني اصل عدم جواز انتفاع دارد[باشد   نمي
   ، في ذلكهاءِقَ باقي الفُلفتَو اخْ

  5.در عدم جواز اختلاف دارند]  عامه يعني فقهاء[و باقي فقهاء 
  .جس نَارِفّ الكُؤر سلنا على أنَّلّ د حيثُ،هارةِلنا على ذلك في كتاب الطَو قد دلّ

                                                            
 از متأخرين؛ مرحوم سيدمحمدجواد عاملي صاحب ،داند  شيخ انصاري براي مبناي دوم كه اصل را حرمت انتفاع از متنجس مي:بيشتر بدانيم 1

سيدمرتضي [برد و از متقدمين كلمات پنج نفر را   را نام مي)1266متوفي (و محمدحسن نجفي صاحب جواهر ) 1226-1164(مفتاح الكرامة 
 با اين ،كند را ذكر مي)] 511-585(و ابن زهره ) 543-598(ابن ادريس حلّي ) 336 -413(شيخ مفيد  ،)385-460(شيخ طوسي ) 436-355(

ده ندارند لكن فتاوا و كلمات آنها ظهور در همين تفاوت كه متأخرين تصريح به اين قاعده وأصل دارند ولي متقدمين اگر چه تصريح به اين قاع
  .قاعده وأصل دارد

 .آورده شده است  كتابي است كه در آن مطالب و نظرياتي را كه تنها شيعه قبول دارد،»الانتصار في انفرادات الامامية«  كتاب :بيشتر بدانيم 2
 .باشند يهوديان و به قولي مجوسيان مي  اهل كتاب مسيحيان،:بيشتر بدانيم 3
ها از اهل سنّت،  باشند، مانند ناصبي باشد كه بدليل قطعي محكوم به كفر مي هاي به ظاهر مسلمان مي مراد آن دسته از فرقه : بيشتر بدانيم 4

 ... از شيعه و غلاة خوارج،
اين است كه خود فقهاء اهل » أله اختلاف دارند باقي فقهاء اهل سنّت در اين مس «»واختلف باقي الفقهاء في ذلك «  مراد از عبارت :بيشتر بدانيم 5

شيخ انصاري (سنّت در اين مسأله با يكديگر اختلاف دارند چنانكه به بخشي از اين اختلاف آراء، شيخ طوسي در كتاب خلاف اشاره كرده است 
 ).در عبارت چهارم از شيخ طوسي به آن اشاره خواهد كرد
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و آن دليل بر [باشد  باقيمانده غذا و آب كفّار نجس مي: و ما بر اين مطلب در كتاب طهارت دليل آورديم به اينكه
  ] عدم جواز استفاده از طعام آنها است،باشد لذا اصل محل بحث هم جاري مي

SCO1 9:26 

   مبني بر حرمت انتفاع از متنجسعبارت هاي چهارگانه شيخ طوسي
  شرح و تطبيق

   ، فيه نجاسةٌعقَ تَم ما لَ التصرفِ فيه بأنواعِفِباح التصرّه م إنَّ: ـضافِ الم في الماءِ ـسوطِب في المو قالَ
انواع تصرف در آب مضاف جايز : در بحث ماء مضاف گفته است» مبسوط«شيخ طوسي در كتاب  :عبارت اول
يعني تا زماني كه آب مضاف، طاهر است هر گونه استفاده از آن [ني كه نجاستي در آن نيفتاده است است؛ تا زما
  ]جايز است

   ، على حالٍهمالُع استِزْجي  لمجاسةٌ فيه نِعتقَ وفإنْ
اشاره به مبناي دوم يعني . [پس اگر نجاستي در آب مضاف واقع شود استعمال آن آب به هيچ صورتي جايز نيست

  ] دم جواز انتفاع به متنجس داردع
الماءِمِكْو قال في ح تَ المإنَّ: بالنجاسةِرِغي ه لا يجعمالُ استِوزنْا عِ إلّهغير  لاربِ للشُ،رورةِ الضَد.   

 و رنگ نجس را گرفته ، طعم،يعني بو[شيخ طوسي در مورد آبي كه به سبب نجاست تغيير پيدا كرده  :عبارت دوم
 مگر هنگام ضرورت آن هم فقط براي شُرب نه براي غير شُرب ،استعمال اين آب جايز نيست: 1است فرموده ]است

  .] به اندازة رفع اضطرار جايز است، نوشيدن آب نجس و متغير به نجاست،يعني اگر بحث مرگ و زندگي بود[
 استفاده از آبي كه  :ويدگ  اين عبارت هم صراحت دارد كه اصل عدم جواز انتفاع به متنجس است؛ چون مي:توضيح

  .متغير به نجاست شده است جايز نيست مگر در صورت ضرورت
  .عةِنِقْ المبارةُ منه عِيبرِ و قَ.هى انتَ،ه إهراقُبج و وه استعمالُجزْ يم لَ مائعاًتةُي فيه المصلَ كان ما ح و إنْ: في النهايةَو قالَ

اگر آن چيزي كه مردار در او افتاده است مايع است استفاده از آن جايز : شيخ در نهايه فرموده است: سومعبارت 
يعني شيخ مفيد [ عبارت شيخ مفيد در مقنعه است ، و نزديك به عبارت شيخ در نهايه.نيست و بايد دور ريخته شود

   .]هم همين نظريه را دارد
ه مبناي دوم دارد كه اصل عدم جواز اشاره ب» واجب است دور ريخته شود«:  عبارت شيخ طوسي كه فرمود:توضيح

  .باشد انتفاع به متنجس مي
   : ـةٌ فيه فأرعتقَ إذا و و الزيتِجِيرَ و الشِ و البذرِمنِ السمِكْفي حـ  و قال في الخلافِ

                                                            
اما آب قليل به مجرد ملاقات با . گانه آن بواسطه ملاقات با نجس تغيير پيدا كرده است  يكي از اوصاف سه آب كثير است كه، مراد:بيشتر بدانيم 1

 .شود و نيازي به تغيير اوصاف ثلاثه ندارد متنجس مي ،نجس
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 و روغن 1در مورد حكم روغن حيواني و روغن بذر، و شيرج» خلاف« شيخ طوسي در كتاب :عبارت چهارم
  :، فرموده است2ه موشي در آنها بيفتدزيتون در صورتي ك

   ؛ الاستصباحِيرِغَ به بِفاع و لا الانتِ،هلُ أكْوزج و لا ي، بهباحص الاستِه جازإنَّ
به عبارت ديگر فقط يك [استصباح به آن جايز است، اما خوردن و انتفاع به آن روغن غير از استصباح جايز نيست 

پس اين عبارت شيخ هم مبناي دوم را تأييد .  جهت روايت، جايز شده استاستفاده يعني استصباح آن هم به 
  ].كند مي

  عباراتي از عامه در مورد اصل حرمت انتفاع
  كلام شافعي

    مرِ كالخَراقُ بل ي،هغيرِب و لا لا باستصباحِ ،3حالٍ به بِفعتَنْ لا ي:يثِدِ الح أصحابِنْ مِ قوم و قالَ،عي الشافِو به قالَ
 از اين روغن در هيچ  :اند گفته] از عامه[و گروهي از اصحاب حديث  ،4عي هم به همين حكم قائل شده استشاف

ها  پس اين[استصباح بلكه بايد مانند خمر دور ريخته شود   نه در استصباح و نه در غير،شود صورتي استفاده نمي
  .]اشندب هم قائل به مبناي دوم يعني اصل عدم جواز انتفاع از متنجس مي

  ابوحنيفه عبارت
   ،ذلك لِباع به و يصبحتَس ي:يفةُنِحو قال أبو

كلام ابوحنيفه [ها استصباح كرد و يا براي استصباح فروخته شود  مي توان بوسيله اين روغن:  گفته است5و ابوحنيفه
  ]هم ظهور در مبناي دوم دارد چون فقط استصباح را جايز دانسته است

  داودعبارت 
   ؛بهرْ و شُهلُ أكْلُّحِ فيه و ي الفأرةِ بموتِسجنْ لم ي الأدهانِنَه مِ غيرُ كانَ به و إنْفعتَنْ لم يمناَ س كان المائع إنْ: داودِو قال
اگر مايعي كه موش در آن افتاده است، روغن حيواني باشد، به هيچ : گويد مي) يكي ديگر از علماء اهل تسنن(داود 

برداري قرار داد، و اگر روغني غير از روغن حيواني باشد بر اثر مردن موش در آن  آن را مورد بهرهتوان  عنوان نمي
  شود و خوردن و آشاميدنش حلال خواهد بود، نجس نمي

                                                            
 )122 ص 1 ج الطالب هداية(باشد  مي» شيره« معرّب »شيرج« :بيشتر بدانيم 1
وش بعد از افتادن در آن روغن بميرد، زيرا كه مرده موش نجس است، و الاّ در صورتيكه موش زنده باشد،  مراد صورتي است كه م:بيشتر بدانيم 2

 .نجس نيست تا باعث متنجس شدن اطراف خود شود
احتمال . دتوان از آن استفاده كر  ممكن است اشاره به اين باشد كه چه براي استصباح و چه براي غيراستصباح نمي»بحال« كلمه :بيشتر بدانيم 3

 .اگر چه احتمال اول اظهر است. توان از آن استفاده كرد ديگر هم آن است كه اشاره به اين باشد كه نه در حال اختيار و نه در حال اضطرار نمي
الگي فوت  س54 هجري قمري در سن 204 هجري قمري است و در سال 150او متولد . باشند ها پيرو محمد بن ادريس مي  شافعي:بيشتر بدانيم 4

 )نامه دهخدا لغت(نموده است 
 سالگي 70 هجري قمري در سن 150 هجري قمري است و در سال 80او متولد سال . باشد مي» نعمان بن ثابت» «ابوحنيفه« نام :بيشتر بدانيم 5

 )لغت نامه دهخدا. (فوت نموده است
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  . هما إجماع الفرقة و أخبارندليلُ ؛] فحسب في السمنِدر و الخبرَلأنَّ[
در مورد روغن حيواني مبناي دوم را » داود«عبارت [ 1. استچرا كه روايت فقط در مورد روغن حيواني وارد شده

استصباح جايز است اما اكل و شرب و ساير انتفاعات جايز : بر اينكه[دليل ما : فرمايد  شيخ طوسي مي]كند تأييد مي
  .  اجماع و اخبار فرقه اماميه است]نيست

SCO٢ ١٩:٤٣ 
  كلام ابن ادريس در سرائر

 عدا ، من الأشياءِءٍ ي في شِمالهع به و لا استِهانُ الاده لا يجوز أنَّ: ـ المتنجسِهنِ الدمِكْفي حـ  و في السرائرِ
  . السماءِ تحتالاستصباحِ

مالي كردن چيزي بوسيله روغني كه  روغن: در مورد حكم روغن متنجس فرموده است» سرائر«ابن ادريس در كتاب 
  . نجس در چيزي از امور جايز نيست مگر براي استصباح زير آسماننجس شده است و همچنين استفاده از روغن مت

و ادأنَّ:ر آخَعٍوضِعى في م الاستصباح الظلالِ به تحت م ظُحخلافٍ بغيرِور .   
استصباح به روغن متنجس زير سقف بدون هيچ :  ادعي كرده است]از كتاب سرائر[ابن ادريس در جايي ديگر 

  .ي ممنوع استاختلاف
  2. يعني اصل عدم جواز انتفاع به متنجس دارد، اين كلام ابن ادريس صراحت در مبناي دوم:حتوضي

  زهره پيرامون حرمت انتفاع از متنجس كلام ابن
   : ـلةًلِح معةًفَنْ به مفعتَنْا ي يكون مم أنْبيعِ في المطَرَ أن اشتَ بعد ـهرة ز ابنُو قالَ

گفته  3ه شرط كرده است كه مبيع از چيزهايي باشد كه داراي منفعت حلال باشدبعد از اينك» غنيه«ابن زهره در 
  :است
 عدا ما ،يرههِطْن تَكِم لا ي نجسٍلُّ ك4ُ في ذلكلُدخُ و ي،مةِرّح الم من المنافعِظاًفُّح تَ،باحةٌ أن تكون منفعةِنا في المطْرَو شَ
ينِثْتُاس:   

شود در آن چيزي   و داخل مي5ديم براي اينكه از منافع حرامه جلوگيري شودما در منفعت، مباح بودن را شرط كر
غير از آنچه كه ]. اش هم جايز نيست لذا معاوضه[باشد  كه منفعت حرام دارد هر نجسي كه تطهيرش ممكن نمي

  : استثناء شده كه عبارت است از
                                                            

 كه با كمترين مناسبتي قائل به تسرّي ،در مذهب عامه» قياس«جه به وجود وارد است آن است كه با تو» ابن داود« اشكالي كه بر :بيشتر بدانيم 1
 . مگر آنكه قياس را قبول نداشته باشند،شوند در اينجا هم بايد قائل به سرايت حكم روغن حيواني به ساير روغنها شوند احكام مي

 لذا اصل ،و فرقي بين روغن متنجس با ساير متنجسات وجود ندارد :كه البته بايد اين مطلب را به استدلال ابن ادريس اضافه كرد :بيشتر بدانيم 2
 )122 ص 1 ج هداية الطالب(باشد  اولي در تمام متنجسات حرمت استفاده و انتفاع از آنها مي

  .اش هم جايز نيست چيزي كه داراي منفعت محلله مقصوده نباشد ماليت ندارد و معاوضه: بيشتر بدانيم 3
  به چيزي كه منفعت حرام دارد بر مي گردد»ذلك« :بيشتر بدانيم 4
كند بلكه بايد منفعت مبيع حلال هم باشد لذا تنها معاوضة مبيعي صحيح  يعني صرف اينكه مبيع داراي منفعت باشد كفايت نمي: بيشتر بدانيم 5

 است كه داراي منفعت حلال باشد
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    الطائفةِ و هو إجماع، السماءِاح به تحت للاستصب النجسِ و الزيتِ، للصيدِمِلَّع المبِلْ الكَ بيعِنْمِ
  فروش سگ آموزش ديده براي شكار. 1
  .  و اجماع و اتفاق طائفه بر همين است،و روغن زيتون نجس براي استصباح در زير آسمان. 2

 اش جايز نيست و اينكه تنها اين دو مورد  هر نجسي كه داراي منفعت حرام است معامله :گويد  اينكه مي:توضيح
  .استثناد كرده است اشاره به مبناي دوم دارد يعني اصل عدم جواز انتفاع به نجس

ثمتَ اسلّدبأنَّ ـبعد الإجماعِـ   الزيتِ بيعِوازِ على ج به تَ في الاستصباحِنَ أذِ)ص(  النبي حالسماءِت ،   
رده است كه پيامبر استصباح به آن به اين مطلب استدلال ك 1سپس براي جواز بيع روغن زيتون نجس بعد از اجماع

  .را در زير آسمان اجازه فرموده است
  .هىتَنْ اِ،ذلك لِهِ بيعِ على جوازِلُّد و هذا ي:قال

  .السماء دارد اين اجازة پيغمبر دلالت بر جواز معامله روغن زيتون متنجس براي استصباح تحت: ابن زهره گفته است
SCO3 28:12 

                                                            
اجماع :  بفرمايد يعني اينكه»قبل الاجماع«لمات شيخ انصاري آن است كه هر گاه تعبير به  در ك»بعدالاجماع« و »الاجماع  قبل« فرق :بيشتر بدانيم 1

:  بفرمايد يعني آنكه»بعدالاجماع«باشد، و هرگاه تعبير به  باشد كه به استناد اخبار مي دليل مستقلي نيست بلكه معلوم المدرك يا محتمل المدرك مي
 )129، ص 1شرح آقاي محمدي ج(باشد  روايات مياجماع خود دليل مستقلي جداي از اخبار و 

  چكيده
است كه در باب متنجس جاري انتفاع و عدم. 1  انتفاع از روغن متنجس در غير از استصباح مبتني بر دو مبنائي 

است مبني بر اينكه اصل جواز انتفاع از متنجس است مگر دليل بر جواز وجود داشته باشد يا اصل عدم جواز انتفاع 
مگر دليل بر عدم جواز وجود داشته باشد   .از متنجس است 

اصل را حرمت انتفاع از متنجس  از جملة فقهايي هستند كه مفتاح الكرامة و صاحب جواهر از متأخرين صاحب. 2
  .دانند مي
اصل را  از جملة فقهايي هستند كه  ابن ادريس حلّي و ابن زهره، شيخ مفيد، شيخ طوسي،از متقدمين سيدمرتضي. 3

   .دانند حرمت انتفاع از متنجس مي
 .دانند د از جملة كساني هستند كه اصل را حرمت انتفاع از متنجس ميداو بين عامه شافعي، ابوحنيفه و از. 4
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  ياد آوري
 استفاده از روغن متنجس در كارهاي ديگري غير از استصباح زير هارم محل بحث عبارت بود از اينكهموضع چ

  آسمان جايز است يا خير؟ 
  .باشد مي» عدم جواز انتفاع از متنجس«و » تنجسجواز انتفاع به م«در مسأله دو قول وجود دارد كه مبتني بر دو اصل 

اي كه بر اين نظريه اقامه  و ادله) اصل عدم جواز انتفاع به متنجس(در جلسه قبل كلمات بزرگان قائل به اصل دوم 
  .اند مطرح شد كرده

  جواز انتفاع از متنجساصل  :نظر شيخ انصاري
باشند اقوي جواز انتفاع به روغن متنجس در  يز بر اين نظر مي ن1همانطور كه اكثر متأخرين :فرمايند  ميشيخ انصاري

  .باشد مگر انتفاعاتي مثل اكل و شرب كه دليل بر عدم جواز آنها وجود دارد غير از استصباح زير آسمان مي
  ادلة مرحوم شيخ انصاري

  :شيخ انصاري بر مدعاي خود دو دليل اقامه مي كند
  2.باشد  اشياء جواز استفاده از آن اشياء مي يعني اصل اولي در:اصالة الجواز. 1
خداي متعال هر آنچه در زمين است «  3»هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا«: فرمايد  قرآن مي:قاعده حلِّ. 2

قاعده حلّ «اي به نام   قاعده  از اين آيه شريفه4»مندي شما آفريده است  بردن و بهرهبراي شما و براي انتفاع و استفاده
، 5 كه هر چيزي كه در زمين وجود دارد انتفاع و استفاده از آن جايز استشود  استخراج مي»نتفاع بما في الارضا

    6.مگر دليلي دلالت بر عدم جواز انتفاع كند
تواند  اي كه قائلين به مبناي دوم اقامه كردند يعني آيات، اخبار و اجماع نمي ادله  :فرمايد شيخ انصاري در ادامه مي

  .ن دو دليل محكم را از بين ببرند، كه به بررسي و توضيح آن خواهيم پرداختاي
  

                                                            
 ...  اكثر متأخرين مانند محقّق، علامه، شهيدين، محقق ثاني و:بيشتر بدانيم 1
باشند، مطابق اين دليل خداوند اشياء را براي استفادة  اول تمسك به دليل عقلي است كه مشهور فقهاء قائل به آن مي در واقع دليل :بيشتر بدانيم 2

 .انسانها آفريده است و لذا انتفاع از آنها جايز است
 29/ بقره  3
ع ما فيها نعم من االله تعالي مخلوقة لكم اما دينية فستدلون انّ الارض و جمي: المعني: البيان آيه را اينگونه معني كرده است كه  در مجمع:بيشتر بدانيم 4

 )172 ص 1البيان ج  مجمع ( و اما دنياوية فتنتفعون بها بضروب النفع عاجلاً،بها علي معرفته
  :  استدلال از يك صغري و كبري تشكيل شده است به اين صورت كه:بيشتر بدانيم 5

  .شند مي با»الارض  مافي«اعيان متنجس از : صغري
  .باشد باشد حلال مي  مي»الارض  مافي « هر آنچه : كبري
 .باشند باشند، حلال مي  مي»الارض  ما في« اعيان متنجس از آن جهت كه مصداقي از  :نتيجه

 . ارشاد به حكم عقل باشد، كه در اين صورت دو دليل نخواهد بود»اصالة الحلّ«ممكن است  : بيشتر بدانيم 6
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  شرح و تطبيق
  حلّ و قاعدةُ،وازِ الجل عليه أصالةُو يد ،  بالدليلِجرَا ما خَ الانتفاع إلّواز ج ـرينأخِّتَ لأكثر الم وفاقاً ـو لكن الأقوىهذا، 

   .الانتفاع بما في الأرض
و ي ـ كه موافق با نظر اكثر متأخرين است ـ جواز انتفاع است جز آنچه با دليل خارج شده باشد، لكن قول اقو

  . جواز و قاعده حلّيت استفاده از آنچه كه در زمين استكند بر اين مطلب اصل دلالت مي
 لُّو الكُ ِ.  ة الإجماع على المنعمدِقَتَة المماع و دعوى الج، الآيات و الأخبارِعضِن ب مِلُيخَتَوى ما يا سِمو لا حاكم عليه

  .كذلِ لِغير قابلٍ
 مگر آنچه خيال شده از بعضي آيات و اخبار، و ادعاي اجماع بر منع كه از 1و حاكمي هم بر اين دو وجود ندارد
  . را ندارند2و لكن هيچ كدام قابليت حكومت بر اصالة الجواز و قاعده حلّ. سوي گروهي در گذشته نقل گرديد

SCO1 4:43 

  دليل قائلين به حرمت انتفاع از متنجس
توانند در مقابل اصالة الجواز و قاعده حلّ بايستند،  شيخ انصاري به بررسي آيات، اخبار و اجماعي كه ادعا  شده مي

  : پذيرند پرداخته و استدلال به آنها بر مبناي دوم را نمي
  آية شريفه
  : باشد اقامه شده است آيه زير مي)  عدم جواز انتفاع از متنجساصل(اي كه بر مبناي دوم  يكي از ادله

                                                            
حكومت در اصطلاح اصولي » حكومت«ولي معمولا مراد از . باشد در كلام شيخ انصاري گاهي مجرد تقديم مي» حاكم«راد از م : بيشتر بدانيم 1

  :باشد كه خود به دو صورت است است كه عبارت از تصرف دليل حاكم در دليل محكوم مي
  .اگر چه عالم و باسواد نباشد، داخل عالمان كرده استكه شخص با تقوا را » المتقي عالم » «اكرم العالم«: به صورت توسعه مانند) الف
  . كه كثيرالشك را از حكم شاكين خارج كرده است» لا شك لكثيرالشك » «الاكثر  ان اشككت فابن علي«: به صورت تضييق مانند) ب

  ا تضييق كند وجود ندارد باشد يعني دليل حاكمي كه دائره اصالة الجواز و قاعده حلّ ر در محل بحث، حكومت به نحو تضييق مي
 )225 ص1شرح آقاي محمدي ج (
لكن الآية ليست بدالة على جواز الانتفاع بجميع ما في الأرض ليكون الانتفاع :  اند مرحوم خوئي در رابطه با قاعده حلّ فرموده :بيشتر بدانيم .2

 و أما ،لأجرام الأرضية و ما فيها ليس إلا خلق البشر و تربيته و تكريمه بل هي إما ناظرة إلى بيان أن الغاية القصوى من خلق ا،بالمتنجس من صغرياته
 و اِما ناظرة الي  و من البديهي أن هذا المعنى لا ينافي تحليل بعض المنافع عليه دون بعض،غير البشر فقد خلقه اللهّ تعالى تبعا لخلق الإنسان و مقدمة له

 )200 ص 35 ج الموسوعة الامام الخوئي (... الاستدلال علي وجود الصانع ولبيان طرق... انّ خلق تلك الاجرام و تكوينها

 جواز انتفاع از متنجساصل : نظر شيخ انصاري

  جوازاصل. 1
  دليل

ــدة. 2   ــلّ  قاع حِ
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  »  فاَجتنَِبوه إِنَّما الْخَمرُ و الْميسِرُ و الأَْنْصاب و الْأَزلام رِجس منِْ عملِ الشَّيطانِ« 
مقدمات . 3در آيه هست صغري و كبرايي كه . 2مفردات آيه؛ . 1(در رابطه با استدلال به اين آيه بايد در سه بخش 

  :مطالبي تبيين گردد) استدلال به آيه
  مفردات آيه. 1
 به معناي سهولت و آساني است و از آنجايي كه در قماربازي به »يسرَ«از » ميسر«است؛ » شراب«به معناي » خمر« 

  .شود  اطلاق مي» ميسر«بازي  آوردند، به قمار سهولت و آساني سرماية زيادي را به دست مي
شود كه تمثال و صورتي نداشته باشند و اغلب از سنگهايي كه روي   به بتهايي اطلاق مي» نَصب«از » انصاب«

  . شده است يكديگر چيده شده، ساخته مي
  :شد قلمها دو نوع استفاده مي، از اين تراشيدندير مياز قلمهايي كه به شكل ت  عبارت است»زلَم«از » ازلام«
  .كشي براي قرعه. 2. نهي  امر وبراي. 1

  براي امر و نهي» ازلام« استفاده از  نحوة
  و»نَهانِي ربي«: نوشتند مي مي روي دو،»أمرَني ربي«نوشتند   روي يكي ميداشته، را برر سه تي:هبه اين شكل بوده ك

ي چيزي نمي نوشتندمروي سو .  
 و يكي از  زده كاري را انجام دهند اين كيسه را به همخواستند  موقعي كه مي، جايي مي انداختند ياهاينها را در كيس

دند، اگر تير دا  بود انجام نمي»نَهانِي ربي«دادند؛ اگر   بود انجام مي»أمرَني ربي«آوردند اگر   را بيرون ميااين تيره
  . بيايد»نَهانِي« يا »أمرَني«تا اينكه زدند  وباره هم مي دآمد  نشده بود در مي نوشته شماره سه كه چيزي روي آن

   قرعه كشيبراي» ازلام« استفاده از  نحوة
 از آن استفاده مي كردند و هر تير سهم خاصي داشت تير شماره يك، يك سهم بود كه براي قرعه كشيده تير 

تير شماره پنج؛ پنج سهم  چهار سهم، داشت، تير شمارة دو؛ دو سهم، تير شماره سه؛ سه سهم، تير شمارة چهار؛ 
از اين . ارة شش؛ شش سهم، تير شمارة هفت؛ هفت سهم  اما تيرهاي شماره هشت و نه و ده سهمي نداشتندتيرشم

تيرها براي قرعه كشي به اين شكل استفاده مي كردند كه مثلا چند نفر با هم شتري را خريده و آن را كشته و به 
كشي استفاده مي كردند تيرها را  وع قرعه و براي تقسيم گوشت آن از اين ن1كردند بيست و هشت قسمت تقسيم مي

داشت و هر كسي به مقدار تير  زدند و هر كسي كه در آن شتر سهيم بود تيري بر مي اي ريخته، به هم مي در كيسه
ولي اگر تير شمارة هشت  برد، داشت چهار سهم مي داشت مثلا اگر كسي تير شمارة چهار را بر مي خود، سهمي برمي

  2. كشي مورد تأييد اسلام قرار نگرفته است برد اين نوع قرعه داشت سهمي نمي مي و نه و ده را بر

                                                            
  .  گوشت برسد اند، به مقدار شمارة تيرشان، از آن جهت كه به هفت نفر كه تيرهاي شماره يك تا هفت را برداشته: بيشتر بدانيم 1

28=7+6+5+4+3+2+1 
كردند سپس ده چوبه تير را برداشته و  ها اينگونه بوده است كه حيواني را خريده و ذبح مي مطابق بعضي نقل» ازلام« بخت آزمايي با :بيشتر بدانيم 2

كشي به نام ده نفر  اي ريخته و به صورت قرعه كردند و درون كيسه بر روي هفت عدد آن عنوان برنده و بر روي سه عدد آن عنوان بازنده ثبت مي
اسلام  هر كدام بايد يك سوم قيمت آن حيوان را بدون، آنكه سهمي از گوشت  داشته باشد بپردازد،آوردند، آن سه نفري كه بازنده بودند  بيرون مي
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  صغري و كبري . 2
  . اما صغري و كبرايي كه در آيه هست

  . باشد هر متنجسي رجس و عمل شيطان مي: صغري
  . اجتناب از هر رجس و پليدي كه از عمل شيطان باشد واجب است: كبري
  . زم استپس اجتناب از متنجس لا: نتيجه

  مقدمات استدلال . 3
اند، استدلال به آيه براي اينكه استفاده از متنجس جايز نيست، متوقف بر چهار   فرمودهمرحوم ايروانيهمانطور كه 
  . مقدمه است
رجس و از عمل شيطان ...  شود كه چون خمر و ميسر و   عليت استفاده »فاجتنبوه« در »فاء« از كلمه :مقدمه اول

 بايد از هر رجس و پليدي كه  :كنيم كه  بايد از آنها اجتناب شود در نتيجه به يك قاعده كلي دست پيدا ميباشند مي
  .از عمل شيطان است اجتناب شود

  .علت تامه و تنها علّت اجتناب، عنوان رجسيت باشد، نه به جهت انصاب و ازلام بودن: مقدمه دوم
  .باشد كه متنجس را هم شامل شودمعناي عامي داشته » رجس« كلمة  : مقدمه سوم

اي اعم از  گونه استفاده  جميع انتفاعات را شامل شود، يعني هيچ»فاجتنبوه« وجوب اجتناب در آيه  :مقدمه چهارم
  . انتفاعات مقصوده و غيرمقصوده جايز نباشد

نجس جايز نيست در صورت تحقق اين مقدمات چهارگانه، آيه بر اين مطلب دلالت خواهد كرد كه استفاده از مت
  . باشد مگر مواردي كه به دليل خاص، استفاده از متنجس جايز مي

  
  
  
  
  

                                                                                                                                                                                                     
تفسير نمونه . (آزمائي دارد ها را حرام كرد نه بخاطر اينكه اصل گوشت حرام بوده باشد بلكه به خاطر اينكه جنبه قمار و بخت خوردن اين گوشت

  )261 و 260 ص 4ج 
بايد  افتاد، ريختند و كساني كه تير شماره هشت يا نهُ يا ده به آنها مي ه تير را به شكلي كه در متن آمده در درون كيسه ميمطابق نقل ديگر ده چوب

  )123 ص 1 ج هداية الطالب(دادند بدون اينكه سهمي از گوشت حيوان ببرند  قيمت تمام آن حيوان را مي
 و برندگان، بدون آنكه از آن گوشت استفاده كنند آن را ميان فقراء تقسيم كرده و به اين مطابق نقل زمخشري اين كار در ميان عرب متداول بوده

  )123 ص1الطالب ج  هداية(كردند  كار خود افتخار مي
 . دهند طبق بياني كه ذكر شد تمام پول گوشت حيوان را سه نفري كه بازنده هستند مي

  بر اصل حرمت انتفاع به متنجس» ...انما الخمر و الميسر«مقدمات استدلال به آية 
  ؛ يعني چون رجس است پس بايد اجتناب كرد»فاجتنبوه«در » فاء« عليت از كلمه  استفادة. 1

  علّت اجتنابرجس بودن تنها . 2

  شود شامل متنجس نيز مي» رجس«كلمه . 3

 دلالت آيه بر وجوب اجتناب از تمام انتفاعات. 4
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  شرح و تطبيق
قوله تعالى: فمنها:أما الآيات  :»وهِتنَبطانِ فَاجلِ الشَّيممِنْ ع سرِج لامالْأَز و الْأَنصْاب سِرُ ويالْم رُ وَا الْخمـ  دلَّ، »  إِنَّم 

  . رجسكلِّ  نابِ اجتِوبِج على و ـيعِرِفْ التَضىتَقْمبِ
بدرستيكه شراب و قماربازي و بتها و تيرها، پليد و از كارهاي «: پس از آن آيات قول خداوند است كه اما آيات،

بر وجوب اجتناب از ) دلالت بر عليت دارد» فاء«(اين آيه به مقتضاي تفريع » پس از آنها دوري كنيد شيطان است،
  . ليدي دلالت داردهر پ

SCO٢ ١٥:١٦ 
  1شيخ انصاري بر استدلال به آيه مذكور اشكال

كنند و در ادامه توهمي را دفع، و در نتيجه استدلال به اين آيه را  شيخ انصاري بر استدلال به آيه، سه اشكال مي
  .پذيرند نمي

شود بلكه  نمي» متنجس«يفه شامل در آيه شر» رجس«كلمه ) 2گردد اين اشكال به مقدمه سوم بر مي (:اشكال اول
  3.شود  را شامل مي» نجس«تنها 

شود لازمة آن تخصيص اكثر است؛ چون به فتواي  ميهم » متنجس«شامل » رجس«بپذيريم كلمه اگر  :اشكال دوم
  4.مشهور فقهاء، استفاده از بسياري از متنجسها در كارهايي كه مشروط به طهارت نيست هيچ اشكالي ندارد

 ازلام و انصاب رجسهايي هستند كه شيطان آنها را ابداع كرده پس شما از ، ميسر،خمر « :فرمايد  آيه مي:وماشكال س
 افتاده و قابل جس شده است يا غذايي كه موش در آنو روشن است روغني كه ن» عمل شيطان اجتناب كنيد

پليدي كه از عمل شيطان است، باشد، مصداق عمل  هاي ديگر مي استفاده خوراكي نيستند ولي قابل استفاده
  5.كند صدق نمي» رجس من عمل الشيطان«عنوان » متنجس«پس بر . باشند نمي

                                                            
 هفَاجتَنِبو ب و الْأزَلام رِجس مِنْ عملِ الشَّيطانِإِنَّما الْخمَرُ و الْميسِرُ و الْأَنْصا 1

  .معناي عامي داشته باشد كه متنجس را هم شامل شود» رجس« كلمة  : سوم اين بودمقدمه  2
نداشته » س ذاتيرج«ظهور در » رجس« مضافا به اينكه اگر هم كلمه ،همان رجس ذاتي است نه رجس عرضي» رجس« متبادر از كلمه :بيشتر بدانيم 3

 ) 227 ص 1شرح آقاي محمدي ج ( .باشد  لذا استدلال به آيه ناتمام مي.باشد باشد لااقل مجمل است  و قدر متيقن آن به حكم عقل رجس ذاتي مي
تخصيص الاكثر فضلا عما اذا لا يلزم من خروج المتنجسات كلّها من الآيه : اند  مرحوم خوئي اين اشكال را نپذيرفته و در رد آن فرموده:بيشتر بدانيم4

نعم لو كان الخارج من عموم الآية كل فرد  ،راد المتنجس انطباق الكليّ علي افرادهف فانّ الخارج منها عنوان واحد ينطبق علي جميع ا،كان الخارج بعضها
  )204 ص 35 ج الموسوعة الامام الخوئي (ور المذكورحذفرد من افراده لزم الم

  :اند از جمله حوم خوئي اشكالات ديگري را هم بر استدلال به آيه مطرح كرده مر:بيشتر بدانيم 5
باشد چه حسي باشد يا  پليدي ظاهري نيست تا بحث از شمول آن به متنجس باشد بلكه مراد پليدي و پستي معنوي مي» رجس« مراد از  )الف

باشد، و در آخر نتيجه  اطلاق كرده با آنكه پليدي و قذارت اينها ظاهري نمي» ازلام«و » انصاب«و » ميسر«و پليدي را بر » رجس«نباشد بدليل آنكه 
فتكون المتنجسات » پليد«فالاية انّما تدلّ علي وجوب الاجتناب عن كل قذر بالقذارة الباطنية التي يعبر عنها في لغة الفرس بلفظ : كنند گيري مي

  ) 202 ص 35الموسوعة الامام الخوئي ج (خارجة عنها جزماً 
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  شرح و تطبيق
   ، لا ما عرض له ذلك، ما كان كذلك في ذاتهِ»جسِالرِ« من  الظاهرَ أنَّ:و فيه

ظاهر آن است كه مراد از : ي هستو در استدلال به اين آيه اشكالات:] اين عبارت اشاره به دو اشكال اول دارد[
  آن رجسي است كه في ذاته رجس و پليد است نه آنچه كه پليدي بر او عارض شده است» رجس«

فيختصناوين النَ بالعو هي النَ،ةجس جاساتشر الع،   
  باشند مي 1گانه پس در نتيجه رجس اختصاص دارد به عناوين نجسه و آن عناوين نجسه، همان نجاسات ده 

   . عنه الاجتناببجِيسات لا المتنجِّ أكثرَ فإنَّ؛ الأفرادِ أكثرُهنْ عجخرُ أن يمزِ لَسجنِتَ المه لو عممع أنَّ
چون . شامل متنجس هم بشود لازم مي آيد كه از عام اكثر افراد آن خارج شود» رجس«علاوه بر آنكه اگر كلمه 

  . اجتناب از اكثر متنجسها واجب نيست
 وجوب الاجتناب المطلق  فيختص،عاتهِدِبتَ يعني من م، من عمل الشيطان فيما كان رجساً وجوب الاجتناب ثابتأنَّمع 

   ،ن عمل الشيطان مِبما كانَ
وجوب اجتناب در جائي ثابت است كه از عمل شيطان   :علاوه بر اينكه:] اين عبارت اشاره به اشكال سوم دارد[

شد، پس وجوب اجتناب به طور مطلق اختصاص به آن رجسي دارد كه از عمل شيطان يعني از مبتدعات شيطان با
  باشد،
جِ كان نَسواءراًذِ قَو أ ـمرِ كالخَ ـاًسمثلُ ـياً معنو ـرِيسِ الم ـالمتنجسة  المائعات أنَّ:علومِ و من الم كالد و ينِ و الطِنِه 

  .يطانِ الشَعمالِ من أتيس لَتسجنَ إذا تَ ـبسِالصبغ و الدِ
باشد مانند شراب يا نجس معنوي باشد مانند ميسر، و روشن است مايعات متنجسه ) ظاهري(كند نجس  فرق نمي

 . گِل، رنگ و شيره زماني كه نجس مي شوند از عمل شيطان نيستند مثل روغن،
SCO٣ ٢٧:٢٤  

                                                                                                                                                                                                     
 فانّ الاجتناب عن الشئ انّما يكون باجتناب مايناسب ،دلالة فيها علي حرمة الانتفاع بالمتنجس اذا سلّمنا شمول الآية للنجاسات و المتنجسات فلا  )ب

 يدل علي وجوب  بل الأمر في ذلك موقوف علي ورود دليل خاص،ية علي حرمة الانتفاع بالمتنجس مطلقاًالآي ف و عليه فلا دلالة ...ذلك الشئ
 )203 ص 35 جالموسوعة الامام الخوئي (الاجتناب مطلقاً

 فقاع . 10كافر . 9خوك . 8سگ . 7مسكر . 6مردار . 5غائط . 4بول . 3مني . 2خون . 1: گانه عبارتند از  نجاسات ده:بيشتر بدانيم 1

  اشكالات شيخ انصاري به استدلال به آيه بر اصل حرمت انتفاع به متنجس

  .اعيان نجس است» رجس«مراد از . 1

  .آيد اكثر لازم ميشامل متنجس شود تخصيص » رجس«اگر . 2

 .كند صدق نمي» رجس من عمل الشيطان«بر متنجس عنوان . 3
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  چكيده
داند مگر مواردي كه دليل بر عدم جواز  متنجس ميشيخ انصاري همراه با مشهور فقهاء اصل را جواز انتفاع از . 1

  .انتفاع از آنها وجود دارد
قاعدة حلّيت انتفاع به آنچه در زمين «و دليل نقلي » اصالة الجواز«شيخ انصاري بر مدعاي خود به دليل عقلي . 2

  .كند تمسك مي» است
  . اند تمسك كرده) ، روايات و اجماعآيات( دليل 3قائلين به اينكه اصل حرمت انتفاع از متنجس است به . 3
انما الخمر و المسير و الانصاب و الازلام رجس من «يكي از ادله قائلين به اصل حرمت انتفاع از متنجس آيه . 4

باشد، لذا اجتناب و دوري از آن لازم  باشد به اين تقريب كه متنجس نيز رجس مي  مي»عمل الشيطان فاجتنبوه
  .است

  : صاري به استدلال به آيه فوق اين چنين استاشكالات شيخ ان. 5
  است ولي متنجس داراي رجس عرضي است؛» رجس ذاتي«در آيه » رجس«مراد از ) الف
  آيد؛ اگر اجتناب از هر متنجسي لازم باشد تخصيص اكثر لازم مي) ب
 شيطان آنها را ابداع باشد يعني» عمل شيطان«داند بلكه رجسي كه مصداق  آيه اجتناب از هر رجسي را لازم نمي) ج

  .داند و متنجس اين گونه نيست كرده باشد را لازم الاجتناب مي
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  يادآوري
  آيا انتفاع به روغن متنجس در غيراستصباح جايز است يا خير؟ موضوع بحث اين بود كه 

مسأله مبتني بر دو اصلي است كه در اينجا وجود دارد كه اصل جواز انتفاع از متنجس است : شيخ انصاري فرمودند
ز ر مواردي كه دليل بر جوامگر مواردي كه دليل بر عدم جواز داريم يا اصل عدم جواز انتفاع از متنجس است مگ

  .داريم
 و قاعدة حلّ قائل شدند كه اصل جواز انتفاع از اصالة الجوازشيخ انصاري همراه با اكثر متأخرين با استناد به 

متنجس است مگر مواردي كه دليل بر عدم جواز داريم، آنگاه به سه دليلي كه بر اصل عدم جواز انتفاع به از 
  . متنجس استناد شده، اشكال كردند

باشد  مي »إِنِّمِا الخْمَرُ و المْيسِرُ و الْأنصاب و الْأزلام رِجس مِنْ عملِ الشَّيطانِ فَاجتنَبِوه « : ا، آيه شريفهاولين دليل آنه
  : به اين شكل كه

  .باشد هر متنجسي رجس پليد و از عمل شيطان مي: صغري
  . تاجتناب از هر رجس و پليدي كه از عمل از شيطان باشد واجب اس: كبري
  . پس اجتناب از متنجس لازم است: نتيجه

  : اند قبل بيان شد كه شيخ انصاري سه اشكال بر اين استدلال كردهدرس در 
جس ردر آيه رجسي است كه ذاتاً رجس باشد نه عرضاً، در حالي كه متنجس عرضاً » رجس«مراد از : اشكال اول

  .باشد مي
  . د، تخصيص اكثر لازم مي آيداگر اين كبري، شامل متنجس هم بشو: اشكال دوم
و حال آنكه . داند كه از عمل شيطان و از اختراعات شيطان باشد آيه رجسي را واجب الإجتناب مي: اشكال سوم

گِل، رنگ يا روغن نجس شده از اعمال و مبتدعات شيطان نيستند كه اجتناب از آنها واجب باشد، يعني محل بحث 
  . از آيه نيستما از مصاديق كبراي استفاده شده 

  براي حرمت انتفاع از متنجس» ...يسرمانّما الخمر و ال«اشكال سوم استدلال به آيه دفع 
اي معني كرد كه شامل بحث  توان كبري را به گونه  مي :ممكن است كسي اشكال سوم را قابل دفع دانسته و بگويد

 ،دهد شيطان انجام ميو گمراهي لف به اغواء در آيه عملي است كه مك» عمل شيطان«بشود به اين شكل كه منظور از 
 رجس و از عمل ، رجس و از عمل شيطان است نه اينكه سنگ و شراب،پس استعمال و استفاده مكلف از آنها

  .دهد كند عملي را به اغواء شيطان انجام مي شيطان باشند زيرا موقعي كه مكلف از متنجس استفاده مي
  اين دفعپاسخ 

 هاي حرام؛ هاي حلال و استفاده اده استف:متنجس دو گونه استفاده دارد: يندفرما  اين توهم ميپاسخشيخ انصاري در 
اي كه مستند به  استفاده: فرمايد هاي حرام از متنجس، جايز نيست، زيرا آيه مي نهايت اين اشكال آن است كه استفاده

 زيرا ؛ده حلال از متنجس هيچ منعي ندارداغواء شيطان باشد رجسي است كه بايد از آن اجتناب شود، اما استفا
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باشد تا آيه شامل آن شود، در نتيجه آيه دلالتي بر عدم  هايي كه مستند به اغواء شيطان نيست رجس نمي استفاده
  .جواز انتفاع از دهن متنجس در غير استصباح ندارد

  شرح و تطبيق
ها على ستعمالُإورات كُذْالمراد بِ المونَكُ بإغوائه ليق في الخارجِقِّحتَف الملَّكَ الملَ عمَ»عمل الشيطان« نْ مِيدرِو إن أُ

النحو الخاص،  
در آيه، عمل مكلفّ در خارج بر اثر فريب شيطان اراده شود، تا اينكه مراد از آنچه در آيه » عمل شيطان«و اگر از 
  باشد) در مسير گناه و معصيت(اص استفاده از آنها به صورت خ) يعني شراب، قمار، بتها و ازلام(ذكر شده 
   ،ها من عمل الشيطان إنَّ:عاصي الم في سائرِقالُ كما ي، من عمل الشيطان الانتفاع بهذه المذكورات رجسفالمعنى أنَّ

) همه(كه در مورد ساير  استفاده از آنچه ذكر شد پليدي و از عمل شيطان است، چنان: پس معني آيه اين است كه
  .باشند شود كه آنها از عمل شيطان مي  يگناهان گفته م

  . الكلاملُ و هو أوجساً كون الاستعمال رِتبا إذا ثَ إلّ سجِ المتنّعمالِ عن استِ على وجوب الاجتنابِ أيضاًلّدفلا تَ
 ه بر وجوب پرهيز از استفادةآي) عمل مكلفّ به اغواء شيطان قصد شد» عمل شيطان «كه از (پس در اين فرض هم 

اين در حالي كه كه ثابت شود استفاده از متنجس، رجس و پليدي است  كند مگر در صورتي نمي دلالتجس متن
  ).د كه استفاده از متنجس حرام استيعني بايد ثابت شو(مطلب اول بحث است 

على المطلوبدلُّ لا تَ فالآيةُ، كانو كيف   
 كه حرمت استفاده از متنجس،(لت بر مطلوب آيه دلا) هر چه باشد» عمل شيطان «مراد از (پس در هر صورت 

  .ندارد) مطلوب طرف مقابل است
SCO1 11:25 

  اع از متنجسبر حرمت انتف» والرُّجزَ فَاهجر«استدلال به آيه 
به اين   باشد،  مي»والرُّجزَ فَاهجر«اند آيه  اي كه قائلين به عدم جواز انتفاع از متنجس به آن استناد كرده دومين آيه

ها دوري  از پليدي: فرمايد شود و آيه مي به معناي رجس و پليدي است كه شامل متنجس هم مي» رجز«:  كهشكل
  . شود، جايز نيست ها كه شامل متنجس هم مي اي از پليدي گونه استفاده پس هيچ. كنيد

  اشكالات اين استدلال
  :باشد چند اشكال بر استدلال به اين آيه وارد مي

  اشكال اول
 آيه هيچگونه دلالتي بر محل بحث  اين صورتاند، كه در گرفته» بت« در آيه را به معناي 1»رجز«سرين اغلب مف

  . يعني وجوب اجتناب از متنجس نخواهد داشت
                                                            

 »عذاب« مراد .3باشد  مي »تهاب«مراد .2. باشد  و پليدي مي مراد رِجس.1: وجود دارد متعددي متعددي احتمالات»رجز« در كلمه :يم بدانشتريب .1
 )230 ص،1 ج، علي محمدي،شرح مكاسب (.باشد  صحيح مي بنابر احتمال اول تنهاباشد واستدلال مي
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  اشكال دوم
به معناي رجس است، اشكال اول و دومي كه بر آيه قبل مطرح شد بر اين آيه هم » رجز«بر فرض كه قبول كنيم 

منظور از رجس، رجس ذاتي هست نه رجس عرضي، لذا شامل متنجس كه داراي رجس : كال اولاش(وارد است 
تخصيص اكثر لازم مي آيد؛ چون طبق روايات و فتواي فقهاء اجتناب از اكثر : اشكال دوم. شود عرضي است نمي

  1.)ها واجب نيست متنجس
  تطبيقشرح و 

 هو »جزَالرُ«  على أنَّ بناء؛»و الرُّجزَ فاَهجر«: وله تعالىن بعض ما ذكرنا يظهر ضعف الاستدلال على ذلك بقُِو مِ
  جسالرِ

كه بر آيه اول بيان شد ضعف استدلال بر لزوم ) اشكال اول و دوم(يعني از بعض اشكالاتي [از بعض آنچه گفتيم 
يه بر لزوم اجتناب از البته استدلال به اين آ[شود   روشن مي» از پليدي اجتناب كن«اجتناب از متنجس به آيه 

  .باشد» رجس» «رجز«بنابراين است كه مراد از ] متنجس
  اع از متنجسبر حرمت انتف »يحرمّ عليهم الخبائث و«استدلال به آيه 

يحرّم عليهم «: اند عبارت است از آيه آيه سومي كه قائلين به عدم جواز انتفاع از متنجس به آن استدلال كرده
  : اين آيه متوقف بر دو مقدمه است؛ استدلال به »الخبائث

  . شود در آيه معناي عامي دارد كه شامل متنجس هم مي» خبائث«: مقدمه اول
  2.شود  آيه دلالت بر تحريم دارد كه هرگونه استفاده از خبيث حرام مي :مقدمه دوم

  : كنند كه در نتيجه اينگونه استدلال مي
  )به حكم مقدمه اول( متنجس، خبيث است :صغري
  )به حكم مقدمه دوم(هر گونه استفاده از خبيث، حرام است : كبري
  .  هر گونه استفاده از متنجس، حرام است :نتيجه

                                                            
  :  جملهاند از  مرحوم خوئي بر استدلال به اين آيه اشكالاتي را مطرح كرده:بيشتر بدانيم 1

 و عليه فالمراد من الآيه خصوص ، بخلاف نسبته الي الاعمال فانّها علي نحو الحقيقة،نسبة الهجر الي الاعيان الخارجية لاتصح الّا بالعناية و المجاز) الف
   . و لا تشمل الاعيان المحرّمة،الهجر عن الاعمال القبيحة و الافعال المحرّمة

و قد صرحّ بذلك بعض اهل اللغة ) 59/بقره  (»فانزلنا علي الذين ظلموا رجزا من السماء « العذاب كما في قوله تعالي  ،و يحتمل ان يراد من الرجز) ب
كما ارُيد من المسارعة الي المغفرة و من ، و علي هذا فالمراد من هجر العذاب هجر موجباته ،و غيره) 176 ص 2ج (  القاموس المحيط صاحبك

فاستبقوا « و ) 133/آل عمران  (» ربكم  من الي مغفرةوسارعوا«  :هما قوله تعاليو  الاستباق الي اسبابهما في آيتيهما  ولمسارعةالاستباق الي الخيرات ا
 ) 204 ص 35 ج الموسوعة الامام الخوئي) (148/ بقره  (»الخيرات

 ص 35 ج الموسوعة الامام الخوئي (م تحريم الانتفاع بالمتنجسات فهي تدل علي عمو خاصهحيث ان التحريم في الآية لم يقيد بجهة :بيشتر بدانيم 2
205( 
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  اشكال اين استدلال
كند بلكه به قرينه آنكه در عبارت  آيه دلالت بر تحريم مطلق خبيث نميدارد؛ زيرا مقدمه دوم اين استدلال اشكال 

 لذا به قرينه مقابله، مراد از است؛مراد از حلّيت طيبات همان حلّيت خوردن و   آمده»و يحل لهم الطيبات«قبل 
  1.حرمت خبائث، تنها حرمت خوردن آنها است نه حرمت هرگونه استفاده

  
  
  
  
  
  
  
  

  شرح وتطبيق
 موم عفيد يطلقِ الم التحريمو .يثٌبِ خَسِجِّنَتَ م كلَّ على أنَّناء ب؛بائثِ الخَريمِح تَ بĤيةِ الاستدلالُ:لِّو أضعف من الكُ

   ؛الانتفاعِ
ضعيف تر از همه آيات، استدلال به آيه تحريم خبائث است  بنابراين كه هر متنجسي خبيث است و تحريم مطلق، 

متنجس هم كه خبيث است در نتيجه . برداري از خبيث حرام است يعني هر گونه بهره.[باشد مفيد عموميت انتفاع مي
  ]عي از متنجس حرام استهرگونه انتفا

  .باتي الطَيةِلّه بحِتِلَقابِ مرينةِ بقَ، الأكلةُمرْنا ح هراد المى أنَّفِخْيإذ لا
به ] نه تحريم مطلق[اين آيه شريفه حرمت اكل است از چون مخفي نيست كه مراد ] استدلال به آيه اضعف است[

 پس ]يحلّ لهم الطيبات: كه فرمود[با حليت طيبات ] »م الخبائث يحرم عليه« يعني [اي مقابله اين قسمت آيه،  قرينه
SCO٢             2.متنجس ندارداز  دلالت بر حرمت انتفاع آيه ٢١:٢٨ 

                                                            
فتدلّ علي  ،انّ مقتضي الاطلاق هو حرمة الانتفاع بالخبائث مطلقاً: اند مبني بر اينكه  مرحوم خوئي بر جواب شيخ انصاري اشكال كرده:بيشتر بدانيم 1

 )205 ص 35  جالموسوعة الامام الخوئي (.حرمة الانتفاع بالمتنجس كذلك
باشد و لذا شامل  عمل و فعل خبيث مي» خبائث«مراد از  :كنند به اين شكل كه  مرحوم خوئي اشكال ديگري بر استدلال به آيه مي:بيشتر بدانيم 2

  :فرمايند در ادامه مي. شود متنجس كه از اعيان است نه افعال، نمي
  .التقدير و هو خلاف الظاهر من الآية اذا اريد من الخبث العمل القبيح وجب الالتزام ب:يقاللا

  آيات دال بر حرمت انتفاع از متنجس

  اشكال آن در درس قبل بيان شدكه استدلال و » رجس من عمل الشيطان«آية . 1
  »والرُّجزَ فَاهجر«آيه . 2

  اند؛  گرفته» بت«به معناي  را »رجز«اغلب مفسرين : اولاً
  رجس ذاتي است؛ » رجز«مراد از : ثانياً  اشكالات اين استدلال

  .باشد شمول آيه نسبت به متنجس مستلزم تخصيص اكثر مي: ثالثاً
  »ويحرم عليهم الخبائث«آيه . 3

  حرمت خوردن است نه حرمت هرگونه استفاده» خبائثحرمت «مراد از : اشكال
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  بر حرمت انتقاع از متنجسدال  تروايا
 .1 :دهند شيخ انصاري دو روايت را كه از آنها بر حرمت انتقاع از متنجس استفاده شده مطرح و از آنها جواب مي

  روايت تحف العقول. 1
توان   لذا مي؛ در آنها دانسته استتصرفيرا حرمت هرگونه » وجوه نجس«روايت تحف العقول علت نهي از فروش 

  1 .از آن حرمت انتقاع از متنجس را به دست آورد
   تحف العقولروايتاشكالات استدلال به 

  اشكال اول
لذا تعليل در روايت هم مربوط به   امل متنجس نمي شوددر روايت اعيان نجس است لذا ش» وجوه نجس«مراد از 

  .اعيان نجس است و ارتباطي به متنجس ندارد
اگر چه متنجس عنوان و وجه نيست ولي با نجس ملاقات كرده و روايات، ملاقي نجس را  :جواب اشكال اول

شامل » وجوه نجس«ن نجس دانسته است لذا ملاقي با نجس هم عنوان براي نجاست مي باشد، در نتيجه عنوا
  .متنجس مي گردد

باشد يعني در  باشد ولي اين ملاقي وجهي از وجوه نجاست نمي ملاقي نجس عنوان براي نجاست مي: جوابدفع 
و و ديگر نجاسات است ر عرض مردار وجوه نجس د خون يكي از ؛ اما مثلاًعرض ساير اعيان نجس نيست

ي اگر هيچ مرداري هم در عالم يافت نشود، خون نجس است و نجاست هر كدام ارتباطي به ديگري ندارد يعن
اي كه اگر آن نجس نبود، اين  بالعكس، اما در متنجس؛ بواسطه ملاقات با يكي از اعيان نجس متنجس شده به گونه

  . شد شئي هم متنجس نمي
  اشكال دوم

ب موارد استعمال متنجس جايز اگر اجتناب از هر متنجسي لازم باشد تخصيص اكثر لازم مي آيد چرا كه در اغل
  .است

  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                                                                                     
ونجيناه  « : عليه بدون عناية و خصوصاً بقرينة قوله تعاليه صحة اطلاق... و قد اثبتا، انما يلزم ذلك اذا لم يكن الخبيث بنفسه بمعني العمل القبيح:فانه يقال

 )205 ص 35 ج الموسوعة الامام الخوئي( .ها اللواطفانّ المراد من الخبائث في) 74/انبياء (» من القرية التي كانت تعمل الخبائث 
 )205 ص 35الموسوعة الامام الخوئي ج ( فان الظاهر منها انّ جميع الانتفاعات بالمتنجس حرام لكونه من وجوه النجس :بيشتر بدانيم 1

 روايات دال بر حرمت انتفاع از متنجس
  .استنهي كرده » وجوه نجس«روايت تحف العقول كه از هر گونه تصرف در . 1

  .شود اعيان نجس است لذا شامل متنجس نمي» وجوه نجس«مراد از ) الف
  اشكالات اين استدلال

 .اگر اجتناب از هر متنجسي لازم باشد، تخصيص اكثر لازم مي آيد) ب
  .در جلسات بعد خواهد آمد. 2
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  شرح و تطبيق
و أمنهامِ فَ :ا الأخبار:م في رواية تُ ما تقدحفقولِ الع،   

  العقول گذشت، اما اخبار، پس از جمله آن اخبار روايتي است كه در تحف
 بِلُّقَ التَيعمِج فَ، فيهبِلُّقَ التَيعمِه و جه و إمساكُبرْو شُه  أكلُم محرَّهلُّذلك كُ«  س بأنَّجِ النَوهِج النهي عن بيع ولَلَّ عيثُحِ

في ذلكح رام«  
اينگونه امور تمامش خوردن و نوشيدن و «: آنجايي كه نهي از فروش وجوه نجس را تعليل كرد به اين كه

   .»باشد  هرگونه تصرف در آن حرام مينگهداريش و هرگونه تصرف در آن حرام است پس
  ،جاسةِ للنِ عنواناً ليسنُه و الد، هو العنوانُجه الو لأنَّ؛ةِودهع المهنواناتُ ع»سِجِ النَوهِجوبِ« راد المم من أنَّ ما تقد:هو في

عنوانات شناخته شده و معهوده » وجوه نجس«اشكال بر اين روايت، همان اشكالي است كه قبلا گذشت كه مراد از 
به معناي عنوان » وجه«چون كلمه ...) گانه نجس مثل بول، مني و خون و مان عناوين دهيعني ه. (نجس هستند

  .شود هست؛ و روغن نجس شده عنوان براي نجاست محسوب نمي
لِ عنواناًلاقي للنجس و إن كانَو الم نَّ لكِ؛ةِلنجاسهليس النِ من وجوهِجهاً و ةِجاسلَ  و لذا؛هِيرِ غَةِلَقابِ في ممي عوه عنواناًد 

   ،في مقابل العناوين النجسة
اگرچه روغن متنجس عين و عنوان نجس نيست، لكن با نجس ملاقات كرده و روايات، ملاقي با : اشكال مقدر[

نجس بوده و  باشد در نتيجه روغن متنجس، نجس را نجس دانسته است لذا ملاقي نجس هم عنوان براي نجاست مي
باشد  اگر چه ملاقي نجس عنوان براي نجاست مي:] انصاري در جواب مي فرمايندشيخ . مشمول روايت مي گردد

و به همين جهت ملاقي نجس را در مقابل . لكن اين ملاقي وجهي از وجوه نجاست در مقابل غير خودش نيست 
  .اند ساير عناوين نجس نشمرده

  .سٍجِنَتَ ملِّ كُالِعمتِ عن اسنع به الميدو أرِمع ما عرفت من لزوم تخصيص الأكثر لَ
 منع از  آيد، اگر از روايت، علاوه بر اينكه، اشكالي كه در گذشته دانستي مبني بر لزوم تخصيص اكثر لازم مي

  .استعمال هر متنجس اراده شود
SCO٣ ٢٩:١٦ 
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  چكيده
اء شيطان انجام باشد كه با اغو عمل و فعل مكلّف ميدر آية قرآن » عمل شيطان«گفته شود منظور از ممكن است . 1

  .باشد از متنجس نيز چون به گمراهي شيطان است مصداق آيه و حرام مياستفاده ؛ لذا شود
كند؛ اما استفادة  هاي حرام از متنجس را حرام مي پاسخ اين نحوه استدلال اين است كه اين بيان حداكثر استفاده. 2

  . نيستحلال از متنجس هيچ منعي ندارد؛ زيرا مستند به اغواء شيطان
 به اين بيان  باشد  مي»والرُّجزَ فَاهجر«اند آيه  اي كه قائلين به حرمت انتفاع از متنجس به آن استناد كرده دومين آيه .3

  .شود و بايد از آن دوري نمود به معناي رجس و پليدي است و شامل متنجس نيز مي» رجز«كه 
» رجز«مراد از : اند؛ ثانياً گرفته» بت«به معناي  را »رجز«ن اغلب مفسري :اشكال اين استدلال اين است كه اولاً.4

  .باشد شمول آيه نسبت به متنجس مستلزم تخصيص اكثر مي: رجس ذاتي است؛ ثالثاً
شود و آيه  شامل متنجس نيز مي» خبائث«  بنابر اينكه باشد  مي »ويحرمّ عليهم الخبائث«سومين آية مورد استدلال . 5

  .كند  خبائث را تحريم ميهرگونه استفاده از
اشكال اين استدلال اين است كه مراد از اين آيه به قرينة مقابله با حليت طيبات تحريم مطلق نيست بلكه مراد . 6

  .حرمت اكل است
  .منع كرده است» وجوه نجس«تصرف در از باشد كه  مي» روايت تحف العقول«يكي از روايات استدلال شده . 7
شمول آيه : مراد از وجوه نجس اعيان نجس است؛ ثانياً: تحف العقول اين است كه اولاً به روايتاشكال استدلال . 8

  .باشد نسبت به متنجس مستلزم تخصيص اكثر مي
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  نقد برخي از ادله استناد شده به عنوان حاكم بر اصالت الجواز
حوم شيخ معتقد بودند كه اصل اولي در باب انتقاع از متنجس، جواز است، برخي از فقها بر خلاف ايشان با مر

اند كه اين أدله بر  تمسك به برخي از أدله معتقدند اصل اولي در متنجسات عدم جواز و انتقاع است و ادعا كرده
ي گذشته مرحوم شيخ برخي از اين أدله را ها در درس. اصالت الجواز كه مدعاي مرحوم شيخ است، حكومت دارد

ر از اين ادله نقل و نقد در ادامه برخي ديگ. نقل كردند و بر دلالت آنها بر مدعاي طرف مقابل اشكال وارد كردند
  .شوند مي

  اي از روايات تمسك به پاره) الف
  ه كرد يا خير ؟ توان از روغن متنجس در غير از استصباح استفاد  مي آيابحث در اين رابطه است كه

 جواز استفاده است يا عدم جواز ، اين سؤال بايد ببينيم كه اصل در متنجس از براي جواب:شيخ انصاري فرمودند
 حكم روغن متنجس هم كه يكي از مصاديق متنجس است روشن ،كه با روشن شدن اصل در متنجساستفاده ؟ 

  .شود مي
 اباحه و جواز ، با قطع نظر از دليل شرعيدر اشياء از ديدگاه عقل  اصل اولي:شيخ انصاري همانند مشهور معتقدند

 خداوند اشياء را براي استفاده بشر آفريده، لذا منع از استفاده از آنها معني : زيرا؛تصرف است الّا ما خرج بالدليل
رمت كه نياز به ح به خلاف دباش  دليل نمي نياز به بود و خواهد حليت و جواز مطابق اصل، طبق اين اصل.ندارد

خلق  « :باشند كه فرمود ه هم حليت انتفاع به هر آنچه در زمين است ميله نقلياز ادكه مستفاده  بيان دارد، همچنان
  2.باشد  جواز انتفاع مي،پس به حكم عقل و نقل اصل اولي در متنجس» 1الارض جميعا لكم ما في

  باشد يا خير؟   و مقدم بر اين حكم عقل و نقل مي دليلي حاكم :لكن بحثي در اينجا مطرح است كه آيا
ر شده است مقدم بر اين صوتوجود دارد كه )  اجماع، روايات،آيات(ه  سه دسته از ادلّ:فرمايند شيخ انصاري مي

پس از بررسي آيات و بخشي از روايات متصوره اثبات گرديد هيچكدام بر اصالت  لكن ،باشد حكم عقل و نقل مي
ها  دارند، درباره خوراكيكه تصور شده است تقدم بر حكم عقل و نقل ندارند، موارد ديگري از اخبار الجواز تقدم 

همچنين  و 3 اگر مايعي با نجس ملاقات كرد تمام آن دور ريخته شود:گويد مي   است كهتيروايوارد شده، از جمله 

                                                 
 29/بقره 1
 »الارض هوالذي خلق لكم ما في« : اصل عملي يعني برائت و اصل لفظي كه از عموماتي مانند، مراد شيخ انصاري از اصل اولي:بيشتر بدانيم 2

  )133 ص 2آيت االله پاياني ج  در محضر شيخ انصاري ـ(باشد   ميشود، استفاده مي
 يهراق مرقها و يغسل اللحم و :قال ؟  في القدر فأرةسئل عن قدر طبخت و اذاً) ع(انّ علياً«   :عن جعفر عن ابيه : متن روايت اينگونه است :بيشتر بدانيم 3

 أمر امام به دور ريختن آب گوشت دلالت بر )3 ح 5المضاف باب  واب ماءاب / 206 ص 1 وسائل الشيعه ج ،3 ح 261 ص 6كافي ج  (»يؤكل
 )206 ص 35الموسوعة الامام الخوئي ج  (.جايز باشد.. .حرمت انتفاع دارد والا بايد انتفاع از آن به اينكه به كودك خورانده شود يا
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برخي  1.ا جدا كرده و دور ريخته شوداگر جامدي با نجس ملاقات كرد اطراف نجس ردر روايتي ديگر وارد شده 
  .از اين روايات در مسأله روغن متنجس گذشت و برخي ديگر نيز در مسائل ديگر متفرق هستند

 صراحت در اين مطلب دارد كه هيچ نوعي در مجموع امر به طرح و دور انداختن شي متنجس در اين روايات
  2.اي از آن جايز نيست انتفاع و استفاده
استفاده   متنجساز اجماع علماء بر جواز استصباح به روغن: 3فرمايد  در جواب از اين استدلال ميشيخ انصاري

  4،5.نمايد ميعدم جواز أكل  تنها دلالت بر ، بلكهگونه انتفاع نيست  هيچ معناي عدم جواز به »دور ريختن«شود كه  مي
  :شرح و تطبيق

 وقد تقدم .قية للنجاسة و القاء  ما حول الجامد من الدهن و شبهه و طرحه ما دلّ علي الأمر باهراق المائعات الملا: منهاو
   . و نحو ذلك»يهرق المرق« : مثل قوله،ةقّ الآخر متفر و بعضها ، الدهنبعضها في مسألة
ور  رواياتي است كه دلالت بر أمر به د) آن اخبار استدلال كردندبه، قائلين به منع از اصالت جوازكه (از جمله اخبار 

ريختن مايعاتي كه ملاقات با نجاست كرده، و أمر به جدا كردن اطراف نجس از روغن جامد و مانند آن و دور 
و بعضي ) مانند روايت سعيد أعرج(و برخي از اين روايات در مسأله روغن متنجس گذشت . كنند ريختن آن مي

آبگوشت ملاقات كرده   «:ند كلام امام كه فرمودديگر از آن روايات به صورت پراكنده در ميان اخبار وجود دارد مان
  .  و مانند آن»  با نجس دور ريخته شود

                                                 
   » فان كان جامداً فألقها و مايليها و كُل ما بقي،ت الفأرة في السمن فماتت فيهاذا وقع« :قال) ع(عن ابي جعفر  : متن روايت اينگونه است :بيشتر بدانيم 1
 )1 ح 5ابواب الماء المضاف ب  / ،205 ص 1وسائل الشيعه ج (
 مختلف از  را هم ضميمه كرد كه فرقي بين مصاديق»عدم قول به فصل بين افراد متنجسات «البته براي تكميل استدلال به اخبار بايد  :بيشتر بدانيم 2

 )207 ص 35الموسوعة الامام الخوئي ج (توان حكم ساير متنجسات را هم بدست آورد  متنجس نيست و از حكم يك متنجس كه در روايت آمده مي
  :باشد  مي در واقع شئ متنجس داراي سه حالت:بيشتر بدانيم 3
  .باشد تنها منفعت شئ متنجس، أكل و شرب آن مي. 1
  .باشد عت حلال نادر ميشئ متنجس داراي منف. 2
  .شئ متنجس علاوه بر أكل و شرب منافع حلال ديگري هم دارد. 3

  . در صورت اول روشن است كه بايد از متنجس اجتناب كرد
  .باشد  منافع غالبه يك شئ مي، اجتناب از متنجس لازم است چرا كه ملاك در ماليت داشتن،در صورت دوم هم

 منفعت أكل ، بواسطه تنجس،باشد ها كه داراي منافع گوناگوني مي  در اينگونه از متنجس:شيخ انصاري معتقدند و ،پس بحث در صورت سوم است
باشند و شاهد بر اين مطلب وجود اجماع بر جواز استصباح بر روغن  رود ولي جواز ساير منافع به حال خود باقي مي و شرب آنها از بين مي

  .باشد متنجس مي
 روايات فراواني هم قبلاً مطرح شد كه در آنها حكم به جواز استصباح به روغن متنجس شده است و اين روايات ،وه بر اجماع علا:بيشتر بدانيم 4

 . باشد شاهدي است بر اينكه استفاده و انتفاع از متنجس جايز مي
ست كه هيچگونه انتفاعي جايز نيست و اما جواز  اآن ظاهر روايت :فرمايند مرحوم خوئي جواب شيخ انصاري را نپذيرفته و مي :بيشتر بدانيم 5

باشد آن است   كه بر روايت  مي لكن اشكالي،توان از روايت استفاده كرد باشد لذا اصل عدم جواز انتفاع از متنجس را مي استصباح به دليل خاص مي
بليت انتفاع براي استصباح را ندارد، لذا از اين جهت روايت در مقام بيان اين مطلب است كه روغن متنجس شده به قدري كم است كه حتي قا  :كه

 )207 ص 35 ج الموسوعة الامام الخوئي( .امام حكم به دور ريختن آن كرده در نتيجه دلالتي بر عدم جواز انتفاع از متنجس ندارد
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 فانّ ما امُِرَ بطرحه من جامد الدهن والزَّيت يجوز الاستصباح به ل؛إنّ طرحها كناية عن عدم الانتفاع بها في الاك: و فيه
  . اطراحه من ظرف الدهن و ترك الباقي للأكل: فالمراد،اجماعاً

 چرا كه ،باشد جهت خوردن ميبه  دور ريختن روغن مذكور كنايه از عدم استفاده :اشكال اين استدلال آن است كه
 به اجماع علماء جايز است، پس ،استصباح به وسيله روغن جامد و زيتون جامدي كه أمر به دور ريختن آن شده

يعني نبايد (.باشد مانده آن براي خوردن ميرف روغن و باقي نگهداشتن باقيظ دور ريختن روغن مذكور از ،مراد
  )باقيمانده آن را براي خوردن نگهداري كند

Sco1:   9:03 

  اجماع ادعا شده از طرف سيد مرتضي) ب
 بود كه شيخ انصاري از سه اي اجماعاتي ادع،باشند  مياصالة الجواز شده حاكم بر صوركه تاي  هدسته سوم از ادلّ

1.اند مطرح كرده» غنيه«و ابن زهره در » خلاف« شيخ در كتاب ،»رانتصا«د در نفر يعني سي  
    .دنده  از آنها جواب مي كرده وذكرشيخ انصاري هر يك از سه اجماع را به ترتيب 

و مما انفردت به «  عبارت سيد اينگونه است .ا كرده است ادع»انتصار« اجماعي است كه مرحوم سيد در ،اجماع اول
 و اختلف باقي ، طعام عالَجه اهل الكتاب و من ثبت كفرهم بدليل قاطع لايجوز أكله و لا الانتفاع به أنّ كلّةماميالأ

ي ثابت شده باشد آن را قطعهر طعامي كه اهل كتاب يا هر كس كه كفرش به يك دليل « يعني  » في ذلك  الفقهاء
   .»اند ن نظر با شيعه مخالفت كرده البته اهل تسنن در اي. جايز نيست آن خوردن و استفاده از،تهيه كند

 لذا با وجود اجماع بر عدم ، اجماعي است،جايز نبودن استفاده كردن از طعام اهل كتاب» سيد مرتضي«مطابق كلام 
   .رسد  نمي)جواز استفاده از متنجس( الجواز اصالة ه نوبت ب،جواز استفاده از متنجس

    : در اينجا دو بحث وجود دارد:فرمايند  ميشيخ انصاري در رد استدلال به اجماع سيدمرتضي
 هم كه بدن يا دست كافر با آن ي طعام،ها كه در صورت اثبات نجاست آن باشند يا نه ؟ اهل كتاب نجس مي. 1

   .خواهد بودمتنجس  ،برخورد كرده باشد
 أكل و غيرأكل حرام است  آيا هر گونه انتفاع از اين طعام اعم از؛بر فرض كه اهل كتاب و طعام آنها نجس باشد. 2

  يا تنها انتفاع از اين طعام براي أكل حرام است ؟ 
شد چرا كه هر گونه استفاده از   مياصالةالجواز قول به  از مانع،حال اگر ادعاي اجماع سيد، در مورد بحث دوم بود

 و وجود اجماع باشد ميل نجاست اهل كتاب أصل و  لكن ادعاي اجماع سيد در مورد بحث او،كند نجس را منع مي
  .  ندارد،بر نجاست اهل كتاب، دلالتي بر اينكه هيچ انتفاعي از نجس جايز نيست

                                                 
مصباح (ممنوع الحجية و قد حققناه في علم الاصول  فان الأجماع المنقول ، انّ ذلك ممنوع:اند   مرحوم خوئي در اين  رابطه فرموده:بيشتر بدانيم 1

 . و اما الاجماع المحصل علي ذلك فهو ممنوع التحقق ايضاً.المسألة موهونة بكثرة المخالفين فيها  علي انّ دعوي الاجماع في،)156 ص 2الاصول ج 
 )211 ص 35 ج الموسوعة الامام الخوئي( . المدعيو يضاف الي ما ذكرنا كلهّ انهّ لاظهور لعبارات الفقهاء المحتوية لنقله في ذلك



٣٠١١٣٠٩ 

 

٤٩  
٦ ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

ه در عام« :فرمايد  در ادامه ميسيدمرتضي :باشد آن است كه  در مورد بحث اول مي سيدمرتضي اجماع اينكه بردليل
 نه در باشد  مي اصل نجاست اهل كتاب رابطه با دارند دراختلاف آنچه عامه در آن  و» دارنداختلافاين مسئله 

  .مسأله حرمت أكل و انتفاعات ديگر
  شرح و تطبيق
 أنّ مورد : ـالمتقدمـ  فانّ الظاهر من كلام السيد ،يظهرُ من ملاحظتها ،ي نظرٌ ففي دلالتها علي المدع:و اما الإجماعات

 لا أنّ ، علي النجاسةعةل و الإنتفاع فهي من فروعها المتفرّ و اما حرمة الأك،الاجماع هو نجاسة ما باشره اهل الكتاب
  . لا في احكام النجس،صل النجاسة في اهل الكتاب فإنّ خلاف باقي الفقهاء في ا؛ الاجماع حرمة الانتفاع بالنجسمعقد

ني عدم يع(ي پس در دلالت كردن اين اجماعات بر مدع) كه مجموعاً سه اجماع بود(اما اجماعاتي كه ادعا شد 
پس ) اما اجماع سيدمرتضي( .شود اشكال است كه از ملاحظه آنها روشن مي) ز ساير انتفاعات از دهن متنجسواج

 مورد اجماع عبارت است از :كه قبلا هم كلامش گذشت اين است كه) در انتصار(مرتضي  ظاهر از كلام سيد
 اينها از احكام ،وردن و استفاده از آن حرام است مباشرت كرده است اما اينكه خ چيزي كه اهل كتاب با آننجاست

 چرا كه اختلاف ؛ نجس باشده حرمت انتفاع ب واقع شده،كه اجماع بر آنموردي  نه اينكه ،و فروعات نجاست است
 و  در اصل نجاست مخالفت كردهفقهاء عامه ( . فقهاي عامه در اصل نجاست اهل كتاب است نه در احكام نجسبا

   )كند اصلا نجس نيست امي كه با بدن اهل كتاب برخورد مي طع:اند گفته
Sco2:   17:10 

  اجماع ادعا شده از طرف شيخ طوسي) ج
 زيرا ؛شود  نميالجواز اصالةآن اجماع هم مانع از تمسك به  ،كرده ادعا »خلاف«اما اجماعي كه شيخ طوسي در كتاب 

 و آن چيزي كه بين شيخ و ،امه اختلاف وجود داردمورد اجماع صورتي است كه بين شيخ طوسي و گروهي از ع
   .مخالفين مورد خلاف است عبارت است جواز استصباح و عدم جواز استصباح

 بيفتد و بميرد سه حكم ، شيره و بذر روغن زيتون، شيخ طوسي درباره موشي كه در روغن حيواني:توضيح مطلب آنكه
   :فرمود است

   .استصباح به آن جايز است. 1
    .أكلش جايز نيست. 2
   .انتفاعات ديگر غير از استصباح جايز نيست. 3
عا  دليل ما بر اين مد:فرمايد مطرح كرده و در آخر ميرا  ابوحنيفه و ابن داود ث، اصحاب حدي، نظر شافعيپسس

  1.باشد  مياجماع و اخبار فرقه

                                                 
 و لا يجوز ، و جاز الاستصباح به،اذا ماتت الفأرة في سمن اوزيت او شيرج او بذر نَجس كلهّ«  : متن كلام شيخ طوسي اينگونه است :بيشتر بدانيم 1

  91 ص 6 خلاف ج »دليلنا اجماع الفرقه و اخبارهم  «  : الي ان قال،مثم ذكر المخالفين من العامة و غيره»  و لا الانتفاع به لغير الاستصباح ،أكله



٣٠١١٣٠٩ 

 

٤٩  
٧ ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

 » مدليلنا اجماع الفرقه و اخباره « :ته بود اگر شيخ طوسي بلافاصله بعد از اين سه حكم گف:فرمايد شيخ انصاري مي
جواز استصباح، عدم جواز  (هر سه حكم : يعني در حقيقت شيخ فرموده بود،شد اين اجماع  شامل هر سه حكم مي

 در  الجوازاصالةاجماعي بودن حكم سوم مانع از عمل به و  اجماعي است ) عدم جواز ساير انتفاعات،أكل
  . شد متنجسات مي

  و بعد از نظر ديگران،كند  را بيان مي)عامه( نظر ديگران،كند  طوسي بعد از اينكه سه حكم را بيان ميلكن شيخ
  . كند ادعاي اجماع مي

 قبول )يعني مورد دوم و سوم( هحال با توجه به آنكه عامه دو حكم از سه حكمي را كه شيخ طوسي مطرح كرد
 دليل ما :فرمايد اختلاف ميمورد شيخ طوسي بعد از بيان و است ) لمورد او( »استصباح«تنها مورد اختلاف و دارند 

جواز يا عدم جواز استصباح به روغن همان مورد اول يعني  ،اجماعمحلّ شود معقد و   روشن مي،اجماع است
   1.باشد  نميها الجواز در متنجس  در نتيجه اجماع شيخ طوسي هم مانع از عمل به اصالة.باشد متنجس مي
   تطبيقشرح و

 فالظاهر انّ معقده ما وقع الخلاف فيه بينه و بين من ذكر من المخالفين؛ اذ فرق بين دعوي الاجماع ،و أما اجماع الخلاف
 فإنّ الثاني يشمل الاحكام ، و بين دعواه ابتداء علي الاحكام المذكورات في عنوان المسألة،علي محلّ النزاع بعد تحريره

  .  فافهم و اغتنم،»دليلنا اجماع الفرقة «: لأنّه الظاهر من قوله؛الّا الحكم الواقع مورد للخلافكلّها، و الاول لا يشمل 
 اختلاف واقع شده  در مورد آناست كهصورتي  ظاهراً مورد آن ،بيان شده است» خلاف«اما اجماعي كه در كتاب 

از جواز است عبارت مورد اختلاف كه (بين شيخ طوسي و بين كساني از مخالفين كه شيخ نام آنها را برده است 
   )استصباح و يا عدم جواز استصباح

 وسيله اجماع   تا بدين عدم جواز ساير انتفاعات استهااجماع بر هر سه حكم است كه يكي از آن: اگر كسي بگويد(
ر محل  فرق است بين اينكه ادعاي اجماع شود ب:) در جواب خواهيم گفتبر عدم جواز از متنجس را ثابت كند

  . بيايد، و بين آنكه ادعاي اجماع همان ابتدا بر احكامي كه در عنوان مسأله ذكر شده،نزاع بعد از بيان نزاع
شود مگر آن حكمي را   اجماع شامل نمي،شود، ولي در صورت اول شامل تمام احكام مي ،اجماع صورت دومپس 

«  چرا كه ظاهر از جمله ) عدم جواز استصباحيعني همان جواز استصباح و( .كه مورد اختلاف واقع شده است
  . پس درك كن و غنيمت دان.ان صورتي است كه محل اختلاف استبي » دليلنا اجماع الفرقه

Sco3:   28:35 

                                                 
 الّا انه خلاف ما يظهر من ؛سب الكبري صحيحاً بح كان انانّ ما افاده و :فرمايند  مرحوم خوئي در رابطه با جواب شيخ انصاري مي:بيشتر بدانيم 1

مرحوم خوئي از ادعاي اجماع ) 213 ص 35 ج الموسوعة الامام الخوئي( مذكورةفان ظاهره دعوي الاجماع علي جميع الاحكام ال) ره(كلام الشيخ
كند زيرا كه قدر  اگر اجماع شيخ طوسي را بپذيريم تنها دلالت بر وجود اجماع در مورد روغن متنجس مي :دهند كه شيخ طوسي اينگونه جواب مي

 )212 ص 35 ج الموسوعة الامام الخوئي( .ودش متيقن از اجماع همين مورد است لذا ساير متنجسات را شامل نمي



٣٠١١٣٠٩ 

 

٤٩  
٨ ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

  چكيده 
باشد مگر در  بنابر نظر شيخ انصاري أصل اولي در متنجس به حكم عقل و نقل جواز استفاده از متنجس مي. 1

  .صي بر عدم جواز انتفاع از آنها وارد شده استمواردي كه دليل خا
 وجود دارد كه حاكم بر اين أصل اولي ) روايات و اجماعات،از آيات(اي  گروهي از علماء بر اين باورند كه ادله. 2

  .باشند باشد، و در نتيجه معتقد به اصل عدم جواز انتفاع به متنجس مي مي
كنند  معرفي ميس  جواز انتقاع از متنجاي كه به عنوان حاكم بر اصل  دله هيچ يكي از ا:فرمايند شيخ انصاري مي. 3

   .تمام نيست
اگر مايعي با نجسي ملاقات كرد  « :گويد اند كه مي كردهروايتي استناد قائلين به عدم جواز انتفاع از متنجس به . 4

كه »  جدا كرده و دور ريخته شود اگر جامدي با نجس ملاقات كرد اطراف نجس را« يا »شود تمام آن دور ريخته مي
   .باشد دور ريختن كنايه از عدم جوازا نتفاع مي
 تنها  به واسطه تنجسباشند در متنجساتي كه داراي منافع گوناگون مي :دهند شيخ انصاري از اين استدلال جواب مي

   .باشد رود ولي ساير منافع بر جواز خود باقي مي  آنها از بين ميمنفعت أكل و شرب
 شيخ ،»انتصار«اند اجماعات سيدمرتضي در  اي كه قائلين به عدم جواز از متنجس به آن استناد كرده از جمله ادله. 5

  .»خلاف«طوسي در 
 اجماع ايشان در رابطه با اصل نجاست اهل كتاب :دهند شيخ انصاري از اجماع سيدمرتضي اينگونه جواب مي. 6

  .نجس احكام نهاست 
. 1( با توجه به اينكه شيخ طوسي سه حكم  :دهند جماع شيخ طوسي هم اينگونه جواب ميشيخ انصاري از ا. 7

 را بيان كرده و بعد از آن نظر عامه را )عدم جواز انتفاعات مگر استصباح. 3عدم جواز أكل . 2جواز استصباح 
شود  باشد، فهميده مي ميحكم دوم و سوم مورد قبول عامه و با توجه به آنكه  ،اند مطرح و ادعاي اجماع كرده

ادعاي ايشان در مقابل عامه در مورد صورتي است كه بين شيعه و عامه در رابطه با آن اختلاف وجود دارد و آن 
   . ادعاي اجماع شيخ طوسي تمام بود، بله اگر مورد اجماع  صورت سوم بود،باشد تنها همان صورت اول مي

  



٣٠١١٣٠٩ 

 

٥٠  
٤ ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

  اجماع ابن زهرهرسي رب
 مطرح شده اجماعين سوم. اند  تمسك نمودهچند اجماع به آيات، روايات و ،نتفاع از متنجسقائلين به عدم جواز ا

  .كنيم كه دلالت كلام ايشان بر مدعاي مذكور را بررسي مياست »ابن زهره«از 
   :سه مطلب را بيان كرده است» غنيه«در  ابن زهره

   . مبيع بايد داراي منافع محللة مقصوده باشد:مطلب اول
   .باشند  داراي منفعت حلال نمي، نجس يا متنجسي كه قابليت تطهير را ندارد: دوممطلب

 نجس و متنجس جايز نيست مگر سگ آموزش ديده براي شكار و روغن زيتون متنجس براي بيع :مطلب سوم
   .استصباح

    »1ةو هو اجماع الطائف«  :و بعد از بيان اين سه مطلب فرموده است
 همان ، ظاهر اينكه اجماع را بعد از مطلب سوم آورده آن است كه معقد و مورد اجماع:ايندفرم شيخ انصاري مي

 و اين اجماع ضرري بر قول باشد مي)  آن دو مورد استثناء شدهبيع نجس و متنجس ممنوع است مگر(مطلب سوم 
   .زند به اصل جواز انتفاع از متنجس نمي

 چنين كلامي مانع از اصل جواز ،اعيان نجسه و متنجسه بالاجماع حرام است انتفاع و استفاده از : اگر فرموده بودبله
  2.شد انتفاع به متنجس مي

  اشكال مشترك بر اجماعات
اند كه  فتوا داده الطائفة و سيد ابن زهره  شيخ،مرتضي سيد:باشد آن است كه  لازم مي در اينجااي كه توجه به آن نكته

 اما )اند ر كه مفيد و ابن ادريس هم فتوي به عدم جواز انتفاع از متنجس دادههمانطو(ايز نيست انتفاع به متنجس ج
اند ولي ادعاي   فتوا به عدم جواز داده:به عبارت ديگر ، انتفاع به متنجس جايز نيستكهاجماع داريم  :اند نگفته

   .اند اجماع بر عدم جواز نكرده
 در جواب ؛اند بر اينكه انتفاع به متنجس جايز نيست  كردهو اگر كسي اصرار كند كه اين سه بزرگوار ادعاي اجماع

   :گوئيم مي
اند لكن اين اجماعات موهون و ضعيف  اگر هم ثابت شود اينها ادعاي اجماع بر عدم جواز انتفاع به متنجس كرده

  :توضيح آنكه .اند ي كه قابليت تطهير را دارد دادهسجن چرا كه بسياري از علما فتوا به جواز انتفاع به مت،است
   :به طور كلي متنجس بر سه قسم است

   .متنجسي كه امكان تطهيرش وجود دارد. 1

                                                 
 المنفعة ـ مباحةً تحفظّاً من المنافع المحرّمة ، و يدخل في ذلك كل نجس لايمكن  و قيدنا بكونها ـ«  :متن عبارت اينگونه است   :بيشتر بدانيم  1

 )213الغنيه ص  ( »تطهيره، الّا ما أخرجه الدليل من بيع الكلب المعلَّم للصيد و الزيت النجس للأستصباح به تحت السماء ، و هو اجماع الطائفة 
و هذه العبارة و ان كانت صريحة في نقل الاجماع الّا ان الظاهر : فرمايند  مي» غنيه«ئي در رابطه با اجماع ابن زهرة در  مرحوم خو:بيشتر بدانيم  2

بيع النجس ، فلا دلالة فيها علي حرمة الانتفاع بالمتنجس و يحتمل قريباً ان يرجع الي آخر كلامه ، اعني استثناء  رجوعه الي مطلع كلامه ، اعني حرمة
  )212 ص 35 ج الامام الخوئي الموسوعة ( ب المعلَّم للصيد و الزيب المتنجس للأستصباح من حرمة البيعالكل
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٥ ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

  .باشد نميمتنجسي كه امكان تطهيرش وجود ندارد ولي استفاده از او متوقف بر طهارتش . 2
   .باشد متنجسي كه امكان تطهيرش وجود ندارد و استفاده از آن متوقف بر طهارتش مي. 3

و فقط در قسم سوم است كه استفاده از متنجس را جايز ،اند به جواز انتفاع از متنجس دادهل همه فتوا در دو قسم او 
در نتيجه اگر كسي اصرار بورزد كه اين سه بزرگوار ادعاي اجماع دارند بر اينكه استفاده از متنجس . اند ندانسته

 از  استفاده) قسم اول و دوم( اغلب موارددر از آن جهت كه  اين اجماع:شود  گفته مي در جوابشان،جايز نيست
   .باشد  موهون و سست مي،جس طبق فتواي بزرگان جايز استنمت

  شرح و تطبيق
لا في  ،م و الزَّيت المتنجسلنجاسات و استثناء الكلب المعلَّفهو في أصل مسألة تحريم بيع ا ،ا اجماع السيد في الغُنيةامو 

   .قائل بذلك  هو، نعم،س من حيث دخوله في ما يحرم الانتفاعمتنجمن أنّ حرمة بيع ال ما ذكره
 به مورد اجماع عبارت است از اصل مسئله تحريم بيع نجاسات ،اجماعي كه سيد در غنيه ادعا كرده استدر اما 

رده  ذكر ك)دقبل از آن ( زيتون متنجس، نه آنكه مورد اجماع مطلبي باشد كه سيد روغناستثناء سگ آموزش ديده و
پس . (كه حرمت بيع متنجس از اين جهت است كه متنجس داخل و جزء چيزهايي است كه انتفاعش حرام است

  . بله سيد ابن زهره فتواي به اين مطلب داده است)سيد در مورد مطلب سوم ادعاي اجماع ندارد
 دعواه الاجماع علي ذلك و لكنّ ، و العرضيالذاتيفي حرمة الانتفاع بالنجس د  ظهور كلام السي فلا ينكر،بالجملهو 

   .اً عن مدلول كلامه جدةبعيد
) يعني متنجس(و نجس عرضي ) العين يعني نجس(خلاصه، ظهور كلام سيد ابن زهره در اينكه انتفاع به نجس ذاتي 

ده لكن اينكه سيد ابن زهره ادعاي اجماع به حرمت انتفاع به نجس ذاتي و متنجس كر ؛شود انكار نمي حرام است،
  . باشد، اين با ظاهر كلامش سازگار نيست

 لكن  ـي كما هو ظاهر المفيد و صريح الحلّ ـسحرمة الانتفاع بالمتنجبشيخ قائلين الو كذلك لا ينكر كون السيد و 
  .دعواهم الاجماع علي ذلك ممنوعه عند المتأمل المنصُِف

يب في و، علي تقدير تسليم دعواهم الاجماعاتثمالانتفاع علي امورٍةبما يظهر من قصر حرم هنها فلا ر ة خاص.   
چنانچه اين حكم [شود كه سيدمرتضي، و شيخ طوسي قائل به حرمت انتفاع به متنجس هستند  و همچنين انكار نمي

 لكن ادعاي سيدمرتضي و شيخ ؛]م شيخ مفيد و صريح ابن ادريس حلي است ظاهر كلا) حرمت انتفاع به متنجس(
 پذيرفته نزد كسي كه اهل تأمل و انصاف باشد)  حرمت انتفاع به متنجس(ماع بر اين حكم طوسي بر وجود اج

  . نيست
 پس شكي نيست در سستي اين  پذيرفته شود اجماع بر حرمت انتفاع بر وجودسپس بر فرض كه ادعاي ايشان
چون ( .ر امور خاصه حرمت انتفاع ب كردن منحصر مبني برشود از اكثر متأخرين اجماع به سبب آنچه ظاهر مي

   )اند متنجس سه حالت دارد و تنها در يك حالت قائل به عدم جواز شده
Sco1:   13:23 
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٦ ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

  بيان كلماتي از فقها دالّ بر جواز انتقاع از متنجس
 مطلبي كه گفته شد مبني بر پردازند كه در ضمن اين اقوال شيخ انصاري در ادامه به ذكر بعضي از اقوال علماء مي

  . شود  روشن ميباشند بيشتر ماء در اغلب موارد قائل به جواز انتفاع از متنجس مياينكه عل
  »معتبر«كلام محقق حلّي در ) الف

هر آبي كه محكوم به نجاست باشد  «:فرمايد ميدر مورد حكم آب قليلي كه نجس شده » معتبر«محقق در كتاب 
 منع مطلق نيست كه به طور كلي ،واز استعمال آبمنظور ما از عدم ج«: دهد  و ادامه مي»استعمالش جايز نيست

 و أكل ،1 و ازالة خبث غُسل، استفاده از آب متنجس براي وضو:استعمالش جايز نيست بلكه مرادمان اين است كه
   »شرب جايز نيست نه غير اينها

وان استفاده كرد، اما ت از آب متنجس نمي متوقف بر طهارت است يعني در تمام مواردي كه استفاده و انتفاع از آنها
 خاك را بوسيله آب متنجس مرطوب كند و  مانند اينكه كسي؛ اشكالي ندارددر غير اين موارد انتفاع از آب متنجس

   .گِل درست كند يا آب نجس را به چهارپايان بخوراند
اردي است  درست كردن رنگ با آب نجس و مرطوب كردن حنا با آب نجس هم از مو:كنند اضافه ميشيخ انصاري 

  2.آن جايز است و اشكالي نداردكه انتفاع از 
  شرح و تطبيق
ريد بالمنع ي :  قال ـأن الي  ـ. و كلُّ ماءٍ حكم بنجاسته لم يجز استعماله: ـ  الماء المتنجسأحكام في  ـقال في المعتبر
  .انتهي ، الطين و سقي الدابةل بلّ مث،شرب دون غيرهال و ازالةِ الخبث والأكل و 3ة الاستعمال في الطهار:عن استعماله
 ،هر آبي كه حكم به نجاست آن شده  : در رابطه با احكام آب قليل نجس شده فرموده است»معتبر«محقق در 

 استعمال براي طهارت و رفع : و از عدم جواز استعمال اراده شده است: تا آنجا كه گفته.استعمال آن جايز نيست
مرطوب  مانند )كه در غير اين موارد استعمال آب متنجس جايز است(ير اين موارد خبث و خوردن و آشاميدن نه غ

  . و سيراب كردن چهارپايان)گل درست كردن(خاك كردن 
  . فلا يحرم الانتفاع بهما، بذلك الماء داخلٌ في الغيرناءِ الصبغ و الحلّ إنّ ب:أقول

است كه محقق » هغير« داخل در ،سنجمتحناء با آب مرطوب كردن رنگ و  به نظر من، ): فرمايد شيخ انصاري مي(
   . حرام نخواهد بود، پس استفاده از رنگ و حناي فوق،فرموده است

  كلام علّامه حلي) ب

                                                 
  .باشد نجاست ظاهري مي» خبث« مراد از :بيشتر بدانيم  1
 و لم يتقدم لهما ذكر سابق ، ئ و الحناء ليسا من محل النزاع هنا في شغالصب: اند  فرموده» حناء«و » صبغ« مرحوم خوئي در رابطه با :بيشتر بدانيم  2

 )213 ص 35ج الموسوعة الامام الخوئي (فلا نري وجهاً صحيحاً لذكرها 
 .باشد مي» غسل«و » وضو«باشد ولي در اينجا اسم براي  مي» تيمم«و » غسل«، » وضو«در اصطلاح فقهاء اسم براي » طهارت «:بيشتر بدانيم  3
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٧ ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

باشد، علامه در سه كتاب   مي حليّباشند، مرحوم علامه كه قائل به جواز انتفاع از متنجس مي يكي ديگر از كساني
 حرمت استفاده از آب نجس را منحصر به سه مورد كرده است كه تنها در »ارشاد« و »قواعد« ،»تحرير«خود يعني 

  :توان از آب نجس استفاده كرد و آن سه مورد عبارتند از اين سه مورد نمي
  1.براي طهارت يعني وضو و غسل كه بايد با آب طاهر انجام شود. 1
  براي خوردن. 2
  براي آشاميدن. 3

  .ير اين سه مورد، انتفاع از متنجس جايز استمفهوم اين حصر آن است كه در غ
 براي خوراك دام را جايز دانسته و دو دليل براي ،استفاده از خمير نجس» منتهي«علامه در كتاب ديگر خود يعني 

   .آن آورده است
  .از جمله براي خوراك دام جايز است ساير انتفاعات از آن لذا ،خوردن خمير نجس استآنچه حرام است . 1
لي جواز  و هر انتفاعي بدليل آنكه اصل او،انتفاع است نوعي از ، براي حيواناتقرار دادن خمير نجسعلوفه . 2

  . پس قرار دادن خمير نجس به عنوان خوراك دام جايز است، جايز است؛است
 راي خوردن شود كه تنها استفاده انسان از خمير نجس ب  از هر دو دليل علامه استفاده مي:فرمايد شيخ انصاري مي

  .باشد  اما ساير انتفاعات از نجس جايز مي،استحرام 
  شرح و تطبيق

الاستعمال  فقد قصر حرمة ةا العلامو امو الأكل و ةعلي الطهار ـ في التحرير و القواعد و الارشاد ـ س ماء المتنج 
  الشرب 

اده از آب متنجس را در طهارت و خوردن  حرمت استف»ارشاد« و »قواعد« ،»تحرير«هاي  و اما علامه حليّ در كتاب
  و آشاميدن منحصر كرده است

ه، و بانّه انتفاع اً بأنّ المحرمّ علي المكلَّف تناولمحتج ، في علف الدوابالنجسالانتفاع بالعجين  و جوز في المنتهي
  .فيكون سائغاً؛ للأصل

استدلال اينگونه  را اجازه داده است در حاليكه استفاده از خمير نجس شده در علف چهارپايان» منتهي«و در كتاب 
و اينكه خورانيدن به ) لذا خورانيدن به حيوان مانعي ندارد(آنچه بر مكلفّ حرام است خوردن آن است   :كرده

  . باشد جايز مياز آن استفاده ) الجواز اصالة(حيوان نوعي استفاده است كه به دليل اصل 
سو لا يخفي أنّ كِلا دليليه صريحفي حصر التحريم في أكل العجين المتنج .  

 صراحت دارد در اينكه حرمت منحصر )در منتهي( پوشيده نيست كه هر دو دليل علامه ):فرمايد شيخ انصاري مي(
  .)ها از آنها جايز است اما ساير استفاده(در خوردن خمير متنجس است 

                                                 
يعني طهارت لباس و (شود و طهارت ظاهري  ز طهارت ، اعم از طهارت باطني كه با وضو و غسل انجام مي شايد منظور علامه ا :بيشتر بدانيم  1

  )242 ص 1شرح آقاي محمدي ج  ( .باشد همانطور كه در كلام محقق اول به هر دو بخش تصريح شده بود) بدن
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٨ ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

Sco2:  22:21 

  كلام شهيد اول) ج
نجاست چيزي است كه استفاده از آن « :فرموده است» قواعد« شهيد اول در كتاب .باشد   مي لسومين عبارت از شهيد او

  .باشد  مفهوم اين سخن آن است كه انتفاع در ساير جهات حرام نمي». حرام باشد2 و خوراك1در نماز
  3.كند را بيان ميدر ادامه هم مطالبي را فرموده كه اصل جواز انتفاع از متنجس و انحصار حرمت در موارد خاص 

   :هم در بحث احكام نجاسات فرموده است» ذكري«شهيد اول در كتاب 
   :رود واجب است به دو دليل به كار ميسقف ازاله نجاست از هر چيزي كه در خوردن و نوشيدن و روشنايي زير 

  .كند  نهي از نجس كه دلالت بر تحريم مي وجودبه جهت. 1
2 .خاص به جهت نص  

 ازاله  است يعني)خوردن و آشاميدن(ي كه شهيد آورده براي مورد اول و دوم  دليل اول:فرمايد ي ميشيخ انصار
ي كه شهيد آورده براي مورد سوم و دليل دوم ،نجاست در خوردن و نوشيدن لازم است به دليل وجود نهي از نجس

ستصباح به روغن نجس در زير سقف  دلالت بر منع از انص خاص وجود دارد كهيعني  است )روشنايي زير سقف(
  .كند مي

 اينكه شهيد استفاده از روغن متنجس را تنها براي :كند گيري مي  نتيجه»ذكري«شيخ انصاري از كلام شهيد در 
شود كه ساير انتفاعات از روغن متنجس   حرام كرده است فهميده مي،خوردن و آشاميدن و روشن كردن زير سقف

باشد چرا كه جواز مطابق اصل است و حرمت است   جايز مي... چرب كردن كشتي و،همانند صابون درست كردن
  . باشد كه نيازمند دليل مي

 مطابق آن چيزي است ،بيان كرديم» ذكري« مطالبي را كه ما از شهيد اول در كتاب :فرمايد انصاري مي در پايان شيخ
استفاده از روغن « : فوائد ايشان نقل كرده است كهكه محقق ثاني در حاشيه ارشاد خود از شهيد اول از بعضي از

باشد يعني اصل اولي جواز  فوائد و منافع حلال مي» جميع منافع« از  كه مراد»متنجس در جميع منافع آن جايز است
   .باشد مگر مواردي كه دليل بر عدم جواز داريم انتفاع از تمام منافع آن مي

  شرح و تطبيق
   .د المطلوب ذكر ما يؤيثم .»النجاسة ما حرم استعماله في الصلاة و الاغذية« :شهيد في قواعدهالو قال 

                                                 
  .و آنچه در حكم نماز است مانند طواف  :بيشتر بدانيم  1
 .ها  و در نوشيدني :بيشتر بدانيم  2
 در اعيان نجس :يعني العين باشد   خصوص نجس»نجاست«اگر مراد شهيد از  : در تكميل استدلال به كلام شهيد اول بايد گفت :بيشتر بدانيم  3

اعم از نجس و » تنجاس«بر جواز از ساير انتفاعات است پس به طريق اولي در متنجس هم همين نظر را خواهند داشت ، و اگر مرادشان از ، اصل 
 )243 ص 1شرح آقاي محمدي ج ( شود  متنجس باشد كه به منطوق شامل محل بحث، يعني متنجس مي
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٩ ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

نجاست عبارت است از آن چيزي كه استعمالش در نماز و خوراك جايز  «: فرمايد شهيد اول در كتاب قواعدش مي
 )قف بر طهارت استاموري كه متو مگر در انتفاع از متنجسجواز (كند كه مطلوب  سپس مطالبي را ذكر مي» نيست

  . كند را تأييد مي
تجب ازالة النجاسة عن الثوب و البدن، ثم ذكر المساجد و غيرها، ـ الي أن : و قال في الذكري ـ في احكام النجاسة ـ

  .و عن كل مستعمل في أكل أو شرب أو ضوءٍ تحت ظلٍّ؛ للنهي علي النجس، و للنص، انتهي: قال ـ
براي نماز و ( واجب است ازالة نجاست از لباس و بدن :فرمايد در احكام نجاست مي» ذكري«و شهيد اول در كتاب 

 ازاله نجاست از هر چيزي كه بكار :فرمايد كند تا اينكه مي  را مطرح مي1سپس بحث مساجد و غيرمساجد) طواف
  .ص واجب است نجهت وجود نوشيدن يا روشنايي زير سايه به خاطر نهي از نجس و به ،شود در خوردن گرفته مي

   النهي عن أكله:و مراده بالنهي عن النجس
نه (، نهي از أكل نجس است « نهي از نجس«منظور شهيد از :) فرمايد شيخ انصاري كلام شهيد را توضيح داده و مي(

  )نهي از استفاده كردن از نجس به طور كلي
بالنص س تح :و مرادهالي صراحة كلامه في أنّ ،  فأنظر 2ت السقفما ورد من المنع عن الاستصباح بالدهن المتنج

  . للنص؛ة تحت الظلّءالمحرمّ من الدهن المتنجس ـ بعد الأكل و الشرب ـ خصوص الاستضا
  . همان روايتي است كه از استصباح به روغن متنجس در زير سقف منع كرده است» نص«و مرادش از 

فاده حرام از روغن متنجس ـ بعد از أكل و شرب ـ تنها است:  فرمايد پس نگاه كن به صراحت كلام شهيد كه مي
  . باشد آن هم به جهت وجود نص روشن كردن روغن متنجس در زير سايه مي

 من جواز الانتفاع بالدهن :في بعض فوائده) هقدس سرّ( عنه  ـفي حاشية الارشادـ ق الثاني محقّالو هو المطابق لما حكاه  
المتنجن فوائدهر مس في جميع ما يتصو.   

 در بعضي از را محقق ثاني در حاشيه ارشاد از شهيد اول مطالبي كه از شهيد نقل شد مطابق است با آنچه كه آنو 
جايز است انتفاع از روغن متنجس در تمام آنچه كه تصور :   كرده كه شهيد آنجا فرموده استفوائدش حكايت

  ) قفاز أكل و شرب و روشن كردن زير سجميع فوائد يعني غير (شود از فوائد روغن متنجس  مي
Sco3:  28:29 

                                                 
  ... غيرمساجد مثلا مصحف شريف ، اسماء انبياء و ائمه مشاهد مشرفه و:بيشتر بدانيم  1
 )213 ص 35 ج سوعة الامام الخوئيالمو ( .قد عرفت عدم ورود النص بذلك: اند   مرحوم خوئي فرموده:بيشتر بدانيم  2
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  چكيده
  :مطالبي كه در اين جلسه به آنها پرداخته شد عبارتند از

زهره اند ادعاي اجماعي است كه ابن  كه قائلين به عدم جواز انتفاع از متنجس به آن استناد كرده اي يكي از ادله. 1
   .مدعي آن شده است

لزوم وجود منفعت حلال . 1(از آنجا كه ابن زهره سه مطلب  :فرمايند از اين اجماع ميشيخ انصاري در جواب . 2
معاوضه نجس و . 3در صورتيكه مبيع قابليت تطهير نداشته باشد منفعت حلال هم نخواهد داشت . 2براي مبيع 

از آن ادعاي فرموده و بعد ) متنجس جايز نيست مگر در مورد سگ آموزش ديده و روغن متنجس براي استصباح
  .باشد گردد و لذا دليلي بر عدم جواز انتفاع از متنجس نمي مي  ظاهرا اجماع تنها به مطلب سوم بر،اجماع كرده

  فتوي شيخ طوسي و ابن زهره بيان شد آن است كه اينان،جواب كلّي از ادعاي اجماعي كه از طرف سيدمرتضي. 3
تفكيك مسأله باشند و بايد بين اين دو  عي اجماع بر اين مسأله نميلكن مداند  دادهبه عدم جواز انتفاع از متنجس 

  .قائل شد
  :باشد متنجس بر سه قسم مي. 4
  ؛تطهيرش ممكن است. الف 

  ؛باشد تطهيرش ممكن نيست ولي انتفاع از آن متوقف بر طهارتش نمي. ب
  .باشد تطهيرش ممكن نيست و انتفاع از او هم متوقف بر طهارتش مي. ج
 لذا ادعاي اجماع بر عدم ،اند جه به آنكه همه علماء در قسم اول و دوم قائل به جواز انتفاع از متنجس شده با تو.5

  .شود  موهون مي)دو قسم اول( در اغلب موارد از متنجس ،جواز از متنجس با توجه به جواز انتفاع
باشند را متذكر  ر قسم اول و دوم ميشيخ انصاري كلمات بعضي از علماء كه قائل به جواز انتفاع از متنجس د. 6

   . شهيد اول در قواعد و ذكري، علامه حلي در تحرير، قواعد و ارشاد،شوند، افرادي همچون محقق در معتبر مي
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  يادآوري
  »اع از متنجس در برخي مواردتفواز انجكلماتي از فقها دال بر «

مواردي كه ( كه آنها در غالب موارد شود بحث در رابطه با بيان كلماتي از علماء بود كه از اين كلمات استفاده مي
د ندارد ولي انتفاع از آنها متوقف مواردي كه اگر چه امكان تطهير متنجس وجويا امكان تطهير متنجس وجود دارد 

ه از آنها متوقف بر  مواردي كه استفاد درو تنهاد نباش  مي از متنجسجواز انتفاع قائل به )باشد  بر طهارت نمي
بل به  در جلسه قكه،  قائل به عدم جواز انتفاع از متنجس مي باشند طهارت باشد و تطهير آنها هم ممكن نباشد

  .ته شد و در اين جلسه به بعضي ديگر كلمات اشاره مي گرددتعدادي از آنها پرداخ
، محقق ثاني در  »ازاله نجاست از ظروف واجب است   «:اند  فرموده»ارشاد« و علامه در »شرايع«محقق اول در 
  :  اند ، در ذيل اين عبارت فرموده  است»شرايع«  بر كه شرح»مسالك« و شهيد ثاني در »ارشاد«حاشيه خود بر 

 استفاده كنيم مانند وب ازاله نجاست از ظرفها در صورتي است كه از آنها براي مواردي كه نياز به طهارت استوج«
  » أكل و شرب

ازاله نجاست شود استفاده از آن توان از متنجس بدون آنكه   مي،مفهوم اين سخن آن است كه در غير صورت مذكور
  .نمود

  شرح و تطبيق
 ةتجب ازال«: )قدس سرهما(ه ق و العلامعند قول المحقّ ،يان في المسالك و حاشية الارشادق و شهيد الثانو قال المحقّ

   . كالاكل و الشربة،ف استعماله علي الطهارستعملت في ما يتوقّأ هذا اذا  انّ :ـ» النجاسة عن الاواني
محقق ثاني در حاشيه بر  » ازاله نجاست از ظروف واجب است«: اند در رابطه با كلام محقّق اول و علامه كه گفته

وجوب ازاله در صورتي است كه اين ظروف در مورادي استعمال : اند فرموده» مسالك«و شهيد ثاني در » ارشاد«
  . باشد مانند أكل و شرب شود كه استفاده از آنها متوقف بر طهارت آنها مي

ف جواز  علي عدم توقّ ما يدلّ ـسهباغ المتنج في مسئله الانتفاع بالاص ـ الارشادةسيأتي عن المحقق الثاني في حاشي
  .الانتفاع بها علي الطهارة

 كلماتي خواهد آمد كه دلالت دارد بر اينكه ،هاي متنجس و از محقق ثاني در حاشيه ارشاد در مسأله استفاده از رنگ
  ) باشد يو لذا استفاده از رنگهاي متنجس جايز م(جواز انتفاع از آنها متوقف بر طهارت آنها نيست 

Sco1:   4:45 

  اع از متنجسفشواهدي در كلام شهيد ثاني مبني برجواز انت
   :در رابطه با متنجس دو بحث وجود دارد

  )باشد بحث ما ميمورد كه (جواز انتفاع از متنجس . 1
  )باشد   نميبحث مامورد كه (جواز بيع متنجس . 2

  ».باشد هاي نجس ممنوع مي ر از روغنبيع هر مايع نجسي غي« :محقق اول در شرايع فرموده است
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متنجس را  توان جواز انتفاع از  مطالبي فرموده كه از آن مطالب مي»مسالك«شهيد ثاني در شرح اين عبارت در 
   .بدست آورد

هاي متنجس فرقي ندارد كه متنجسات  در عدم جواز بيع هر مايع نجسي غير از روغن:  شهيد ثاني فرموده است
يعني منفعت حلال داشته باشند يا نداشته (ر بعضي از وجوه را داشته باشند يا نداشته باشند صلاحيت انتفاع د

   . در هر دو صورت بيع آنها جايز نيست)باشند
هاي متنجس فرقي ندارد كه فروشنده به مشتري نجاست آن را  طور كه در عدم جواز بيع مايع نجس غير از روغن همان

   .و صورت بيع آنها جايز نيست، در هر د اعلام كند يا نكند
 بيع آن چه متنجس صلاحيت انتفاع داشته باشد يا نداشته باشد«:  ه استگفتاينكه شهيد ثاني  فرمايند، شيخ انصاري مي

   .اولين شاهد بر جواز انتفاع از متنجس در كلام شهيد مي باشد »جايز نيست
 در يمانند روغن زيتوني كه موش(باشند   ميياست عرضهايي كه داراي نج  روغن:در ادامه شهيد ثاني فرموده است

بايد قائل مي ي نبود  و روايت خاصو الّا اگر نصجايز است  بيعشان به جهت وجود نص خاص )آن بيفتد و بميرد
باشند ولي بيعشان جايز نيست، بيع  همانطور كه ساير مايعات متنجسه با اينكه داراي منافع حلال مي  : شديم كه

   .متنجس هم جايز نباشدروغن 
 بيعشان باشند ساير مايعات متنجسه با اينكه داراي منافع حلال مي «:ه استگفت  شهيد ثانياينكهفرمايند   ميمصنف

  . شاهد ديگري است بر اينكه متنجس صلاحيت انتفاع را دارد » جايز نيست
صارف ديگري همانند ساختن صابون يا  بعضي از علماء بيع روغن متنجس را براي م:شهيد در پايان فرموده است

 لكن حق آن است كه بيع روغن ،اند گري است و مانند آن تجويز كردهبيماري چرب كردن كسي كه مبتلا به 
 عدم جواز و اصالة الفساد است لذا در مخالفت ،لي در باب بيع زيرا اصل او،متنجس تنها براي استصباح جايز است

 بيع براي استصباح است كه نص خاصي دارد زيرا اگر بيع روغن ،تفا كرد و قدر متيقنبا اصل بايد به قدر متيقن اك
 بلكه بايد قائل به جواز بيع ، به جهت داشتن منفعت جايز باشد دليلي ندارد كه به روغن نجس اكتفا كنيم،متنجس

مانند شيره نجس كه به زنبور باشند  نجس هم قابل انتفاع ميمت مايعات  سايرهم باشيم زيرامتنجس در ساير مايعات 
   .اند  در حاليكه بيع اينها را جايز ندانسته؛شود شود يا رنگ نجس كه به ديوار كشيده مي عسل داده مي

شاهد سوم » باشند  نجس هم قابل انتفاع ميمتمايعات ساير  « :مبني بر اينكه  شهيد ثانيكلامفرمايد  شيخ انصاري مي
   . بيعش ممنوع است چهع ازمتنجس جايز است اگرما از كلام شهيد است كه انتفا
 اما اينكه بيع متنجس ممنوع ، كلام شهيد ظهور در جواز انتفاع به متنجس دارد:فرمايد شيخ انصاري در پايان مي

  . باشد  اما ساير انتفاعات جايز مي،جايز نيستمتنجس  بيع ،باشد و لذا به جهت نص است به جهت نص خاص مي
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  قشرح و تطبي
 1في عدم جواز بيعهالا فرق :  ـ قال» و كل ماء نجس عدا الأدهان «:  )قدس سره(و في المسالك ـ في ذيل قول المحقّق 

 عدمه، نتفاع علي بعض الوجوه و عدمه، و لا بين الاعلام بحالها وـ علي القول بعدم قبولها للطهارة ـ بين صلاحيتها للإ
  .علي ما نص عليه الاصحاب

اش  معامله (ها  هر مايع نجسي غير از روغن «  : در ذيل كلام محقق كه فرموده است» مسالك« در كتاب شهيد ثاني
بنابر اينكه قائل شويم اين مايعات قابليت طهارت   در عدم جواز بيع مايعات نجس ـ :گفته است» )  جايز نيست

يعني منفعت حلالي (ا داشته باشند يا نه  فرقي نيست بين اينكه صلاحيت براي انتفاع در بعضي وجوه ر ندارند ـ
 بنابر آنچه اصحاب به ،اعلام بشود يا نشود) به مشتري( و فرقي نيست بين اينكه حال آن مايعات )داشته باشند يا نه
   )كه بيع مايعات نجسه ولو داراي منفعت حلال باشند جايز نيست(اند  آن تصريح كرده

رة ـ فيجوز بيعها لفائدة الاستصباح بها و انما خرج هذا أضية ـ كالزيت تقع فيه الفو اما الأدهان المتنجسة بنجاسة عار
سة التي يمكن الانتفاع بها في بعض الوجوه ،الفرد بالنصو الّا فكان ينبغي مساواتها لغيرها من المايعات المتنج   
ه موشي در آن بيفتد ـ  پس بيع آن اند ـ مانند روغن زيتون ك هايي كه به نجاست عارضي متنجس شدهو اما روغن

از عدم جواز بيع به جهت ) بيع روغن متنجس براي استصباح(، و همانا اين فرد  براي فايده استصباح جايز است
شايسته بود كه با ساير مايعات متنجسه كه انتفاع آنها در ) داشت اگر نصي وجود نمي(نص خارج شده است و الّا 

  ).بيعش جايز نباشدو (مساوي باشد) باشند راي منفعت حلال ميدا(بعضي وجوه ممكن است 
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  الحاق برخي امور به مورد نص
برخي از فقها چند منفعت . همانطور كه گذشت در نص، بيع روغن متنجس را براي بعضي از منافع جايز شمرده است

  .اندهديگر را هم ملحق بدان كرده و بيع بخاطر آنها را هم جايز شمرد
  شرح و تطبيق

  .ستصباح بيعها لتعُمل صابوناً او يطلي به الاجرب و نحو ذلكقد الحق بعض الاصحاب ببيعها للإ و
 به تحقيق بعضي از اصحاب به جواز بيع روغن متنجس براي استصباح، بيع روغن متنجس )شهيد ادامه داده كه (و

و در اين مورد هم (اند   جرَب و مانند آن را ملحق كردهبراي ساختن صابون يا چرب كردن حيوان مبتلا به بيمان
  ) اند قائل به جواز بيع شده

                                                 
باشد كه از عبارتهاي قبلي شهيد كه شيخ انصاري آنها را ذكر نكرده روشن  مي» مايعات متنجسه «»عدم جواز بيعها« مرجع ضمير در :بيشتر بدانيم 1

  .شود مي
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   به الحاق منافع خارج از نص به مورد نصاشكال شهيد
توضيح اينكه در مواقعي كه . دانداين الحاق را خروج از نص ميشهيد بر ابن بعض اصحاب اشكالي وارد كرده و 

تواند مواردي كه در نص نبوده را بدان بايد به همان مورد نص اكتفا نمود و نميشود نصي بر خلاف اصل صادر مي
  .ملحق كرد

  :شرح و تطبيق
 فينبغي مثله في المايعات النجسة التي ةق المنفع فان جاز لتحقّ، المخالف للاصله خروج عن مورد النصو يشكل بأنّ

  . انتهي غيره،والنحل  كالدبس يطعم ،ينتفع بها
شود از آن جهت كه اين الحاق، خروج از مورد نصي است كه مخالف  اين الحاق مشكل مي) ال كرده كهشهيد اشك(

باشد ولي در خصوص بيع  يعني اصل آن است كه بيع متنجسي كه قابليت طهارت را ندارد جايز نمي(اصل است 
كنيم ولي در غير  ميبراي استصباح نص خاص بر جواز وارد شده است، و لذا در خصوص نص به اصل عمل ن

  ) كنيم مورد نص، مطابق اصل عمل مي
جايز باشد، پس شايسته است در ديگر مايعات ...) صابون سازي و(پس اگر بيع روغن متنجس براي تحقق فائده 

شد، مانند شيره كه به زنبور عسل خورانده ) جواز بيع(باشند هم، قائل به همين حكم اي كه داراي منفعت مي متنجسه
  . شود و غير آن مي

Sco3 :  20:40 

  
  برداشت شيخ انصاري

  .كنيمشيخ انصاري از كلماتي كه نقل كرده برداشتي دارد كه در بخش تطبيق به آن اشاره مي
  شرح و تطبيق

سولايخفي ظهوره في جواز الانتفاع بالمتنج،يقتصر علي مورده، وكون المنع من بيعه لاجل النص .   
جواز انتفاع ) اولا(مخفي نيست كه كلام شهيد ظهور در :) كند مذكور چنين برداشت ميشيخ انصاري از كلمات(و 

و  (1اينكه ممنوعيت بيع متنجس به جهت وجود نص است كه بايد بر مورد نص اكتفا كرد) ثانيا(به متنجس دارد و 
  .) در ساير موارد حكم به جواز كرد

                                                 
 يخفي ظهوره في جواز الانتفاع بالمتنجس و كون المنع من بيعه و لا «: گيري از كلام شهيد در مسالك فرمود  شيخ انصاري در نتيجه:بيشتر بدانيم 1

ا اينكه خصوص بيع متنجس منع شده است به جهت دليل :  يعني »لأجل النصظاهر كلام شهيد ثاني آن است كه انتفاع از متنجس جايز است و ام
  .باشد و الاّ اگر نص خاص نبود، بيع آن هم جايز بود و نص خاص مي

برده نشده، لذا شما چگونه آن » نص«اند مبني بر آنكه در كلام شهيد ثاني اسمي از  محشّين در اينجا اشكالي را متوجه شيخ انصاري كردهبعضي از 
  دهيد؟ را به شهيد ثاني استناد مي

  :اند لذا در مقام توجيه كلام شيخ انصاري فرموده
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  .ع بما استظهرناه من كلماتهمرين يقطبع في كلام المتأخّ فالمتتّ،و كيف كان
  .كند كه در كلام علماء متأخر جستجو كند به آنچه ما از كلام آنها برداشت كرديم قطع پيدا مي و به هر تقدير كسي

Sco4:  27:36 

                                                                                                                                                                  
  شهيد فرموده: كند زيرا مي» نص«ولي كلام شهيد به دلالت التزامي دلالت بر وجود برده نشده » نص«نامي از » مسالك«اگر چه در منطوق كلام 

اگر متنجس داراي منفعت  :القاعده گفته شود و چيزي كه داراي منفعت حلال است مال است، لذا بايد علي» انتفاع به متنجس جايز است «: است
  ».ع متنجس جايز نيست چه داراي منفعت حلال باشد يا نباشدبي « :حلالي باشد بيع آن جايز است، در حاليكه فرموده است

اينكه شهيد بر خلاف قاعده، حكم به عدم جواز بيع كرده حاكي از آن است كه نصي در اختيار شهيد بود كه مطابق آن بر خلاف قاعده حكم كرده 
  .دهد است و الاّ هيچ فقيهي بر خلاف قاعده حكم نمي

 

  چكيده
است متنجس  براي.1   :سه صورت متصور 

  .متنجسي كه تطهيرش ممكن است) الف
  .باشد اع از آن متوقف بر طهارتش نميمتنجسي كه تطهيرش ممكن نيست ولي انتف) ب
  .باشد متنجسي كه تطهيرش ممكن نيست و انتفاع از آن هم متوقف بر طهارتش مي) ج
از متنجس در غالب موارد   كه قائلند  را نام برديمتعدادي از علماء. 2  ؛باشد جايز مي) صورت اول و دوم(انتفاع 

  .در مسالكمانند محقق ثاني در حاشيه ارشاد و شهيد ثاني 
ايشان، چنين برداشت  سه قسمت از كلام با استناد به  پس از نقل كلام شهيد ثاني از مسالك الإفهام،شيخ انصاري. 3

چه متنجس صلاحيت  «: شهيد ثاني چنين فرموده است. باشد  جايز مي، انتفاع از متنجسكند كه به نظر شهيد ثانيمي
 ،باشند ساير مايعات متنجسه با اينكه داراي منافع حلال مي«؛  »آن جايز نيست بيع ،انتفاع داشته باشد يا نداشته باشد

 متنجس  كهشود از اين عبارات معلوم مي. »باشند ساير مايعات متنجسه هم قابل انتفاع مي «؛ »بيعشان جايز نيست
  .فاع را داردتصلاحيت ان
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  اع از متنجسفجمع بين كلام قدما و متأخرين درباره انت
   . دو مبني وجود دارد، جواز انتفاع است يا عدم جواز انتفاع،در رابطه با اينكه اصل در متنجسات

ثابت نمودند  شيخ انصاري نيز .مي باشند و متأخرين قائل به جواز انتفاع  از متنجسقدماء قائل به عدم جواز انتفاع
كلمات قدماء و كنند تا بين  شيخ انصاري تلاش مي در اين جلسه .باشد ميآنها ات جواز انتفاع از نجسكه اصل در مت

  .متأخرين جمع نمايند
 مراد قدماء از :را به كلمات متأخرين برگرداند به اين صورت كه  ممكن است بتوان كلمات قدماء: فرمايد ميمصنفّ 

 ، شرب،  أكلبراي  مرادشان انتفاع از متنجس دانند، مطلق انتفاعات نيست بلكه متنجس را حرام مياينكه انتفاع به 
فروشند؛   مي همانگونه كه چيز حلال و پاك را بدون اعلام نجاست آن،يا فروختن به ديگري،  خوراندن به ديگري

  .باشد مي
كه همگي قائل به جواز انتفاع به جه آن خواهد شد  نتياگر بتوان كلمات قدماء را به كلمات متأخرين برگرداند پس

   .باشند مگر در موارد خاص ميمتنجس 
 ؛ر مسأله دو قول وجود خواهد داشت، در اين صورت د و اگر نتوان كلمات قدماء را به كلمات متأخرين برگرداند

جواز استفاده از متنجس  به قائلهمگام با متأخرين  ؛ و قاعده حلّاصالة الجوازبا استناد به شيخ انصاري لكن 
 استفاده از متنجس در منافعي كه  خواهد بود و تنها جايز وها حلال متنجس منافع تماميلذا استفاده از،  باشند مي

  .نخواهد بودباشد جايز  نيازمند به طهارت مي
  شرح و تطبيق

 المراد رون و انّرجع الي ما ذكره المتأخّت كلمات القدماء  انّ ـ لا يغني لغيري شيئاًظنّال و ان كان  ـو الذي أظنّ
  .   علي نحو بيع ما يحل أكلههبيعو  ،، و اطعام الغير شربل الانتفاعات الراجعة الي الاكل و ا: بالانتفاع في كلمات القدماء

 گردد به  ـ آن است كه كلمات قدماء برمي1خورد كنم ـ اگر چه ظنّ من به درد ديگري نمي آنچه كه من گمان مي
انتفاع در كلمات قدما انتفاعاتي است كه به اكل و ) عدم جواز(مراد از ) به اين صورت كه(اند  آنچه متأخرين گفته

  .  گردد  برمي2شرب و اطعام غير و فروش متنجس همانند فروش چيزي كه اكلش حلال است
صل  في دفع الوهن عن الأ؛رين لو فرضنا مخالفة القدماء كفي موافقة المتاخّثما يرد عليهماو القاعدة السالمين عم.  

 )ردتوان بين كلمات قدما و كلمات متأخرين جمع ك يعني گفتيم نمي(سپس اگر فرض كرديم مخالفت قدما را 
 كه از هر گونه اشكالي سالم ،الجواز و قاعده حلّ  دفع سستي از اصالةايربكند موافقت كردن متأخرين  كفايت مي

الجواز و قاعده حل وارد كردند كه بعد از بحث و بررسي   بر اصالة روايات و اجماعات،يات از آسه ايراد(. باشند مي
  )  سالمند و مشكلي ندارند،ي كه به آنها وارد شدهات از ايرادالجواز اصالةبه اين نتيجه رسيديم كه هم قاعده و هم 

                                                 
 اللهّم الّا ان يكون مراده من الظنّ هو الظن ، لعدم كونه من الظنون المعتبرة،بل لايغنيه ايضاً: اند ين رابطه فرموده مرحوم خوئي در ا:بيشتر بدانيم 1

  )213 ص 35 ج الموسوعة الامام الخوئي ( له لا لغيرهة فيكون حج،نانيئالأطم
 .فروشند ا مي يعني در بازار طوري دهن متنجس را بفروشد كه دهن غيرمتنجس ر :بيشتر بدانيم 2
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  حكم بيع روغن متنجس براي ساير منافع حلال غير از استصباح
، بيع روغن متنجس براي استصباح بود، در  چهارمين مورد از موارد استثناء از حرمت بيع اعيان نجس و متنجس

 استفاده از روغن متنجس  انتفاع و اين بحث مطرح شد كه، در چهارمين مسئله1همين رابطه چهار مسئله مطرح شد
  .  باشد ين جواز انتفاع ميدر غير استصباح جايز است يا خير ؟ كه نظر شيخ انصاري و متأخر

  ؟  چه حكمي داردغير استصباح روغن متنجس براي بيع :  بحث ديگري كه در همين رابطه مطرح است آن است كه
  :  فرمايند شيخ انصاري مي

، حرام خواهد   قهراً بيع آنها هم از باب أكل مال به باطل؛صل را بر حرمت استفاده از اين انتفاعات بگذاريمأاگر 
 در اين )كه نظر شيخ انصاري هم همين است( اما اگر اصل را بر جواز استفاده از اين انتفاعات بگذاريم ،بود

 لذا بيع روغن متنجس براي ساير منافع ،2صورت بيع روغن متنجس براي اين نوع از انتفاعات جايز خواهد بود
  .باشد ح ولو منصوص نباشد جايز ميحلال غير از استصبا

ل بر جواز بيع  شهيد او محقق ثاني وكند كه از آن موافقت  انصاري كلامي را از محقق ثاني نقل ميدر ادامه شيخ
  .شود براي ساير انتفاعات از روغن متنجس استفاده مي

  شرح و تطبيق
ق الثاني  المحقّ ولشهيدل وفاقاً ، فالظاهرجواز بيعه لهذه الانتفاعات، علي تقدير جواز غير الاستصباح من الانتفاعاتثم
  .)قدس سرهما(

 پس ظاهر اين است كه ...)، چرب كردن و مانند صابون سازي(سپس بنابر جواز ساير انتفاعات غير از استصباح 
، در حاليكه اين قول موافق با سخن شهيد اول و  فروش روغن متنجس به منظور اين انتفاعات جايز خواهد بود

  .  باشد محقق ثاني مي
 الي ة في بعض الحواشي المنسوب انّـ »دهن للاستصباحالاِنّ « :في ذيل قول العلامةـ ية الارشاد قال الثاني في حاش
،   يمكن بيعه لهاقف علي طهارته اذ مع فرض فائدة أخري للدهن لاتتو؛ الفائدة لا تنحصر في ذلكشيخنا الشهيد انّ

 به نّا و قد ذكر ، لا باس  بالمصير الي ما ذكره شيخنا: قولا .  و مثله طلي الدواب،و هو مروي:  قال.خاذ الصابون منهكاتّ
  . انتهي،رواية

                                                 
   :  مسائل چهارگانه عبارتند از:بيشتر بدانيم 1

  كردن لازم است يا هيچكدام ؟استصباح  فروش روغن متنجس، قصد استصباح كردن يا شرط  صحتآيا در) الف
   وجوب آن نفسي است يا شرطي ؟،آيا اعلام نجاست روغن لازم است يا نه ؟ و در صورت وجوب) ب
  لسماء باشد يا خير ؟ا بايد استصباح تحت) ج
 استفاده از روغن متنجس در غير استصباح چه حكمي دارد ؟) د
  . زيرا مقتضي براي جواز يعني داشتن منافع محلله مقصوده موجود است و مانعي از جواز هم وجود ندارد :بيشتر بدانيم 2
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 مگر روغن متنجس  )بيع متنجس جايز نيست( « : گفته است كهعلامهمحقق ثاني در حاشيه ارشاد در ذيل كلام 
  :  آورده است»  براي استصباح

 زيرا با فرض وجود ؛صر در استصباح نيستدر بعضي از حواشي منسوب به استاد شهيد ما آمده است كه فائده منح
فائده ديگري براي روغن كه متوقف بر طهارت آن نباشد، بيع آن به منظور آن فائده ممكن است همانند ساختن 

جواز ساختن صابون از روغن متنجس در روايت آمده است و همانند  « : شهيد اول گفته است،صابون از روغن
  » باشد  مالي بعضي از حيوانات مي  چرب كردن و روغن،ساختن صابون

كه شهيد گفته   در حالي،آنچه را كه استاد ما گفته استپذيرفتن اشكالي ندارد   : گويم من مي) گويد محقق ثاني مي(
يعني با وجود روايتي كه مؤيد كلام شهيد است پذيرش كلام شهيد آسان (است در اين رابطه روايت وجود دارد 

  .ق ثاني تمام شد كلام محق).خواهد بود
 و ،)عليه السلام(لرواية اشارة الي ما عن الراوندي ـ في كتاب النوادر ـ باسناده عن ابي الحسن موسي بن جعفر  وا:اقول
  الخبر »..... تبيعه لمن يعمله صابوناٌ:)عليه السلام(عن الشحم يقع فيه شئء له دم فيموت ؟ قال ) عليه السلام(سئل  «:فيه

 اشاره است به آنچه كه از راوندي در )»و هو مروي « :ل فرمودكه مرحوم شهيد او( روايت  :فرمايد ميشيخ انصاري 
سؤال شد از  :ه است و در آن در روايت آمده استرسيد) ع( به سندش از ابالحسن موسي بن جعفر1كتاب نوادر

 حضرت ؟ميرد ميافتاده پس ت  اس)جهنده( كه داراي خون )حيواني(اي كه در آن دمبه چيزي  حضرت از دمبه
  2.كند فروشي به كسي كه از آن صابون درست مي  آن را مي:فرمود

Sco2:    17:58 

  اع از ساير متنجساتفبيان حكم انت
به ساير منافع حلال تعدي » استصباح« از باشد آن است كه آيا همانطور كه ب ديگري كه در اينجا قابل بحث ميمطل

هم تعدي كرده و در تمامي متنجساتي كه داراي منافع حلال » روغن«از توان  آيا ميشد، كرده و حكم به جواز 
  ؟ 3براي منافع حلال معامله نمود را رنگ و گِل متنجستوان  ؟ مثلا ميباشند حكم به جواز معامله كنيم مي

                                                 
 كان يجمع فيها الأحاديث غيرالمشهورة اوالتي تشتمل .لاربعة الاولي للهجرةالقرون ا عنوان عام لنوع من مؤلفات الاصحاب في» النوادر«  :بيشتر بدانيم 1

ي و شة من الكتب الرجالية الاربعة للكّلذريع استخرجه صاحب ا، كتاب200علي احكام غيرمتداولة او استثنائية و مستدركة لغيرها و هي تقلّ عن 
 منصور اللقائي ،الاشخاص و الكتب اعلام المكاسب في( ...البحار  ينقل عنه في،الله الراونديها النوادر لفضل االله بن علي بن هبة امن. ي و الطوسيشالنجا
  )166ص 

باشد  سؤال نشده است لذا آنچه در متن آمده از سهو قلم مي» شحم« اين حديث به سه طريق روايت شده و در هيچكدام از آنها از :بيشتر بدانيم 2
 الزيت خاصة يبيعه لمن يعمله : قال،سئل عن الزيت يقع فيه شئ له دم فيموت :متن روايت اينگونه است) 214 ص 35 ج الموسوعة الامام الخوئي(

 ابواب ،72 ص 13 مستدرك الوسايل ج ،445 ح 220 نوادر راوندي ص ،122 ص 1، دعائم الاسلام ج 122 ح 47جعفريات ص ( » صابوناً
  )210 ص 35 ج الموسوعة الامام الخوئي( 7 و 2 ح 6مايكتسب به باب 

باشد، بلكه بحث در مواردي  روشن است كه انتفاع از ساير متنجسها در أكل و شرب و مواردي كه نياز به طهارت دارد جايز نمي :بيشتر بدانيم 3
   .است كه از آنها در مواردي كه نياز به طهارت ندارد استفاده شود



٣٠١١٣٠٩ 

 

٥٢  
٦  ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

اند و گروهي  ت شدهدر مسأله دو قول وجود دارد، گروهي قائل به جواز بيع ساير متنجسا :فرمايند شيخ انصاري مي
   . كه بايد ادله هر دو گروه را بررسي نمائيم،قائل به منع

  :   آن است كه از متنجساتاما دليل قائلين به عدم جواز بيع غيرروغن
لايجوز بيع المتنجس  «:  اند گونه فرموده باشد چرا كه آنان اين  مي»روغن« انحصار جواز بيع متنجس در ،ظاهر كلام مشهور

بالاتر از بلكه  ؛باشد  عدم جواز بيع ساير متنجسات مي، مفيد حصر است و معناي حصر،و استثناء بعد از نفي»  الدهنالّا 
 عدم جواز بيع ساير متنجسات ، فرموده است»مسالك«در ) ره(، صريح كلام اصحاب مطابق آنچه شهيد ثاني مشهور

  .  باشد است كه از شهرت بالاتر و مفيد اجماع مي
  تطبيقشرح و 

ه فهل يجوز بيع غيرة لو قلنا بجواز البيع في الدهن لغير المنصوص من الانتفاعات المباحثمسات المنتفع بها  من المتنج
  غاية ـ و هو الدهن ـس المنصوصمتنجال ام يقتصر علي ، ـين و نحوهماط كالصبغ و ال ـلهفي المنافع المقصوده المحلّ

  يع الي غير الاستصباح ؟ي من حيثُ غاية البمر التعدالأ
سپس اگر قائل به جواز بيع در روغن به جهت انتفاعات مباحه غيرمنصوص شديم، پس آيا بيع غير روغن از 

شود ـ همانند رنگ و خاك و مانند آنها ـ جايز است يا  متنجسات كه از آنها در منافع مقصوده و حلال استفاده مي
شود؟ و در نهايت از جهت غايت براي بيع به غير استصباح   مياكتفاء بر متنجس منصوص ـ كه روغن است ـ

  )كه بيع براي غيراستصباح هم جايز باشد(شود   مي تعدي
  اشكالٌ

  . واز و عدم جواز بيع دلائلي دارديعني هر دو طرف مسئله ج؛ در مسأله اشكال وجود دارد
ه بل عرفت من المسالك نسبة عدم الفرق بين ما من ظهور الاستثنا الدهن في كلام المشهور في عدم جواز بيع ما عدا

الاصحابله منفعةً محللةً و ما ليست له الي نص .  
كه در كلام مشهور واقع شده است ظهور در عدم بيع » روغن«جواز بيع آن است كه استثناء عدم اما دلائل قول به 

باشند و  اتي كه داراي منافع حلال ميشناختي كه عدم فرق بين متنجس» مسالك« بلكه از ،غير روغن متنجس دارد
  .باشند را به صريح كلمات اصحاب نسبت داده است متنجسات كه داراي منافع حلال نمي

Sco3:    27:57 
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   :چكيده
شيخ انصاري بعد از بيان نظر قدماء مبني بر عدم جواز انتفاع از متنجس و نظر متأخرين مبني بر جواز انتفاع از . 1

 مراد قدماء از عدم جواز مواردي :ممكن است بين كلمات آنها جمع كنيم به اين صورت كه  : دفرماين متنجس مي
  .باشند گونه موارد متأخرين هم قائل به عدم جواز انتفاع از متنجس مي  ايندرباشد كه   ...همانند أكل و شرب و

مت استفاده از اين انتفاعات بيع روغن متنجس براي منافع حلال مبتني بر آن است كه اصل را بر حرحكم . 2
بگذاريم كه قهراً بيع آنها هم از باب أكل مال به باطل حرام خواهد بود، يا اصل را بر جواز استفاده از اين انتفاعات 

 لذا ،باشد مي اصل بر جواز  آن است كه نظر شيخ انصاري، وبگذاريم كه در اين صورت بيع آنها جايز خواهد بود
  . باشد بيع آنها هم جايز مي

يا عدم  توان روغن متجنس را در غير استصباح نيز استفاده كرد؛ بين فقها در جواز بعد از آنكه بيان شد كه مي. 3
يكي از ادلّه قائلين به عدم جواز بيع غيرروغن از  . استجواز بيع ساير متنجسات غير از روغن نجس، اختلاف شده

باشد و معناي حصر عدم جواز  مي» روغن«جواز بيع متنجس در  انحصار ،متنجسات آن است كه ظاهر كلام مشهور
  .باشد بيع ساير متنجسات مي
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  :متن درس
و ممو ابن 1 كالشيخ في الخلاف ـرينالمتأخّو الظاهر من كلمات جماعة من القدماء  من انّ:ةتم في مسالة جلد الميا تقد 
 دوران المنع عن بيع النجس مدار جواز الانتفاع  ـ و غيرهم5ق الثاني و المحقّ و الفاضل المقداد4 و ولده3امة و العل2ّزهرة

 و هذا هو الذي ،تي من الكلام فيهأ علي ماسي، اومطلق نجس العين ـ مثلا6ًليات الميةأكـ  ا ما خرج بالنص الّ،به و عدمه
اِنَّ « : ـ في رواية تحف العقولـ) مالسلاعليه ( و هي القاعدة المستفادة من قوله  التنجس استصحاب الحكم قبليهيقتض
  7.» فذلك كلّه حلال، شيء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهاتكلّ

ما يباح الانتفاع به بيع كلّم من رواية دعائم الاسلام من حلّو ماتقد .  
ان علي حرمة الانتفاع دلّي ما لافقد عرفت انّه 9»و الرجز فاهجر« : و قوله تعالي8» فاجتنبوه«  :ا قوله تعالي و ام
فضلاً عن حرمة البيع علي تقدير جواز الانتفاع،سبالمتنج .  

ر عدم صحظهشيءٍ من وجوه « عن بيع ـ في رواية تحف  العقول  ـما نحن فيه بالنهي ة الاستدلال فيو من ذلك ي
  .  بعد ملاحظة تعليل المنع فيها بحرمة الانتفاع»النجس

فع تالاستصباح علي ارادة المايعات النجسة التي لا ينفائدة لا الدهن طلق المنع عن بيع النجس الّيمكن حمل كلام من او 
  .ب منفعة محللة مقصودة من امثالهاكل و الشربها في غير الأ

 و ان احتمل ان يكون ذكر ، نظير استثناء بول الابل للاستشفاء، الاستصباح10فائدةل تعليل استثناء الدهن :و يويده
  .رط ان يكون غاية للبيعتستصباح لبيان مايشالا

  دلايل جواز بيع ساير متنجسات غير از دهن
 آن  در كهباشد مي معامله روغن متنجس ،چهارمين استثناء از موارد استثناء از حرمت معامله اعيان نجس و متنجس

  :از جملهچهار مسئله مورد بررسي قرار گرفت و در مسأله چهارم هم مباحث مختلفي مطرح شد 
  .كه شيخ انصاري قائل به جواز شد آيا استفاده از روغن متنجس در غيراستصباح جايز است يا خير ؟. 1

                                                 
 312 مسأله ، كتاب البيوع،187 ص 3الخلاف ج  1
 524 ص الجوامع الفقهية 2
 465 ص 1 ج التذكرة 3
 401 ص 1ايضاح الفوائد ج  4
 5 ص 2التنقيح ج  5
 5 حديث ، از ابواب ذبائح30 باب ،296 ص 16وسايل الشيعه ج  6
 333تحف العقول ص  7
 89/ مائده  8
 5/ مدثرّ  9

 .باشد  مي»فائدةب«ها  و در بعضي نسخه 10
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٣ ))قوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشدآليه ح((

  .فروش روغن متنجس براي ساير منافع چه حكمي دارد ؟ كه شيخ انصاري قائل به جواز شدند. 2
از روغن مانند رنگ و گِل متنجس ساير متنجسات غير  بيع  :باشد آن است كه اما بحث سومي كه در اينجا مطرح مي

   :باشد يا خير؟ شيخ انصاري فرمودند جايز مي
  .، ادله و قائليني دارد كه بايد به بررسي آنها پرداختمسأله مشكلي است و هر دو طرف مسأله

متنجس  انحصار جواز بيع ،آن بود كه ظاهر كلام مشهورقائلين به عدم جواز بيع غيرروغن از متنجسات  دليل 1اولين
   .در اين جلسه ادلّه هر يك از دو طرف پرداخته مي شود ،كه توضيح آن در جلسه قبل گذشت .باشد در روغن مي

   :اند كه عبارت است از  به سه دليل تمسك كرده، غيرروغن از متنجساتقائلين به جواز بيع
 جواز يا عدم : مبني بر آنكهآيد مي به دست ي كلياكبرقانون و  در موارد مختلفي از كلمات فقهاء يك : اولدليل

 كه انتفاع از متنجس جايز است بيع هر جا( ،جواز بيع نجس و متنجس دائر مدار جواز انتفاع و عدم انتفاع است
  مگر مواردي كه به).متنجس نيز جايز است و هر جا كه انتفاع از متنجس جايز نيست بيع متنجس هم جايز نيست

 ما نحن فيه از آن موارد خاص نيست لذا مطابق  و از آنجا كهبة ميتمت مانند د خارج شده اس نص خاصدليل
  .باشند جايز باشد معيار و ملاكي كه بيان شد بايد معامله متنجساتي كه داراي منفعت حلال مي

 بعد از تنجس شك در ،جايز بودبيعش  ، به اين صورت كه متنجس قبل از تنجس : استصحاب جواز بيع: دومدليل
  2.كنيم  استصحاب جواز بيع مي،داريمبيع بقاء جواز 

شود كه هر چيزي كه داراي منفعت مباح  العقول و روايت دعائم الاسلام استفاده مي  از روايت تحف: سومدليل
  3.ش نيز جايز استبيعباشد 

  :شرح و تطبيق
و ممكالشيخ في الخلاف و ابن  ـرينالمتأخّوء  الظاهر من كلمات جماعة من القدما من انّ:ةتم في مسالة جلد الميا تقد 

 دوران المنع عن بيع النجس مدار جواز الانتفاع به  ـق الثاني و غيرهمامة و ولده و الفاضل المقداد و المحقّزهرة و العلّ
  تي من الكلام فيه أ علي ماسي، اومطلق نجس العين ـليات المية مثلاًأ كبالنصـ ا ما خرج  الّ،و عدمه

                                                 
  .آيد ساير ادله قائلين به عدم جواز بيع غيرروغن از متنجسات بزودي مي  :بيشتر بدانيم 1
 و اغمضنا عن ،ام الكلّية الالهيةالاحك اذا سلّمنا جريان الاستصحاب في :فرمايند  مرحوم آقاي خوئي در رابطه با جريان استصحاب مي:بيشتر بدانيم 2

لأنّ محل الكلام هوالجواز  ،المقام فلا نسلّم جريانه في)48الموسوعة الامام الخوئي ص ( الاصول  دائماً بأصالة عدم الجعل كما نقحناه فيتهمعارض
الموسوعة الامام ( .صحاب التعليقي الذي لا نقول به تقدير وجوده و عليه فاستصحاب الجواز بعد التنجس يكون من الاست ، بمعني نفوذ البيع عليالوضعي
 )214 ص 35 ج الخوئي

) 1/مائده  (»اوفوا بالعقود « :للعمومات المقتضية لذلك من قوله تعالي) المتنجس( يصح بيعه ...:فرمايند  مرحوم خوئي در اين رابطه مي:بيشتر بدانيم 3
  كما ...العقول في رواية تحف) ع(و عليه فلانحتاج في ذلك الي التمسك بقوله ) 29/نساء (»ض تجارة عن ترا«و ) 275/بقره ( »احلّ االله البيع « و 

 )214 ص 35 ج الموسوعة الامام الخوئي( .تمسك به المصنّف هنا
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 آنچه در مسأله پوست مردار گذشت كه :)له دليل قائلين به جواز بيع روغن از متنجسات عبارت است ازو از جم(
ظاهر از كلمات گروهي از قدماء و متأخرين ـ مانند شيخ طوسي در خلاف و ابن زهره و علّامه و فرزندش و فاضل 

باشد مگر  دار جواز و عدم جواز انتفاع مي ممنوعيت بيع نجس دائر م:مقداد و محقق ثاني و غير آنها ـ اين است كه
هاي مردار مثلا ـ يا همه اعيان نجسه بنابر آنچه كه درباره آنها  مواردي كه با نص خارج شده است ـ مانند دنبه

  .)باشد  حرام مي،كه انتفاع از اعيان نجس حتي با داشتن منفعت حلال(خواهد آمد 
 في رواية ـ) معليه السلا( القاعدة المستفادة من قوله 2 و هي التنجس استصحاب الحكم قبليه هو الذي يقتض1و هذا

  .» فذلك كلّه حلال، شيء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهاتانَِّ كلّ« : ـتحف العقول
ما يباح الانتفاع به بيع كلّم من رواية دعائم الاسلام من حلّو ماتقد .  
اي  قاعده) جواز بيع( و اين ،كند صحاب حكم قبل از تنجس آن را اقتضاء ميهمان چيزي است كه است) جواز بيع(و اين 

همانا هر چيزي كه براي مردم در  « :شود كه فرمود در روايت تحف العقول استفاده مي) ع(است كه از سخن معصوم
نچه از روايت  آ)شود از و همچنين جواز بيع استفاده مي(»  پس حلال است ،جهتي از جهات صلاح وجود داشته باشد

  .باشد  بيع آن حلال مي،دعائم الاسلام گذشت كه هر آن چيزي كه انتفاع از او جايز است
Sco1:   13:26 

  نقد دلايل عدم جواز بيع ساير متنجسات غير از دهن
كه اند  اي استناد كرده  به ادله،چنانكه گفته شد هر يك از قائلين به جواز يا عدم جواز بيع غيرروغن از متنجسات
  .شيخ انصاري يك دليل قائلين به عدم جواز و سه دليل قائلين به جواز را مطرح نمودند

كنند و از آنجا كه  در ادامه شيخ انصاري سه دليل ديگر قائلين به عدم جواز بيع غير روغن از متنجسات را بيان مي
چهار دليلي كه  از اين ،باشد جواز ميباشد و ادلّه مخالفين مانع براي قول به  شيخ انصاري خود قائل به جواز مي

  .دهند  جواب مياند، قائلين به عدم جواز مطرح كرده
  نقد دلايل دوم، سوم و چهارم) الف

رجس انما الخمر و الميسر و الازلام «  :باشد  قائلين به عدم جواز بيع غير روغن از متنجسات اين آيه مي:دليل دوم
   »من عمل الشيطان فاجتنبوه 

 ،اع بوسيله بيع آنها مطلق است پس بايد از هر گونه انتفاع از متنجسات از جمله انتف»فاجتنبوه«أمر :  تدلالكيفيت اس
  3.دوري كرد

                                                 
 )125 ص 1 ج هداية الطالب( يعني جواز البيع :بيشتر بدانيم 1
 چرا كه هرگاه خبر مؤنث و مرجع ،باشد  مي»القاعدة«ت تأنيث آن به اعتبار مؤنث بودن خبر باشد و علّ مي» جواز بيع «»هي«مرجع ضمير  :بيشتر بدانيم 2

 )165 ص 1در محضر شيخ انصاري ـ آيت االله پاياني ج ( ضمير را مؤنث آورد ، ضمير را مذكّر و به اعتبار خبر،توان به اعتبار مرجع ضمير مذكّر باشد مي
وردن اين آيات از طرف شيخ انصاري اشتباه است زيرا ايشان به اين آيات براي حرمت انتفاع از متنجس  ممكن است گفته شود آ:بيشتر بدانيم 3

  .توان از اين آيات حرمت انتفاع از متنجس استفاده كرد استناد كرد، و اينجا بحث از حكم بيع متنجس است لذا نمي
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٥ ))قوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشدآليه ح((

  » فاهجرزجروال«  :باشد  قائلين به عدم جواز بيع غير روغن از متنجسات اين آيه مي:دليل سوم
 پس بايد از ، مطلق است،جسات است وجوب دوري از رجز و پليدي كه يك مصداق آن متن:كيفيت استدلال

  .  دوري كرد،هرگونه انتفاع از متنجسات از جمله انتفاع بوسيله آنها
شود لذا  باشد و شامل متنجس نمي  اين آيات در رابطه با اعيان نجس مي: دليل دوم و سومبهجواب شيخ انصاري 

 زيرا حرمت و ،نمايد  بر حرمت بيع متنجس دلالتي بر حرمت انتفاع از متنجس ندارد تا چه برسد به آنكه دلالت
باشد و اين آيات دلالتي بر جواز انتفاع از متنجس ندارد تا به دنبال آن  ع بر جواز انتفاع از متنجس ميجواز بيع متفرّ

  .بحث از حرمت يا جواز بيع متنجس مطرح گردد
العقول است كه  ي از روايت تحف قسمت، قائلين به عدم جواز بيع غير روغن از متنجسات:دليل چهارماما 
 معامله چيزي كه از وجوه نجس باشد جايز نيست و متنجسات هم : يعني»شئ من وجوه النجس«  : فرمايد مي

   .باشند مصداقي از اين روايت مي
   :جواب شيخ انصاري به دليل چهارم

ايت در رابطه با اعيان نجس شود يعني رو  از جواب بر دليل دوم و سوم جواب از دليل چهارم روشن مي:اولاً
   .شود باشد لذا شامل متنجسات نمي مي
او شئ من وجوه النجس فهذا كلّه حرام و محرمّ لأنّ ذلك كلّه  « :العقول تعليلي آمده بود كه  در ادامه روايت تحف:ثانياً

حلال ندارند معامله آنها چون انتفاعات « يعني  »...لّب فيهق و امساكه و التهمنهي عن أكله و شربه و لبسه و ملك
 لذا روايت شامل آنها ،باشند  ولي ما نحن فيه اينگونه نيست زيرا متنجسات داراي منافع حلال مي»باشد حرام مي

  . شود نمي
  :شرح و تطبيق

ان علي حرمة الانتفاع بدلّيما لا فقد عرفت انّه »و الرجز فاهجر« : و قوله تعالي» فاجتنبوه«  :ا قوله تعاليو امسالمتنج، 
  .فضلاً عن حرمة البيع علي تقدير جواز الانتفاع
شيءٍ من وجوه « عن بيع ـ في رواية تحف  العقول  ـما نحن فيه بالنهي و من ذلك يظهر عدم صحة الاستدلال في

  . ملاحظة تعليل المنع فيها بحرمة الانتفاع1 بعد»النجس
پس قبلا شناختي كه دلالت بر حرمت انتفاع و » ليدي دوري كن از پ «و آيه » از پليدي اجتناب كنيد « و اما آيه 

   . تا چه رسد كه دلالت بر حرمت بيع در فرض جواز انتفاع بكنند،كنند استفاده از متنجس نمي

                                                                                                                                                                  
توان به اين آيات براي بطلان بيع متنجس استناد كرد و شاهد  رده تا بگويد نمي شيخ انصاري اين آيات را بيان ك:در جواب از اين اشكال بايد گفت

 اين آيات دلالت بر حرمت انتفاع از متنجس ندارد تا چه رسد كه دلالت :فرمايد بر اين مطلب هم آن است كه در جواب مستدلين به اين آيات مي
 )215  ص35 ج الموسوعة الامام الخوئي(بر حرمت بيع متنجس نمايد 

) 125 ص 1 ج هداية الطالب (كما لا يخفي وجهه » حظةملاي مضافاً ال«الي قوله » بعد«الاولي تبديل كلمة  :اند مرحوم شهيدي فرموده :بيشتر بدانيم 1
 .شود  نمي،باشد  شامل متنجس در مورد محل بحث ما كه داراي منافع حلال مي)منافع آنها حرام است(العقول آمده  زيرا تعليلي كه در روايت تحف



٣٠١١٣٠٩ 

 

٥٣  
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كه در روايت شود كه صحيح نيست در محل بحث به نهي از بيع هر گونه نجس  و از همين جا روشن مي
 بعد از ملاحظه تعليل منع در روايت به )شود چرا كه روايت شامل متنجس نمي( استدلال شود العقول آمده تحف

 و حال آنكه در محل بحث براي ه نداشتن منفعت حلال بيان شد،يعني در روايت علة حرمت بيع(حرمت انتفاع 
  ). فائده حلال تصور شده است،متنجس

Sco2:   19:42 

  نقد دليل اول عدم جواز بيع ساير متنجسات) ب
 عبارت بود از اينكه ظهور استثناء ، جواز بيع غيرروغن از متنجسات به آن استناد كردند عدمكه قائلين به يل اوليدل

 جواز در روغن متنجس است اما ساير متنجسات بر عدم جواز باقي  بودنحصرمني از كدر كلام مشهور حا
  . باشند مي

   :فرمايند م مشهور پرداخته و مي به توجيه كلا،شيخ انصاري در مقام جواب از اين دليل
 اين نيست كه بيع هيچ متنجسي جايز نيست بلكه ،باشند مراد مشهور كه قائل به عدم جواز بيع متنجسات مي

 و تنها فائده آنها أكل و شرب بوده ، ندارندياي است كه هيچ منفعت حلال  مايعات متنجسه عدم جواز بيعنشامراد
  . كه آن هم تحريم شده است

 تنافي وجود نخواهد داشت زيرا ،بق اين توجيه بين كلام مشهور و كلام قائلين به جواز غيرروغن از متنجساتط
 در غيرآنها وباشد   جايز نمي،اي كه داراي منفعت حلال نيستند قائلين به جواز هم قبول دارند بيع مايعات نجسه

  . باشند قائل به جواز بيع مي
  :اند  فرمودهمشهور كهدر كلام  »لفائده الاستصباح «  عبارت  رابطه بادر :فرمايند جيه مي اين تو1شيخ انصاري در تأييد

   : دو احتمال وجود دارد »لا يجوز بيع المتنجس الّا الدهن لفائدة الاستصباح  «
  .باحاستص آن هم فقط براي  بيع متنجس جايز نيست مگر بيع روغن متنجس: يعني،براي بيع باشد) و غايت(قيد  .1
 بيع متنجس جايز نيست مگر بيع روغن متنجس به جهت آنكه روغن متنجس داراي : يعني،علّت جواز بيع باشد. 2

   .باشد منفعت مي
ها و يا بيع دهن براي  ، اما بيع ساير متنجس ، تنها بيع روغن متنجس براي استصباح جايز است كه مطابق احتمال اول

   .غيراستصباح جايز نخواهد بود
 داشتن منفعت حلال بيان كرده لذا شامل هر متنجسي كه ،، از آنجا كه ملاك جواز بيع را  مطابق احتمال دومما ا

   .باشد شود و تنها بيع متنجسي كه داراي فائده حلال نيست جايز نمي داراي فائده حلال باشد مي
تعليل است لذا شامل هر بول ديگري كه داراي » ملا «»بل للأستشفاء لألايجوز بيع الأبوال الّا بوال ا« همانطور كه در 

   .شود منفعت حلال باشد مي
  .شود  شد تأييد ميكر توجيهي كه براي كلام مشهور ذ،حال بنابر احتمال دوم از كلام مشهور

                                                 
كرد » تأييد« لذا تعبير به ،شود شود و تنها بنابر يك احتمال نظر شيخ انصاري ثابت مي  از آنجا كه در كلام مشهور دو احتمال داده مي:بيشتر بدانيم 1

 .مطرح نكرد» دليل «و به عنوان 
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  :شرح و تطبيق
فع ت النجسة التي لا ينالاستصباح علي ارادة المايعاتفائدة ا الدهن يمكن حمل كلام من اطلق المنع عن بيع النجس الّو 

  .ب منفعة محللة مقصودة من امثالهاكل و الشربها في غير الأ
 و ان احتمل ان يكون ذكر الاستصباح ، نظير استثناء بول الابل للاستشفاء،فائدة الاستصباحل تعليل استثناء الدهن :و يويده

  .رط ان يكون غاية للبيعتلبيان مايش
كند مگر در مورد روغن براي   به صورت مطلق بيع نجس را منع مي)مشهور( كسي كه و ممكن است كلام

) كه آن هم تحريم شده( حمل شود بر اراده مايعات نجسي كه فائده ديگري غير از أكل و شرب ،استصباح
  .آيد، ندارند ه از امثال مايعات بدست ميهاي حلال و مقصود ك فائده

 همانطور كه استثناء ،كند تأييد مي» به جهت منفعت استصباح « :ده و گفتهاين توجيه را تعليلي كه براي استثناء روغن آم
 و اگر چه ،)گردد لذا شامل هر بول ديگري كه شفابخش باشد مي(بول شتر علّت آورده شده به شفاء بخش بودن 

ي غايت براي يعن.( كه شرط شده غايت براي بيع باشدبراي بيان آن چيزي است» استصباح«شود آوردن  احتمال داده مي
   )جواز بيع باشد نه علّت براي جواز بيع

Sco3:    31:46  چكيده :  
  :روغن از متنجسات  به جواز بيع غيرقائليندلايل . 1

باشند لذا   كبراي كلي است كه جواز بيع دائر مدار جواز انتفاع است و چون متنجسات داراي منافع حلال مي)الف
  .باشد بيع آنها هم جايز مي

  . كنيم  بيع يعني جواز بيع متنجس قبل از تنجس را استصحاب ميجوازصحاب است) ب
شود هر چيزي كه داراي منفعت حلال باشد بيعش هم  الاسلام كه از آنها استفاده مي العقول و دعائم روايت تحف) ج

   .جايز است
  :روغن از متنجسات قائلين به عدم جواز بيع غيردلايل . 2

   .ر انحصار جواز بيع متنجس در روغن دارددكلام مشهور  ظهور )الف
باشد چرا كه آيه امر به اجتناب و دوري  مي »الشيطان فاجتنبوه انما الخمر و الميسر و الازلام رجس من عمل«آيه ) ب

  .كند  از جمله انتفاع بوسيله بيع مي،هرگونه انتفاع از متنجس
  .كند مصداق آن متنجسات است مييك ي كه باشد كه امر به دوري از پليد مي» والرجز فاهجر«آيه ) ج
كند و يك مصداق آن  العقول كه از معامله چيزي كه از وجوه نجس باشد نهي مي  قسمتي از روايت تحف)د

   .باشند متنجسات مي
 آيات در :جواب شيخ انصاري از دليل دوم و سوم و چهارم قائلين به عدم جواز بيع غيرروغن از متنجسات. 3

  .شوند يان نجس است و شامل متنجس نميرابطه با اع
مراد  :توجيه شيخ انصاري نسبت به دليل اول قائلين به عدم جواز بيع غيرروغن از متنجسات به اين صورت كه. 4

باشند لذا با قول به جواز بيع غيرروغن از متنجسات تنافي  آنها بيع متنجساتي است كه داراي منفعت حلال نمي
  .باشند نها نيز در اين صورت قائل به عدم جواز بيع مينخواهد داشت چرا كه آ
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  مراد مشهور از قول به عدم جواز بيع متنجسات
 كردند عبارت  استناد به آن غير روغن از متنجساتع قائلين به عدم جواز بيدر جلسه قبل بيان شد اولين دليلي كه

اما ساير ، باشد  در روغن متنجس مي بيع جواز بودنحصر من حاكي از، مشهورظهور استثناء در كلام بود از اينكه
  .باشند متنجسات بر عدم جواز باقي مي

    :، به توجيه كلام مشهور پرداخته و فرمودندانصاري در مقام جواب از اين دليلشيخ 
  بلكه مراد،  اين نيست كه بيع هيچ متنجسي جايز نيست،باشند مراد مشهور كه قائل به عدم جواز بيع متنجسات مي

   .باشد  مي،اي كه هيچگونه منفعت حلالي ندارند  متنجسهان تنها عدم جواز بيع مايعاتايش
، زيرا قائلين   داشت نخواهد تنافي وجود قائلين به عدم جواز بيع قول قائلين به جواز بيع و قولمطابق اين بيان بين

  . ، جايز نمي دانند اي كه داراي منفعت حلال نيستند به جواز بيع متنجسات هم بيع مايعات نجسه
  :  فرمايد ميشيخ انصاري در تأييد توجيه خود بر كلام مشهور 

لايجوز بيع المتنجس الّا الدهن لفائدة  «:  اند مشهور كه فرمودهكلام در »  لفائدة الاستصباح «در رابطه با عبارت 
  . دو احتمال وجود دارد»الاستصباح

  .ع متنجس جايز نيست مگر بيع روغن متنجس براي استصباح بي:  يعني، براي بيع باشد)غايتو (قيد . 1
 بيع متنجس جايز نيست مگر بيع روغن متنجس به جهت آنكه روغن متنجس : يعني، جواز بيع باشدغايت براي. 2

  .باشد ميداراي منفعت 
داراي فائده حلال ، لذا شامل هر متنجسي كه  ،  وجود منفعت حلال مي باشد  جواز بيع در، ملاك مطابق احتمال دوم

باشند و تنها بيع متنجساتي كه داراي   نيز قائل به جواز بيع متنجس براي منافع حلال مي، لذا مشهور شود باشد مي
  . دانند  را جايز نمي،باشد منفعت حلال نمي

ع المقاصد ، به كلامي از محقق ثاني در جام  در كلام مشهور دوم احتمال تقديمدر ادامه شيخ انصاري براي تأييد
   1.كنند اد ميناست

   جواز بيع در كلام محقق ثانيملاك
لا يجوز بيع المتنجس الّا الدهن المتنجس لتحقق فائدة الاستصباح به تحت « :محقق ثاني در شرح كلام علامه كه گفته

  :   فرموده است »السماء خاصة
   :  دو احتمال وجود دارد»خاصة«در رابطه با كلمه 

  .براي استصباح استفاده كردتوان  مي از روغن متنجس تنها  :  باشد يعني»فائدة الاستصباح«قيد » ةخاص«كلمه . 1
  .باشد يعني استصباح بايد تنها زير آسمان باشد» السماء تحت«قيد » خاصة «كلمه . 2

                                                 
المقاصد تأييدي بر اين مطلب است كه تعليل ذكر شده براي استصباح   كلام محقق ثاني در جامع:اند كه يدي فرموده مرحوم شه:بيشتر بدانيم 1

  باشد  مي
 )125 ص 1 ج هداية الطالب( » لأن الفائدة بيان لوجه الاستثناء :هذا تأييد لكون التعليل للأستصباح بملاحظة قوله في ذيل العبارة« 
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س براي استصباح ، در نتيجه دليلي برا انحصار انتفاع از روغن متنج باشد  حق آن است كه احتمال دوم صحيح ميو
   .اند قائل به انحصار انتفاع از روغن متنجس براي استصباح شدهاول  بعضي با ترجيح احتمال  لكن،وجود ندارد

  :  فرمايند در ادامه محقق ثاني در تأييد نظريه خود مي
ون از روغن درست كردن صاب« :ه استد در روايتي آم،  در برخي از حواشي خود آورده است)شهيد اول(استاد ما 

ردي كه داراي منافع حلال باشد مانند چرب كردن حيوانات ا استفاده از روغن متنجس در مو و»متنجس جايز است
  . باشد جايز ميمبتلا به بيماري گري با روغن متنجس 

تصباح  اس متنجس در فائده روغن منحصر بودنه در مقام بيانمكلام علا :كند كه گيري مي نتيجهمحقق ثاني اينگونه 
  .  نيست

غير از جهت كلمه (امه از جهت ديگري گر كسي به ما اشكال كند كه عبارت علّ ا :محقق ثاني در ادامه آورده است
در سياق نفي مفيد حصر   ثناءتكند چرا كه اس ميانحصار انتفاع از روغن متنجس براي استصباح دلالت بر ) »خاصة«

 : يعني »لايجوز بيع المتنجس الّا الدهن المتنجس لتحقق فائدة الاستصباح«  :ه لذا معناي كلام علامه كه فرمود1باشد مي
 در نتيجه بيع ساير متنجسات جايز »باشد روغن متنجس، زيرا داراي فايده استصباح ميجايز نيست مگر بيع متجس «

  . نخواهد بود
 دو احتمال وجود »تحقق فائدة الاستصباحل«در عبارت  دهيم كه  ما از اين اشكال اينگونه جواب مي:  فرمايد محقق مي

  :دارد
،   كه طبق اين احتمال. يعني بيع متنجس جايز نيست مگر بيع روغن متنجس براي استصباح،غايت براي بيع باشد. 1

  .  شود ميه دانحصار جواز در روغن متنجس استفا
به جهت آنكه روغن متنجس داراي  يعني بيع متنجس جايز نيست مگر روغن متنجس ،براي جواز بيع باشدعلّت . 2

  . باشد منفعت مي
كه داراي منفعت حلال  لذا شامل هر متنجسي ؛باشد ، وجود منفعت حلال مي  جواز بيع دراحتمال دوم، ملاكمطابق 
  .شود و انحصار در روغن متنجس نخواهد داشت ميباشد 

   :گيري مي كند محقق در پايان نتيجه
امه تنها بيع روغن متنجس  علّ:توان گفت  ديگر نمي،با وجود اين دو احتمالرفت، اگر هم كسي مدعاي ما را نپذي

 كه مطابق آن احتمال بيع هر شود مي داده  در كلام علّامه، چرا كه احتمال ديگري هم ح را جايز مي داندابراي استصب
   .تدلالو اذا جاء الاحتمال بطل الاس  منفعت حلال باشد جايز خواهد بود،متنجسي كه داراي

  .  امه براي انحصار جواز بيع در روغن متنجس براي استصباح استناد كردلذا نمي توان به كلام علّ

                                                 
 مفاد و معناي آن انحصار در زيد است كه تنها كسي از ميان قوم به نزد من »ما جائني القوم الّا زيد « :شود  اينكه وقتي گفته مي مانند:بيشتر بدانيم 1

   .آمد فقط زيد بوده است



٣٠١١٣٠٩ 

 

٥٤  
٥ ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

  :شرح و تطبيق
 لتحقق فائدة الاستصباح به تحت السماء  المتنجسا الدهنالّ« )قدس سره(امة في شرح قول العلّ  ـقال في جامع المقاصد 

انّ :الشهيد في حواشيهو قد ذكر شيخنا  ، ـ2 ـ كما هو الظاهر1 بيان حصر الفائدة»خاصة« ليس المراد  و: قالـ » ةخاص 
 و صرَّح مع ذلك بجواز الانتفاع به فيما يتصور من فوائده به كطلي ، جواز اتخّاذ الصابون من الدهن المتنجسفي رواية
الدواب  .  

بيع متنجس جايز نيست مگر روغن متنجس براي  «  : ستمحقق ثاني در جامع المقاصد در شرح كلام علّامه كه فرموده ا
 ،بيان منحصر بودن فائده در استصباح نيست» فقط« مراد علّامه از كلمه : گفته است »استصباح به آن در زير آسمان فقط 

 )اشدبراي بيان اين نكته است كه استصباح بايد فقط زير آسمان ب» خاصه«بلكه كلمه (چنانكه ظاهر عبارت اين است 
 جواز ، در روايتي: و به تحقيق استاد شهيد ما در حواشي خود آورده است كه :)در ادامه محقق ثاني فرموده است(

 انتفاع از روغن متنجس در فوائد :لاوه بر اين شهيد تصريح كرده است و ع،ساختن صابون از روغن متنجس آمده است
  . چرب ساختن چهارپايانشود جايز است همانند  كه براي آن تصور مي) حلالي(

االدهن  الّ: ، فانَِّ المعني في العبارة ستثناء في سياق النفي يفيد الحصرالا لانَّ ؛  تَقتضَي حصر الفائدةة العبارانّ: ان قيل
   .3المتنجس لهذه الفائدة

 ، و و هذا لا يستلزم الحصر،ة الاستصباح فائد الدهن لتحققّالّا:  ، اي  الفائدة بيان لوجه الاستثناءلانّ،  ليس المراد ذلك: قلنا
ق الاحتمال في العبارة المقتضي لعدم الحصر انتهية ما قلنا تطرّيكفي في صح.  

،  كند كه فائده منحصر در استصباح باشد امه اقتضاء مياگر گفته شود عبارت علّ)  : محقق ثاني در ادامه آورده است(
 بيع متنجس جايز :شود كه امه اين مي، چرا كه معناي كلام علّ كند ر ميچرا كه استثناء در سياق نفي دلالت بر حص
  ) براي استصباح(نيست  مگر روغن متنجس براي اين فائده 

بيع  :باشد يعني علّت استثناء ميه بيان كنند) استصباح(امه حصر نيست چرا كه فائده مراد علّ  : در جواب خواهيم گفت
و اين مستلزم )  گر در صورت داشتن منفعت حلاليعني م (تحقق فائده گر روغن براي متنجس جايز نيست م

  .باشد انحصار نمي
، راه يافتن احتمال در عبارت علامه كافي است كه  و در صحيح بودن آنچه گفتيم)   : فرمايد محقق ثاني در پايان مي(

  .باشد همين احتمال مقتضي براي عدم حصر مي

                                                 
 ص 1 ج هداية الطالب (»اءالسم تحت « :السماء بأن تكون قيداً لقوله اح تحت بل بيان لحصر كون الاستصب،بأن تكون هي قيداً الفائدة :بيشتر بدانيم 1

126(  
شود كه روغن متنجس فقط براي استصباح زير آسمان جايز است،   يعني در نظر بدوي و به حسب ظاهر از عبارت علاّمه استفاده مي:بيشتر بدانيم 2

 .باشد لكن در واقع اين مطلب مقصود و مراد علّامه نمي
 انهّ لايجوز بيع المتنجس لغاية فائدة : فيكون المعني،بيع و اللام فيها للغايةلل قيداً » فائدة الاستصباحلتحقق« :هذا نظراً الي كون قوله  :بيشتر بدانيم 3

 ، منع كون اللام للغاية حتي يكون قيداً للبيع بل هو للتعليل بيان لوجه الاستثناء: فانّه يجوز، و حاصل الجواب،الفوائد الّا الدهن لغاية فائدة الاستصباح من
  )126 ص 1 ج هداية الطالب( . انهّ لايجوز بيع المتنجس لعدم الفائدة فيه الّا الدهن فانهّ يجوز لوجود الفائدة فيه: هذا يكون معني الكلامفعلي



٣٠١١٣٠٩ 

 

٥٤  
٦ ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

Sco1:   15:34 

  دم جواز بيع متنجسات به مشهورتأمل در استناد ع
روغن از متنجسات كه  بندي بر اشكالي كه بر دليل اول قائلين به عدم جواز بيع غير مرحوم شيخ انصاري در مقام جمع

  :  فرمايند مي»  باشد ظهور استثناء در كلام مشهور حاكي از حصر جواز بيع در روغن متنجس مي «  : گفته بودند
محل ترديد و تأمل ، جايز نيست،  ي منافع حلال باشند مايع متنجسي ولو دارايچنسبت دهد بيع هاينكه كسي به مشهور 

  . شود  كه احتمال ديگري هم در عبارت آنها داده مي شد، چرا كه با دقتي كه در كلام آنها شد روشن است
  شرح و تطبيق

 ـ 1ين و الجص المائعين، و الصبغ، و شبه ذلك فالحكم بعموم كلمات هؤلاء لكلّ مائعٍ متنجس ـ مثل الط،و كيف كان
  .محلّ تأمل

به هر ) عدم جواز بيع(مات مشهور لحكم كردن به شمول ك) باشد يا نباشد كلام علامه مفيد حصر  (به هر تقدير 
باشد ل ميمايع متنجسي مانند خاك و گچ مايع و رنگ و امثال اينها محل تأم.  

  سات به مشهوربررسي استناد عدم جواز بيع متنج
 هرگونه مايع متنجسي ولو داراي منافع حلال باشد، به  بيع نسبت دادن عدم جواز:مرحوم شيخ انصاري فرمودند
   :شود آن است كه ا بر شيخ انصاري وارد ميج، اشكالي كه در اين باشد مشهور محل تأمل و ترديد مي

در مسالك گذشت اين ) ره( كه قبلاً از شهيد ثانيانتساب اين قول به مشهور جاي ترديد ندارد چنانكه از كلامي
لافرق في عدم جواز بيعها ـ علي القول بعدم قبولها   « : اند در مسالك فرموده) ره(شهيد ثاني ،آيد نكته به دست مي

  »   علي ما نص عليه الاصحاب،ه  و عدمهو بين صلاحيتها للانتفاع علي بعض الوج للطهارة ـ
، اما بيع غير آن از مايعات متنجس  از نظر اصحاب تنها بيع روغن متنجس جايز است) ره(مطابق نقل شهيد ثاني

  .جايز نيست اعم از آنكه داراي منافع حلال باشند يا نباشند
  :  فرمايند شهيد ثاني مي شيخ انصاري در مقام جواب از

، انتساب اين قول به مشهور از طرف  اشدب ، داشتن منافع حلال مي با توجه به آنكه در نزد مشهور ملاك در جواز بيع
  .باشد قابل پذيرش نمي) ره(شهيد ثاني

  :شرح و تطبيق
ع به و ما لايصلح فلم يثبت  ما يصلح للانتفاو ما نَسبه في المسالك من عدم فَرقِهم في المنع عن بيع المتنجس بين

  . مدار الانتفاع في كلامهم2 كثير من الاصحاب من اناطة الحكم، مع ما عرفت منصحته
  آنچه را در مسالك نسبت داده كه علماء در منع از بيع از متنجس فرقي بين چيزي كه صلاحيت استفاده  و
 ، صحت آن ثابت نشده است،گذارند  نمي،از آن وجود دارد و چيزي كه صلاحيت انتفاع از آن وجود ندارد) حلال(

                                                 
 هر مايعي است كه غير از اكل و شرب داراي منفعت محلله مقصوده باشد» شبه ذلك«منظور از  1
  )126 ص 1 ج هداية الطالب (.باشد  مي مراد از حكم همان جواز بيع:بيشتر بدانيم 2



٣٠١١٣٠٩ 

 

٥٤  
٧ ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

كه هر جا منفعت ( دائر مدار انتفاع است ،ك حكم در كلام آنهاعلاوه بر آنكه از بسياري از اصحاب شناختي كه ملا
  )كنند حلالي باشد حكم به جواز معامله مي

   ملاك جواز بيع متنجسات در كلام محقق ثاني
، و براي اين  باشد بنابر نظر مشهور جواز بيع متنجس دائر مدار وجود منفعت حلال مي:  شيخ انصاري فرمودند
  .كنند  نقل مي محقق ثانيممطلب شاهدي را از كلا

چيزهايي كه  «:   يعني » ولا بأس ببيع ما عرض له التنجيس مع قبول الطهارة «:  در كتاب ارشاد فرموده استعلامه 
  »، بيعشان جايز است كه قابليت تطهير داشته باشند در صورتي) متنجسند نه نجس( است ينجاستشان عارض

  :  مورد كلام علامه فرموده استمحقق ثاني در حاشيه خود بر ارشاد در
، بيعش جايز نخواهد  اگر چيزي قابليت طهارت نداشته باشد«:  شود آن است كه امه استفاده ميعلّكلام  كه از يمفهوم
مورد نقض  »، بيعش جايز نيست نداشته باشدطهارت قابليت چيزي اگر «:   آنگاه فرموده است اين مطلب كه»بود

، و لذا بايد بيع آنها جايز نباشد، در حالي   ندارندراس بنابر نظر مشهور قابليت پاك شدن  متنجهاي رنگدارد زيرا 
باشند كه آن انتفاعات متوقف بر طهارت   چرا كه داراي منافع حلالي مي؛باشند ور قائل به جواز بيع آنها ميهكه مش
  .  باشد نمي

  :  دهد كه آنگاه خود محقق از اشكال خود به اين شكل جواب مي
،  ، رنگ كنند اي را با رنگ نجس  اگر پارچه مثلا، لكن بعد از خشك شدنرا دارد  طهارت يترنگ متنجس نيز قابل

  .شد، رنگ طاهر خواهد  پس از خشك شدن و آب كشيدن پارچه
  :شرح و تطبيق

أس ببيع ما عرض له و لا ب« :امة بقولهما ذكره العلّ  في ـفي حاشية الارشادـ  استشكل المحقق ثاني 1و لاجل ذلك
 اذ الاصباغ ؛ و هو مشكل، يجز بيعه للطهارة لمه لو لم يكن قابلاً مقتضاه  انّ: حيث قال،»التنجيس مع قبول الطهارة

 اِنّها :2ا ان يقال الّهم اللّ، منافعها لا تتوقف علي الطهارةلانّ ؛ والظاهر جواز بيعها،المتنجسه لا تقبل التطهير عندالاكثر
  . فاندفع الاشكال، بل ذلك هو المقصود منها، لكن بعد جفافها،يرهلي حالةٍ يقبلُ معها التطتَؤول ا

محقق ثاني در حاشيه ارشاد بر )  كه جواز و عدم جواز بيع دائر مدار انتفاع و عدم انتفاع است (و به همين جهت 
اشكال » ، جايز است بول طهارت كندبيع چيزي كه نجاست بر او عارض شده در صورتيكه ق «كلام علامه كه گفته 
مقتضاي سخن علامه اين است كه اگر عين متنجس قابليت طهارت نداشته باشد بيعش جايز :  كرده و گفته است

                                                 
 )126 ص 1 ج الطالب هداية( .المسالك  الي اناطة الحكم او الي عدم ثبوت ما نسبه في اشارة »ذلك«  :بيشتر بدانيم 1
 و ،هو القبول الفعلي و في حال الرطوبةأنّ ايراد وقوع التنافي انّما يرد لو كان مراد العلّامه من قبول الطهارة :  و حاصله،و هذا دفع للأيراد :بيشتر بدانيم 2

 و عليه فيدفع اشكال التنافي بين الأمرين في الأصباغ المتنجسة ، ما يعم قبول الطهارة بعد حصول الجفاف:هو غير معلوم لأمكان ان يكون مراده منه
  )127 ص 1 ج هداية الطالب( لقبولها الطهارة بعد حصول الجفاف



٣٠١١٣٠٩ 

 

٥٤  
٨ ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

 نجس شده در نزد اكثر علماء قابليت پاك شدن را ندارند و در عين حال هاي رنگشكل است چرا كه منباشد و اين 
  .كه منافع آنها متوقف بر طهارت آنها نيستظاهراً بيع آنها جايز است چرا 

گردند  مي  نجس شده به حالتي برهاي رنگ :مگر گفته شود)  : دهد به اينكه در ادامه محقق از اشكال خود جواب مي (
، پس اشكال  ، بلكه مقصود از رنگ همين است كنند لكن بعد از خشك شدن رنگ  حالت قبول طهارت ميكه در آن

دانست اما رنگ  چرا كه علامه بيع متنجسي كه قابليت تطهير نداشته باشد را جايز نمي (فع شد از كلام علامه د
  )باشد متنجس قابليت تطهير را بعد از خشك شدن دارد لذا بيعش جايز مي

Sco2:    27:12 

 

  چكيده 
ل مم جواز را توجيه و حباشند، كلام مشهور مبني بر عد از آنجا كه شيخ انصاري قائل به جواز بيع متنجسات مي. 1

  .گونه منفعت حلالي نداشته باشد كنند كه متنجس هيچ بر صورتي مي
المتنجس الاّ الدهن  لايجوز بيع «:  اند در كلام مشهور كه گفته  فرمايند شيخ انصاري در تأييد توجيه كلام مشهور مي. 2

 است؛ بنابراين بيع هر متنجسي كه داراي فائده و  بيان علت جواز بيع»لفائدة الاستصباح«؛ عبارت »لفائدة الاستصباح 
  .منفعت حلال باشد، جايز است

باشد، كلامي را  ، داشتن منفعت حلال مي شيخ انصاري در تأييد اين مطلب كه در نزد مشهور ملاك در جواز بيع. 3
  . كنند از محقق ثاني نقل مي

، انتساب  باشد ، داشتن منافع حلال مي  ملاك در جواز بيعبا توجه به آنكه در نزد مشهور:  فرمايد شيخ انصاري مي. 4
است«:  اين قول به مشهور كه   .باشد از طرف شهيد ثاني، قابل پذيرش نمي» تنها بيع روغن متجس جايز 
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  بررسي كلام علامه پيرامون جواز بيع متنجس
 دليل اول قائلين به . ادله هر يك از مخالف و موافق ذكر شد؛در رابطه با حكم بيع ساير متنجسات غير از روغن

دانند و چون فرض آن است كه در محل   حلال ميجواز بيع آن بود كه مشهور جواز بيع را دائر مدار وجود منفعت
   .باشد  لذا بيع آن هم جايز مي،باشد  متنجس داراي منفعت حلال مي،بحث

  .   نقل كردندعلاّمه كلامي را از ،شيخ انصاري براي اين مطلب كه در نزد مشهور جواز بيع منوط به جواز انتفاع است
 اشكالي را مطرح و سپس از اشكال علّامهچرا كه محقق ثاني بر كلام باشد   بحث مير محوعلّامهدر اين جلسه كلام 

كه سه اشكال هم بر جوابي كه   همچنان، لكن شيخ انصاري اشكال محقق ثاني را وارد ندانسته،خود جواب داده است
 و اشكال امهعلّ لذا لازم است سخن ،شود نمايند كه مجموعاً چهار اشكال مي محقق ثاني بر اشكال خود داده، وارد مي

   . مطرح نمائيم تا بدنبال آن به اشكالات شيخ انصاري بپردازيم مجدداًق ثاني بر آن رامحقّ
   ». بيعشان جايز است،كه قابليت تطهير داشته باشند كه نجاستشان عارضي است در صورتي چيزهائي« :علّامهكلام 

  :بر كلام علامهق ثاني محقّاشكال 
 نقض ورد بيعش جايز نخواهد بود و اين مطلب م؛ هر چيزي قابليت طهارت ندارد:ت كه آن اسعلّامهمفهوم كلام «

  ».باشد  جايز مي بنابر نظر مشهوربيع آنها قابليت پاك شدن را ندارند ولي ،هاي متنجس دارد زيرا رنگ
  :پاسخ محقق ثاني

 لكن بعد از ،قابليت طهارت را داردرنگ متنجس نيز « :ند كه جواب داد اينگونهخوداشكال  از  ثانيق محقّادامهدر 
  » .باشد  لذا بيع آن جايز مي؛خشك شدن
 سه، كرد از مورد نقض بيان  محقّق ثانيو بر جوابي هم كهرا تمام ندانسته  علّامهق ثاني بر  محقّ اشكالشيخ انصاري

  . شود اشكال ميچهار نمايد كه در مجموع   مي وارداشكال
  قق ثانيمح صاري بر اشكال شيخ انايراد

  : د در رابطه با جواز بيع متنجس دو مبني وجود دار
  . ملازمه وجود دارد عدم جواز انتفاع و و عدم جواز بيع متنجس، جواز انتفاعو جواز بيع متنجس بين . 1 
  .اي وجود ندارد  بيع متنجس و عدم جواز انتفاع هيچ ملازمه و عدم جواز،بين جواز بيع متنجس و جواز انتفاع. 2
 بايد ، وارد خواهد بود كه چون انتفاع از رنگ متنجس جايز استعلّامه اشكال محقق ثاني بر ؛طبق مبناي اولل حا

ق وارد ، اشكال محقّ  اما طبق مبناي دوم.داند  بيع رنگ متنجس را جايز نميعلّامه لذا چرا ،بيع آن هم جايز باشد
  .باشد و در عين حال بيع آن حرام باشدز متنجس جايرنگ  ممكن است انتفاع از نخواهد بود زيرا

از  : استاشكال كردهعلّامه  لذا به ،باشد دانسته كه قائل به مبناي اول مي  را ميعلّامه مبناي ،پس چون محقق ثاني
به جهت داشتن  ( بايد بيع رنگ متنجس را؛داند  جواز بيع را دائر مدار جواز انتفاع مي علّامهبا توجه به آنكهيك سو 
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داند و رنگ متنجس   مي جواز بيع قبول طهارت را شرط با توجه به آنكه ديگر و از سوييبداند  جايز)فعت حلالمن
    1.آيد  لازم ميعلّامهر كلام د تنافي و تناقض لذا. قابليت طهارت را ندارد، بايد بيع آن را جايز نداند

 در  تناقضي اشكال و در اين صورت،ائل به مبناي دوم باشد قعلّامهدانسته يا   را نميعلّامه مبناي ،اما اگر محقق ثاني
 لذا طبق مبناي ،باشد ل مي قائل به مبناي او خودقمحقّاز آنجا كه  : مگر آنكه گفته شود،آيد  لازم نميعلّامهكلام 

  2. اشكال كرده استعلّامهخودش بر عبارت 
Sco1:  7:33 

  :شرح و تطبيق
  امة دوران المنع عن بيع المتنجس مدار حرمة الانتفاع  لم يرد علي عبارته اشكالٌ لو لَم يعلمَ من مذهب العلّ:اقول

اگر از مذهب علّامه مشخص نشود كه منع بيع متنجس دائر حرمت انتفاع :  گويم من مي)   : فرمايد شيخ انصاري مي(
  شود بر عبارت او اشكالي وارد نمي)  و يا قائل به مبناي دوم باشد(است 
   المفروض حينئذٍ اِلتزامه بجواز الانتفاع بالأصباغ مع عدم جواز بيعها لِانََّ

 ملتزم به جواز انتفاع از رنگهاي متنجس با وجود عدم جواز بيع آنها علّامهشود كه  چرا كه در اين صورت فرض مي
  . باشد مي

لحكم مشكلٌ علي  لا الي كلامه، و انَّ ا،لثانيالّا انَ يرجع الاشكال الي حكم العلّامة و اَنَّه مشكلٌ علي مختار المحقّق ا
  مذهب المتكّلم

، و اينكه اين حكم  برگشت كند) حرمت بيع اعيان متنجسه غيرقابل تطهير (علّامهمگر آنكه اشكال محقق به حكم 
ه حكم  ك، باشدعلّامهق بر كلام ، نه آنكه اشكال محقّ  محل اشكال است ثانيقمحقّ انتخاب شده توسط بنابر نظر

  ) باشد بلكه اين حكم بنابر نظر محقق ثاني داراي اشكال مي  (.مشكل باشد)  استعلّامهكه  (بنابر نظر گوينده سخن 
  فافهم

                                                 
 وقوع : و حاصله،لما علم المحقق انّ مذهب العلامة في حرمة البيع و عدمها هو البناء علي حرمة الانتفاع و عدمها أشكل عليه بما أشكل :بيشتر بدانيم 1

 او مقتضي مذهبه ،ارة عند الأكثرفي الاصباغ المتنجسة الغير قابلة للطه» مع قبول الطهارة« :التنافي بين مذهبه و بين اشتراط الطهارة كما هو قضية قوله
 )126 ص 1 ج الطالب هداية( . و مقتضي اشتراط قبول الطهارة عدم جواز بيعها،جواز بيعها لجواز الانتفاع بها مع نجاستها

   :مال وجود دارد احت2 ،چيست» هو« در اينكه مرجع ضمير »و هو مشكل« :به عبارت ديگر محقق ثاني در شرح كلام علاّمه فرمود  :بيشتر بدانيم 2
  .مرجع ضمير كلام علاّمه باشد. 1
  .مرجع ضمير حكمي كه علّامه بيان كرده باشد. 2

باشد چرا  اش جواز بيع رنگ متنجس مي داند لازمه  اينكه علّامه جواز بيع را دائر مدار جواز انتفاع مي: مراد محقق ثاني آن است كه،بنابر احتمال اول
  . باشد  لذا شرط كردن قابليت طهارت براي رنگ در كلام علاّمه موجب تناقض در كلام ايشان مي،حلال استكه رنگ متنجس داراي منافع 

 حكم علاّمه بر عدم جواز بيع رنگ متنجس از ديدگاه محقق ثاني داراي مشكل است چرا كه :ولي بنابر احتمال دوم مراد محقق ثاني آن است كه
 در ، جواز انتفاع ملازمه است لذا چون رنگ متنجس داراي منفعت حلال است بايد بيع آن هم جايز باشدبنابر نظر محقق ثاني بين جواز بيع و

 .باشد داراي مشكل مينتيجه حكم به عدم جواز بيع رنگ متنجس 
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شايد اشاره به اين مطلب باشد كه اين گونه اشكال كردن صحيح نيست زيرا هنگامي كه بر عبارت و كلامي اشكال 
  1.اشكال كننده نه بر مبناي ،همان نويسنده اشكال مطرح شودشود ظاهرش آن است كه بر مسلك و مبناي  مي
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  ايراد بر جواب محقق ثاني
نخواهد بود و  بيعش هم جايز ، هر چيزي قابليت طهارت ندارد: آن است كهعلّامهمفهوم كلام « :محقق ثاني فرمود

جايز  آنها بنابر نظر مشهور دارند ولي بيعرا ن، قابليت پاك شدن رنگهاي متنجس دارد زيرا مورد نقضاين مطلب 
  » است
قابليت طهارت را  بعد از خشك شدن رنگهاي متنجس« :ه است كهق خود از اين اشكالش اينگونه جواب دادمحقّ

  ».شود دارند لذا مورد نقض محسوب نمي
   : كه عبارتند ازاند  كردهاشكالسه  ؛جوابشيخ انصاري بر اين 

كه داراي (  متنجسي مانند صابون اما در رابطه با،هاي متنجس قابل قبول است د رنگاين جواب فقط در مور. 1
 جايز  آنبيعو به اعتراف خود محقق ثاني باشند و در عين حال قابليت تطهير در آنها وجود ندارد،  منفعت حلال مي

  2 .باشد  قابل جريان نمي)باشد مي
 :زيرامحل تأمل است »  قابليت پاك شدن را دارد  خشك شدنرنگ متنجس بعد از«: اينكه محقق ثاني فرمود. 2

برداري   قبل از انتفاع و بهره طهارت مرادشان قابليتدانند مي را شرط قابليت طهارتصحت بيع در كساني كه 
گ  انتفاع به رنگ مايع همان رنا زير؛ قابليت تطهير را ندارند؛هاي متنجس قبل از انتفاع رنگحال آنكه باشد و  مي

 و ،قبل از انتفاع قابليت طهارت ندارنددر نتيجه  ،گيرد نه بعد از آن كردن است كه آن هم قبل از طهارت صورت مي
  .)رنگ كردن(ني رنگ است نه انتفاع اما آنچه بعد از انتفاع وجود دارد خود منفعت يع

س نيستند تا قابل تطهير باشند، علاوه بر آنكه رنگ قابل تطهير نيست زيرا رنگ عرض است و اعراض قابل تنجي. 3
  .بلكه آنچه قابليت تطهير دارد لباسي است كه رنگ آميزي شده نه خود رنگ

  :شرح و تطبيق
  ثمُ انََّ ما دفع به الاشكال ـ من جعل الأصباغ قابلة للطهارة ـ انمّا ينفَع في خصوص الاصباغ

نكه رنگها قابليت پاك شدن را دارند ـ  تنها در سپس آنچه كه محقق اشكال را به وسيله آن دفع كرد ـ از اي
  فايده دارد) متنجس(خصوص رنگهاي 

                                                 
 )127 ص 1 ج اية الطالبهد( .ولكنّ الاحتمال الثاني خلاف ما يقتضيه شرح كلام الغير و لعلهّ الي هذا اشاره بالأمر بالفهم :بيشتر بدانيم 1
 الّا ،سلسول بالصابون المتنجس و ان كان يقبل الطهارة بالغَغ عدم الاندفاع هو انّ الثوب المهوج :اند مرحوم خوئي در اين رابطه فرموده  :بيشتر بدانيم 2

 عن الثوب بالغسَل و ان كانت في غاية النجاسته و  فانّ الاجزاء الصابونية تنفصل،انهّ ليس معني ذلك انّ الصابون رجع الي حالة يقبل معها الطهارة
  :به عبارت ديگر) 215 ص 35 ج الامام الخوئي الموسوعة( .الخباثة

صابون تا زماني كه صابون است قابليت طهارت و پاك شدن ازنجاست را ندارد زيرا فرض آن است كه با روغن متنجس درست شده است و 
  .بقاء صابون بر صابون بودن وجود نداردامكان پاك كردن صابون از نجاست با 
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  و اما مثل البيع الصابون المتنجس، فلا يندفع الاشكال عنه بما ذكره
  .شود  پس اشكال بوسيله آنچه كه ذكر نمود دفع نمي،و اما مثل بيع صابون متنجس

   . بناء اَنَّه من فوائده المحلّلة؛متنجس ليعمل صابوناًو قد تقدم منه سابقاً جواز بيع الدهن ال
 بنابراينكه صابون سازي از فوائد حلال ،و در گذشته از محقّق نقل شد كه بيع روغن متنجس براي ساختن صابون

   . جايز است،است
  مع انََّ ما ذَكرُه من قبول الصبغ التطهير بعد الجفاف محلّ نظر

  و اشكالكند، محل نظر حقق ثاني ذكر كرد كه رنگ بعد از خشك شدن قبول طهارت ميعلاوه بر آنكه، آنچه م
  باشد مي

   و هو مفقود في الاصباغ،لانّ المقصود من قبوله الطهارة قبولها قبل الانتفاع
زيرا مراد از قبول طهارت توسط عين متنجس، قبول طهارت قبل از استفاده است و چنين قابليتي در مورد رنگها 

  جود ندارد؛و
   و اما ما يبقي منها بعد الجفاف ـ و هو اللون ـ فهي نفس المنفعة لا الانتفاع،لّانَّ الانتفاع بها ـ و هو الصبغ ـ قبل الطهارة

گيرد و اما آنچه پس از خشك شدن  آميزي باشد ـ قبل از طهارت صورت مي زيرا استفاده از رنگها ـ كه همان رنگ
  منفعت است نه انتفاعباشد ـ  پس او خود  همان رنگ ماند ـ كه  رنگ باقي مي

  . و انما القابل هو الثوب،مع انّه لا يقبل التطهير
  .باشد  آنچه تطهير پذير است لباس مي و همانا قابل تطهير نيسترنگ ،علاوه بر آنكه

Sco3:   26:35 

 

  :چكيده
باشد،  نزد مشهور جواز بيع منوط به جواز انتفاع ميكه در   به عنوان شاهد بر اينعلّامهشيخ انصاري كلامي را از . 1

   . بيعش جايز است،در صورتي كه متنجس قابليت تطهير را داشته باشد :نقل كردند كه فرموده بود
است كه سخن علاّمه مفهوم: بر كلام علّامهمحقق ثانياشكال . 2  را داشته باشد، بيع  قابليت تطهير اگر متنجس: آن 
  . جايز است، رنگ متنجس با وجود عدم قابليت تطهير بيع آنكه جايز نباشد باآن
  :دهند كه  به اين صورت جواب ميعلاّمهشيخ انصاري بر اشكال محقق ثاني نسبت به مفهوم كلام . 3

اي وجود ندارد، اشكال محقق وارد  بنابر مبناي كساني كه معتقدند بين جواز بيع متنجس و جواز انتفاع ملازمه
از رنگ متنجس جايز باشد و در عين حال بيع آن حرام باشدباشد زير نمي    .ا ممكن است انتفاع 

 لذا ،رنگ متنجس بعد از خشك شدن قابليت تطهير را دارد  :ه استگونه جواب داد محقق ثاني از نقض خود اين. 4
  .شود مورد نقض محسوب نمي

  .دهند  جواب محقق ثاني سه جواب ميشيخ انصاري از. 5
  .باشد  ر متنجسها همانند صابون قابل جريان نمييواب در سااين ج) الف
كنند، قابليت طهارت قبل از انتفاع است و رنگ   قابليت طهارت را شرط مي،مراد كساني كه در صحت بيع) ب

   . قابليت تطهير را ندارد،متنجس قبل از انتفاع
  . قابل تنجيس نيستند تا قابل تطهير باشندضاعراو  است،  رنگ عرض)ج
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  مقتضاي قاعده درباره انتفاع از اعيان نجسه
  باشد مي» جسن«استفاده از  انتفاع و   حكما بحث فعلي در موردام  بود» متنجس«  انتفاع از با حكمدر رابطه يهاي قبل بحث

 قطعي و از ؛ مانند أكل و شربدر بعضي از موارد) گانه نجاسات ده(اعيان نجس  از استفادهحرمت و ممنوعيت 
همانند استفاده از سرگين  موارداز  در بعضي ،اعيان نجس همانطور كه جواز استفاده از ،محل بحث خارج است

 ؛ بر تحريم يا جواز آنها نداريميكه دليل خاصاست  ي لذا بحث در موارد مشكوك، واضح است...نجس براي كود و
استفاده  حلّيت و جواز انتفاع به اعيان نجس است يا حرمت و منع ،اولي در اينگونه از موارد مقتضاي قاعده و اصل

  1باشد؟ ميآنها از 
  أدله مانعين از انتقاع به اعيان نجس

 براي باشند و  اكثر قدماء و متأخرين قائل به اصل حرمت و منع انتفاع از اعيان نجس مي:فرمايند شيخ انصاري مي
   :پردازيم اند كه به بيان آنها مي اي استناد كرده اين مدعاي خود به ادله

  شهرت محصله) الف
ظاهر اكثر كلمات علماء حرمت انتفاع و :فرمايند مي شهرتي است كه شيخ انصاري آن را تحصيل كرده و لدليل او 

   .باشد مياعيان نجس استفاده از 
 و »تنقيح«فاضل مقدادا در كتاب و  كتاب شرح ارشاد  درفخرالدين  : فرمايد  و ميدر ادامه شيخ انصاري ترقيّ كرده

  :  توضيح آنكه،اند عاي اجماع كرده بر اصل حرمت انتفاع از اعيان نجس اد»حدائق«محدث بحراني در كتاب 
   :اند  كردهو فاضل مقداد در مقام استدلال به حرمت بيع اعيان نجس اينگونه استدلال اما مرحوم فخرالدين

  . انتفاع از اعيان نجس حرام است:صغري
  . بيعش جايز نيست، و هر چيزي كه انتفاع از آن حرام باشد:كبري
   . جايز نيست، پس بيع اعيان نجس:نتيجه

   . صغري اجماعي است:اند و براي اثبات صغري فرموده
  2.گردد روشن مين مسئله مورد بحث  اجماعي بود،لذا از كلام آنها در مقام اثبات صغري

 كه ، استناد داده است حرمت استفاده از روغن متنجس در غير مورد استصباح را به اصحاب:و اما صاحب حدائق
به طريق  ،به اصحاب» متنجس « از استناد حرمت استفاده از  وكند  مي اجماع در مسألهداين استناد دلالت بر وجو

   .به اصحاب و اجماع نسبت دادرا هم » نجس«توان حرمت استفاده از  مياولي 
   . أو أصالة العكس، من حيث أصالة حلّ الانتفاع به في غير ما ثبَتَت حرمتَه،بقي الكلام في حكم نجس العين

                                                 
شود كه دليل خاصي بر تحريم يا جواز آنها وجود ندارد، كه اگر اصل را بر حرمت   ثمرة اين اصل در آن دسته از انتفاعاتي ظاهر مي:بيشتر بدانيم 1

 )268 ص 1شرح آقاي محمدي ج ( .خواهند بود آن منافع حلال ، منافع حرام خواهد بود و اگر اصل را بر حليت گذاشتيمآن ،گذاشتيم
في مثل هذه المسألة مع ذهاب الأكثر الي جواز الانتفاع بها من الأمور ) اجماع(انّ دعواه  :فرمايند  مرحوم خوئي در رد اين اجماع مي:بيشتر بدانيم 2

 الموسوعة الامام الخوئي( .د المجمعين في ذلك الي الوجوه المذكورة ولو سلّمت هذه الدعوي فلا يمكن اثبات كونه اجماعاً تعبدياً لأمكان استنا،الصعبة
 )219 ص 35ج 
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 اصل حليت و جواز انتفاع در غيرمواردي كه حرمتش ثابت شدهكه  ،العين باقي مانده كلام در رابطه با حكم نجس
  .باشد مي) يعني حرمت انتفاع( عكس آن ، يا اصلبه اعيان نجس است

 : و الفاضل المقداد ـفي شرح الارشادـ بل ظاهِرُ فخرالدين  ،صالة حرمة الانتفاع بنجس العينفاعلمَ أنَّ ظاهرَ الاكثَر أ
ذلك لا يجوز  و كل ما هو ك، علي عدم جواز بيع الاعيان النجسة بانَّها محرمة الانتفاعلّا حيثُ اِستَد،اَلاِجماع علي ذلك

هأما الصغري فَاِجماعيةٌ: قالا؛بِيع .   
  . نسبة ذلك الي الاصحاب ـس في غير الاستصباحفي مسالة الانتفاع بالدهنِ المتنجـ و يظهرُ من الحدائقِ 

باشد، بلكه ظاهر كلام فخرالدين در   اصل حرمت انتفاع به اعيان نجس مي،پس بدان كه ظاهر كلمات اكثر علماء
 چون اين دو بر عدم جواز بيع اعيان نجس اينگونه ،باشد ارشاد و  فاضل مقداد وجود اجماع بر اين مطلب ميشرح 

  : اند كه استدلال كرده
در ( بيعش جايز نيست )انتفاع از او حرام باشد(باشد و هر چيزي كه اينگونه باشد  انتفاع از اعيان نجس حرام مي

  .اجماعي است) حرمت انتفاع از اعيان نجس( صغري :اند كه ته و گف)نتيجه بيع اعيان نجس حرام است
حرمت انتفاع از (شود كه اين مطلب را  و از حدائق در مسأله استفاده از روغن متنجس در غيراستصباح ظاهر مي

  . به اصحاب نسبت داده است)اعيان نجس را
  آيات) ب
حرمت و منع انتفاع از اعيان نجس به آن استناد له ديگري از آيات و روايات وجود دارد كه قائلين به اصل اد

   :اند اما آيات عبارتند از كرده
   »و حرّمت عليكم الميته و الدم « :آيه تحريم. 1

 و گفته نشده كه مثلا ، از آنجا كه حرمت به نفس اعيان نجس يعني مردار و خون اسناد داده شده:كيفيت استدلال
باشد لذا دلالت بر حرمت   مي اعيان نجسخودشود متعلق حرمت  هميده مي ف؛آنها حرام است» امساك«يا » أكل «

را   »جميع انتفاعات حرمت «امه از اين آيه  همانطور كه شيخ طوسي و عل1ّكند، تمامي انتفاعات از اعيان نجس مي
  .اند استفاده كرده

   »شيطان فاجتنبوه ما الخمر و المسير و الانصاب و الازلام رجس من عمل الانّ«  :آيه اجتناب. 2
كند و معناي   ميكه ظهور در اعيان نجس دارد» رجس« كلمه ي ازر  آيه أمر به وجوب اجتناب و دو:كيفيت استدلال

  .باشد  حرمت تمامي انتفاعات از اعيان نجس مي،اجتناب
   »جز فاهجررو ال « :آيه هجر. 3

كند و  س دارد و آيه أمر به دوري از آن ميظهور در اعيان نج» رجس«و » رجس«يعني » رجز « :كيفيت استدلال
  . باشد مي حرمت تمامي انتفاعات از اعيان نجس معناي دوري كردن، دوري كردن

                                                 
 ص 35الموسوعة الامام الخوئي ج (را هم به استدلال ضميمه كرد تا به نتيجه رسيد » عدم قول به فصل بين افراد نجس« البته بايد :بيشتر بدانيم 1

217( 



٣٠١١٣٠٩ 

 

٥٦  
٥ ))ران مي باشدآليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواه((

  شرح و تطبيق
   :ةو يدلُ عليه ظواهر الكتاب و السنّ

  .امة من ارادة جميع الانتفاعات بناء علي ما ذَكَرَه الشيخ و العلّ؛»مت علَيكمُ الميتةُ  و الدمحرِِّ« : مثل قوله تعالي
 علي وجوب اجتناب  الدالّ» مِن عمل الشيطانِ فَاجتَنِبوهسرُ و الانصاب و الازلام رِجسما الخمَرُ و الميانّ« :  و قوله تعالي

  . و هو نجس العين، رجسكلّ
  .لاجتنابِ عنه مطلقا بناء علي اِنَّ هِجرَه  لا يحصلُ الاّ با» والرجز فاهجر« :و قوله تعالي
بر شما مردار « :ظواهر آيات و سنّت مانند قول خداوند) حرمت انتفاع از اعيان نجس(كند بر اين مطلب  و دلالت مي

لذا (اند كه در آيه تمام انتفاعات اراده شده است  بنابر آنچه شيخ طوسي و علّامه ذكر كرده» و خون حرام شده است 
  ) كند يان نجس ميدلالت بر حرمت انتفاع از اع

كه » باشند پس از آنها اجتناب كنيد   پليد و از عمل شيطان مي؛آزمايي همانا شراب و قمار و بتها و بخت« و آيه 
  1.باشد كند بر وجوب دوري كردن از هر رجس و پليدي و رجس همان اعيان نجس مي دلالت مي

آيد مگر به دوري و اجتناب مطلق از  ليدي به دست نميبنابر اينكه دوري از پ» از رجز و پليدي دوري كن  « :و آيه
  )باشد لذا هرگونه انتفاعي از اعيان نجس حرام مي(اعيان نجس 

Sco1:    9:39 

  اخبار و برخي اجماعات) ج
  :اند عبارتند از ادله ديگري كه قائلين به اصل حرمت و منع انتفاع از اعيان نجس به آن استناد كرده

 عن أكله و شربه و لبسه و  او شئ من وجوه النجس فهذا كلّه حرام محرمّ لأنّ ذلك كلّه منهي...« :العقول ت تحفيروا
   » فجميع تقلّبه في ذلك حرام ، فيهبملكه و امساكه و التقلّ

 هرگونه  بيع را حرام بودن بيع اعيان نجس را حرام دانسته و علت حرمت)ع( در اين روايت امام:كيفيت استدلال
لي در  اصل او كهشود از اين روايت استفاده ميكند  بيان مي ...استفاده از اعيان نجس همانند أكل و شرب وانتفاع و 

  2.باشد هرگونه انتفاع و استفاده مياعيان نجس حرمت 
   3. جايز نيست اعيان نجس كه دلالت داشتند بر اينكه بيع: اجماعات واخبار

   :كيفيت استدلال
تلازمي وجود دارد  عدم جواز بيع و عدم جواز انتفاع يا بين جواز بيع و جواز انتفاع و كه آيابا اين رابطه در:  مقدمه

  . باشد  و اين استدلال بنابر مبناي تلازم مي؛ دو مبني و مسلك وجود دارد ندارد،يا

                                                 
شود مگر به اجتناب از جميع انتفاعات از اعيان   و اجتناب از اعيان نجس حاصل نمي:ينگونه تكميل كرد كه البته اين استدلال را بايد ا:بيشتر بدانيم 1

  .نجس
 )218 ص 35 ج الموسوعة الامام الخوئي( . لضعف سندها و عدم انجباره بعمل المشهور بها.انّ الرواية لايجوز الاعتماد عليها :بيشتر بدانيم 2
 »ثمن العذرة سحت «  :نند روايت اخبار ما:بيشتر بدانيم 3
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دم جواز بيع كه از  از ع؛عدم جواز بيع و عدم جواز انتفاع  بينملازمه  قول بهبنابر :با توجه به اين مقدمه بايد گفت
توان حرمت انتفاع و استفاده از اعيان نجس را هم به دست آورد و حكم به  آيد مي  و اجماعات به دست مي1روايات

  2.حرمت انتفاع از اعيان نجس نمود
  شرح و تطبيق

مساك و جميع كل و الشرب و الالأ بيع وجوه النجس بحرمة اة حرم ـالعقول  في رواية تحف ـ)عليه السلام(تعليله و 
  .بات فيهالتقلّ

 المنع من بيعه لايكون  بناء علي انّجماع علي عدم جواز بيع نجس العين؛خبار و الالأ من ا مادلّ كُلّ ـ ايضاً ـو يدلُ عليه
  .ا مع حرمة الانتفاع بهالّ
 علت حرمت بيع  است كهالعقول در روايت تحف) ع(امام تعليل )و از جمله ادلّه حرمت انتفاع از اعيان نجس(

   .اند  حرمت خوردن و آشاميدن و نگهداري و تمام تصرفات در آن دانسته،اعيان نجس را
 تمام اخبار و اجماعاتي كه دلالت بر عدم جواز بيع اعيان )حرمت انتفاع از اعيان نجس(  آنكند بر و دلالت مي

يعني اگر قائل به (جهت حرام بودن انتفاع از آنها باشد مگر به  نميممنوع بنابر اينكه بيع آنها ) البته(كنند  نجس مي
  .)توانيم حرمت انتفاع را هم به دست آوريم  از حرمت بيع مي؛ملازمه بين حرمت بيع و حرمت انتفاع باشيم

Sco2:    15:44 

  اع به اعيان نجسنقد ادله مانعين از انتف
اع از آنها در جائي فدهند و قول به جواز انت  پاسخ مياع به اعيان نجس رافانصاري همه أدله قائلين به منع از انتشيخ 

  .گزيند كه منفعت محلله مقصوده داشته باشند را بر مي
  با اگر چه دلائل متعددي بر اصل حرمت و منع انتفاع از اعيان نجس مطرح گرديد و لكن:فرمايند شيخ انصاري مي

 اصل  مانع از عمل بهتوانند م از آنها كامل نيست و نميكدا ت هيچدليلي :بايد گفت دلائل ذكر شده  دردقّت و تأمل
   .اباحه و جواز انتفاع باشند

اصالة ، در مورد اعيان نجسه هم قائل به  شدنداصالة الجوازلذا شيخ انصاري همانطور كه در متنجسات قائل به 
  2.دهند  جواب ميالمنع و الحرمة اصالةه قائلين به  و از تمامي ادل1ّشوند  ميالجواز

                                                 
ولكنّا لم نجد فيما تقدم و لا فيما يأتي ما دلّ من الاخبار علي «  :فرمايند  مرحوم خوئي در رابطه با روايات مانعه اشكال كرده و مي:بيشتر بدانيم 1

عم تقدم في مبحث بيع الميتة ما دلّ علي حرمة الانتفاع  ن، فضلا عن كون المنع عن البيع من جهة عدم جواز الأنتفاع به،عدم جواز بيع النجس بعنوانه
 علي أنّا اذا أخذنا بالروايات المانعة فهي اخص من ، و انّ الترجيح للروايات المجوزه،بالميتة الّا انكّ عرفت هناك معارضتها بما دلّ علي جواز الانتفاع بها

 )217 ص 35الموسوعة الامام الخوئي ج ( .ا و من ساير النجاسات لأنّها مختصة بالميتة و موضوع كلامنا اعم منه،المدعي
   :شيخ انصاري دو تقرير را بيان كردند» اجماع« در رابطه با :بيشتر بدانيم 2

  .الدين و فاضل مقداد نقل كردند  اجماع بر حرمت انتفاع ازاعيان نجس وجود دارد كه آن را از فخر:تقرير اول
 پس اجماع بر حرمت انتفاع هم ، بيع اعيان نجس وجود دارد و چون بين حرمت بيع و حرمت انتفاع ملازمه است اجماع بر حرمت:تقرير دوم
 )218 ص 35 ج الامام الخوئي الموسوعة(. وجود دارد
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  نقد دلالت آيات) الف
در آن است كه انتفاعات متناسب با ذكر شده ظهور آيات  :فرمايند شيخ انصاري در جواب از آيات مطرح شده مي

 چرا كه اگر ؛باشد  خوردن مي، مثلا انتفاع متناسب با مردار،ده است نه تمام انتفاعاتشهر يك از اعيان نجس حرام 
 ؛ همانطور كه فعل متناسب خون،آنها را از اين كار منع كرده استو آيه  ،خورند يمرد، آن را م حيواني از آنها مي

پرستيدن و فعل مناسب با » انصاب« يا فعل مناسب با ،بازي كردن است» ميسر « با يا فعل متناسب؛آشاميدن است
ا حرام كرده است نه تمام آيات تنها افعال متناسب با هر يك از اعيان نجس رو . باشد آزمايي كردن مي بخت» ازلام «

يان نجس را منع كرد و حرام  هرگونه انتفاع و استفاده از اعآيات با استناد به توان  لذا نمي،منافع اعيان نجس را
  .دانست

  :شرح و تطبيق
  . ا ذكرل يقضي بعدم جواز الاعتماد في مقابلة اصالة الاباحة علي شئ مم التأم ولكنّ،هذا
و هي في مثل الميتة، نجسٍ بحسبه فَلِظُهورِها في الانتفاعاتِ المقصودةِ في كلّ،الاجتناب و الهجرا آيات التحريم و  ام : 
  . مايليقُ بحالهمِا:نصاب و الازلام و في الأ، عب بهل ال:  و في الميسر،  الشرب: في الخمرو  ،كلالأ

) اند واز انتفاع از اعيان نجس مطرح كردهاي كه قائلين به عدم ج هدر ادلّ ( ولكن تأمل ،آنچه گفته شد را حفظ كن
  .توان اعتماد كرد به هيچ يك از اين ادله نمي» اصالة الاباحه«كند به اينكه در مقابل  حكم مي

ه در هر زيرا ظهور اين آيات در انتفاعات مورد توج) دلالتشان تمام نيست(اما آيات تحريم و اجتناب و هجر 
 و در قمار؛ بازي ، نوشيدن؛ و در مثل شراب، خوردن؛ انتفاع در مثل مردار و،باشد نجسي به حسب آن نجس مي

پس دلالت بر حرمت (باشد   مناسب با حال آنها است مي كهچيزي آزمائي  و در بتها و تيرهاي بخت،كردن با آن
  )هرگونه انتفاع از اعيان نجس ندارند

  نقد دلالت روايت تحف العقول) ب
   :دهند كه العقول نيز اينگونه جواب مي  روايت تحفشيخ انصاري از استدلال به

  : ، دو احتمال وجود دارد العقول چيست در اينكه مراد از حرمت نگهداري و حرمت هر نوع تصرف در روايت تحف
  .باشد هر نوع امساك و تصرف در اعيان نجس به هر جهت و منظوري حرام مي. 1
  .باشد گردد حرام مي و شرب آنها برميامساك و تصرفات در اعيان نجس كه به أكل . 2

چرا كه امساك از اعيان نجس براي برخي از منافع به اجماع علماء جايز ؛ل باطل استو از آنجا كه احتمال او 
العقول دلالت بر حرمت تمام انتفاعات از   روايت تحف،ماند و بنابر احتمال دوم باشد، لذا احتمال دوم باقي مي مي

  .اعيان نجس ندارد
                                                                                                                                                                  

خرين قائل به اصالة  اكثر قدماء و متأ، لكن در باب اعيان نجس، در مورد متنجسات نظر شيخ انصاري با اكثر متأخرين همسان است:بيشتر بدانيم 1
 .باشد  لكن شيخ انصاري بر خلاف آنها قائل به اصالة الجواز مي)و لذا يكي از ادله آنها شهرت بود(باشند  الحرمة مي

 بعض ه اختارايضاً الّا ما خرج بالدليل كما الظاهر انّ الأصل جواز الانتفاع بالأعيان النجسة :فرمايند  مرحوم خوئي در اين رابطه مي:بيشتر بدانيم 2
 )215 ص 35 ج الامام الخوئي الموسوعة( . بل ادعي عليه الاجماع، و ان ذهب المشهور الي حرمة الانتفاع بها،الأعاظم
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٥٦  
٨ ))ران مي باشدآليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواه((

  :شرح و تطبيق
فاق علي  و الاّ فَسيجي ء الاتّ،كل و الشرب فاَلمراد بالامساك و التقلّب فيه ما يرجِع الي الأ،العقول و اما روايت تحف

  العين لبعض الفوائد  نجسجواز امساك
 است كه به  پس مراد به نگهداري و تصرف در اين روايت، اموري:العقول روايت تحف) جواب از استدلال به(و اما 

يعني تصرف و نگهداري اعيان نجس براي أكل و شرب حرام است نه جميع (گردد  خوردن و آشاميدن برمي
 اتفاق دارند بر اينكه  آيد كه علماء و الّا اگر حرمت منحصر به أكل و شرب نباشد بزودي مي) تصرفات در آنها
  .باشد العين براي بعضي از فوائد جايز مي نگهداري نجس

Sco3:    27:06  

 

  :چكيده
باشند و لكن شيخ انصاري قائل به جواز  اكثر قدماء و متأخرين قائل به اصل حرمت انتفاع از اعيان نجس مي. 1

  .باشد انتفاع از اعيان نجس مي
  :از اعيان نجس قائلين به اصل حرمت انتفاع دلايل. 2

  جسشهرت محصله بلكه اجماع منقول بر حرمت انتقاع از اعيان ن) الف
  آيات تحريم، اجتناب و هجر) ب
 به ضميمهكند  العقول و روايات و اجماعاتي است كه دلالت بر عدم جواز بيع اعيان نجس مي  روايت تحف)ج

  . و عدم انتفاع بيعملازمه بين عدم جواز
يك از  آيات مطرح شده تنها انتفاعات متناسب با هر :فرمايند شيخ انصاري در جواب از آيات مطرح شده مي. 3

  .باشد  لذا دليل اخص از مدعي مي،اعيان نجس را حرام كرده نه تمامي انتفاعات را
 روايت تنها امساك در اعيان نجس كه :فرمايند العقول هم مي شيخ انصاري در جواب از استدلال به روايت تحف. 4

 زيرا استفاده از برخي از ؛س راگردد را حرام كرده است نه تمامي تصرفات در اعيان نج به أكل و شرب آنها برمي
العقول هم دلالت بر حرمت تمامي انتفاعات از  منافع اعيان نجس به اجماع علماء جايز است در نتيجه روايت تحف

  .اعيان نجس ندارد
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٥٧  
٣ ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

  مه نقد ادله مانعين انتقاع و بيع اعيان نجسااد
 اصل  انتفاع از اعيان نجس براي منافع حلال جايز است يا خير؟ و به عبارت ديگر آيابحث در اين رابطه بود كه

؟ع از اعيان نجس حرمت است يا جوازلي در مورد انتفااو  
مي حرمت انتفاع  در اعيان نجسليقائلين به اينكه اصل او آيات و روايات استناد ،اي همچون اجماع لهباشد به اد 

 و در اين جلسه به ادامه جواب ها مي  در جلسه قبل به بعضي از اين ادله جواب دادند كه شيخ انصاري،نمودند
  .پردازند
  نقد اخبار و اجماعات دال بر حرمت بيع آنها) الف

اجماع و اخباري بود كه بر حرمت بيع اعيان نجس ، اعيان نجسله قائلين به أصل حرمت انتفاع ازيكي ديگر از اد 
  . دكر وارد شده بود و به ملازمه دلالت بر حرمت انتفاع از اعيان نجس مي

  : كه1دهند  جواب مياينگونهشيخ انصاري از اين دليل 
ع از اعيان نجس اجماع و اخباري كه در مورد حرمت بيع اعيان نجس وارد شده به دو شرط دلالت بر حرمت انتفا

  :كنند مي
 منفعت  دارايآنهائي كهچه باشند و  اجماع و اخبار شامل تمام اعيان نجس چه آنهائي كه داراي منفعت حلال مي. 1

گونه  كه هيچ است  اجماع و اخبار تنها اعيان نجسيمورد: عا كند كسي ادممكن استلكن  بشود ،باشند  نميحلال
رت اين اجماع و اخبار دلالتي بر حرمت جميع انتفاعات از اعيان نجس نخواهند  در اين صو،منفعت حلالي ندارند

  2.داشت
 حرمت انتفاع به دست ،بين حرمت بيع اعيان نجس و حرمت انتفاع از اعيان نجس ملازمه باشد تا از حرمت بيع. 2

راي عدم جواز بيع كافي است العين بودن ب  عنوان نجس: و بگويدآيد اما اگر كسي اين ملازمه را قبول نداشته باشد
 دلالتي بر ، اخبار و اجماع بر حرمت بيع اعيان نجس در اين صورت،چه منفعت حلالي داشته باشد يا نداشته باشد

  . نخواهند داشت)يعني حرمت جميع انتفاعات از اعيان نجس(محل بحث 

                                                 
 ،و لكنّا لم نجد فيما تقدم ولا فيما يأتي ما دلّ من الاخبار علي عدم جواز بيع النجس بعنوانه :اند  مرحوم خوئي در اين رابطه فرموده :بيشتر بدانيم 1

 الّا انكّ عرفت هناك ، نعم تقدم في مبحث بيع الميتة ما دلّ علي حرمة الانتفاع بالميتة،نتفاع بهفضلاً عن كون المنع عن البيع من جهة عدم جواز الا
 لانّها مختصة ، علي انّا اذا اخذنا بالروايات المانعة فهي اخص من المدعي، و انّ الترجيح للروايات المجوزة،معارضتها بما دلّ علي جواز الانتفاع بها

 )217 ص 35 ج الموسوعة الامام الخوئي( .منا اعم منها و من ساير النجاساتبالميتة و موضوع كلا
اذا جاء الاحتمال بطل  :ي صرف احتمال كافي است تا گفته شودلاگر چه اين تنها يك احتمال است و هيچ دليلي براي آن وجود ندارد و  :بيشتر بدانيم 2

  .الاستدلال
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٥٧  
٤ ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

  :شرح و تطبيق
يمنع او  ، بهد يدعي اختصاصه بغير ما يحِلُّ الانتفاع المعتد من الاجماع و الاخبار علي حرمة بيع نجس العين قو ما دلّ

 بناء علي انََّ نجاسة العين مانع مستقل عن جواز البيع من غير حاجة الي اِرجاعها الي عدم ؛1استلزامه لحرمة الانتفاع
  .المنفعة المحللَّه

شود كه اختصاص به غير   گاهي ادعي مي،العين دارد و آنچه از اجماع و اخبار كه دلالت بر حرمت بيع نجس
 )گويد كه هيچ منفعت حلالي ندارند اي را مي يعني اعيان نجسه(صورتي دارد كه انتفاع قابل توجه آن حلال باشد 

 مانع العين بودن  نجس بنابراينكه.مستلزم حرمت انتفاع باشند) بر حرمت بيع(شود كه اجماع و اخبار   منع مييا
  .به عدم منفعت حلال باشد نجاست عين برگرداندن بيع باشد بدون آنكه نيازي بهمستقلي از جواز 

Sco1:   11:32 

  نقد اجماعات دال بر عدم جواز انتقاع از آنها) ب
لي كه قائلين به اصل حرمت انتفاع از اعيان نجس مطرح كردند وجود اجماع بر عدم جواز انتفاع از اعيان دليل او

  2.نجس بود
شود كه چنين  با مراجعه به كلمات اصحاب روشن مي :فرمايند در رد استناد به اين دليل هم ميشيخ انصاري 

آيد كه آنها انتفاع از اعيان نجس براي منافع حلال را  بلكه از كلمات اصحاب به دست مياجماعي وجود ندارد 
 و »قواعد«،  »تذكره«لامه در  ع،»مبسوط« لذا به بيان كلماتي از علماء همچون شيخ طوسي در ؛دانند جايز مي

 شهيد ثاني در شرح لمعه  و»القواعد و الفوائد« شهيد اول در كتاب ،»جامع المقاصد«، محقق ثاني در  »مختلف«
  . پردازند مي

  شرح و تطبيق
هم الاجماعو اموازِ الانتفاع في الجملة،ا توم في جبظهور كلمات كثيرُ منه دفوعفم .  

شود به اينكه كلمات بسياري از  پس دفع مي) كه از طرف فخرالدين و فاضل مقداد بيان شد(و اما توهم اجماع 
  . دارد) جزئيهةبه صورت موجب(الجمله  علماء ظهور در جواز استفاده في

                                                 
 و هذا المنع مبني علي أنّ نجاسة العين مانع مستقّل عن ،النجس حرمة الانتفاع ا دل من الاجماع علي حرمته معاو يمنع استلزام م : يعني:بيشتر بدانيم 1

 )128 ص 1 ج الطالب هداية(  فلا محيص عن الاستلزام، اذ بناء علي انّ مانعيتها لعدم المنفعة المحللة فيها؛جواز البيع
  :بوجهين) اجماع(تقريره  :بيشتر بدانيم 2
 منع الملازمه بين : فيكون الثاني مورداً للاجماع وفيه، دعوي الاجماع علي حرمة بيعها و بما انّ حرمة البيع تستلزم حرمة الانتفاع للملازمة بينهما:ولالا

 ،حرمة الانتفاع الّا بالحدس الظنيّالاجماع علي حرمة البيع فلا يمكن ان يستدلّ به علي قام الحرمتين لجواز كون النهي عن بيعه تعبداً محضاً و عليه فاذا 
  . من دون ان يتعدي الي غيره،نالاجماع علي مورد المتيقّ  بل اللازم ان يققصر في،و من الواضع ان الظنّ لايغني من الحقّ شيئاً

  . كما هوالظاهر من فخرالدين و الفاضل المقداد،  دعوي الاجماع علي حرمة الانتفاع بها ابتداء:الثاني
 ولو سلّمت هذه الدعوي فلا يمكن اثبات كونه اجماعاً ،صعبةكثر الي جواز الانتفاع بها من الأمور اللأ انّ دعواه في مثل هذه المسألة مع ذهاب ا:و فيه

 )219 ص 35 ج الموسوعة الامام الخوئي( .ه المذكورةوك الي الوجلتعبدياً لامكان استناد المجمعين في ذ



٣٠١١٣٠٩ 

 

٥٧  
٥ ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

ها في  و يجوز الانتفاع ب،ب لا يجوز بيعهاكل لحمه و عذرة الانسان و خُرؤ الكلاؤ سرجين ما لا ي انّ:قال في المبسوطِ
  . انتهي.الزُّروع و الكَرُوم و اصول الشجر بلا خلافٍ

و مدفوع ) نجس است(شود   همانا سرگين حيواني كه گوشت او خورده نمي:شيخ طوسي در مبسوط گفته است
 بدون هيچ ،انگور و درختان  بيعشان جايز نيست و استفاده از اينها در زراعت و ريشه درختان،ها انسان و سگ
  .  ز استاشكالي جاي
   و نحوها في القواعد»يجوز اقتناء الاعيان النجسه لفائدة« :امةُ في التذكرةِو قال العلّ

» قواعد«و مانند اين عبارت را در » نگهداري اعيان نجس براي استفاده جايز است  «:امه در تذكره فرموده است علّو
  .فرموده است

  . لكن هذه لا تصيرها مالاً بحيثُ يقابِلُ المال:ه قوله و زاد علي،و قَرره علي ذلك في جامع المقاصد
لكن اين منافع : تأييد كرده است و اضافه كرده است،امه را در مطلبي كه گفته علّ،»جامع المقاصد«قق ثاني در مح 

  .1دشو كه با مال مقابله گردد نمي موجب مال گشتن اعيان نجس به طوري
 لا تمنع ته مستدلا بانَّ نجاس،انَّ شعر الخنزير يجوز استعماله مطلقاً:   المختلفَو قال في باب الاطعمة و الاشربه من

  .2 لما فيه من المنفعة الخالية عن ضرر  عاجلٍ و آجلٍ،الانتفاع به
البته مگر ( استفاده از موي خوك مطلقا جايز است :فرموده است» مختلف«كتاب » اطعمه و اشربه«امه در باب و علّ

 نجاست موي خوك مانع از : و بر اين مطلب اينگونه استدلال كرده است)ه در آنها طهارت شرط باشددر مواردي ك
مدت و دراز مدت  شود چرا كه در موي خوك منفعتي وجود دارد كه خالي از هرگونه ضرر كوتاه استفاده از او نمي

   .باشد مي
  ثم»و للتّوصل بها الي الفرارا ، للاستقذار؛لاة و الاغذيةم استعماله في الصرُالنجاسةُ ما ح« :شهيد في قواعدهالو قال 

   انتهي ،3 علي الطواف في الصلاة تنبيهاً كما انّ،شربة و فيه تنبيه علي الأ، لبيانِ مورد الحكم»الاغذيه« قيد نّاذكر 
في جواز الانتفاع بالنجس في غير هذه الامُورو هو كالنص .  

                                                 
 چون اين :فرمايد  لذا محقق ثاني مي،در ماليت داشتن يك شئ آن است كه منافع اصلي و قابل توجه آن حلال باشداز آنجا كه ملاك و معيار  1

لكن استفاده و انتفاع از اعيان نجس براي منافع .  گردد شود لذا موجب ماليت او نمي منافع از منافع قابل توجه و اصلي اعيان نجس محسوب نمي
  .اند حلال را جايز دانسته

  )128؛ ص1هداية الطالب؛ ج(» .لا وجه لذلك الّا ندرة هذه المنافع و فيه نظر«: مرحوم شهيدي فرموده است
 .مدت اشاره به ضررهاي دنيوي دارد، و ضرر آجل و دراز مدت اشاره به ضررهاي اخروي دارد  ضرر عاجل و كوتاه:بيشتر بدانيم 2
 ،او للتوصل الي الفرارللأستقذار النجاسته ما حرم استعماله في الصلاة و الأغذية «  :نگونه استاي» قواعد« متن عبارت شهيد در :بيشتر بدانيم 3

ها غير مستقذرين و لكن الحكم بنجاستهما بعداً  فانّ، و بالتوصل الي الفرار يدخل الخمر و العصير،لة و الأغذية الممرضةتفبالاستقذار يخرج السموم القا
 و حينئذٍ يبقي ذكر الأغذية مستدركاً الّا ان يذكر لزيادة البيان و لبيان موضع ،ا مطلوبة بالفرار عنهما و بالنجاسته يزداد الفرار لأنّه؛ابعاداً من النفس

 )128 ص 1 ج هداية الطالب( » و في الأغذية تنبيهاً علي الأشربة ، فانّ في الصلاة تنبيهاً علي الطواف و دخول المساجد،التحريم
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 در نماز و غذاها حرام  آننجاست چيزي است كه استفاده از« :رموده استمرحوم شهيد اول در كتاب قواعدش ف
 براي اينكه نجاست موجب فرار يا ، به جهت پليدي آنها:)و علّت لزوم اجتناب از اعيان نجس، دو چيز است( ،است

اشاره به  و در آن 1براي بيان مورد حكم است» اغذيه« سپس شهيد ذكر كرده است كه قيد .»از آنها شود) مردم(
 توجه و اشاره به طواف نيز ،چنانكه در ذكر نماز) باشند ها هم مانند خوراكيها مي كه نوشيدني(ها هم هست  نوشيدني

   ) در طواف هم شرط است،لذا همان شرايطي كه در نماز لازم است از طهارت لباس و بدن(هست 
  .باشد ستفاده از نجس در غير مورد ذكر شده مي اين كلام شهيد گويا تصريح بر جواز ا:)فرمايد شيخ انصاري مي(

Sco2:   20:27 

  اع از اعيان نجسفكلام شهيد ثاني دال بر جواز انت
  منفعت حقيقي و منفعت حكمي  :منفعت بر دو قسم است

منفعت آن شئ محسوب شود مانند اينكه منفعت حيوان به گوشت آن  ، منفعتي كه در نزد عرف:منفعت حقيقي
  .باشد  خوردن مي،نفعت خونباشد، يا م مي

شود مانند اينكه از مردار حيوان براي كود   منفعت آن شئ محسوب نمي، منفعتي كه در نزد عرف:منفعت حكمي
  . آميزي استفاده شود استفاده شود، يا از خون براي رنگ

ولو (منافع حلال شود كه اعيان نجس داراي  شهيد ثاني در كتاب شرح لمعه عبارتي دارند كه از آن استفاده مي
  .باشند  مي)منفعت حلال حكمي

  :شرح و تطبيق
و ان « : قال،»والدم« : ـ في عداد ما لا يجوز بيعه من النجاسات ـقال الشهيد الثاني في الروضة  عنه القول المصنفو 

  » نفَع و ان فُرضِ لَهما،»و ابوال و ارواث ما لا يوكَلُ لحمه« ،فُرضِ له نفَع حكمي كالصبغ
يكي از ( :و شهيد ثاني در شرح روضه در ذيل كلام مصنف در بيان شمارش نجاساتي كه بيعشان جايز نيست گفته

 اگر چه براي خون  :فرموده است) در توضيح آن(و شهيد ثاني ) باشد مي( خون )اين نجاسات كه بيعش جايز نيست
عيان نجسي كه بيعشان جايز نيست را اينگونه معرفي ل ديگر اشهيد او( ،آميزي ند رنگمان ،نفع حكمي فرض شود

اگر چه براي آن دو ) كه شهيد ثاني در توضيح آن آورده است(اللحم  بول و مدفوع حيوانات غير مأكول:)كرده است
   .نفعي فرض شود

  و جوابي پيرامون كلام شهيد ثاني اشكال
كلام شهيد ثاني استناد كرد كه مراد شهيد از توان به  ممكن است به شيخ انصاري اشكال شود كه در صورتي مي

توان   ولي احتمال دارد كلام شهيد اعم از منافع حلال و حرام باشد و در اين صورت نمي، منافع حلال باشد،منافع
  .بر كلام شهيد استناد كرد

                                                 
در قاعده مذكور براي بيان انحصار نيست كه حرمت استعمال منحصر در خوردن باشد و شامل » اغذيه« يعني آوردن كلمه :مبيشتر بداني 1

أعم از » اغذيه«شود و يا از باب اينكه  ها هم مي آشاميدنيها نشود بلكه از باب بيان مورد و مصداق حكم حرمت استعمال است و شامل نوشيدني
 )276 ص 1شرح آقاي محمدي ج  (.باشد اطعمه و أشربه مي
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دهد  كه نشان مي در كلام شهيد ثاني دو قرينه وجود دارد :دهند كه شيخ انصاري از اين اشكال اينگونه جواب مي
    : و آن دو قرينه عبارتند از،باشد نه مطلق منافع مي» منافع حلال«در كلام شهيد » منافع«مراد از 

 فهميده هفرض كرد)  بول و مدفوع،خون(العين   براي اين سه نجس تنهاشهيد ثاني وجود نفع رااز آنجا كه . 1
گر مرادش مطلق منافع بود دليلي نداشت كه تنها در مورد اين و الّا اباشد  مي منافع حلال  مراد ايشان تنهاشود مي
  1.دباشن  چرا كه تمام اعيان نجس داراي منفعت حرام مي، وجود منافع را فرض كند،سه
 خوردن به ذهن عرف » و الدم حرّمت عليكم الميته« چنانكه از ظاهر آيه (باشد   نوشيدن مي،منفعت اصلي خون. 2

قل لا اجد فيما اوحي الي من محرمّ علي طاعم «ر و خون بر شما حرام شده است يا از آيه آيد يعني خوردن مردا مي
 به جز اينكه ،يابم  هيچ غذاي حرامي نمي،بگو در آنچه بر من وحي شده« »يطعمه الا ان يكون ميتة او دماً مسفوحاً 

  )ردكه ظهور در خوردن دا»  خوني كه از بدن حيوان بيرون ريخته يامردار باشد 
 و به منفعت نادر مثال ه اينكه شهيد منفعت غالب و اصلي خون را ذكر نكردلذا و منفعت نادر آن رنگ كردن است 

  .باشد ع حلال ميف در مقام بيان منا شهيدزده حاكي از آن است كه
  :شرح و تطبيق

ا لم يحسن ذكر هذا القيد في  و الّ المحلّل،النفعفانَِّ الظاهِرَ  اَنَّ المراد بالنفَعِ المفروض لِلدم و الابول و الارواث هو 
 مع انََّ الاكلَ هي المنفعةُ المتعارفةُ المنصُرف ، و لا ذكر خصوص صبغ للدم،خصوص هذه الاشياء دون سائر النجاسات

  »او دماً مسفوحاً« :تعالي في قوله 2 و المسوق لها الكلام»حرِّمت علَيكُم الميتَةَ و الدم« :اليها الاطلاق في قوله تعالي
باشد و الّا  ها فرض شده نفع حلال مي پس همانا ظاهر اين است كه مراد از نفعي كه براي خون و بولها و مدفوع

زيرا همه  (نه ساير نجاسات، نيكو نبود) خون، بول، مدفوع(در خصوص اين اشياء ) منفعت داشتن(ذكر اين قيد 
آميزي  نبود ذكر كردن فائده خون را در رنگ) همچنين نيكو(، و )باشند م مينجاسات داراي منفعت ولو منفعت حرا

مردار بر شما « :شود در كلام خدا كه فرمود  كه اطلاق منصرف به آن مي،اي است با آنكه خوردن منفعت متعارفه
يا   «: كه فرموددر قول خداوند) متعارف كه أكل باشد(و كلام سوق داده شده براي اين منفعت » حرام گرديده است 

  » خون ريخته شده 
Sco3:   31:32  

                                                 
 الاشياء دون سائر   لم يحسن ذكر هذا القيد في خصوص هذه،و ان لم يكن المراد النفع المحللّ بل كان المراد النفع المحرّم يعني :بيشتر بدانيم 1

 )129 ص 1 ج هداية الطالب( الجميع  مع وجود النفع المحرّم في،النجاسات
  )130 ص 1 ج هداية الطالب (»المنصرف« عطف علي )سوق لها الكلاموالم(هذا  :بيشتر بدانيم 2
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  :چكيده
 بر حرمت بيع اعيان  دارد و اخبار دلالتات اجماعبرخي اين است كه از ادله قائلين به حرمت انتفاع از اعيان نجس. 1

  .گردد  از آنها استفاده مي حرمت انتفاع، كه بنا بر قول به ملازمه بين حرمت بيع و حرمت انتفاع؛نجس
ان ي به دو شرط دلالت بر حرمت انتفاع از اعمذكوركند كه اجماع و اخبار  شيخ انصاري بر اين استدلال اشكال مي. 2

باشند و  نفعت حلال مي اعم از آنهايي كه داراي م بشود؛ اخبار شامل تمام اعيان نجس و اجماعاولا .كنند  مي نجس
 بين حرمت بيع اعيان نجس و حرمت ثانيا .عيان نجس بنمايدتا دلالت بر حرمت تمامي انتفاعات از اباشند  نمي

  .و هر دو شرط مخدوش است .انتفاع از اعيان نجس ملازمه وجود داشته باشد
  باشند   مورد اجماع و اخبار اعيان نجسي است كه داراي منفعت حلال ميشود ممكن است ادعا : شرط اولنقد . 3

  .مه را قبول نكند ممكن است كسي اين ملاز: شرط دومنقد
 وجود اجماع بر عدم جواز انتفاع از اعيان نجس ؛يكي از ادله قائلين به اصل حرمت انتفاع از اعيان نجس. 4

   .باشد مي
كنند كه انتفاع از اعيان نجس براي منافع حلال را   اين دليل كلمات بعضي از علماء را نقل ميشيخ انصاري در رد

جامع « محقق ثاني در ،»مختلف« »قواعد« و »تذكره«امه در ، علّ»مبسوط«طوسي در اند مانند شيخ  جايز دانسته
   »المقاصد
لمعه«و شهيد ثاني در » القواعد «ل در كتاب شهيد او«.  
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  اع از اعيان نجسفعدم اجماع بر حرمت انت
شيخ انصاري . بحث در مورد اجماعي بود كه فخرالدين و فاضل مقداد بر حرمت انتفاع به اعيان نجس ادعا كردند

شود، و  الجمله از اعيان نجس دفع مي هت ظهور كلمات بسياري از فقها در جواز انتفاع في اين اجماع به ج:فرمود
   .در همين راستا كلماتي از بزرگان فقها نقل نمودند

   .باشد محقق ثاني است مياعيان نجس استفاده از انتفاع و يكي ديگر از فقهاء كه قائل به جواز 
استفاده از  «:امه فرموده استامه حكايت كرده كه علّهيد اول از علّمحقق ثاني از شهيد اول حكايت كرده كه ش

  » براي استصباح جايز است) كه نجس است(روغن مردار 
   :محقق ثاني در رد كلام علامه فرموده است

ه  ما را از استفاده كردن از مردار نهي كرد؛حكم به جواز استصباح بعيد است زيرا عمومات نهي از انتفاع به مردار
  . باشد  از مردار از جمله استصباح به آن جايز نمياي  لذا هيچگونه استفاده؛است

توانست تعليل   به دو گونه مي،امه و حكم به عدم جواز استصباحق ثاني براي رد كلام علّ محقّ:كيفيت استدلال
   :بياورد

  .به عمومات نهي از انتفاع از نجس اعم از مردار و غير مردار استناد كند. 1
  .نهي از انتفاع به مردار استناد كندمختص به به عمومات . 2

 است كه در كلامشان دقّت وجود دارد، از عدول   با توجه آنكه محقق از بزرگان فقهاء:فرمايد شيخ انصاري مي
گيري كرد كه  توان اينگونه نتيجه  مي)تعليل دوم ( به تعليل اخص)تعليل اول(، از تعليل اعم محقق ثاني در مقام تعليل

  . ، لذا به آن استناد نكرده است داند محقق ثاني انتفاع از نجس را به طور كلي حرام نمي
  .باشد الجمله قابل استفاده مي پس از كلام محقق ثاني هم جواز انتفاع از اعيان نجس به صورت في

  :شرح و تطبيق
 : ثُم قالَ، جواز الاستصباح بدهنِ الميتة: العلامة عنه حكي اَنَّ، حيث حكي عن الشهيد،ق الثانيو ما ذكرنا  هو ظاهر المحقّ

»موم النهي عن الانتفاعِ بالميتَة؛و هو بعيدلع «  
ظاهر عبارت محقّق ثاني است، آنجا كه از شهيد حكايت ) الجمله از اعيان نجس جواز انتفاع في(و آنچه بيان كرديم 

، سپس محقق ثاني  »استصباح به روغن مردار جايز است « :  گفته استكرده كه شهيد از علامه نقل كرده كه علامه
  »قول به جواز به دليل عمومات نهي از انتفاع به مردار بعيد است «:  گفته است)  در جواب علّامه(

  . علي عدم العموم في النجس عدوله عن التعليل بعموم المنع عن الانتفاع بالنجس الي ذكر خصوص الميتة يدلّفانّ
، به ذكر خصوص  ق ثاني از تعليل به عموم منع از انتفاع به نجسپس همانا عدول محقّ )  :فرمايد شيخ انصاري مي( 

يعني عدم (كند كه عموميتي در اعيان نجس نيست  ميبر اين مطلب دلالت   ،)له منع از انتفاع به مرداريعني اد(مردار 
  ) شود ه تنها شامل مردار ميشود بلك جواز انتفاع شامل تمام اعيان نجس نمي
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 بررسي استدلال به روايت تحف العقول
العقول بود كه   روايت تحفاند هاي كه قائلين به اصل عدم جواز انتفاع از اعيان نجس مطرح نمود له از اد ديگريكي

جميع تقلّبه في ذلك ف،  لأنّ ذلك كلّه منهي عن أكله و شربه و لبسه و ملكه و امساكه و التقّلب فيه«:  در آن آمده بود
 حكم به عدم جواز  منع شده است روايت هرگونه تصرف در اعيان نجس اينبا استناد به اينكه درمستدلّين  » حرام

  .اند كردهانتفاع از اعيان نجس 
 اجماعي كه از :  اند باشد براي جبران ضعف سند آن گفته العقول از نظر سندي ضعيف مي و از آنجا كه روايت تحف

   1.كند  مي آن را جبران، ضعف سند شرح ارشاد و تنقيح بر عدم جواز انتفاع از اعيان نجس نقل شده
  :  فرمايند  ميالعقول  روايت تحفشيخ انصاري در مقام جواب از

 دلالتي، لذا  باشد ، موارد متعارف يعني أكل و شرب مي و تصرفنگهداري كه مراد از (كه قبلا بيان شد  علاوه بر جوابي
  :  توان داد دو جواب ديگر هم از اين روايت مي) تمام انتفاعات ندارداعيان نجس بر عدم جواز انتفاع از 

، روشن  الجمله از اعيان نجس مطرح شد با توجه به كلماتي كه از علماء در رابطه با جواز انتفاع في:  از نظر سند. 1
تواند جابر ضعف سند   و تنقيح وجود ندارد، لذا نميشد كه اطميناني به اجماع ادعا شده از طرف شرح ارشاد

   .العقول باشد روايت تحف
العقول استناد كنند  توانند به روايت تحف  مي در صورتي قائلين به عدم جواز انتفاع از اعيان نجس:  از نظر دلالت. 2

اشد، اما احتمال ديگري هم در  ب»هرگونه انتفاع و استفاده از اعيان نجس«در روايت به معناي » جميع التقلب«كه 
 ،اعم از بيع) ها دادن و گرفتن(هرگونه داد و ستد و انواع تعاطي «به معناي » جميع التقلّب «روايت وجود دارد كه 

 در مقام بيان عدم جواز هر نوع داد و ستد در رابطه با اعيان  تنها روايت دوم باشد كه در صورت»... صلح و،اجاره
 كه هيچگونه انتفاع و استعمال از اعيان نجس جايز عدم جواز انتفاع از اعيان نجس مقام بيان در نه ،باشد نجس مي

   .و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال ؛باشد نمي
  :  هم دو احتمال وجود دارد» امساك«چنانكه در مورد 

براي قائلين به عدم جواز  دليل ، كه در اين صورت روايت»اعيان نجس براي منافع حلالو نگهداري امساك «. 1
  . نگهداري اعيان نجس براي منافع حلال جايز نيست:  گويد  زيرا مي؛شود انتفاع از اعيان نجس مي

   ... مانند نگهداري شراب براي نوشيدن و» اعيان نجس براي منافع حرام و نگهداريامساك«. 2
 ؛، زيرا مورد روايت ع از اعيان نجس نخواهد بودروايت دليل براي قائلين به عدم جواز انتفابنا بر احتمال دوم 

باشد و با وجود دو احتمال در روايت  انتفاعات حرام است و بحث در رابطه با انتفاعات حلال از اعيان نجس مي
  1.اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلالكه چرا توان به روايت استناد كرد  نمي

                                                 
 .قد تقدم في اول الكتاب عدم انجبار ضعف الرواية بشئ من الشهرة و الاجماع و غيرهما :اند  مرحوم خوئي در اين رابطه فرموده:بيشتر بدانيم 1
 )219 ص 35 ج الموسوعة الامام الخوئي(
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  شرح و تطبيق
 الجابر لرواية تحف  ـ المتقدم عن شرح الارشاد و التنقيح ـا ذكرنا وثوق بنقل الاجماع فلا يبقي بملاحظة م،و كيف كان

    الناهية عن جميع التَقَلُّب في النجس،العقول
چه عدول محقق ثاني از تعليل اعم به تعليل اخص؛ شاهدي بر جواز انتفاع از اعيان نجس باشد يا (به هر صورت  

كه  (باشد ـ  ديم اعتمادي به نقل اجماع ـ كه از شرح ارشاد و تنقيح گذشت نميبا توجه به آنچه ذكر كر) نباشد
العقول ـ كه همه تصرفات در نجس را نهي و منع  جبران كننده روايت تحف)  قائلين به عدم جواز اين اجماع را

  .اند كرده است ـ دانسته
 امساكِه للوجه : »اِمساكِه«، و يراد من ستعمالاتلأأ  لا،2 جميع انواع التعاطي»بجميع التقلّ«ن يراد من أمع احتمال 

  .المحرَّم
،   همه انواع اعطاء كردن اراده شود نه همه انواع استعمالات،در روايت» جميع تقلب «علاوه بر اينكه احتمال دارد از 

  . نگهداري براي مصارف حرام اراده شود» نگهداري«و از 
Sco1:     11:21 

  تقاع از اعيان نجستأييد نظريه جواز ان
 مرحوم شيخ جعفر ي را ازالجمله از اعيان نجس، كلام شيخ انصاري در تأييد نظر خود مبني بر جواز انتفاع في

   .كنند  ذكر مي)ره(الغطاء كاشف
استفاده و انتفاع از اعيان نجس و متنجس جايز است مگر در مواردي مانند انتفاع از :  اند الغطاء فرموده مرحوم كاشف

  .  ، كه دليل خاص بر عدم جواز انتفاع از آنها داريم ردار و انتفاع از روغن متنجس براي استصباح زير سقفم
  :   به اين شكل كه؛اند  شده قائل به تفصيلالغطاء در مسأله مرحوم كاشفالبته 

، اما در ساير موارد  در مواردي كه نص و دليل خاص بر عدم جواز انتفاع داريم كه بحثي در عدم جواز وجود ندارد
 جايز ،كه مبالات و اعتناء و توجه به امور ديني دارند  براي كسانيتنهااستفاده و انتفاع از اعيان نجس و متنجس 

، يعني اگر مكلفّ از كساني است كه توجه دارد كه نبايد از اعيان نجس و متنجس  است و براي غيرآنها جايز نيست
تواند از اعيان نجس و متنجس در امور  ، چنين مكلّفي مي  و طوافش استفاده نمايددر رابطه با أكل و شرب يا نماز

                                                                                                                                                                  
عيان النجسة علي وجه الأطلاق الأ ف فيراذا فرضنا اعتبارالرواية فلا مناص من القول بحرمة التص:  اند مرحوم خوئي در اين باره فرموده  : بيشتر بدانيم 1

 35 ج الموسوعة الامام الخوئي. (اك بالامساك علي وجه المحرّم كما لاوجه لتقييد النهي عن الأمس،ولو بالأمساك و لا وجه لتقييدها بخصوص التعاطي
  )219ص 

، روايت هرگونه تصرف در اعيان نجس را اعم از تعاطي يا غير آن  باشد زيرا العقول را بپذيريم اشكال شيخ انصاري وارد نمي يعني اگر روايت تحف
كه تصرف در اعيان نجس براي نگهداري صحيح نيست اعم از امساك حرام يا شود  داند، لذا شامل هرگونه امساك و نگهداري هم مي را حرام مي

 .حلال
 ص 1 ج هداية الطالب (، و انّما عبر به بالنظر الي الغلبة التمليك و التملكّ سواء كان بعوض او بدونه :  يعني» جميع انواع تعاطي  «: بيشتر بدانيم 2

130( 
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 موجب سرايت  اوموالاتي ي بةفي است كه استفاده او از اعيان نجس و متنجس بواسطا اگر مكلّ، ام ديگر استفاده كند
فاده از اعيان نجس و متنجس في حق است، چنين مكلّ شود  مي...پيدا كردن نجاست به لباس و بدنش در حال نماز و

  .  را ندارد
زند زيرا  الجمله از اعيان نجس نمي اين تفصيل ضرري به نظر ما مبني بر جواز انتفاع في:  فرمايد شيخ انصاري مي
  1.  اهتمام به أمر دين قبول دارندالجمله از اعيان نجس را در صورت فيانتفاع ايشان اصل جواز 

دهند به  كنند دو جواب مي  كه دلالت بر منع انتفاع از اعيان نجس و متنجس مي هماي هالغطاء از ادلّ مرحوم كاشف
  :  كه  شكل اين

   .اعات راكنند نه تمام انتف  باشد منع مي... منافع مقصوده اعيان نجس و متنجس را كه أكل و شرب و؛ه آن ادلّ.1
ند، اما كساني كه اهتمام به امر دين دارند، انتفاع از كه اهتمامي به أمر دين ندارهستند ه مانعه كساني ادلّمخاطب . 2

  .  اعيان نجس و متنجس براي آنها اشكالي ندارد
  :شرح و تطبيق

 لكن مع ، جواز الانتفاع بالنجس كالمتنجس ـفي شرحه علي القواعدـ ساطين ه للاحاطة بما ذكرنا اختار بعض الألعلّ و
  .  الكلامتفصيل لايرجع الي مخالفة في محلّ

ـ در شرح خود بر قواعدـ جواز ) الغطاء شيخ جعفر كاشف(و شايد به جهت توجه به آنچه بيان كرديم بعضي از اساتيد 
   . گردد در محل بحث بر نمي) با ما(استفاده از نجس را مانند متنجس اختيار كرده است، لكن با تفصيلي كه به مخالفت 

كالميتة النجسة التي لا يجوز الانتفاع بمنعه،  سة في غير ما ورد النصلمتنجو يجوز الانتفاع بالاعيان النجسة و ا:  فقال
   لال وكذا الاستصباح بالدهن المتنجس تحت الظّ،  للاخبار و الاجماع؛2بها فيما يسمي استعمالاً عرفاً

مواردي كه ( است، ّ بر منع آمده جايز استفاده از اعيان نجس و متنجس در غيرمواردي كه نص:   گفته استايشان
شود، به  مانند مردار نجس كه استفاده از آن در مواردي كه عرفاً استعمال ناميده مي)  نص بر منع استفاده آمده است
  .، و مانند استصباح به روغن متنجس در زير سقف دليل اخبار و اجماع جايز نيست

نزَّلٌ علي الانتفاع الدالَّ علي عدم الاكتراث بالدين و دل علي المنع من الانتفاع بالنجس و المتنجس مخصوص او م و ما
  . انتهي،لة و يبقي علي حكم الاصلا من استعمله ليغسله فغير مشمول للاد ام، و3عدم المبالاة

، چه جوابي  كند اي كه دلالت بر منع استفاده از اعيان نجس و متنجس مي هاز ادلّالغطاء  مرحوم كاشف:  اشكال(
يعني انتفاعات (د مخصوص است نكن اي كه دلالت بر منع انتفاع از نجس و متنجس مي هو ادلّ) :واب ج؟ دنده مي

موالاتي  شود بر انتفاعي كه بر عدم اعتناء شخص به دين و بي يا تنزيل مي) گويد نه همه انتفاعات را متعارف را مي
                                                 

،  الجمله قبال عدم جوازه بالمرّة ، و هو جواز الأنتفاع بالاعيان في و هذا غيرمخالف و غيرمناف لمحل الكلام:  دان  مرحوم شهيدي فرموده: بيشتر بدانيم 1
 )130 ص 1 ج هداية الطالب. ( الانتفاع بها في صورة المبالاة و الأكتراث فانهّ صريح في جواز

، نه   هم عدم جواز شرعي است به دليل اخبار و اجماع»لايجوز« و مراد از »يجوزلا«قيد براي استعمال است نه قيد براي » عرفاً«  : بيشتر بدانيم 2
  .عرفي

  )131 ص 1 ج هداية الطالب( »عدم الأكتراث « لـ  عطف تفسير ،»المبالاة عدم« : بيشتر بدانيم 3
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اي كه  هكند تا آن را بشويد، پس شامل ادلّ يو استفاده م) نجس يا متنجس( و اما كسي كه آن را كند،  دلالت مياو
  .باشد باقي مي) يعني جواز انتفاع(باشد و بر حكم اصل  كند نمي دلالت بر حرمت انتفاع مي

Sco2:   21:31 

  بيان توضيحاتي پيرامون كلام كاشف الغطاء
يعني از ( » يسمي استعمالا عرفاًكالميتة النجسة التي لايجوز الانتفاع بها فيما «:   آمده بودالغطاء كاشفدر عبارت 

مواردي كه به دليلي خاص انتفاع از نجس جايز نيست، مردار نجسي است كه انتفاع از او در مواردي كه در نزد 
  )باشد  جايز نمي،عرف استعمال محسوب شود

  :  فرمايند  مي»ما يسمي استعمالاًفي« شيخ انصاري در توضيح اين قيد كه 
  :  باشد گيرد به دو صورت مي عيان نجس صورت مياستعمالاتي كه از ا

،  شود مانند استفاده از مردار براي روشن كردن آتش ، منفعت آن شئ محسوب نمي استعمالاتي كه در نظر عرف. 1
  ، خوراندن به پرندگان شكاري  بستن مسير آب

  مردار براي خوردن شود مانند استفاده از   منفعت آن شئ محسوب مي،استعمالاتي كه در نظر عرف. 2
 ، عبارت است از به كار گرفتن آن چيز در عملي كه عرفاً از آنجا كه استعمال هر چيزي:  فرمايد شيخ انصاري مي

از ه مانعه  لذا ادلّ؛شود ، استعمال و استفاده از آن شئ محسوب نمي  و استعمالات نوع اولباشد مقصود از آن چيز مي
د در نتيجه استعمالات نوع اول جايز نباش  نمي)استعمالات نوع اول(ين منافعيناظر به چنانتفاع نجس و متنجس 

مرحوم كاشف ورت دليل خاص جايز نخواهند بود و به همين جهت باشد و تنها استعمالات نوع دوم در ص مي
  .كرد، مقيد  را به انتفاعاتي كه در عرف استعمال و انتفاع ناميده مي شود» انتفاع«الغطاء در كلامش 
  :شرح و تطبيق

 و اطعامها ، و سد ساقية الماء بها،ه لاخراج مثل الايقاد بالميتة، لعلّ )رحمه االله( في كلامه »ي اِستعمالاًبما يسم«و التقييد 
  1لجوارح الطَير

روختن الغطاء به چيزي كه استعمال ناميده شود، شايد براي خارج كردن مانند آتش اف و تقييد انتفاع در كلام كاشف
  .با مردار، و بستن مسير آب بوسيله مردار، و خورانيدن مردار به پرندگان شكاري باشد

 ؛ لِانََّ استعمال كل شيء اعماله في العمل المقصود منه عرفاً الأمور؛و مراده سلب الاستعمال المضاف الي الميتة عن هذه
سمرير لا يالباب و الس ي استعمالاً لهمافَانَِّ اِيقاد.  

به اينها يعني ( از اين امور باشد » الميتةاستعمال«عنوان  سلب كردن ،)از آن عبارت (الغطاء  مراد كاشف)شايد (و
هر چيزي به كار بستن آن چيز در كاري كه عرفا از آن قصد فاده زيرا است) شود  ميته گفته نمي و استفاده ازاستعمال

   .شود ل آنها ناميده نمي استعما،باشد، پس سوزاندن درب و تخت شود مي مي

                                                 
به معناي پرنده » جارحه«جمع » جوارح« و ،ر من الطيحالجوار : است يعني»من« از باب اضافه به تقدير »جوارح الطير« عبارت : بيشتر بدانيم 1

 )283 ص 1شرح آقاي محمدي ج  (.شكاري است
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  طرح اشكالي بر كلام كاشف الغظاء
باشد نه  انتفاعات مقصود و متعارف از يك شئ حرام مي«:   الغطاء آن است كه با توجه به آنكه گفته شد مراد كاشف

  :  شود كه الغطاء وارد مي  اين اشكال بر كاشف» منافع غيرمقصوده
اند اعم از انتفاعات متعارف و  اند هرگونه انتفاع از ميته را منع كرده  كرده نهياي كه انتفاع از ميته را منع و  هادلّ

  ؟داند  تنها انتفاعات متعارف را متعلق منع و نهي ميالغطاء مرحوم كاشفبه چه دليل ، لذا  غيرمتعارف
مقيد كرده و حال آنكه اگر را » انتفاع«امه است كه  كلام خود علّ،باشد ه انتفاع از ميته عام ميو شاهد بر اينكه ادلّ

   1.اعم از متعارف و غيرمتعارف نبود دليلي بر تقييد كلام توسط علّامه وجود نداشتانتفاع 
  . جواب از اين اشكال  در جلسه بعد خواهد آمد

  شرح و تطبيق
 و لذا ؛ د المتعارف في الشيء الشامِلُ لغير الاستعمال المعهو»الانتفاع بالميتة«لكن يشكَل بِانََّ المنهي عنه في النصُوصِ 

  . ي استعمالاً بما يسم»الانتفاع« )قُدس سره(قيد هو 
 »انتفاع از مردار«صوص مورد نهي قرار گرفته نه در چشود از آن جهت كه آن  مشكل مي)الغطاء كلام كاشف(لكن 

) باشد م ميتفاع اعكه ان(شود و به همين جهت  هم مياز يك شئ است كه شامل غير استعمالات متعارف و 
م نبود تقييد اگر انتفاع اعو حال آنكه (.ه استشود مقيد كرد الغطاء انتفاع را به آنچه كه عرفاً استعمال ناميده مي كاشف

  )معني نداشت
Sco3:   29:19 

                                                 
است و انتفاع اعم از انتفاعات متعارف و غيرمتعارف » انتفاع از ميته « آنچه در نصوص مورد نهي قرار گرفته است : به عبارت ديگر: بيشتر بدانيم 1

  .وجود ندارد) انتفاعات متعارف(شود  نتفاعاتي كه استعمال ناميده ميباشد لذا دليلي بر منحصر كردن انتفاع به ا مي
كه تنها شامل » استعمال«باشد، به خلاف منصرف از كلمه  اعم از انتفاعات متعارف و غيرمتعارف مي» انتفاع«منصرف از كلمه :  و به بيان سوم

  .شود استعمالات متعارف مي
وجود ندارد و منصرف از هر دو انتفاعات متعارف و » استعمال«و » انتفاع«هيچ فرقي بين كلمه :  اند ه مرحوم شهيدي در جواب از اين اشكال فرمود

الانصراف الي المعهود و المتعارف و عدمه، فلا معني لدعوي  الظاهر انهّ لافرق بين استعمال الميتة و بين الانتفاع بالميتة في«:  باشد غيرمتعارف مي
 )131 ص 1هداية الطالب ج ( .كما هو ظاهره قدس سرّه) كلمه انتفاع(الثاني  يف) متعارف(الشمول بغيره 
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٩ ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

  چكيده
محقق )  شود مي اجماع بر حرمت انتفاع كه حكايت گر عدم وجود از جمله قائلين به جواز انتفاع از اعيان نجس . 1

انتفاع از و اگر ند، ا ومات نهي از انتفاع به مردار بيان كرده زيرا ايشان علّت عدم جواز استصباح را عم؛ثاني است
  .كرد دانست، به آن استناد مي مينجس را به طور كلي حرام 

ضعف سندي آن را با العقول است كه   روايت تحف؛از جمله ادله قائلين به عدم جواز انتفاع از اعيان نجس. 2
  .اند اجماعي كه از شرح ارشاد و تنقيح بر عدم جواز نقل شده جبران نموده

، ضعف سندي  از نظر سند با توجه به بطلان اجماع:  فرمايد العقول مي شيخ انصاري در جواب از روايت تحف. 3
فسير كرد كه دلالتي بر عدم جواز اي ت ، روايت را به گونه، از نظر دلالت هم محتمل است روايت جبران نشده است

  .انتقاع از اعيان نجس نداشته باشد
 البته به اين شرط كه ؛الغطاء است مرحوم كاشف، داند يكي ديگر از كساني كه انتفاع از اعيان نجس را جايز مي. 4

  . اهل مبالات و توجه به امور ديني باشند،خريدار و فروشنده
   :باشد اعيان نجس به دو صورت ميستعمال ا  : الغطاء فرموده مرحوم كاشف. 5
  شود مانند استفاده از مردار براي خوردن ، منفعت آن شئ محسوب مي  هايي كه در نظر عرف استفاده. 1
  . آتش درست كردن شود مانند استفاده از مردار براي ، منفعت آن شئ محسوب نمي هايي كه در نظر عرف استفاده. 2

كنند، اشاره به استعمالهاي متعارف دارند، اما استعمالات  نع از انتفاع از اعيان نجس مياي كه دلالت بر م و ادلّه
  .باشد صورت دوم جايز مي
كند، پس به چه دليل شما   هرگونه انتفاعي را منع مي؛ مانعه از انتفاعالغطاء اشكال شده كه ادلّه لذا بر مرحوم كاشف

  .)ب آن در جلسه بعد خواهد آمدكه جوا (دهيد  در صورت دوم حكم به جواز مي
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  اع اعيان نجستفكلام كاشف الغطاء پيرامون حرمت ان
 نه منافع ،انتفاعات مقصود و متعارف از يك شئ حرام است«: الغطاء كه فرموده بود  در جلسه قبل بر كلام كاشف

   : اين اشكال مطرح شد» غيرمقصوده
عاي كه انتفاع از ميته را منع و نهي كرده است هرگونه انتفا هلادمنع  از انتفاعات متعارف و غيرمتعارف از ميته را اعم 

   متعلق منع و نهي قرار داده است؟الغطاء تنها انتفاعات متعارف را ف لذا به چه دليل مرحوم كاش،كرده است
  .دنده جواب مي به الغطاء از اين اشكال شيخ انصاري در مقام دفاع از مرحوم كاشف 
  بررسي اشكالي بر كلام كاشف الغطاء

ز يك شئ در نظر از آنجا كه منافع غيرمتعارف ا :فرمايند مصنف در جواب از اشكال بر مرحوم كاشف الغطاء مي
، و روايات هم نظر شود  مي فرض كالعدمشود لذا آن منافع و فوائد  استعمال و منفعت آن شئ محسوب نمي؛عرف

:  گفته شوداند تا  منافع غيرمتعارف را منفعت محسوب نكرده؛به منافع و استعمالات متعارف دارند، در نتيجه روايات
 بلكه روايات تنها ناظر به منافع متعارف دارد و در رابطه با » استرمتعارف از منافع متعارف و غيروايات اعممراد «

   .متعارف حلال خواهند بود منافع غير در نتيجه ،آنها حكم به منع و نهي كرده است
، در نزد عرف و عقلاء  اگر نتوان از يك شئ منافع مقصوده و متعارف آن را به دست آورد:  شاهد بر اين مطلب آنكه

 ،، مثلا اگر نتوان از يك ماشين به جهت فرسودگي براي حمل و نقل استفاده كرد دانند را غيرقابل انتفاع ميآن شئ 
  .باشد  با آنكه اجزاء و وسايل آن قابل استفاده در بعضي از امور مي»ماشين قابل استفاده نيست« :شود گفته مي
كنند همانند خريدن مردار براي غذاي   مي مصارف غيرمتعارف خريداري همان بعضي مردار را براي: اشكال

  شود؟ پرندگان يا حيوانات وحشي و اين حاكي از آن است كه اينگونه از مصارف هم منفعت محسوب مي
 ي ملاك در منفعت بودن آن است كه براي نوع و غالب مردم منفعت محسوب شود نه براي افراد و اشخاص: جواب
شود همانطور كه اگر كسي گلاب را براي خاموش  ، منفعت محسوب نمي  نوع مردم و اين نوع منافع برايخاص

  .آورند ، آن را منفعت گلاب به حساب نمي كردن آتش خريداري كند
شود؛ كلامي از علّامه حلّي است كه   منفعت يك شئ محسوب نمي،شاهد بر اين مطلب كه منافع نادر و جزئي

همانند استفاده از شراب براي (وان براي آن منفعتي را فرض كرد ت هيچ حرامي نيست مگر اينكه مي : فرموده است
لكن شارع اينگونه منافع را ) ساختن سركه يا استفاده از مدفوع براي كود، يا استفاده از مردار براي پرندگان وحشي

  . باشند لعدم ميشود منافع نادره در نظر شارع كا ، پس معلوم مي موجب ماليت پيدا كردن اين اشياء قرار نداده است
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  :شرح و تطبيق
ا لا ينتفع  اِنَّه مم: لذا يقالُ للشيء؛   تنزيلاً لها منزلة المعدوم، انتفاعاًت لا تعد الاستعمالاه انَِّ مثل هذ:  يمكن ان يقال،نعم
   . مع قابِليتِه للأمور المذكورة،به

بالميتة بالمنافع فالمنهي عنه هو الانتفاع الميتة لولا كونها ميتة عرفاً غرضاً من تملّالمقصودة التي تعد ك.   
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شود، از باب تنزيل اين استعمالات به منزله   انتفاع شمرده نمي،اينگونه استعمالات:  ، ممكن است گفته شود بله
 اينكه قابليت او از چيزهائي است كه منفعت ندارد با: شود معدوم؛ و به همين جهت در رابطه با يك شئ گفته مي

  . امور مذكور را دارد
اي است كه عرفاً اگر كه آن حيوان مردار نبود  پس آنچه مورد نهي قرار گرفته انتفاع به مردار به منافع مقصوده

  .شود غرض از تملكّ ميته شمرده مي
كما  ،يةراض شخصغ أها لكنّ،طعام الطيور و السباغ كما قد يشتري اللحم لأ،و ان كانت قد تملك لخصوص هذه الامور

   و الباب  للايقاد و التسخين به،طفاء الناراب لأقد يشتري الجلّ
شود براي اطعام  ، چنانكه گاهي گوشت خريداري مي شود براي خصوص اين امور و اگر چه گاهي مردار تملكّ مي

ي گُلاب براي خاموش پرندگان و درندگان، لكن اين تملكّها براي اهداف و اغراض شخصي است، همانطور كه گاه
ولي ملاك (شود  شود و درب براي آتش افروختن و گرم كردن به وسيله آن خريداري مي كردن آتش خريداري مي

  )اغراض عرفي است نه شخصي
 كلّ اذ : قال بها ـ  منفعة جزئية لا يعتدللدواء الانتفاع ببول غير المأكول في الشُربِ في بيان أنّـ امة في النهاية قال العلّ

 و لم يعتبرها  ـالميتة لأكل جوارح الطيرو ، 1، و العذره للتسميد كالخمر للتَخليلـ ن منفعَة عمات لا يخلو شيء من المحرّ
  . انتهي،الشارع

، يك منفعت  مأكول به جهت نوشيدن در جهت درمان در بيان اينكه استفاده از بول حيوان غيرـ  در نهايه  حليّامهعلّ
  زيرا هيچ يك از محرّمات خالي از منفعت نيست   :  فرموده است ـشود  آن اعتنا نمي به كهجزئي است

  وحشي ـ رندگانپ، و مردار براي خوردن  ، و مدفوع براي درست كردن كود مانند شراب براي درست كردن سركهـ 
  . در حاليكه شارع آنها را معتبر ندانسته است
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  ت عدم منفعت منافع نادرهبررسي انصراف براي اثبا
   .شود  انتفاعات غيرمقصوده و نادره از منافع يك شئ محسوب نمي:گفته شد

 ةميت منع و نهي از انتفاع به كه يتمطلقا:  اند كه گونه استدلال كرده  دانسته و اين انصراف اين مطلب رابعضي دليل
   2.دنشو مقصوده نميد و لذا شامل منافع غيرنكنند انصراف به منافع مقصوده دار مي

                                                 
 70 ص 3مجمع البحرين ج » سمد« ماده 303 ص 1قاموس ج » سماد« ماده 288مصباح ص ( التسميد في اللغة ما يصلح به الزرع : دانيمبيشتر ب 1

 )220 ص 35 ج الموسوعة الامام الخوئي ،»سمد«ماده 
كنند، اشاره به استعمالهاي متعارف دارند  ز اعيان نجس مياي كه دلالت بر منع انتفاع ا ادله:  اند الغطاء فرموده  گفته شد مرحوم كاشف : بيشتر بدانيم 2

   :باشد دو دليل بر اين مطلب ارائه گرديده است شوند و لذا استعمالات غيرمتعارف جايز مي و شامل استعمالات غيرمتعارف نمي
  .آورند  منافع غيرمتعارف را منفعت آن شئ به حساب نمي،در نظر مسامحي عرفي. 1
  .اند انصراف به منافع متعارف دارند اي كه منافع اعيان نجس را منع كرده ادله مطلقه. 2

 .الغطاء مطابق تقرير دوم اشكال شده است آنگاه به مرحوم كاشف 
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  :  باشد  لازم مياي  مقدمهياناند كه قبل از طرح اشكال ب مطرح نمودهبر اين استدلال آنگاه اشكالي را 
  :مقدمه

به  انصراف ممكن است  قول بهگونه از موارد  در اين»اعتق رقبة« : مانندشود  واقع ميگاهي اطلاق در كلام مثبت. 1
 لذا ممكن است باشد  مييك فرد از افراد طبيعت ،ردانيم مطلوب آم  كه مياز آنجا:  اين شكل كه گفته شود

  .ترين مصداق را طلب كرده باشد كه عتق رقبه مؤمنه است كامل
 ترك طبيعت ؛گونه از موارد چون مطلوب  در اين»ةبلاتعتق رق «:   مانندشود  واقع ميگاهي اطلاق در كلام منفي. 2

هيچ :  خواهد بود معناي آن اين وفراد آن است لذا انصراف در آن معني ندارداست و ترك طبيعت به ترك جميع ا
  .  ، نه آنكه خصوص كافره را آزاد نكن اي را آزاد نكن بنده

   : اند آن است كه با توجه به اين مقدمه اشكالي كه مطرح كرده
هرگونه انتفاعي از  «: يعني»شئب منها لا ينتفع  الميتة «  :  زيرا در روايت آمده استمحل بحث از قبيل قسم دوم است

عات مقصوده از انتفا«:  و انصراف در كلام منفي راه ندارد تا گفته شود معناي روايت آن است كه» مردار ممنوع است
  ».مردار ممنوع است

  :   كهدهند  جواب ميگونه  اينشيخ انصاري از اين اشكال
امحي عرفي،  گفتيم در نظر تسبلكهمواجه گرديم چنين اشكالي ا بم تا يما ادعاي انصراف در مطلقات را مطرح نكرد

امح تسآيد و با تكيه بر همين  منافع نادره و غيرمقصوده كالعدم محسوب شده و منفعت يك شئ به حساب نمي
   . نموديما، معن عرفي رواياتي را كه از انتفاع به ميته نهي كرده

  :شرح و تطبيق
 من اختصاصه بما ادعيناه من الاَغراض المقصودة ا أنّ الّ، ة و انِ كانَ مطلقاً في حيز النفيتي الميثم انَِّ الانتفاع المنفَّي ف

 انصراف ي يمنعليس من جهة انصرافه الي المقاصد حتّـ  مقاصد تبة عليه من دون أن تعددون الفوائد المترّـ  ئالش
 فاِنَّه يقالُ للميتةِ مع  ـ تنزيلاً لِلموجودِ منزلة المعدومـ عرفي بل من جهة التسامح و الادعاء ال، المطلق في حيز النفي
  .ا لا ينتفع بها ممه انّ:وجود تلك الفوائد فيها

اختصاص انتفاع به آنچه ما لكن ،  انتفاعي كه در مردار نفي شده اگر چه مطلق بوده و مدخول نفي استهمانا سپس 
گردد بدون اينكه از  نه فوائدي كه بر يك شئ مترتب ميـ شود   ميادعا كريم يعني اغراضي كه از يك شئ قصد

باشد تا انصراف مطلقي كه مدخول  مقاصد و منافع آن شئ محسوب شود ـ از جهت انصراف انتفاع به مقاصد نمي
  .  نفي است منع شود

كه (ل منفعت موجود  از باب تنزي ـامح و ادعاء عرفي استتساز جهت ) اختصاص انتفاع به منافع مقصوده(بلكه 
از مردار :  شود  با وجود داشتن فوائد غيرمقصوده گفته ميردار پس همانا به م ـبه منزله معدوم) غيرمقصود است

  .شود چيزهايي است كه منفعتي از آن برده نمي
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٣٠١١٣٠٩ 

 

٥٩  
٦ ))موزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشدآليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آ((

  حكم استفاده از ساير اعيان نجس
 حكم ساير اعيان نجس ، نه تمام منافع آنباشد  ميحراممردار ف تنها انتفاعات مقصوده و متعار:  آنچه گفته شد كهاز 

شود كه منافع اصلي و متعارف آنها حرام است اما از استفاده از آنها در   روشن مي هم، مدفوع و مني همانند بول
   .باشد منافع نادره و غيرمتعارف جايز مي
مدفوع و استخوان حيوانات مرده استفاده ان اين بوده كه براي پختن گچ از زچنانكه روش گروهي از گچ پ

ها براي   و از اين گچ1زند ها قرار داده و آنها را آتش مي ا استخوان را بالاي گچمدفوع ي اند به اين شكل كه كرده مي
 و با توجه به آنكه در اين صورت مقداري از آن نجاست بر روي اين گچها اند كرده ساخت مسجد استفاده مي

  :  اند امام در جواب فرمودهاند و  پرسيده) ع(ها را از امام  كم اين گچشده ح ريخته مي
   »دنكن را پاك ميگچ آب و آتش «

  :  به يكي از دو صورت زير ممكن است آبنده بودنپاك كن
موجب پاك شدن گچ اين اختلاط  آب مخلوط كرد تا بتوان از آن استفاده كرد و  گچ را با از اين جهت كه بايد.1

  .شود مي
ها  ها موجب پاك شدن گچ ها مساجد سقف نداشته و جريان باران بر روي گچ از اين جهت كه در آن زمان. 2

  .شود مي
 موجب پاك باشد كه اين استحاله  مدفوع ميها يا آتش از جهت استحاله و تبديل شدن استخوان كننده بودن اما پاك
  2. گردد گچ ميشدن 

                                                 
  :   به دو صورت بوده است، استفاده ازمدفوع و استخوان مردار براي ساختن گچ: بيشتر بدانيم 1

  .گونه بوده است سوزاندند ـ كه متعارف در بلاد عرب اين اده و ميمدفوع و استخوانها را بالاي گچ قرار د) الف
  .گونه بوده است سوزاندند ـ كه متعارف در بلاد عجم اين مدفوع و استخوانها را پايين گچ قرار داده و مي) ب

 )132 ص 1 ج الطالبهداية (شود  و سؤال و جواب بنابر صورت اول است چرا كه در اين صورت مقداري از نجاسات با گچ مخلوط مي
   : در رابطه چگونگي مطهرِّ بودن آب و آتش در مورد گچ اختلاف است از جمله اين اقوال عبارتند از :بيشتر بدانيم 2

، و  جص  او ماء المطر الذي يصيب أرض المسجد المجصص بذلك ال...لعل المراد بالماء الماء الممزوج بالجص : المحدث الكاشاني في كتاب الوافي قال
و المراد بالنار ما يحصل من الوقود التي يستحيل بها اجزاء العذرة و العظام المختلطة بالجص رماداً، فانها تطهر .  ، فانّ السنةّ فيه ذلك كأنهّ بلا سقف

، فلا يرد السؤال بأنّ النار اذا طهرته اولاً  ، فلم يبق ريب في طهارته ، و الغرض انهّ قد ورد علي ذلك الجص أمران مطهران هما النار و الماء بالأستحالة
  )29 ذيل حديث 235 ص 6الوافي ج ( فكيف يحكم بتطهير الماء له ثانياً اذ لايلزم من ورود المطهر الثاني تأثيره في التطهير

    به الجص يراد به حصول النظافة و زوال النفرةلجباعني ما ي:  ، و تطهير الماء  تطهير النار للنجاسة بأحالتها رماداً و دخاناً: الوسايل و قال في
  )81ابواب النجاسات ذيل باب  / 527 ص 3 ج سائل الشيعهو(

ص بذلك الجص المتنجس لكون المسجد مكشوفاً و بلاسقف كما احتمله  المطر الذي يصيب الموضع المجص،يمكن ان يراد من الماء : محقق خوئي
 1ج (، و يمكن ان يراد من التطهير التنظيف مجازاً كما احتمله في المستند  ، فان الشمس اذا جفّفت شيئاً طهرّته ار الشمس، و ان يراد من من الن الكاشاني

  ) 222 ص 35 ج الموسوعة الامام الخوئي( الوسايل في خصوص الماء ، و صاحب  مطلقاً) 327ص 
 و ،كند رود زيرا نجس را تبديل به خاكستر مي وسيله آتش از بين مي نجاست گچ كه ناشي از مخلوط شدن نجس با گچ باشد ب:مرحوم شهيدي

 )132 ص 1هداية الطالب ج (شود  نجاست ناشي از رطوبت مدفوع به گچ هم بوسيله پاشيده شدن آب بر آن پاك مي



 

٥٩  
حقوق اين اثر متعلق به مرآز آ(( باشدآليه  خواهران مي  ٧ ))موزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه 

 قرار )ع( معصوم نجاسات مورد تأييد امام و نادرةتفاده از منافع غيرمقصودهشود كه اس از اين روايت استفاده مي
  .گرفته است

  :شرح و تطبيق
 كالتسميد و الفوائد،  منها بعض و ان استُفيد، فانّها مما لا ينتفع بها، و مما ذكرنا ظهر الحال في البول و العذارة و المنّي

    ـلعرب كما هو سيرة بعض الجصاصين من ا ـالاحراق
از اموري هستند كه  ، پس همانا اين شود ، وضعيت بول و مدفوع و مني نيز روشن مي و از آنچه گفتيم ها 

كه اين  آيد، مانند كود ساختن و سوزاندن ـ چنان ندارند، اگر چه بعضي فوائد از آنها به دست مي) مقصوده(منفعت
  كاران عرب بوده است ـ روش بعضي از گچ

عظام الموتي و يجصكما يدلُ علي ، فقال ص به المسجده وقوع السؤال في بعضِ الروايات عن الجص يوقد عليه العذرة و 
  .، فتفطّن الرواية اشعار بالتقرير  بل في،»2انّ الماء و النار قد طّهراه«  :1) عليه السلام(الامام

از گچي  و)وجود استفاده از منافع نادره(كند بر اين مطلب  چنانكه دلالت مي اقع شدن سؤال در بعضي از روايات 
و با آن گچ، ) تا گچ پخته شود(شود  آنها قرار داده شده و سوزانده ميكه مدفوع و استخوان حيوانات مرده بر بالاي 

 بلكه در روايت »اند  گچ را پاك ساخته،همانا آب و آتش« :شود، پس امام در پاسخ فرمودند مسجد گچكاري مي
   . پس دقتّ نما،رير وجود دارداشعار به اين تق

 

                                                 
اعتبار الطهارة فيما يسجد عليه: احدهما،فالمستفاد من الرواية أمران :بيشتر بدانيم 1 الموسوعة ( از السجود علي الجص ولو كان مطبوخاً جو: و ثانيهما، 

 )322 ص 35ج الامام الخوئي 
بدانيم 2  )132 ص 1 ج هداية الطالب( »الجص«راجع الي » طهر«ان الضمير المنصوب بـ  :بيشتر 

     :چكيده
هاي  ، اشاره به استعمال كنند اي كه دلالت بر منع انتفاع از اعيان نجس مي ادله«:  ستا الغطاء فرموده مرحوم كاشف .1

  »باشد ، لذا انتفاعات غيرمتعارف جايز مي متعارف دارند
هرگونه انتفاع از ميته اعم از متعارف و   ، دله مانعه از انتفاع از ميتها  : اشكال شده كهبر كلام كاشف الغطاء . 2

  .غيرمتعارف را منع كرده است لذا دليلي بر اختصاص دادن منع به منافع متعارف وجود ندارد
رف ، ولكن از نظر ع باشند اگر چه ادله مانعه عام مي:  فرمايند الغطاء مي شيخ انصاري در دفاع از مرحوم كاشف. 3

، در نتيجه روايات تنها  ، لذا آن منافع كالعدم فرض شده است شود ، منفعت يك شئ محسوب نمي منافع غيرمتعارف
  .نظر به منافع متعارف دارند

اي كه دلالت بر منع انتفاع از اعيان نجس  ادله«:  كه فرمود(الغطاء  كلام مرحوم كاشفاي برهايي كه يكي از دليل. 3
ادله : اقامه شده اين است) »باشد هاي متعارف دارند ولذا استعمالهاي غيرمتعارف جايز مي ه استعمالكنند، اشاره ب مي

  . انصراف به منافع متعارف دارنداند؛  منافع اعيان نجس را منع كردهاي كه مطلقه
  .كه اطلاق در حكم منفي باشد معني ندارد انصراف در صورتي :اشكال بر دليل فوق. 4
، انصراف نيست تا اين   اثبات كلام مرحوم كاشف الغطاءبراي دليل ما انصاري از اشكال اين است كه جواب شيخ . 5

از آنچه در رابطه با مردار گفته شد كه تنها منافع  .اشكال متوجه آن شود، بلكه دليل همان تسامح عرفي مي باشد
شود كه تنها منافع متعارف آنها  م روشن مي حكم منافع ساير اعيان نجس ه،وده آنها حرام است نه تمام منافعصمق

از مدفوع براي پختن گچ از كه شدهحرام است نه تمام منافع آنها و در همين رابطه روايتي نقل   آن جواز استفاده 
  .شود استفاده مي



٣٠١١٣٠٩ 

 

٦٠  
٣ ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

  اع از اعيان نجسيفبررسي اصل در انت
 هالغطاء نقل شد  تفصيلي از مرحوم كاشف در اين رابطه. بود استفاده و انتفاع از اعيان نجسجواز بحث در مورد  

  :صورتبه اين است 
كه  طوريباشد به  ه به امور ديني مي اهل مبالات و اعتناء و توج،خواهد از اعيان نجس استفاده كند اگر كسي كه مي

 براي چنين شخصي استفاده از اعيان نجس جايز ، بدن و لباسش را تطهير كند،در مواردي كه نياز به طهارت دارد
  . باشد  انتفاع از اعيان نجس جايز نمي، ولي براي شخصي كه اعتنائي به مسائل ديني ندارد؛است

  :  فرمايند مرحوم شيخ انصاري در رد اين تفصيل مي
اي را كه منع و نهي از انتفاع از نجس  له ادتا هيچ قرينه داخلي و خارجي وجود ندارد زيرا ؛د استاين تنزيل بعي

   . بر اين تفصيل حمل كنيم...)والرجز فاهجر و:  همانند(كنند  مي
و كنند بر صورت ديگري حمل   انتفاع از نجس مي نهي ازاي را كه هتوان ادلّ مي:  فرمايند در ادامه شيخ انصاري مي

   .كردتنزيل 
   :استفاده و انتفاع از نجس به دو صورت ممكن است

آن ا  لباس و ابزار ب، بدن، يعني همانطور كه در انتفاع از يك شئ طاهر؛انتفاع از نجس همانند انتفاع از طاهر باشد. 1
بالات به امور ، اعم از اينكه اهل م انجام شود انتفاع از شئ نجس هم به همين شكل در،شود ميشئ تماس گرفته 

  .  يا اهل مبالات به امور ديني نباشد) لباس و بدنش را تطهير كند؛ در موارد نياز به تطهيريعني(ديني باشد 
به عنوان  ؛گونه آلودگي در بدن يا لباس يا ابزار حاصل نشود اي صورت بگيرد كه هيچ انتفاع از نجس به گونه. 2

  .نمايدس استفاده  از نج،احتياط كامل و وسايل مدرن بامثال 
 ،اي كه انتفاع از نجس را نهي و منع كرده است همراد ادلّ : بايد گفت،با توجه به اين دو نوع استفاده و انتفاع از نجس

  1.باشد  انتفاعات به صورت دوم جايز مي اماباشد ل مي صورت او بهانتفاعاتتنها 
  :شرح و تطبيق

، لا  ة عدم المبالا2ع من الانتفاع بالنجس علي ما يؤذن بعدم الاكتراث بالدين و علي المنو اما ما ذكره من تنزيل ما دلّ
  .   فهو تنزيلٌ بعيد، من استعمله ليغسله

الغطاء فرمود ـ اخباري كه دلالت بر منع از انتفاع نجس دارد حمل شود بر كسي كه اعلام  و اما آنچه را كه كاشف
كند تا آن را بشويد ـ پس تنزيل   نه كسي كه آن را استعمال مي،داشتنتوجهي به دين و عدم مبالات  كند به بي

   .بعيدي است
نعم، يمكن ان ينزّل علي الانتفاع به علي وجه الانتفاع بالطاهر، بان يستعمله علي وجه يوجب تلويث بدنه و ثيابه و سائر 

  .الي ما يشترط فيه الطهارةن بني علي غسل الجميع عند الحاجة إآلات الانتفاع ـ كالصبغ بالدم ـ و 

                                                 
 )132 ص 1 ج هداية الطالب( هذا ايضاً بعيد :اند يخ انصاري فرموده مرحوم شهيدي درباره تفصيل ش:بيشتر بدانيم 1
 )131 ص 1 ج هداية الطالب( »عدم الأكثرات « عطف تفسير لـ »عدم المبالاة « :بيشتر بدانيم 2



٣٠١١٣٠٩ 

 

٦٠  
٤ ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

 ممكن است روايات منع از استفاده از نجس، حمل بر صورتي شود كه انتفاع از عين نجس همانند انتفاع از ،بله
 به اين صورت كه عين نجس را به صورتي مورد استعمال قرار دهد كه باعث آلوده شدن بدن ،عين طاهر باشد

 و اگر چه بنا داشته باشد كه هنگام نياز به چيزي كه  ـآميزي با خون د رنگ مانن ـولباس و ساير وسايل انتفاع گردد
   .باشد اقدام به شستن تمام آنها نمايد طهارت در او شرط مي

Sco1:   9:38 

  بيان شاهد از روايات براي تفصيل شيخ انصاري
 بدن، ي حرام است كه بافقط در صورتانتفاع از اعيان نجس ( تنزيلي كه بيان كردند براي حمل وشيخ انصاري 

   .كنند شاهدي از روايات اقامه مي) تماس داشته باشد... لباس و
، حضرت   سؤال شدهكنند  در حال حيات از آنها جدا مي دمبه آنها راحضرت در رابطه با حيواناتي كه  از در روايت

 :با آنها سؤال كرد، امام فرمودند استصباح  از حكم و هنگامي كه راوي»خوردن آن حرام است« :اند در جواب فرموده
اي است كه   سر و كار داشتن با آنها به گونه لازمة يعني»رسد داني كه اينها به دست و لباس انسان مي آيا نمي«

   . لذا استفاده از آن حتي براي استصباح حرام است،آورد موجب آلودگي لباس و بدن را فراهم مي
 ،ع از مردار به صورتي باشد كه موجبات آلودگي لباس و بدن را فراهم نكنداگر انتفا :مفهوم اين سخن آن است كه
  . انتفاع از آنها حرام نخواهد بود

  :شرح و تطبيق
  جعلت فداك:)عليه السلام( الحسن قلت لأبي «: قال،اءفي الكافي بسنده عن الوشّفو في بعض الروايات اشارة الي ذلك 

أما : ستصبح بها؟ فقاليجعلت فداك ف:  فقُلت ميتة، هي؛حرام:  فقال،غنم فيقطعونها أهل الجبل تثقل عندهم أليات ال انّـ
  . بحملها علي حرمة الاستعمال علي وجه يوجب تلويث البدن و الثياب»؟ه يصيب اليد و الثوب و هو حرامعلمت أنّ

: گفتم) ع( به امام كاظمآمده كه» ءوشّا«، پس در كافي به سندش از  و در بعضي روايات به اين مطلب اشاره شده
كنند  ها را قطع مي  پس اين دنبه،شود سنگين ميشان هاي گوسفندان ، دنبه ها فدايت شوم همانا ساكنين كوهستان

توان با آنها   آيا مي؛فدايت شوم:   پس گفتم.باشد  مي، آنها مردار  استحرام:  حضرت فرمودند) ؟ حكم آن چيست(
 )دن لباس و دستشه و آلود(كند  داني كه به دست و لباس اصابت مي آيا نمي«:  پس امام فرمود  ؟موداستصباح ن
 در فرضي كه موجب  از اعيان نجس حرام بودن استفادهحمل روايت بر)  :روايت از راهدلالت (» باشد حرام مي

  .باشد آلودگي بدن و لباس شود مي
  يل شيخ انصاري شاهد بر تفصبررسي روايت

 دو اشكال شده است كه شيخ  بيان كرد، شاهد بر تفصيل خود به عنوانراشيخ انصاري آن كه » وشّاء«روايت بر 
   :دنپرداز  آن مي از جواب بيان اشكال و سپسانصاري به
اما « در روايت » حرام« كه مراد از كلمه دشيخ انصاري خواهد بوتفصيل  در صورتي اين روايت شاهد :اشكال اول

» حرام« مراد از  لكن احتمال دارد اشاره به حرمت تكليفي داشته باشد و » و هو حرام علمت انّه يصيب اليد و الثوب
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٦٠  
٥ ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

  روايت در اين صورتو)  اينگونه معتقدندچنانكه بعضي( باشد در روايت حرمت وضعي به معناي نجاست
  .بر تنزيل شيخ انصاري نخواهد بود چون از حرمت تكليفي سخني نگفته استشاهدي 

حرمت تكليفي است  و حمل آن بر خلاف نيازمند دليل و قرينه است در » حرام« ظهور كلمه : جواب شيخ انصاري
  .كه در اينجا وجود ندارد

  و حال آنكه در گذشته، امام استفاده از نجس براي استصباح را جايز ندانستند  مطابق اين روايت: اشكال دوم
اين روايت به جهت تعارض در نتيجه  ؛نددانست جايز مي استصباح به روغن متنجس را كهروايات متعددي بيان شد 

  .باشد با روايات گذشته قابل استناد نمي
 و اين دانست  يعني استصباح با متنجس را جايز مي روايات گذشته پيرامون متنجس بود: شيخ انصاريجواب 

،  ندارد كه در رابطه با نجس و هيچ مانعي باشد  كه استصباح به نجس جايز نميباشد روايت در رابطه با نجس مي
 ولي اين »والرجز فاهجر« :   استآمدهو شده تر باشد لذا در آيه قرآن هم امر به دوري از نجس  حكم شارع سنگين

نجس  لذا استصباح به روغن متنجس جايز است ولي استصباح به ؛ نفرموده استنسبت به متنجسمطلب را 
  . باشد ز نمي جاي)اي كه از حيوان زنده جدا شده دمبه(

  :شرح و تطبيق
ـ فلا شاهد عليه1كما في كلام بعضٍـ ا حمل الحرام علي النجس و أم .   

 ةً لاحتمال كون مزاولة نجس العين مبغوض، سفلا ينتقض بجواز الاستصباح بالدهن المتنجالعين،  نجسو الرواية في 
   .»والرُّجزَ فاهجر«:   كما يشير اليه قوله تعالي،للشارع

   .بر آن وجود نداردشاهدي   ـ چنانكه در كلام بعضي از علماء آمده استـما حمل كردن حرام بر نجس و ا
 چرا كه احتمال دارد ؛شود به جواز استصباح به روغن متنجس  پس اشكال نمي،و روايت در مورد اعيان نجس است

از پليدي پرهيز «كند آيه قرآن كه   مي چنانكه به همين مطلب اشاره، در نزد شارع مبغوض باشد عين نجسارتباط با
  »كن

Sco2:   20:33 

  اع از اعيان نجس در فرض وجود منفعتفحكم انت
   : دو نظريه وجود دارد،گفته شد در مورد جواز انتفاع از اعيان نجس

 خارج مگر مواردي كه با دليل از اين اصل اصل در اعيان نجس، حرمت انتفاع از آنها است :  اكثر فقها قائلند. 1
  .  ، لذا براي حكم به جواز انتفاع از نجس بايد نص خاصي وجود داشته باشداند شده

                                                 
مطلب آمده و صاحب ، لكن در جواهر هم اين  باشد  مراد صاحب حدائق مي:فرمايد ؟ مرحوم شهيدي مي كيست» بعض« مراد از : بيشتر بدانيم 1

مع مافي الأخير من الاشارة اليه بجعل الحرام فيه « :  باشد مي» نجاست«اند كه حرام به معناي  جواهر يعني مرحوم حاج حسن نجفي تصريح كرده
 )315 ص 5جواهر ج   (»بمعني النجاسته 
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 مگر مواردي كه  اصل در اعيان نجس، جواز انتفاع از آنها است: قائلندالغطاء گروهي همانند شيخ انصاري و كاشف. 2
، نص خاصي لازم نيست بلكه وجود اين  ، لذا براي حكم به جواز انتفاع از نجساند با دليل از اين اصل خارج شده

  .اصل كافي است
  :  باشد آن است كه ي كه در اينجا مطرح ميث بح،با توجه به اين دو نظريه

، آيا وجود منفعت  ثابت شود) 1اشاره به دو مبناي بالا(كه براي اعيان نجس منفعتي بوسيله نص يا اصل  در صورتي
  2شود يا خير؟ يخريد و فروش آنها م، موجب جواز  حلال

  :  باشند منافع حلال اعيان نجس به دو صورت مي:  فرمايند شيخ انصاري مي
، در نظر  اعيان نجس ماليت پيدا كردن  كه موجباي است  حلال اعيان نجس به گونهمنافعگاهي  : صورت اول

   .لكن شرع ماليت آنها را نپذيرفته استباشد  ميعرف 
 انتفاع و خريد و فروششان جايز است ولكن در صورت ثبوت منع از طرف ،قاعدهدر اين صورت اگر چه از نظر 

  3.باشد  شارع، خريد و فروش آنها از نظر شارع جايز نمي
اگر چه در اموري كه  ( مطابق فتواي جماعتي جايز است؛كشيدن آب از چاهمردار براي پوست استفاده از  : مثال اول

ي منفعت حلال از نظر عرف  مردار دارا؛ و طبق اين فتوا)رب جايز نيستمشروط به طهارت است مانند أكل و ش
  .باشد  خريد و فروش آن جايز نمي؛، اگر چه به جهت اجماعات موجود در اين زمينه از نظر شرعيباشد مي

 و  استفاده از موي خوك در حال اضطرار جايز است ولي جواز استعمال آن در حال اختيار اختلافي است: مثال دوم
، موي خوك داراي منفعت حلال از نظر عرف  قائلين به جوازگروهي قائل به جواز استفاده از آن هستند، مطابق نظر

  . باشد  از نظر شرعي خريد و فروش آن جايز نمي؛باشد، اگر چه به دليل اجماع و نصوص مي
 از نظر شرع به  برخي معتقدند كه لكن، باشند ، باغ داراي منافع حلال عرفي مي ، زراعت هاي گلّه سگ: مثال سوم

  .باشد   خريد و فروش آنها جايز نمي... و»ثمن الكلب سحت«:  دليل عموماتي مانند

                                                 
 براي حكم به جواز انتفاع از ،باشد اصل در اعيان نجس، حرمت انتفاع مي كه ،اشاره به نظريه اول دارد زيرا مطابق نظريه اول» نص « :بيشتر بدانيم 1

  . بايد نص خاصي وجود داشته باشد،نجس
 براي حكم به جواز انتفاع از نجس، همين ،باشد  كه اصل در اعيان نجس، جواز انتفاع مي، زيرا مطابق نظريه دوم.اشاره به نظريه دوم دارد» اصل«و 

 .باشد اصل كافي مي
   ... اموال و لا فائدة فيها؛ فانّ الجواهر النفيسة و منها النقود، انّ المالية لا تدور مدار المنفعة: الايروانيالمحقققال  :بيشتر بدانيم 2

ر مطلق النافع و ان  مداة و دوران المالية العرفي،انهّ لا شبهة في دوران المالية الشرعية مدارالمنفعة المحلّله :فرمايند مرحوم خوئي در جواب ايشان مي
 فنفع الجوهر و النقود بيعها و شرائها و جعلها اثماناً للأمتعة و ،ختلاف ذي النفعأ بل يختلف ب،ق واحدسكانت محرّمة و لكن الانتفاع بالاشياء ليس علي ن

 )223 ص 35 ج الموسوعة الامام الخوئي( ...ضالعرو
   :اند  مرحوم شهيدي فرموده:بيشتر بدانيم 3

   . به تنهائي در صحت بيع كافي نيست بلكه بايد ملكيت هم ثابت شود،عرفي داشتن لولا المانعماليت 
 ... التعرض لأثباتها بعد تلك الجمله بل لابد من الملكية ايضاً و هي اعم من وجه، فلا بد من،مجردّ المالّية العرفيه لايكفي في صحة البيع لولا المانع

 )132 ص 1 ج هداية الطالب(
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، اگر چه داراي ماليت عرفي بود و مطابق قاعده بيع آنها  باشند پس اعيان نجسي كه داراي منفعت حلال عرفي مي
در مقابل (، اما هبه و بخشش اعيان نجس به جهت منافع حلال  اشدب  ، اما به حكم شرع بيعشان جايز نمي جايز است

  چه حكمي دارد؟) عوض يا بدون عوض
بعيد نيست كه هبه آنها جايز باشد چرا كه مقتضي جواز يعني ماليت عرفي داشتن :  فرمايند  مي شيخ انصاري ابتداء

  . آنها موجود است و مانعي هم از اجماع يا اخبار وجود ندارد
   :كنند كه شايد اشاره به يكي از دو مطلب زير باشد در ادامه در نظر خود تشكيك ميلكن 

  .بين بيع و هبه ملازمه است، لذا همانطور كه بيع آنها جايز نيست، هبه آنها هم جايز نيست. 1
شود  هم مي» هبه«شامل » فجميع التقلب فيه حرام «:  العقول كه فرمود  زيرا روايت تحف؛عدم مانع را قبول نداريم. 2

  باشد لذا به حكم اخبار، هبه جايز نمي
، منافع نادري است كه موجب ماليت عرفي پيدا كردن آن شئ   گاهي منافع حلال اعيان نجس: اما صورت دوم

  .باشد ، چنانكه بنابر نظر شارع هم بيع آنها جايز نمي شود، در اين صورت مطابق قاعده بيع آنها جايز نيست نمي
  .  استفاده از مردار براي پرندگان شكاري يا برافروختن آتش: لمثال او

  1. استفاده از مدفوع به جهت كود: مثال دوم
  :شرح و تطبيق

ـلة منفعة النجس المحلّ انّثم كجلد الميتة اذا قلنا ،ا أنّه منع الشرع عن بيعه الّ، عرفاً قد تجعله مالاً ـ للاصل أو النص 
شعر  و ،ية لظاهر الاجماعات المحكّ؛ مع القول بعدم جواز بيعه ـ كما هو مذهب جماعةٍ ـالوضوءبجواز الاستقاء به لغير 

  الخنزير اذا جوزنا استعماله اختياراً، و الكلاب الثلاثة اذا منعنا عن بيعها، فمثل هذه اموالٌ لا تجوز المعاوضة عليها
 گاهي نجس را از نظر ، ـنص به دست آمده است كه حليت آن به وسيله اصل يا  ـنجس همانا منفعت حلال پسس

 آب  همانند پوست مردار اگر قائل به جواز كشيدن، لكن شارع از بيع آن منع كرده است؛دهد عرفي مال قرار مي
 با آنكه به جهت ظاهر اجماعات  ـباشد  چنانكه نظر گروهي اين مطلب مي ـ آن براي غيروضو شويمبوسيله

موي خوك در صورتيكه استفاده از آن را در حال اختيار ) مانند( و ،باشند جواز بيع آن ميحكايت شد، قائل به عدم 
 معاوضه آنها جايز ، پس مثل اين اموال،گانه در صورتيكه بيع آنها را منع كنيم سگهاي سه) مانند (، وجايز بدانيم

   .نيست
  2.ل فتأم، لعدم المانع مع وجود المقتضي؛و لا يبعد جواز هبتها

  . پس تأمل كن.بعيد نيست كه هبه آنچه كه ذكر شد جايز باشد چرا كه مانعي وجود ندارد و مقتضي موجود استو 

                                                 
  .باشد  ادره نميمنفعت ن» كود « ،منفعت نادرة مدفوع باشد، محل تأمل است و ممكن است كه گفته شود» كود«اينكه  :بيشتر بدانيم 1
 ماليت شرعي داشتن ، اشاره به اين مطلب باشد كه وجود مقتضي براي جواز را قبول نداريم زيرا مقتضي جواز»فتأمل« و شايد :بيشتر بدانيم 2

297 ص 1شرح آقاي محمدي ج ( .كند ت عرفي كفايت نمياست و مالي( 
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 كالميتة التي يجوز اطعامها ، و أن ترتَّب عليه الفوائد1 لعدم ثبوت المنفعة المقصودة منه له؛ لا تجعله مالاً عرفاًقد و 
 كما اعترف به جامع المقاصد في شرح ، أموالاً عرفاً فانّ الظاهر أنّها لا تعد،د و العذرة للتسمي،لجوارح الطير و الايقاد بها

  »و يجوز اقتناء الأعيان النجسة لفائدة« :قول العلامة
 براي نجس  نجسدهد، به جهت آنكه منفعت مقصود از اين ، عين نجس را عرفاً مال قرار نمي و گاهي منفعت حلال

برپا و  مانند مرداري كه خورانيدن آن به پرندگان شكاري ،شود اي بر آن مترتب مي ه، اگر چه فوائد نادر ثابت نيست
اينها  پس همانا ظاهر اين است كه ،مدفوع براي ساختن كود) مانند استفاده از (، وكردن آتش بوسيله آن جايز است

نگهداري اعيان «:  امه كه گفتهالمقاصد در توضيح كلام علّ  چنانكه محقق كركي در جامع،شود عرفاً اموال شمرده نمي
  )2شود  وجود اين منافع موجب ماليت آنها نمي:فرمودهو ( به اين مطلب اعتراف كرده »نجس براي فايده جايز است

Sco3:   30:21 

                                                 
  )285 ص 1مكاسب سيد محمد كلانتر ج ( لعدم ثبوت المنفعة المقصودة من هذاالنجس لهذاالنجس :اي :بيشتر بدانيم 1
 »لاًاولكن وجود هذه الفوائد لاتصيرها م«  :المقاصد اينگونه فرموده است  محقق كركي در جامع:بيشتر بدانيم 2

 

  :چكيده
 امور الغطاء قائل به تفصيل شده و آن را تنها براي اهل مبالات به جس مرحوم كاشفندر رابطه با انتفاع از اعيان . 1

باشد  شيخ انصاري اين تفصيل را به دليل آنكه هيچ قرينه داخلي و خارجي مؤيد آن نمي . دين جايز دانستند
  .نپذيرفتند

 آن است كه انتفاع از نجس همانند ،مراد ادله مانعهمعتقد است كه  انتفاع از اعيان نجس بارهشيخ انصاري در. 2
  . گونه آلودگي نشود اشكالي ندارد كه موجب هيچ فاع از نجس به صورتي اما انت؛انتفاع از اعيان طاهر جايز نيست

هائي كه در  است كه حضرت انتفاع از نجس را به جهت آلودگي» وشّاء«شاهد بر تفصيل شيخ انصاري روايت . 3
  »و الثوب و هو حرام اما علمت انهّ يصيب اليد «:  كند، منع كرده است و فرموده است دست و بدن ايجاد مي

  : بر كلام شيخ انصاري با دو اشكال مواجه شده است» وشاّء«شاهد بودن روايت . 4
حرمت وضعي به معناي نجاست باشد) الف   .احتمال دارد كه مراد 

  در حرمت تكليفي است» حرام«ظهور كلمه  :جواب
 استصباح به روغن استصباح بوسيله نجس را جايز ندانسته معارض با روايات فراواني است كه ؛»وشّاء«روايت ) ب

  .دانست متنجس را جايز مي
 در روايات استفاده از متنجس براي استصباح را تجويز كرده و اين منافاتي ،بين نجس و متنجس فرق است: جواب

  .با عدم جواز استفاده از نجس براي استصباح ندارد
 را نپذيرفته است در اين  ماليت آنولي شرع كند ماليت عرفي پيدا  شود كه، موجب براي چيزيمنافع حلالاگر . 5

  .باشد  جايز نمينصورت به حكم شرع معامله آ
 در اين صورت به حكم قاعده و ،شود ، موجب ماليت عرفي پيدا كردن آن شئ نمي براي چيزي منافع حلالاگر  .6

  . جايز نخواهد بود، معامله آن شرع
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  بررسي فرض عدم ماليت عين نجس داراي منفعت حلال
  :باشد  گفته شد منفعت حلال اعيان نجس به دو صورت مي

؛ در گردد شئ ميپيدا كردن آن  عرفي  موجب ماليتاي است كه  در يك شئ به گونهگاهي وجود منفعت حلال. 1
  .ورت نجس مال و ملك مالك است هرچند شرعاً حق فروش آن را ندارداين ص

  .گردد  شئ نمي پيدا كردن آن موجب ماليت عرفياي است كه  در يك شئ به گونهو گاهي وجود منفعت حلال. 2
  .مورد بررسي قرار مي گيرد دو مطلب ؛در صورت دوم
   :ل بررسي مي باشند عبارتند ازدو مطلبي كه قاب

 موجبشود و لكن آيا اين منفعت حلال  حلال موجب ماليت پيدا كردن عين نجس نميمنفعت اگر چه  : اولمطلب
تصرف در اين منافع اي كه صاحب اين منفعت سزاوار و مقدم براي  ؟ به گونهشود  براي افراد ميايجاد حق اختصاص

  1كه ديگران بدون اجازه او حقّ تصرف در آن منافع را نداشته باشند؟ ه طوريحلال نادر، از ديگران باشد ب
زيرا حق اختصاص ناشي از ؛  وجود دارد )صورت دوم(اين صورت  حق اختصاص در ظاهراً:  فرمايند شيخ انصاري مي

به اينها  پس حق اختصاص نسبت شود  محسوب نميملك و مال منفعت نادره  چون: ملك و مال نيست تا گفته شود
   2.وجود ندارد، بلكه حق اختصاص تابع وجود منفعت حلال است كه در اينجا وجود دارد

  :  شود البته حق اختصاص از دو راه حاصل مي
 از ش كه در بيابان افتاده و صاحب برداردرامردار حيواني  مانند اينكه كسي :  گردآوري و مواظبت، از راه حيازت. 1

  4.باشد  مي3» ملك،ن حازم« اين فرد مشمول روايت  اين صورت در. استآن رفع يد كرده
،   مرده است، مثلا حيواني كه ملك و مال او بوده:  ملك و مال آن شخص بوده استاز آن جهت كه اين شئ قبلاً. 2

  لكن حق اختصاص آن حيوان براي مالك آن ثابت،باشد مردار اين حيوان داراي ماليت نميدر اين صورت اگر چه 
  1. ه او حق تصرفّ در آن را ندارندن اجازو به طوري كه ديگران بد؛است

                                                 
  . حق اختصاص را هم به دنبال خود خواهد داشت،يد زيرا روشن است چيزي كه ماليت عرفي داردآ  اين بحث در صورت اول نمي:بيشتر بدانيم 1
 للملاك في اموالهم التي سقطت عن المالية للعوارض و  علي ثبوت حق الاختصاص و الاولوية  العقلائية ية الشرعيةعقد قامت السيرة القط  :بيشتر بدانيم 2

 )224 ص 35 ج الموسوعة الامام الخوئي( ...حيوان المملوك اذا ماتعلي الشطّ و ال الطوارئي كالماء
ان حديث الحيازة  و ان اشتهر في ألسنة الفقهاء و كتبهم الاستدلالية و لكنّا لم نجده في أصول   :فرمايند مرحوم خوئي در اين رابطه مي  :بيشتر بدانيم 3

الفقهاء  متصدية من الروايات الواردة في الابواب المختلفة ولو سلّمنا كون ذلك رواية او كان بناء و الظاهر انه قاعدة فقهية ،الحديث من الخاصة و العامة
 و اما الزائد عن ،محازللعلي الاستدلال بالقاعدة فلا دلالة علي ثبوت حق الاختصاص بعد زوال الملكية فانّ الظاهر منها ليس الّا ثبوت مالكية المحيز 

 )227 ص 35 ج الموسوعة الامام الخوئي( ذلك فلا دلالة لها عليه
براي ) 268 ص 3مبسوط ج ( »حقّ به يسبقه اليه المسلم فهوأمن سبق الي مالا«  :گويد كه مي» سبق«اما اگر كسي به عموم حديث   :بيشتر بدانيم 4

   :فرمايند  مرحوم خوئي مي، در جواب آن،  تمسك كند،ق اختصاصحاثبات منشأ 
  ...ف السند و غير منجبر بشئ انه ضعي: اولاً:ففيه
الموسوعة ( ... كالأوقاف العامة من المساجد و المشاهد، فانّ مورده الموارد المشتركة بين المسلمين بأن يكون لكل واحد منهم حق الانتفاع بها:ثانياً

 )227 ص 35ج الامام الخوئي 
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 آيا مصالحه بر اين حق جايز است يا خير؟ ،حق اختصاص در صورت دوم ثابت شدبا توجه به آنكه  : دوممطلب 
   2د؟ايتوان حق اختصاص خود را به ديگري واگذار نم  مي شخصيعني

با توجه به عمومات  -  باشد و ما بدون عوضكه اهرا مصالحه بر اين حق در صورتيظ: فرمايند  ابتداء مي درشيخ انصاري
چون در مقابل عين  ؛ 3 باشيم صلح بلاعوضبه جوازقائل  - الصلح جائز بين المسلمين« و »الصلح خير« :عدة صلح مانندقا

   .اق أكل مال به باطل باشدد مصتاقرار نگرفته  چيزي ،نجس كه ماليتي ندارد
  زيرا اگر؛ در مقابل عوض هم جايز است مصالحه بر حق اختصاصحتيبلكه :  فرمايند امه شيخ انصاري ميدر اد

 در مقابل آن  تا عوضي عين نجس ماليتي نداردكه شود  اشكالشود در مقابل عين نجس نيست تا  گرفته ميعوضي
، لذا  باشد ص نسبت به آن منفعت مي اين شخصشود در مقابل حق اختصا بلكه عوضي كه گرفته مي ؛ داده شودقرار

  .باشد صلح مع العوض هم جايز مي
  :شرح و تطبيق

 كما لو مات ،ا عن كون أصلها مالاً للمالك و ام،والظاهر ثبوت حق الاختصاص في هذه الأمور الناشيء اما عن الحيازة
  .ة أو فسد لحم اشتراه للأكل علي وجهٍ خرج عن المالي،حيوانٌ له
كه اين حق (باشد  مي) باشند اعيان نجسي كه داراي منفعت حلال نادر مي(وت حق اختصاص در اين امور و ظاهر ثب
 مانند اينكه حيوانش ،ه استدشود يا از نگهداري و يا از اينكه اصل آن اعيان مال براي مالك بو  ناشي مي)اختصاص
يعني كسي در (اليت داشتن خارج شود يا گوشتي كه براي خوردن گرفته فاسد شود به طوريكه از م؛تلف شود

  .)كند مقابل آن مالي پرداخت نمي
 ثمناً  بناء علي أنَّه لا يعد؛ بل مع العوض،ة هذا الصلح بناء علي صح؛ بلا عوضوالظاهر جواز المصالحة علي هذا الحقّ

  .ي يكون سحتاً بمقتضي الأخبارلنفس العين حتّ
) صلح بلاعوض( البته بنابر اينكه چنين صلحي ،بدون عوض جايز استو ظاهر آن است كه مصالحه بر اين حق 

د تا آن و خود عين نجس قرار داده نشقيمت ، بنابر اينكه عوض،جايز باشد، بلكه مصالحه با عوض هم جايز است
  1.عوض به مقتضاي اخبار حرام باشد

                                                                                                                                                                  
   :اند به دو گونه معني كردهمرحوم خوئي منشأ حصول حق اختصاص از راه  دوم را   :بيشتر بدانيم 1
  .حق اختصاص يك نوع سلطنت ثابت بر اموال است كه بعد از زوال ملكيت هم باقي است. 1
   .ماند  مرتبه ضعيفه آن كه حق اختصاص باشد باقي مي،حق اختصاص مرتبه ضعيف از ملكيت است كه بعد از زوال ملكيت. 2

  :دهند به اين شكل كه و از هر دو جواب مي
  . اما در مقام اثبات دليلي بر آن وجود ندارد، اين مطلب اگر چه در مقام ثبوت ممكن است:از اولجواب 

 )224 ص 35 ج الموسوعة الامام الخوئي( .باشد  ملكيت امر بسيطي است كه شدت و ضعف بردار نمي:جوب از دوم
.  ولي در رابطه با بعضي از حقوق اختلاف وجود دارد، شفعه، حق خيارباشند مانند حق  بعضي از حقوق قابل واگذاري به غير نمي:بيشتر بدانيم 2

 .باشد مي» حق اختصاص«كه از جمله آنها 
 لكن مشهور قائل به جواز صلح بلاعوض ،شود؛ اختلاف است بايد حتما در مقابل عوض باشد يا بلاعوض هم واقع مي» صلح«در اينكه  :بيشتر بدانيم 3

 .باشند مي
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Sco1:   12:43 

  علامهصالحه بودن حق اختصاص با كلام تأييد قابل م
  . باشد قابل مصالحه مينسبت به اعيان نجس حق اختصاص :  نصاري در رابطه با اعيان نجس فرمودندشيخ ا

كنند كه   نقل مي»تذكره«امه در كتاب  كلامي را از علّ؛  جواز مصالحه بدون عوضدر ادامه شيخ انصاري در تأييد
همانند سگ آموزش ديده يا  باشند ل مي منفعت حلا داراياي كه وصيت كردن به اعيان نجسه:  اند امه فرمودهعلّ

  .   جايز است ...روغن متنجس براي استصباح زير آسمان و
  :آورند  مي)ت به اينگونه امورصحت وصي(عاي خود پس دو دليل بر مدس
  .باشند دار داراي حق اختصاص مي نجاسات منفعت. 1
د و چيزي كه انتقالش به ديگري صحيح باشد، ناشب  ديگر ميي به فرديدار قابل انتقال از فرد نجاسات منفعت. 2

  2.انجام شود بوسيله ارث و غيرارث  آنتواند وصيت نسبت به مي
  . انتقال نجاسات منفعت دار بوسيله ارث به ديگري روشن است

  :   دو احتمال وجود دارد»غير ارث« و مراد از غير ارثدار بوسيله  انتقال نجاسات منفعترابطه با  در اما
 ديگري آنها را بردارد انتقال  كه در اين صورت اگر شخص،  باشداعراض مالك اصلي نجاسات از آنها مراد )الف

  3.ر از راه غير ارث انجام شده استدا نجاسات منفعت
 را به ديگري ؛ آنهامالك نجاساتكه در اين صورت ،  باشدديگر با شخص مصالحه كردن مالك اصليمراد ) ب
  .كند، لذا انتقال نجاسات منفعت دار از راه غير ارث انجام شده است مصالحه مي) العوض بلاعوض يا مع(

، لذا  كند صدق نمي» انتقال «عرفاً مالك كرده است و در احتمال اول اعراض» انتقال«امه تعبير به علّو از آنجا كه 
   .باشد امه مياحتمال دوم صحيح و مراد علّ

  . اند باشد بيان كرده  اموري كه قابل مصالحه مي ازرانسبت به اعيان نجس صاص امه در اين عبارت خود حق اختپس علّ
  :شرح و تطبيق
و الزَّيت النجس لاشعاله تحت ، م كالكلب المعلّ، الانتفاع به من النجاسات الوصية بما يحلّصحيو :  ةقال في التذكر

 لثبوت ؛ ة و الخمر المحترم ـغنا الانتفاع بهان سوـ  ةميتال وجلد  به،شعاله و التسميدأ للانتفاع ب4لب و الزِ،السماء
  .   انتهي. الي يد بالارث و غيره و انتقالها من يدٍ،الاختصاص فيها

                                                                                                                                                                  
 .»ثمن الميته سحت« يا »العذرة سحت  ثمن« :گويد  اخباري كه مي:بيشتر بدانيم 1
  : اگر بخواهيم دليل دوم را به صورت قضيه بيان كنيم بايد اينگونه گفت كه  : بيشتر بدانيم 2

  .باشند ديگر مياعيان نجس منفعت دار؛ قابل انتقال از شخصي به شخص :  صغري
  يت به آن صحيح استو هر چيزي كه قابل انتقال باشد، وص:  كبري
 . باشد دار صحيح مي پس وصيت به اعيان نجس منفعت :نتيجه

 )134 ص 1 ج هداية الطالب (.اء علي الاقوي من زوال الملك بالأعراضبن  : بيشتر بدانيم 3
 .به معناي مدفوع اعم از مدفوع انسان يا حيوان مي باشد» زبل« واژه : بيشتر بدانيم 4
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  .ولي فليس انتقالاًعراض اليد الاُإ بعد ةا اليد الحادث و ام.الصلح الناقل: و الظاهر انَّ مراده بغير الارث
 ،مانند سگ آموزش ديده [، جايز است  ه نجاساتي كه انتفاع از آنها حلال است وصيت ب:  فرموده استةتذكرامه در علّ

 ، و مدفوع براي آتش زدن آن و ساختن كود بوسيله آن،و روغن زيتون نجس شده براي برافروختن آتش زير آسمان
نكه حق اختصاص به جهت آ] 1متر و مانند شراب مح ـاگر استفاده از پوست مردار را جايز بدانيم ـ و پوست مردار

سبب (و غير ارث ) سبب قهري(در اينها ثابت است و به جهت اينكه انتقال آنها از دستي به دست ديگر بوسيله ارث 
  .باشد جايز مي) اختياري

كه بعد از دستي باشد، و اما  ، صلح ناقل مي امه از غير ارثو ظاهر اين است كه مراد علّ)  : فرمايد شيخ انصاري مي(
  . شود ، انتقال محسوب نمي  اول ايجاد شده استاعراض دست

Sco2:   18:35 

  مصالحه حق اختصاصدرباره نظر شيخ 
  :  در رابطه با حقيقت صلح دو نظريه وجود دارد

  .  تمليك و تملّك مانند بيع: حقيقت صلح عبارت است از) الف
  . يك شئ رابطه با توافق دو طرف در: حقيقت صلح عبارت است از) ب

  :   مصالحه در رابطه با حق اختصاص دو صورت دارد:فرمايند جه به مطلب فوق شيخ انصاري ميبا تو
در جواز اين . دنكن وض است يعني حق اختصاص را بدون هيچ عوضي با يكديگر مصالحه ميدون عگاهي مصالحه ب. 1

  . نيستآن عدم جواز  دليلي هم بر و  تا شرطي در آن لازم باشدصورت بحثي وجود ندارد چون معاوضه نيست
  .كند عوض است يعني حق اختصاص خود را در مقابل گرفتن عوض با ديگري مصالحه ميدر مقابل گاهي مصالحه . 2

ت چنين مصالحه،  ل از صلحدر صورت دوم بنابر تعريف اواي اشكال وجود دارد چرا كه عموم روايت  در صح
 در مقابل  صلحو »باشد تصرفي در اعيان نجس حرام ميهرگونه «  » مب فيه حراوجميع التقلّ «:  فرمود العقول مي تحف
العقول حرام   است كه مطابق روايت تحف به معناي تمليك و تملكّ، نوعي از تصرفّ در اعيان نجسعوض

   2.باشد مي

                                                 
   :لخمر قسمانان ا  :بيشتر بدانيم 1

 فلو لم ، والعصير لاينقلب الي الحموضة الّا بتوسط الشدة، و انّما كانت محترمة لأنّ اتّخاذ الخلّ جائز اجماعاً،صير خلّاي وهي التي اتّخذ عصيرها ل:محترمة
   .في تلك الحال لتعذرّ اتّخاذ الخلّوأريقت يحترم 

 آب انگوري است ، خمر غيرمحترم:به عبارت ديگر) 133 ص 1 ج الطالب هداية( ...رض الخمريةغ و هي التي اتّخذ عصيرها ل:و الثاني خمر غيرمحترمة
 جوشانده ميشود و از آنجا كه قبل از ، اما خمر محترم آب انگوري است كه براي ساختن سركه، جوشانده مي شود،كه به منظور ساختن شراب

شراب مزبور محترم محسوب مي شود چرا كه راهي براي تبديل آب انگور به سركه  ابتداء آب انگور نجس و خمر مي گردد، ،تبديل به سركه
 .وجود ندارد مگر آنكه ابتداء تبديل به ألكل شود و سپس به سركه تبديل گردد

شود كه ايشان  وشن مي ر، كلام شيخ انصاري در اول كتاب بيع در رابطه با فرق بين بيع و صلح، با توجه:فرمايند  مرحوم شهيدي مي:بيشتر بدانيم 2
 كه برگشت به توافق دو ،باشد  و عوض در مقابل آن رفع يد مي،صلح عبارت است كه رفع يد كردن از مال و حقّ خود(مبناي دوم را قبول دارند 
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 اي مشكل ندارد زيرا مبلغي كه به صاحب ، صحت چنين مصالحه اما در صورت دوم بنابر تعريف دوم از صلح
، همچنانكه اين مبلغ در  شود در مقابل عين نجاست نيست تا أكل مال به باطل باشد حق اختصاص پرداخت مي
، بلكه اين مبلغ در مقابل رفع يد كردن صاحب  العقول گرد باشد تا مشمول روايت تحف مقابل حق اختصاص نمي

را حيازت كرده و حق اختصاص نسبت  اين شخص آن شئ ؛، و لذا بعد از رفع يد او باشد  از حق خودش مي؛حق
   .كند به آن شئ پيدا مي

 اگر كسي محلي از آنجا ...) مدرسه و،مسجد: مانند(همانند اينكه در رابطه با مكانهايي كه مشترك بين همگان است 
بل تواند اين حق را به ديگري در مقا كند و مي  انتخاب كرد، نسبت به آن مكان حق اختصاص پيدا ميرا براي خود

 چرا ،گيرد نه در مقابل آن عين  از اين حق اختصاص ميمبلغي واگذار نمايد، ولي اين مبلغ را در مقابل رفع يد خود
  .  ملك او نبوده تا به ديگري واگذار نمايد) مسجد مثلاً(كه آن مكان 

  : كند كه فرموده است نقل ميالغطاء  ، مطلبي را از مرحوم كاشف در ادامه شيخ انصاري به عنوان تأييد كلام خود
 داخل در هيچ يك از ؛، و دادن پول براي رفع يد ديگري از آن حق اختصاص در حيازت اعيان نجس وجود دارد

ول براي خريد پكنيم كه دادن  ، لذا شك مي دليل خاصي بر جواز آن هم نداريم، اگر چه  باشد اكتسابات ممنوع نمي
ز كه اصل اولي در هر شئ است حكم به جواز خريدن حق اختصاص الجوا ؟ اصالة حق اختصاص جايز است يا نه

  )باشد  هم محكوم به جواز ميهمانطور كه گرفتن پول در مقابل رفع يد از حق اختصاص(كند  مي
  شرح و تطبيق

ل الرجل المال علي ان نعم، لو بذل مالاً علي اَن يرفع عنها ليحوزها الباذل كان حسناً، كما يبذ.  مشكل1ٌاِنّ الحكم:  لكنّ الانصاف
  . يرفَع اليد عما في تَصرفُه من الأمكنة المشتركة، كمكانه من المسجد و المدرسة و السوق

، بله اگر شخص مالي را  مشكل است)  در مقابل عوضبه جواز صلح  (لكن انصاف در مسأله آن است كه حكم 
كسي كه پولي پرداخت كرده آن عين  كند وس از آن عين نجكسي كه داراي حق اختصاص است رفع يد تا بدهد 

 دهد تا اينكه ديگري رفع يد كند از همانطور كه شخص مال را مي.  نجس را حيازت كند، كار نيكويي خواهد بود
  . در اختيار او است مانند جاي او در مسجد و مدرسه و بازارمكانهاي مشترك كه 

ـ انّ دفع شيء من المال لافتكاكه يشك في دخوله تحت الاكتساب و ذكر بعض الاساطين ـ بعد اثبات حقّ الاختصاص 
  . المحظور، فيبقي علي اصالة الجواز

در رابطه با پرداخت مال براي آزاد :  اند فرموده) در مورد اعيان نجس(و برخي از بزرگان بعد از اثبات حق اختصاص 
  .  ماند شد يا نه ؟ پس بر اصل جواز باقي ميبا شود كه آيا داخل در كسب حرام مي شك مي) عين نجس(كردن شئ 

                                                                                                                                                                  
 ص 1 ج البالطهداية(. لذا صلح بر اعيان نجس در مقابل عوض بنابر نظر شيخ انصاري اشكالي نخواهد داشت)كند طرف در مورد يك شئ مي

134( 
 )134 ص 1 ج الطالب هداية( الحكم بجواز المصالحه مع العوض يعني :بيشتر بدانيم 1
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  لزوم قصد حيازت براي ايجاد حق اختصاص
 حصول حيازت  آنكه براي؟ يا شود حق اختصاص براي فرد ميايجاد آيا هر حيازت و تصرف و گردآوري موجب 

   شرط است؟ هماز خود عين  قصد انتفاع و استفاده
شود كه حيازت كننده  موجب حصول حق اختصاص براي شخص ميدر صورتي حيازت :  فرمايند شيخ انصاري مي

ق  لذا اگر چنين قصدي را نداشته باشد ح،1 آن شئ حيازت شده را داشته باشد خودقصد انتفاع و استفاده از
  2.شود اختصاصي براي او ثابت نمي

علم كون حيازة الشخص للماء و الكلاء ه لو  انّ: و لذا ذكروا؛ه يشترط في الاختصاص بالحيازة قصد الحائز للانتفاع انّثم
   لم يحصل له حقّ،د العبثلمجرّ

 حيازت كننده قصد انتفاع و استفاده از  شرط نشده است كه در ثبوت حق اختصاص به وسيله حيازت هماناپسس 
 اگر دانسته شود حيازت شخص نسبت به آب و  كهاند  و از همين جهت ذكر كرده؛عين نجس را داشته باشد

براي او حق اختصاصي حاصل نخواهد ) و نه براي استفاده شخصي از آنها (تنها براي سرگرمي بوده ) حراص(علف
  3.  شد

Sco3:    27:56 

                                                 
 مراد شيخ انصاري انتفاع و استفاده از خود اعيان نجس مي باشد مثلا كسي كه مدفوعات را جمع مي كند قصدش استفاده از آنها در :بيشتر بدانيم 1

 .ه قصد فروش و به دست آوردن مال را انتفاع و استفاده نمي داندباغ خود باشد اما جمع آوري آنها ب
باشد   مي) احقّ به فهويسبقه اليه مسلم من سبق الي ما لم( »سبق« اعتبار چنين شرطي مخالف اطلاق دليل  :فرمايند  مرحوم شهيدي مي:بيشتر بدانيم 2

باشد بدون آنكه    سزاوار در استفاده از آنها مي،ازت را در اختيار بگيرد هر كسي كه زودتر اموال داراي شرايط حي:گويد مي» سبق«چون دليل 
 )134 ص 1 ج هداية الطالب(شرطي در آنها شده باشد 

  )134 ص 1 ج الطالب هداية( و دعوي كونه عبثاً مع فرض قصد الاختصاص ممنوعة :بيشتر بدانيم 3

 

   :چكيده
 لكن موجب ايجاد حق ،شود مي يك شئ موجب ماليت عرفي پيدا كردن آن شئ ن نادراگر چه منفعت حلال. 1

است نه ماليت داشتن يك شئ زيرا حق اختصاص ؛شود اختصاص براي افراد مي   .تابع وجود منافع حلال 
   :در رابطه با حقيقت صلح دو نظريه مطرح است. 2

  تمليك و تملكّ ) الف
  توافق دو طرف در رابطه با يك شئ   )ب
صورت اول . مصالحه مجاني و مصالحه در قبال عوض :در مصالحه بر حق اختصاص دو صورت متصور است. 3

  .ح، جايز استطبق عمومات قاعده صل
 : فرمايند لكن در ادامه مي ؛مصالحه جايز است:  فرمايند اگر مصالحه در مقابل عوض باشد، شيخ انصاري ابتداء مي. 4

عوض ل از صلحمطابق تعريف او هرگونه تصرف در  العقول ، مشكل است زيرا روايت تحف ، مصالحه در مقابل 
  .باشد  نوعي از تصرف است كه حرام مي هم عوضو صلح در مقابل داند  مياعيان نجس را حرام 

 نه در مقابل عين نجس و نه در ؛، مصالحه در مقابل عوض جايز است چون اين مبلغ اما بنابر تعريف دوم از صلح
   . مصالحه اشكالي نداردلذاباشد  مقابل حق اختصاص بلكه در مقابل رفع يد صاحب حق از حقّش مي

 ؛اص نيازمند آن است كه حائز قصد انتفاع شخصي از چيزي كه حيازت كردهحيازت براي ايجاد حق اختص .5
   .داشته باشد
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٣

   شرط حق اختصاص ناشي از حيازتاشكال بر
  :شود  حق اختصاص از دو راه حاصل مي:شيخ انصاري فرمودند

از اين راه كه شئ مورد نظر قبلاً در ملك اين مالك بوده و بعد از خارج شدن آن شئ از ماليت داشتن، حق . 1
  .باشد اختصاص نسبت به آن ملك براي مالكش باقي مي

  .دآوري و مواظب كردناز راه حيازت، گر. 2
شود كه حايز   حق اختصاص از راه حيازت در صورتي حاصل مي:در رابطه با طريق دوم شرطي مطرح است كه

هنگام حيازت قصد انتفاع و استفاده شخصي از آنها را داشته باشد، مطابق اين شرط اشكالي مطرح است كه در اين 
  .شود جلسه به آن پرداخته مي

 در رابطه با كسي ، كه در طريق دوم مطرح شده است در ثبوت حق اختصاص نسبت به عذراتبا توجه به شرطي 
    :شود زيرا  اشكال پيدا مي،آوري كرده است كه آنها را به قصد فروش به ديگران جمع

حليت مال در مقابل عذرات متوقف بر ثبوت حق اختصاص براي اين شخص است و حق اختصاص هم متوقف بر 
 لذا حق اختصاصي براي اين شخص ،1 و استفاده شخصي است كه اين شخص چنين قصدي نكردهقصد انتفاع

  2.گيرد حلال باشد ثابت نشده است تا مالي كه در مقابل اين حق اختصاص مي
همانطور كه اگر كسي محلّي را در اماكن مشتركه نظير مسجد به تصرف خود در آورد اما نه براي استفاده  خود از 

 بلكه به اين قصد كه حق خود از آن مكان )كه آن مكان براي آن كار در نظر گرفته شده است به صورتي(آن مكان 
  . در اين صورت در ثبوت حق اختصاص براي آن شخص اشكال وجود دارد،را به ديگري بفروشد

  شرح و تطبيق
ا صارت من الكثرة بحيث ينتفع بها في و حينئذٍ فيشكلُ الامر في ما تعارف في بعض البلاد من جمع العذَرات، حتّي اذ

 فانَّ الظاهر ـ بل المقطوع ـ أنَّه لم يحزها للانتفاع بها، و انمّا حازها لأخذ ،البساتين و الزَّرع  بذل له مالٌ فاخذت منه
  المال عليها، 

كل مسئله مش) باشد كه شرط حصول حق اختصاص؛ داشتن قصد انتفاع شخصي از عين نجس مي(در اين هنگام 
شود در رابطه با آنچه در برخي از شهرها متعارف شده از جمع كردن مدفوعات تا زماني كه به حدي از زيادي  مي

شود و مدفوعات از او  مالي به جمع كننده پرداخت مي) پس (،برسد كه از آنها در باغات و زراعت استفاده شود

                                                 
آوري به قصد فروختن و  داند كه شخصي از مدفوعات در باغ و مزرعه خود استفاده كند ، اما جمع  شيخ انصاري انتفاع را به اين مي :بيشتر بدانيم 1

  .داند گرفتن پول در مقابل آنها را انتفاع و استعمال آنها نمي
   :اند به تفصيل شده و فرموده مرحوم خوئي در اين رابطه قائل  :بيشتر بدانيم 2

  .ان المحاز قد يكون من الأمكنه المشتركة كالاوقاف العامة و قد يكون من المباحات الأصلية
  .... و الاّ فلا يثبت له الاختصاص لكونه علي خلاف مقصود الواقفههلأ فلا ريب في أنّ اختصاص الحائز به مشروط بقصد الانتفاع به حسب ما أوقفه :اما الاول
فالظاهر انّ الاختصاص به غيرمشروط بشئ ، بل يكفي فيه مجرد الحيازة الخارجية ، لعدم الدليل علي التقييد و من هنا ذهب جمع   كالأحتطاب و الاصطياد ــ  :أما الثاني

 )226 ص 35 ج  الموسوعة الامام الخوئي (...من الاصحاب و من العامة الي عدم الاشتراط
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٤

ت كننده، مدفوعات را براي استفاده شخصي از آنها پس همانا ظاهر ـ بلكه به طور قطعي ـ حياز. شود گرفته مي
  . و همانا آنها را حيازت كرده تا در مقابل آن مالي را بگيرد،حيازت نكرده است

انَّ حِلّ المال فرع ثبوت الاختصاص المتوقف علي قصد الانتفاع المعلوم انتفاؤه في المقام، و كذا لو سبق : و من المعلوم
  مذكورة من غير قصد الانتفاع منها بالسكنيالي مكان من الأمكنة ال

باشد و حق اختصاص نيز متوقف بر قصد  و روشن است حليت مال متفرع بر ثبوت حق اختصاص به فروشنده مي
  .باشد كه در محل بحث؛ منتفي بودن آن روشن است انتفاعي مي

سبقت بگيرد بدون اينكه قصد ) هيعني اماكن مشترك(هاي ذكر شده  و همچنين است اگر شخصي به مكاني از مكان
يعني قصد او سكونت و جاي گرفتن براي خواندن نماز مثلا در . (استفاده از آنها براي سكونت در آنجا را قصد كند

 بلكه به اين قصد كه حق خود از اين مكان را به ديگري واگذار كند، آنجا را تصرف كرده است كه ،مسجد نيست
  )شود  براي شخص ثابت نميدر اينگونه موارد حق اختصاص

  مذكورطرق حل اشكال 
   :توان حلّ نمود اين مشكل را به يك دو راه زير مي  :فرمايند شيخ انصاري مي

آوري كرده آنها را به مكاني كه متعلّق به خودش است منتقل كرده و در آن  شخصي كه مدفوعات را جمع. 1
آيد و  كه مي(مقابل تصرفّ خريدار در مكان متعلق به فروشنده كند در   تا پولي را كه دريافت مي،آوري نمايد جمع

   .بوده باشد) دارد مدفوعات را برمي
براي ثبوت حق اختصاص تنها قصد حيازت و نگهداري كافي است و قصد انتفاع شخصي در حيازت شرط . 2

حق اختصاص قرار   كه عوض در مقابل خود ؛باشد خصوصاً اگر معاوضه بر حق اختصاص را جايز بدانيم نمي
   1.گيرد

  شرح و تطبيق
  . فبذل له المال علي ان يتصرّف في ذلك المكان بالدخول لأخذها، كان حسناً،نعم، لو جمعها في مكانه المملوك

بله، اگر عذرات را در مكاني كه ملك او است جمع كند، پس ديگري پولي را به او بدهد براي آنكه در آن مكان 
  .ه داخل آن مكان شود تا مدفوعات را دريافت كند، نيكو خواهد بودتصرف كند به اين شكل ك

و قلنا بجواز المعاوضة علي حقّ ] و ان لم يقصد الانتفاع بعينه[كما انّه لو قلنا بكفاية مجرّد قصد الحيازة في الاختصاص 
  .الاختصاص كان اسهل

                                                 
قصد انتفاع شخصي را شرط ندانيم ، حق اختصاص حاصل مي شود و گرفتن » حق اختصاص«ني در صورتي كه براي حصول  يع :بيشتر بدانيم 1

هم مشكل أكل مال به باطل را نخواهد داشت، لذا با توجه به تحقق حق اختصاص ، ممكن است گفته شود معامله » حق اختصاص«پول در مقابل 
دقت نمائيد كه جواب دوم دربر گيرنده دو . باشد  نيازي به توجيهي كه در جواب اول گفته شد ، نميشود و در نتيجه بر حق اختصاص واقع مي

   :باشد لكن در طول و بعد از اثبات جواب قبل مي باشد جواب مي
  .در تحقق حق اختصاص ، قصد انتفاع شخص شرط نمي باشد) الف
 .ص واقع مي شودبا توجه به تحقق حق اختصاص ، معامله بر خود حق اختصا) ب
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٥

گر چه قصد استفاده شخصي را نداشته چنانكه اگر بگوئيم در ثبوت حق اختصاص تنها قصد حيازت كافي است، ا
  . مسئله آسان تر خواهد بود،باشد، يا بگوئيم معاوضه بر حق اختصاص جايز است

Sco1:  12:14 

  نوع دوم از معاملات حرام
پردازند كه بحث و بررسي پيرامون   نوع از انواع معاملات حرام ميپنجشيخ انصاري در مكاسب محرمه به بررسي 

   . به پايان رسيد) به اعيان نجس و متنجساكتساب(نوع اول 
 معامله اشيائي كه به جهت حرام بودن آنچه از آنها قصد شده :اما نوع دوم از انواع معاملات حرام عبارت است از

   :باشد  كه خود بر سه قسم مي؛1باشد حرام مي
  2.شود چيزهايي كه تنها امر حرام از آنها قصد مي) الف

   :را براي قسم اول از نوع دوم بيان مي نمايندشيخ انصاري پنج مصداق 
  .پيكره هايي كه براي عبادت ساخته مي شود همانند صليب و بت. 1
  .انواع و اقسام آلات و ابزار قمار. 2
  .آلات و وسايل لهو و لعب. 3
  .ظروف طلا و نقره. 4
  .شوند پولهايي كه پول رايج محسوب نمي. 5

    :فرمايند صداق براي قسم اول از معاملات حرام ميشيخ انصاري در توضيح اولين م
باشد و از آن تنها در امر  اش حرام مي  معامله،اولين مورد از اشيائي كه به جهت حرام بودن آنچه از آنها قصد شده

  .شوند مانند صليب و بت هايي كه براي عبادت ساخته مي شود عبارت است از پيكره حرام از آنها استفاده مي
  هاي عبادت له حرمت اكتساب به پيكرهاد

هاي عبادت بدون هيچ خلافي حرام است، بلكه بر اين مطلب ادعاي اجماع نيز شده است ولي  اكتساب به پيكره
ها، البته به جهت مدركي بودن اجماع، دليل مستقلي   بر حرمت اكتساب به اين1ادعاي نفي خلاف بلكه ادعاي اجماع

  :هاي عبادت عبارت است از رمت كسب به پيكرهدليل بر ح. شود محسوب نمي

                                                 
باشند ، لكن از آن جهت كه از آنها   داراي منافع مقصود عقلائي هم ميبلكهباشند ،  ند اعيان نجس داراي حرمت ذاتي نمي يعني مان :بيشتر بدانيم 1

آنها يا فروش اسلحه به آنها باشد همانند خريد اسلحه از كفاّر براي تقويت مالي  قصد أمر حرامي شده است ،  انتفاع و استفاده از آنها حرام مي
   .براي نابود كردن مسلمين كه وجود چنين قصدي موجب حرمت معامله گرديده است

   . قسم اول عبارت است از اموري كه تنها منافع حرام آنها قصد مي شود :بيشتر بدانيم 2
 آنها بيشتر از منفعت حرام آنها باشد ولي قصد فعلي  چه بسا منافع حلالباشند و حلال ميقسم دوم عبارت است از اموري كه داراي منافع 

   .متعاقدين منافع حرام آن باشد
 را دارند آنباشد ولي شأنيت  باشند و قصد فعلي متعاقدين هم منافع حرام نمي قسم سوم عبارت است از اموري كه داراي منافع حلال و حرام مي

   . فروش اسلحه به دشمنان دينكه در مسير حرام از آنها استفاده بشود مانند خريد و
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  فرازهايي از روايت تحف العقول. 1
  :  كه عبارتند از2العقول اي از روايت تحف فرازهاي چهارگانه

از جمله موارد حرمت «:  يعني»البيع والشراء فكل أمر يكون فيه الفساد مما هو منهي عنه و اما وجوه الحرام من«) الف
هائي كه براي  و از آنجا كه معامله پيكره. » است كه فساد و بطلان آن مورد نهي قرار گرفته باشدبيع و شراء صورتي

عبادت ساخته شده از مواردي است كه در آنها فساد وجود دارد و اين فساد مورد نهي قرار گرفته است لذا روايت 
  .شود شامل آن مي

از جمله موارد حرمت معامله صورتي است «:  يعني» الفسادشئ يكون فيه وجه من وجوه...  الحرام و اما وجوه«) ب
هائي كه براي عبادت ساخته شده است   پيكره كه اين مطلب در معامله» كه در آن معامله جهتي از جهات فساد باشد

  . وجود دارد
هر چيزي كه مورد «:  يعني»...فهو حرام محرمّ بيعه و شرائه و... و كلّ منهي عنه مما يتقربّ به لغيراالله عزّ و جلّ«) ج

هائي كه براي عبادت  و پيكره» باشد اش حرام مي نهي قرار گرفته و موجب نزديكي انسان به غير خدا شود معامله
  .شوند ساخته شده از مصاديقي هستند كه موجب نزديكي انسان به غيرخدا مي

أخذ الاجرة عليه و جميع ... فحرام تعليمه و... ساد محضاًانمّا حرمّ االله الصناعة التي هي حرام كلّها التي يجئ منها الف«) د
شود ياد گرفتن آنها حرام  هايي كه تمام منافع آنها حرام است و از آنها فساد ايجاد مي صنعت«:  يعني»...التقلب فيه

عبادت ساخته هائي كه براي  و پيكره» باشد بوده، و گرفتن اجرت در مقابل آنها و يا هرگونه تصرفي در آنها حرام مي
  .باشند شده مصداقي براي اين نوع از صنعت مي

  شرح و تطبيق
  .و هو علي أقسامٍ. ما يحرم لتحريم ما يقصد به: مما يحرم التكسب به: النوع الثاني
چيزي است كه به علت تحريم منفعتي كه از او قصد : از آنچه كه كسب كردن به سبب آن حرام است: نوع دوم

  :شود شد، كه خود به سه قسم تقسم ميبا شود حرام مي مي
 العبادة المبتدعة ـ كالصليب 3هياكل: منها: و هي اُمورٍ.  ما لا يقصد من وجوده علي نحوه الخاص الا الحرام:الاول القسم

  . لا خلاف ظاهر، بل الظاهر الاجماع عليه بو الصنم ـ 

                                                                                                                                                                  
 به اين معني است كه در مسأله مخالفي وجود ندارد و اين با سكوت يا عدم تعرض به مسئله توسط بعض دارد ولي »نفي خلاف« :بيشتر بدانيم 1
 .باشد لازمة آن تصريح به مسئله ميبه اين معني است كه اتفاق همه علماء بر يك مسئله وجود دارد كه » اجماع«
  .الأحكام الشرعية العقول ضعيفة السند فلا يمكن الاستناد اليها في  تحف  انّ رواية:و فيه اولاً :بيشتر بدانيم 2

  )231 ص 35 ج الموسوعة الامام الخوئي. (   الوضعية  فيها علي الحرمة الحرمة التكليفية، فلا دلالة  انّ النهي فيما ظاهر في :و ثانياً
 .ي الهيكل انه بيت للصنم كما نص عليه الجوهري و غيره و اما أطلاقه علي نفس الصنم فلعلّه من باب المجاز ، اطلاقاً لأسم المحل علي الحالالاصل ف :بيشتر بدانيم 3
  )231 ص 35 ج الموسوعة الامام الخوئي ، 123 ص 33مسالك ج ( 
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هايي  پيكره : و اين شامل اموري است از جمله 1شود از وجود خاص او مگر حرام  قصد نمي:قسم اول آن است كه
خلافي در بين علماء ) در حرمت كسب به اين قسم (.كه به عنوان بدعت در دين ايجاد شده مانند صليب و بت

  .راً بر اين مطلب اجماع وجود داردنيست، بلكه ظاه
و كل أمر يكون فيه الفساد مما هو  «:)لامعليه الس(و يدلُّ عليه مواضع من رواية تحف العقول ـ المتقدمة ـ مثل قوله 

وكل منهي عنه مما  :)عليه السلام(، و قوله»او شيء يكون فيه وجه من وجوه الفساد «:)عليه السلام(، و قوله »منهي عنه
   ،»يتقربّ به لغيراالله

وايت هايي از ر قسمت)هائي كه براي عبادت ساخته شده حرمت خريد و فروش پيكره(اين مطلب و بر 
هر امري كه در او فساد باشد از « : مثل قول حضرت كه فرمود.كند دلالت مي) كه قبلا ذكر شد(العقول  تحف

يا چيزي كه در او وجهي از وجوه فساد  «:  و قول حضرت»)بيعش حرام است (،چيزهايي كه مورد نهي قرار گرفته
شود به وسيله آنها به غيرخدا  يي كه نزديك ميو هر آنچه مورد نهي قرار گرفته از چيزها«:  و قول حضرت»باشد

  )بيعش حرام است(
انمّا حرَّم االله الصناعة التي هي حرام كلّها مما يجيء منها الفساد محضاً، نظيرُ المزامير و البرابط،  «:)عليه السلام(و قوله 

 و أخذ الأجرة عليه، و جميع التقلّب ، و العملُ به،تَعلمُهِ فحَرام تعليمه و :الي أن قال... و كلّ ملهوٍبه، و الصلبان و الاصنام
  »...فيه من جميع وجوه الحركات

شود را حرام  هايي كه تمام آن حرام بوده و از آن فساد محض حاصل مي همانا خداوند ساخته«: و قول حضرت
تا آنجا كه » ...ها ها و بت شود، و صليب ، و هر آنچه با آن لهو مي)وسايل موسيقي(ها   و بربط،ها  ني:كرده است مانند

پس ياد دادن و ياد گرفتن و عمل به اين امور و گرفتن اجرت بر اين امور و هرگونه تصرفي در آن از انواع  « :فرمود
  ».باشد تصرفات حرام مي

Sco2:  21:29 

  آيه شريفه ناهي از اكل مال به باطل. 2
 آن است كه آلات ،هايي كه براي عبادت ساخته شده ذكر شده دليل ديگري كه براي حرمت اكتساب به پيكره

عبادت حرام؛ ماليت و ارزشي در نظر شرع ندارند و چيزي كه ماليت ندارد؛ پرداخت مال در مقابل آن؛ پرداخت 
لا  «مال در مقابل أمر باطل است، چنانكه گرفتن مال هم در مقابل آنها أكل مال به باطل است و  مشمول عمومات 

  .باشد  باطل مي،باشد لذا معامله آلات عبادت  مي»أكلوا اموالكم بينكم بالباطلت

                                                 
   :كه قسم اول خود داراي سه صورت است 1
  .يچگونه منفعت حلالي نداشته باشدتمام منافع آن حرام باشد و ه. 1
  .غالب منافع ، آن حرام باشد و منفعت نادر آن حلال باشد. 2
  .داراي منفعت حلال و حرام به طور مساوي باشند. 3

 .كنند كه حكم دو صورت اول در اين جلسه و حكم صورت سوم را در جلسه بعد بيان مي
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   شرح و تطبيق
  هذا كلّه، مضافاً الي انَّ اكل المال في مقابل هذه الاشياء أكلٌ له بالباطل

قابل اين  علاوه بر آنكه همانا خوردن مال در م،)باشند دليل بر حرمت معامله آلات عبادت مي(تمام آنچه گفته شد 
  .باشد  خوردن مال به باطل مي،اشياء

  روايت نبوي. 3
انّ  «:است كه فرمود) ص(شود عموم حديث نبوي دليل ديگري كه براي حرمت اكتساب به آلات عبادت مطرح مي

  ».كند  ثمن آن شئ را هم حرام مي،همانا هنگامي كه خداوند چيزي را حرام كند؛ االله اذا حرّم شيئاً حرمّ ثمنه
  .اي است  استدلال به اين روايت متوقف بر ذكر مقدمه:يت استدلالكيف

   :مقدمه
   :متعلق حرمت به يكي از دو صورت ممكن است باشد

» نوشيدن« كه متعلق حرمت فعل خاصي از ميان افعال يعني »شرب الخمر حرام« :متعلق حرمت، مقيد باشد مانند. 1
  .ندك باشد لذا دلالت بر حرمت ساير افعال نمي مي
 كه متعلق حرمت را مقيد به فعل خاصي نكرده است، لذا دلالت »الخمر حرام«: متعلق حرمت، مطلق باشد مانند. 2

  . كند بر حرمت هرگونه تصرف مي
   :با توجه به اين مقدمه بايد گفت

 ،ده استبه طور مطلق ذكر ش) كه كنايه از اعيان خارجي است(» شئ«از آنجا كه در محل بحث متعلق حرمت يعني 
هائي كه  كند، و پيكره لذا حديث نبوي دلالت بر حرمت هرگونه تصرفّ در اشيائي كه خداوند آنها را حرام كرده مي

  1.براي عبادت ساخته شده نيز از جمله مصاديق آن مي باشد
   : به دو گونه قابل تصور است،البته حرمت هرگونه تصرفّ در يك شئ

  .هيچگونه منفعت حلالي نداردتمام منافع آن شئ حرام است و . 1
  )باشد اگر چه داراي منافع نادر حلال هم مي(منافع غالب آن شئ حرام است . 2

   :باشد به اين صورت كه و هر دو معني در محل بحث قابل جريان مي
  .باشد  لذا ثمن آنها هم حرام مي،باشد و هيچگونه منفعت حلالي ندارند تمام منافع آلات عبادات حرام مي. 1
 لذا ثمن آنها ،  اگر چه ممكن است منفعت حلال نادري هم داشته باشند،غالب منافع آلات عبادات حرام است. 2

 2.باشد حرام مي
                                                 

 اين روايت از نظر سند ضعيف است، علاوه بر آنكه به اين :فرمايند مي) ص( به روايت نبوي مرحوم خوئي در جواب از استدلال:بيشتر بدانيم 1
الموسوعة الامام  ( »منهثانّ االله اذا حرمّ علي قوم شيئاً حرمّ عليهم « :ي المشهور المجعولوالنب :شكل نقل نشده است لذا مرحوم خوئي اينگونه تعبير مي كنند

 )232 ص 35 ج الخوئي
 بهترين دليل بر حرمت اكتساب به آلات عبادت ، رواياتي است كه از بيع چوب براي ساختن صليب و :فرمايند  مرحوم خوئي مي:بدانيمبيشتر  2

   .صنم منع كرده است كه وقتي بيع چوب آنها حرام باشد، بيع خود صليب  و صنم به طريق اولي حرام خواهد بود
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  شرح و تطبيق
عها بناء علي انّ تحريم هذه الامور تحريم لمناف» ، انّ االله اذا حرَّم شيئاً حرَّم ثمنه)صلّي االله عليه و آله و سلّم(و الي قوله 

   بل الدائمة؛ ،الغالبة
هرگاه « : كلام پيامبر كه فرمود)  : علاوه بر آنچه گذشت عبارت است از،و دليل حرمت اكتساب به آلات عبادت( 

  تحريم منافع غالب، بنابر اينكه تحريم اين امور»خداوندي چيزي را حرام ساخت ثمن آن را نيز حرام خواهد نمود
  .ستبلكه منافع دائمي آن اشياء ا

فانَّ الصليب من حيث انَّه خَشَب بهذه الهيئة لاينتفع به الاّ في الحرام، و ليس بهذه الهيئة مما ينتفع به في المحلّل و 
  .المحرَّم، و لو فرض ذلك كان منفعةً نادرةً لايقدح في تحريم العين بقول مطلق، الذي هو المناط في تحريم الثمن

 ،شود  مگر در حرام اي از او نمي ه  استفاد،چوبي است كه به اين صورت در آمدهپس همانا صليب از اين جهت كه 
 و اگر منفعت حلالي ،و با اين صورت از چيزهايي نيست كه در منافع حلال و حرام مورد استفاده قرار گرفته شود

 ،باشد ك شئ مي منفعت نادر خواهد بود كه ضرري به تحريم مطلق كه ملاك در تحريم ثمن ي،براي او فرض شود
 .ندارد

Sco٣١:٤٥  :٣  

                                                                                                                                                                  
  )233 ص 35 ج الامام الخوئي الموسوعة ( » لا:أسأله عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذّه صلباناً قال) ع(ي عبداالله كتبت الي اب« :قالمانند روايت ابن اذينة 

  فرازهاي چهارگانه حديث تحف العقول. 1

  ماليت نداشتن شرعي آلات عبادت. 2

 »ان االله اذا حرمّ شيئاً حرم ثمنه«حديث نبوي . 3

 عبادت هاي ره پيكاكتساب بهادله حرمت
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١٠

   :چكيده
شود كه حايز هنگام  از آنجا كه بنابر نظر شيخ انصاري حق اختصاص از راه حيازت در صورتي حاصل مي. 1

شود، با  آوري مي  معامله مدفوعاتي كه بدون چنين قصدي جمع،حيازت قصد انتفاع شخصي از آنها را داشته باشد
   .شود اشكال مواجه مي

  :نمايند شيخ انصاري دو راه حلّ براي اين اشكال مطرح مي. 2
جايز مدفوعات را به مكاني كه متعلق به خودش است منتقل كند تا پول را در مقابل تصرفي كه در ملك او ) الف

  .أخذ كند) براي بردن مدفوعات(شود  انجام مي
  .باشد  قصد انتفاع شخصي لازم نمي،در ثبوت حق اختصاص) ب
 دوم از معاملات حرام عبارت است از معامله اشيائي كه به جهت حرام بودن آنچه از آنها قصد شده حرام نوع. 3

شود كه   معاملاتي كه تنها امر حرام از آنها قصد مي:قسم اول عبارت است از. باشد باشند كه خود بر سه قسم مي مي
  .شود  مصداق آن بيان ميپنج

   .يي است كه براي عبادت ساخته مي شود مانند صليب و بت معامله پيكره ها:مصداق اول. 4
   :از جمله ادله اي كه بر حرمت معامله پيكره هاي عبادت ذكر شده عبارت است از. 5
  العقول  اي از روايت تحف  فرازهاي چهارگانه.1

  كل امر يكون فيه الفساد مما هو منهي عنه) الف
  شئ يكون فيه وجه من وجوه الفساد) ب
  ل منهي عنه يتقربّ به لغير االله عزّوجل ك)ج
   انما حرمّ االله الصناعة التي هي حرام كلّها التي يجئ منها الفساد محضا)د
  . آلات عبادت ماليت ندارند و پرداخت مال در مقابل آن باطل است.2
   »انّ االله اذا حرمّ شيئاً حرمّ ثمنه« : روايت نبوي دعائم الاسلام.3
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  هاي عبادت حرمت اكتساب به پيكره
 آنچه از آنها قصد شده نوع دوم از انواع معاملات حرام عبارت است از معامله اشيائي كه به جهت حرام بودن 

  . باشد باشند كه بر سه قسم مي حرام مي
 پنج شيخ انصاري به بيان ،شود در قسم اول كه عبارت بود از چيزهائي كه نوعاً تنها أمر حرام از آنها قصد مي

ليب شود مانند ص هايي كه براي عبادت ساخته مي  هياكل و پيكره:مصداق پرداختند كه مصداق اول عبارت است از
  .و بت

   :هايي كه براي عبادت ساخته شده سه صورت متصور است براي هياكل و پيكره
  .تمام منافع آن حرام باشد و هيچگونه منفعت حلالي نداشته باشد. 1
  .غالب منافع آن حرام باشد و منفعت نادر آن حلال باشد. 2
 شكل صليب ساخته شده هم به عنوان صليب داراي منفعت حلال و حرام به طور مساوي باشد مثلا چيزي كه به. 3

گيرد و هم به عنوان كليد براي باز كردن قفل درب از آن استفاده  كه از آلات عبادت است مورد استفاده قرار مي
  .شود مي

حكم دو صورت اول در جلسه قبل ذكر شد و شيخ انصاري معامله آنها را حرام دانستند و در اين جلسه به بيان 
  .وم پرداخته مي شودحكم صورت س

 در اين ،كل و پيكره هاي عبادت داراي منافع حلال و حرام به طور مساوي باشدكه هيابيان حكم صورت سوم 
  2. معامله آن صحيح خواهد بود، آن شئ انجام گيرد1صورت اگر در صورتي كه بيع به قصد منفعت حلال

  شرح و تطبيق
 لعمل محلّل ـ بحيثُ لا تعد منفعة نادرة ـ فالأقوي ، العبادة و آلة أخري لو فُرضِ هيئة خاصة مشتركة بين هيكل،نعم

   كما اعترف به في المسالك،جواز البيع  بقصد  تلك المنفعة المحللة
 اگر فرض شود شكل خاصي بين پيكرة عبادت و وسيله ديگري براي عمل حلال ـ به طوريكه آن عمل حلال ،بله

تر آن است بيع به قصد آن منفعت حلال  نشود به كار رود ـ پس قول قويمنفعت نادره آن شكل خاص محسوب 
 3. همانطور كه شهيد ثاني در مسالك به اين مسئله اعتراف كرده است،جايزي باشد

                                                 
اگر منفعت استصباح غالب يا مساوي با أكل باشد قصد  « :با توجه به مطلبي كه قبلا در رابطه با روغن نجس و استصباح بيان شد كه  :بيشتر بدانيم 1

در بيع آلات عبادت در صورت سوم ولو قصد خصوص منافع حلال  : در اينجا بايد گفت»عدم قصد منفعت حرام استاستصباح لازم نيست بلكه 
  .باشند باشد زيرا فرض آن است كه منفعت حلال و حرام آن با هم مساوي مي  بيع صحيح مي،را هم نكند

است و مانع هم مفقود است زيرا ادله تحريم بيع آلات عبادت شامل  موجود )داشت ماليت شرعي و عرفي( زيرا مقتضي جواز كه :بيشتر بدانيم 2
   .شود چنين صورتي نمي

 :شهيد ثاني اعتراف به جواز بيع كرده است اما نه در رابطه با آلات عبادت، بلكه در رابطه با آلات لهو اين سخن را فرموده است كه  :بيشتر بدانيم 3
 و با توجه به آنكه  » لم يبعد جواز بيعها الاّ انّ هذا الفرض نادر،ها لتلك المنفعةامنفعة مقصودة و اشتر  المحرّم علي تلك الحالةو ان امكن الانتفاع بها في غيرالوجه« 

 .شهيد ثاني نيز به جواز بيع اعتراف كرده است: اند  لذا شيخ انصاري فرموده.ملاك گفته شد، در آلات لهو در آلات عبادات هم موجود است
 )122 ص 3ج مسالك (
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Sco٥:٢٣  :١  
   درباره پيكره عبادت داراي منفعت محلل كاشف الغطاءكلام

 بيع آن به قصد ،لال و حرام به طور مساوي باشندهايي كه براي عبادت است داراي منفعت ح گفته شد اگر پيكره
  :الغطاء وجود دارد كه فرموده است  لكن كلامي از كاشف،باشد منافع حلال جايز مي

 و در هر ،در حرمت بيع هياكل عبادت بين اينكه منافع حلال آن را قصد كند يا منافع حرام آن را فرقي وجود ندارد 
  .باشد صورت معامله حرام مي

اند  نمايند تا با آنچه خود فرموده الغطاء پرداخته و دو توجيه براي آن بيان مي نصاري به توجيه كلام كاشفشيخ ا
   :تنافي نداشته باشد

الغطاء صورتي است كه هيئت داراي فائده حلال و حرام باشد لكن منفعت غالبه آن حرام و منفعت  مراد كاشف. 1
فروش هياكل عبادت به قصد منفعت حلال جايز  «: فرمايد الغطاء مي ، در اين صورت كاشف1نادره آن حلال باشد

 كه ما هم اين صورت را قبول داريم كه قصد منفعت نادر موجب جواز بيع هيئتي كه غالب منافع آن »باشد نمي
فائده حلال و حرام به طور مساوي وجود » هيئت«شود ولي بحث ما در صورتي است كه براي  حرام است نمي

   .باشد نه اينكه يك منفعت غالب و ديگري نادر باشدداشته 
الغطاء صورتي است كه منفعت حلال آن مربوط به ماده آن باشد ولي هيئت داراي منافع حرام باشد  مراد كاشف. 2
 عنوان سنگ ترازو استفاده شود و از ماده آن به همانند بتي كه از هيئت و شكلش براي منفعت حرام استفاده مي(

فروش هياكل عبادت به قصد منفعت حلال جايز «: فرمايد الغطاء مي در اين صورت است كه كاشف) دشو مي
و ما هم اين صورت را قبول داريم كه قصد منفعت حلال در ماده موجب جواز بيع هيئتي كه داراي » باشد نمي

 و حرام به طور مساوي  فائده حلال »هيئت«شود ولي بحث ما در صورتي است كه براي  منافع حرام است نمي
  .وجود داشته باشد

  شرح و تطبيق 
 فلعله محمول ،فما ذكره بعض الأساطين  من أنّ ظاهر الاجماع و الأخبار أنّه لا فرق بين قصد الجهة المحلّلة و غيرها

   أو النادرة التي مما للهيئة دخلٌ فيه،علي الجهة المحلّلة التي لا دخل للهيئة فيها
ظاهر اجماع اخبار آن است كه در حرمت  « :فرموده كه) الغطاء شيخ جعفر كاشف(بعضي از بزرگان پس آنچه را كه 

به يكي از دو صورت زير توجيه  (»بيع آلات عبارت فرق نيست بين اينكه قصد جهت حلال و غيرحلال بكند
 دخالتي در آن اي است كه هيئت  پس شايد كلام ايشان حمل شود بر صورتي كه جهت حلال به گونه)شود مي

و از آن ( منفعت نادري است كه هيئت در آن دخالت دارد )حمل شود بر صورتيكه جهت حلال( يا ،جهت ندارد
  ) بيع آن جايز نيست،باشد جهت كه منفعت نادر مي

Sco2:  14:51 

                                                 
 . مانند اينكه از صليب به عنوان گردنبند زينتي استفاده نمايند:بيشتر بدانيم 1



٣٠١١٣٠٩ 

 

٦٣  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٥

  حكم معامله بر مواد آلات عبادت
از آنكه قصد ماده شود يا قصد هيئت جايز بيع هياكل عبادت اعم  «:الغطاء در ادامه فرموده است مرحوم كاشف

 يعني چه در هنگام معاوضه قصد ماده شود و به قصد چوب يا طلائي كه اين بت يا صليب با آن ساخته »نيست
 در هر دو صورت بيع ،شده معاوضه انجام شود و چه قصد هيئت شود و به قصد بت يا صليت معاوضه انجام شود

  .باشد  جايز نمي
 لذا ،1كند  صورت است و حكم آن در هر صورت فرق ميدو مسئله داراي :فرمايند  انصاري ميمرحوم شيخ 

  . بحث كرد،الغطاء را به صورت مطلق پذيرفت بلكه بايد هر كدام را به طور مستقل توان كلام كاشف نمي
اي  شده است بلكه بيع بر مادهباشد ولي بيع بر ماده واقع ن  مي)... طلا و،چوب( داعي و انگيزة بيع ماده :صورت اول

  2.كه داراي قالب و هيئت خاصي از آلات عبادت است واقع شده است
باشد  صحيح مي» باشد بيع آلات عبادت به قصد ماده جايز نمي«  :الغطاء كه فرموده است در اين صورت كلام كاشف

 مال در مقابل امر باطل  بذل،ت باشدچرا كه دادن مال در مقابل ماده مشروط به آن كه داراي شكل آلات عباد
  .باشد مي

  شرح و تطبيق
  . بل الأكثر ـ أنّه لا فرق بين قصد المادة و الهيئة، ذكر ايضاً ـ وفاقاً لظاهر غيره،نعم

در حرمت بيع آلات : (الغطاء ـ در موافقت با ظاهر ديگران بلكه اكثر علماء ـ فرموده است بله، مرحوم كاشف
  .ده و قصد هيئت فرقي وجود نداردبين قصد ما) عبادت
كونها  هي الباعثة علي بذل المال بازاء ذلك الشيء و ان كان عنوان المبيع المبذول بازائه » قصدالمادة« ان اراد بـ:اقول

 لأنَّ بذل المال بازاء هذا الجسم المتشكّل بالشكل ؛  فما استظهره من الاجماع و الأخبار حسن،الثمن هو ذلك الشيء
  .ص ـ من حيث كونه مالاً عرفاً ـ بذل للمال علي الباطلالخا

 آن است كه ،الغطاء از اينكه بيع به قصد ماده را حرام كرده گويم اگر مراد كاشف  من مي:فرمايد شيخ انصاري مي
آن  ، و اگر چه عنوان مبيعي كه در مقابل او پول پرداخت شده،ماده سبب براي پرداخت مال در مقابل آن شئ باشد

 در اين صورت )يعني اگر چه نام صليب يا بت را هنگام بيع ببرد لكن ماده آن مرادش بوده است(شئ باشد 

                                                 
  : مرحوم خوئي براي مسأله سه صورت تصور كرده اند كه عبارت است از:بيشتر بدانيم 1

مالية المواد كالمصنوع من الخزف او لكونها مغفولاً عنها ـ فلا الملحوظ استقلالاً في بيع الصليب و الصنم ان كانت هي الهيئات العارية عن المواد ـ اما لعدم ) الف
   ... لوقوع البيع في معرض الأضلال،شبهة في حرمة بيعها وضعاً و تكليفاً

  ...جارة و ساير العمومات فلا اشكال في صحة بيعهما لآية الت، باللحاظ التبعي غيرالمقصوداو ان كان الملحوظ في بيعهما هي المواد مجردة عن الصورة الوثنيه الّ) ب
 البيع وضعاً و تكليفاً  و ان كان المقصود من البيع هي المواد و الهيئة معاً ـ كما اذا كانا مصنوعين من الجواهر النفيسة اوالأشياء الثمينة ـ فلا اشكال في حرمة) ج

 )236 ص 35 ج ام الخوئيالموسوعة الام  (.ه المنع عن البيع لهذا الغرض ايضاً لعموم ادلّ،كالصورة الاولي
اين  « : اگر چه قصدشان ماده باشد مانند اينكه گفته شود، يعني واژه صليب و صنم در بيع بر زبان خريدار و فروشنده جاري شود :بيشتر بدانيم 2

  »صليب يا صنم را فروختم
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 اخبار و اجماع ،كه در چنين فرضي ولو قصد ماده كرده باشد(باشد  الغطاء از اجماع و اخبار نيكو مي برداشت كاشف
 اين جسم كه به شكل خاصي تشكيل شده ـ از آن جهت زيرا پرداخت مال در مقابل) دانند چنين بيعي را جايز نمي

  .شود رداخت مال بر باطل محسوب ميباشد ـ پ كه عرفا مال مي
Sco3:  21:51 

  كم معامله بر مواد آلات عبادتادامه ح
 دو صورت ) جايز نيست،بيع هياكل عبادت اعم از آنكه قصد ماده شود يا قصد هيئت (الغطاء گفته شد كلام كاشف

   . صورت اول بيان شد، بايد هر كدام را جداگانه بررسي كرددارد كه
   : فقط ماده آلات عبادت باشد كه اين خود دو حالت دارد، هدف از بيع :صورت دوم
بعتك خشب هذا « : ماده آلات عبادت مستقلا متعلّق بيع واقع شده و بيع بر آنها واقع شود مثلا بگويد:حالت اول

  »ا خريدمچوب اين بت ر« »الصنم
م يا چوب يا فلز را اي متعلق بيع واقع شود مانند اينكه يك بار هيز  ماده آلات عبادت در ضمن مجموعه:حالت دوم

  . وجود دارد،شود در ميان آنها چوب يا فلزي كه به شكل بت يا صليب است  متوجه ميخرد و بعد مي
را به طور كلي باطل بداند و يا در حالت دوم بيع در الغطاء بيع در حالت اول   اگر كاشف:فرمايد شيخ انصاري مي

   :توانيم كلام او را بپذيريم زيرا  ما نمي،خصوص مقداري كه به صورت شكل بت يا صليب پيدا شده را باطل بداند
 همانطور كه از نظر عرف هم 1.قدر متيقن از ادله حرمت بيع آلات عبادت صورتي است كه قصد ماده نشده باشد

لذا اگر معامله تنها به قصد . شود واقع مي) اوصاف. 3هيئت . 2ماده . 1يعني (ت با در نظر گرفتن سه عامل معاملا
  .شود ماده آنها انجام شود ادله حرمت أكل مال به مال چنين صورتي را شامل نمي

  شرح و تطبيق
 بعتك خشب هذا الصنم ـ : بالخصوص ـ كأن يقول سواء تعلَّق البيع بها،كون المبيع هي المادة» قصدالمادة«و إن اراد بـ 

 فظهر فيه صنم أو صليب ـ  فالحكم ببطلان البيع في ، بعتُك:أو في ضمن مجموعٍ مركّب ـ كما وزن له وزنة حطب فقال
   ؛الأول و في مقدار الصنم في الثاني مشكلٌ

 چه بيع تنها به ماده ،ست كه مبيع تنها ماده باشدالغطاء از اينكه بيع به قصد ماده را حرام كرده آن ا و اگر مراد كاشف
مانند ( يا در ضمن مجموع مركب باشد )فروشم  چوب اين بت را به تو مي:گويد مانند اينكه مي(تعلّق گرفته باشد 

 پس ) پس در آنها بت يا صليبي يافت شود،ها را فروختم  اين هيزم:اينكه براي او بار هيزمي را وزن كند پس بگويد
  .حكم كردن به بطلان بيع در حالت اول و حكم كردن به بطلان بيع در خصوص بت در حالت دوم مشكل است

                                                 
كنند، بلكه به  تيقن دارد و مطلقات را بر قدر متيقن حمل نمي استدلال شيخ انصاري به قدر متيقن ناتمام است زيرا هر لفظي قدر م:بيشتر بدانيم 1

لذا بهتر . كنند  اطلاق را بر عدول حمل نمي، عدول ايشان باشد، و قدر متيقن از آنها»اكرم العلماء« كنند لذا اگر مولي بگويد  اصالة الطلاق عمل مي
  )276 ص 2پاياني ج ... ا در محضر استاد ـ آيت(دلال نمود است در مقام استدلال به عدم صدق عرفي بر اينگونه از معاملات است
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 لأنَّ المتيقَّن من الأدلة المتقدمة حرمة المعاوضة علي هذه الأمور نظير المعاوضة علي ؛لمنع شمول الادلّة لمثل هذا الفرد
  .يتقوم به مالية الشيء من المادة و الهيئة و الأوصافغيره من الأموال العرفية و هو ملاحظة مطلق ما 

 زيرا متيقّن از ادله ،باشد نسبت به چنين صورتي ممنوع مي) حرمت معامله پيكره هاي عبادت(چرا كه شمول ادله 
 هر )فيدر معاملات عر( بر غيراينها از اموال عرفي مي باشد كه   حرمت معاوضه بر اين امور همانند معاوضه،گذشته

  .شود آن چيزي كه ماليت آن شئ به آنها قائم است از ماده و هيئت و اوصاف ملاحظه مي
Sco4:  31:01    چكيده

كه پيكره هاي عبادت داراي منفعت حلال و حرام به طور مساوي باشند و قصد منافع حلال از آنها  در صورتي. 1
  . معامله صحيح خواهد بود،شود

هاي عبادت حرام است چه منافع حلال آنها قصد شود و چه منافع   بيع پيكره:رموده استالغطاء ف مرحوم كاشف. 2
  .حرام آنها

از دو صورت زير حمل كرد تا منافاتي با كلام ما   كلام كاشف:فرمايد مرحوم شيخ انصاري مي. 3 الغطاء بايد به يكي 
  :مبني بر جواز بيع به قصد منفعت حلال پيدا نكند

در اين صورت كه قصد منفعت حلال در ماده موجب جواز بيع هيئتي كه . داراي منفعت حلال باشدتنها ماده ) الف
  .داراي منافع حرام است نمي شود

 در اين صورت ما هم قبول داريم كه قصد منفعت نادر موجب جواز بيع هيئتي ،منفعت نادر هيئت حلال باشد) ب
است نمي   .شود كه غالب منافع آن حرام 

هاي عبادت اعم از آنكه قصد ماده شود يا هيئت جايز  بيع پيكره «:الغطاء در كلامي ديگر فرمودند اشفمرحوم ك. 4
  : مسئله داراي دو صورت است:فرمايند  شيخ انصاري در اين رابطه مي،»نيست
الب خاصي است اي كه داراي ق شود بلكه بر ماده  ماده است ولي بيع بر ماده واقع نمي؛انگيزه مشتري در بيع) الف

  .باشد اگر چه قصدش استفاده از ماده آن مي» اين بت را خريدم «:گويد شود مثلا مي واقع مي
الغطاء صحيح است زيرا دادن مال در مقابل ماده مشروط به آنكه داراي شكل آلات  در اين صورت كلام كاشف

   . بذل مال در مقابل أمر باطل است،عبادت باشد
   : ماده باشد كه خود دو حالت داردهدف از بيع تنها) ب
   . متعلَّق بيع واقع شده است؛ماده آلات عبادت مستقلاً. 1
  .اي متعلَّق بيع واقع شده است ماده آلات عبادت در ضمن مجموعه. 2

 بطلان بيع در حالت اول و در خصوص مقداري كه به صورت آلات عبادت :فرمايد شيخ انصاري در اين باره مي
لت دوم قابل قبول نيست زيرا قدر متيقّن از ادله حرمت بيع پيكره هاي عبادت صورتي است كه هيئت است در حا

 لذا اگر معامله ،توجه شود)  اوصاف، هيئت،ماده(شود كه به سه عامل   و عرفاً معامله وقتي واقع مي،قصد شده باشد
  .شود ل آن نمي ادله حرمت أكل مال به باطل شام،تنها به قصد ماده انجام شود
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٣

  حكم معامله بر مواد آلات عبادت
ت عبادت  در عدم جواز بيع آلا:الغطاء فرمودند مرحوم كاشف.  بحث در رابطه با عدم جواز بيع آلات عبادات بود

يعني چه در بيع؛ قصد شكل و هيئت بت و صليب بشود يا قصد چوب و (فرقي بين قصد هيئت و ماده نيست 
  )باشد   شود در هر دو صورت بيع صحيح نمي،فلزي كه آن بت و صليب با آن ساخته شده

كه معاوضه بر ماده  تي زيرا در صور،توان پذيرفت الغطاء را به طور كليّ نمي  كلام كاشف:شيخ انصاري فرمودند
 در اين صورت دليلي بر عدم جواز چنين بيعي وجود ،واقع شود بطوريكه هيئت هيچگونه نقشي در آن نداشته باشد

  .پردازند  كه در اين جلسه به بيان شاهدي بر اين مطلب مي.ندارد
  به قصد ماده  عبادتشاهدي بر صحت معامله آلات

 اگر كسي مقداري فلز مس را :بيع بر ماده واقع شود معامله صحيح است آنكه شاهد بر اين مطلب كه اگر :توضيح
اي  خريداري كند و در ميان آنها ظرف مسي شكسته به عنوان ماده اوليه براي ساختن ظروف مسي يا چيزهاي ديگر 

 حق گرفتن أرش آيد تا به اعتبار شكسته بودن اين ظرف  براي خريدارحق خيار عيب به وجود نمي،را مشاهده كند
 چرا كه مورد معامله؛ ماده فلز مس با قطع از نظر از هر گونه شكل و هيئت بوده ،يا فسخ معامله را داشته باشد

  . است
در محل بحث هم چون هيئت نقشي در بيع ندارد تا به اعتبار آن بيع باطل باشد، بلكه بيع بر ماده واقع شده؛ لذا 

   1.ردهيچ مشكلي در جواز آن وجود ندا
  شرح و تطبيق

فظهر  ألا تري أنَّه لو باعه وزنة نحاس ، أنّ المحلوظ في البيع قد يكون مادة الشيء من غير مدخلية الشكل:و الحاصل
  . لأنَّ المبيع هي المادة؛لم يكن له خيار العيب ،فيها آنية مكسورة

بيني   آيا نمي،ت بدون دخالت شكل و هيئتشود گاهي ماده شئ اس  آنچه در بيع ملاحظه مي:و خلاصه كلام آنكه
 براي خريدار خيار عيب ،اي يافت شود كه اگر كسي به ديگري مقداري مس بفروشد؛ پس در آن ظرف شكسته

  ).نه هيئت( چرا كه آنچه فروخته شده ماده است ،شود ثابت نمي
Sco1:  8:01 

                                                 
  :با آلات عبادت، ممكن است به سه صورت واقع شود معامله در رابطه :بيشتر بدانيم 1
 در اين صورت معامله باطل است چرا كه ثمن در برابر چيزي كه شرعا حرام ؛باشد باشد و ماده آن مورد توجه نمي مورد معامله فقط هيئت مي. 1

  .است و ماليت شرعي ندارد واقع شده است
كه (ه ماده به تنهايي مورد معامله واقع شود يا ماده در ضمن مجموع مركبي مورد معامله واقع شود باشد اعم از اينك مورد معامله فقط ماده مي. 2

  ) 236 ص 35 ج الموسوعة الامام الخوئي( ).توضيح دو صورت آن گذشت
باشد چون   گرفته است باطل مي در اين صورت هم معامله نسبت به آن مقدار از ثمن كه در مقابل هيئت قرار؛باشد مورد معامله ماده و هيئت مي. 3

  .أكل مال به باطل است
 )315 ص 1شرح آقاي محمدي ج ( .اند شيخ انصاري تنها متعرض صورت دوم شده
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٤

  ضمان ماده آلات عبادت در صورت تلف
توان آنها را  در صورتي ماليت دارند و مي.. . فلز و، نقره،موادي مانند طلا:  بر آنكهاگر اشكالي مطرح شود مبني

 اما در صورتيكه ،مورد معامله قرار داد كه در شكل و هيئت آلات عبادات همچون بت و صليب قرار نگرفته باشند
اشت و از همين جهت است كه ماده در ضمن اين هيئتهاي خاص باشد، هيچ ماليتي براي آن مواد وجود نخواهد د

   .باشد   صحيح نمي، بيع آلات عبادت ولو آنكه تنها ماده آنها قصد شود:الغطاء فرموده است مرحوم كاشف
   :فرمايند شيخ انصاري در جواب از اين كلام مي

ضامن غاصب : اند را غصب و سپس اتلاف نمايد؛ فرموده) بت و صليب(فقهاء در رابطه با كسي كه آلات عبادت 
 مثلا اگر شخصي بتي را كه از يك كيلو طلا درست شده غصب و ،موادي كه در ضمن اين هيئت بوده مي باشد
و اين حكم حاكي از ماليت داشتن اين مواد ولو در قالب بت و . باشد تلف نمايد غاصب ضامن يك كيلو طلا مي

  1.شود نمي تلف كردن آن موجب ضمان ،صليب دارد زيرا چيزي كه ماليت ندارد
باشد و ادعائي كه مستشكل مطرح نمود با كلام علماء مبني بر ضامن  پس بيع به قصد مواد به تنهائي صحيح مي

  .بودن غاصب تنافي دارد
  شرح و تطبيق

  .ها مدفوعة بما صرّح به من أنّه لو اَتلفَ الغاصب لهذه الأمور ضمن مواد،و دعوي أنّ المال هي المادة بشرط عدم الهيئة
شود به آنچه تصريح به آن شده كه اگر غاصب   دفع مي،باشد  مال مي،و اين ادعا كه ماده به شرط نبودن هيئت

  .باشد ها مي هاي عبادت را تلف كنند ضامن مواد اين پيكره پيكره
  اشكال و دفاع از ضمان ماده آلات عبادت

 استدلال شيخ انصاري به اينكه فقها : و بگويدممكن است كسي بر جوابي كه شيخ انصاري فرمودند اشكال كرده
  : زيرا؛دانند، تمام نيست كند ضامن مي غاصبي كه آلات عبادت را تلف مي

   :اتلاف دو صورت دارد 
 يعني غاصبي كه آلات عبادت را غصب كرده يك دفعه آن را از بين ببرد مثلاً آن را در آتش يا دريا :اتلاف دفعي. 1

   .اند  ماده و هيئت هر دو با هم از بين رفتهبيندازد؛ در اين صورت
 ابتداء آلات عبادت را از آن شكل و هيئت خاصي ، يعني غاصبي كه آلات عبادت را غصب كرده:اتلاف تدريجي. 2

 و در ،كه دارد خارج كند مثلا دست و پاي بت را جدا كند به طوري كه ديگر شكل و هيئت بت را نداشته باشد
  .را از بين ببرد) باشند  مي...كه در واقع موادي از فلز يا طلا يا( جدا شده جزاءمرحله بعد اين ا

                                                 
الذهب  و عليه فان كانت لأبعاضها المكسورة قيمة كما اذا كانت مصوغة من ،م الصورة الوثنيةيجب إعدا :فرمايند  مرحوم خوئي در اين رابطه مي:بيشتر بدانيم 1

الموسوعة الامام (.  الاّ ان يتوقّف أتلاف الهيئة علي أتلاف المادة،كهالاو الفضّة فلايجوز اتلافها بموادها بل يجب اتلافها بهيئتها فقط ولو أتلفت بموادها ضمن المتلف لما
 )238 ص 35 ج الخوئي
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٥

 تا زماني كه هيئت و شكل آلات عبادت وجود داشت داراي ماليت :و غاصب در صورت اول ضامن نيست زيرا
 از بين رفته، لذا نبودند، و بعد از بين رفتن هيئت آلات عبادت هم چون همزمان با از بين رفتن هيئت؛ ماده هم

   . تا غاصب ضامن آن باشد،اي وجود ندارد ماده
بله، غاصب تنها در صورت دوم ضامن است زيرا آلات عبادت تا زماني كه به شكل آلات عبادت بودند ماليت 

اعتبار از نداشتند، اما بعد از خرد شدن و خارج شدن از حالت آلات عبادت به اعتبار موادشان ماليت دارند و لذا به 
  .باشد بين بردن اين مواد ضامن مي

 مواد در صورتي كه به شكل آلات عبادت :در نتيجه كلام فقهاء مبني بر ضامن بودن غاصب با مطلب ادعا شده كه
  : باشند ماليتي ندارند، منافاتي نخواهد داشت زيرا

 از بين ،از شكل و هيئت خاص خودفقهاء در صورتي قائل به ضمان هستند كه آلات عبادت بعد از خارج شدن 
  .رفته باشند و اين با ماليت نداشتن آلات عبادت در صورتي كه در شكل آلات عبادت باشند منافاتي ندارد

  اين حمل تكلفّ و زحمت بيهود كشيدن است زيرا ظاهر كلام فقهاء همان :فرمايند شيخ انصاري در جواب اين مي
  1. ضمن هيئت ماليت دارندصورت اول است يعني مواد ولو در

  شرح و تطبيق
  2و حمله علي الأتلاف تدريجاً تمَحلٌ

  .حمل كردن ضامن بودن بر صورت اتلاف تدريجي تكلفّ است
Sco2:  19:28 

 تأئيد ضمان ماده آلات عبادت در كلام فقها
در » علّامه«مي را از كلا) ماليت داشتن مواد ولو در ضمن آلات عبادت(شيخ انصاري براي تأييد مدعاي خود 

   : كه فرموده است3كنند نقل مي» تذكره«
اگر بايع، آلات عبادت را به مشتري كه اطمينان به ديانت او دارد بفروشد تا مشتري از مواد آنها استفاده كند؛ چنين «

  »باشد  اي صحيح مي معامله
  . باشد و در قالب آلات عبادت مي حكم به جواز معامله حاكي از ماليت داشتن مواد ول:كيفيت استدلال

برد افرادي همچون محقق سبزواري  باشند نام مي كه موافق با اين نظريه مي در ادامه شيخ انصاري بعضي از علماء را 
   ...و» رياض« سيد علي در ،»حدائق« شيخ يوسف بحراني در ،»كفاية الاحكام«در 

                                                 
ين بردن آلات عبادت را دارد يك دفعه هيئت و ماده را با هم از بين  يعني ظاهر كلمات علماء آن است كه وقتي شخصي قصد از ب:بيشتر بدانيم 1

  )317 ص 1شرح آقاي محمدي ج (برد و يا مصداق كامل آن اتلاف دفعي است  مي
  )137 ص 1 ج هداية الطالب( تكلّف و تعسف من دون قيام دليل عليه : اي:بيشتر بدانيم 2
 )137 ص1 ج هداية الطالب(  و انهّ لم يشترط في ماليتها عدم الهيئة،لاً في ضمن الهيئةالغرض من ذلك تأييد كونها ما :بيشتر بدانيم 3
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  شرح و تطبيق
 صحيحة لتُكْسر و كان المشتري ممن يوثِقُ بديانته، فانّه يجوز 1كسورها قيمة و باعهاو في محكي التذكرة أنّه اذا كان لم

  . انتهي،بيعها علي ألاقوي
قيمتي باشد و ) آلات عبادت(همانا اگر براي شكسته شده آنها  « :و در آنچه از تذكره حكايت شده نقل شده كه

ته شود و مشتري هم از كساني باشد كه به ديانت او فروشنده آنها را در حالي كه سالم است بفروشد تا شكس
    »اطمينان باشد، پس بيع آنها بنابر قول قوي تر جايز است

  و اختار ذلك صاحب الكفاية و صاحب الحدائق و صاحب الرياض نافياً عنه الريب
) حدائقصاحب (اند در حالي كه  و اين قول را صاحب كفايه و صاحب حدائق و صاحب رياض اختيار نموده

  2.اي را از اين قول نفي كرده است هرگونه شك و شبهه
  دليل تقييد جواز فروش آلات عبادت به ديانت مشتري

فروش آلات عبادت به كسي كه اطمينان به «:  علّامه فرموده بودند،نقل كردند» تذكرة«در كلامي كه شيخ انصاري از 
را به كسي كه اطمينان به ديانت او وجود داشته » مشتري«امه  علّت تقييد كردن عل3ّ»ديانت او وجود دارد جايز است

  باشد چيست؟ 
 با توجه به اينكه آلات عبادت از اموري است كه هدف اصلي از آن استفاده در منافع حرام :فرمايد  شيخ انصاري مي

ور دين نباشند، ممكن باشد، لذا اگر اين آلات به كساني فروخته شود كه متعهد و متدين در ام مي) پرستش غيرخدا(
است از آنها در مسير حرام استفاده نمايند در نتيجه فروش به آنها از باب اعانت بر اثم و عدوان مصداق آيه 

كل منهي عنه مما يتقّرب به لغير االله  و« :العقول قرار گيرد كه فرمود و روايت تحف  »الاثم العدوان  لاتعاونوا علي«
  5.را مقيد به ديانت كرده است» مشتري« واز اين جهت علّامه در كلامش » ...و بيعه 4 فهو حرام...عزوجل

                                                 
  )137 ص 1ج الطالب  هداية( . يعني بلحاظ موادها:اقول» اعها و ب« :بيشتر بدانيم 1
صاري خلاف آن را ، اگر چه عبارت شيخ ان»رياض«مطرح شده است نه صاحب » حدائق« نفي ريب و شك از طرف صاحب :بيشتر بدانيم 2

 .رساند مي
  : از آنچه گذشت روشن شد كه در رابطه با بيع آلات عبادت به قصد مادة سه نظريه وجود دارد:بيشتر بدانيم 3
  .مطلقا جايز نيست: الغطاء كاشف. 1
  . مطلقا جايز است: شيخ انصاري. 2
  .در صورتي كه وثوق به ديانت مشتري باشد جايز است: علاّمه. 3
 .باشد العقول حرمت وضعي و فساد مي  و مراد از حرمت در روايت تحف: بدانيمبيشتر 4
شود با كلام  نقل مي) جلسه بعد(المقاصد در فراز بعد   با توجه به آنكه كلامي كه از محقق ثاني در جامع:فرمايد  مي  مرحوم شهيدي:بيشتر بدانيم 5

 )137 ص 1 ج هداية الطالب(كردند  ش را بعد از نقل كلام جامع المقاصد بيان ميبهتر بود شيخ انصاري اشكال و جواب،علّامه هماهنگ است



٣٠١١٣٠٩ 

 

٦٤  
 )) حوزه هاي علميه خواهران مي باشدآليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري((

٧

  شرح و تطبيق
 فإنَّ دفع ؛لئلّا يدخل في باب المساعدة علي المحرَّم» كون المشتري ممن يوثق بديانته« بـ ،و لعلَّ التقييد في كلام العلّامة

يه تقوية لوجه من وجوه المعاصي، فيكون باطلاً، كما في رواية ما يقصد منه المعصية غالباً مع عدم وثوقٍ بالمدفوع ال
  .العقول تحف

) اين بيع( براي آن است كه ،»بودن مشتري از كساني كه ديانت او مورد اطمينان باشد«و شايد قيد در كلام علّامه به 
ود با عدم اطمينان به ش  پس همانا دادن چيزي كه غالباً از آن معصيت قصد مي،داخل در مساعدت بر حرام نباشد

 تقويت كردن نوعي از انواع معاصي است پس باطل خواهد بود چنانكه در روايت ،شود كسي كه به او داده مي
   .العقول آمده است تحف

  اشكال بر تقييد جواز فروش آلات عبادت به ديانت مشتري 
د كردن مشتري به كسي كه داراي   در جواز فروش مواد آلات عبادت نيازي به تقيي:شيخ انصاري معتقد است

   :ديانت باشد نيست زيرا
 موردي نهي قرار بگيرد جاي اين بحث خواهد بود كه آيا نهي مقتضي فساد در معامله هست يا خير   اگر معامله:اولا

 در اين صورت حرمت سبب بطلان بيع ،؟ اما اگر عنواني خارج از حقيقت بيع كه ملازم با آن است تحريم شود
   1.اهد بودنخو
توان اين   و با توجه به آنكه مي، تقييد مشتري به متدين بودن براي اطمينان از شكسته شدن آلات عبادت است:ثانيا

 آنها را بشكند و شكسته ،مثلاً از اين راه كه فروشنده قبل از تحويل(اطمينان را از راه ديگري هم به دست آورد 
هيئت آلات عبادت واجب فوري باشد چرا كه هيئت ماده فساد است و شده تحويل مشتري دهد و چه بسا اتلاف 

  .  لذا دليلي بر مقيد كردن مشتري به متدين بودن وجود ندارد.)از بين بردن ماده فساد عقلا و شرعاً لازم است

                                                 
 در اين صورت جاي اين بحث وجود دارد كه آيا نهي مقتضي فساد »لاتبع الخمر«گيرد مانند   گاهي معامله مستقيماً مورد نهي قرار مي:بيشتر بدانيم 1

شود مانند   خود بيع نيست بلكه متوجه عنواني خارج از حقيقت بيع است كه منطبق بر بيع ميباشد يا خير؟ و گاهي نهي مستقيماً متوجه معامله مي
 ،شود  كه آنچه در حقيقت مورد نهي قرار گرفته عنواني است كه موجب مشغول ساختن مردم از نماز جمعه مي،نهي از بيع در هنگام نماز جمعه

گردد كه در صورت دوم حرمت سبب بطلان بيع نخواهد بود و بر همين   منطبق مي،شود  ميلكن اين عنوان بر بيعي كه در هنگام نماز جمعه واقع
  .باشد شود لكن باطل و فاسد نمي اساس بيع در حال نماز جمعه حرام مي

 غير  لكن در صورت فروش آلات عبادت به افراد،در محل بحث هم عنوان كمك به گناه عنواني است كه خارج از حقيقت و ماهيت بيع است
  .گردد بر اين بيع منطبق مي) كمك به گناه( اين عنوان ،متدين

 و خبر التحف و ان كان يدل علي فساد هذه ،تعلّق النهي بعنوان الأعانة الخارج عن المعاملة) تأمل(والوجه فيه  :رابطه فرموده اندمرحوم شهيدي در اين 
 ...السند قاصر عن اثبات المطلب به  الّا انهّ من جهة ضعف،النهي فيه مسوق لبيان الفسادالمعاملة نظراً الي ما سيصرحّ به في آخرالمبحث من انّ 

  )138 ص 1ج الطالب  هداية(
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  شرح و تطبيق
يمكن الاستغناء عن هذا القيد بكسره قبل ان  انّه : الاعانة علي الاثم ـ1لكن فيه ـ مضافاً الي التأمل في بطلان البيع لمجرّد

 بل قد يقال بوجوب اتلافها فوراً، و .، كما صرّحوا به في باب الغصب2 فانَّ الهيئة غير محترمة في هذه الامُور،يقبضه اياه
  لوجوب حسم مادة الفساد لايبعدان يثبت؛ 

 جاي تأمل وجود دارد ـ ،يع به مجرد كمك بر گناه علاوه بر اينكه در بطلان ب لكن اشكال تقييد علّامه آن است كه ـ
ها محترم  نياز شد به شكستن قبل از تحويل به مشتري چرا كه هيئت در اين پيكره توان از اين قيد بي همانا مي

 اتلاف :شود بلكه گاهي گفته مي. اند  چنانكه علماء به اين مطلب در كتاب غصب تصريح كرده،باشد شمرده نمي
  .باشد ري است و بعيد نيست كه اين سخن ثابت باشد چرا كه از بين بردن ماده فساد واجب ميهيئت واجب فو

Sco3:  30:22 

                                                 
گناه » بيع« اما اگر خود ، حكم  به عدم جواز بيع صحيح است، گناه تحقق يابد،به اين جهت است كه اگر با بيع» مجرد« ذكر كلمه :بيشتر بدانيم 1

 عنواني خارج از ماهيت ، در اين صورت در حكم به بطلان جاي تأمل است زيرا عنوان معاونت بر گناه،ه گناه محسوب شودنباشد بلكه كمك ب
. در محضر استاد( .شود بيع است كه ملازم با بيع شده، لذا اگر عنواني خارج از حقيقت بيع كه ملازم با بيع است حرام گردد، سبب بطلان بيع نمي

  )279 ص 2ج پاياني ... ا آيت
 اشكال نشود كه شكستن تصرف در مال غير است و بايد حرمت مال غير حفظ شود زيرا هيئت در آلات عبادت احترامي يعني  :بيشتر بدانيم 2

 .ندارد
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٩

  چكيده
 بيع جايز ،بنابر نظر شيخ انصاري اگر بيع بر ماده آلات عبادت واقع شود و هيئت هيچ نقشي در آن نداشته باشد. 1

ر ميان فلزاتي كه به عنوان ماده اوليه خريداري كرده ظرف و شاهد بر اين مطلب هم آنكه اگر كسي د. خواهد بود
   . حق خيار عيب نسبت به آن ظرف براي او نخواهد بود،اي پيدا كند شكسته

 در صورتي ماليت دارند كه در شكل و هيئت آلات عبادت قرار ... موادي مانند طلا و نقره و:بعضي معتقدند. 2
فقهاء در رابطه با كسي كه آلات  :فرمايند شيخ انصاري در رد اين سخن مي. هند داشتنگرفته باشند و الّا ماليتي نخوا

   .اند و اين حاكي از ماليت مواد ولو در قالب آلات عبادت دارد عبادت را غصب و تلف نمايد حكم به ضمان كرده
 ابتداء آلات عبادت را از  تلف گاهي دفعي، است و گاهي تدريجي يعني:اند  گفته در جواب شيخ انصاري بعضي. 3

 و غاصب تنها در صورت دوم ضامن است زيرا موادي كه .كند شكل و هيئت خاص خود خارج و سپس نابود مي
 اما در صورت اول ضامن نيست زيرا تا زماني كه شكل آلات ،اند از بين برده است در قالب و شكل خاصي نبوده

اي وجود   ماده هم همزمان از بين رفته لذا ماده،بعد از بين رفتن هيئتاند و  عبادت موجود بوده كه ماليت نداشته
  .پس حكم فقهاء به ضمان تالف تنها مربوط به صورت دوم است. ندارد تا غاصب ضامن آن باشد

 ظاهر كلمات فقها ضمان غاصب در همان صورت اول است و اين  توجيه :فرمايند شيخ انصاري در پاسخ مي. 4
   .ستخلاف ظاهرا 

 ،»تذكره«اند مرحوم علّامه در  هاي عبادت ولو در همين قالب شده از جمله افرادي كه قائل به ماليت داشتن پيكره. 5
  .باشد مي» رياض«و مرحوم سيدعلي در كتاب » حدائق« شيخ يوسف بحراني در ،»الاحكام كفاية«محقق سبزواري در 

 جايز دانسته است تا ،اني كه اطمينان به ديانت آنها وجود داردهاي عبادت را تنها به كس علّامه فروش پيكره. 6
   :فرمايند  شيخ انصاري در رد اين تقييد مي.معاونت بر اثم و گناه محقق نشود

 لذا اگر عنوان خارج از بيع كه ملازم با ،معاونت بر گناه عنواني خارج از ماهيت بيع است كه با بيع ملازم شده  :اولا
  شود   سبب بطلان بيع نمي،گرددبيع است حرام 

تواند اين   فروشنده مي، اگر هدف از تقييد مشتري به تدين براي اطمينان از شكسته شدن آلات عبادت است:ثانياً
  .باشد  لذا نيازي به تقييد مشتري به تدين نمي،اطمينان را با شكستن خودش حاصل كند
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  بررسي كلام علامه توسط شيخ انصاري 

 كلامي را از ، ماليت دارند،هاي عبادت باشد  در ضمن پيكرههر چندشيخ انصاري در تأييد مدعاي خود كه مواد 

اگر بايع آلات عبادت را به مشتري كه به ديانت او اطمينان دارد بفروشد تا او «: علامه نقل كردند كه فرموده است

  » معامله صحيح مي باشد،پس از خريد از مواد آنها استفاده كند

 : علت تقييد مشتري در كلام علامه به اينكه اطمينان به ديانت او وجود داشته باشد فرمودندشيخ انصاري در بيان

 مي ممكن است علت آوردن قيد آن باشد كه با توجه به اينكه هدف اصلي از آلات عبادت استفاده در منافع حرام

د كه تعهد و تدين ندارند ممكن است از آنها در مسير حرام استفاده نمايند ن لذا اگر اينها به كساني فروخته شو،باشد

  . باشدو لذا فروش به آنها از بابت اعانت بر اثم و عدوان حرام مي

كسي كه داراي ديانت هاي عبادت نيازي به تقييد كردن مشتري به لكن شيخ انصاري معتقدند در فروش مواد پيكره

  : زيرا؛باشد نيست

كه فروش مواد (اي نيست و ادله تنها دلالت بر حرمت تكليفي دارند  لازمه م از آنجا كه ميان حرمت وضعي و تكليفي:اولاً

  .اي وجود ندارد  لذا دليلي بر بطلان و فساد چنين معامله)انت بر گناه حرام استعپيكره هاي عبارت از باب ا

توان اين اطمينان را  هاي عبادت است مي ز آنجا كه تقيد مشتري به تدين براي اطمينان از شكسته شدن پيكرها:  ثانياً

هاي ديگر از جمله شكستن آنها قبل از تحويل به مشتري تحصيل كرد بدون آنكه نيازي به مقيد كردن مشتري  از راه

شكستن آن هر چند بعد از معامله اشكال ندراد، و در اين صورت چون هيئت داراي احترام نيست، به تدين باشد، 

 چرا كه هيئت ماده فساد است و از بين بردن ماده فساد ، فوري باشد1هاي عبادت واجبچه بسا اتلاف هيئت پيكره

  .عقلا و شرعا لازم است

  شرح و تطبيق

ه يمكن الإستغناء عن هذا القيد بكسره قبل ان  لمجرَّد الإعانة علي الإثم ـ أنَّمضافاً إلي التأّمل في بطلان البيعلكن فيه ـ 
اهوا به في باب الغصب ، فإنّ الهيئة غير محترمة في هذه الأمُورِ،يقبضه إيّكما صرح .  

 همانا ،ارد جاي تأمل وجود د، علاوه بر اينكه در بطلان بيع به مجرد كمك بر گناه ، علامه آن است كهدييقلكن اشكال ت

  ،محترم نيست چرا كه هيئت در اين پيكره ها ،نياز شد به شكستن قبل از تحويل دادن به مشتري بيمي توان از اين قيد

  .2اند اين مطلب در كتاب غصب تصريح كردهء بهلماچنانكه ع

  .بل قد يقال بوجوب إتلافها فوراً، و لا يبعد ان يثبت؛ لوجوب حسم مادة الفساد
 است و بعيد نيست كه اين سخن ثابت باشد چرا كه از بين بردن فوريب اتلاف هيئت واج: شودبلكه گاهي گفته مي

 .ماده فساد واجب است

Sco٦:٣٨  :١  

                                                
 .ر صورتي است كه مستلزم از بين بردن ماده نباشد و الاّ جايز نيستوجوب از بين بردن هيئت د البته 1
 .اند اگر غاصب هيكل عبادتي را غصب كرد و هيئت آن را از بين برد، ضامن هيئت آن نيست در باب غصب فقها فتوا داده 2
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  مويد دوم براي جواز فروش پيكره هاي عبادت

 )علاوه بر كلام تذكرة(هاي عبادت جايز است مؤيد دومي را در تأييد اين مطلب كه فروش مواد پيكرهشيخ انصاري 
 آلات لهو با حفظ هيئت و شكل آنها اگر چه فروش :1كند كه فرموده استامع المقاصد نقل مياز محقق ثاني در ج

باشد زيرا ثمن، در مقابل جسم داراي اين هيئت و شكل   جايز نمي،داراي منفعت حلال باشند به جهت نادر بودن

  2. بر أمر حرام مي باشدخاصي قرار مي گيرد كه در نظر مشارع ماليتي ندارد لذا بذل مال در مقابل آن بذل

 واقع شود و ،بله اگر معامله بر اين آلات لهو به قصد آنكه بعد از معامله شكسته شده و مواد آنها استفاده قرار گيرد

زيرا ؛ صحيح خواهد بودمعامله   دهد،مشتري هم از كساني است كه مورد اطمينان است كه چنين كاري را انجام مي

  . شده و فرض آن است كه مواد داراي ماليت مي باشندمعامله بر روي مواد واقع

  .هاي طلا و نقره از نظر حكم همانند آلات لهو مي باشند ساير مواردي هم كه از آنها تنها حرام قصد مي شود مانند ظرف

  شرح و تطبيق

ي غير محرَّمٍ منفعَِةً لا تقُصد و في جامع المقاصد ـ بعد حكمه بالمنع عن بيع هذه الأشياء و ان أَمكن الإنتفاع علي حالها ف
  و لا أثر لكون رضاضهِا الباقي بعد كسرها مما ينتفََع به في المحلَّلِ و يعد مالاً:  قال_منها

اگر چه امكان (محقق كركي پس از آنكه در رابطه با بيع آلات لهو حكم به منع كرده است   المقاصد، و در جامع

هاي  براي بودن شكسته: فرموده است)  هيئتي كه دارند براي منفعت غير مقصوده وجود داردهمانانتفاع از آنها با 

 لهو از چيزهايي كه در منافع حلال مورد استفاده قرا گيرند و مال شمرده شوند باقي مانده بعد از شكستن آلات

  باشد نمي) اي فايده و(اثري 
   .عند الشارع الذي لا يعد مالاً  ،ه في المحرملأنّ بذل المال في مقابلها و هي علي هيئتها بذل ل

كه داراي هيئت خود مي باشند پرداخت مال در مقابل امر حرامي است  زيرا پرداخت مال در مقابل اينها در حالي

  .شودكه در نزد شارع مال شمرده نمي

ه و أنَّه يكسرها ـ امكن القولُ بصحة كان المشتري موثوقا ب  ان يكسرها ـ و4 كسرها قبل3 لوباع رضاضها الباقي بعد نعم،
  البيع

هاي آلات لهو بعد از شكسته شدن را قبل از شكستن بفروشد و مشتري هم مورد اطمينان باشد كه بله اگر شكسته

  آنها را مي شكند امكان قائل شدن به صحت بيع وجود دارد
                                                

امور حرام از جمله پيكره هاي عبارت را هم ملحق را مورد بحث خود قرار داده است و در آخر كلام خود ساير » آلات لهو « ، محقق ثاني:تكميل 1

به آلات لهو كرده است و از اين جهت مي توان كلام محقق ثاني را مؤيدي براي بحث در پيكره هاي عبارت دانست و الا اگر موضوع سخن ايشان 

  .در آخر بحث بي معنا خواهد بود» صنم«باشد الحاق » تدهاي عباپيكره«

فان آلات اللهو الغرض الاصلي منها علي هذا الوضع المخصوص هو الحرام و ان امكن الانتفاع بها علي حالتها في أمر آخر فهو مع ...  .:استعبارت ايشان اينگونه 
  »...ندرته امر غير مقصود بحسب العادة

 .هد بود معامله صحيح نخوا  يعني اگر معامله به قصد هيئت يا به قصد مجموع ماده و هيئت انجام شود،:تكميل 2
 .الباقي: متعلق 3

 .باع: متعلق 4
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  .، انتهي١و مثله باقي الامُور المحرَّمةِ كأَواني النَّقدين و الصنمِ

  .باشندو مانند آلات لهو باقي امور حرام مانند ظروف طلا و نقره و بت مي

Sco2:  19:57 

  بررسي حكم معامله وسايل قمار در صورتي كه مواد آلات قمار داراي قيمت باشد
باشد كه مي 2شود وسايل قمار تنها استفاده حرام مي  از اموري كه از آنها در آن هيئت و شكل خاص،دومين مصداق

  .در حرمت معامله آن هيچ اختلافي وجود ندارد

  .هاي عبادت گذشت است كه در رابطه با معامله پيكره3اي دليل حرمت معامله آلات قمار همان ادله چهار گانه

؟ ست كه معامله مواد آلات قمار در صورتي كه داراي ارزش و قيمت باشد چه حكمي دارد ااين كه وجود دارد حثيتنها ب

 و . بيع جايز خواهد بود ، ماده باشد معامله و عنوان بر ماده واقع شود اگر معامله :شيخ انصاري در اين رابطه مي فرمايند

   .اين ادعا صحيح نيست كه ماده به شرطي داراي ماليت است كه هيئت باطل نداشته باشد

  :آن مطرح مي نمايندي پيرامون را از شهيد در مسالك بيان و مباحثدر ادامه مصنف كلامي 

 ففي - و كان المشتري ممن يوثَقُ بديانتة- أنَّه لو كان لِمكسورهِا قيمةٌ و باعها صحيحةً لتُِكسر «:شهيد ثاني فرموده اند
اگر شكسته شده ؛ جواز بيعها وجهانِ، و قَوي في التَّذكرةَ الجواز مع زوالِ الصفةَِ و هو حسنٌ، و الأكثرَُ اطَلقَُوا المنع، انتهي

 در حكم جواز ،آلات قمار داراي قيمت باشد و فروشنده آن را به مشتري كه اطمينان دارد آن را مي شكند بفروشد

معامله را در صورتي كه وصف آلت قمار بودن از  طور كه علامه در تذكره قول به جواز همان ،4بيع دو نظر است 

 قول علامه كلام صحيحي است اگر چه اكثر علما به صورت :رمايدف شهيد ثاني مي. بين برود قوي دانسته است

  ».اند قائل به عدم جواز شده) چه زوال صفت بشود يا نشود(مطلق 

چيست؟ دو ) از بين رفتن وصف آلت قمار بودن(» زوال صفت« در اينكه مقصود علامه از :فرمايند شيخ انصاري مي

   :احتمال وجود دارد

 زيرا وجهي براي عدم ؛بنابر اين احتمال همه قائل به جواز مي باشند .ئت آلت قمار باشدمراد از بين رفتن هي. 1

  .تواند مورد اختلاف بين علامه و ديگران باشد  لذا اين صورت نمي؛جواز وجود نخواهد داشت

                                                
 15 ص 4جامع المقاصد ج  1
 .براي قمار باشدعد محل بحث جائي است كه آلات م 2
 .اجماع، روايت تحف العقول، حرمت أكل مال به باطل، نبوي مشهور 3

اوضه ماده بدون مدخليت شكل صحيح است و  ماليت دارد پس مع ، ولكن ماده ، گرچه داراي هيئت فاسده است،وجه جواز اين است كه ماده 4

 . به شرطي ماليت دارد كه داراي هيئت باطل نباشد ،وجه عدم جواز اين است كه ماده
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 مثلا اگر ؛مراد از بين رفتن آلت قمار براي استفاده جهت قمار است اگر چه هيئت آلت قمار بودن آن باقي است. 2

اي كه هاي خاصي تشكيل شده خطوط و آن از بين رفته يا كثيف شده باشد به گونه وسيله قمار از كاغذ با نقش

  1 .قابل استفاده براي قمار نباشد

 علامه در اين صورت قائل به جواز است لكن ،كه احتمال دوم محل بحث و اختلاف ميان علامه و ديگران است

  .باشندنميديگران قائل به جواز 

  شرح و تطبيق

و يقوي هنا أيضاً جواز بيعِ  . و يدل عليه جميع ما تقدم في هياكلِ العبادة،آلات القمِار بأنواعه بلاخلافٍ ظاهراً: و منها
   .المادةِ قبلَ تغييرِ الهيئة

 در اين مورد اختلافي  باشد و ظاهراًاز جمله مصاديق قسم مورد بحث، آلات و وسايل قمار با انواع مختلفش مي

هاي عبادت گذشت و تقويت همه آنچه كه در پيكره) حرمت معامله آلات قمار(كند بر آن وجود ندارد و دلالت مي

  .تغيير شكل و هيئت جايز باشدكه بيع ماده قبل از ) هاي عبادتمثل پيكره(شود در مورد آلات قمار نيز مي

 ففي جواز بيعها - المشتري ممن يوثقَُ بديانتة و كان- قيمةٌ و باعها صحيحةً لِتُكسرها أنَّه لو كان لمِكسورِ: و في المسالك

  .  الجواز مع زوالِ الصفَةِ و هو حسنٌ، و الأكثَرُ اطَلقَُوا المنع، انتهي2وجهانِ، و قَوي في التَّذكرةَ
 قيمت باشد و فروشنده آن را كه سالم است اگر شكسته شده آلات قمار داراي: در مسالك شهيد ثاني فرموده است

د اطمنيان باشد پس در جواز بيع دو وجه خواهد ربفروشد تا شكسته شود و مشتري نيز از جهت ديانت و دين داراي مو

اين قول ) :شهيد ثاني مي فرمايد( كرده است بود كه علامه قول به جواز را در صورتي كه صفت آن زائل شود تقويت

  .)چه صفت زائل شود يا نشود(اند   شدهنعكن اكثر علماء به طور مطلق قائل به مل خوبي است و

زوال الهيئة؛ فلا ينبغي الإشكالُ في الجوازِ، و لاينبغي جعلُه محلًا للخِلاف بين العلّامة و » :بزوال الصفَة«إن أراد : اقَولُ
  .الأكثر

از بين رفتن هيئت و شكل آلات قمار را اراده » زوال صفت«اگر علامه از كلمه : فرمائيدمرحوم شيخ انصاري مي

كرده است پس اشكالي در جواز آن وجود ندارد و شايسته نيست كه اين را محل اختلاف بين علامه و اكثر قرار 

  ).بلكه مورد اختلاف صورت ديگري است(داد 

Sco3:  29:14  

                                                
يعني اگر هيئت آلات قمار را » ل هيئت بعد از بيع مي باشد نه قبل از بيعازو«»  از زوالدمرا «: استاد در درس اينگونه تقرير كرده اند كه:تكميل 1

كه از هيچ جاي ولكن حق آن است  ،يع باقي باشد لكن بعد از بيع از بين برده شود در چنين صورتي اكثر قائل به عدم جواز شده اندهنگام ب

 .شودعبارت اين مطلب فهميده نمي
 15 ص 4جامع المقاصد ج  2
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  :چكيده
 مشتري براي جواز معامله اگر دليل آوردن قيد تدين: فرمودندمرحوم شيخ انصاري در مقام بررسي كلام علامه . 1

  :، حرمت اعانه بر اثم استهياكل عبادت به او

  .شود حرمت اعانه باعث بطلان معامله نمي:اولاً 

توان گفت كه از توان هيئت آن را از بين برد و سپس آنها را فروخت بلكه مينيازي به اين قيد نيست و مي: ثانياً 

  .ردن هيئت لازم استبين ب

 هاي عبادت را قبل از شكستن به مشتري بفروشد واگر بايع مواد پيكره: فرمايندمحقق ثاني در جامع المقاصد مي .2

  .توان گفت معامله صحيح استشكند مياين اطمينان در مورد مشتري وجود داشته باشد كه آنها را مي

 هاي عبادتمت معامله بر پيكرهاي كه دلالت بر حراست و تمام ادلهي انواع آلات قمار حرام و باطل فروش همه. 3

  .كند بر اين مورد  هم دلالت داردمي

  . قوي است هيئت جواز بيع مواد آلات قمار نيز قبل از تغيير:فرمايدمي) ره(مرحوم شيخ انصاري . 4

قبل از بين رفت هيئت فروخته شود و اگر مواد آلات قمار كه ماليت دارند : شهيد ثاني در مسالك فرموده است. 5

  .مشتري مورد اطمينان باشد در صحت معامله دو وجه است

 علامه در تذكره تنها در صورت زوال وصف قائل به جواز بيع آلات قمار :شهيد ثاني در مسالك فرموده است. 6

  .اندشده ولي اكثر علماء مطلقاً از بيع آلات قمار منع كرده

 اگر مراد از زوال وصف از بين رفتن هيئت آلات قمار باشد، اين محل اختلاف :رموده استمرحوم شيخ انصاري ف

بين علامه و اكثر نيست بلكه همه قائل به جواز هستند، پس محل اختلاف صورتي است كه هيئت آلات قمار بودن 

  . نيستباقي است ولي هيئت جهت استفاده در قمار از بين رفته است و قابل استفاده براي قمار
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  تبيين معني قمار
» قمار«متوقف بر شناخت » آلات قمار«باشد و از آنجا كه شناخت   پيرامون معامله و كسب به آلات قمار ميبحث
بندي بر سر عوض است پس هر مراد از قمار، مطلق شرط:. فرمايندباشد، شيخ انصاري به تبيين آن پرداخته و مي مي

اما اگر  ده شده باشد، در صورتي كه هيچ منفعت حلالي نداشته باشند، حرام خواهد بود، چه كه براي اين مورد آما
  .قابل استفاده براي منافع حلال باشند، معامله آنها جايز خواهد بود

خارج خواهد » قمار«چنين بازي موضوعا از عنوان  اي بدون قراردادن عوض براي برنده انجام گيرد،  اما اگر مسابقه
  . قمار در صورتي است كه عوضي براي برنده قرار داده شده باشدبود زيرا

  .اما از نظر حكمي در اينكه اين نوع از بازي حرام مي باشد يا خير؟ اختلاف است
دانند را هم حرام مي) بازي براي تشخيص برتر بدون وجود عوض( كه اين نوع از بازي آنگاه بنابر نظر كساني

  . حرام خواهد بود ها آماده شده است، مانند توپ و چوگان، براي اين نوع از بازيمعامله آلات و ابزاري هم كه
  شرح و تطبيق

 مطلق المراهنة بعوض، فكلّ ما اُعد لها ـ بحيث لايقصد منه علي ما فيه من الخصوصيات غيرها ـ ثم إنّ المراد بالقمار
  حرمت المعاوضة عليه، 

مطلق شرط بندي با عوض است، پس هر آنچه براي شرط )  آن حرام استكه تكسب به آلات(همانا مراد از قمار 
  اي كه با اين خصوصيات غير از شرط بندي با عوض از او قصد نمي شود، بندي با عوض آماده شده باشد به گونه

  .معامله بر او حرام است
  .و أما المراهنة بغير عوض فيجيء أنه ليس بقمار علي الظاهر

  . قمار نمي باشد  عوض پس خواهد آمد كه ظاهراً بدونبندي اما شرط
و » توپة«نعم، لو قلنا بحرمتها لحق الآلة المعدة لها حكم آلات القمار، مثل ما يعملونه شبه الكرة، يسمي عندنا 

  .الصولجان
ت ملحق به آلا) از نظر حكم(بله اگر قائل به حرمت شرط بندي بدون عوض شديم وسايلي كه براي آن آماده شده 

مانند آنچه كه شبيه به كره مي سازند ) اما حكم قمار را دارند باشند،   قمار نمي يعني اگر چه موضوعاً(قمار مي گردد 
  .و در نزد ما توپ ناميده مي شود و چوگان

Sco1:  7:00 

  حكم معامله آلات لهو و لعب
باشد، آلات و وسايل  غالب او حرام ميسومين مورد و مصداقي كه با هيئت و شكل خاصي كه دارد، استفاده دائم يا

در حرمت آلات لهو فرقي بين انواع و اقسام آن وجود ندارد و هر آنچه مناسب با مجلس لعب . باشدلهو و لعب مي
  .باشدو لهو باشد حرام مي
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رح اي است كه در بحث هياكل عبادت و آلات قمار مط حرمت بيع آلات لهو و لعب هم همان ادله چهارگانهدليل
و كلام درباره فروش ماده آلات لهو مانند همان مطالبي است كه درباره فروش ماده هياكل عبادت و آلات . گرديد

  .قمار گذشت
از آنجا كه آلات لهو عبارت است از وسايلي كه براي اين منظور فراهم شده است لذا بايد معناي : فرمايدمصنف مي

ثابت شود تا به دنبال آن معامله آلات لهو هم حرام باشد لكن اين ) نه قسم خاصي از آن(لهو و حرمت مطلق لهو 
  .ذكر خواهد شد) در مسئله بيستم از مسائل نوع چهارم(مطالب بعدا 

- قدر متيقن از آلات لهو سه دسته مي: فرمايدشيخ انصاري در اينجا تنها به بيان برخي از آلات لهو اشاره كرده مي

  :باشديباشند كه معامله آنها حرام م
  .باشد) ني(هر آنچه كه از جنس مزامير . 1
 .باشد) ساز و آواز(هر آنچه از آلات غنا . 2
  .باشد) دف و دهل(هر آنچه كه از جنس طبل . 3

  شرح و تطبيق
  .آلات اللهو علي اختلاف أصنافها بلا خلاف؛ لجميع ما تقدم في المسألة السابقة: و منها

باشد كه شود آلات لهو با اختلاف انواع و اصنافش مينها حرام از آنها قصد ميو از جمله مصاديق نوع دوم كه ت
  اي كه در مسأله گذشته نقل گرديدباشد به دليل تمام ادلهنمي) در حرمت تكسب به آنها(اختلافي 

  . و الكلام في بيع المادة كما تقدم
  .و كلام در رابطه با معامله ماده آلات لهو همان است كه گذشت

 ما كان :إلّا أنّ المتقّين منه. و حيث إن المراد بĤلات اللهو ما اُعد له، توقفّ علي تعيين معني اللهو و حرمة مطلق اللهو
  .طبول و من جنس ال،من جنس المزامير و آلات الأغاني

)  به آنهابراي اجتناب از كسب(و چون مراد از آلات لهو وسايلي است كه براي لهو آماده شده شناخت آلات لهو 
چيزهايي كه : باشد مگر آنكه قدر متيقن از آلات لهو عبارتند ازمتوقف بر تعيين معناي لهو و حرمت هرگونه لهو مي

  .باشندها ميها و وسايل آواز و از جنس طبلاز جنس ني
  .و سيأتي معني اللهو و حكمه

  .و بزودي معناي لهو و حكم آن خواهد آمد
   و نقرهشروط حرمت معامله ظروف طلا

باشد، ظروف طلا و چهارمين مورد و مصداقي كه با هيئت و شكل خاصي كه دارد استفاده دائم يا غالب او حرام مي
  :معامله اين ظروف به دو شرط حرام است. باشدنقره مي

ا جايز علاوه بر عدم جواز استفاده از اين ظروف، نگهداري آنها را نيز جايز ندانيم؛ زيرا اگر نگهداري آن ر. 1
  .كنندمعامله آن هم جايز خواهد بود چنانكه افراد فراواني اين ظروف را به عنوان زينت نگهداري مي بدانيم، 
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در فرض عدم جواز نگهداري اين ظروف حرمت معامله تنها در صورتي خواهد بود كه معامله بر مجموع ماده و . 2
م گيرد قطعا معامله به جهت ماليت داشتن ماده صحيح خواهد هيئت انجام گيرد چرا كه اگر معامله بر ماده فقط انجا

  .بود
  شرح و تطبيق

  .أواني الذهب و الفضّة إذا قلنا بتحريم اقتنائها و قصد المعاوضة علي مجموع الهئية و المادة، لا المادة فقط: و منها
   باشد در صورتي كه قائل بهو از جمله مصاديق نوع دوم كه تنها حرام از آن قصد مي شود ظروف طلا و نقره مي

  .تحريم نگهداري آنها بوده و قصد معامله بر مجموع هيئت و ماده نه ماده فقط شده باشد
٢Sco١٥:٣  :٢  

  هحكم دراهم مغشوش
پنجمين مورد و مصداقي كه با هيئت و شكل خاصي كه دارد استفاده دائم يا غالب او حرام مي باشد دراهمي است 

  .باشند دراهم مغشوش خود بر دو دسته ميكه. باشندكه مغشوش مي
هاي حلال نمود مثلا از آنها براي تزيين كردن لباس، پرداخت به كسي كه توان از آن استفادهدراهمي كه مي. 1

  .استفاده نمود.... كند، ودراهمي به زور طلب مال مي
  .گونه منفعت حلالي ندارنددراهمي كه هيچ. 2

 قائل به حرمت نگهداري دراهم مغشوشه و لزوم از بين بردن آنها از جهت اينكه آنها اگر: فرمايدشيخ انصاري مي
مانند روايت جعفر كه در آن (ماده فساد هستند، بشويم همانطور كه از برخي روايات هم اين مطلب قابل استفاده 

معامله يا : دند و فرمودندروايت امام درهم خاص را مورد اشاره قرار داد و أمر به شكستن و از بين بردن آن نمو
 و يا روايت موسي بن بكر كه حضرت أمر به ريختن دراهم خاص در چاه فاضلاب  صدقه دادن آن جايز نيست،
در اين صورت استفاده از هر دو دسته از دارهم مغشوشه جايز نخواهد بود بلكه بايد ) نمودند تا با آنها معامله نشود

  .آنها را از بين برد
  :ل به حرمت نگهداري آنها و لزوم از بين بردن آنها نشويم بايد گفتاما اگر قائ

  .استفاده از آنها در منافع حلالي كه براي آنها وجود دارد جايز خواهد بود:  اما دسته اول
  .گرددقبل بيان شد در اينجا هم جاري ميد رمعاوضه با اين نوع دراهم جايز نبوده و ادله اي كه در موا: دوماما دسته 

  شرح و تطبيق
  الدراهم الخارجة المعمولة لأجل غش الناس: و منها

و از جمله مصاديق نوع دوم كه تنها حرام از آن قصد مي شود دراهمي است كه خارج از متعارف بوده و براي گول 
  زدن مردم ساخته شده است

الدفع إلي الظالم الذي يريد مقداراً من المال ـ إذا لم يفرض علي هيئتها الخاصة منفعة محلّلة معتد بها، مثل التزّين، أو 
  كالعشّار و نحوه ـ 



٣٠١١٣٠٩ 

 

٦٦  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٦

 فرض نشود؛ منافعي  كه براي هيئت خاص اين دراهم منفعت حلال مورد توجهي است در صورتي اين حكم،البته
  . و مانند آن1كند همانند عشر بگير يا دادن به ظالمي كه مقدار مالي را طلب مي، زينت كردنهمانند

علي جواز ذلك و عدم وجوب إتلاف مثل هذه الدراهم و لو بكسرها من باب دفع مادة الفسادبناء   
ها هر   از بين بردن اين گونه درهم بوده وبر جواز اين كارها بناكه ) فرض دارد(در صورتي ) اين منفعت حلال(

   واجب نباشد،چند بوسيله شكستن آنها از باب دفع ماده فساد
  » اكسر هذا؛ فإنّه لاَ يحِلّ بيعه و لا إنفاقه«في رواية الجعفي  ـ مشيراً إلي درهمٍ ـ ) السلام عليه(ه كما يدلّ عليه قول

در روايت جعفي در حالي ) ع(كلام امام ) لزوم از بين بردن دراهم مغشوش(چنانكه دلالت مي كند بر اين مطلب 
  ».معامله و صدقه دادن آن جايز نيستبشكن اين درهم را كه «كه به درهم اشاره كرده و فرموده است 

و تمام الكلام فيه في » ألقه في البالوعة حتّي لا يباع شيء فيه غش: قَطِّعه نصفين ثم قال«: وفي رواية موسي بن بكير
  .باب الصرف إن شاء االله

لاب آن را در چاه فاض: در روايت موسي بن بكر وارد شده كه حضرت درهمي به دو قسمت كرد و سپس فرمود
بينداز تا فروخته نشود به چيزي كه در آن غش است و تمام بحث در اين رابطه در باب صرف خواهد آمد ان شاء 

  .االله
   منفعت حلال حكم معامله با دراهم مغشوشه بدون

اي واقع شود؛ حكم آن معامله  معامله اي كه هيچ گونه منفعت حلالي ندارند،در صورتي كه با دراهم مغشوشه
   ؟2چيست

اگر كسي كه درهم مغشوش به دست او رسيده جاهل به آن بوده و بعد از معامله متوجه : اندمصنف فرموده
و داراي عنواني خاص و معنون به ) در مقابل مبيع كلي(اگر مبيع شخصي باشد : در اين صورت مغشوش بودن شد، 

است در » درهم«ه تو اين چيز را كه نامش فروختم ب» بعتك هذا الدرهم«: باشد؛ مثلا گفته استمي» درهم«عنوان 
 اگر مشخص شود كه درهمي كه معامله شده  انصراف به درهم متعارف و رايج دارد،» درهم«اين صورت چون كلمه 

  .3معامله باطل خواهد بود چون آنچه فروخته شده اصلا وجود خارجي نداشته است. مغشوش بوده است

                                                 
 گيرد كسي كه يك دهم مال سال را مي ١
 اما اگر در هم مغشوش   بايد توجه داشت كه بحث پيرامون درهم مغشوشي است كه داراي مالكيت في الجمله ولو از جهت ماده مي باشد،:تكميل 2

  )330 ص 1شرح آقاي محمدي ج . (رت قطعا معامله باطل خواهد بود چرا كه أكل مال به باطل مي باشد در اين صو هيچگونه ماليتي نداشته باشد،
وجود دارد مشار اليه اشاره همين درهم موجود خارجي است و منصرف اليه وصف » وصف درهم«و عنوان » اشاره« در اين فرض عنوان :تكيمل 3
 اشاره و وصف اگر اشاره مقدم شود معامله صحيح خواهد بود زيرا درهم مورد اشاره موجود حال در تعارض ميان هم نقد رايج مي باشد،» درهم«

بحث پيرامون تقديم اشاره يا . است ولي اگر وصف مقدم شود معامله باطل خواهد بود زيرا درهم مورد معامله نقدا رايج بوده نه درهم مغشوش
  . قائل به بطلان معامله شده است» وصف«قديم عنوان مي آيد ولي مصنف در اينجا با ت» البيع«وصف در كتاب 
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  شرح و تطبيق
إليه، فإن وقع عنوان المعاوضة علي الدرهم ـ المنصرف إطلاقه 1يها جهلاً فتبين الحال لمن صارو لو وقعت المعاوضة عل

  إلي المسكوك بسكّة السلطان ـ بطل البيع،
و اگر معاوضه بر درهم مغشوشه با جهل به اينكه درهم مغشوش است سپس قضيه براي كسي كه درهم به دست او 

  . بيع باطل است- كه انصراف به سكه سلطان دارد- ر درهم واقع شودرسيده روشن شد و اگر عنوان معاوضه ب
Sco 3:  29:57 

                                                 
  صارت: لذا في النسخ و المناسب 1

 

  :چكيده
بندي بر عوض هر شرط«قمار را به ) ره(چون شناخت آلات قمار متوقف بر شناختن معني قمار است شيخ . 1
  .كند و هر آلتي كه استفاده غالب يا دائمش اين باشد حرام استتعريف مي»
حرمت شر. 2   .بندي بدون عوض، اختلاف است ولي اگر حرام باشد، ابزار و آلات مختص آن حرام استطدر 
 vهاي عبادت و آلات قمار حرام استي حرمت پيكرههمه اقسام معامله به آلات لهو به همان ادله. 3

 كه در آينده براي اثبات حرمت معامله بر آلات لهو بايد هرگونه لهوي حرام باشد و معناي لهو هم مشخص شود. 4
  .شود و در اين درس به برخي از افراد آن اشاره مي شوداز آن مي

مورد ديگر از مواردي كه با شكل خاص آن، استفاده دائم يا غالب آن حرام است ظروف طلا و نقره است ولي . 5
  .حرام نيستبه شرط اينكه نگهداري آنها حرام و معامله بر مجموع شكل و ماده صورت بگيرد و الاّ معامله 

دراهمي كه  دراهم مغشوشه دو دسته هستند يك دسته دراهمي كه هيچ منفعت حلال معتبري ندارند ودسته ديگر. 6
  .منفت حلال معتبر دارند مثل تزيين لباس يا دفع به ظالم

كه اين (م اگر قائل به عدم جواز نگهداري دراهم مغشوشه و لزوم از بين بردن آنها باشي: فرمايدمرحوم شيخ مي. 7
معامله به هر دو قسم آن حرام است ولي اگر قائل به جواز نگهداري باشيم، تنها ) شوداز روايات هم استفاده مي

  .معامله بر قسم اول آنها حرام است ولي معامله بر قسم دوم جايز است
 آن درهم بعداً اگر معامله بر يك درهم خاص صورت بگيرد نه به صورت معامله كلي، و: فرمايدمصنف مي. 8

  .معلوم شود كه مغشوش بوده است معامله باطل است
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  منفعت حلال بدون با دراهم مغشوشهمعامله 
 كه صورت اول را مصنف (دارد صورت ، سهدنگونه منفعت حلالي نداراي است كه هيچا دراهم مغشوشه بمعامله

  :آن سه صورت عبارتند از.) اند، و صورت دوم هم در درس قبل بيان شدمتعرض نشده
كلي است كه بر عهده » يك درهم«كه » فروشم يك درهم به فلان مبلغ مي«: اف بگويد صرّ: مثلا1مبيع كلي باشد. 1

حال اگر درهم مغشوش را بدهد معامله باطل نمي شود بلكه مشتري بعد از فهميدن   فروشنده دادن آن لازم است،
  .نمايدو درهم سالم را مطالبه مي. گرداندميموضوع آن را به فروشنده بر

بعتك هذا  «:باشد مثلا صرّاف بگويد» درهم «نشد لكن معنون به عنوان خاصي مانند عنوامبيع شخصي با. 2
انصراف به درهم متعارف و » درهم«ون كلمه چاست در اين صورت » درهم«فروختم اين چيز را كه نامش » الدرهم
 اصلا وجود) م رايجدرهم سال(شود زيرا آنچه فروخته شده ، معامله باطل مي درهم مغشوش باشدارد اگررايج د
 ،بوده است» حمار «شود كهمعلوم اين عبد را فروختم و بعد :  همانطور كه اگر گفته شود2 نداشته استخارجي

 .باشدمعامله باطل مي
» بعتك هذا «:نباشد مثلا صرّاف مي گويد» درهم« لكن معنون به عنوان خاصي مانند عنوان ،مبيع شخصي باشد. 3

 معامله ،فروشم در اين صورت اگر درهم سالم رايج نباشد در دست دارم به فلان مبلغ مي اين چيزي را كه :يعني
صحيح خواهد بود چون معامله برهمين شئي موجود واقع شده نه بر درهم سالم رايج لكن چون مشتري معامله را 

  :به تصور درهم سالم رايج انجام داده است اگر معلوم شود كه
رهم مغشوش ماليت كمتري نسبت به درهم سالم دارد براي مشتري حق خيار عيب درهم مغشوش است و د) الف

  .3وجود خواهد داشت
 رايج نيست بلكه درهم سلطان و دولت گذشته است براي مشتري حق خيار  درهمدرهم سالم است ولي) ب

  .وجود خواهد داشت) اظهار خلاف واقع به صورت واقع(تدليس 
  شرح و تطبيق
ضة علي شخصه من دون عنوان، فالظاهر صحة البيع مع خيار العيب إن كانت المادة مغشوشة، و إن و إن وقعت المعاو

  .1فتأمل كان مجرّد تفاوت السكّة، فهو خيار التدليس

                                                 
  : البته صورت اول خود داراي دو قسم مي باشد:تكميل  1

كه يك درهم كلي است كه در ذمه فروشنده استقرار پيدا » فروشم به فلان مبلغ يك درهم را مي«: مبيع كلي في الذمه باشد مثلا صراف بگويد) الف
  .كرده است

كه يك درهم كلي است ولي » يك درهم از اين هزار درهم موجود را مي فروشم به فلان مبلغ«:  مثلا صراف بگويد مبيع كلي في المعين باشد) ب
  )332 ص 1شرح آقاي محمدي ج . (دائره آن كمي محدودتر و مضيق تر مي باشد

ون عقود تابع قصود است، لذا معامله باطل خواهد  و چما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد: بطان معامله از آن جهت است كه:  به عبارت ديگر:تكميل  2
 .بود

معامله را مجانا . 2. را بگيرد) تفاوت مبيع سالم و معيب(ارش . 1:  با وجود حق خيار عيب مي تواند يكي از اين سه كار انجام دهد  :تكميل 3
 معامله را فسخ كند. 3.  امضا كند
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اگر ماده آن مغشوش  )البته(و اگر معاوضه بر شخص آن درهم واقع شود بدون عنوان پس ظاهراً بيع صحيح است 
ثابت براي گيرنده (و اگر غش تنها تفاوت سكه باشد پس خيار . خواهد بود) رنده درهمبراي گي(باشد خيار عيب 

  .خيار تدليس خواهد بود) درهم
Sco1:  11:15 

  عدم امكان تصحيح معامله در محرمات نوع دوم
ور آيا همانطور كه وجهي براي تصحيح معامله ولو در بعضي از ص: آخرين مطلبي كه در اين قسمت مطرح است اينكه

  ت،دآلات عبا(توان وجهي براي تصحيح معامله در موارد چهارگانه قبل  مي ، مغشوشه بيان و مطرح شدمبراي دره
  مطرح نمود؟)  اواني ذهب و فضّه ،آلات قمار، آلات لهو

 آنها به ت اما معامله در هيئ به اين صورت كه معامله در ماده اينها به جهت ماليت داشتن صحيح باشد،به عنوان مثال 
  .گردند باطل باشدجهت آنكه موجب فساد مي

جزء يك شئي گاهي جزء حقيقي و خارجي يك شئي است مانند يك كتاب كه داراي اجزاء : فرمايند ميمصنف
اجزاء و گاهي جز تحليل و عقلي يك شئي است مانند انسان كه داراي . باشد كاغذ مي حقيقي و خارجي مانند جلد،

  .باشد مي)به عنوان فصل(و ناطق ) به عنوان جنس(نند حيوان تحليلي و عقلي ما
  :با توجه به اين مطلب بايد گفت

-در صورت معامله اشياء داراي اجزاء حقيقي، بطلان معامله در يك جزء آن موجب بطلان بيع در اجزا ديگر نمي

موجب بطلان بيع در مورد  ،شود مانند كسي كه سركه و شراب را با هم بفروشد كه بطلان بيع در مورد شراب
  .باشد زيرا هر جز مستقل و جداي از قسمت ديگر مي؛گرددسركه نمي

توان باشند كه نميبه خلاف معامله اشياء داراي اجزاء تحليلي مانند معامله آلات عبادت كه داراي ماده و هيئت مي
ر هيئت به جهت موحب فساد بودن، معامله در ماده به جهت ماليت داشتن آنها صحيح باشد ولي معامله د: گفت

باشند و در خارج هيئت چيزي غير از ماده و ماده چيزي  زيرا اجزاء تحليلي قابل انفكاك از يكديگر نمي؛فاسد باشد
  .باشد غير از هيئت نمي
  شرح و تطبيق

  و هذا بخلاف ما تقدم من الآلات
  گذشت) لهو، اواني ذهب و فضه قمار،  شروع، وسايل عبادات نام(و اين برخلاف مطلبي است كه در مورد آلات 

 كما لو فإنّ البيع الواقع عليها لايمكن تصحيحه بإمضائه من جهة المادة فقط و استرداد ما قابل الهيئة من الثمن المدفوع،
  .جمع بين الخَلّ و الخمر

                                                                                                                                                                  
در محل بحث خيار تدليس وجود ندارد زيرا خيار تدليس در جايي است كه : شد از جمله اينكهاين كلمه ممكن است اشاره به مطالب مختلفي با 1

آنچه در دستم است را فروخته و تصور مشتري مبني : خلاف واقع را به صورت واقع نشان دهد ولي فروشنده در اينجا چنين عمل نكرده بلكه گفته
بلكه ممكن است گفته شود اگر مشتري ضرر كرده است خيار . يس از طرف فروشنده نمي باشدبر اينكه مورد معامله درهم رايج است دليلي بر تدل

 .براي او وجود دارد» غبن«
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مبلغي كه ه فقط و برگرداندن اي كه بر آنها واقع شده از جهت امضاء معامله نسبت به ماد پس امكان تصحيح معامله
امكان تفكيك و قول (شد طور كه اگر بين سركه و شراب جمع مي  ممكن نيست همان ،مقابل هيئت پرداخته شده

  )به صحت معامله در سركه و بطلان در شراب وجود داشت
د المعاملة باعتباره يوجب فساد المال، ففسا المعاوضة بجزء من لأنّ كلّ جزء من الخلَّ أو الخمر مالٌ لابد أن يقابل في 

  . لاغيرمقابله من المال
باشد كه بايد قسمتي از مال در مقابل آن قرار داده شود، مال مي) نزد مستحلين آن(زيرا هر يك از سركه و شراب 
  .آنگردد نه غير تنها موجب فساد مالي كه در مقابل آن است مي) به اعتبار شراب(پس فساد معامله، به اعتبار آن 

بخلاف المادة و الهيئة، فإنّ الهيئة من قبيل القيد للمادة جزء عقلي لاخارجي تقابل بمال علي حدة، ففساد المعاملة 
ة حقيقهلداعي وجوده. باعتباره فساد لمعاملة الماد و هذا الكلام مطّرد في كلّ قيد فاسد بذل الثمن الخاص.  

ء عقلي است نه جزء خارجي كه به تنهائي با مال ماده جز  قيد برايخلاف ماده و هيئت چرا كه هيئت همانندبه
و اين مطالب در مورد  .باشددر حقيقت فساد معامله بر ماده مي) هيئت(مقابله شود، پس فساد معامله به اعتبار آن 

  .شود جريان داردهر قيد فاسدي كه مبلغي به جهت وجود آن پرداخت مي
Sco 2:  27:37  
 

  چكيده
 مبيع شخصي باشد ولي معنون به عنوان خاصي مثل عنوان درهم نباشد ولي بعداً معلوم شود كه درهم اگر. 1

مغشوش است، معامله صحيح است حال اگر درهم مغشوش ماليت كمتري نسبت به سالم دارد مشتري خيار عيب 
  .دارد

باشد در اين صورت درهم مغشو. 2 ش اگرچه سالم است ولي اگر مبيع شخصي باشد ولي عنوان خاصي نداشته 
  .رايج نباشد معامله صحيح است ولي مشتري خيار تدليس دارد

  .كنداگر مبيع كلي باشد سپس درهم مغشوش در آيد معامله صحيح است و مشتري مي تواندمطالبه درهم سالم . 3
ه صورت واقع  مشتري خيار  تدليس ندارد چون فروشنده غير واقع را ب:ممكن است در فرض اخير گفته شود. 4

  .نشان نداده است بلكه اگر ضرر كرده مشتري خيار غبن دارد
معامله در ماده اينها به جهت ماليت داشتن صحيح و : توان گفتدر آلات عبادت و قمار و لهو و مانند آن، نمي. 5

  .در هيئت آنها به جهت مفسده داشتن فاسد است
  .شودن معامله در يك جزء موجب بطلان معامله در جزء ديگر نميدر معامله اشيائي كه اجزاء حقيقي دارند بطلا. 6
-در معامله اشيائي كه اجزاء تحليلي دارند بطلان معامله در جزء تحليلي موجب بطلان معامله در سائر اجزاء مي. 7

  .شود
ب بطلان فاسد كه مبلغي به جهت آن پرداخت شود، بطلان معامله در آن موج) جزء عقلي يا تحليلي(هر قيد . 8

  .شودمعامله در ساير اجزاء مي
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   بررسي صور قصد منافع حرام از جانب متبايعين
باشند و چه   سه گانه نوع ثاني پيرامون اموري است كه داراي منافع حلال مقصود ميبحث در قسم دوم از اقسام

 لكن خريدار و فروشنده منافع حرام آن را مورد معامله قرار ،بسا منافع حلال آنها بيشتر از منافع حرام آنها هم باشد
  .كند دهند كه مسئله صوري پيدا مي مي

باشد به طوري كه هدف متعاملين دادن مال در مقابل منافع حرام  ن ميگاهي منفعت حرام مقصود و هدف متعاملي
   :مي باشد كه خود بر دو صورت است

  . مانند معامله انگور مشروط به ساختن شراب از آن؛منفعت حرام تنها مقصود متعاملين مي باشد. 1
) مثلا هزار و پانصد تومان( به قيمتي  مانند معامله كنيز آوازه خوان؛باشد منفعت حرام جزء المقصود متعاملين مي. 2

 باشد مي... . خياطت و،در برابر خود جاريه است كه داري منافع حلالي چون نظافت) هزار تومان(كه مقداري از آن 
 .در برابر صفت آوازه خواني است كه منفعت حرام مي باشد) پانصد تومان(و مقداري از آن 

 دادن مال در مقابل منافع انجام معامله است بدون اينكه مقصود متعاملين داعي و انگيزه بر ،و گاهي منفعت حرام
 فروشد و خريدار پول  كه فروشنده انگور مي، مانند گرفتن ثمن در مقابل انگور؛ باشد و عقد به آن مقيد شودحرام

وشنده ساختن  انگيزه و داعي هر يك از خريدار و فريدهد كه كاري حلال است ول در مقابل تحويل انگور ميرا
گيرد يا در مثال كنيز آورند و مبلغي هم در مقابل آن قرار نميباشد و لكن اين داعي را در متن عقد نمي شراب مي

 وجود صفت )پانصد تومان(شود اما انگيزه و داعي بر اضافه  آوازه خوان تمام مبلغ در برابر خود جاريه پرداخت مي
  .1باشد آوازه خواني در كنيز مي

  
  

  
  
  
  
  

 شرح و تطبيق
  القسم الثاني ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمّة

  عبارت است از آنچه كه طرفين معامله از آن قصد منفعت حرام مي كنند) از نوع ثاني(قسم دوم 
يتصرّف التزامها أن لا العنب مع   كالمعاوضة علي، تارة علي وجه يرجع إلي بذل المال في مقابل المنفعة المحرمّة:و هو

  .فيه إلّا بالتخمير
                                                 

وجود منفعت حرام حتي داعي و انگيزه بر انجام معامله هم نباشد بلكه داعي و انگيزه : هم در اينجا قابل فرض است كهديگري صورت  :تكميل 1
 .فروشنده فروش مال خود و به دست آوردن سود است اگر چه مي داند كه خريدار از اين مبيع در مصارف حرام استفاده خواهد كرد

هر دو طرف معامله مقداري
از مال را در مقابل منفعت 

  .دهندحرام قرار مي
  
  

منفعت حرام فقط داعي و 
 .انگيزه براي معامله است

  .كنندفقط منفعت حرام را قصد مي
  

ه منفعت حلال منفعت حرام را همرا
 .كنندقصد مي

معامله با قصد منافع حرام از 
 جانب متعاقدين
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 مانند معاوضه بر انگور با ملتزم شدن طرفين به ،كند به پرداخت مال در مقابل منفعت حرام گاهي برگشت مي و اين
  . در آن تصرف ننمايند  درست كردن،اينكه جز شراب

  . قصدهما تخميره كالمعاوضة علي العنب مع ،و اخري علي وجه يكون الحرام هو الداعي إلي المعاوضة لا غير
شود و نه چيز ديگر، مانند معاوضه بر انگور با قصد شراب اي است كه حرام انگيزه معاوضه ميو گاهي به گونه

  .درست كردن از سوي طرفين
   و نحو ذلككبيع العنب علي أن يعمله خمراً ،و الاول إما أن يكون الحرام مقصوداً لا غير

يا حرام تنها مقصود است نه غير حرام مانند فروش انگور به ) شود قصد ميكه منفعت حرام شرط و (و در اولي 
  شرط اينكه مشتري آن را شراب سازد و مانند آن

الحلال، بحيث يكون بذل المال بازائهما، كبيع الجارية المغنّية بثمن لوحظ فيه وقوع  و إما أن يكون الحرام مقصوداً مع 
  .بعضه بإزاء  صفة التغنّي

گيرد مانند فروش  اي كه دادن مال در مقابل هر دو صورت مي كه حرام همراه با حلال مقصود است به گونهو يا اين
  .كنيز آوازه خوان در برابر مبلغي كه مقداري از آن در برابر صفت آوازه خواني او ملاحظه شده است

  :فهنا مسائل ثلاث
  1.گيرد پس در اينجا سه مسأله مورد بحث قرار مي

Sco1:  9:33 

   حرامافعحكم معامله به قصد انحصاري من: مسئله اول
 مانند فروش انگور به قصد ؛مسئله اول از مسائل سه گانه صورتي است كه منفعت حرام تنها مقصود متعاملين باشد

 يا اجاره دادن مكان براي فروش يا ، يا فروختن چوب به قصد ساختن بت يا آلات لهو و قمار،ساختن شراب
  ... .راب ونگهداري ش

وسيله بيع باشد يا اجاره ه توجه به اين نكته لازم است كه چون بحث از مطلق تكسب است لذا بين اينكه تكسب ب
باشد   اين نوع از معامله علاوه بر آنكه از نظر تكليفي حرام مي:فرمايد  مصنف مي.فرقي وجود نخواهد داشت.. .يا
 از نظر وضعي هم فاسد و باطل بوده و )ق عقاب را به دنبال داردزيرا نوعي كمك بر حرام مي باشد لذا استحقا(

  . گردد هيچ اثري بر اين نوع در معاملات متوتب نمي
  :2نمايند شيخ انصاري بر فساد چنين معاملاتي به چهار دليل استناد مي

  :دليل اول
از آن  »ا علي الاثم و العدوانتعاونو لا و«اين نوع از معاوضه مصداقي از مصاديق اعانت بر اثم است كه در آيه 

   .1نهي شده است
                                                 

 بررسي خواهيم 72 و 71مسائل دوم و سوم را نيز در درسهاي . دهيمهاي آينده ادامه مي را در اين درس شروع كرده و در درسكه مسئله اول 1
 .كرد

  .آوريمو دليل چهارم را در درس بعد مي در اينجا  راسه دليل ٢
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  :دليل دوم
 انجام معامله بر منفعت حرامي كه از نظر شارع فاقد ماليت برملتزم شدن خريدار و فروشنده اشكال اين معامله در 

 باشد زيرا يكي ازمال به باطل مي) خوردن و خورانيدن( مصداق أكل و يكال ؛ لذا اين معاملهباشد و ارزش مي
به عبارت ديگر هر يك از خريدار و فروشنده . باشد شرائط صحت معامله ماليت شرعي و عرفي داشتن عوضين مي

  :كنندأكل و ايكال مال به باطل مي
شود و   ايكال و خوراندن مال بايع به ديگري واقع مي،دهد به شرط انجام حرام با آن وقتي مثمن را مي:اما فروشنده

  . گيرد أكل مال به باطل است بل آن ميپولي را هم كه در مقا
دهد ايكال و خوراندن مال مشتري به حرام صورت گرفته و تصرف او در مبيع هم أكل وقتي ثمن را مي: اما خريدار

  .باشدمال به باطل مي
  :دليل سوم

» فيباع فيه الخمر«هد داش را اجاره مي كه خانهپرسد مي مردي دربارهراوي از امام  .باشدروايت جابر ميدليل سوم، 
: فرمايدجواب مي كند كه اجاره اين خانه چه حكمي دارد؟ امام درشود، سئوال ميدر آن خانه شراب فروخته مي

  .باشداي حرام مياجُرت چنين اجاره
  شرح و تطبيق

 و إجارة المساكن ،ار أؤ آلة لهو أو قم،المسألة الاولي بيع العنب علي أن يعمل خمراً، و الخشب علي أن يعمل صنماً
  . و كذا إجارة السفُن و الحمولة لحملها،ليباع أو يحرز فيها الخمر

فروش انگور به شرط ساختن شراب و فروش چوب به شرط ساختن بت يا آلت لهو و قمار و اجاره : مسأله اول
 براي حمل باربرهاي  كبها و مر ها به جهت خريد، فروش يا نگهداري شراب در آنها و همچنين اجاره كشتي خانه

  .شراب
  .و لا إشكال في فساد المعاملة ـ فضلاً عن حرمته ـ ولا خلاف فيه

  . و اختلاف در اين رابطه وجود ندارد-  چه رسد به حرمت تكليفي آن- در بطلان معامله نيست اشكالي
صرف المبيع في المنفعة المحرمّة الساقطة  و إلي أنّ الالزام و الالتزام ب،و يدلّ عليه ـ مضافاً إلي كونها إعانة علي الإثم

  2في نظر الشارع أكل و إيكال للمال بالباطل
 كمك بر گناه است و علاوه بر اينكه ملزم ساختن و ملتزم شدن به اين نحوه معاملهو بر اين مطلب علاوه بر اينكه 

 خوردن و خوانيدن مال به ،باشدساقط مي) از نظر ماليت(صرف كردن مبيع در منفعت حرامي كه در نظر شارع 
  .)كندروايت جابر دلالت مي(باشد باطل مي

                                                                                                                                                                  
ر حكم وضع و فساد آن ندارد لذا بايد با كمك از ادله ديگر دلالتي ب كند و  اين قسم را بيان ميتكليفي روشن است كه اين دليل تنها حكم :تكميل 1

 )337 ص 1 ج ،شرح آقاي محمدي. (نمايد فساد اين قسم را ثابت نمود اما اين آيه تنها حكم تكليفي را بيان مي
 از آنها استفاده مي شود مي باشد در اصل به شتر بار گفته مي شود ولي در اينجا مطلب حيوانات يا وسايلي كه براي حمل و نقل» حموله «:تكميل 2

  ... قطار و ،ماشين و كشتي.. .مانند اسب و الاغ و
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٦

  .»حرام اجرته:  قال،عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر) السلام عبداالله عليه(سألت أبا «:  قال،خبر جابر
از امام صادق  گويد، راوي مي. كندخبر جابر دلالت مي) بر فساد معامله در اين صورت علاوه بر دو دليل گذشته(
كه حكم آن (سئوال كردم (شود دهد پس در آن شراب فروخته ميدر مورد مردي كه خانه خود را اجاره مي) ع(

  .باشداجُرت آن حرام مي: امام فرمود) چيست ؟
 

Sco2:  15:13 

  نحوه استدلال به روايت جابر: تبيين دليل سوم
در اين روايت   است كه روايت جابر ،باشد منفعت حرام مي،از آناي كه تنها مقصود متعاملين دليل سوم فساد معامله

در آن خانه شراب فروخته (» فيباع فيه الخمر«دهد اش را اجاره مي خانهكند كهدرباره مردي سوال ميراوي از امام 
اي حرام ارهاجُرت چنين اج: فرمايدجواب مي كه اجاره اين خانه چه حكمي دارد؟ امام درپرسد راوي مي). شودمي
  .باشدمي

 پس در آن خانه »فيباع فيه الخمر« در روايت آمده كه رواي سئوال مي كند كه خانه را اجاره داده :كيفيت استدلال
ممكن است گفته شود ظاهر اين روايت دلالتي بر مورد و محل بحث ندارد زيرا اگر كسي خانه اش را اجاره دهد  

و خلاف كاري مستأجر گردد سوء استفاده مستأجر دليل بر حرمت اجاره بر و بعد از مدتي متوجه سوء استفاده 
  . موجر نمي گردد

   :لذا بايد ظاهر روايت صرف نظر كرده و روايت را به يكي از دو صورت زير توجيه نمود
آن  يعني هدف از اجاره خانه توسط موجر فروش خمر در »فيباع فيه الخمر« : مراد راوي كه مي گويد:توجيه اول

در اين صورت روايت به خوبي .  مي باشد»ليباع فيه الخمر« به معناي »فيباع فيه الخمر«بوده است و در واقع جمله 
  .شاهد بر محل بحث خواهد بود

   مورد روايت اجاره است و بحث ما در مورد بيع است ؟ :لشكاا
  .ز راه بيع بحث ما در مورد مطلب تكسب است چه از راه اجاره حاصل شود و چه ا:جواب

فروش خمر در  ، آن است كه اگر چه هدف و قصد موجر»فيباع فيه الخمر« : مراد راوي كه مي گويد:توجيه دوم
خانه نبوده ولي مي دانسته كه مستاجر چنين قصدي دارد و با علم به قصد مشتري خانه را اجاره داده است اعم از 

  ) عي او نبوده باشداينكه داعي او در اجاره، فروش خمر بوده يا خمر دا
مسائل سه گانه است كه مقصود متعاملين منفعت حرام باشد و طبق توجيه :  بحث ما در مورد مسأله اول:اشكال

دوم مورد روايت صورت قصد و تصريح به منفعت حرام را نمي گويد بلكه تنها صورتي كه علم به استفاده در 
  شود؟منافع حرام دارند را شامل مي

اجاره  وايت دلالت بر اين مطلب كند كه در صورتي كه علم به استفاده در منافع حرام وجود دارد،وقتي ر :جواب
اجاره ) كه قصد و تصريح به استفاده از منافع حرام مي شود(فاسد خواهد بود به طريق اولي در محل بحث هم 

  .حث خواهد كردفاسد و باطل خواهد بود، لذا روايت طبق توجيه دوم هم دلالت بر مسأله مورد ب
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٧

  شرح و تطبيق
ء من حرمة العقد مع من يعلم أنّه يصرف   بناء علي ما سيجي، أو يدلّ عليه بالفحوي،ما مقيد بما إذا استأجره لذلكإفأنّه 

  .الحرام المعقود عليه في
حرمت (لب پس همانا اين روايت يا مقيد است به صورتي كه خانه را براي فروش شراب اجاره نمايد يا بر اين مط

بنا بر آنچه خواهد آمد كه  كند، به اولويت دلالت مي) و بطلان اجاره خانه براي استفاده از خانه براي فروش شراب
  .باشدكند حرام ميداند كالايي را كه عقد بر آن واقع شده را در حرام مصرف ميعقد با كسي كه مي

Sco3:  26:01  

  چكيده
  .كنند اگرچه منافع حلال هم دارد هر دو طرف معامله منافع حرام را قصد ميقسم دوم ازمعاملات آن است كه. 1
دهند كه خود بر دو قسم است يا فقط منفعت گاهي متعاملين مقداري از مال را در مقابل منفعت حرام قرار مي. 2

  .دو را قصد مي كنند كنند يا منفعت حرام و حلال هرحرام را قصد مي
از مال در مقابل آن منفعت حرام قرار نميگاهي منفعت حرام انگ. 3   .گيرديزه انجام معامله است ولي هيچ مقدار 
  .در صورتي كه فقط منفعت حرام مقصود طرفين معامله باشد معامله حرام و فاسد است. 4
اي كه تنها مقصود طرفين معامله، منفعت حرام  مرحوم شيخ در اين درس سه دليل بر حرمت و فساد معامله. 5
  :اند كه عبارتند از  آوردهشد،با

  . بر گناه استكمك  )الف
  .و اكل مال به باطل است باشداين منفعت از نظر شارع فاقد ماليت و ارزش مي) ب
  .شود حرام استاي كه در آن شراب فروخته مياجرت خانه :در آن فرموده است) ع( روايت جابر كه امام )ج
اگر هدف  كه هدف از اجاره خانه توسط موجر، فروش خمر بوده است يامراد از روايت جابر يا فرضي است . 6

دانسته كه مستأجر قصد فروش خمر را دارد كه در اين صورت به طريق اولي شامل فرضي اين نبوده است ولي مي
  .شود هم مي،كه قصد فروش خمر دارد
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٣

  اي درباره دليل سومنكتهبررسي 
سألت أبا عبداالله  (باشد، روايت جابراي كه تنها مقصود متعاملين از آن، منفعت حرام ميدليل سوم فساد معامله

 كه پرسد مي مردي دربارهراوي از امام .است )حرام اجرته: عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر، قالالسلام  عليه
كند كه اجاره اين خانه شود، سئوال ميدر آن خانه شراب فروخته مي» فيباع فيه الخمر«د دهاش را اجاره ميخانه

  .باشداي حرام مياجُرت چنين اجاره: فرمايدجواب مي چه حكمي دارد؟ امام در
  بررسي تعارض بين روايت جابر و روايتي ديگر

  تنها منافعطرفين معاملهشند لكن مقصود بحث پيرامون معامله اموري است كه داراي منافع حلال و حرام مي با
بر فساد چنين ) اعانت بر اثم بودن، أكل و ايكال مال به حرام و خبر جابر(مصنف سه دليل  .حرام آنها مي باشد

دليل سوم خبر جابر بود كه در آن را روي از اجاره خانه براي فروش شراب سئوال كرد و . اندهايي ذكر كرده معامله
  .اجرت چنين اجاره اي حرام مي باشد: امام فرمود

است كه راوي از امام از اجاره كشتي يا چهار پا براي حمل و نقل شراب » ابن اُذينه«در مقابل روايت جابر، روايت 
  .فرمايد اشكالي ندارد و خوك سئوال مي كند و امام در جواب مي

دو جواب ارائه » ابن اذينه«و روايت » رجاب«مرحوم شيخ انصاري در مقام جواب از تعارض موجود ميان روايت 
  : دهندمي

 خواهد آمد فروش   زيرا چنانكه بعداً؛باشد مي) صورت اشتراط( روايت جابر نص در مورد محل بحث :جواب اول
 لذا اينكه امام در اينجا حكم به حرمت  ، جايز است ،كند دانيم از آن استفاده حرام مي يا اجاره چيزي به كسي كه مي

كه (شود و آن صورتي است كه انجام كار حرام در آن شرط شود   بر قدر متيقن از اجاره حرام حمل مي،ره كرداجا
ظاهر در صورت علم مي باشد يعني ظاهر روايت » جابر«همچنانكه روايت ) بايد در كار حرام از آن استفاده كني

الا وجهي براي حرمت اجاره وجود نخواهد صورتي است كه كه موجر علم به استفاده حرام توسط مستاجر دارد و 
اما روايت ابن اذينه نص در فرض علم به استفاده حرام است زيرا  . اگر چه احتمالات ديگر هم داده مي شود ،داشت

  .مورد روايت همين فرض است
   جواز كند،حكم به ، زيرا اينكه امام در فرض اشتراط استفاده حرام؛اما ظاهر در فرض اشتراط استفاده حرام است

باشد بلكه حمل بر قدر متيقن از حرمت مي شود و آن صورتي است كه اتفاقاً لذا اين ظاهر مراد نمي(  بعيد است،
  .)چنين كاري انجام گيرد

 نص در بطلان معامله در صورت اشتراط استفاده حرام از آن و ظاهر در بطلان معامله در صورت : روايت جابر:پس
نص در صحت معامله در صورت : و روايت ابن اذينه) يعني شايد صحيح باشد(باشد  از آن ميعلم به استفاده حرام

يعني شايد (باشد  علم به استفاده حرام از آن و ظاهر در صحت معامله در صورت اشتراط استفاده حرام از آن مي
  )صحيح باشد

روايت مقابل را طرح مي كنيم در نتيجه در نص هر روايت را گرفته و ظاهر » ظاهر«بر » نص«آنگاه از باب تقديم 
باب اشتراط استفاده از حرام نص روايت جابر در بطلان معامله را أخذ و ظاهر روايت ابن اذينه در صحت را طرح 
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٤

 نص روايت ابن اذينه در صحت معامله را أخذ و ظاهر  ،مي كنيم همانطور كه در باب علم به استفاده حرام از شئي
  .ر بطلان را طرح مي كنيمروايت جابر د

زماني  :شيخ انصاري در پايان وجه اول أمر به تأمل مي كند كه محشين هر كدام وجهي را گفته اند از جمله آنكه
از باب قدر » نص«است كه از نفس توسط عرف فهميده مي شود ولي اگر » ظاهر«ارزشمند بود و مقدم بر » نص«

  1.خواهد داشتارزشي براي تقديم ن متيقن حاصل شود، 
كنند و بايد به عمومات مراجعه  ميتساقط  و ض اگر جمع بين دو روايت ممكن نباشد با يكديگر تعار:جواب دوم

 حرم  ان االله اذا حرم شيئاً «:حديث نبوي  ، حرمت أكل و ايكال مال به حرام،مثا  حرمت اعانت بر:مانند؛ عموماتي شود
  .بود كه اين عمومات دلالت بر فساد چنين معامله اي دارندخواهد ... . روايت تخف العقول و» ثمنه

  شرح و تطبيق
عن الرجل يؤاجر سفينته أو دابته لمن يحمل فيها أو ) السلام عليه(سألت أبا عبداالله   «: قال، في مصححة ابن اُذينة،نعم

  » لا بأس: قال،عليها الخمر و الخنازير
از حكم اجاره مردي كه كشتي يا حيوانش را به كسي ) ع(ز امام صادق  در روايت صحيحه ابن اذينه است كه ا ،بله

  .اشكال ندارد: شراب و خوك حمل كند، سئوال كردم ؟ فرمود) حيوان(يا بر آن ) كشتي(كه در آن 
ا نحن فيه ؛ بناء علي أنّ خبر جابر نص في مالعقد أن يؤخذ ركناً أو شرطاً فيلكنهّا محمولة علي ما إذا اتّفق الحمل من دون 

   عكس الصحيحة،و ظاهر في هذا
تصادفا حاصل شود بدون اينكه ركن يا شرط ) شراب يا خمر(لكن اين روابت بر موردي حمل مي شود كه حمل 

صورت (باشد و ظاهر در اين صورت ) صورت اشتراط(عقد قرار باشد بنابر اينكه روايت جابر نص در ما نحن فيه 
  )ابن اُذينه(ه عكس صحيحه ب) علم به استفاده حرام از آن
   فتأمل،فيطرح ظاهر كل بنص الآخر

  .پس دقت كن. پس ظاهر هر كدام بوسيله نص ديگري كنار گذاشته مي شود
  . مع أنّه لو سلمّ التعارض كفي العمومات المتقدمة

معامله در صورت استفاده حرام م به فساد كبراي ح(كند گذشته كفايت مي  عمومات علاوه بر آنكه اگر تعارض هم پذيرفته شود،
  .)از آن

Sco1:  17:53 

                                                 
جمع عرفي است و جمع عرفي صورتي است كه در يكي از متعارضين يا هر دو روايت قرينه بر تصرف در ظاهر ديگري   ملاك در جمع، :تكميل 1

  .340 ص 1شرح آقاي محممدي ج . دارباشد ولي در اينجا قرينه اي وجود ند
نص و ظاهر بايد مستند به وضع واضع و فهم عرف باشد ولي چون دراينجا نص و ظاهر از باب قدر متيقن و مناسبت حكم و موضوع درست 

 .20 ص 3 ج ،در محضر استاد آيت االله پاياني. لذا مفيد براي جمع نمي باشد ،شده است
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٥

   حرامافعحكم معامله به قصد انحصاري مندليل چهارم بر 
دليل چهارم بر فساد معامله اي كه استفاده حرام از آن شرط شده است رواياتي است كه از فروش چوب براي 

بر صورتي كه فروشنده شرط استفاده ساختن بت يا صليب نهي كرده است كه در صورت حمل اينگونه روايات 
 اين روايات بر مورد محل بحث دلالت مي كند كه امام در اينگونه مورد حكم به فساد چنين  ،حرام از آنها را بكند
  .معامله اي كرده است

 حمل اين روايات بر صورت اشتراط استفاده حرام حمل بسياري :شيخ انصاري در جواب از دليل چهارم مي فرمايد
  .يد است زيرا غرضي در اين اشتراط براي مسلمان وجود ندارد تا معامله اش را مشروط به آن نمايدبع

  شرح و تطبيق
  الخشب ممن يتخّذه صلباناً أو صنماً و قد يستدلّ أيضاً ـ في ما نحن فيه ـ بالأخبار المسئول فيها عن جواز بيع

جواز بيع چوب به كسي كه آن را صليب يا بت مي سازد گاهي با اخباري كه در آن از ) مانند دو روايت گذشته(
  استدلال مي شود

  .» لا :؟ قاله خشب فباعه ممن يتّخذه صلباناًعن رجل ل «:مثل مكاتبة ابن اُذينة
از مردي كه چوبي دارد و آنرا به كسي كه با چوب صليب مي سازد مي فروشد؟ امام جايز » ابن اذينه«مانند مكاتبه 

  .نيست
  » لا :عن التوت أبيعه ممن يصنع الصليب أو الصنم ؟ قال«: عمرو بن الحريثو رواية 

سازد؟ فروشم آن را به كسي كه صليب يا بت ميمي:  توت سئوال كرددرباره  كه 1» بن حريثعمر«و روايت 
  .جايز نيست: حضرت فرمود

أو تواطئهما علي التزام صرف المبيع في أنّ حمل تلك الأخبار علي صورة اشتراط البائع المسلم علي المشتري : و فيه
  .الغاية الصنم و الصليب، بعيد في

حمل كردن اين اخبار بر صورتي كه فروشنده مسلمان با مشتري شرط : اشكال استدلال به اين روايات آن است كه
 .كند يا صورتي كه دو طرف توافق بر مصرف كردن مبيع در بت و صليب داشته باشند بسيار بعيد است

Sco2:  21:40 

  بيان فرق ميان روايت جابر و دو روايت فوق
اشكالي بر جواب شيخ انصاري به دليل چهارم عنوان شد مبني بر اينكه چه فرقي ميان روايت جابر و دو روايت 

دانستيد كه مسلماني خانه اش را فوق وجود دارد كه حمل روايت جابر بر صورت اشتراط منفعت حرام را بعيد نمي
به فروش شراب در آن اجاره دهد ولي در اين دو روايت فروش چوب توسط مسلمان براي ساخت بت با مشروط 

  صليب را بعيد مي دانيد ؟
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٦

 بين اين دو فرق است و آن فرق وجود منفعت براي مسلمان در روايت جابر :انصاري در جواب مي فرمايدشيخ 
ي خانه خود را براي فروش شراب هم اجاره دهد است لذا ممكن است مسلماني براي به دست آوردن منفعت حت

ولي در فروش چوب شرط ساختن بت يا صليب از چوب منفعتي را براي مسلمان ندارد تا بخواهد چنين اشتراطي 
روايت را بر فرض اشتراط منفعت حرام حمل كرد ،را در معامله بنمايد   1. لذا نمي توان اين 
  شرح و تطبيق

الخمر فيهو الفرق بين مؤاجرة البيت صليباً لا يكاد يخفي، لبيع     و بيع الخشب علي أن يعمل صليباً أو 
و فرق بين اجاره خانه به شرط فروش شراب در آن و فروش چوب به شرط ساختن صليب يا بت در آن، مخفي 

  نيست
ثيراً ـ كما يؤجرون البيوت فإنّ بيع الخمر في مكان و صيرورته دكاّنا لذلك منفعة عرفية يقع الأجارة عليها من المسلم ك

   لسائر المحرّمات ـ
  زند،چرا كه فروش شراب در مكاني و مغازه قرار دادن آن منفعت عرفي است كه اجاره آن از مسلمان بسيار سر مي

 .دهندهمانطور كه مسلمانان خانه هاي خود را براي ساير محرمات هم اجاره مي
 فلا يحمل ، فإنّه لا غرض للمسلم في ذلك غالباً يقصده في بيع عنبه أو خشبه،بخلاف جعل العنب خمراً و الخشب صليباً

   .عليه موارد السؤال
به خلاف شرط خمر كردن انگور يا صليب كردن چوب كه غالبا براي مسلمان غرضي در آن نيست تا در ) اما (

 . شودفروش انگور يا چوبش قصد كند، پس مورد سئوال بر اين صورت حمل نمي
  

                                                 
معناي محصلي از فرق مرحوم شيخ استفاده نمي شود چرا كه ممكن است در : اند مرحوم ايرواني ديگر محشين در اين رابطه فرموده:تكميل 1

 . اشتراط ساخت بت يا صليب منفعتي براي مسلمان وجود داشته باشد

  :چكيده
اجاره دادن براي حمل شراب  را جايز دانسته وروايت ) ع(بيان  تعارض ميان روايت ابن اذينه كه در آن امام . 1

  .جابر و دو جواب مرحوم مصنف از اين تعارض
 روايت جابر نص در صورت اشتراط منفعت حرام و ظاهر در صورت :جواب اول مرحوم مصنف از تعارض. 2

ستفاده منفعت حرام است و روايت ابن اذينه عكس آن است لذا نص هر كدام را اخذ و از ظاهر هر كدام علم به ا
  .داريمدست برمي

كنند اگر جمع بين دو روايت ممكن نباشد، اين دو تعارض  و تساقط مي:جواب دوم مرحوم مصنف از تعارض. 3
  .شوديكنند مراجعه ملذا به عمومات كه دلالت بر فساد معامله مي

اي كه استفاده حرام در آن قصد شده است رواياتي است كه از فروش چوب براي دليل چهارم بر فساد معامله. 4
  .ساختن بت يا صليب نهي شده است بنابر اين كه اين روايات بر صورت اشتراط استفاده حرام از آنها حمل شود

آنها بر صورت اشتراط استفاده حرام بسيار بعيد است حمل :اشكال شيخ بر استدلال به اين روايات اين است كه. 5
  .زيرا اين نوع شرط كردن در عرف فردمسلمان  منتفي است

فرق ميان روايت جابر و روايات در دليل چهارم اين است كه براي مسلمان در اجاره دادن خانه براي فروش . 6
وب كه در آن منفعتي براي مسلمان شراب، منفعت وجود داردبه خلاف شرط كردن ساختن بت يا صليب از چ

  .نيست
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  نحوة ديگري از استدلال به رواياتي كه در دليل چهارم ذكر شد 
بحث پيرامون ادله اي است كه دلالت بر فساد معامله اي كه استفاده حرام از آن شرط شود مي باشد چهارمين دليلي 

  . كه مطرح شد رواياتي است كه از فروش چوب براي ساختن بت يا صليب نهي كرده اند
  :فرمايند لكن در اين جلسه مي. دلالت دليل چهارم را نپذيرفتند )به بياني كه درجلسه قبل گذشت(اري صشيخ ان

در مسأله سوم اين بحث مطرح خواهد شد كه اگر فروشنده مسلمان بداند كه خريدار چوبها را براي ساختن صليب 
   دهد يا خير؟يا صنم مي خرد، در چنين صورتي فروشنده مي تواند اين معامله را انجام

 خواهد آمد، كه اگر دلالت آنها بر عدم جواز معامله در آن  در آن مساله همين روايات كه در دليل چهارم مطرح شد،
  : مسأله ثابت شود در اين مسأله هم به طريق اولي حكم به عدم جواز معامله خواهد شد زيرا

اگرچه (كند، باطل باشد به شراب يا صليب و صنم ميآنها را تبديل داند  ميوقتي فروش انگور يا چوب به كسي كه 
 فروش آنها در صورتي كه با مشتري شرط كند كه در جهت حرام از آنها استفاده كند به طريق )شرط تبديل نكند

  .اولي بايد باطل و فاسد باشد
وايات ديگري كه اين نوع با ر) دانندكه معامله را جايز نمي(لكن همانطور كه در آن مسأله خواهد آمد، اين روايات 

گردند، بلكه رواياتي كه  ت ساقط ميي هر دو دسته از حج،كند و در تعارضكنند تعارض ميمعاملات را تجويز مي
كنند  تر بودن بر رواياتي كه اين نوع از معاملات را تجويز نميكنند به جهت قوياين نوع از معاملات را تجويز مي

  .مقدم مي باشند
  شرح و تطبيق
   الأخبارـ  المسألة الآتية بحرمة بيع الخشب ممن يعلم أنّه يعمله صنماً ـ لظاهر هذه نعم، لو قيل في

دانسته آن چوب را بت  به حرمت فروش چوب به كسي كه مي-  به دليل ظاهر اين اخبار - بله، اگر در مسئله آينده 
  كند قائل شويممي

 . ظاهر هذه الأخبار معارض بمثله أو بأصرح منه كما سيجيءصح الاستدلال بفحواها علي ما نحن فيه، لكنّ
به طريق اولي استدلال به آن اخبار در مورد محل بحث صحيح خواهد بود ولي ظاهر اين اخبار با مثل اين ظاهر يا 

  .آيدطور كه بعداً ميtتر از آن معارض است هماصريح
  ه استحرام شدمنفعت اي كه در آن شرط   براي معاملهضابطه كلي

 حرام از آن شرط شود چند مثال بيان شد همانند معامله انگور به شرط درست اي كه استفادهدر رابطه با معامله
كردن شراب از آن، فروش چوب به شرط درست كردن بت يا صليب از آن، مصنف بعد از ذكر چند مثال به بيان 

ع حلال و حرام باشد لكن معامله آنها تنها به شرط هر چيزي كه داراي مناف: يك ضابطه كلي پرداخته و مي فرمايد
منافع حرام آن صورت گيرد چنين معامله اي حرام و باطل مي باشد لذا خصوصيتي در مثالهايي كه بيان شد وجود 

  .ندارد
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  شرح و تطبيق
 محلّلة علي أن يصرف ثم إنّه يلحق بما ذكر ـ من العنب و الخشب علي أن يعملا خمراً و صليباً ـ بيع كلّ ذي منفعة

  الحرام؛ في
   موجب مي گردد كه خوردن مال در برابر كالاي فروخته شده، چرا كه منحصر كردن انتفاع در حرام بوسيله بيع،

  .خوردن مال به باطل باشد
  .الحرام يوجب كون أكل الثمن بازائه أكلاً للمال بالباطل لأنّ حصر الانتفاع بالمبيع في

 ملحق مي گردد هر  ذكر شد يعني فروش انگور و چوب به شرط ساخت شراب و صليب،سپس همانا به آنچه 
 .كالائي كه داراي منفعت حلال است اگر به شرط صرف در حرام فروخته شود

Sco١ ١٠:٣٦   
  در فساد معاملهعدم فرق بين تصريح يا تباني 

اي كه استفاده حرام در آن ساد معاملهنمايند آن است كه در بطلان و فبحث ديگري را كه شيخ انصاري مطرح مي
شرط استفاده حرام در متن عقد ذكر شود و يا اينكه قبل از طرفين بر : شرط شده است فرقي وجود ندارد بين اينكه

اين مطلب تباني كرده باشند و سپس عقد واقع شود كه در متن عقد تصريح به شرط استفاده حرام نشود ولي قصد 
  . باشدطرفين بر همان شرط مي

  .آن است كه مناط در حكم به بطلان كه أكل مال به باطل باشد در هر دو فرض وجود دارد دليل عدم فرق هم و
شرط ضمن عقد لزوم دارد به : بله بين شرط ضمن عقد و شرط خارج از عقد يك فرق وجود دارد مبني بر آنكه

  .اردلكن اين مطلب ربطي به محل بحث كنوني ند خلاف شرط خارج عقد و
  شرح و تطبيق

  ثم إنّه لافرق بين ذكر الشرط المذكور في متن العقد، و بين التواطؤ عليه خارج العقد و وقوع العقد عليه، 
سپس همانا بين شرطي كه در متن عقد ذكر مي شود و بين شرطي كه توافق بر آن در خارج عقد مي شود و عقد بر 

  .آن واقع مي شود فرقي وجود ندارد
  . فرقٌ فإنمّا هو في لزوم الشرط و عدمه، لا فيما هو مناط الحكم هنالو كان و
شرط در متن عقد لازم به اين بيان كه (شرط است و عدم لزوم  همانا فرق در لزوم ،اگر بين اين دو فرق باشد و

از يعني (نه در آنچه كه در محل بحث مناط و ملاك حكم مي باشد ) الوفاء است به خلاف شرط خارج از عقد
 .)جهت ملاك در حكم كه أكل مال به باطل باشد بين اين دو صورت فرقي وجود ندارد

Sco٢ ١٥:٤٦  



٣٠١١٣٠٩ 

70    5 
))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((   

شرط فاسدد بودن فسِمبتني نبودن اين بحث به م  
 بعضي حكم آن را از جهت صحت و فساد بر اين مسئله اي كه استفاده حرام در آن شرط شود،در رابطه با معامله

باشد يا خير؟ زيرا شرط كردن استفاده حرام شرط از جمله شروط فاسد  مفسد مي رط فاسد،اند كه آيا شمبتني كرده
 پس چنين  باشد، مفسد عقد مي فاسد،اگر گفتيم كه شرط  ؛ لذاباشدباشد چرا كه برخلاف كتاب و سنت ميمي

  .اي فاسد نخواهد بودباشد چنين معاملهاي فاسد خواهد بود و اگر گفتيم كه شرط فاسد، مفسد عقد نميمعامله
باشد، لذا مفسد با توجه به آنكه ملاك در فساد و بطلان معامله اكل  مال به باطل بودن مي: فرمايدشيخ انصاري مي

كند و با توجه با وجود ملاك بايد حكم به فساد دانستن يا ندانستن شرط فاسد به اين مسئله ارتباطي پيدا نمي
  .معامله شود

  شرح و تطبيق
 ذلك يظهر أنّه لايبني فساد هذا العقد علي كون الشرط الفاسد مفسداً، بل الأظهر فساده و أن لم نقل بإفساد و من

  الشرط الفاسد؛ 
شود كه فساد اين عقد مبتني بر مفسد بودن روشن مي)  كه ملاك فساد أكل مال به باطل است(و از آنچه بيان شد
  . اگرچه شرط فاسد را مفسد عقد ندانيم. قد باطل استباشد بلكه اظهر اين است كه عشرط فاسد نمي

  . الحقيقة ألي أكل المال في مقابل المنفعة المحرمّة لما عرفت من رجوعه في
كند و به اين به دليل آنچه قبلا دانستي كه بيع مورد بحث در حقيقت به أكل مال در مقابل منفعت حرام برگشت مي

  ). فسادش ناشي از شرط فاسد باشدنه اينكه(باشد جهت باطل و فاسد مي
  مشروطصحت شرط و بطلان عدم امكان 

نسبت توان بين شرط و مشروط تفكيك قائل شد به اين صورت كه معامله سئوالي در اينجا مطرح است كه آيا مي
ط اين انگور به تو مي فروشم به شر: گويد مثلا وقتي فروشنده مي؛شرط باطل باشدنسبت به مشروط صحيح و به 

فروشد در اينجا بيست تومان از ثمن در آنكه از آن شراب بسازي و انگور صد توماني را به صد و بيست تومان مي
كه ) بيست تومان(توان گفت آن مقدار از ثمن مقابل شرط است و صد تومان در مقابل مشروط انگور حال آيا مي

 عين مشروط قرار گرفته ما آن مقدار ثمني كه درمقابلدر مقابل شرط قرار گرفته باطل است و بايد برگردانده شود ا
  صحيح است؟

همانطور كه در بحث آلات قمار و آلات عبادت اين مسئله مطرح شد كه اگر هيئت : فرمايندف در جواب ميمصن
توان معامله در مورد ماده را صحيح و در مورد هيئت باطل دانست  داشته باشد نمي ماده قيمت ديگري ويك قيمت

توان قائل به تفكيك بين شرط و مشروط شد خصوصاً كه تفكيك در اجزا ه توضيحي كه گذشت در اينجا هم نميب
  .بيشتر قابل تصور است تا در شرط و مشروط) هيئت و ماده(

  شرح و تطبيق
   و قد تقدم الحكم بفساد المعاوضة علي آلات المحرمّ مع كون موادها أموالاً مشتملة علي منافع محللّة،
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گذشت با اينكه مواد آنها اموالي بودند كه ...) مانند آلات قمار و(و در گذشته حكم به فساد معامله بر وسايل حرام 
  )كندلذا همان دليل در اينجا هم جريان پيدا مي(داراي منافع حلال بودند 

  مع أنّ الجزء أقبل للتفكيك بينه و بين الجزء الآخر من الشرط و المشروط، 
نسبت به ) تفكيك بين هيئت و ماده ( جزء قابليت بيشتري براي تفكيك بين جزء و جزء ديگر را دارد با اينكه

  تفكيك بين شرط و مشروط
  .المسألة الآتية ما يؤيد هذا أيضاً، إن شاء االله و سيجيء أيضاً في

 .را معني را تأييد كند خواهد آمدو به زودي در مساله آينده مطلبي كه اين 
Sco3 28:39 

  چكيده
بر  كند،سازد نهي مي دانيم از آنها بت يا صليب مي اگر بپذيريم رواياتي كه از فروش چوب به كسي كه مي. 1

  .حرمت اين معامله دلالت دارد به طريق اولي بر حرمت فروش شيئ به  شرط استفادة حرام دلالت خواهد نمود
بر حرمت اين  كند،سازد نهي مي ا بت يا صليب ميرواياتي كه از فروش چوب به كسي كه علم داريم از آنه. 2

  .باشند تر مي معامله دلالت ندارد؛ زيرا اين روايات معارض دارند و روايات جواز قوي
به طور كلي اگر چيزي را كه هم منافع حلال دارد و هم منافع حرام به شرط استفاده حرام معاوضه كنيم معامله . 3

  .حرام است
اي كه استفاده حرام در آن شرط شده است فرقي وجود ندارد بين اينكه شرط استفاده معاملهدر بطلان و فساد . 4

أكل مال به باطل  زيرا هر دو،   در متن عقد ذكر شود و يا اينكه طرفين بر اين مطلب تباني كرده باشند؛،حرام
  .باشد مي
است محكم به فساد و حرمت در معامله .5 بتني بر اين نيست كه شرط فاسد مفسد اي كه شرط استفاده حرام شده 

است يا خير   .عقد 
ين شرط و مشروط در صحت و فساد توان قائل به تفكيك باي كه شرط استفاده حرام شده است نميدر معامله. 6

  .به اين صورت كه معامله نسبت به مشروط صحيح و نسبت به شرط باطل باشدشد، 
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  و حراممنافع حلال مقصود بودن : مسأله دوم
باشند كه شيخ انصاري قسم دوم از اقسام سه گانه نوع ثاني پيرامون اموري است كه داراي منافع حلال و حرام مي

  : نمايددر سه مسئله تبيين مي) قسم دوم(آن را 
  .فرضي است كه قصد متعاملين تنها منافع حرام يكي شئي باشد كه بحث آن گذشت: مسأله اول
ه قصد متعاملين منافع حلال و حرام يك شئي باشد شيخ انصاري براي اين فرض سه فرضي است ك: مسأله دوم

  .كنندصورت را تصور مي
  هاي مختلف مقصود بودن منافع حلال و حرام صورت

   وصف حرامپرداخت مقداري از ثمن به اعتبار: صورت اول
 ؛شودار همان وصف حرام پرداخت مي وجود صفت حرام در مبيع لحاظ و مقداري از ثمن هم به اعتب هنگام معامله،

 در مقابل وصف حرام قرا مقداري از ثمن. 2. شودقصد منفعت حرام . 1: پس دو ويژگي در اين صورت وجود دارد
در مقابل خود كنيز و ) هزار تومان مثلا( مانند كسي كه كنيز آوازه خواني را مي خرد كه مقداري از ثمن داده شود؛

گيرد يا عبدي كه مهارت و هم در مقابل صفت تعني و آواز خواني كنيز قرار مي) نپانصد توما(مبلغي ديگر 
خرد و در مقابل داشتن اين ويژگي حرام، مبلغي را هم تخصص در قماربازي يا لهو و لهب و يا سرقت دارد را مي

  .نمايدپرداخت مي
  وجود صفت حرام فقط داعي بر خريد آن باشد: صورت دوم

 روجود صفت حرام، در مبيع لحاظ شده ولي نه به اين عنوان كه قسمتي از ثمن در مقابل آن قرادر هنگام معامله 
باشد، و لكن يرد اگرچه داعي و انگيزه انتخاب اين مبيع نسبت به ساير مبيعها داشتن اين صفت حرام در مبيع ميگ

 يا مشتري وجود صفت حرام در شود، اگرچه داعي و محرك خريدارهيچ بخشي از ثمن در مقابل آن پرداخت نمي
  .مبيع باشد

اگر چه در اينجا مصنف به طور اجمالي حكم به    حكم اين صورت در مسأله سوم خواهد آمد،:صورت دومحكم 
  .نمايند چون ثمن در مقابل صفت حرام قرار نگرفته استعدم حرمت آن مي
ز ثمن در مقابل صفت حرام قرار داده شده و لذا مقداري ازيرا  است؛ و فساد امحراي  چنين معامله :حكم صورت اول

  . چرا كه صفت حرام ارزش و ماليتي ندارد تا مالي در مقابل آن قرار داده شود؛باشدمصداق أكل مال به باطل مي
آوازه (صحيح و در قيد ) كنيز، عبد( بين قيد و مقيد تفكيك قائل شويم به اين صورت كه معامله را در مقيد :اشكال
  . نه آنكه معامله را باطل بدانيم فاسد بدانيم،....) سرقت و قمار كردن و خواني،
  .ر عرف و شرع قابل پذيرش نمي باشد تفكيك در معامله بين قيد و مقيد از نظ:جواب

  نظر عرفدليل عدم تفكيك بين قيد و مقيد از  
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لغ را در اگرچه مقداري از مب  يد،خروقتي شما مبيعي را با اين وصف مي ؛ مثلاپذيردعرف چنين تفكيكي را نمي
 شود كه فلان مبلغ در مقابل وجود فلان وصف پرداختايد ولي در نظر عرف گفته نميمقابل وجود آن وصف داده

  .شده است چرا كه قيد أمري معنوي است كه با تحليل عقلي بدست آمده است
  نظر شرع  دليل عدم تفكيك بين قيد و مقيد از

چون در اين صورت بخشي از ثمن در مقابل و شود ء آن است كه ثمن بر شروط توزيع نميمعروف در ميان علما
  .گرددشرط قرار گرفته لذا تمام معامله باطل مي

 حرام دانسته شده بدون اينكه بين  همانطور كه در روايات هم ثمني كه در مقابل جاريه مغنية پرداخت مي شود،
  .و ثمني كه در مقابل صفت آوازه خواني قرار گرفته تفكيكي صورت بگيردثمني كه در مقابل جاريه قرار گرفته 

  شرح و تطبيق
 يحرم المعاوضة علي الجارية المغنّية، و كلّ عين مشتملة علي صفة يقصد منها الحرام إذا قصُد منها :المسألة الثانية

  البيع علي وجه يكون دخيلاً في زيادة الثمن  ذلك، و قصد اعتبارها في
 معامله كنيز آواز خوان و هر چيزي كه داراي صفتي كه از آن قصد حرام مي شود در صورتي كه از آن :ه دوممسأل

صفت، حرام قصد شود و اعتبار آن در بيع به گونه اي قصد شده باشد كه در زيادي قيمت آن دخالت داشته باشد 
  .حرام است

ء من الثمن ـ لا ما كان علي  ظ فيه هذه الصفة و بذل بإزائها شيالقمار أو اللهو و السرقة، إذا لوح ـ كالعبد الماهر في
  . وجه الداعي

اي كه در قمار يا لهو يا دزدي مهارت داشته باشد در صورتي كه در او اين صفت لحاظ شود و مقداري از  بردهمانند
ي در مقابل آن قرار ولي پول(ثمن در مقابل آن صفت پرداخت گردد نه صورتيكه وصف به عنوان داعي لحاظ شود 

  )داده نشود
  . ء من الثمن بملاحظة الصفة المحرّمة أكل للمال بالباطل و يدلّ عليه أنّ بذل شي

  . صفت حرام اكل مال در مقابل باطل است و دليل مطلب اين است كه دادن مقداري از ثمن به ملاحظة
  نه في القيد بما قابله من الثمن ـ غيرمعروف عرفاً، و التفكيك بين القيد و المقيد ـ بصحة العقد في المقيد و بطلا

و تفكيك بين قيد و مقيد به اين صورت كه معامله در مقيد صحيح و در قيد نسبت به مقداري از ثمن كه در مقابل 
  آن قرار داده شده باطل باشد، امري است كه از نظر عرف شناخته شده نيست

  .ء من المال و إن كان يبذل المال بملاحظة وجوده  شيلأنّ القيد أمرٌ معنوي لا يوزع عليه
اگر چه به ) قرارداده نمي شود(زيرا قيد يك امر معنوي است كه چيزي از مال در مقابل آن توزيع نمي شود 

  مال بذل مي شود ملاحظه وجود آن، 
  . العقد رأساًو غير واقع شرعاً، علي ما اشتهر من أنّ الثمن لا يوزع علي الشروط، فتعين بطلان 
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بنابر نظر مشهور كه ثمن بر شروط توزيع نمي شود شرعا نيز واقع نشده ) علاوه بر اينكه در عرف معروف نيست (
  .باطل باشد) در قيد و مقيد(پس تعين پيدا مي كند كه عقد كاملا . است

  » ة تُلهيه؛ و ما ثمنها إلّا كثمن الكلبقد يكون للرجل الجاري«: و أنّه» ثمن الجارية المغنّية سحت«: و قد ورد النص بأنّ
گاهي شخصي كنيزي ) در روايت آمده است كه(و در روايت آمده است كه بهاي كنيز آوازه خوان حرام است و 

كه حضرت در حكم به فساد (سازد بهاي آن جز بهاي سگ نمي باشد او را مشغول مي) با لهويات خود (دارد كه 
  )اندشدهتفكيك بين اصل و وصف قائل ن

  .نعم لو لم تلاحظ الصفة أصلاً في كمية الثمن، فلا إشكال في الصحة
 .اشكالي در صحت بيع نخواهد بود: بله اگر صفت در مقدار ثمن ملاحظه نشود

Sco١ ١٦:٤٥  
  صفت حرام به عنوان صفت كمال لحاظ شود: صورت سوم

اظ شده و مقداري از ثمن هم به اعتبار همان هنگام معامله وجود صفت حرام در مبيع لحصورت سوم اين است كه 
باشد بلكه از اين باب كه صفت كمالي مي باشد كه   ميد اما نه از اين باب كه صفت حرامشو وصف پرداخت مي

مثلا از صداي خوب كنيز آواز خوان براي مجالس مداحي و  . توان از آن در جهت منافع حلال استفاده نمود مي
  .زنان برگزار مي شود استفاده گرددكه مخصوص ) ع(اهل بيت 

   :نمايد يك را بيان ميهر هايي را ذكر نموده و حكم  فرض مصنف براي اين صورت :حكم صورت سوم
 چرا كه بخشي از مبلغ در ؛ در اين صورت معامله صحيح خواهد بودقابل اعتنا باشداگر منفعت حلال اين صفت . 1

  . مال به باطل محقق نشده استمقابل منفعت حلال پرداخت شده است و أكل
  : منفعت نادر و كمي باشد اگر منفعت حلال اين صفت، . 2

  : اي دو نظريه وجود دارد در اين صورت در مورد صحت چنين معامله
حكم عين را دارد يعني همانطور كه اگر خود عين و موصوف داراي   صفت كمال ملحق به عين و:نظريه اول

باشد هم جايز باشد، معامله صفت كمالي هم كه منفعتش نادر مياش جايز نمياملهمنفعت حلال نادر باشد مع
  .باشدباشد و قراردادن بخشي از ثمن در مقابل آن جايز نمي نمي

 دادن مبلغي اضافه به جهت وجود منفعت نادر  پرداخت شده،) عبد كنيز، ( چون مال در مقابل موصوف :نظريه دوم
  .كند نميضرري بر صحت معامله وارد

پردخته شده است لذا ) موصوف(باشد چرا كه مال در مقابل خود مبيع تر مي نظريه دوم قوي:نظر شيخ انصاري
  . باشدأكل مال به باطل نمي

بين اينكه اين وصف به » ثمن المغنيه سحت؛ بهاي كنيز آوازه خوان حرام است«: در روايت آمده است كه: اشكال
يا صفت حرام تفكيك ندارد و در هر دو فرض قائل به حرمت شده است لذا تفصيل عنوان صف كمال لحاظ شود 

  .باشدو تفكيك شما مخالف روايت فوق مي
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شود چرا كه در غالب موارد از كنيز آوازه خوان براي منافع حرام اين گونه از روايات بر غالب حمل مي: جواب
اند در نتيجه منافاتي با جواز آن در م به حرمت كردههم مطابق مصرف غالب حك) ع(لذا امام . شداستفاده مي

  .صورت عدم استفاده حرام از آنها ندارد
  شرح و تطبيق

  لو لوحظت من حيث إنّها صفة كمال قد تصرف إلي المحللّ فيزيد لأجلها الثمن،  و
د و به شود لحاظ گردو اگر صفت مذكور از اين حيث كه صفت كمالي است كه گاهي در جهت حلال صرف مي

  جهت صفت كمالي بودن آن بر ثمن بيفزايد
  . الجواز فإن كانت المنفعة المحلّلة لتلك الصفة مما يعتد بها، فلا إشكال في 

  پس اگر منفعت حلال اين صفت منفعت غالب محسوب مي شود اشكالي در جواز نخواهد بود
لعين في عدم جواز بذل المال إلّا لما اشتمل علي منفعة و إن كانت نادرة بالنسبة إلي المنفعة المحرّمة، ففي إلحاقها با

  محللّة غير نادرة بالنسبة إلي المحرّمة، 
و اگر منفعت حلال نسبت به منفعت حرام، منفعت نادر باشد پس در الحاق منفعت نادره حلال موجود در صفت 

لال غير نادر نسبت به منفعت از جهت عدم جواز پرداخت مال مگر در مقابل چيزي كه داراي منفعت ح(به عين 
  )حرام باشد

  : ضير في زيادة ثمنة بملاحظة منفعة نادرة ـ وجهانو عدمه ـ لأنّ المقابل بالمبذول هو الموصوف، و لا
است و ضرري ندارد كه ثمن ) كنيز مثلا(به جهت آنكه آنچه كه در برابرش پولي بذل شده موصوف (و عدم الحاق 

  .دو وجه در مسأله است) ادتر شودبه ملاحظه منفعت نادره زي
  .مبني علي الغالب» ثمن المغنّية سحت«الثاني، إذ لا يعد أكلاً للمال بالباطل، و النص بأنّ : أقواهما
شود و روايتي است زيرا اين صورت أكل مال به باطل شمرده نمي) عدم الحاق( وجه دوم  ترين اين دو قول،قوي

  .مبني بر غالب است» زه خوان حرام استبهاي كنيز آوا«: گويدكه مي
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  چكيده
سه مسأله  باشد اگر قصد متعاملين هر دو منفعت باشد  معامله داراي منافع حلال و حرامدر فرضي كه مورد. 1

  .صورت دارد
 اين معامله.  شود و مقداري از ثمن در مقابل وصف حرام باشدقصد صورت اول فرضي است كه منفعت حرام. 2

  .استقرار گرفته كه ماليت ندارد  ثمن در مقابل صفت حرام ؛ چوناكل مال به باطل است؛ زيرا حرام و فاسد است
معامله اين مبيع، صفت حرام است ولي چيزي از ثمن در مقابل وصف وم فرضي است كه داعي براي  صورت د.3

  .حرام نباشد
ست و مقداري از ثمن هم براي آن پرداخت صورت سوم فرضي است كه صفت حرام در بيع لحاظ شده ا. 4

توان از آن استفاده حلال كه مياست صفت كمالي كه جهت اين شود ولي نه از جهت صفت حرام بودن بلكه از  مي
  :فرض دارد كرد، كه اين صورت خود دو

  .در اين فرض معامله صحيح است؛  باشدقابل اعتنا ،منفعت حلال اين صفت: فرض اول
  . باشدنادر و كم ،ت حلال اين صفتمنفع: فرض دوم

  :دو نظريه وجود داردنسبت به فرض دوم از صورت سوم . 5
  .نيست معامله صحيح :نظريه اول
  . معامله صحيح است ):نظر مرحوم شيخ( نظريه دوم
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  باشدفرضي كه منفعت حرام  شيئ داعي بر انجام معامله حكم 
ل و حرام مي باشند كه شيخ انصاري قسم دوم از اقسام سه گانه نوع ثاني پيرامون اموري است كه داراي منافع حلا

  .را در سه مسئله تبيين مي نمايد) قسم دوم(آن را 
  .فرضي است كه قصد متعاملين تنها منافع حرام يك شئي باشد: مسئله اول
  )توضيح اين دو مسأله گذشت(فرضي است كه قصد متعاملين منافع حلال و حرام يك شئي باشد : مسئله دوم
 كه منفعت حرام  داعي و انگيزه و قصد بر انجام معامله است بدون آنكه در متن عقد يا فرضي است: مسئله سوم

خارج عقد بر استفاده از منفعت حرام آن شئي تباني صورت گرفته باشد مانند اينكه فروشنده انگور را به كسي كه 
رده باشد ولي داعي و انگيزه فروشد بدون اينكه در متن عقد يا خارج عقد اين شرط را آوكند، ميشراب درست مي

  .فروشنده از فروش انگور به چنين كسي ساختن شراب مي باشد
 زيرا چنين معامله اي كمك و اعانت بر اثم و گناه است 1 چنين معامله اي حرام و فاسد مي باشد:حكم مسئله سوم

  3 2.دحرام مي باش» لا تعاونوا علي الاثم و العدوان«و اعانت بر گناه به تصريح قرآن 
  شرح و تطبيق

  المسألة الثالثة يحرم بيع العنب ممن يعلمه خمراً بقصد أن يعمله، 
  فروش انگور به كسي كه با آن شراب درست مي كند به قصد اينكه شراب درست كند حرام است: مسأله سوم

  . لا إشكال و لا خلاف في ذلكو. و كذا بيع الخشب بقصد أن يعمله صنما أو صليبا؛ لأنّ فيه أعانةً علي الإثم و العدوان
كه ( چرا كه در آن كمك بر گناه و دشمني است  و همچنين فروش چوب به قصد اينكه با آن صليب يا بت بسازد،

  ).باشد مي»م و العدوانثلا تعاونوا علي الا و«مورد نهي در آيه 
  .نيست و اشكال و اختلافي در حرمت اعانت بر اثم و عدوان

  ود بايع فروختن محصول خود باشدصورتي كه تنها مقص
م دوم وجود دارد اين فرض است كه در قس) توان آن را به عنوان مسئله چهارم مطرح كرد مي(مسئله ديگري كه 

مبيع داراي منافع حلال و حرام مي باشد ولي منفعت حرام نه تمام مقصود و نه جزء المقصود متعاملين يا يكي از 
                                                            

شرح . (اين مسئله با مسئله اول و دوم اعم از حرمت تكليفي و وضعي مي باشد مراد مصنف از حرمت به قرينه وحدت سياق   ظاهراً:تكميل 1
 )353 ص 1مكاسب آقاي محمدي ج 

لذا دلالتي بر   دلالت بر حرمت تكليفي چنين معامله اي مي كند ولي از آنجا كه تلازمي بين حكم تكليفي و وضعي نيست،  اين آيه نهايتاً:تكميل 2
مگر كسي از لا إشكال و لا خلاف كه مصنف آورده وجود اجماع را اثبات كند و با اجماع حكم به فساد اين .  كندنمي) فساد معامله(حكم وضعي 
  .معامله نمايد

كه معامله اي كه به داعي حرام انجام مي » اوشئي فيه وجه من وجوه الفساد«: بله اگر كسي به اين قسمت از روايت تحف العقول تمسك كند كه
گيرد و چون روايت در مقام حكم وضعي است لذا فساد و معامله در چنين ست كه منشأ فساد است لذا مصداق روايت قرار ميشود از مواردي ا

 )354 ص 1شرح مكاسب آقاي محمدي ج .( صورتي استفاده مي شود
 »لاماكان علي وجه الدعي  «:ه فرمود اين قسمت كه شيخ انصاري حكم به حرمت و فساد مي نمايد با كلام قبلي ايشان در مساله دوم ك:تكميل 3

 .حرام نمي باشد تعارض دارد زيرا ظاهر كدام مصنف در مساله دوم آن است كه اگر معامله به داعي انجام حرام واقع شود،
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كه حتي داعي و انگيزه هم وجود منفعت حرام نمي باشد بلكه هدف و مقصود بايع دو طرف معامله نمي باشد و بل
اگر چه مي داند كه او با اين . فروختن محصول خود مي باشد و كاري ندارد كه مشتري با اين مبيع چه خواهد كرد

ري هم انگور شراب درست خواهد كرد ولي اين مشتري خصوصيتي براي فروشنده ندارد و به هر مشتري ديگ
  . محصول خود را مي فروشد

  حكم اين صورت
اي است كه در اين  اي مي باشند و دليل آنها اخبار مستفيضه  اكثر فقها قائل به عدم تحريم چنين معامله:نظريه اول

  .رابطه وارد شده و سؤال شده است
  :به عنوان نمونه به دو مورد اشاره مي گردد

آور وايت از حضرت از كسي كه انگورش را به كسي كه شراب يا وسيله مستيدر اين ر: عمر بن اُذينه مكاتبه) الف
 را هنگامي فروخته كه چون فروشنده انگورها: فرموده اندسؤال شده است، حضرت در جواب . تبديل مي كند

  .شرب يا أكل آنها حلال بوده است لذا مبيع ماليت داشته و بيع او اشكالي ندارد
خود ما هم خرماهايمان را به كساني مي فروشيم كه :  اين رويت امام مي فرمايدروايت ابي كهمس كه در) ب
اين كار را نمي كرد، لذا فعل امام حاكي از ) ع(اگر اين كار جايز نبود امام . دانيم آنها را تبديل به شراب مي كنند مي

  .جواز اين عمل مي باشد
  شرح و تطبيق

  : خبر ابن اُذينة، قال: منها :لتحريم، للأخبار المستفيضةأما لو لم يقصد ذلك، فالأكثر علي عدم ا
) كند داند كه خريدار آنها را در حرام مصرف مي  يا صليب و بت قصد نشده ولي فروشنده مي اما اگر ساختن شراب،

  : كه گفت» ابن اُذينه«پس بيشتر علماء قائل به عدم تحريم شده اند به دليل اخبار مستفيضه از جمله خبر 
  أسأله عن رجل له كَرمْ يبيع العنب ممن يعلم أنّه يجعله خمرا أو مسكرا؟ ) عليه السلام( كتبت ألي أبي عبداالله« 

سئوال كردم از مردي كه درخت انگور دارد، آيا جايز است انگور و خرما را به كسي ) ع(در نامه اي از امام صادق 
  بفروشد؟  درست مي كند 1كه مي داند با آن شراب يا مست كننده

  .»إنمّا باعه حلالاً في الإبان الذي يحلّ شربه أو أكله، فلا بأس ببيعه ): السلام عليه(فقال 
 پس فروشش   حلال بوده،3آن را حال حلال بودن فروخته در زمانيكه خوردن و آشاميدنش: 2پس امام فرمود
  .اشكالي ندارد

                                                            
در محضر ( شود  گفته شده ترديد از راوي بوده و الاّخمر و مسكر يكي است مگر اينكه از انگور نوعي مست كننده غير از شراب ساخته:تكميل 1

  )57 ص 3استاد آيت االله پاياني ج 
  .»فقال«باشد نه » فكتب« با توجه به مكاتبه بودن روايت بايد :يلتكم 2
  . خوردن انگور و آشاميدن آب انگور:تكميل 3
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ـ إلي أن قال ـ هو ذا نحن نبيع تمرنا ممن نعلم أنّه ) السلام هعلي(سأل رجل أبا عبداالله « : و رواية أبي كهمس، قال
  »يصنعه خمرا

كرد تا آنجا ) پيرامون فروش خرما به شراب ساز(سئوالاتي ) ع(مردي از امام صادق : كه گفت و روايت ابي كهمس
  ما خرماي خود را به كسي مي فروشيم كه مي دانيم آن را به شراب تبديل مي كند،: كه فرمود

  1.الظهور إلي غير ذلك مما هو دونهما في
  .و غير اينها از روايات ديگر كه البته در ظهور در جواز پايين تر از دو روايت مذكور مي باشد

  نظريه دوم براي صورتي كه تنها مقصود بايع فروختن محصول خود باشد
نع معامله مي كنند لذا بايد قائل به عدم با توجه به آنكه در مقابل اين روايات رواياتي وجود دارد كه دلالت بر م

از حضرت پيرامون فروش چوب به كسي كه از آنها صليب مي سازد سئوال  در اين دو روايت. جواز معامله شد
  .اند شده كه حضرت اجازه نداده

  شرح و تطبيق
  »لا: عن رجل له خشب فباعه ممن يتّخذه صلبانا، قال« : و قد يعارض ذلك بمكاتبة ابن اُذينة

از مردي كه چوب دارد پس آن ) كه در آن سئوال شده است(و معارض با روايات جواز، مكاتبه ابن اُذينه مي باشد 
  )نبايد بفروشد(نه : را به كسي كه با آن صليب مي سازد مي فروشد؟ امام فرمود

  » لا  :عن التوت أبيعه ممن يصنع الصليب أو الصنم؟ قال« : و رواية عمرو بن حريث
سازد؟ كه مي فروشم آن را به كسي كه صليب يا بت مي) سئوال شده(روايت عمر و بن حريث كه در آن از توت و 

 .)فروش به آنها جايز نيست(نه : حضرت فرمود
SCO١ ١٠:٢١  

  سته روايتدجمع بين اين دو 
بايد به جمع   ،كرده اندرا تجويز و بعضي منع ي با توجه به تعارض اين دو دسته از روايات كه بعضي چنين معامله ا

بين اين دو سته از روايات پرداخت مصنف سه راه جمع را بيان مي نمايند كه به ترتيب ذكر و به بررسي آنها 
  .شود پرداخته مي
 اخباري كه دلالت بر منع مي كنند بر صورتي حمل مي شود كه فروشنده شرط مي كند كه از آنها در :جمع اول

ولي اخبار جواز بر صورتي ) يعني همان مساله اول(ل چه در متن عقد يا در خارج عقد جهت حرام استفاده كند حا

                                                            
  :وارد شده است دو احتمال داده مي شود» ابي كهمس« كه در روايت »اذهو« در رابطه با كلمه :تكميل 1

يعني مطلب همين گونه است ما خرمايمان را » الامر كذلك«: تشكيل شده به معناي اينكه» ذا«و اسم اشاره » هو«ه باشد كه از ضمني دو كلم) الف
  .... مي فروشيم

سكون واو به فتح ها و .... (خودما حتما فرمايمان را مي فروشيم: يك كلمه باشد كه به معناي تأكيد و تحقيق باشد به معناي همي و حتما يعني) ب
 )57 ص 3در محضر استاد آيت االله پاياني ج ) (هؤذا= 
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يعني همين مساله مورد (حمل مي شود كه شرطي در كار نيست و هدف فروشنده تنها فروش جنس خود مي باشد 
  )بحث يا مساله چهارم

ز مبيع كند حمل بر فرد نادرست چرا  حمل اخبار منع بر فرضي كه فروشنده شرط استفاده حرام ا:اشكال اين جمع
لذا حمل روايت :  استفاده حرام از آن را شرط كند كه غرض براي مسلمان وجود ندارد كه هنگام فروش مبيع خود،

  . بر چنين فرضي قابل قبول نمي باشد
  شرح و تطبيق

 صليباً أو صنماً، أو تواطؤهما و قد يجمع بينهما بين الأخبار المجوزة، بحمل المانعة علي صورة اشتراط جعل الخشب
  .عليه

شود كه اخبار   حريث و روايات دلالت كننده بر جواز اينگونه جمع ميابن اذينه و عمرو بن و گاهي بين روايت
  . ساختن صليب يا صنم شرط شده يا قبل از عقد بر آن توافق شده، حمل گردد مانعه بر صورتي كه در ضمن بيع،

البعد؛ إذ لا داعي للمسلم علي اشتراط صناعة الخشب صنماً في متن بيعه أو في خارجه، ثم أنّ هذا في غاية : و فيه
  ! المستقبل و حرمته  عن جواز فعل هذا في) السلام عليه(ء و يسأل الأمام  يجي

زيرا انگيزه براي مسلمان وجود ندارد كه ) از صحت است(اين جمع در نهايت دوري :  اين جمع آن است كهاشكال
آمده و از جواز يا حرمت ) ع(ختن بت بوسيله چوب را در متن بيع خود يا خارج از بيع شرط كند، پس نزد امام سا

  . كارش در آينده سئوال كند
  » أبيع التوت ممن يصنع الصنم و الصليب« : و هل يحتمل أن يريد الراوي بقوله

م چوب را به كسي كه با آن بت و صليب درست مي فروش«: و آيا احتمال داده مي شود كه راوي با گفتن اين سخن
  »مي كند

  !أبيعه مشترطا عليه و ملزماً ـ في متن العقد أو قبله ـ أن لا يتصرّف فيه إلّا بجعله صنماً؟ 
 كه در - در متن يا خارج عقد- باشد كه شرط و الزام كرده فروشم چوب را در حالي مي: اين را اراده كرد باشد كه

  )شود چنين احتمالي در حق راوي مسلمان داده نمي(كند؟ درست  اينكه آن را بت آن تصرف نكند مگر
  سته روايت دجمع دوم بين اين دو 

اخبار منع حمل بر كراهت حمل شوند و شاهد بر اين است كه براي رفع تعارض ميان اخبار جواز و منع جمع دوم 
 امام در جواب فرموده 1.ب مي سازد سئوال شداين جمع روايتي است كه از فروش انگور به كسي كه از آب شرا

فروش آن به كسي كه از آن سركه درست مي كند نزد من محبوب تر است اگر چه فروش آن به شراب ساز : اند
از اين روايت كراهت فروش انگور به شراب ساز استفاده مي شود لذا به كمك اين گونه روايات از . هم منعي ندارد

  .ر تحريم دارند، رفع يد مي شودروايات منع كه ظهور د

                                                            
  واخبارمنع ظاهر در منع مي باشند لذا از باب تقديم نص بر ظاهر اخبار جواز بر   شاهد ديگر بر اين جمع آن است كه اخبار جواز نص:تكميل 1

 )359 ص 1 محمدي ج شرح آقاي. ( ظاهر توجيه مي شود اخبار منع مقدم مي شوند و به بركت نص،
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  شرح و تطبيق
   لشهادة غيرواحد من الأخبار علي الكراهة ـ كما أفتي به جماعة ـ ، حمل الأخبار المانعة علي الكراهة:فالأولي

پس بهتر است اخباري كه دلالت بر منع معامله مي كند بر كراهت حمل گردد به شهادت بسياري از روايات بر 
  اند وهي از علما به آن فتوي دادهكراهت چنانكه گر

   ،عن بيع العصير ممن يصنعه خمراً « :و يشهد له رواية الحلبي
سئوال (و شهادت مي دهد بر اين جمع روايت حلبي كه در آن از فروش انگور به كسي كه آن را شراب مي سازد 

  )شده است
   1.و غيرها. »ساً ولا أري به بأ،بيعه ممن يطبخه أو يصنعه خلاً أحب إلي  :قال

يا آن را تبديل به سركه ) كند شيره درست مي(فروش آب انگور به كسي كه آن را مي پزد : پس امام فرموده است
به غير از   مي كند نزد من محبوب تر است و در فروش انگور به كسي كه آن را شراب مي كند اشكالي نمي يابم،

  . روايت كه دلالت بر كراهت دارنداين
  سته روايت دم بين اين دوجمع سو

 لذا با  موضوع اخبار جواز با موضوع اخبار منع متفاوت و متغاير است و در تعارض وحدت موضوع شرط است،
  .توجه به تغاير موضوع تعارض به وجود نمي آيد تا به دنبال جمع بين آنها باشيم

 مي باشد و موضوع اخبار جواز موضوع اخبار منع فروش چوب براي ساختن صليب و صنم: توضيح مطلب آنكه
مي باشد لذا با توجه به تعاير موضوع فروش چوب براي ساخت ... براي ساختن شراب و... فروش انگور و خرما

  .صليب و صنم حرام ولي فروش انگور و خرما براي ساخت شراب جايز مي باشد
صنم و فروش انگور و خرما براي  با توجه به آنكه علما در فروش چوب براي ساخت صليب و :اشكال اين جمع

ساختن شراب فرقي نگذاشته اند بلكه گروهي با استفاده به اخبار جواز در تمامي موارد قائل به جواز شده و 
گروهي با استناد به اخبار منع در تمامي موارد قائل به منع شده اند لذا تفصيل بين فروش چوب با فروش انگور 

ه فصل مي باشد يعني علماء اجماع دارند بر يكي از قول جواز يا منع مطلق و مخالفت با اجماع مركب و قول ب
عدم وجود قول سوم در مسئله و اين جمع در صورت تمام بودن اگر چه تعارضي ميان روايات را به طور كلي از 

اين رو اين بين مي برد لكن مشكل ديگري كه مخالفت با اجماع مركب و قول به فصل باشد را ايجاد مي نمايد از 
  .جمع هم قابل عمل نمي باشند

  شرح و تطبيق
أو التزام الحرمة في بيع الخشب ممن يعمله صليبا او صنماً لظاهر تلك الأخبار، و العمل في مسألة بيع العنب و شبهها 

  .الأخبار المجوزة علي
                                                            

 »يبلحويشهد له رواية ال« مراد مصنف از غير واحدي از اخبار همين روايت حلبي و غير آن باشد لذا بهتر بود به جاي تعبير به   ظاهراً:تكميل 1
  ) با تصرف359 ص 1شرح آقاي محمدي ج (» حلبيو منها رواية ال«اينگونه تعبير مي كرد كه 
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د به دليل ظاهر آن اخبار، و ساز داند صليب يا بت مي يا اينكه ملتزم شويم به حرمت در بيع چوب به كسي كه مي
  .   كنند عمل كردن در مسأله بيع عنب و شبيه آن به اخباري كه اين معاملات را تجويز مي

  .و هذا الجمع قول فصل ـ لو لم يكن قولاً بالفصل ـ
 اجماع مركب را از بين ( قول به فصل نباشد دهد اگر خود اين جمع، و اين جمع قولي است كه نزاع را خاتمه مي

  ).نبرد
Sco2 26:41 

  استدلال بر حرمت به آيه شريفه
باشد كه حكم معامله مبيعي كه داراي منافع حلال و حرام مي باشد ولي منفعت بحث در رابطه با اين فرض مي

حرام نه تمام المقصود و نه جزء المقصود طرفين نمي باشد بلكه حتي انگيزه معامله هم منفعت حرام بيع نمي باشد 
 تنها معامله بيع است اگر چه بيع داراي منافع حرام هم مي باشد و مي دانيم كه خريدار از آن در منفعت بلكه هدف

  .حرام استفاده مي كند
اكثر فقها با استناد به اخبار مستفيضه قائل به جواز چنين معامله اي شده اند و از روايات مانعه اي : مصنف فرمودند

لكن در مقابل ) جمع دوم(جواب داده و آنها را حمل بر كراهت كرده اند هم كه با اين روايات تعارض داشت 
  : گروهي از فقها در اين فرض قائل به تحريم معامله مي باشند و به ادله اي استناد كرده اند

  . دو روايت عمر و بن اذينه و عمر و بن حريث: اولدليل
ولا تعاونوا علي الاثم و العدو ان حرام مي : كم آيه چنين بيعي مصداق اعانت بر اثم مي باشد كه به ح:دليل دوم

  .باشد لذا چنين معامله اي حرام و فاسد مي باشد
  :در واقع استدلال اين گروه از يك قضيه تشكيل شده است به اين صورت كه

  .اعانت و كمك به غير براي اثم و عدوان مي باشد«چنين بيعي مصداقي از مصاديق : صغري
   »واندتعاونوا علي الاثم و العولا«م به حكم آيه اعانت بر اث: كبري
  .چنين بيعي حرام مي باشد: نتيجه

 اگر چه موجب انجام كار حرام توسط شخصي  صرف انجام يك كار،: مصنف در اشكال بر اين استدلال مي فرمايند
 قصد بر انجام گناه هم ديگر مي شود مصداق اعانت بر اثم نمي باشد بلكه زماني اعانت بر اثم صادق خواهد بود كه

  .وجود داشته باشد و چون در اينجا چنين قصدي وجود ندارد لذا اعانت بر اثم صادق نمي باشد
  شرح و تطبيق

الحرام بعموم النهي عن التعاون علي الإثم و  و كيف كان، فقد يستدلّ علي حرمة البيع ممن يعلم أنّه يصرف المبيع في
  . العدوان

براي اثبات حرمت فروش به كسي كه )  صورتي كه بين اين دو دسته روايت جمع شودبه هر(و به هر صورت 
  .معلوم است مبيع را در حرام به مصرف مي رساند به عموم نهي از كمك به گناه و دشمني استدلال مي شود
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  ، بل يمنع؛ حيث لم يقع القصد إلي وقوع الفعل من المعان؛ »الأعانة «و قد يستشكل في صدق 
شود چرا كه فروشنده قصد نكرده كه فعل حرام از  اشكال بلكه منع مي) در محل بحث(صدق كمك بر گناه و بر 

  كسي كه به او كمك شده واقع گردد،
  .علي أنّ الإعانة هي فعل بعض مقدمات فعل الغير بقصد حصوله منه لا مطلقاً  بناء

شد كه شخص بعضي از مقدمات فعل شخص ديگر را بناء بر اينكه اعانت به اين معني با) البته عدم صدق اعانت(
و بدون قصد وقوع فعل حرام از (به اين قصد كه عمل از آن فرد حاصل شود انجام دهد، نه مطلق انجام مقدمات 

  )شخص ديگر
  اقوال در اشتراط قصد براي صدق اعانت

ي بر اينكه آيا در صدق اعانت و  مطر ح گرديد مبن»لاتعاونوا علي الاثم و العدوان «به مناسبت بحثي كه در آيه
قصد معتبر مي باشد يا خير؟ شيخ انصاري وارد اين بحث شده و به اقوال موجود در مسئله ) بر خير يا شر(كمك 

  : اشاره و آنها را مورد بررسي قرار مي دهد
  )  و محقق سبزواري در كفايه الاحكام و ديگرانرشاده محقق ثاني در حاشيه اينظر (:نظريه اول

  :خوبي يا بدي زماني تحقق پيدا مي كن كه دو كار انجام گيرد  اين نظريه اعانت برمطابق
انگور : مثلا(برخي از مقدمات كار خير يا شر ديگري را انجام دهد تا زمينه صدور فعل براي ديگري فراهم شود . 1

  )را به شراب ساز بفروشند تا او با وجود انگور بتواند شراب سازي را شروع كند
قصد حصول و انجام كار خير يا شر توسط غير را دشته باشد يعني فروش انگور توسط فروشنده به اين قصد . 2

 .باشد كه خريدار آنها را تبديل به شراب كند
ايشان در مسئله . اولين كسي كه اين نظريه را مطرح كرده است مرحوم محقق ثاني در حاشيه ارشاد علامه مي باشد

بعضي در اين مسئله قائل به عدم جواز بيع : ي كه مي داند آن را شراب مي كند فرموده استفروش انگور به كس
  : شده و به يك دليل و يك مؤيد استناد كرده اند

  )روايت ابن اذينه و ابن حريث(اخبار مانعه است : اما دليل
  .مي باشد» ولا تعاونوا علي الاثم و العدوان«آيه : اما مؤيد

  يهجواب به اخبار و آ
  : جواب مي دهدمطرح شده مؤيد آيه كه به عنوان و بيان شده دليل به اخبار كه به عنوان محقق ثاني 

 لازمه عمل به اين اخبار اختلال نظام معاش مردم است زيرا لازمه اين استدلال آن است كه معامله :اخبارجواب 
اشد و چون اشياء اينگونه اي زياد و افراد هم اشيايي كه مي دانيم در عرف از آنها استفاده حرام مي شود جايز نب

مختلف مي باشند بايد معامله اين اشياء جايز نباشد و عدم جواز معامله اين اشياء موجب اختلال در نظام معيشتي 
  .مردم مي گردد
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 اعانت  اصل اولي در اشياء جواز است، لذا چنين بيعي جايز مي باشد و اعانت بر اثم نمي باشد زيرا در:جواب آيه
اين جمله محل شاهد بر نظريه اول از كلام (قصد توصل به حرام لازم است و چنين قصدي در اينجا وجود ندارد 

  )محقق ثاني مي باشد
  شرح و تطبيق

؛ حيث إنّه ـ بعد حكاية القول بالمنع  و أول من أشار ألي هذا، المحقّق الثاني في حاشية الإرشاد ـ في هذه المسألة ـ
   :لي الأخبار المانعة ـ قالمستنداً إ

اشاره كرده است محقق ثاني در حاشيه ارشاد ) لزوم قصد وقوع فعل در صدق اعانت(اولين كسي كه به اين مطلب 
مستند به اخبار  در حالي كه آن را ،انگوردر مسئله فروش انگور مي باشد كه بعد از نقل قول ممنوعيت فروش 

  : مانعه دانسته گفته است
  » و لا تعاونوا علي الاثم«:  قوله تعاليو يؤيده«

آنگاه محقق ثاني بر اين دليل و تاييد (كمك بر گناه نكنيد : قول به منع را تاييد مي كند كلام خداوند كه فرمود
  )اشكال كرده و فرموده است

  . فيمنع معاملة أكثر الناسو يشكل بلزوم عدم جواز بيع شئ مما يعلم عادة التوصل به إلي محرمّ، لو تم هذا الاستدلال، 
و مشكل مي شود زيرا لازمه تمام بودن اين استدلال آن است كه فروش هيچ يك از چيزهائي كه معمولا معلوم 

  .است كه بوسيله آن به حرام دست يافته مي شود جايز نباشد پس معامله بيشتر مردم ممنوع خواهد بود
» معاونة، مع أنّ الاصل الإباحة، و إنمّا يظهر المعاونة مع بيع لذلك المنع من كون محل النزاع : و الجواب عن الآية

  . انتهي
انت عدر صورت شك هم كه آيا ا( منع مي كنيم كه محل نزاع معاونت بر اثم باشد علاوه بر اينكه ،و جواب از آيه

گويد  شكار و محقق مي اصل اباحه و جواز عمل مي باشد و همانا معاونت بر گناه در صورتي آ)اثم هست يا نه؟ بر
  )پايان كلام محقق ثاني. (كه فروش انگور به قصد شراب سازي صورت گيرد

  و وافقه في اعتبار القصد في مفهوم الإعانة جماعة من متأخّري المتأخّرين، كصاحب الكفاية و غيره
يه و ديگران موافقت محقق ثاني جمعي از متاخرين همانند صاحب كفا و در معتبر بودن قصد در مفهوم اعانت با 

 .اند كرده
Sco٣ ٤٠:٥٣  
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  چكيده
انجام دهد معامله حرام اگر منفعت حرام در مقابل ثمن نباشد و شرط هم نشده باشد ولي بايع معامله را به قصد . 1

  .حرام و باطل است
مله انجام نشود  اگر منفعت حرام مقابل چيزي از ثمن نباشد و شرط هم نشده باشد و به قصد انجام حرام نيز معا.2

  .كند جايز و صحيح استمعامله به دليل اخبار مشهوري كه دلالت بر جواز مي
ا روايت مشهوري كه دلالت بكند مي) بدون قصد انجام حرام(اخباري كه دلالت بر منع از معامله در فرض اخير . 3

  .كند معارض استجواز مي
شود  روايات مانعه بر صورت اشتراط منفعت حرام حمل مياند كهبرخي تعارض مذكور را اين گونه رفع كرده. 4

  .داندولي شيخ اين جمع را بعيد مي
 از  وشودحمل اخبار مانعه بر كراهت ه اين است كه حل تعارض بين روايات مانعه و مجوزبنا بر نظر مصنف . 5

  .آيدبدست مينيز اين جمع برخي روايات 
 در بيع انگور و خرما جايز است نعه و مجوزه بيان شده اين است كهاحل ديگري كه براي تعارض بين اخبار م. 6

  .سازد جايز نيستولي در بيع چوب به كسي كه صليب مي
  .داندمرحوم شيخ حمل اخير را  به جهت خلاف اجماع مركب بودن نادرست مي. 7
  .ه بر اثم استدلال شده استسازد به حرمت اعانداند از آن شراب ميحرمت معامله انگور به كسي كه مياي بر. 8
قصد حصول اين عمل را از  مرحوم شيخ اعانت بر اثم در فرضي است كه علاوه بر انجام مقدمات معين،به نظر . 9

  .غير داشته باشد
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  بر اثم اعانهدر صدق نظريه دوم 
اين بحث مطرح شد كه آيا در صدق إعانت و كمك » و لا تعاونوا علي الإثم و العدوان«به مناسبت بحث از آيه 

  قصد معتبر مي باشد يا خير؟ ) برخير يا شر(
 انجام برخي از مقدمات كار همراه با قصد  واري است كه در صدق اعانت،نظريه اول از محقق ثاني و محقق سبز

  . حصول انجام كار از غير را لازم مي دانستند
  : در صورتي صدق مي كند كه سه چيز وجود داشته باشداعانت  اين است كهنظريه دوم

  .م شودبرخي از مقدمات كار ديگري را انجام دهد تا زمينه صدور فعل براي ديگري فراه. 1
 .قصد حصول و انجام كار توسط غير را داشته باشد. 2
 .آن كار توسط غير در خارج انجام شود. 3

  :در صورت وجود هر سه أمر، شخص مستحق دو عقاب خواهد بود
  .يك عقاب از باب تجري و قصد انجام حرام و يك عقاب از باب اعانت بر انجام كار حرام

  .ود تنها يك عقاب از باب تجري يا نيت حرام براي فروشنده خواهد بودولي در صورتي كه أمر سوم محقق نش
  شرح و تطبيق

  الخارج،   علي اعتبار القصد اعتبار وقوع المعان عليه ـ في تحقّق مفهوم الإعانة ـ في1هذا، و ربما زاد بعض المعاصرين
 در خارج كه بر انجام آن كمك شده وقوع فعل) علاوه بر اعتبار قصد(و بعضي از معاصرين در تحقق مفهوم اعانت 

   است  را معتبر دانسته
  و تخيل أنّه لو فعل فعلاً بقصد تحقّق الإثم الفلاني من الغير فلم يتحقّق منه، لم يحرم من جهة صدق الإعانة، 

و تصور كرده است اگر شخصي عملي را به قصد اينكه گناهي از ديگري در خارج تحقق پيدا كند انجام دهد ولي 
يعني بر عمل شخص اعانت (باشد آن عمل از غير تحقق پيدا نكند، از جهت صدق اعانت عمل شخص، حرام نمي

  )كندصدق نمي
بل من جهة قصدها؛ بناء علي ما حررّه من حرمة الاشتغال بمقدمات الحرام بقصد تحقّقه، و أنّه لو تحقّق الفعل كان حراماً 

  .عانةمن جهة القصد إلي المحرمّ و من جهة الإ
بناء بر آنچه آن را تحرير نموده كه مشغول شدن به ) كار حرامي مرتكب شده است(بلكه از جهت قصد حرام 

مقدمات حرام به قصد تحقق حرام؛ حرام مي باشد و اگر پس از اين قصد، فعل حرام محقق شود اين فعل از جهت 
 .قصد حرام و از جهت اعانت حرام خواهد بود

  دوم بر نظريهدو اشكال 
  :شيخ انصاري بر نظريه دوم دو اشكال را وارد مي نمايند

                                                            
است و بنا بر نقل بعضي ديگر ) 26ص ( مراد از بعض المعاصرين بنا بر نقل مرحوم شهيدي فاضل نراقي صاحب كتاب عوائد الايام :تكميل 1
 )364 ص 1شرح آقاي محمدي ج . (حوم محمد تقي اصفهاني صاحب حاشيه بر معالم استمر
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 در صدق تحقق اعانت وقوع خارجي كار حرام توسط غير لازم نيست بلكه اگر شخصي بعضي از :اشكال اول
كند و عرف چنين شخصي را معين مقدمات را به قصد انجام كار حرام از غير انجام دهد بر كار او اعانت صدق مي

  .داند، اعم از آنكه حرام در خارج محقق شود يا نهبر حرام مي
 يك عقاب بيشتر وجود ندارد زيرا تجري و نيت حرام موجب   حتي در صورت تحقق حرام از غير،:اشكال دوم
  .گردد و هيچ كس از فقها قائل به عدد عقاب نشده استعقاب نمي

  شرح و تطبيق
  لفعل بقصد حصول الشيء، سواء حصل أم لا، و فيه تأمل، فإنّ حقيقة الإعانة علي الشئ هو ا

در اين نظريه تأمل است چرا كه حقيقت كمك به يك چيز اين است كه فعلي به قصد حصول آن انجام شود چه آن 
  چيزي حاصل شود يا نشود 

لو تحقّق و من اشتغل ببعض مقدمات الحرام الصادر عن الغير بقصد التوصل إليه، فهو داخل في الإعانة علي الإثم، و
  الحرام لم يتعدد العقاب

و كسي كه به برخي از مقدمات حرام كه از ديگري صادر مي شود به قصد رسيدن غير به حرام مشغول مي شود 
 .و اگر حرام از غير واقع شود عقاب شخص كمك كننده متعدد نخواهد شد. داخل در اعانت بر اثم است

SCO١ ١٣:٠٢  
  اعانتن صدق عنواشرط نظريه سوم درباره 

يك أمر لازم است و » اعانت«  در تحقق صدق عنوانعبارت است از اينكه» اعانت«نظريه سوم درباره صدق عنوان 
آن أمر عبارت است از انجام برخي از مقدمات كار ديگر تا زمينه صدور فعل حرام براي ديگري فراهم شود اما 

  1.باشدقصد حصول انجام كار توسط غير لازم نمي
   ذكر كلام شش نفر از فقهاءبا ريه سوم تاييد نظ

  :نمايند كلام شش نفر از فقهاء را ذكر و در ادامه چند شاهد بر تأييد نظريه سوم مطرح مي  ،مصنف در تأييد اين نظر
 اگر شخصي طعامي در اختيار دارد كه مي تواند با دادن آن به كسي كه در حال تلف :شيخ طوسي در مسبوط. 1

ت او را نجات دهد، بايد اين كار بكند و در صورت انجام ندادن اين كار مصداق روايت نبوي شدن از گرسنگي اس
اگر كسي اعانت بر قتل مسلماني كند ولو به يك كلمه روز قيامت در حالي محشور مي شود : خوهد بود كه) ص(

  »نااميد از رحمت الهي«: كه در پيشاني او نوشته شده است
صرف ندادن طعام را كافي براي صدق اعانت بر قتل مسلم دانسته است و الا اگر در شيخ طوسي : كيفيت استدلال

اعانت، قصد حرام هم شرط بود نمي توانست به اين روايت استدلال كند چرا كه ممكن است قصد شخصي از 

                                                            
 لذا مرحوم شيخ  توان نظريه اول را در حد اعتدال دانست اما نظريه دوم و سوم در دو سوي افراط و تفريط قرار دارند؛ به تعبيري مي:تكميل 1

  .د داردچه قدر ميان اين دو قول فاصله وجو: انصاري هم مي فرمايد
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ن طعام امتناع از داد.... ندادن طعام قتل مسلمان نباشد بلكه به جهات ديگر همچون نياز احتمالي خود در آينده يا
  . كرده باشد

  . علامه علت حرمت فروش سلاح به دشمنان دين را اعانت بر اثم دانسته است:علامه در تذكره. 2
ايشان علت حرمت را اعانت بر اثم دانسته است بدون اينكه تفصيلي بين قصد فروشنده بر انجام : كيفيت استدلال

جام كاري كه زمينه صدور فعل حرام براي ديگري را فراهم كند شود نفس انحرام توسط خريدار بدهد كه معلوم مي
  .حرام است چه قصد حصول انجام كار توسط غير را هم داشته باشد يا نداشته باشد

  شرح و تطبيق
  ! و ما أبعد ما بين ما ذكره المعاصر و بين ما يظهر من الأكثر من عدم اعتبار القصد 

 معاصر گفته و بين آنچه كه از عبارت اكثر علما آشكار مي شود كه حتي و چه قدر فاصله است بين مطلبي كه اين
  دانندمعتبر نمي) در صدق اعانت(قصد معصيت را معتبر 

  ): سلّم آله و  و عليه االله صلي(الاستدلال علي وجوب بذل الطعام لمن يخاف تلفه بقوله : فعن المبسوط
ب دادن طعام به كسي كه ترس از تلف شدنش وجود پس از مسبوط شيخ طوسي نقل شده كه براي اثبات وجو

  :انداستدلال كرده كه حضرت فرموده) ص(دارد به كلام پيامبر 
  » آيس من رحمة االله: من أعان علي قتل مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوباً بين عينيه« 

آيد كه بين دو چشمش نوشته شده يهركس با يك كلمه به كشتن مسلماني كمك نمايد در روز قيامت در حالي م
  »مأيوس از رحمت خدا

  و قد استدلّ في التذكرة علي حرمة بيع السلاح من أعداء الدين بأنّ فيه إعانة علي الظلم
سلاح به  و علامه در تذكره براي اثبات حرمت فروش سلاح به دشمنان دين اينگونه استدلال كرده كه در فروش

  .اشددشمنان دين كمك به ظلم مي ب
 فروش عصير عبني متنجس را به كفار كه آن را حلال مي شمارند حرام دانسته است و بر آن :محقق ثاني. 3

فروش عصير عنبي به كافر اعانت و كمك او بر گناه است چرا كه كفار مكلف به : اينگونه استدلال كرده است كه
  .فروع مي باشند و اعانت حرام است

روش عصير عنبي را به طور مطلق حرام دانسته است چه قصد صدور حرام از كافر محقق ثاني ف: استدلالكيفيت 
  .باشد يا نباشد

فروش انگور به كسي كه مي دانيم از آن شراب درست مي كند را  :محقق اردبيلي در كتاب مجمع الفائده. 4
  .حرام دانسته و علت حرمت را إعانت بر اثم دانسته است

ي فروش انگور را به طور مطلق حرام دانسته است چه قصد فروشنده صدور حرام از محقق اردبيل: كيفيت استدلال
  .غير باشد يا نباشد
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ولا «آيه :  ايشان كلام محقق اردبيلي را نقل و آن را نيكو دانسته لكن مي گويد:محدث بحراني در حدائق. 5
  . خاص بر عام مقدم استعام است و اخبار جواز بيع عنب خاص است و» تعاونوا علي الائم و العدوان

اينكه كلام محقق اردبيلي را پذيرفته حاكي از آن است كه در تحقق اعانت، قصد را شرط نمي : كيفيت استدلال
  .داند

  شرح و تطبيق
  . و استدلّ المحقّق الثاني علي حرمة بيع العصير المتنجس ممن يستحلّه بأنّ فيه إعانة علي الإثم

مت فروش آب انگور نجس شده به كسي كه آن را حلال مي داند اينگونه استدلال و محقق كركي براي اثبات حر
  .كرده است در فروش آب انگور فوق كمك بر گناه مي باشد

  . بأنّ فيه إعانة علي الإثم: و قد استدلّ المحقّق الأردبيلي ـ علي ما حكي عنه من القول بالحرمة في مسألتنا ـ
در : حث بنابر آنچه از او نقل شده ـ قائل به حرمت شده و چنين استدلال كردهو محقق اردبيلي در مساله مورد ب

  اين عمل كمك بر گناه واقع شده است
  .إنّه جيد في حد ذاته لو سلم من المعارضة بأخبار الجواز: و قد قررّه علي ذلك في الحدائق، فقال

لي به خودي خود نيكوست اگر از معارضه با سخن اردبي: صاحب حدائق كلام اردبيلي را تاييد كرده و گفته است
  .اخبار دال برجواز سالم بماند

اگر چه اخبار زياد است و دلالتشان ظاهر است :  ايشان در ابتدا اخبار جواز را آورده و فرموده:صاحب رياض. 6
دارد لذا شوند وجود باشد لكن در مقابل آنها اصول و نصوصي كه با عقل كمك ميبلكه بعضي نص بر جواز مي

شخي انصاري . نمي توان به اخبار جواز عمل كرد يعني در مقابل اخبار جواز، اصول مخصص و عقول وجود دارد
قاعده حرمت اعانت بر اثم است و مراد از حكم عقل هم » اصول«مراد ايشان از : در توضيح كلام رياض مي فرمايد

به هر صورتي بايد از منكر : گويدد يعني عقل ميوجوب چاره جوئي و نجات از منكر به هر نحو ممكن مي باش
جلوگيري شود و يكي از راههاي جلوگيري از تحقق منكر حرام بودن معامله انگور براي شراب سازي يا چوب 

  .براي صنم و صليب سازي مي باشد
 اثم را مطلقا بنابر نظر مصنف مراد از اصول قاعده حرمت اهانت بر اثم است پس رياض اعانت بر: كيفيت استدلال

  .صادق مي داند چه قصد فروشنده صدور حرام از غير باشد يا نباشد
  شرح و تطبيق

إن كثرت و اشتهرت و ظهرت  و هذه النصوص و: و في الرياض ـ بعد ذكر الأخبار السابقة الدالّه علي الجواز ـ قال
  دلالتها بل ربما كان بعضها صريحاً، 
اگر چه اين روايات زياد : لالت كننده بر جواز كه در گذشته نقل شد، گفته استدر كتاب رياض بعد از ذكر اخبار د

  باشند،از حيث روايت مشهور و دلالتشان ظاهر است بلكه برخي از روايات در دلالت بر جواز صريح مي
  . لكن في مقابلتها للاُصول و النصوص المعتضدة بالعقول إشكال، انتهي
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يعني (شوند محل اشكال است  با اُصول و نصوصي كه به وسيله عقول تأييد ميلكن در مقابل قرار گرفتن آنها
  )توانند مقابل اين اصول از نصوص و عقول قرار بگيرند نمي

حكم العقل بوجوب التوصل إلي : »العقول«، و من »حرمة الإعانة علي الإثم«قاعدة : »الاصول«و الظاهر، أنّ مراده بـ 
  .دفع المنكر مهما أمكن

حكمي است » عقول«قاعده حرمت كمك به گناه است و مرادش از » اصول«مراد صاحب رياض از كلمه   اهراًو ظ
  .تا حد امكان مي كند كه عقل به وجوب دفع منكر

  در تاييد نظريه سومسه مؤيد و يك دليل 
 قصد شرط  ،مصنف در ادامه تثبيت نظريه سوم به بيان سه مؤيد و يك دليل در اين رابطه كه در صدق اعانت

  : پردازندباشد مي نمي
  . كسي كه گِل بخورد و بميرد اعانت بر قتل خود كرده استتدر روايت نبوي آمده اس) مويد(. 1
 .»ايكردهكمك  بر قتل خود پس ر گِلي را بخوري و بميري، اگ«: در روايت علوي آمده است) مويد(. 2

   1.باشد وقوع حرام شرط نمي قصد،عمل اين شخصصدق اعانت بر  در: كيفيت استدلال
 است و اين روايات نمودهروايات فراواني پيرامون اعوان ظلمه وارد شده و از اعوان ظلمه بودن نهي ): دليل(. 3

  . قصد صدور حرام از غير را داشته باشد يا نداشته باشدمطلق است نسبت به اينكه شخص
شوم؟  سلطان را مي دوزم آيا از اعوان ظلمه محسوب ميشخصي از بزرگي سئوال كرد كه من جامه هاي ) مويد(. 4

 .اعوان ظلمه كساني هستند كه به تو سوزن و نخ مي فروشند اما تو جزء ظلمه هستي: او در جواب گفت
بر فروشنده سوزن و نخ اعوان ظلمه اطلاق شده با آنكه قصد فروشنده انجام كار حرام توسط غير : كيفيت استدلال

  2. قصد وقوع حرام از غير شرط نمي باشد» اعانت «دق نمي باشد پس در ص
  شرح و تطبيق

  : و يؤيد ما ذكروه ـ من صدق الإعانة بدون القصد ـ إطلاقها في غير واحد من الأخبار
در بسياري از » اعانت«كند اطلاق بدون قصد هم صدق مي» اعانت«اند كه كند آنچه را اين فقها فرمودهو تأييد مي

  )ن اينكه قصد وقوع حرام از غير را در آن دخالت دهندبدو(روايات 
  . »من أكل الطين فمات فقد أعان علي نفسه « ): عليه السلام(ففي النبوي المروي في الكافي ، عن أبي عبداالله 

است كه هر كسي گِل بخورد پس بميرد پس بر كشتن ) ع(پس در روايت نبوي در كتاب كافي از امام صادق 
  ده استخويش كمك كر

                                                            
بحث ما پيرامون اعانت بر غير است كه آيا در صدق اعانت :  علت اينكه اين دو روايت را به عنوان مؤيد ذكر كرده و نه دليل آن است كه:تكيمل 1

شته  و ممكن است بين اين دو فرق وجود دا بر غير قصد هم شرط است يا خير؟ ولي در اين دو روايت اعانت خود شخص بر ضرر و حرام است،
 )369 ص 1شرح آقاي محمدي ج . (باشد

 ص 1شرح آقاي محمدي ج ( علت اينكه وجه چهارم به عنوان مؤيد ذكر شد آن است كه از كلام بزرگي استفاده شده نه از كلام معصوم :تكميل 2
370( 
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فإنْ أكلته ومت فقد أعنت «  ):عليه السلام(عبداالله  في العلوي الوارد في الطين ـ المروي أيضاً في الكافي ـ عن أبي و
  »علي نفسك

اگر : نقل شده كه) ع(و در روايت علوي در رابطه با گِل، كه آن هم در كتاب كافي روايت شده از امام صادق 
  »ايويش كمك نمودهبخوري و بميري پس بر كشتن خ

  . و يدلّ عليه غيرواحد مما ورد في أعوان الظلمة، و سيأتي
و دلالت مي كند بر صدق اعانت ولو بدون قصد بر انجام حرام توسط غير را نداشته باشد اخبار زيادي كه پيرامون 

  به زودي مي آيد ياران ظالمين وارد شده كه
إنّي رجل خياط أخيط للسلطان ثيابه فهل تراني داخلاً بذلك في أعوان « : و حكِي أنّه سئل بعض الأكابر، و قيل له

  : الظلمة؟ فقال له
من مردي خياط هستم كه لباس سلطان را مي : و حكايت شده كه از بعضي از بزرگان سئوال شد پس به او گفته شد

  :او گفتدوزم  آيا به جهت اين كار مرا داخل در اعوان ظالمين مي بيني؟ پس آن بزرگ به 
  .المعين لهم من يبيعك الإبر و الخيوط، و أما أنت فمن الظلمة أنفسهم

نه از اعوان (شوي  معين ظالمين كساني هستند كه به تو سوزن و نخ را مي فروشند و اما تو از ظالمين محسوب مي
 ).ظلمة

SCO٢ ٣٠:١١  
  صنفتاييد نسبي آن توسط م و »اعانت«صدق عنوان شرط نظريه چهارم درباره 

مطرح » ولاتعاونوا علي الإثم و العدوان« خود در ضمن آيه 1اين نظريه را محقق اردبيلي در كتاب آيات الاحكام
  :وجود يكي از دو أمر زير لازم است» اعانت«در صدق : كرده و فرموده است

  .قصد حصول فعل حرام از غير داشته باشد. 1
 .او را اعانت بر غير محسوب نمايداي باشد كه عرف عمل عمل او در عرف به گونه. 2

صادق خواهد بود مانند ظالمي كه از شخصي طلب عصا مي كند تا » اعانت«لذا اگر يكي از دو أمر محقق شود 
دهد اي را بنويسد و اين شخص آن عصا و قلم را به او ميكند تا حكم ظالمانهمظلومي را بزند يا قلمي را طلب مي

ار ظالم صادق است زيرا اگر چه اين شخص قصد حصول فعل حرام از غير را در اينجا بر اين شخص كمك ك
و اگر هيچكدام از اين دو امر نباشد . نداشته ولي در نظر عرف اين شخص را معاون ظالم محسوب مي كنند

كند اما بعد از بدست آوردن صادق نخواهد بود مانند تاجري كه براي به دست آوردن سود تجارت مي» اعانت«
 در اين صورت چون قصد تاجر از سود آوري  از او خواهد گرفت،.... د حاكم جور مبلغي را به عنوان ماليات وسو

شود بر كار تاجر اعانت كمك به حاكم بر جورش نمي باشد و عرفا هم كار تاجر كمك حاكم ظالم محسوب نمي
برند چون ان اموال او را به غارت ميرود ولي در بين راه سارقيا كسي كه به قصد حج مسافرت مي. صادق نيست

                                                            
 . برخلاف كتاب مجمع الفائده و البرهان كه در آنجا قائل به نظريه سوم شده است:تكميل 1
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شود بر كار مسافر قصد شخص از مسافرت كمك به دزدان نيست و عرفا هم كار او كمك به دزدان محسوب نمي
  .اعانت صادق نيست

در ادامه محقق اردبيلي ما نحن فيه را هم از مواردي دانسته كه هيچكدام از دو أمر محقق نشده است زيرا كسي كه 
د را به كسي كه مي داند از آن شراب مي سازد مي فروشد يا چوب را به كسي كه مي داند از آن صليب و انگور خو
و ( قصد حصول فعل حرام از غير ندارد چنانكه عرفا هم بر عمل او اعانت صادق نيست  فروشد،سازد ميصنم مي

كلام : فرمايند شيخ انصاري مي)شاهد بر عدم صدق عرفي همين اختلاف نظريات فقها در اين زمينه مي باشد
  . باشديكي از دو امر را ملاك قرار داده خوبي است اگر چه داراي اشكالاتي هم مي» اعانت«اردبيلي كه در صدق 

  شرح و تطبيق
 الظاهر أنّ المراد الإعانة علي المعاصي مع القصد،«  :و قال المحقّق الأردبيلي ـ في آيات أحكامه ـ في الكلام علي الآية

    أو علي الوجه الذي يصدق أنّها إعانة ـ
 مراد از كمك به معاصي با تحقق  ظاهراً: و محقق اردبيل در كتاب آيات الاحكام در ضمن بحث از آيه فرموده است

  .مي باشد يا به گونه كه عرفا به عمل او اعانت صدق كند) انجام گناه توسط غير(قصد 
 مظلوم فيعطيه إياها، أو يطلب القلم لكتابة ظلم فيعطيه إياه، و نحو ذلك مثل أن يطلب الظالم العصا من شخص لضرب

  مما يعد معونة عرفاً ـ 
يا قلمي  ، پس اين شخص عصا را به او بدهد،مانند اينكه ظالمي براي زدن مظلومي از شخصي عصائي را طلب كند

اگر چه قصد وقوع ( كمك محسوب مي شود  فاً پس به او بدهد و مانند اينها كه عر ،را براي نوشتن ظلمي طلب كند
  . )حرام از غير را هم نداشته باشد

  فلا يصدق علي التاجر الذي يتّجر لتحصيل غرضه أنّه معاون للظالم العاشر في أخذ العشور، 
صدق نمي كند كه كمك كننده به ظالم ده بگير در . پس بر تاجري كه براي به دست آوردن سود تجارت مي كند

  .محسوب مي شود) ماليات( ده يك مال گرفتن
  ولا علي الحاج الذي يؤخذ منه المال ظلماً، و غيرذلك مما لا يحصي، 

بر حاجي كه مالي از او به ظلم گرفته مي شود و غير اينها از مواردي كه ) همچنين اعانت بر ظلم صادق نيست (و 
  .قابل شمارش نيستند

  عمله خمراً، أو الخشب ممن يعمله صنماً؛ فلا يعلم صدقها علي بيع العنب ممن ي
كند و چوب داند از آن شراب درست ميپس معلوم نيست اعانت بر اثم صدق كند بر فروش انگور به كسي كه مي

  سازدداند از آن بت ميبه كسي كه مي
  .مه رفع مقامه، انتهي كلا»و لذا ورد في الروايات الصحيحة جوازه، و عليه الأكثر و نحو ذلك مما لا يخفي

اند و مانند اين موارد كه  شده) جواز(و لذا در روايات صحيح جواز اين عمل وارد شده و اكثر فقها هم قائل به آن 
  .پايان كلام محقق اردبيلي. مخفي نيست
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 بالصدق و لقد دقّق النظر حيث لم يعلّق صدق الإعانة علي القصد، و لا أطلق القول بصدقه بدونه، بل علّقه بالقصد، أو
  .العرفي و إن لم يكن قصد

محقق اردبيلي دقت نظر كرده چرا كه صدق اعانت را معلق بر قصد نكرده و همچنين به طور :) فرمايدمصنف مي( 
لو بدون قصد هم قائل به صدق اعانت نشده است بلكه صدق اعانت را معلق بر قصد يا صدق عرفي باشد  مطلق و

 .كرده است
SCO٣ ٤١:٤٣  

  چكيده
  :معتبر است ن است كه در صدق اعانت وجود سه امرايصدق اعانت بر اثم شرط  نظريه دوم در مورد .1

  .انجام برخي مقدمات صدور فعل از ديگري. الف
  .قصد حصول فعل از غيرداشتن . ب
  .تحقق فعل غير در خارج. ج
 در خارج معتبر نيست و در در صدق اعانت بر اثم، تحقق فعل: فرمايند مرحوم شيخ در رد نظريه فوق مي.2

  .صورت تحقق فعل دو عقاب وجود ندارد
   .صدق اعانت معتبر نيست قصد حصول فعل از غير در مورد صدق اعانت بر اثم آن است كهنظريه سوم در . 3
در ادامه نيز سه  مرحوم مصنف در تثبيت نظريه سوم عبارت شش تن از علماء را در ذيل اين نظريه آورده و. 4

  .آورندو يك دليل ميمؤيد 
اعوان « صدق اعانت بر قتل در دو روايت در مورد خوردن گل و صدق عنوان :عبارتند ازي نظريه سوم  مؤيدها.5

  .فرض عدم قصد حصول ظلم حتي در در كلام بزرگان بر خياطي كردن براي سلطان »ظلمه
وان ظلمه وارد شده كه اين روايات مطلق  روايات فراواني است كه در مورد اع بر نظريه سوم دليل مرحوم شيخ.6

  .دنشو شامل مينيز قصد صدور حرام از غير را نداشته باشد شخص صورتي را كه  است و
و مصنف به صورت نسبي آن را مورد  كه نظر محقق اردبيلي است نظريه چهارم در مورد صدق اعانت بر اثم .7

  :دو امر ذيل لازم است  اين است كه براي صدق اعانه يكي ازتاييد قرار داده
  .قصد حصول فعل حرام از غير  )الف
  .شخصعمل  صدق عرفي اعانه بر  )ب
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  بيان سه صورت براي مساله  وبررسي كلام محقق اردبيلي
در : صدق مي كند؟ محقق اردبيلي فرمود» اعانت« كه در چه صورت عنوان بود» اعانت«بحث پيرامون معناي 

  : صادق است» اعانت«صورتي كه يكي از اين دو أمر محقق شود 
  .قصد حصول فعل حرام از غير داشته باشد. 1
 .عمل او در عرف به گونه اي باشد كه عرف عمل او را اعانت محسوب نمايد. 2
  : مرحوم شيخ انصاري در تحليل نظريه محقق اردبيلي مي فرمايند) نظريه پنجم نظريه شيخ انصاري(

  : مسئله سه صورت دارد كه در دو صورت اول با محقق اردبيلي توافق نظر وجود دارد
 صورت اول

باشد و كاري به رسيدن غير به مقصود يا مقدمه مقصودش ندارد  هدف فاعل از فعلش انجام كار خودش مي 
 سود آوري است اما اينكه حاكم مالياتي از او مي گيرد كه باعث تقويت ظلم  ش از تجارت،همانند تاجري كه هدف(

  .صدق نمي كند» اعانت«در اين صورت قطعاً بر عمل اين شخص ) باشداست مقصود او نمي
 صورت دوم

» عانتا«هدف فاعل از فعلش رساندن غير براي انجام كارش مي باشد در اين صورت هم قطعا بر عمل اين شخص 
   :اگر چه اين صورت سه حالت دارد: دصدق مي كن

  . عدوان و گناه نباشد عمل غير،. 1
 . شخص معين علم به اين مطلب نداردمل غير، عدوان و گناه مي باشد وليع. 2
 .علم به اين مطلب داردنيز  شخص معين مل غير، عدوان و گناه مي باشد وع. 3

عانت هست ولي اعانت بر اثم  صورت اول ان صادق خواهد بود اما دوثم و عدواو تنها حالت سوم اعانت بر ا
  .نيست

  شرح و تطبيق
لا شك في أنّه إذا لم يكن مقصود الفاعل من الفعل وصول الغير إلي مقصده و لا إلي مقدمة من مقدماته ـ : لكن أقول

   فلا يسمي إعانة،  بل يترتّب عليه الوصول من دون قصد الفاعل ـ
اگر مقصود انجام دهنده عمل از فعلش رسيدن ديگري به مقصود حرام يا به مقدمه اي از مقدمات : ويمگلكن مي

حرام نباشد بلكه بر فعل فاعل وصول به مقصود مترتب شود بدون قصد فاعل، در اين صورت عمل اين شخص 
  .اعانت ناميده نمي شود

  . حاج بالنسبة إلي أخذ المال ظلماًكما في تجارة التاجر بالنسبة إلي أخذ العشور، و مسير ال
و رفتن حاجي نسبت به مالي كه به ظلم از ) ماليات (لما چنانكه در رابطه با تجارت تاجر نسبت به گرفتن ده يك

   )ه اينگونه است كه به كار اينها اعانت صدق نمي كنديقض(او دريافت مي گردد 



٣٠١١٣٠٩   

74    5 
))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((   

   الغير إلي مطلبه الخاص، 1 إليه وصولو كذلك لا إشكال فيما إذا قصد الفاعل بفعله و دعاه
دهد و دعوت غير به سوي آن فعل رسيدن و همچنين اشكالي نيست در اينگه اگر فاعل از عملي كه انجام مي

  ديگري به مطلب خاصش را قصد كرده باشد
  .ي العدوانإنّه أعانه علي ذلك المطلب، فإن كان عدواناً مع علم المعين به، صدق الإعانة عل: فإنّه يقال

گفته مي شود كه او ديگري را بر آن مطب كمك كرد پس اگر مقصود غير، كار عداوني بوده با علم پس همانا 
 .كمك كنند به اين مطلب اعانت بر دشمني صدق مي كند

SCO١ ١٢:٣١ 
  صورت سوم
 فاعل مقدمه هدف فاعل از فعلش كمك كردن غير براي انجام كارش مي باشد يعني كار اين است كه صورت سوم

اي است كه مشترك بين معصيت و براي انجام كار غير مي باشد لكن كار فاعل مقدمه منحصر نيست بلكه مقدمه
غير معصيت مي باشد لكن فاعل مي داند كه بعد از تحقق مقدمه آن شخص از اين مقدمه در كار حرام استفاده 

  . خواهد كرد
فروش انگور براي : انسته و به فروش انگور مثال زده مي فرمايدشيخ انصاري اين صورت را محل بحث و اشكال د

  .شودتملك مالك اعانت محسوب مي
  :و شاهد بر صدق اعانت در چنين صورتي آن است كه

 دليل خاصي وارد شده بود كه به فلان مشتري در هيچ مسئله اي كمك نكنيد يا در خصوص تملك او بر  اگر فرضاً
جود ورود اين دليل خاص كسي انگور به اين مشتري بفروشد قطعاً اعانت بر اثم كرده و انگور كمك نكنيد اگر با و

   2.كار حرامي را مرتكب شده است
  : فرمايد اند اشكال كرده و مي ذكر كردهاردبيلي مثالهايي كه محقق  مصنف در نتيجه گيري از كلام خود بر

اب مي سازد و مثال دادن عصا و شمير به كسي كه قصد محقق اردبيلي بين مثال فروش انگور به كسي كه با آن شر
صدق مي كند همانطور كه غرض معطي در دادن » اعانت«زدن مظلومي را دارد فرق گذاشته با اينكه در هر دو مثال 

عصا و شمشير تسلط و تمكن او بر عصا و شمشير است دادن عصا و شمشير كمك و اعانت او بر اين كار مي 
 در فروش انگور تملك و تسلط مشتري است و با فروش انگور كمك و اعانت بر اين كار باشد غرض بايع هم

  .محقق مي گردد
همانطور كه محقق اردبيلي در كتاب آيات الاحكام اين نظريه (لذا اگر بردادن عصا و شمشير اعانت صدق مي كند 

ه محقق اردبيلي در كتاب شرح اشاره همانطور ك(كند به فروش انگور هم اعانت بر اثم صدق مي) را انتخاب كرد
  ) فروش انگور را اعانت بر اثم دانسته است

                                                            
 .»دعا« و فاعل لـ » قصد« مفول لـ  1
اند بر اينكه اگر مقدمه به قصد رسيدن به انجام حرام باشد، اعانت بر او هم اعانت بر حرام در واقع شيخ انصاري مسئله را مبتني كرده: تكميل 2

 )389 ص 1شرح آقاي محمدي ج (است و الا فلا 
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لكن فرق بين فروش انگور و تجارت تاجر براي سودآوري يا مسافرت شخصي براي حج را مي پذيريم چرا كه در 
ير به تجارت تاجر يا مسافرت حاجي قصد رسيدن غير به حرام وجود ندارد ولي در فروش انگور قصد رسيدن غ

  .حرام وجود دارد
كمك بر مقدمه اي از مقدمات حرام با فرض علم به صدور حرام از غير، : لذا بحثي كه بايد مطرح گردد آن است كه

اعانت بر حرام محسوب مي شود يا خير؟ و به بيان ديگر اعانت بر شرط حرام اعانت بر حرام مي باشد يا خير؟ 
  د يا خير؟شواعانت بر مقدمه هم اعانت محسوب مي

  شرح و تطبيق
و إنمّا الإشكال فيما إذا قصد الفاعل بفعله وصول الغير إلي مقدمة مشتركة بين المعصية و غيرها مع العلم بصرف الغير 

  إياها إلي المعصية، 
همانا اشكال در صورتي است كه انجام دهنده عمل از عمل خود رسيدن ديگري به مقدمه اي كه مشترك بين گناه 

 گناه است را قصد كرده باشد با وجود اينكه مي داند ديگري آن مقدمه مشتركه را در معصيت صرف خواهد و غير
  .كرد

   .كما إذا باعه العنب، فإنّ مقصود البائع تملّك المشتري له و انتفاعه به، فهي إعانة له بالنسبة إلي أصل تملّك العنب
مقصود فروشنده مالكيت مشتري بر انگور و استفاده او از مانند هنگامي كه به ديگري انگور را مي فروشد پس 

  .ل مالك شدن خريدار كمك به او محسوب مي شودصانگور است پس فروش انگور نسبت به ا
و لذا لو فرض ورود النهي عن معاونة هذا المشتري الخاص ـ في جميع اموره، أو في خصوص تملّك العنب ـ حرم بيع 

  .  مطلقاً عليهالعنب
همين جهت اگر فرض شود كه كمك به اين مشتري مخصوص در همه امور يا در مالك شدن بر انگور مورد و به 

نهي قررا گرفته است فروش انگور به او طور مطلق چه خريدار با آن انگور شراب درست كند يا نكند حرام خواهد 
  .بود

  العصا لمن يريد قتلا أو ضرباً، فمسألة بيع العنب ممن يعلم أنّه يجعله خمرا نظير إعطاء السيف أو 
دانيم آن را شراب خواهد كرد همانند دادن شمشير يا عصا به كسي است كه پس مساله فروش انگور به كسي كه مي

  .اراده كشتن يا زدن كسي را دارد
  . حيث إنّ الغرض من الإعطاء هو ثبوته بيده و التمكّن منه، كما أنّ الغرض من بيع العنب تملّكه له

قرار گرفتن در دست او و قدرت يافتن نسبت به عصا و شمشير است ) عصا و شمشير(ا كه غرض از دادن چر
  باشدهمانطور كه غرض از فروش انگور مالك شدن شخص بر انگور مي

  . فكلّ من البيع و الإعطاء بالنسبة إلي أصل تملّك الشخص و استقراره في يده إعانة
نسبت به اصل مالك گشتن ديگري و قرار گرفتن دردست ديگري )  شمشيرعصا و(پس هر يك از فروش و دادن 

  .اعانت محسوب مي گردد
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إلّا أنّ الإشكال في أنّ العلم بصرف ما حصل بأعانة البائع و المعطي في الحرام هل يوجب صدق الإعانة علي الحرام أم 
  لا؟ 

بدست ) شمشير و عصا( كمك فروشنده و دهنده علم به اينكه خريدار آنچه كه با: مگر آنكه اشكال در اين است كه
  آورده در حرام صرف مي كند موجب مي گردد تا بر آن اعانت و كمك بر حرام صدق كند يا نه؟

  هو أنّ الإعانة علي شرط الحرام مع العلم بصرفه في الحرام هل هي إعانة علي الحرام أم لا؟ : فحاصل محلّ الكلام
آيا كمك به شرط حرام در صورت علم به مصرف آن در :  اين است كهپس خلاصه آنچه محل بحث مي باشد

  حرام اعانت در حرام به حساب مي آيد يا خير؟
فظهر الفرق بين بيع العنب و بين تجارة التاجر و مسير الحاج، و أنّ الفرق بين اعطاء السوط للظالم و بين بيع العنب لا 

  وجه له، 
له تجارت تاجر و حاجي روشن مي گردد و اينكه  فرق گذاشتن بين دادن پس فرق بين مساله فروش انگور و مسا

  )و فرق محقق اردبيلي ناتمام است(شلاق به ظالم و بين فروش انگور وجهي ندارد 
و أنّ إعطاء السوط إذا كان إعانة ـ كما اعترف به فيما تقدم من آيات الأحكام ـ  كان بيع العنب كذلك، كما اعترف به 

  رشادفي شرح الإ
چرا كه دادن شلاق به ظالم اگر اعانت باشد چنانكه در آيات الاحكام به آن اعتراف كرده است فروش انگور نيز 

  . به آن اعتراف كرده استدر شرح ارشاداعانت خواهد بود چنانكه محقق 
SCO2 28:10 

  ؟شودآيا اعانت بر شرط و مقدمه اعانت بر ذي المقدمه محسوب مي
مقدمه . 1 :با حفظ اين دو ويژگي كه قبلا مطرح شد يعني(حث كه آيا اعانت بر شرط و مقدمه در رابطه با اين ب

 در جهت حرام استفاده خواهد ركتعلم داشته باشيم كه از مقدمه مش. 2 .مشترك بين معصيت و غير معصيت باشد
  د يا خير؟وشاي كه حرام است محسوب مي المقدمهاعانت بر ذي ) شد

در اين جلسه به مبناي اول ودر  ( وجود دارد و حكم مسئله مطابق هر مبنا متفاوت خواهد بوددر مسئله دو مبنا
  ).جلسه بعد به مبناي دوم اشاره خواهد شد

باشند طبق اين مبنا  اي از مقدمات حرام كه به قصد رسيدن به حرام انجام گيرد حرام مي  هر مقدمه:مبناي اول
واهد بود چرا كه مقدمه حرام است و لذا بايد فروش انگور به مشتري هم و تسلط مشتري بر انگور حرام ختملك 

  .حرام باشد» لا تعاونوا علي الاثم و العدوان«باشد به حكم آيه كه اعانت غير بر حرام مي
  شرح و تطبيق

 في الأعانة علي فإذا بنينا علي أنّ شرط الحرام حرام مع فعله توصلاً إلي الحرام ـ كما جزم به بعض ـ دخل ما نحن فيه
  المحرمّ، 
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در صورتي كه به قصد رسيدن به حرام انجام گيرد ) مالكيت بر انگور(پس اگر بنا بگذاريم بر اينكه شرط حرام 
  باشد مسأله مورد بحث در عنوان كمك به حرام داخل مي گرددحرام مي

لتخمير، و إن لم يكن إعانة علي نفس فيكون بيع العنب أعانة علي تملّك العنب المحرمّ مع قصد التوصل به إلي ا
  . التخمير أو علي شرب الخمر

پس فروش انگور كمك بر مالك شدن بر انگور است كه تملك انگور در صورت قصد رسيدن به آن براي شراب 
  .سازي حرام خواهد بود اگر چه كمك به خود شراب سازي يا نوشيدن شراب نباشد

  .ير حرام، كغرس العنب لأجل ذلك، فالبائع إنمّا يعين علي الشراء المحرمّأنّ شراء العنب للتخم: و إن شئت قلت
خريداري انگور براي ساختن شراب حرام است همانطور كه كاشتن درخت انگور براي  :و اگر خواستي بگو

  .ساخت شراب حرام است، پس فروشنده انگور كمك به خريدي مي كند كه حرام مي باشد
  نسبت به قصد مشتريلم يا جهل فرشنده حكم معامله با توجه به ع

  :علم يا جهل فرشنده هنگام معامله نسبت به قصد خريدار سه حالت دارد
  معامله هيچ اشكالي از جهت اعانت بر اثم  علم دارد كه خريدار قصد استفاده حرام ندارد در اين صورت قطعاً. 1
  . نخواهد داشت....و
 .باشدرام دارد اين صورت محل بحث ميعلم دارد كه خريدار قصد استفاده ح. 2
 :كندداند كه قصد خريدار هنگام معامله چيست كه اين خود دو صورت پيدا مي نميفروشنده . 3

  . فروشنده از قصد فعلي مشتري و از قصد او در آينده در اين معامله خبري ندارد)الف
خبر دارد كه قصد استفاده حرام از آنها را در  ندارد ولي از قصد استقبالي او  فروشنده از قصد فعلي او خبر)ب

  .آينده خواهد داشت
معامله در هر دو صورت حالت سوم جايز است تملك خريدار در اين حالت حرام نمي باشد و : فرمايدمصنف مي

ه لذا فروش او كمك بر اثم و حرام نخواهد بود، و علم به اينكه خريدار آينده از اين مبيع در جهت حرام استفاد
  .خواهد كرد ربطي به فروشنده ندارد و باعث حرمت معامله نمي گردد

لذا فروش انگور به خريدار در حالت سوم جايز مي باشد همانطور كه فروش غذا به كسي كه با خوردن طعام 
  . كند هم در حالت سوم جايز و در حالت دوم حرام مي باشدتقويت شده و در آينده قصد معصيت مي

  شرح و تطبيق
  . نعم، لو لم يعلم أنّ الشراء لأجل التخمير لم يحرم و إن علم أنّه سيخمر العنب بإرادة جديدة منه

بله اگر نداند كه خريد براي ساختن شراب است، فروش حرام نخواهد بود اگر چه بداند كه خريدار پس از خريد 
  .با تصميم جديدي، شراب خواهد ساخت

 من يرتكب المعاصي، فإنّه لو علم إرادته من الطعام المبيع التقوي به ـ عند التملّك ـ و كذا الكلام في بائع الطعام علي
  . علي المعصية، حرم البيع منه
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و همچنين است كلام در رابطه با فروش غذا به كسي كه مرتكب معاصي مي گردد پس اگر بايع بداند كه قصد 
له آن طعام هنگام مالكيت بر طعام بر معصيت است خريدار از طعام خريداري شده تقويت شدن به معصيت بوسي

  .باشداين فروش حرام مي
  .و أما العلم بأنّه يحصل من هذا الطعام قوة علي المعصية يتوصل بها إليها فلا يوجب التحريم

ام اما اينكه فروشنده بداند كه براي خريدار بواسطه اين طعام قدرت بر معصيت حاصل مي شود و بوسيله آن به حر
چرا كه ملاك قصد بر انجام (اين علم موجب تحريم فروش نمي شود ) حرام را مرتكب مي شود(خواهد رسيد 

 ).باشد ميدمعصيت در هنگام خري
SCO٣ ٤٠:٥١  

  چكيده
مرحوم شيخ  اگر هدف فاعل از فعلش انجام كار خودش باشد و كاري به رسيدن غير به مقصود يا مقدم  به نظر. 1

  .باشد در اين صورت اعانت صادق نيستمقصودش نداشته 
كند ولي باشد در اينجا به عمل او اعانت صدق مياگر هدف فاعل از فعلش رساندن غير براي انجام كارش . 2

  .صدق اعانت بر اثم در صورتي است كه كار غير گناه باشد و شخص معين علم به آن داشته باشد
اي كه مشترك ي انجام كار و مقدمه انجام كار غير باشد ولي مقدمهاگر هدف فاعل از فعلش، كمك كردن غير برا. 3

بين معصيت و غير آن است و شخص علم داشته باشد كه بعد از تحقق مقدمه، فاعل از اين مقدمه در جهت رسيدن 
  .كند اين صورت محل بحث است به حرام استفاده مي

سازد با دادن چوب به ظالمي كه از آن شراب ميداند به نظر مرحوم شيخ بين فروش انگور به كسي كه مي. 4
  .خواهد مظلومي را بزند فرقي نيست ولي محقق اردبيلي فرق گذاشته بود مي
اعانت بر شرط و  بدانيم كه به قصد رسيدن به حرام انجام گيرد حرامرا اي از مقدمات حرام  هر مقدمهاگر انجام . 5

 در جهت حرام تركاز مقدمه مششخص كه داريم علم ست و امشترك بين معصيت و غير معصيت اي كه  مقدمه
  .اي كه حرام است محسوب خواهد شد المقدمهاعانت بر ذي  نموداستفاده خواهد 

فروشنده هنگام معامله از قصد فعلي خريدار آگاهي ندارد يا . 6 علم دارد كه خريدار قصد استفاده حرام ندارد اگر 
  .نخواهد داشتاشكالي از جهت اعانت بر اثم  معامله هيچ  قطعاًها  در اين صورت
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   در اعانه بر مقدمهمبناي دوم 
مشترك بين معصيت و :  اولا:اي كه دو ويژگي را دارد بحث پيرامون اين مسئله است كه آيا اعانت بر شرط و مقدمه

 اعانت بر ذي ،نمود در جهت حرام استفاده خواهد داريم شخص از مقدمه مشترك علم : ثانياًاست؛ت غير معصي
  اي كه حرام است محسوب مي شود يا خير؟  المقدمه

  : شد در مسئله دو مبنا وجود داردگفته
بق اين مبنا اي از مقدمات حرام كه به قصد رسيدن به حرام انجام گيرد حرام مي باشد ط  هر مقدمه:مبناي اول

تملك مشتري بر مبيع حرام خواهد بود چرا كه تملك مشتري مقدمه حرام است و فروش بايع هم مصداق اعانت 
  .غير بر حرام خواهد بود

 .باشد باشد اما مقدمه حرام به عنوان مقدمه بودن حرام نمي  تنها خود ذي المقدمه حرام مي:مبناي دوم
   و شرط طبق مبناي دوماحتمالات مختلف در مورد حرمت مقدمه

  :طبق اين مبنا در مورد حرمت مقدمه و شرط سه احتمال وجود دارد
مقدمه به دليل خاصي حرام باشد همانطور كه در مورد كاشت درخت انگور به جهت ساختن شراب  :احتمال اول

  .از آن نهي خاص داده شده است در اين صورت مقدمه به جهت ورود دليل خاص حرام خواهد بود
 مثلا از مفهوم موافق اخباري كه در ؛مقدمه به دليل فحوا و مفهوم موافق بعضي از اخبار حرام باشد :احتمال دوم

شود كه اگر كاشت درخت كه از مقدمات استفاده ميوارد شده مورد حرمت كاشت درخت براي ساخت انگور 
كه از مقدمات قريب براي ساخت  پس فروش انگور به شراب ساز  حرام باشد،است بعيده براي ساخت شراب 

بنابراين احتمال هم چون مقدمه به دليل خاص حرام شده است كمك . شراب است به طريق اولي حرام خواهد بود
 حرام خواهد »ولا تعاونوا علي الاثم و العدوان«به اين مقدمه هم كمك بر تملك حرام خواهد بود و به حكم آيه 

 .بود
از باب تجري حرام باشد يعني چون قصد خريدار از خريد ) گور توسط خريدارخريد ان(مقدمه  :احتمال سوم

باشد بنابر اين احتمال چون مقدمه باشد و تجري حرام ميانگور ساختن شراب است لذا كار او تجري بر مولا مي
و لا «يه باشد كمك به اين مقدمه هم كمك بر تملك حرام خواهد بود و به حكم آحرام مي) از باب تجري(حرام 

 .1حرام خواهد بود» تعاونوا علي الاثم و العدوان
  عدم صحت احتمال سوم

   :فرمايندشيخ انصاري احتمال سوم را نپذيرفته و مي
  :تجري مركب از دو چيز است

  .فعل شخص مانند خريدن و تملك انگور توسط خريدار مثال مورد بحث. 1
                                                            

 بلكه حرمت مقدمه  باشد،توجه شود كه حرمت مقدمه از باب مقدمه حرام بودن نيست تا اشكال شود كه طبق مبناي دوم مقدمه حرام نمي: تكميل 1
  )ص.م. (باشد لذا حرمت آن ربطي به مقدمه بودن آن ندارد حرمت آن و يا از باب تجري مياز باب ورود دليل خاص بر
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 .قصد انجام كار حرام. 2
ر به اين شخص تنها اعانت و كمك بر خريد انگور و تملك خريدار بر انگور مي باشد و از آنجا كه فروش انگو

لذا فروش انگور؛ اعانت و ) چرا كه قصد مربوط اراده خريدار است (باشد ولي اعانت و كمك بر قصد خريدار نمي
  .باشدكمك بر تجري نمي

فعل خريدار (باشند  مه براي حصول تجري مياين دو چيز مقدو  گفته شد كه تجري متقوم به دو چيز است :اشكال
 حال اشكالي كه مطرح مي شود آن است كه اگر چه فروش انگور اعانت بر تجري .)قصد خريدار نسبت به حرام+ 

  باشد؟باشد و از اين باب اعانت بر حرام ميمي) شراء = فعل خريدار (نيست لكن اعانت و كمك بر مقدمه تجري 
شراء به اين قصد حرام است و فروش به او : اء و خريدن قصد تجري ندارد تا بگوئيد شراين مشتري از :جواب

فرق بين قصد حرام با قصد تجري  است و  بلكه قصد مشتري شراب سازي؛هم از باب اعانت بر حرام، حرام است
  .وجود داردروشني 

ر قصد مشتري از خريدن تجري و دليل بر اينكه مشتري از اين شراء و خريدن قصد تجري ندارد آن است كه اگ
  :كه باشد تسلسل لازم مي آيد به اين بيان

  قصدي وجود دارد يا ندارد؟» شراء«كنيم كه آيا در اين اگر شراء مقدمه تجري باشد، از اين شراء سئوال مي
  .اگر در شراء قصدي وجود ندارد پس دليلي بر حرمت آن نيست و اعانت بر آن هم اعانت بر حرام نيست

و .... كنيم كه آيا در شراء آن به تنهايي قصد وجود دارد يا نه؟گر بگوئيد در شراء قصد وجود دارد باز سئوال ميو ا
  .هكذا يتسلسل

 يعني در مسئله شراء و تملك، نهي خاص از تملك به قصد پذيرندنمي» لو«كلمه چنانكه احتمال اول را هم با 
 . تخمير و شراب سازي وارد نشده است

 است از باب اعانت آنشراء حرام است و بيع هم كه اعانت بر : در نتيجه بايد گفت .تمال دوم را مي پذيرنداما اح
 .باشد مي حرام بر حرام 

  )زمان  ١٢:٣٢(
  

  شرح و تطبيق
  هذا، و لكنّ الحكم بحرمة الإتيان بشرط الحرام توصلاً إليه قد يمنع، إلّا من حيث صدق التجرّي، 

  شود حكم به حرمت انجام شرط حرام به قصد رسيدن به حرام، مگر از جهت صدق تجريولكن گاهي منع مي
و البيع ليس إعانة عليه، و إن كان إعانة علي الشراء، إلّا أنّه في نفسه ليس تجرّياً، فإنّ التجرّي يحصل بالفعل المتلبس 

  .بالقصد
داري به تنهايي تجري نيست چرا كه و فروش كمك به تجري نيست اگر چه كمك به خريد مي باشد اما خري

  .تجري بوسيله خريد همراه با قصد تحقق پيدا مي كند
  .و توهم أنّ الفعل مقدمة له فيحرم الإعانة، مدفوع بأنّه لم يوجد قصد إلي التجرّي حتّي يحرم و إلّا لزم التسلسل، فافهم
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 تجري است، قابل دفع و جواب است مقدمه تجري است پس فروش كمك به مقدمه) خريدن( اينكه فعل و تصور
به اين كه قصد به تجري تحقق پيدا نكرده تا حرام باشد و الا اگر در خريداري قصد تجري باشد تسلسل لازم 

  .آيد پس دقت كن مي
  نعم، لو ورد النهي بالخصوص عن بعض شروط الحرام ـ كالغرس للخمر ـ دخل الإعانة عليه في الإعانة علي الإثم، 

نهي خاص نسبت به بعضي از شروط وارد شود مانند كاشتن درخت انگور براي ساختن شراب از اين بله اگر 
  .صورت كمك بر كاشتن درخت داخل در كمك بر اثم خواهد بود

  .كما أنّه لو استدللنا بفحوي ما دلّ علي لعن الغارس علي حرمة التملّك للتخمير، حرم الإعانة عليه أيضاً بالبيع
اي كه دلالت بر لعن كسي كه درخت انگور را براي ساخت شراب مي سازد استدلال  ر به فحواي ادلههمانطور كه اگ

كنيم به اينكه پس مالك شدن به انگور به قصد شراب سازي هم به طريق ولي حرام مي باشد در اين صورت كمك 
 .بر تملك خريدار بر انگور بوسيله فروش به او، حرام خواهد بود

SCO١ ٢٥:٢٦  
  ن چند نكتهبيا

  :مصنف در اين قسمت سه نكته اي را كه قبلا بيان نمودند مجدداً بيان مي نمايند
 حرمت فعل معين از باب اعانت بر حرام در صورتي است كه معين علم به قصد غير بر ارتكاب حرام :نكته اول

 تملك غير حرام نيست لذا داشته باشد و با وجود اين علم به او بفروشد اما در صورتي كه چنين علمي ندارد
  .فروش فروشنده به او هم اعانت بر اثم نمي باشد

 اعانت بر شرط و مقدمه حرام به قصد كه آياحث و بررسي مي باشد آن است د بآنچه در اينجا مور :نكته دوم
است  فروش انگور كه اعانت بر تملك خريدار  مثلاتحقق شرط، مقدمه اعانت بر حرام محسوب مي شود يا خير؟

اعانت بر ساختن شراب ) بلكه تملك شرط و مقدمه براي ساختن حرام مي باشد (نه اعانت بر ساختن شراب 
  محسوب مي شود تا حرام باشد يا اعانت بر حرام محسوب نمي شود لذا حرام نمي باشد؟ 

   :كه مسئله سه حالت پيدا مي كند
 در اين صورت فروش از باب اعانت بر .ت حرمت شرط يا مقدمه را دليل خاص ثابت كرده اس:حالت اول

  .حرام خواهد بود حرام،
 در اين صورت فروش از باب اعانت بر . حرمت شرط يا مقدمه از فحواي دليلي به دست آمده است:حالت دوم

  . حرام خواهد بود حرام،
 اعانت باب در اين صورت فروش از . حرمت شرط يا مقدمه از باب تجري بودن به دست آمده است:حالت سوم

  .بر تجري حرام نخواهد بود
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تصميم به استفاده حرام از مبيع پيدا خواهد كرد  جديد  با ادادة اگر فروشنده بداند خريدار بعد از معامله :نكته سوم
لكن هنگام معامله چنين قصدي را ندارد در اين صورت اين معامله حرام نمي باشد نه از جهت اعانت بر شرط و  و

   .انت بر مشروطنه از جهت اع
 چون تملك در صورتي حرام است كه خريدار قصد ساختن ؛ حرام نيست)تملك خريدار(اعانت بر شرط و مقدمه 

شراب داشته باشد تا فروش به او هم اعانت بر شرط حرام باشد و چون خريدار در هنگام معامله چنين قصدي 
  . نداشته لذا فروش بايع  هم اعانت بر حرام نمي باشد

چرا كه خريدار در حين معامله قصد ساختن شراب را نداشته تا فروش به او اعانت   حرام نيست؛  نت بر مشروط،اعا
  .بر حرام باشد

  شرح و تطبيق
  فتحصل مما ذكرناه أنّ قصدالغير لفعل الحرام معتبر قطعاً في حرمة فعل المعين، 

انجام فعل حرام در حرام بودن فعل معين معتبر قصد غير براي : آيد كهپس از آنچه بيان كرديم به دست مي
  .باشد مي

   الاعانة علي شرط الحرام بقصد تحققّ الشرط ـ دون المشروط ـ،  و أنّ محلّ الكلام هي
 به قصد تحقق - محل بحث، كمك به شرط حرام به قصد تحقق شرط است نه ) همچنين بدست مي آيد كه(و 

  -مشروط
  مشروط، فتحرم، ام لا؟ فلاتحرم مالم تثبت حرمة الشرط من غير جهة التجري، و انّها هل تعد إعانة علي ال

 در ؟گردد وط محسوب نميركمك به مشروط مي باشد تا حرام باشد يا كمك به مشو اينكه آيا اعانت بر شرط 
 ثابت نگردد شرط)  خاص يا محتواي دليل خاصدليلبوسيله (نتيجه ماداميكه حرمت شرط از غير جهت تجري 

  .حرام نخواهد بود
أنّ مجرّد بيع العنب ممن يعلم أنّه سيجعله خمراً من دون العلم بقصده ذلك من الشراء ليس محرمّاً أصلاً، لا من جهة و 

  .الشرط و لا من جهة المشروط
سازد در صورتي كه در آينده از آن شراب ميفروش انگور به كسي كه معلوم است :) آيد كههمچنين بدست مي(و 
ساختن (و نه از جهت مشروط ) تملك( حرام نخواهد بود از جهت شرط  لم به اين مطلب هنگام خريدن نباشد،ع

 )شراب
SCO٢ ٣٢:١٢  

  دق اعانت بر اثمدخالت قصد استقبالي مشتري در ص: محقق ثانينظر 
» لاثم و العدوانولا تعاونوا علي ا«داند از آن شراب مي سازد به حكم آيه بعضي فروش انگور به كسي را كه مي

وع از معاملات اند محقق ثاني به اين كلام اشكال كرده كه اين معامله اعانت بر اثم نيست و الا اگر اين نحرام دانسته
 لازم مي آيد اكثر معاملات مردم ممنوع باشد زيرا در غالب معاملات انسان علم دارد كه از آنها تعاون بر اثم باشد

  .استفاده حرام خواهد شد
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  شكال بر محقق ثانيا
شود زيرا ملاك در صدق اعانت علم بايع به قصد از مطالبي كه بيان شد اشكال كلام محقق ثاني هم روشن مي

 از آن مبيع در جهت حرام استفاده در آيندهبه اين معني كه مشتري باشد اما علم استقبالي خريدار هنگام معامله مي
   1.شدبا مانع از جواز معامله نميكردخواهد 

  شرح و تطبيق
  و من ذلك يعلم ما فيما تقدم عن حاشية الإرشاد 

  شود اشكال كلام محقق كركي در حاشيه ارشاد كه كلام ايشان قبلا گذشت و از آنچه گفته شد دانسته مي
  من أنّه لو كان بيع العنب ممن يعمله خمراً إعانة، لزم المنع عن معاملة أكثر الناس

روش انگور به كسي كه معلوم است بوسيله آن شراب خواهد ساخت اعانت بر گناه باشد، لازم كه فرموده بود اگر ف
چرا كه اكثر مردم در هنگام خريد قصد حرام را ندارد و اگر چه بعداً (آيد كه معاملات اكثر مردم ممنوع باشد مي

  ) ممكن است چنين قصدي پيدا كند ولي ملاك قصد هنگام معامله است
  سيشيخ طوكلام 

اگر كسي به واسطه گرسنگي در معرض از بين رفتن باشد و : آورده است كه» مسبوط«شيخ طوسي در كتاب 
شخص ديگري توان برطرف كردن گرسنگي او را دارد بايد اين كار را انجام دهد و در صورت ترك آن كار حرامي 

 مسلماني كند ولو به يك كلمه روز را مرتكب شده است به دليل حديثي كه در آن آمده است كسي كه كمك بر قتل
  .نااميد از رحمت الهي: شود كه در پيشاني او نوشته شدهقيامت در حالي وارد مي
   اشكال بر شيخ طوسي

و كمك صادق است كه شخص ديگري » اعانت« زيرا در صورتي ؛استدلال شيخ طوسي به اين روايت ناتمام است
اين روايت كار حرام توسط خود شخص انجام شده است لذا محل بحث را بر انجام كار حرامي كمك نمايد اما در 

  .باشد و در نتيجه استدلال به روايت در محل بحث ناتمام است نمي» اعانت«مصداق 
 كمك به كشته شدن يك نفر ولو با گفتن يك كلمه وقتي: حديث فوق استناد شود كه مگر آنكه به مفهوم موافق

 پس در مورد بحث كه ندادن غذا علت تامه براي از بين رفتن   براي قتل است، كه گفتن جزء العلة حرام است،
   2.باشد به طريق اولي امساك طعام حرام خواهد بودشخصي مي

بعد از نقل كلام شيخ طوسي براي » مختلف«و به همين جهت كه استدلال شيخ طوسي ناتمام بوده است علامه در 
ف است به دليل ديگري استناد كرده و آن وجوب حفظ نفس محترمه وجوب دادن طعام به كسي كه در حال تل

   1.است البته مشروط به آنكه دادن طعام موجب ضروري بر خود معطي نشود
                                                            

 فروش اعانت بر شرط و مقدمه است نه اعانت بر تخمير و در رابطه حكم  اگر بدانيم قصد خريدار ساختن شراب است،: و به بيان ديگر: تكيمل 1
  .د فروشنده را ندانيم اعانت بر حرام صدق نمي كنداعانت بر شرط و مقدمه حرام هم كه گفته شد اگر مقصو

به مفهوم موافق اولويت حرمت استفاده مي شود ولي به هر حال ربط به محل بحث يعني اعانت ندارد زيرا اعانت غير بر حرام يا مقدمه  :تكميل 2
 )387 ص 1شرح آقاي محمدي ج . (حرام نمي باشد
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  شرح و تطبيق
  : ثم إنّ محلّ الكلام في ما يعد شرطاً للمعصية الصادرة عن الغير، فما تقدم من المبسوط

  :شرط معصيت از غير صادر شود بنابر اين آنچه از مسبوط گذشتهمانا محل كلام صورتي است كه كمك به 
  محل تأمل، » الخ.... من أعان علي قتل مسلم«): عليه السلام(من حرمة ترك بذل الطعام لخائف التلف مستنداً إلي قوله 

قرار ) ص(ندادن غذا به كسي كه در معرض تلف مي باشد حرام است در حالي كه دليل خود را سخن پيامبر اكرم 
جاي تأمل دارد زيرا در اين مثال كسي مسلماني را به قتل نمي .... هر كسي بر قتل مسلماني كمك كند: داد كه

  ) رساند تا ندادن غذا كمك به شرط آن باشد
  .إلّا أن يريد الفحوي

ورت كه اگر كمك به ص(مگر آنكه شيخ طوسي در صدد اثبات مدعاي خود بوسيله اولويت از روايت فوق باشد 
  )جزء علت حرام باشد ندادن غذا چون علت تامه است به طريق اولي حرام خواهد بود

  و لذا استدلّ في المختلف ـ بعد حكاية ذلك عن الشيخ ـ بوجوب حفظ النفس مع القدرة و عدم الضرر
تمسك براي وجوب بذل طعام به استدلال شيخ طوسي (و به همين جهت علامه در مختلف بعد از نقل كلام شيخ 

 .و استدلال كرده به وجوب حفظ نفس در صورت قدرت و ايمن بودن از ضرر) نكرده
SCO٣ ٤١:٢٧  

                                                                                                                                                                                                     
 .ه آن فرد بدهد خودش از گرسنگي تلف مي شودمانند اينكه اگر اين طعام را ب: تكميل 1

  چكيده
در مورد حرمت شرط سه احتمال ) و نه مقدمه به عنوان مقدمه بودن(بنا بر اينكه تنها ذي المقدمه حرام باشد . 1

  :وجود دارد
  . مقدمه به دليل خاصي حرام باشد )الف
  .ليل فحواي اخبار حرام باشدمقدمه به د) ب
از باب تجري حرام باشد) ج   .مقدمه 
  .پذيرند مصنف احتمال اول و سوم را نپذيرفته و تنها احتمال دوم را مي. 2
اند  محقق ثاني بر استدلال به حرمت معامله در محل بحث به واسطه حرمت اعانت بر اثم اشكالي را مطرح كرده. 3

  . اكثر معاملات مردم استاش حرمتمبني بر آن كه لازمه
اشكال مرحوم شيخ به محقق ثاني اين است كه ملاك در صدق اعانت، علم بايع به قصد خريدار هنگام معامله . 4

باشد؛ اما علم استقبالي به اين معني كه مشتري در آينده از آن مبيع در جهت حرام استفاده خواهد كرد مانع از مي
  .باشدجواز معامله نمي

طوسي براي حرمت ندادن طعام به كسي كه در معرض تلف است به حرمت اعانت بر اثم تمسك كرده شيخ . 5
  .است

 كمك كند كه اعانت در جايي است كه انسان، ديگري را بر انجام كار حرام مصنف به شيخ طوسي اشكال مي. 6
  .كنند لام علامه ذكر مي در حالي كه اينجا خود شخص كار حرام را انجام داده است و شاهدي را از كنمايد
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  راماعانت بر شرط و مقدمه حمورد صدق اعانت بر حرام به دليل نظريه ششم در 
  بحث در اين رابطه بود كه آيا اعانت بر شرط و مقدمه حرام، اعانت برخود حرام محسوب مي شود يا خير؟ 

  .نظريات مختلفي مطرح شد
  .اين مسأله مي توان مطرح كرد آن است كه بايد قائل به تفصيل بين شروط و مقدمات حرام شدنظر ديگري كه در 

  انواع شروط و مقدمات حرام
  :شروط و مقدمات حرام بر دو دسته مي باشنداينكه توضيح مطلب 

باشد همانند دادن عصا به ظالمي كه قصد زدن شروطي كه در نظر عرف، فائده آنها منحصر در فوائد حرام مي. 1
  .مظلومي را دارد يا دادن ظرف به كسي كه قصد ريختن شراب در آن و خوردن آن را دارد

 مشترك بين منافع حلال و حرام مي باشد مانند دادن انگور به شخص شراب شروطي كه در نظر عرف فائده آنها. 2
 ساز كه تملك انگور هم براي خوردن مي باشد و هم براي ساختن شراب

شود و لذا به دليل  اعانت بر مشروط حرام هم محسوب مي  اعانت بر شرط، در دسته اول،مطابق اين نظريه
اما اعانت بر شرط در دسته دوم اعانت بر مشروط حرام . باشدم ميحرا» لاتعاونوا علي الاثم و العدوان«

  .باشدمحسوب نمي شود و لذا حرام نمي
  شرح و تطبيق

  بين ما ينحصر فائدته و منفعته عرفاً في المشروط المحرمّ، : ثم إنّه يمكن التفصيل في شروط الحرام المعان عليها
ائده و منفعت آن فه چشود تفصيل قائل شد بين آنمك ميت در شروط حرامي كه به آن كپس همانا ممكن اس

  منحصر در حرام مي باشد 
كحصول العصا في يد الظالم المستعير لها من غيره لضرب أحد، فإنّ ملكه للانتفاع بها في هذا الزمان ينحصر فائدته عرفاً 

  في الضرب، 
رش براي زدن فردي پس همانا مالكيت و تسلط مانند قرار گرفتن عصا در درست ظالم كه عاريه گرفته آن را از غي

  اش از نظر عرف منحصر در زدن استفائده) كه ظالم اراده زدن مظلومي دارد(فرد ظالم بر عصا در اين زمان 
  . و كذا من استعار كأساً ليشرب الخمر فيه

 بين چيزي كه فرق گذاشته شود(و همچنين است كسي كه عاريه كرده ظرفي را براي آن در آن شراب بنوشد 
  )منفعت او منحصر در حرام است

و بين ما لم يكن كذلك، كتمليك الخمار للعنب، فإنّ منفعة التمليك و فائدته غير منحصرة عرفاً في الخمر حتّي عند 
  .فيعد الأول ـ عرفاً ـ إعانة علي المشروط المحرّم، بخلاف الثاني. الخمار

ساز، زيرا اولي از نظر عرف كمك بر مشروط حرام مليك انگور به شرابت: و بين چيزي كه اينگونه نيست مانند
  .شود برخلاف دوميشمرده مي
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  براي اين تفصيل از كلمات علماء بيان دو تأييد
  :پردازندمصنف در تأييد اين تفصيل به بيان دو تأييد از كلمات علماء مي

ر تذكره فروش اسلحه به دشمنان دين در حال جنگ  بعضي از علماء همانند محقق در شرايع و علامه د:مؤيد اول
اند ولي فروش انگور به كسي كه با آن شراب مي سازد را جايز دانسته اند با را از باب تعاون بر اثم حرام دانسته

  اينكه بر حسب ظاهر در هر دو تعاون بر اثم مي باشد 
از باب تعاون بر اثم حرام دانسته ولي فروش  محقق ثاني فروش عصير عنبي متنجس به كافر مستحل را :مؤيد دوم

- با اينكه به حسب ظاهر در هر دو تعاون بر اثم مي سازد را جايز دانسته است، انگور به كسي كه با آن شراب مي

  .باشد
فارق اين مسئله همان تفصيلي است كه بيان شد چرا كه فائده اسلحه در زمان جنگ يا : فرمايدشيخ انصاري مي

ساز منحصر در ساختن شراب باشد و لكن فائده فروش انگور به شراب متنجس منحصر در حرام ميعصير عبني
  .باشد بلكه او هم ممكن است براي خوردن از انگور استفاده كندنمي

  شرح و تطبيق
من يعمله و لعلّ من جعل بيع السلاح من أعداء الدين حال قيام الحرب من المساعدة علي المحرمّ، و جوز بيع العنب م

  . نظر إلي ذلك خمراً  ـ كالفاضلين في الشرائع و التذكرة و غيرهما ـ
فروش ) و در عين حال(و شايد كسي كه فروش سلاح به دشمنان دين را در زمان جنگ كمك به حرام دانسته 

ره و غير اين ها كند جايز دانسته است مانند دو بزرگوار در شرايع و تذكداند آن را شراب ميانگور به كسي كه مي
  اند  داشته) تفصيل(نظربه همين مطلب 

و كذلك المحقّق الثاني، حيث منع من بيع العصير المتنجس علي مستحلّه؛ مستنداً إلي كونه من الإعانة علي الإثم، و 
  منع من كون بيع العنب ممن يعلم أنّه يجعله خمراً من الإعانة 

داند منع كرده به استناد اينكه جس شده را به كسي كه آن را حلال ميو همچنين محقق ثاني كه فروش آب انگور ن
كند كمك داند آن را شراب ميمنع كرده است كه فروش انگور به كسي كه مي) در عين حال(باشد كمك به گناه مي

  باشد) برگناه(
  . بخلاف تملّك العنبفإنّ تملّك المستحلّ للعصير منحصر فائدته عرفاً عنده في الانتفاع به حال النجاسة،

اش منحصر در استفاده از آن داند در نظر عرف فائدهپس همانا مالك شدن كسي كه آب انگور نجس را حلال مي
  .شدن بر انگوردر حال نجاست است برخلاف مالك

  نظر نهائي شيخ در مورد اعانت بر اثم 
 اعانت بر شرط و مقدمه حرام، حرام مي باشد يا  انصاري بعد از بيان نظريات مختلف پيرامون اين مسئله كه آياشيخ

  : خير؟ نظر نهائي خود را اينگونه مطرح مي نمايند كه
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اول ملاك در صدق اعانت عرف است يعني عمل شخص در نظر عرف به گونه اي باشد كه عرف عمل  در مرحله
  .نت محسوب مي شود و الّا فلااو را  إعانت بر غير محسوب نمايد لذا اگر موردي را عرف إعانت بداند، اعا

در مرحله دوم ملاك در صدق إعانت قصد مشخص معين و كمك كننده است كه اگر به انگيزه رساندن غير به 
   1.حرام مقدمه را انجام بدهد اعانت بر حرام خواهد بود و الّا فلا

  شرح و تطبيق
  .فالظاهر مدخلية قصد المعينو كيف كان، فلو ثبت تميز موارد الإعانة من العرف فهو، و إلّا 

يعني (والا ) شود مطابق آن عمل مي(عرف موارد كمك به گناه مشخص گرديد ) رجوع به( اگر از 2و به هر صورت 
 .كننده دخالت در صدق اعانت داردو ظاهر اين است كه قصد كمك) در مواردي كه عرفا، اعانت مشخص نشد

Sco١ ١٥:١٧  
  دفع منكر وجوب : لهسوم براي حرمت معاماستدلال 

بحث پيرامون . مگرديبعد از بحث و بيان نظرياتي كه در رابطه اعانت بر شرط حرام بيان شد به اصل مطلب برمي
باشد و قصد فروشنده از معامله فروش جنس  در معامله مبيعي كه داراي منافع حلال و حرام مياين مسئله بود كه

ئي از قصود يا تمام قصود و حتي داعي فروشنده نباشد ولي فروشنده باشد و استفاده حرام از بيع جزخود مي
  داند كه مشتري از اين مبيع در جهت حرام استفاده خواهد نمود فروش مبيع چه حكمي دارد؟ مي

   :دو نظريه مطرح است
  .اكثر فقها قائل به جواز معامله مي باشند. 1
 3.به ادله اي تمسك كرده اندگروهي از فقها قائل به حرمت معامله مي باشند و . 2

 در 4دفع منكر همانند رفع منكر واجب است  اين است كه اي بيان شده ديگري كه براي حرمت چنين معاملهدليل 
كند قرار داند از آن استفاده حرام ميمسأله مورد بحث دفع منكر به آن است كه مبيع را در اختيار چنين كسي كه مي

  .نين كسي از باب وجوب دفع منكر لازم خواهد بود لذا فروش مبيع به چ5.ندهد

                                                            
 در واقع نظر نهائي شيخ انصاري همان نظريه چهارم است كه از محقق اردبيلي نقل شد با اين تفاوت كه در بعضي مثالها مناقشه و :تكميل 1

  )ص.م. (اشكالي را مطرح نمودند
 .ن تفصيل برگردد يا برنگرددچه وجه فرق دو فتواي محقق ثاني يا محقق اول و علامه به همي: مراد از كيف كان يعني: تكميل 2
 . مطرح شد72 دو دليل اول اين گروه كه عبارت بود از روايت عمر بن اذينه و عمر بن حريث و حرمت اعانت بر اثم در جلسه :تكميل 3
 منكر مبارزه كرد و  اگر چه قدر متيقن از ادله نهي از منكر است يعني اگر منكري محقق شده است بر مردم مسلمان واجب است تا با آن:تكميل 4

دفع منكر هم همانند رفع منكر واجب است يعني بر مسلمانان لازم است مانع تحقق منكر در : آن را از بين ببرند ولكن بعضي از فقها فرموده اند
ز بين  فراهم شدن آن را اجامعه شوند چرا كه ملاك عدم تحقق منكر است حالا اگر محقق شده بايد آن را از بين برد و اگر محقق نشده بايد زمنيه

 )392 ص 1شرح آقاي محمدي ج . (برد
ترك بيع : ترك بيع مذكور دفع منكر است دفع منكر واجب است پس:  مي توان دليل سوم را به صورت يك قضيه اينگونه مطرح كرد كه:تكيمل 5

 )392 ص 1شرح آقاي محمدي ج . (مذكور واجب است اگر ترك واجب شد فعل آن حرام خواهد بود
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ولاتعاونوا علي «سازد علاوه بر آيه محقق اردبيل هم براي حرمت بيع انگور به كسي كه مي دانيم با آن شراب مي
  .مي باشد» دفع منكر«به عمومات نهي از منكر استدلال كرده كه مرادش از نهي از منكر همين » الاثم

 اين مطلب كه دفع منكر مثل رفع منكر واجب مي باشد روايتي را ذكر مي كنند در اين روايت در ادامه مصنف براي
جمع كنند و در اجتماعات ) ماليات(اگر بني اميه كساني را پيدا نمي كردند كه براي آنها صدقات : آمده است كه

  .آنان شركت كنند حق ما را سلب نمي كردند
اند و كه بواسطه آنها امكان انجام حرام فراهم شده است مورد مذمت قرار دادهكساني را ) ع( امام :داشهكيفيت است

  .مذمت امام دليل بر حرمت كار آنها است لذا ترك اين كارها از باب دفع منكر واجب مي باشد
هر كاري كه انجام آن موجب تحقق معصيت : علاوه بر اينكه از اين روايت يكي كبري كلي استفاده مي شود كه

  .مذموم و حرام بوده و ترك آن واجب استاست 
  شرح و تطبيق

نعم، يمكن الاستدلال علي حرمة بيع الشيء ممن يعلم أنّه يصرف المبيع في الحرام، بأنّ دفع المنكر كرفعه واجب، ولا 
  . يتم إلّا بترك البيع، فيجب

: كند اينگونه استدلال كرد كهميداند خريدار آن را در حرام مصرف بله، ممكن است بر حرمت فروش چيزي كه مي
شود مگر به ترك فروش پيشگيري از منكر همانند برطرف كردن آن واجب است و پيشگيري از منكر محقق نمي

  .پس واجب است كه فروشنده مبيع را به خريدار نفروشد
عانة  ـ بعد عموم النهي عن الإحيث استدلّ علي حرمة بيع العنب في المسألة ) رحمه االله(و إليه أشار المحقّق الأردبيلي 

  .ـ بأدلّة النهي عن المنكر
و به همين دليل محقق اردبيلي اشاره كرده است چرا كه ايشان براي اثبات حرمت فروش انگور بعد از استدلال به 

  .عموم نهي از كمك به گناه به ادله نهي از منكر استدلال كرده است
  » جدوا من يجبي لهم الصدقات و يشهد جماعتهم ما سلبونا حقنّا اُميه و نيلولا أنّ ب«و يشهد لهذا ما ورد من أنّه 

اگر بني اميه كساني را نمي يافتند كه «: روايتي است كه وارد شده كه) دفع منكر واجب است(و شاهد بر اين دليل 
  »صدقات را به آنها برساند و در اجتماعات آنها شركت كند، آنها حق ما را غصب نمي كردند

  اُمية،  لّ علي مذمة الناس في فعل ما لو تركوه، لم يتحقّق المعصية من بنيد
انجام گناه از بني اميه محقق : كردندكند بر مذمت مردم در انجام چيزي كه اگر آن را ترك مي اين روايت دلالت مي

  .شدنمي
  .فدلّ علي ثبوت الذم لكلّ ما لو ترك، لم يتحقّق المعصية من الغير

 .كند بر مذمت هر چيزي كه اگر ترك شود، معصيت صورت نخواهد گرفت حديث دلالت ميپس اين
Sco٢ ٢٤:٢١  
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  استدلال به ادله دفع منكر اشكالي بر 
  :  را مطرح و جواب آن را بيان مي نمايندمصنف در اينجا اشكالي

هت حرام استفاده خواهد كرد،  قبلا بيان شد در صورتي كه فروشنده بداند مشتري از مبيع در جاشكال اين است كه
اين معامله به نظر اكثر فقها جايز مي باشد لكن اين مطلب با وجوب دفع منكر منافات دارد زيرا به حكم وجوب 

  دفع منكر بايد در اين صورت معامله فروشنده حرام باشد تا به اين وسيله از منكر جلوگيري نمايد؟
   اشكالجواب

 وجوب نهي از منكر از باب لطف ، از منكر دلالت دارند كه از جمله ادله عقليادله نقلي و عقلي بر وجوب نهي
بدون اينكه در حد إلجاء و اجبار ( زيرا لطف يعني هر آنچه عبد را به خدا نزديك و از معاصي دور كند ؛باشدمي

  .دور گردندباشد تا بدين وسيله مردم از منكرات و وجوب نهي از منكر هم يكي از مصاديق لطف مي) برسد
  :باشد نهي از منكر نسبت به دو گروه ميآيد وجوبولكن آنچه از اين ادله به دست مي

  .كسي كه فعلا قصد ارتكاب حرام كرده و در آستانه انجام دادن آن است. 1
 .كسي كه حرام را انجام داده  و قصد استمرار و تكرار آن را دارد. 2

دانيم در آينده قصد ارتكاب حرام را دارد شامل اب حرام ندارد اگر چه ميكه فعلا قصد ارتكرا اما اين ادله كسي 
داند خريدار در جهت جواز معامله مبيعي كه فروشنده مي(شود، لذا وجوب دفع منكر با مطلبي كه قبلا بيان شد نمي

   1.منافاتي ندارد) حرام از آن استفاده خواهد كرد
  شرح و تطبيق

  العنب ـ ولو ممن يعلم أنّه سيجعله خمراً مع عدم قصد ذلك حين الشراء ـ  رمة بيعهذا و إن دلّ بظاهره علي ح
اين دليل اگر چه به حسب ظاهر دلالت دارد بر ممنوعيت فروش انگور به كسي كه فروشنده مي داند در آينده با آن 

  شراب خواهد ساخت، اگر چه در هنگام خريد چنين قصدي ندارد
  لي وجوب تعجيز من يعلم أنّه سيهم بالمعصية، إلّا أنّه لم يقم دليل ع

اما دليلي وجود ندارد كه عاجز ساختن شخصي كه علم به اهتمام و قصد معصيت او در آينده وجود دارد واجب 
  باشد

القاضي بوجوب اللطف ـ وجوب ردع من هم بها و أشرف عليها بحيث لولا الردع  و إنمّا الثابت من النقل و العقل ـ 
  . أو استمرّ عليهالفعلها

كند وجوب منع كسي است كه اهتمام به انجام معصيت بلكه آنچه به حكم نقل و عقل كه حكم به وجوب لطف مي
اي كه اگر او را منع نكنند آن معصيت را مرتكب شده يا معصيت را دارد و مشرف بر انجام آن است به گونه

  .دهداستمرار مي

                                                            
به نظر مي رسد اين اشكال نبايد مطرح گردد زيرا جواب دفع منكر دليل قائلين به حرمت معامله است نمي توان بر قائلين به جواز معامله : تمكيل 1

 )ص.م. (به دليلي كه قائلين به حرمت به آن استفاده كرده اند اشكال كرد
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   باب دفع منكراستدلال بر حرمت معامله ازتكميل 
اين استدلال در همه جا صحيح : فرمايندشيخ انصاري در تكميل استدلال بر حرمت معامله از باب دفع منكر مي

  :باشدباشد زيرا معامله مبيع مذكور داراي سه صورت مينمي
  .د شدفروشنده علم دارد كه اگر او مبيع را به خريدار نفروشد، معصيت از خريدار محقق نخواه :صورت اول

 در اين صورت معامله از باب وجوب رفع منكر حرام خواهد بود زيرا فروشنده شرط وجوب :صورت اول حكم
از معصيت باشد دارد   .منكر را كه قدرت بر منع طرف مقابل 

  )دوم و سوم در جلسه بعد مطرح خواهد شد صورت(
  شرح و تطبيق

  .بأنهّ لو لم يبعه لم يحصل المعصية؛ لأنهّ حينئذٍ قادر علي الردعثم إنّ الاستدلال المذكور إنّما يحسن مع علم البائع 
 اگر نفروشد معصيت تحقق پيدا نخواهد كرد  پس همانا استدلال مذكور در صورتي نيكو است كه فروشنده بداند،
 .باشدزيرا در اين صورت فروشنده قادر بر باز داشتن شخص از معصيت مي

  چكيده
شود يا خير اين   در مورد اينكه آيا اعانت بر شرط و مقدمه حرام، اعانت بر خود حرام محسوب مينظريه ششم. 1

باشد اعانه بر خود حرام محسوب است كه نسبت به شروطي كه در نظر عرف فائده آنها منحصر در حرام مي
  شود شود ولي در بقيه اعانه بر خود حرام محسوب نمي مي

ل اين است كه برخي علماء فروش اسلحه به دشمنان دين در حال جنگ را از باب مؤيد اول براي اين تفصي. 2
ولي فروش انگور به كسي كه با آن شراب ميتعاون بر اثم حرام دانسته   . اندسازد را جايز شمردهاند 

ل مؤيد دوم براي اين تفصيل اين است كه محقق ثاني فروش عصير عنبي متنجس را به كافري كه آن را حلا. 3
است ولي فروش انگور به كسي كه مي مي سازد را داند با آن شراب مي شمارد از باب اعانت بر اثم حرام دانسته 

  .جايز دانسته با اينكه هر دو تعاون بر اثم است
شود يا خير اين  نظر نهايي شيخ در مورد اينكه اعانت بر شرط و مقدمه حرام، اعانت بر خود حرام محسوب مي. 4

كننده حكم هر مورد مشخص  مرحله اول با مراجعه به عرف و در مرحله دوم با توجه به قصد كمكاست كه در
  .شود مي
كند استدلال به  ميدر جهت حرام استفاده داند از اين مبيع   با كسي كه مي مبيعدليل سوم قائلين به حرمت معامله. 5

  .ادله وجوب دفع منكر است
است كه ادله عقلي و نقلي نهي از  اي كه در استدلال به ادلة نكته. 6 وجوب دفع منكر بايد به آن توجه داشت اين 

است يا كسي كه حرام  منكر مربوط به جايي است كه كسي فعلاً قصد ارتكاب حرام كرده و در آستانه انجام حرام 
چنين قصدي ندارد شامل نمي   .شودرا انجام داده و قصد تكرار دارد؛ ولي كسي را كه فعلاً 

از باب دفع منكر در صورتي است كه فروشنده ميب. 7 حرمت معامله  داند اگر مبيع را ه نظر مرحوم شيخ استدلال بر 
  .شودبه او نفروشد معصيت از خريدار محقق نمي
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  م معامله از باب دفع منكر پيرامون حكديگر صورت دو 
شود يا نه؟  فروشنده نمي داند كه اگر او مبيع را به خريدار نفروشد آيا معصيت از خريدار محقق مي:صورت دوم

داند در صورتي كه او انگور را به خريدار نفروشد آيا كسي ديگر اين مثلا در مثال فروش انگور به شراب ساز نمي
  كند يا خير؟كار را مي
شود و داند كه حتي اگر او مبيع را به خريدار نفروشد معصيت از خريدار محقق مي فروشنده مي: سومصورت

  .پردازدمبيع را از راههاي ديگر تحصيل و به معصيت مي
 در اين صورت چون فروشنده شرط وجوب دفع منكر را كه قدرت بر منع طرف از :حكم صورت دوم و سوم

اما اينكه از باب ديگري حرام باشد بحث ديگري  (1 باب دفع منكر حرام نيستمعصيت باشد ندارد، معامله از
همانطور كه در نهي از منكر هم اگر طرف بداند كه نهي او اثري در طرف مقابل نمي گذارد نهي كردن ) است

   2.واجب نمي باشد
  شرح و تطبيق

  ه يحصل منه المعصية بفعل الغير،أما لو لم يعلم ذلك، أو علم بأنّ
در صورتي استدلال به وجوب دفع منكر خوب است كه فروشنده بداند با عدم فروش او معصيت از خريدار (

  ديگران معصيت از غير محقق خواهد شد،) فروختن(اما اگر اين را نداند يا بداند كه بر اثر كار ) محقق نمي شود
   3.المنكرفلا يتحقّق الارتداع بترك البيع، كمن يعلم عدم الانتهاء بنهيه عن 

شخص اشكال  داند با نهي او از منكر،پس با ترك فروش بازداشتن از گناه محقق نخواهد شد، همانند كسي كه مي
  .بر جواز معامله در صورت سوم و جواب آن گناه را ترك نخواهد كرد

   صورت سوماشكال بر حكم
 اعم از  ع منكر بر همگان واجب است،كند از باب وجوب دفترك فروش مبيع به كسي كه استفاده حرام از آن مي

شود تا حكم اينكه ديگران هم به وظيفه خود عمل كند يا نه؟ لذا عدم عمل ديگران به وظيفه خود موجب آن نمي
  .لذا نبايد در صورت سوم حكم به جواز معامله شود به جواز معامله در چنين موردي داده شود؟

  شرح و تطبيق
  . مدفوع كلّ أحد ـ فلا يسوع لهذا الشخص فعله معتذراً بأنّه لو تركه لفعله غيره ـ و توهم أنّ البيع حرام علي

                                                            
 . قدرت بر منع و احتمال تاثير است و در اينجا اين شروط محقق نمي باشد  زيرا از جمله شرائط وجوب نهي از منكر،:تكميل 1
 . البته در ادامه شيخ انصاري صورت دوم را از نظر حكم ملحق به صورت اول خواهند كرد:تكميل 2
در بيان حكم صورت دوم و سوم است ولي بهتر آن است كه » فلا يتحقق الارتداع«صنف آن است كه عبارت اگر چه ظاهر عبارت م: تكميل 3

كه مفهوم آن نيكو نبودن استدلال به وجوب ....انما يحسن مع علم البايع:بگوئيم حكم صورت دوم وسوم از بيان حكم اول روشن شد زيرا فرمود
در صورت علم به تحقق : در بيان حكم صورت اول  مي باشد يعني» ....فلايتحقق«ورت عبارت دفع منكر در صورت دوم وسوم است ودر اين ص

  ) با تصرف396 ص 1شرح آقاي محمدي ج (باشد معصيت، ردع و دفع اثر ندارد در نتيجه دفع وردع واجب نمي
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 پس براي اين شخص جايز نيست انجام فروش به اين عذر كه -  كه فروختن انگور بر همه حرام است  توهم اينو
  .1مردود است )اين توهم (- دهد ديگري آن را انجام مي اگر او ترك كند،

Sco1:   7:22 

   اشكالابجو
  :فرمايدداند و براي رد آن ميتوهمي كه در بخش قبل به آن اشاره شد را مردود ميمصنف، 
  :شوند به دو صورت بر مكلفين واجب ميتكاليف

وجوب ترك غيبت يا وجوب : تكليف به صورت استقلالي بر هر مكلف واجب مي شود مانند: صورت اول
  .زم استخواندن نماز كه بر هر مكلفي انجام آن لا

در اين صورت ترك اين تكليف از سوي يك مكلف دليل براي ترك آن تكليف از سوي ساير : حكم صورت اول
كند پس غيبت كردن زيد اگر من هم غيبت زيد را نكنم عمرو، غيبت او را مي: حسن بگويد:  مثلاً؛باشدمكلفين نمي

 تكليفي كه بر ديگران وجود دارد قرار داده شده  از جداچرا كه بر هر مكلف تكليفي مستقل و. من جايز است بر
  . لذا ترك بعضي مجوز براي ترك بعض ديگر نمي گردد است،

تكليف بر گروه و مجموعه اي واجب شده است به طوريكه با اجتماع آنها، امكان انجام تكليف : صورت دوم
- مي باشد و مولا به ده نفر تكليف ميشود مانند حمل كردن جسم سنگيني كه مثلا نياز به وجود ده نفر ممكن مي

  .كند كه آن كار را انجام دهند
 در اين صورت ترك تكليف از سوي بعضي موجب مي شود كه ترك آن از سوي افراد ديگر :حكم صورت دوم

هم جايز باشد چرا كه وقتي بعضي قيام  به تكليف خود نكنند قيام بعضي ديگر موجب حصول تكليف نمي شود 
هر كس بايد :واشكال بعضي به اين استدلال كه. بايد تمامي ده نفر باشند تا حمل بار ممكن باشد: ل فوقمثلا در مثا

  .وظيفه خود را انجام دهد ناتمام زيرا با انجام بعض، امر مولا قابل امتثال نمي باشد
 خريدار از آنچه گفته شد روشن مي شود محل بحث صورت دوم مي باشد چرا كه مطلوب ترك معصيت از سوي

است لذا اگر بداند كه خريدار معصيت خود را با خريد از ديگري انجام خواهد داد در اين صورت معامله با اين 
  . خريدار بر فرشنده حرام نخواهد بود

  شرح و تطبيق
فوع بأنّ ذلك  مد]و توهم أنّ البيع حرام علي كلّ أحد ـ فلا يسوع لهذا الشخص فعله معتذراً بأنّه لو تركه لفعله غيره ـ[

يجوز لواحد منهم الاعتذار بأنّ هذا الفعل واقع لا محالة ولو  في ما كان محرّماً علي كلّ واحد علي سبيل الاستقلال، فلا
  . فلا ينفع تركي له،من غيري

 پس براي اين شخص جايز نيست انجام فروش به اين عذر كه -  اينكه فروختن انگور بر همه حرام است توهم[و 
 اين كلام در صورتي صحيح است كه عمل بر شود به اينكه دفع مي] - دهد ديگري آن را انجام مي ترك كند،اگر او 

                                                            
  .آوريماستدلال بر رد را در بخش بعدي مي 1
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همگان به طور مستقل حرام باشد، كه در اين صورت جايز نيست براي هيچ كسي عذر آوردن به اينكه اين عمل 
  .بدون شك ولو از غير من واقع مي شد پس ترك من نفعي ندارد

   علي جماعة شيء واحد ـ كحمل ثقيل مثلاً ـ بحيث يراد منهم الاجتماع عليه، أما إذا وجب
اي كه از آنها اجتماع بر  بگونه-اگر براي گروهي يك چيز واجب باشد همانند حمل كردن جسم سنگين مثلا  اما

  انجام اين كار را اراده كرده باشد،
 معه في إيجاد الفعل كان قيامه بنفسه بذلك الفعل لغواً، فلا يجب، فإذا علم واحد من حال الباقي عدم القيام به و الاتّفاق

  و ما نحن فيه من هذا القبيل؛ 
داند در پس اگر يكي از آنها حال ديگري در عدم قيام به آن كار و عدم اتفاق و اجتماع با او در ايجاد فعل را مي

 واجب نيست و ما نحن فيه هم از همين قبيل اين صورت اقدام او و به تنهايي براي انجام آن فعل لغو است، پس
  است 

فإنّ عدم تحقّق المعصية من مشتري العنب موقوف علي تحقّق ترك البيع من كلّ بائع، فترك المجموع للبيع سبب واحد 
  لترك المعصية، كما أنّ بيع واحد منهم علي البدل شرط لتحقّقها، 

ك فروش از تمام فروشندگان است پس ترك بيع از طرف زيرا عدم تحقق گناه از مشتري انگور متوقف بر تر
علي (مي باشد همانطور كه فروش يكي از فروشندگان ) از خريدار(همگان سبب واحدي براي ترك معصيت 

  باشد،شرط تحقق گناه مي) البدل
  .ـ سقط وجوبهفإذا علم واحد منهم عدم اجتماع الباقي معه في تحصيل السبب ـ و المفروض أنّ قيامه منفرداً لغو 

 و فرض - همراهي نخواهند كرد) ترك بيع(س اگر يكي از فروشندگان مي داند كه ديگران با او در تحصيل سبب پ
 .گرددساقط مي) ترك بيع(  در اين صورت وجوب - باشدآن است كه اقدام انفرادي او نيز بي اثر مي

Sco2 19:30 

  ب دفع منكر مطرح شد حرمت معامله از باب وجوايبركه اشكال بر روايتي 
كه در جلسه قبل گذشت قائلين به حرمت معامله فوق بعد از ذكر دليل سوم خود مبني بر وجوب دفع منكر،  چنان

به روايتي استشهاد نمودن كه مطابق آن روايت حضرت كساني را كه در دولت بني اميه جمع شده و به آنان كمك 
هر كاري كه انجام آن موجب تحقق : ينگونه استفاده كردند كهاند را مذمت كرده است و از آن روايت اكرده

  .باشدمعصيت گردد حرام بوده و ترك آن واجب مي
باشد  مورد و موضوع روايت با موضوع بحث ما متفاوت مي:فرمايندپذيرند و ميشيخ انصاري اين استشهاد را نمي

بودن حتي در امور مباح حرام است لذا مورد زيرا مورد در روايت لااعوان ظلمه بودن است و كمك كار ظالم 
روايت اعم از مورد بحث ما مي باشد با آن كه موضوع بحث ما وجوب دفع منكر و معصيت است لذا استشهاد به 

  .باشدروايت صحيح نمي
  شرح و تطبيق
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  المذكورة في الرواية، و أما ما تقدم من الخبر في أتباع بني اُميه، فالذم فيه إنمّا هو علي إعانتهم بالُامور 
اما آنچه گذشت در مورد پيروان بني اميه پس مذمت در روايت به جهت ياري آنها در مواردي كه در روايت ذكر 

  )اندكه به اين جهت جزء اعوان ظلمه قرار گرفته(باشد شده مي
  ستهم، المباحات التي لا دخل لها برئا و سيأتي تحريم كون الرجل من أعوان الظلمة، حتّي في

حرام است حتي در امور مباحي ) كمك كاران ظالم(و به زودي خوهد آمد كه قرار گرفتن شخص از اعوان ظلمه 
  كه ارتباطي به رياست آنها ندارد

  .فضلاً عن مثل جباية الصدقات و حضور الجماعات و شبههما مما هو من أعظم المحرّمات
كه موجب تقويت مالي يا (ر در اجتماعات و مانند اينها چه رسد به كارهايي مانند جمع آوري صدقات و حضو

  . كه از بزرگترين محرمات الهي محسوب مي شوند) اجتماعي آنها مي گردد
  مصنف از مطالب گذشتهبندي جمع

  جمع بندي اول
 1ن شد تا اينجا بيا »....و لكن الحكم بحرمة الاتيان بشرط الحرام«بندي مطالبي كه از عبارت مصنف در مقام جمع

  : فرمايندمي
را بايد در دو ) مانند فروختن انگور به شراب ساز ( عملي كه شرط و مقدمه براي فعل حرام مي باشد حكم

  :  مورد بررسي قرار داد2صورت
در اين صورت اگر آن ): سازمثلا فروش انگور به شراب(توسط شخص ) شرط يا مقدمه( انجام عمل :صورت اول

إعانت  رسيدن غير به حرام انجام ندهد عمل او اعانت بر اثم و حرام نخواهد بود، يا مطلقا شرط و مقدمه را به قصد
 و يا بنا بر ؛)بنا بر نظر اول شيخ انصاري(چه فايده شرط و مقدمه منحصر در حرام باشد يا نباشد باشد؛ يعني نمي

ت بر اثم بوده و حرام در حرام باشد، اعاناگر فائده مقدمه عرفاً منحصر باشد؛ يعني إعانت نمي تفصيلي كه بيان شد
  ).بنا بر احتمال دومي كه مصنف مطرح كرد (است والا حرام نيست

در اين صورت   ):مثلا عدم فروش انگور به شراب ساز(توسط شخص ) شرط و مقدمه( ترك عمل :صورت دوم
  : ترك عمل دو حالت پيدا مي كند

 در اين حالت دفع از معصيت عقلا و  ت از طرف غير مي باشد، ترك عمل علت تامه براي ترك معصي:حالت اول
  .نقلا واجب است چون شخص قدرت بر منع غير از معصيت را دارد

باشد بلكه جزئي از علت است كه به انضمام  ترك عمل علت تامه براي ترك معصيت از طرف غير نمي:حالت دوم
  :شود صورت تصور مي5حالت دوم باشد كه براي اين علل ديگر، علت براي ترك معصيت مي

                                                            
   به بعد75 جلسه :تكميل 1

، اين شود؛ لذا در ابتداي آن درسحكم اين صور در درس بعد بررسي مي. شماريم پنج صورت را برميامجموعدرس آينده، اين درس و  در  2
  .توانيد به درس بعد مراجعه كنيدگانه ميهاي پنجبراي تشخيص بهتر صورت. ايمها را به صورت نمودار نمايش دادهصورت
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  ).مثلا علم دارد ديگران به او انگور نمي فروشند(شود بايع علم دارد كه علل ديگر براي ترك معصيت حاصل مي. 1
 )مثلا ظن دارد ديگران به او انگور نمي فروشند(شود بايع ظن دارد كه علل ديگر براي ترك معصيت حاصل مي. 2
مثلا احتمال مي دهد ديگران به او انگور (شود  علل ديگر براي ترك معصيت حاصل ميدهد كهمي بايع احتمال. 3

 )نمي فروشند
 )فروشندمثلا علم دارد ديگران به او انگور مي(شود بايع علم دارد كه علل ديگر براي ترك معصيت حاصل نمي. 4
 )فروشندارد ديگران به او انگور ميمثلا ظن د(شود بايع ظن دارد كه علل ديگر براي ترك معصيت حاصل نمي. 5

  حكم اين پنج صورت
لازم است و معامله حرام است چون ترك ) مثلا عدم فروش انگور(در سه صورت اول ترك عمل توسط شخص 

) مثلا عدم فروش انگور(معامله موجب منع از معصيت است ولي در دو صورت آخر ترك عمل توسط شخص 
  .گرددع غير از معصيت نميلازم نيست زيرا ترك او موجب من

  شرح و تطبيق
و قد تلخّص مما ذكرنا أنّ فعل ما هو من قبيل الشرط لتحقّق المعصية من الغير ـ من دون قصد توصل الغير به إلي 

  المعصية ـ غير محرّم؛ 
كه  در صورتي -انجام چيزي كه ار قبيل شرط وقوع گناه از ديگري است : و خلاصه آنچه گفتيم اين است كه

   حرام نخواهد بود-همراه با قصد رسيدن ديگري به معصيت نباشد 
  .لعدم كونها في العرف إعانة مطلقاً، أو علي التفصيل الذي احتملناه أخيراً

باشد كمك بر گناه نمي) چه فائده عرفي شرط منحصر در حرام باشد يا نباشد(چرا كه عمل او در نظر عرف مطلقا 
كمك ) كه اگر فائده عرفي شرط منحصر در حرام باشد شرط حرام است(يراً احتمال داريم و يا بنا بر تفصيلي كه اخ

  .باشدبر گناه نمي
و أما ترك هذا الفعل، فإن كان سببا يعني علّة تامة لعدم المعصية من الغير ـ كما إذا انحصر العنب عنده ـ وجب؛ لوجوب 

  الردع عن المعصية عقلا و نقلا، 
 مانند  - سبب يعني علت تامه براي عدم تحقق معصيت از غير باشد ترك، پس اگر؛اين عملترك در مورد اما 

  پس ترك واجب خواهد بود زيرا منع غير از معصيت عقلا و نقلا - وجود دارد  در اختيار بايعانگور تنهااينكه 
  .واجب است

 علم أو ظنّ أو احتمل قيام الغير بالترك وجب و أما لو لم يكن سبباً، بل كان السبب تركه منضماً إلي ترك غيره، فإن
  قيامه به أيضاً، 

نباشد بلكه سبب،ترك عمل همراه با ترك ديگري است پس اگر بداند يا ظن ) علت تامه(اما اگر ترك عمل سبب 
  .داشته باشد يا احتمال قيام غير به ترك را بدهد قيام به ترك بر او هم واجب است

  .  الغير سقط عنه وجوب الترك؛ لأنّ تركه بنفسه ليس برداع حتّي يجبو إن علم أو ظنّ عدم قيام
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نمي كند از او وجوب ترك ساقط مي گردد ) ترك عمل(و اگر بداند يا ظن داشته باشد كه ديگري قيام به آن عمل 
  .چرا كه ترك او به تنهايي مانع غير از معصيت نيست تا ترك واجب باشد

ن مجموع تروك أرباب العنب، لكن يسقط وجوب الجزء إذا علم بعدم تحقّق الكلّ في نعم، هو جزء للرادع المركّب م
  .الخارج

بله، ترك اين فرد جزئي از مانع مركب از مجموعه ترك توسط دارندگان انگور است لكن در صورتي كه علم به 
 .عدم تحقق كل در خارج وجود داشته باشد، وجوب جزء ساقط مي گردد

Sco٣ ٣٣:١١  
  گذشته مطالب ي دوم مصنف ازبندجمع

لم يكن مقصود  لا شك في انه اذا: لكن اقول«تر نسبت به مطالبي كه از عبارت بندي گستردهمصنف در يك جمع
   :تا اينجا بيان شد مي فرمايند 1»....الفاعل

  2: اشد انجام مي گيرد داراي پنج وجه مي بفعلي كه به عنوان شرط و مقدمه براي صدور فعل حرام از ديگري
فاعل فعل را به قصد رسيدن غير به حرام انجام مي دهد مثلا انگور را به قصد اينكه خريدار از آن شراب درست . 1

  .در اين صورت عمل فاعل إعانت بر حرام بود و حرام مي باشد. كند به او مي فروشد
آوري است هدفش كسب مال و سودباشد بلكه قصد فاعل از انجام فعل رسيدن غير به حرام يا مقدمه حرام نمي. 2

پردازد اگر چه عاملين حكومت ظلم مالياتي را از او بابت سود بدست آورده أخذ همانند تاجري كه به تجارت مي
 .شودباشد چون عمل او إعانت محسوب نميدر اين صورت عمل فروشنده حرام نمي. كنندمي
دهد مثلا انگور را به قصد تملك وتسلط دمات حرام انجام مياي از مقفاعل فعل را به قصد رسيدن غير به مقدمه. 3

  .خريدار بر انگور به خريدار مي فروشدكه تملك مقدمه شراب سازي مي باشد
 :حالت مي باشد اين وجه خود داراي دو

 قصد خريدار هنگام تنها تملك وتسلط بر مبيع است بدون اينكه قصد استفاده حرام از آن داشته باشد: حالت اول
در اين صورت . اگر چه بعد از مالك شدن ممكن است به تصميم جديدي قصد استفاده حرام از مبيع را پيدا كند

  .باشدباشد زيرا عمل او اعانت بر اثم نميعمل فروشنده حرام نمي
 .در جلسه بعد خواهد آمداين حالت : حالت دوم

  شرح و تطبيق
  : و شرط للحرام الصادر من الغير يقع علي وجوهفعلم مما ذكرناه في هذا المقام أنّ فعل ما ه

انجام چيزي كه شرط براي صدور حرام از ديگري است به صورتهاي گوناگوني : از آنچه تا اينجا گفتيم دانسته شد
  :واقع مي گردد

                                                            
  به بعد74 جلسه :تكميل 1
سه وجه است كه وجه سوم دو وجه دارد و وجه دوم از وجه سوم خود بر او وجه مي شود، لذا مجموعاً پنج وجه درست مي  در اصل :تكميل 2

  .شود
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  . ة لكونه إعان أحدها ـ أن يقع من الفاعل قصداً منه لتوصل الغير به إلي الحرام و هذا لا إشكال في حرمته؛
به اين قصد كه ديگري به وسيله آن به حرام برسد، واقع شود و اين وجه بدون  شرط معصيت از فاعل :اولوجه 

  .اشكال حرام است زيرا كمك بر گناه مي باشد
  الثاني ـ أن يقع منه من دون قصد لحصول الحرام، ولا لحصول ما هو مقدمة له 

  ي به حرام يا مقدمه حرام واقع شودشرط معصيت از فاعل بدون رسيدن ديگر: وجه دوم
ـ مثل تجارة التاجر بالنسبة إلي معصية العاشر؛ فإنّه لم يقصد بها تسلّط العاشر عليه الذي هو شرط لأخذ العشر ـ، و هذا 

  .لا إشكال في عدم حرمته
ر يك تسلط ماموقصد مانند تجارت تاجر نسبت به معصيت مامورين يك دهم گير، پس تاجر به تجارت خود  -

حرام  اين صورت اشكالي در -نكرده است قصد باشد را كه شرط دريافت يك دهم اموال ميخود  دهم گير بر
   . نيستنبودنش

  . الثالث ـ أن يقع منه بقصد حصول ما هو من مقدمات حصول الحرام من الغير، لا لحصول نفس الحرام منه
  .غير به مقدمات حرام و نه خود حرامشرط معصيت از فاعل واقع شود به قصد رسيدن : سوموجه 

 و هذا قد يكون من دون قصد الغير التوصل بذلك الشرط إلي الحرام، كبيع العنب من الخمار المقصود منه تملّكه للعنب
  الذي هو شرط لتخميره ـ لا نفس التخمير ـ 

ساز كه قصد  انگور به شرابدر اين صورت گاهي غير،قصد رسيدن بوسيله اين شرط به حرام را ندارد مانند فروش
  سازيفروشنده تسلط خريدار بر انگور است كه تسلط شرط براي ساختن شراب است نه خود شراب

  .حرمتهاء، و هذا أيضاً لا إشكال في عدم مع عدم قصد الغير أيضاً التخمير حال الشر
 .باشدبدون اشكال حرام نميعلاوه بر اينكه غير هم هنگام خريد قصد ساختن شراب را ندارد اين صورت نيز 

Sco٤ ٤١:١٧  
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  چكيده
باشد ولي حتي به عنوان جزء قصد نكرده باشد و داعي او هم نتوسط مشتري را اگر فروشنده قصد استفاده حرام . 1

  : كند، سه صورت دارداستفاده حرام ميداند كه مشتري از آن مبيع مي
  .شوديدار نفروشد معصيت از خريدار محقق نميفروشنده علم دارد كه اگر مبيع را به خر: صورت اول
  .شود يا خيريت از خريدار محقق ميداند كه اگر مبيع را به خريدار نفروشد آيا معصفروشنده نمي: صورت دوم

  .شودداند كه حتي اگر او مبيع را به خريدار نفروشد معصيت از خريدار محقق ميصورت سوم فروشنده مي
معامله حرام نيست چون فروشنده قدرت بر منع از معصيت ندارد ولي در صورت اول در صورت دوم و سوم، . 2

  .حرام است
 ه وظيفهباگر ديگران حتي   لذا واجب استهچون دفع منكر بر هماست كه اشكال شده نسبت به صورت سوم . 3

  .خود عمل نكنند معامله جايز نيست
ر تكاليف استقلالي است نه در جائي كه تكليف بر جمعي اين مطلب د: فرمايدمي پاسخ اشكال مرحوم شيخ در. 4

  .وجود داردواجب است كه فقط در صورت اجتماع آنها، امكان انجام تكليف 
 زيرا مورد از باب وجوب دفع منكر ندارد؛ كرده است دلالتي بر حرمت معامله تذمماميه را روايتي كه اتباع بني. 5

 كارهاي حلال هم حرام است تا چه رسد به اموري كه در روايت آمده روايت اعوان ظلمه است و ياري ظالم در
  .است

نسبت به عملي كه شرط و مقدمه براي فعل حرام مي باشد : فرمايد بندي مطالبي كه بيان شد ميمصنف در جمع. 6
ا بنا بر تفصيلي اگر انجام آن عمل به قصد رسيدن غير به حرام نباشد عمل او اعانت بر حرام نخواهد بود، يا مطلقا ي

  .كه بيان شد
نسبت به عملي كه شرط و مقدمه براي فعل حرام مي باشد اگر ترك آن عمل توسط شخص، علت تامه براي . 7

  . در اين حالت دفع معصيت عقلا و نقلا واجب است ترك معصيت از طرف غير باشد،
يا بايع علم اگر  رف غير نباشد،در مورد قبل اگر ترك عمل توسط شخص علت تامه براي ترك معصيت از ط. 8

ترك عمل توسط شخص لازم و  شوديمكه علل ديگر براي ترك معصيت حاصل دهد  ظن دارد يا احتمال مي
  .معامله حرام است

ترك عمل توسط  شوددارد كه علل ديگر براي ترك معصيت حاصل نمييا ظن بايع علم در مورد قبل اگر . 9
  .گرددب منع غير از معصيت نميشخص لازم نيست زيرا ترك او موج
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  شود ميعملي كه مقدمه صدور فعل حرام از ديگري واقع در وجوه مختلف 
؛ باشدميگانه را با عباراتي بيان فرموده كه تمييز هر صورت از ديگري، نيازمند دقت  صور پنج،مرحوم شيخ انصاري

  :مفيد استلذا قبل از ورود به اصل بحث، توجه به نمودار زير 

:گانهصور پنج

 به خود فعل حرام را داردخريدار،قصد رسيدنفروشندهيا 

:ندارد به خود فعل حرام را خريدار،قصد رسيدنفروشندهيا 

  خريدارصد رسيدن يا فروشنده، ق

  نداردبه مقدمه حرام را 

)ل است حلاسودقصدش كسب (

  خريدارصد رسيدن يا فروشنده، ق

 :به مقدمه حرام را دارد

 يا خريدار

 نداردقصد حرام 

 يا خريدار

قصد حرام دارد

،يا ترك فروش  

 علت تامه

  فروشندهطرف براي ترك حرام از 

 نيست

،يا ترك فروش  

 علت تامه

   فروشنده طرفبراي ترك حرام از

است

 چهارمصورت

 اولصورت 

سومصورت 
 دومصورت 

 پنجمصورت 
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  : عبارتند از،دايفرمميمطرح طي درس قبل و اين درس  شيخ انصاريوجوهي كه 
 إعانت بر حرام ، در اين صورت عمل فاعل. فعل را به قصد رسيدن غير به حرام انجام مي دهد،فاعل: صورت اول

  .بوده و حرام مي باشد
 بلكه هدفش سودآوري و كسب مال ؛دباش  مقدمه حرام نمييا رسيدن غير به حرام ،قصد فاعل از فعل: دومصورت 

  .شود  در اين صورت عمل فاعل إعانت بر حرام محسوب نمي.است
را     بدون اينكه قصد استفاده حرام از آن ؛ تنها تملك و تسلط بر مبيع است،قصد خريدار هنگام خريد :سومصورت 

  .داشته باشد
در اينجا دو   كه؛اي از مقدمات حرام انجام مي دهد ه فعل را به قصد رسيدن غير به مقدم،فاعلگاهي : توضيح اينكه

حالت اول همان است كه به عنوان صورت سوم بيان شد و حالت دوم نيز در بر دارنده دو . حالت متصور است
  : آن دو حالت عبارتند از.باشدصورت ديگر مي

را    كه قصد استفاده حرام از آن  تنها تملك و تسلط بر مبيع است بدون اين،قصد خريدار هنگام خريد  :حالت اول
  . زيرا عمل او إعانت بر اثم نمي باشد؛ عمل فروشنده حرام نمي باشدحالت نيز در اين .داشته باشد
 ساختن ، مثلا قصد خريدار از خريد انگور؛ استفاده حرام از مبيع مي باشد،قصد خريدار هنگام خريد: حالت دوم

  :دهند كه صور چهارم و پنجم را تشكيل مي پيدا مي كندصورتدو  خود ، اين حالت.شراب از آن مي باشد
 به طوري كه اگر فروشنده اين ؛وقوع حرام از غير استعدم  علت تامه براي ،نفروختنگاهي : چهارمصورت 

 انجام واجب است و ، ترك بيع از باب دفع منكر، در اين صورت. حرام از غير واقع نمي شود،معامله را ترك كند
  . حرام مي باشد،از باب إعانت بر اثم ،بيع

 به طوري كه اگر فروشنده معامله با ؛نيستوقوع حرام از غير عدم علت تامه براي  ،نفروختنگاهي : پنجمصورت 
 خريده و با آن ي ديگرشخص مثلا انگور را از ؛شود يا ظن دارد كه حرام از غير واقع ميلم ع،غير را ترك كند

 يعني ( زيرا شرط وجوب دفع منكر؛ واجب نمي باشد، ترك بيع از باب دفع منكر،ورتدر اين ص .سازد شراب مي
  .منتفي است )احتمال تاثير

 ، قصد انجام حرام، زيرا در إعانت بر اثم؛ حرام نمي باشد،انجام بيع از باب إعانت بر اثمبه علاوه در صورت پنجم، 
 و يا بنابر تفصيلي كه احتمال )ر در حرام باشد يا نباشدحص چه فائد و منفعت شرط من:يعني(   يا مطلقاً؛لازم است

 و الا باشد در صورتي كه فائده شرط منحصر در حرام باشد آن شرط حرام يعني احتمال داديم كه(آن داده شد 
بلكه قصد رسيدن غير به ؛  فروشنده قصد رسيدن غير به حرام را نداشته است صورت پنجم كهدر .)باشدحرام ن

  .يست از باب إعانت بر اثم حرام نش عمل،ام را داشته استمقدمه حر
  شرح و تطبيق

  : و هذا أيضاً علي وجهين، أعني التخمير ـ حال شراء العنب و قد يكون مع قصد الغير التوصل به إلي الحرام ـ
صورت  مي باشد و اين -يعني شراب سازي-همراه با قصد غير براي رسيدن به حرامهنگام خريد انگورو گاهي 

  : گونه استبر دوهم 
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الأقوي هنا وجوب الترك و حرمة  يكون ترك هذا الفعل من الفاعل علّة تامة لعدم تحقّق الحرام من الغير، و أن أحدهما ـ 
  .الفعل

ترك فعل از سوي فاعل علت تامه براي عدم تحقق حرام توسط ديگري باشد و قول قوي در اين : صورت اول
  . عل مي باشدصورت وجوب ترك و حرمت ف

   بل يعلم عادة أو يظنّ بحصول الحرام من الغير من غير تأثير لترك ذلك الفعل ،و الثاني ـ أن لا يكون كذلك
 يا ظن دارد كه حرام از غير حاصل خواهدعادة علم  ترك فعل از سوي فاعل علت تامه نباشد بلكه :و صورت دوم

  .ل داشته باشد بدون اينكه ترك اين فعل تاثيري در ترك آن فعشد
والظاهر عدم وجوب الترك حينئذٍ؛ بناء علي ما ذكرنا من اعتبار قصد الحرام في صدق الإعانة عليه مطلقاً، أو علي ما 

  . احتملناه من التفصيل
 در :)بيان ما اين بود(  كه بنابر آنچه بيان كرديم)يا(؛  ترك واجب نمي باشد،ظاهر آن است كه در اين صورت و

يا بنابر معتبر است؛ و ) چه فائده شرط منحصر در حرام باشد يا نباشد( قصد حرام مطلقا ،بر حرامصدق اعانت 
  .1يمداتفصيلي كه آن را احتمال د

Sco1 7:49 

   مذكور وجوهحكم تكليفي و وضعي
  5 و 3 و 2حكم موارد 

از نظر حكم  حلال و ايز ونظر حكم تكليفي ج ازبيع بايع ) 5و3و 2مورد (در سه مورد از پنج موردي كه بيان شد 
  .باشد وضعي صحيح مي

  4 و 1حكم موارد 
صحت و فساد (نظر حكم وضعي  آنها از  حكم ؛ اما است از نظر حكم تكليفي حرام بيع) 4 و1مورد (دو مورد در 

 يعني اگر در اين دو مورد معامله واقع شود معامله صحيح است و نقل و انتقالي انجام ؟چگونه است) معامله
   ؟شود و نقل و انتقالي واقع نميبوده گيرد يا معامله فاسد  مي

  :در دو مقام بحث مي كند) 4و1 ( مورد اين دوشيخ انصاري در رابطه با حكم وضعي
  از نظر قواعد: مقام اول

معامله در اين دو مورد علي القاعده صحيح مي باشد زيرا در اين دو مورد نهي به عنواني خارج از معامله تعلق 
ن نهي موجب فساد تعلق بگيرد،آ به ذات معامله بلكه به عنواني خارج از معامله  نهفته است و زماني كه نهيگر

 .معامله نمي شود
بيع منطبق بر در اينجا كه خارج از بيع است نهي به اعانت تعلق گرفته واعانت عنوان وحقيقتي  :اما در مورد اول

  :م من وجه است يعنيعا» اعانت«و » بيع«شده است و الا ما بين 
                                                            

  . كه اگر فائده شرط منحصر در حرام باشد إعانت صادق است؛ والا فلا 1
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مواردي هم هست كه بيع هست ولي إعانه بر اثم چنانكه مواردي هست كه إعانت بر اثم هست ولي بيع نيست 
  .نيست و مواردي هم هر دو وجود دارد يعني هم إعانه بر اثم است و هم بيع

 كه عنواني خارج از بيع سهل انگاري در دفع منكر تعلق گرفته است نهي به مسامحه كاري ونيز در مورد چهارم 
عام من » انگاري در دفع منكرمسامحه و سهل«و » بيع«است،اگرچه در اينجا بربيع منطبق شده است و الا ما بين 

وجه است يعني مواردي هست كه بيع هست ولي مسامحه در دفع منكر نيست و بعضي موارد مسامحه در دفع 
  .ود دارد يعني هم مسامحه دردفع منكر است و هم بيعمنكر هست ولي بيع نيست و مواردي هم هر دو وج

  ر رواياتاز نظ: مقام دوم
در روايت تحف العقول آمده است هر چيزي كه بواسطه آن تقرب به غير خدا شود يا چيزهائي كه سبب تقويت 

  شدن حق شوند در تمام اين موارد خريد فروش و ساير تصرفات حرامشرك گردد يا چيزهايي كه سبب سست
  .باشدمي

باشند و اين روايت  كيفيت استدلال بنا بر اينكه حضرت در مقام بيان صحت و فساد مكاسب و تجارتهاي مردم مي
  .عي معاملات مذكور را به دست آوردتوان حكم وضدر نتيجه از اين روايت مي 1.باشدبر فروش انگور منطبق مي

  شرح و تطبيق
   الخمسة، فالظاهر عدم فساد البيعهذه المواردثم كلّ مورد حكم فيه بحرمة البيع من 

   پس ظاهر عدم فساد بيع است سپس هر مورد از موارد پنج گانه كه حكم به حرمت بيع شود،
  . لتعلّق النهي بما هو خارج عن المعاملة، أعني الإعانة علي الإثم، أو المسامحة في الردع عنه

اگر (حه در بازداري از گناه م مساياگرفته است يعني اعانت بر اثم زيرا نهي به چيزي كه خارج از معامله است تعلق 
  ) ترك عمل علت تامه عدم تحقق گناه باشد

  و يحتمل الفساد
  و احتمال فساد معامله نيز داده مي شود

ا يتقربّ به  و كلّ منهي عنه مم،و كلّ بيع ملهو به« :في رواية التحف المتقدمة ـ بعد قوله) عليه السلام(قوله  2لإشعار
فهو حرام محرّم بيعه و «  :ـ» لغير االله أو يقوي به الكفر و الشرك في جميع وجوه المعاصي، أو باب يوهن به الحقّ

  بناء علي أنّ التحريم مسوق لبيان الفساد في تلك الرواية»  الخ ...شراؤه و إمساكه

                                                            
اي از انواع معاصي و رواج است چنانكه فروش انگور سبب تقويت گونه» مايتقرب به لغيراالله« فروش انگور مصداقي براي عنوان  زيرا:تكميل 1

 .گرددباشد همچنان كه موجب وهن و سستي درحق ميبازار آن مي
  :آوريم عبارت مصنف را در زير مي اين ازي تركيب بخش 2

  متعلق به يحتمل الفساد؛: لاشعار
  ؛)قوله اول(متعلق به قوله :  رواية تحف العقولفي

  ؛ دوم»قوله«مقول براي  ... : و كل بيع ملهو
  . اول»هقول« براي مقول... : فهو حرام محرّم
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بعد از _) عليه السلام(امام  ) بيانش كرديمشتهكه در گذ(زيرا در روايت تحف العقول ) احتمال فساد وجود دارد؛(
و هر كالايي كه از آن در لهو استفاده شود و از آن نهي شده و با آن به غير خدا تقرب جسته شود يا «اين كلام كه 

 چنين _»كفر و شرك در همه گونه هاي معاصي بدان تقويت گردد يا بابي كه بوسيله آن حق سست و موهون شود 
 كه در اين روايت آمده، براي بيان »تحريم« و چنانچه »باشد خريد و فروش و نگهداري آن حرام ميپس «: فرمود

  .به اين فساد اشعار دارد فساد آمده باشد، اين كلام امام، 
  .كما لا يخفي

  .و اين اشعار بر فساد، روشن و واضح است
SCO2:   16:17 

  نظر شيخ انصاري درباره دلالت روايت تحف العقول
 در اينكه مراد .» تاملةلكن في الدلال«: خ انصاري در رابطه با دلالت روايت تحف العقول برفساد مي فرمايدشي

  :؛ از جمله آن كهمصنف از اين عبارت چيست احتمالاتي مطرح شده است
 بلكه مراد مصنف اين نيست كه روايات دلالت بر فساد ندارد: فرمايدمرحوم سيد كاظم يزدي در حاشيه خود مي. 1

روايت دلالت بر فساد مي كند لكن ما حق نداريم اين دلالت را أخذ كنيم زيرا لازمه اخذ به دلالت اين روايت آن 
  .است كه هر معامله حرامي فاسد هم باشد و چنين مطلبي قابل التزام نيست

 1. روايت دلالتي بر فساد معامله نداردكهمراد مصنف آن است . 2
  :حث از روايت تحف العقول مي فرمايدشيخ انصاري در پايان ب

روايت تحف العقول بر فساد معامله را بپذيريم بايد قائل شويم معامله فاسد است چه در صورتي كه  اگر دلالت
قصد استفاده ) خريدار( و خريدار هر دو قصد انجام حرام را داشته باشند و چه صورتي را كه تنها مشتري هفروشند

  .حرام از مبيع را دارد
معامله تمام  نه دانستفاسد  را ها خريدن در صورتي كه تنها مشتري قصد استفاده حرام از مبيع را دارد بايد ت:اشكال

   را؟) اعم از فروش و خريد(
 ثمن به بايع نمي رسد  وخريد فاسد استتنها  است لذا نمي توان گفت كه ي از آنجا كه فساد امر بسيط:جواب

  . به مشتري مي رسد مثمنبوده وولي فروش صحيح 
  شرح و تطبيق

  .لكن في الدلالة تأمل
  .است  جاي تأمل،) صورت اول و چهارمبر فساد (لكن دلالت اين روايت

                                                            
و كه مصنف اشعار روايت تحف العقول بر فساد را پذيرفت ولي دلالت آن را نپذيرفت و بين اشعار : توان گفتدر تاييد اين احتمال مي  :تكميل1
فرق است زيرا اشعار يعني اشاره دور داشتن به يك مسئله بدون اينكه به حد ظهور برسد ولي دلالت آن است كه مطلب به درجه ظهور يا » دلالت«

  )405 ص 1شرح آقاي محمدي ج (نص بر مطلوب برسد 
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  .1ولو تمت لثبت الفساد مع قصد المشتري خاصة للحرام؛ لأنّ الفساد لا يتبعض
د گشت چون فساد قابل تبعيض و و اگر دلالت روايت تمام باشد با قصد مشتري نسبت به حرام فاسد ثابت خواه

 ).باشد كه خريد براي مشتري فاسد باشد ولي فروش براي فروشنده صحيح(جدا كردن نيست 
Sco٣ ٢٥:١٦  

  
  حكم قسم سوم از معاملات در نوع دوم از مكاسب

، اكتساب به نوع دوم از مكاسب محرمه. ب به اعيان نجس و متنجس بودانوع اول از مكاسب محرمه، اكتس
هت آنچه از آنها باشند لكن به ج داراي منفعت مقصود و عقلائيه مي ونبودهچه حرام ذاتي ايي بود كه اگرچيزه

  :باشدباشند كه خود داراي سه قسم ميقصد شده حرام مي
 آلات ،مانند آلات عبادت. باشد و يا اصلا منفعت حلال ندارندمي منفعت اصلي آنها حرام كه چيزهايي :قسم اول
  . ظروف طلا و نقره و دراهم مغشوشه،ت لهوقمار آلا
 مانند فروش ؛ منافع حرام آنها را قصد كرده اند، چيزهايي كه داراي منافع حلال مي باشند ولي متعاملين:قسم دوم

  .انگور براي ساختن شراب
ند ولكن قابليت اهم منافع حرام آنها را قصد نكرده متعاملين و باشنديزهايي كه داراي منافع حلال ميچ: قسم سوم

باشد و  فروش اسلحه داراي منافع حلال مي مانند فروش اسلحه به دشمنان دين كه؛استفاده حرام از آنها وجود دارد
قصد طرفين هم ضربه به مسلمين نيست ولي امكان اينكه بعدا از اين اسلحه عليه مسلمين استفاده شود وجود 

   2.دارد
  :فرمايد مي حكم قسم سوم پرداخته و مصنف به توضيح دربارهاينك   گذشت وبحث از قسم اول و دوم

صدق عرفي يا قصد استفاده حرام شرط » اعانت بر اثم« زيرا در ؛داخل در عنوان إعانت بر اثم نمي باشدسوم قسم 
 يك از هراست و در مورد چيزي كه از شانش استفاده در حرام است چنين مطلبي احراز نشده است لذا بايد 

  .:آن روشن گردد تا حكم شودقرار داده  بحث و بررسي  موردقسم سوممصاديق 
 اگر اين  كهباشد باشد فروش اسلحه به دشمنان دين مي يكي از اموري كه از شأنش استفاده از آن در مسير حرام مي

كرد، فروش بدون قصد تقويت آنها صورت گيرد يا ندانيم كه از آن براي جنگ عليه مسلمانان استفاده خواهند 
ت فروش محرلكن مشهور فقهاء اماميه حكم به  و علي القاعده نبايد حرام باشد واثم نبوده داخل عنوان اعانت بر 

 اسلحه فروشلذا  و الفي وجود نداردخممسئله اين   در:  معتقدند بلكه بالاتر از شهرتاسلحه به دشمنان دين كرده
  .)گردديان ميالبته با تفصيلي كه ب(يست  جايز نبه دشمنان دين 

                                                            
ي آن است كه روايت دلالت بر فساد ندارد و الا اگر  بعضي از محشين كلام شيخ انصاري را اينگونه توضيح داده اند كه مراد شيخ انصار:تكميل 1

دلالت بر فساد بكند لازم مي آيد در صورتي كه تنها مشتري قصد استفاده حرام از مبيع را دارد، معامله تنها از جهت خريدار فاسد باشد و اين تالي 
 .فاسد است زيرا فساد أمر بسيط است پس روايت دلالت بر فساد نمي كند

اند اين عبارت در عنوان بحث صحيح نيست زيرا هر چيزي را كه شما در نظر بگيريد اين احتمال كه از شأنش مرحوم خوئي فرموده: تكميل 2
  .باشد در آن وجود دارد لذا بهتر بود همانند ساير فقها به جاي طرح اين عنوان به بيان مصاديق پرداخته شوداستفاده در مسير حرام مي
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  شرح و تطبيق
  القسم الثالث ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأناً بمعني أنّ من شأنه أن يقصد منه الحرام 

نيت قصد شأقسم سوم آن است كه به علت تحريم آنچه از او شانا قصد مي شود حرام مي باشد به اين معني كه 
  .حرام از او وجود دارد

الحرام  خصوصاً مع عدم العلم بصرف الغير له في،»الإعانة«  إذ لا يدخل ذلك تحت ،و تحريم هذا مقصور علي النص،   
و تحريم اين قسم منحصر به وجود نص است چرا كه اين قسم تحت كمك به گناه داخل نيست خصوصاً در 

  صورت ندانستن به كارگيري آن در حرام از سوي مشتري
في حرب المسلمينكبيع السلاح من أعداء الدين مع عدم قصد تقو يهم، بل و عدم العلم باستعمالهم لهذا المبيع الخاص،   

همانند فروش سلاح به دشمنان دين در صورتي كه قصد تقويت آنها را نداشته بلكه نداند كه آنان سلاح مزبور را 
  در جنگ با مسلمانان به كار خواهند گرفت

  ها بل لا خلاف في،إلّا أنّ المعروف بين الأصحاب حرمته
  .باشدباشد بلكه مسئله خلافي نميح به دشمنان دين ميمعروف بين اصحاب حرمت فروش سلااما 

  منظر شيخ انصاري حكم فروش اسلحه به دشمنان دين از
 قائل به  به دليل روايات موجود شيخ انصاري1.در رابطه با فروش سلاح به دشمنان دين اقوال مختلفي وجود دارد

  .شدمي بادر مساله تفصيل 
كند كه مطابق اين دو روايت امام بين فروش سلاح در را نقل مي) و هند سراجروايت حضرمي (ايشان دو روايت 

  .اندسلاح در زمان صلح را جايز دانسته و فروش زمان صلح فرق گذاشتهزمان جنگ و 
ه يك دسته از روايات اين دو روايت وجه جمع براي دو دسته ديگر از روايات است ك: فرمايدمصنف درادامه مي

و ) مانند روايت مكاتبه صيقل(داند جايز مي) حال جنگ وچه در حال صلحچه در (فروش سلاح را به طور مطلق 
روايت وصيت رسول  مانند روايت علي بن جعفر و(داند وش سلاح را به طور مطلق جايز نمياي ديگر فردسته
  :به اين صورت كه گفته شود) ) ع(به علي ) ص(خدا 
 مطلقات را تقييد زده و بگوئيم روايات جواز مربوط به حال صلح و روايات عدم ،يدقاز باب حمل مطلق بر م: اولاً

  .باشدجنگ ميجواز مربوط به حال 
 دارند زيرا در زمان به حال صلحممكن است كسي بگويد كه روايات جواز مطلق نيستند بلكه ظهور در تقييد: ثانياً

  . ناظر به زمان صلح بوده استهمين آنها و حاكمان جور برقرار نبوده، و حكم امام به جوازجنگي ما ب) ع(ائمه 
  شرح و تطبيق

  : فقال له حكم السراج) السلام عليه(دخلنا علي أبي عبداالله « : رواية الحضرمي، قال: منها: و الأخبار بها مستفيضة

                                                            
 )410 ص 1شرح آقاي محمدي ج . ( يزدي در حاشيه بر مكاسب اقوال مختلفي را نقل كرده استمرحوم سيد: تكميل 1
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از جمله اخبار روايت حضرمي است كه مي .  استو اخبار در حرمت فروش سلاح به دشمنان دين درحد استفاضه
  : داخل شديم پس حكم زين فروش گفت) ع(بر امام صادق : گويد

 لا بأس، أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول االله: ما تري في من يحمل إلي الشام من السروج و أداتها؟ قال
  ، أنتم في هدنة، )سلّم و آله و عليه االله صلّي(

اشكالي ندارد :  كه زين و وسايل جانبي آن را به شام حمل مي كند چيست؟ حضرت فرمودنظر شما درباره كسي
  باشيد،در حال صلح مي) ص(شما امروز به منزل اصحاب رسول خدا 

  .»السروج  فإذا كانت المباينة حرم عليكم أن تحملوا إليهم السلاح و
  .پس اگر دشمني واقع شد حمل سلاح و زين بر شما حرام مي شود

إنّي كنت أحمل السلاح إلي أهل الشام ! أصلحك االله): عليه السلام(قلت لأبي جعفر « : رواية هند السراج، قال:  منهاو
  لا أحمل إلي أعداء االله، : فأبيعه منهم، فلما عرّفني االله هذا الأمر ضقت بذلك و قلت

 و به كردمن سلاح براي اهل شام حمل ميم: مگفت) ع(به امام باقر : و از آن اخبار روايت هند سراج است كه گفت
ام و آگاه نمود، از كار خود در تنگنا قرار گرفته) ولايت شما(فروختم و هنگامي كه خداوند مرا به اين امر آنها مي
  .كنمسلاح براي دشمنان خدا حمل نمي: گفتم
وم ـ فإذا كان الحرب بيننا فمن حمل إلي عدونا يعني الر احمل إليهم و بعهم، فإنّ االله يدفع بهم عدونا و عدوكم ـ : فقال

  » سلاحاً يستعينون به علينا فهو مشرك
سلاح براي آنها حمل و به آنها بفروش چرا كه خدا بوسيله آنان دشمن ما و شما يعني روم را دفع : حضرت فرمود

شمنان ما سلاحي را جنگ واقع شد پس كسي كه به سوي د) اهل شام(پس اگر روزي بين ما و ايشان . كندمي
  حمل كند كه بوسيله آن عليه ما ياري شوند پس او مشرك است

  و صريح الروايتين اختصاص الحكم بصورة قيام الحرب بينهم و بين المسلمين ـ بمعني وجود المباينة في مقابل الهدنة، 
باشد به معناي به صورت وجود جنگ ميان آنها و مسلمين مي) حرمت(و صريح اين دو روايت اختصاص حكم 

  -وجود حالت دشمني در مقابل حالت صلح و سازش 
  بهما يقيد المطلقات جوازاً و منعاً،  و

  گردندباشند مقيد ميو بوسيله اين دو روايت رواياتي كه از نظر جواز يا منع مطلق مي
  ؟لسلطان أجائز لي بيعهابيعها من اأشتري السيوف و أ«: مع أمكان دعوي ظهور بعضها في ذلك، مثل مكاتبة الصيقل

  .»لا بأس به: فكتب
مانند ) اما روايت جواز مطلق. (علاوه بر آنكه ادعاي ظهور بعضي از اين روايات در صورت صلح هم ممكن است

فروشم آيا فروش براي من جايز است؟ امام در خرم و به حاكم ميمن شمشير مي: مكاتبه صيقل كه سئوال كرد
  .ارداشكال ند: جواب نوشتند
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إذا لم : سألته عن حمل المسلمين إلي المشركين التجارة، قال«: قال) عليه السلام(و رواية علي بن جعفر عن أخيه 
  . »يحملوا سلاحاً فلا بأس

از امام در رابطه با حمل تجارت از طرف : از برادرش كه گفت) ع(مانند روايت علي بن جعفر ) اما روايت منع(
  . اگر سلاح حمل نكنند اشكال ندارد:  سئوال كردم امام فرمودمسلمانان به سوي مشركين
 ة النبية  «): عليه السلام(لعليّ ) صلي االله عليه و آله و سلمّ(و مثله ما في وصيكفر باالله العظيم من هذه الام ، يا علي

بائع السلاح من أهل الحرب عشرة أصناف ـ  ـ   3 2 1» وعد منها 
اي علي ده گروه از اين امت به : آمده كه) ع(به علي ) ص(ست كه در وصيت پيامبر و مانند اين روايت چيزي ا
 .انداند و يكي از آن ها را فروشنده سلاح به اهل جنگ از كفار شمردهخداي بزرگ كفر ورزيده

                                                            
 ص 1شرح آقاي محمدي ج . (شما بمنزله اصحاب رسول خدا هستنيد:  توضيح در رابطه با روايت حضرمي كه در آن حضرت فرمود:تكميل 1

411(  
  .اختيار االله عزوجل لك ما هو صلاحك:  است كهدر روايت هند به اين معني» اصلحك االله« مراد از :تكميل 2
 .مفهوم روايت علي بن جعفر آن است كه حمل سلاح و بيع و شراء آن ممنوع است لذا با مفهوم روايت استدلال شده است :تكميل 3

  چكيده
  : پنج صورت دارد،گيردفعلي كه به عنوان شرط براي صدور حرام از ديگري انجام مي. 1

  . حرام است خود قصد فاعل رسيدن غير به:صورت اول
است؛ قصد فاعل رسيدن غير به حرام يا مقدمه حرام نيست:دومصورت    . بلكه سودآوري 
وجه اول، . ؛ كه اين خود بر دو وجه است قصد فاعل رسيدن غير به مقداري از مقدمات حرام است:سومصورت 

  :شودهاي چهارم و پنجم مي صورتدهد و وجه دوم، شاملصورت سوم  را تشكيل مي
  .خريدار قصد استفادة حرام ندارد:) صورت سوم (.الف
  :دهند كه صور چهارم و پنجم را تشكيل ميدارداين وجه، دو صورت  .خريدار قصد استفادة حرام دارد .ب

  . وقوع حرام است عدم علت تامه برايترك فروش، :چهارمصورت 
  . براي عدم وقوع حرام نيستترك فروش، علت تامه :پنجمصورت 

  . صورت اول و چهارم حرام و صورت دوم و سوم و پنجم حلال است،از جهت حكم تكليفي. 2
 صحيح ، از نظر قواعد نيزچهارم و اولصورت . دوم و سوم و پنجم صحيح است  صور،از جهت حكم وضعي. 3

  .رود ميش احتمال فساد، ولي از نظر روايات؛است
اند ولي اسب محرمه چيزهايي است كه منافع حلال دارند و متعاملين قصد منافع حرام را نكردهقسم سوم از مك. 4

  .قابليت استفاده حرام از آنها وجود دارد مثل فروش اسلحه به دشمنان دين
 فروش اسلحه به دشمنان دين از باب اعانت بر اثم حرام نيست؛ زيرا اگر قصد تقويت كفار نشود يا ندانيم كه در. 5

  .كنند عنوان اعانت بر اثم بر آن صادق نيستجنگ با مسلمانان استفاده مي
به نظر شيخ انصاري فروش سلاح به دشمنان دين تنها در حال جنگ با مسلمين حرام است؛ و دليل ايشان  . 6

  .شوندرواياتي است كه مقيد به زمان جنگ است و روايات مطلق نيز بر اين روايات مقيد حمل مي
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  در مورد فروش اسلحه به دشمنان دين  )شهيد اولاز (م دونظريه 
: در رابطه با فروش اسلحه به دشمنان دين سه دسته از روايات وجود دارد كه مصنف در جمع بين آنها فرمودند

  .باشدروايات جواز مربوط به حال صلح و روايات عدم جواز مربوط به حال جنگ مي
باشد كه ايشان فروش سلاح به دشمنان را از آن جهت كه موجب تقويت قول دوم در مساله، نظريه شهيد اول مي

  . باشد به طور مطلق حرام دانسته استكفار مي
  اشكالات نظريه شهيد اول

  :نمايندشيخ انصاري بر كلام شهيد اول دو اشكال وارد مي
مخالف روايات بيان نكرده تا باشد زيرا اگر چه شهيد نظري كلام شهيد شبيه اجتهاد در مقابل نص مي :اشكال اول

روايات جواز را و اجتهاد در مقابل نص باشد ولي از آنجا كه تنها به روايات مطلق و روايات عدم جواز توجه كرده 
   1.باشدمورد توجه قرار نداده لذا شبيه اجتهاد در مقابل نص مي

زيرا اينگونه نيست كه در همه جا  دليل شهيد كه فروش سلاح موجب تقويت كفار است ناتمام است :اشكال دوم
فروش سلاح موجب تقويت كفار باشد بلكه گاهي فروش اسلحه موجب حصول درگيري بين آنها و ضعيف شدن 

  2.شودآنها مي
  شرح و تطبيق

أنّ بيع السلاح حرام مطلقاً في حال الحرب و الصلح و الهدنة، لأنّ فيه تقوية «فما عن حواشي الشهيد من أنّ المنقول؛ 
  » الكافر علي المسلم، فلا يجوز علي كلّ حال

حرام ) در حال جنگ و صلح و متاركه جنگ(پس آنچه از حواشي شهيد نقل شده كه فروش سلاح به طور مطلق 
  است به جهت آن كه در آن تقويت كافر بر عليه مسلمان است پس هيچ جائي جايز نيست

  .لا يخفيشبه الاجتهاد في مقابل النص، مع ضعف دليله، كما 
  .باشد علاوه بر آنكه همانطور كه مخفي نيست دليل شهيد ضعيف استشبيه اجتهاد در مقابل نص مي

   به دشمنان ديناسلحهفروش مورد نظريه سوم در 
اگر فروش به قصد كمك و تقويت كفار : قول سوم در مسئله فروش سلاح به دشمنان دين عبارت است از اينكه

  .نت بر اثم حرام مي باشد و اگر به اين قصد نباشد حرام نمي باشدصورت مي گيرد از باب إعا
  اشكال نظريه سوم

  :فرمايندمصنف در رد اين قول مي

                                                            
 )145 ص 3اند در محضر شيخ ج  بعضي علت اين تعبير را رعايت ادب مصنف دانسته:تكميل 1
سلاح را به دشمنان ما بده زيرا آنها در حال جنگ با دشمن مشترك بين ما و :  روايت هند سراج آمده بود كه امام فرمودچنانكه در: تكميل 2

 .باشندخودشان يعني روم مي
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باشند و شامل صورتي كه بايع قصد إعانت ظاهر پنج روايتي كه ذكر شد آن است كه از جهت قصد بايع مطلق مي
د سراج آن است كه بايع قصد اعانت و تقويت كفار را و هن» حكم سراج«شوند بلكه صريح دو روايت ندارد هم مي

  .باشدنداشته است لذا اين تفصيل صحيح نمي
  شرح و تطبيق

ثم إنّ ظاهر الروايات شمول الحكم لما إذا لم يقصد البائع المعونة و المساعدة أصلاً، بل صريح مورد السؤال في روايتي 
  الحكم و هند هو صورة عدم قصد ذلك، 

شود بلكه صريح هر روايات حكم حرمت شامل صورتي كه فروشنده قصد كمك را نكرده است نيز ميپس همانا ظا
  .صورتي است كه قصد كمك نشده است» هند«و » حكم«مورد سئوال در دو روايت 

  .فالقول باختصاص حرمة البيع بصورة قصد المساعدة ـ كما يظهر من بعض العبائرـ ضعيف جداً
شود بيع به صورت قصد كمك و مساعدت چنانكه از برخي عبارات ظاهر مي) حرمت( پس اعتقاد به اختصاص

  .جدا ضعيف است
  استفاده سلاح عليه مسلمينبه ظن يكساني حكم علم و 

كنند صورتي است كه علم به اگر چه قدر متيقن از رواياتي كه دلالت بر حرمت فروش سلاح به دشمنان دين مي
ها  داشته باشيم و لكن اطلاق اين روايات شامل صورتي كه ظن به استفاده از آن سلاحاستفاده از آنها عليه مسلمين 

مانند زماني كه (شود و در صورت وجود ظن به استفاده بر عليه مسلمين عليه مسلمين وجود داشته باشد هم مي
  .بايد از فروش اسلحه به آنها خودداري كرد) باشدجنگي ميان مسلمين و كفار بر پا مي

  ح و تطبيقشر
  و كذلك ظاهرها الشمول لما إذا لم يعلم باستعمال أهل الحرب للمبيع في الحرب، 

شود موردي را كه استفاده پيكارگران جنگي از كالاي  و همچنين ظاهر روايات اين است كه حكم حرمت شامل مي
  در جنگ عليه مسلمين معلوم نباشد؛) اسلحه(خريداري شده 

  .ب غلبة ذلك ـ مع قيام الحرب، بحيث يصدق حصول التقوي لهم بالبيعبل يكفي مظنّة ذلك ـ بحس
به حسب غلبه اين مطلب در صورت برپايي جنگ، به ) به استفاده از اسلحه در جنگ(مان كند گكفايت ميبلكه 
 .شودوسيله فروش اسلحه تقويت كفار حاصل ميه بكه اي كه صدق كند گونه

Sco١ ١٢:٥٨  
  جنگي به دشمنان دين حكم فروش ساير ابزار 

شود كه فروش ساير ابزار جنگي بعد از روشن شدن حكم فروش اسلحه به دشمنان دين اين بحث مطرح مي
  كه موجب حفظ و حراست از سربازان مي شود چه حكمي دارد؟... خود، چكمه وهمانند سپر، زره، كلاه
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 و روايت و ما به جهت رواياتصل است حرمت فروش اسلحه به دشمنان دين خلاف ا: فرمايدشيخ انصاري مي
تحف العقول قائل به اين حرمت شديم و از آنجا كه در مواردي كه حكم برخلاف اصل است بايد بر مورد نص 

  . كنيمپذيريم و در ساير موارد حكم به جواز معامله مياكتفا شود لذا تنها حكم را در مورد اسلحه مي
اين  به 1 دشمنان دين برخلاف اصول و قواعدي است كه اقتضاي جواز دارداينكه عدم جواز فروش اسلحه بهدليل 
كه به قصد كمك به دشمنان اسلحه بفروشيد فروش حرام است زيرا  در صورتي: گفتاگر روايت مياست كه دليل 

حتي : گويد ولي روايت مي؛پذيردإعانت بر اثم است روايت مطابق قاعده بوده كه هر عقل سليمي اين مطلب را مي
  .باشدهم فروش حرام است لذا روايت مخالف قاعده مي عليه مسلمين نداريد بازاز سلاح اگر علم به استفاده 

  :باشد عبارت است از و دليل بر اينكه فروش ساير ابزار جنگي جايز مي
  . اصل در اشياء إباحه و جواز مي باشد زيرا اصل؛. 1
حكم فروش اسلحه به دو گروه كه مخالف با يكديگر در مورد امام  در اين روايت از ؛روايت محمد بن قيس. 2

مانند (شود چيزهائي را كه موجب نگهداري آنها مي: انددر جواب فرموده) ع(باشند سئوال شده است و امام  مي
 .بفروش...) زره، سپر و

  .باشدشود كه فروش غير اينها كه اسلحه باشد، جايز نمياز جواب امام مشخص مي
   و تطبيقشرح

  العقول ـ المتقدمة ـ  ، صِير إليه للأخبار المذكورة، و عموم رواية تحف2و حينئذٍ فالحكم مخالف للاصول
شود و در اين هنگام حكم به حرمت فروش اسلحه مخالف با اصول خواهد بود لكن به طرف اين حكم رفته مي

   ايت تحف العقول كه قبلا ذكر شد، به جهت روايات ذكر شده و عموم رو) شوداين حكم برگزيده مي(
  يصدق عليه ذلك ـ كالمِجنّ و الدرع و المغِفَْر و سائر ما يكِنّ ـ  فيقتصر فيه علي مورد الدليل، و هو السلاح، دون ما لا

باشد نه آنچيزي عنوان مي» سلاح«شود و مورد دليل بر مورد دليل اقتصار مي) و به همين حهت در حكم حرمت
حفظ ) در جنگ از خطرات(خود و ساير وسايلي كه انسان را  كلاه كند مانند سپر، زره، بر او صدق نمي»سلاح«

  . كند مي
وفاقاً للنهاية و ظاهر السرائر و أكثر كتب العلّامة و الشهيدين و المحقق الثاني؛ للأصل، و ما استدلّ به في التذكرة من 

  رواية محمد بن قيس، 
ل موافقت با نهايه ظاهر عبارت سرائر و بيشتر كتابهاي علامه و شهيد اول و دوم و محقق در حالي كه در اين قو

  .ثاني شده است بخاطر اصل و روايت محمد بن قيس كه در تذكره به آن استدلال شده است

                                                            
كند و  زيرا اصل در موارد عدم علم، اصاله الجواز است، همانطور كه عمومات و اطلاقات بيع و تجارت هم دلالت بر جواز معامله مي :تكميل 1

 )416 ص 1شرح آقاي محمدي ج . (حكم به حرمت مخالف با آنها مي باشد
آيد در اينجا هم وصف مورد تعليق الحكم علي الوصف مشعر بالعليه يعني هر جا وصف وجود داشته باشد حكم مي:  به عبارت ديگر:تكميل 2

نطور كه در فروش اسلحه وجود دارد در فروش ساير ابزار جنگي غير يستعينون به علينا و اين وصف هما. نظر كمك گيري بر عليه مسلمانان است
 )418 ص 1شرح آقاي محمدي با تصرف ج . (از اسلحه هم وجود دارد
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الدرع و :  ما يكنِّهمابعهما: عن الفئتين من أهل الباطل تلتقيان، أبيعهما السلاح؟ قال) عليه السلام(سألت أبا عبداالله «: قال
  »الخُفَّين و نحوهما

پردازيم سئوال كردم كه آيا از دو گروه از اهل باطل كه با يكديگر به جنگ مي) ع (امام صادق: در روايت است كه
به آنان چيزي كه آنان را حفظ كند يعني زره و چكمه و مانند اينها را : به آنها سلاح بفروشم؟ حضرت فرمود

 .بفروش
Sco٢ ٢٢:٤٢  

  جواز فروش ساير ابزار جنگي مطرح شده استاي دو دليلي كه براشكال 
  : كند به آنها اشكال ميمصنف دو دليلي كه برجواز فروش ساير ابزار جنگي مطرح شد را تام ندانسته و 

  اصلاشكال ) الف
يزي كه باعث سست شدن  و هر چ شود كه هر چيزي كه باعث تقويت كفر شود،از روايت تحف العقول استفاده مي

باشد و اين ملاك بر فروش ساير ابزار جنگي غير از اسلحه به دشمنان صادق است اش جايز نميحق گردد، معامله
  .رسدباشد لذا نوبت عمل به اصل نميو فروش اين ابزار موجب تقويت كفر و سست شدن حق مي

فتن از آنها بر عليه مسلمين است و اين ملاك در آمده بود كه ملاك حرمت كمك گر» هند«همانطور كه در روايت 
  .فروش ساير ابراز به كفار وجود دارد

در » زين«در حال جنگ منع شده است و وقتي فروش ) زين(» سروج« از فروش ،»حكَم«علاوه بر اينكه در روايت 
شمنان بوسيله زره و به طريق اولي حرام خواد بود زيرا تقويت د... حال جنگ حرام باشد، فروش زره و سپر و

  .مي باشد» زين«بسيار بيشتر از تقويت آنها بوسيله ... سپر
نيست تا شما با اولويت عدم جواز فروش ساير ابزار جنگي را » زين» «حكَم«در روايت » سروج« مراد از :اشكال

اي خوب هاسم آهنگري بوده كه شمشير» سريج«شمشير سريجي است » سروج«استفاده كنيد بلكه مراد از 
شود پس روايت حكَم از فروش شمشير منع كرده گفته مي» سيوف سريجيه«ساخته و لذا به شمشيرهاي خوب  مي

  . عدم جواز فروش ساير ابراز جنگي را استفاده كرد،اولويتطريق توان از آن به است و لذا نمي
و » من السروج و أداتها«آمده بود كه اين حمل با صدور روايت هماهنگي ندراد زيرا در صدور روايت :  اولا:جواب

تواند آن وسايل جانبي مانند كمربند خرد ميادوات و وسايل جانبي براي زين قابل تصور است كه كسي كه زين مي
و ركاب را هم طلب كرده و بخرد ولكن ادوات و وسايل جانبي براي شمشير قابل تصور نيست و شمشير وسيله 

  .جانبي ندارد
  1.باشدزين فروش بوده و لذا سئوال چنين شخصي مطابق شغلش مي راوي :ثانياً
   محمد بن قيسروايتاشكال ) ب

                                                            
جمع » سروج«با اينكه در روايت به » سرُوج«بسته مي شد نه » سرَيجيات«بود بايد جمع به » جييسرسيوف « علاوه بر اينكه اگر مراد :تكميل 1

 ) به نقل از حاشيه سيد يزدي418 ص 1شرح آقاي محمدي ج (است بسته شده 
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  .شوددو نكته در روايت وجود دارد كه با توجه به آن جواب از روايت روشن مي
شود كه حكم اين دو با  از تفصيل حضرت بين فروش سلاح و فروش ساير ابزار جنگ فهميده مي:نكته اول

باشد در نتيجه وقتي ابزار اوت است و به عبارت ديگر تفصيل قاطع شركت و وحدت در حكم مييكديگر متف
  .آيدجنگ را اجازه داده است حكم فروش سلاح كه عدم جواز است به دست مي

  :ديگر مي باشند قابل تصور مي باشد سه حالت براي دو گروه باطلي كه درحال جنگ با يك:نكته دوم
  .ون الدم هستند يعني بايد خون هر دو گروه حفظ شودهر دو محق: حالت اول
 .هر دو مهدورالدم هستند يعني خون آنها احترامي ندارد: حالت دوم
 .يك گروه مهدور الدم و گروه ديگر محقون الدم هستند: حالت سوم

با توجه به  اما شامل هر سه حالت مي شود »فئتين من اهل الباطل«ت مطلق است و عنوان روايت ايحال اگر چه رو
نكته اول كه امام فروش سلاح را جايز ندانسته فهميده مي شود حالت دوم و سوم مراد نمي باشد و الا در اين 

پس مورد روايت صورتي است كه دو گروه در حال جنگ اگر چه از اهل . 1صورت فروش اسلحه مانعي نداشت 
 فروش ، يعني، در نتيجه روايت شامل بحث ماباطلند ولكن خون آنها محترم است و بايد جان آنها حفظ شود

  .شودمي باشند نميالدم اسلحه به اعداء دين كه مهدور 
  شرح و تطبيق

  العقول إناطة الحكم علي تقوي الكفر و وهن الحقّ،  إنّ ظاهر رواية تحف: و لكن يمكن أن يقال
شدن حق به تقويت كفر و سستظاهر روايت تحف العقول، منوط كردن حكم حرمت : ولي ممكن است گفته شود

  باشدمي
أنّ الحكم منوط بالاستعانة، » من حمل إلي عدونا سلاحاً يستعينون به علينا«: في رواية هند) السلام عليه(و ظاهر قوله 

  . و الكلّ موجود فيما يكِنّ أيضاً، كما لا يخفي
 دشمنان ما حمل كند كه از آن بر عليه ما كسي كه سلاح براي«: كه فرمود» هند«در روايت ) ع(و ظاهر قول امام 

باشد و اين ملاك در آنچه انسان را حفظ  منوط به كمك گرفتن كفار مي) حرمت(آن است كه حكم » استفاده كنند
  .باشد چنانكه مخفي نيستموجود مي) ساير ابزار جنگي(كند مي

يناسبه صدر الرواية، مع كون  لي السيوف السريجية لامضافاً إلي فحوي رواية الحكمَ المانعة عن بيع السروج، و حملها ع
  . الراوي سرّاجاً

در روايت » سروج« و حمل كلمه .كه از فروش زين در زمان جنگ منع كرده است» حكم«علاوه بر اولويت روايت 
  بر شمشيرهاي سريجي با صدر روايت تناسب ندارد و علاوه بر آنكه راوي زين فروش بوده است» حكم«

                                                            
 جواز فروش اسلحه در صورت دوم كه روشن است چون هر دو گروه مهدورالدم هستند در صورت سوم هم فروش اسلحه به گروهي :تكميل 1

 . بايد جايز باشد ولي امام تفصيلي نداده استكه محقون الدم هستند بايد جايز باشد چنانكه فروش ساير ابزار به گروهي كه مهدورالدم هستند
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الجواز في : ا رواية محمد بن قيس، فلا دلالة لها علي المطلوب؛ لأنّ مدلولها ـ بمقتضي أنّ التفصيل قاطع للشركة ـو أم
  ما يكِنّ، و التحريم في غيره، مع كون الفئتين من أهل الباطل، 

 قاطع شركت و اما روايت محمد بن قيس پس دلالتي بر مطلوب ندارد زيرا معناي روايت به مقتضاي اينكه تفصيل
حرام باشد با آنكه هر ) اسلحه(دارد جايز باشد فروش آن و غير آن باشد آن است كه آنچه كه انسان را نگه ميمي

  انددو گروه از اهل باطل بوده
فلا بد من حملها علي فريقين محقوني الدماء، اذ لو كان كلاهما او أحدهما مهدورالدم لم يكن وجه للمنع من بيع 

  .ي صاحبهعلالسلاح 
حمل كرد زيرا اگر خون هر دو ) و بايد حفظ شود(پس بايد روايت را بر دو گروهي كه خون آنها محترم است 

 .وجود نداشت) به هر دو يا يك طرف(گروه يا يك گروه محترم نبود وجهي براي ممنوعيت فروش سلاح 
Sco٣ ٤٠:٣٠  

  چكيده
  .ب تقويت كفار است به طور مطلق حرام كرده استموجچون شهيد اول فروش سلاح به دشمنان دين را . 1
  : اشكالات نظر شهيد اول. 2

  .زيرا تنها به روايات عدم جواز توجه كرده است  باشد؛كلام شهيد شبيه اجتهاد در مقابل نص مي: اشكال اول
 آنان و  دين گاه موجب حصول درگيري بينن دليل شهيد ناتمام است؛ زيرا فروش اسلحه به دشمنا:اشكال دوم

  .شود ضعيف شدن آنها مي
قول ديگر در مورد فروش سلاح به دشمنان دين آن است كه اگر به قصد تقويت و كمك باشد از باب اعانت بر . 3

  . اثم حرام است و الاّ حرام نيست
 روايات عدم جواز اطلاق دارد و صورتي را كه قصد تقويت نباشد نيز: مصنف در نقد اين نظريه مي فرمايد. 4

  .شود شامل مي
اطلاق روايات . 5  حتي در صورتي كه ظن به استفاده آنها در جنگ با بيع سلاح به دشمنان دين،با توجه به 

  .حرام استفروش مسلمانان وجود داشته باشد نيز 
توان به اصل اباحه عمل نمود؛ زيرا با توجه به روايت تحف  در مورد فروش غير سلاح به دشمنان دين نمي. 6

نوبت به اصل ) كه معامله هر چيزي كه باعث سست شدن حق و تقويت كفر باشد را جايزندانسته(ل العقو
  .رسد نمي

 زيرا مورد  توان حكم به جواز فروش غير سلاح به دشمنان دين نمود؛ با توجه به روايت محمد بن قيس نيز نمي. 7
 .لي خون آنها محترم استروايت صورتي است كه دو گروه در حال جنگ اگر چه از اهل باطلند و
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  ادامه بررسي روايت محمد بن قيس بر جواز بيع غير سلاح به دشمنان دين
در درس گذشته بيان شد كه گروهي براي جواز فروش ساير ابزار جنگي غير از اسلحه به دشمنان دين به روايت 

بين فروش سلاح و ) ع( شيخ انصاري فرمودند با توجه به تفصيل امام محمد بن قيس استدلال كرده بودند كه
فروش ساير ابزار جنگي و با توجه به آنكه سه حالت براي دو گروه باطلي كه در حال جنگ مي باشند قابل تصور 

 خون هر دو است بايد روايت را بر دو گروهي حمل كرد كه خون آنها محترم است و بايد حفظ شود چرا كه اگر
  .داشت وجو) به هر دو يا يك طرف(گروه يا يك گروه محترم نبود وجهي براي ممنوعيت فروش سلاح 

پس مراد روايت محمد بن قيس از جواز بيع چيزي كه انسان را حفظ : فرمايندمصنف در ادامه جواب از روايت مي
  . كدام از دو طرف كشته نشوندكند آن است كه هر دو گروه وسايل حفاظتي داشته باشند تا بدين وسيله هيچمي

 كه مورد روايت دشمنان دين شودباشد روشن ميو از آنجا كه حفظ جان دشمنان دين خلاف نظر شارع مي
  .باشند ينم

كند تعدي از پس اگر روايت در مورد دو گروه از مسلمانان حكم به جواز فروش ابزار جنگي غير از اسلحه مي
  .باشدشبيه قياس خواهد بود كه باطل مي) ز فروش ابزار جنگي به اعداء دينجوا(مورد روايت به موارد ديگر 

) باشدكه مورد آن دو گروه از افراد محقون الدم مي(اي كه در مورد روايت محمد بن قيس بيان شد با توجه به نكته
 اعداء دين جايز است به) غير از اسلحه(شهيد اول كلام علامه را كه به طور مطلق فرموده است فروش ابزار جنگي 

  .باشدفروش ابزار جنگي در حال صلح و سازش به اعداء دين جايز مي: مقيد كرده به اين صورت كه
  شرح و تطبيق

  . ذ لو كان كلاهما أو أحدهما مهدور الدم لم يكن وجه للمنع من بيع السلاح علي صاحبها
يا زيرا اگر خون هر دو گروه )  است حمل كردبايد روايت محمد بن قيس را بر دو گروهي كه خون آنها محترم(

  وجود نداشت ) به هر دو طرف يا يك طرف( وجهي براي ممنوعيت فروش سلاح يك گروه محترم نبود
  تحفّظ كلِّ منهما عن صاحبه و تترّسه بما يكِنّ، : منهما» ما يكِنّ«فالمقصود من بيع 

هر يك از آنها از طرف مقابل و نگهداري او به وسايل پس مقصود از فروش وسايل دفاعي به اين دو گروه حفظ 
  .دفاعي مي باشد

  و هذا غير مقصود في ما نحن فيه، بل تحفّظ أعداء الدين عن بأس المسلمين خلاف مقصود الشارع، 
 دين از قدرت مقصود نمي باشد بل حفظ دشمنان) دشمنان دين(در محل بحث ما ) حفظ دو گروه(و اين معني 
  .باشدرخلاف مقصود شارع ميمسلمانان، ب

  . فالتعدي عن مورد الرواية إلي ما نحن فيه يشبه القياس مع الفارق
شبيه ) دشمنان دين كه مهدور الدم هستند(به مورد محل بحث ) دو گروه محقوق الدم(پس تجاوز از مورد روايت 

  باشدقياس مع الفارق مي



٣٠١١٣٠٩  

80    5 
))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((   

 شيه علي القواعد ـ إطلاق العلّامة جواز بيع ما يكنّ بصورة الهدنة و عدمو لعلّه لما ذكر قيد الشهيد ـ فيما حكي عن حوا
  .قيام الحرب

شهيد اول در آنچه از حواشي او بر قواعد ) كه مورد روايت دو گروه محقون الدم مي باشند(و شايد به همين جهت 
، به صورت صلح و بر پا نبودن نقل شده اطلاق كلام علامه را كه به طور مطلق فروش وسايل دفاعي را جايز دانسته

 .جنگ مقيد كرده است
  حكم فروش سلاح به غير دشمنان دين 

گفته شد فروش اسلحه به دشمنان دين جايز نيست حال حكم فروش اسلحه به غير دشمنان دين مانند سارقان و 
چگونه  كنندرار معاش ميباشند و لكن از اين طريق امكه دشمن دين نبوده بلكه چه بسا اهل نماز مي... راهزنان و

  ؟است
  :در مسأله دو احتمال وجود دارد: فرمايندمصنف مي

جواز فروش زيرا چنانكه گذشت عدم جواز فروش خلاف اصل بود و در امري كه خلاف اصل : احتمال اول
 مورد است بايد به مورد نص اكتفا شود و مورد نص تنها حرمت فروش اسلحه به دشمنان دين است لذا در غير اين

  .بايد حكم به جواز كرد
اويقوي به الكفر و الشرك في جميع وجوه المعاصي ... «:  از روايت تحف العقول كه در آن آمده بود:احتمال دوم

معامله هر چيزي كه باعث تقويت باطل و كه استفاده مي شود » ....اوباب يوهن به الحق فهو حرام محرم بيعه و شرائه
هم وجود دارد لذا بايد .... زنان وست و اين ملاك در فروش اسلحه به سارقان و راهسست شدن حق گردد حرام ا

  .حكم به عدم جواز كرد
احتمال دوم را نمي پذيرند به اين بيان كه شايد مراد از تقويت كفر و شرك » وفيه تأمل«لكن مصنف با عبارت 

راد از وهن و سست شدن حق هم وهن تقويت مذاهب فاسد باشد نه هر خلاف شرعي و مو تقويت مذاهب شرك 
  1.هاي جزئياركان دين باشد نه خلاف شرع دين و

  شرح و تطبيق
إنّ مقتضي الاقتصار علي مورد النص ي إلي غير أعداء الدين كقُطّاع الطريق، : ثمعدم التعد  

نبايد حكم عدم (اشد  تعدي نكردن به غير دشمنان دين مانند دزدان مي ب سپس همانا مقتضاي اكتفا بر مورد نص،
  )جواز فروش اسلحه را به غير دشمنان دين هم تسري داد

  إناطة الحكم بتقوي الباطل و وهن الحقّ، فلعلّه يشمل ذلك، : العقول إلّا أنّ المستفاد من رواية تحف
اطل و حكم عدم جواز معامله منوط به تقويت ب: شود اين است كهاما آنچه از روايت تحف العقول استفاده مي

  .باشد و شايد اين ملاك شامل فروش اسلحه به دزدان هم بشودسست شدن حق مي
                                                            

مي توان از آن فساد » ... الفساداوشئي يكون فيه وجه من جوه« البته اگر به فرازهاي ديگري از روايت تحف العقول استفاده شود مانند :تكميل 1
 )422 ص 1شرح آقاي محمدي ج . (معامله بر راهزنان را استفاده نمود
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  .و فيه تأمل
  .تأمل وجود دارد )شمول روايت تحف العقول بر فروش اسلحه به دزدان (و در اين گفتار 

  حكم وضعي فروش سلاح به دشمنان دين
ذكر شد همگي دلالت بر حكم تكليفي دارند به اخباري كه در رابطه با عدم جواز فروش اسلحه به دشمنان دين 

 اما اينكه از نظر وضعي آيا اين 1اين معني كه در صورت فروش اسلحه به دشمنان دين حرامي را مرتكب شده است
معامله فاسد است يا خير؟ اخبار مذكور دلالتي بر اين مطلب ندارند مگر آنكه از روايت تحف العقول فساد چنين 

هاي صحيح و فاسد وارد شده است ده گردد چرا كه روايت تحف العقول براي بيان مكاسب و معاملهاي استفامعامله
اي  لذا فساد چنين معامله) از باب تطبيق ملاك بر محل بحث(و چون روايت شامل محل بحث ما هم مي گردد 

  .اثبات مي گردد
  شرح و تطبيق

العقول الوارد في بيان المكاسب  لا مستند له سوي ظاهر خبر تحفثم إنّ النهي في هذه الأخبار لا يدلّ علي الفساد، ف
  .و االله العالم. الصحيحة و الفاسدة

همانا نهي در اين روايات دلالت بر فساد نمي كند پس دليلي بر فساد معامله وجود ندارد مگر ظاهر روايت تحف 
  . مي باشد) به حقيقت و واقعيت امور(اه و خداوند آگ. هاي صحيح و فاسد وارد شده است العقول كه در بيان كسب

Sco1 12:57 

  معامله اشيائي كه منفعت مقصود عقلائي حلال ندارند : نوع سوم
باشند از لحاظ حكم تكليفي و در نوع اول از مكاسب محرمه از اكتساب به اموري كه از اعيان نجس و متنجس مي

  .وضعي بحث شد
طاهره بودند ولي به جهت مقصود حرام شده بودند ه اموري كه از اعيان در نوع دوم از مكاسب محرمه از اكتساب ب

  . از لحاظ حكم تكليفي و وضعي بحث شد كه خود داراي سه قسم بود
در نوع سوم از مكاسب محرمه از اكتساب به اموري كه داراي منفعت مقصود عقلائي و ماليت عرفي نيستند مانند 

  2.شودبحث مي... اكتساب به حشرات، مارها و

                                                            
 است...  يك عنوان خارج از معامله مثل عنوان حمل سلاح، تقويت باطل ونهي دلالت بر حكم تكليفي فقط يا از اين باب است كه متعلق :تكميل 1

كند يا از اين باب است كه در روايات آمده كه بايع كافر است له تعلق بگيرد دلالت بر فساد نمي از معامو گفته شد كه اگر نهي به عنواني خارج
 )423 ص 1شرح آقاي محمدي ج  (نه وضعيكه اين كلمات دلالت بر حكم تكليفي دارند ... .مشرك است و

  :دباشنت داشتن منفعت حلال به سه قسم مي اشياء و اعيان خارجي از جه:تكميل 2
  .اشيائي كه هيچ منفعت حلالي ولو كم ندارند) الف
 .اشيائي كه منفعت غالب آنها حلال مي باشد) ب
 .اشيائي كه منفعت نادر آنها حلال مي باشد) ج

 . معامله قسم اول قطعا حرام و معامله قسم دوم قطعا جايز است و بحث در مورد جواز يا عدم جواز معامله در قسم سوم مي باشد
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 اما از نظر تكليفي معامله آنها موجب حرمت و عقاب ؛در اين نوع تنها بحث از حرمت وضعي يعني فساد است
   1.باشدنمي

 ما لا منفعة فيه محلّلة معتدا بها عند العقلاء: النوع الثالث

  دارندهايي كه منفعت حلالي كه در نزد عقلاء قابل اعتنا و مهم باشد ن اكتساب به چيز: نوع سوم
  .و التحريم في هذا القسم ليس إلّا من حيث فساد المعاملة، و عدم تملّك الثمن، و ليس كالاكتساب بالخمر و الخنزير

و مالك نشدن ثمن، و مانند اكتساب به  و تحريم در اين قسم از معاملات نيست مگر از جهت فاسد بودن معامله،
 )دندكه از نظر تكليفي نيز حرام بو(خمر و خوك نيست 
   در نوع سومادلة فساد معامله

  . اكل مال در مقابل اينها اكل مال به باطل است:دليل اول
باشند اگر شود اشيائي كه در نظر شرع داراي منفعت نادر مي از اجماع فقها و روايات استفاده مي:دليل دوم و سوم

شود و چون از نظر شرع  محسوب ميچه در نظر عرف داراي منفعت مقصوده عقلائي باشند، منفعت آنها كالعدم
  .باشدماليت ندارند، معامله آنها جايز نمي

  :نمايندمصنفت در تكميل دليل دوم اقوال بعضي از فقها را نقل مي
يك قسم حيواناتي كه داراي منافع حلال : حيوانات طاهر العين بر دو دسته هستند: كلام شيخ طوسي در مسبوط. 1

و بيع حيوانات قسم دوم جايز .... د و يك قسم حيواناتي كه داراي منافع حلال نيستندهستند مانند گاو و گوسفن
  ...شير، گرگ، حشرات و: زند به حيواناتي مانندنيست و براي قسم دوم مثال مي

  .بن زهره در غنيه ادعاي اجماع بر عدم جواز بيع اشياء فوق نموده استاسيد . 2
مقدار و ناچيز بودن باشد بيباطل و فاسد مي...) حشرات و(ينكه معامله اين اشياء دليل بر ا: كلام علامه در تذكره. 3

باشند و اگر كسي آنها را حيازت كند براي او حق باشد و از نظر شارع هم داراي ارزش و ماليتي نميآنها مي
ور مساوي حق خواهد بلكه او همانند ديگران در استفاده از آنها به ط(شود اختصاصي نسبت به آنها ثابت نمي

علامه در پايان . شودو وجود منفعت و خواصي براي اشياء موجب ماليت داشتن وجواز معامله آنها نمي) داشت
  .فرموده است نظر شافعي نيز همين است

كند كه اين مسئله بنابر نظر علامه در شيخ انصاري از كلام علامه كه تنها مخالف را از عامه نقل كرده استفاده مي
   2.باشدنظر علماء اماميه اجماعي و اتفاقي مي

  شرح و تطبيق
                                                            

 چون بحث ما در مكاسب محرمه است يعني كسبهائي كه از نظر حكم تكليفي حرام مي باشند و : مرحوم سيد يزدي در حاشيه مي فرمايد:لتكمي 1
اگر چه عادت و روش اصحاب بر  ،بهتر بود از اين نوع در ضمن شروط صحت بيع بحث مي شد) حرمت تكليفي ندارد(نوع سوم اينگونه نيست 
  .  كشته استبحث از اين نوع جاري

با يكديگر تناسب است اتفاق آن فرمايد و ظاهر ميولي در آخر » يشعربه«كند كه مورد كلام علامه ابتداء تعبير مي اينكه مصنف در :تكميل 2
 )428 ص 1شرح آقاي محمدي ج . (ندارند
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  .  و النصوص من عدم اعتناء الشارع بالمنافع النادرة و كونها في نظره كالمعدومة1فالعمدة ما يستفاد من الفتاوي
 توجهي شود كه شارع به منافع كم اعتنا وآن چيزي است كه از فتاوا و روايات استفاده مي) در استدلال(پس مهم 

  آيندنكرده و اين منافع در نظر او معدوم به حساب مي
  : ضرب ينتفع به، والآخر لا ينتفع به ـ إلي أن قال ـ: إنّ الحيوان الطاهر علي ضربين: قال في المبسوط

شود و قسمتي حيواني كه پاك بود و قسم است قسمتي كه از او استفاده برده مي: شيخ طوسي در مسبوط گفته است
  ....شوداي نميز او استفادهكه ا

  خلاف،  يجوز بيعه بلا ينتفع به فلا و إن كان مما لا
  ود پس فروش آن بدون هيچ اختلافي جايز نخواهد بود،ش اي برده نميپس اگر از حيواناتي باشد كه از او بهره
فس، والجعِلان، و الحِدأَة، و الرَخمَة، و الحيات، و العقارب، و الفأر، و الخنَا: مثل مثل الأسد و الذئب، و سائر الحشرات، 

  . النشر، و بغات الطير، و كذلك الغِربان، انتهي
 لاشخور و 4 و حدِأ3 و جعلان2ها و موش و خنافسحيواناتي مانند شير، گرگ و همه حشرات مانند مارها و عقرب

  . پايان كلام شيخ طوسي6 و همچنين كلاغ5كركس و بغاث الطير
  ،  و يشعر به عبارة التذكرة. ة الإجماع علي ذلك أيضاًو ظاهر الغني

باشد و عبارت علامه در تذكره به اين مطلب  مطلب اجماعي هم ميآن است كه اين» غنبيه«و ظاهر عبارت 
  اشعار دارد ) اجماعي بودن(

  ت يد لأحدٍ عليها، حيث استدلّ علي ذلك بخسة تلك الأشياء، و عدم نظر الشارع إلي مثلها في التقويم، و لا يثب
گذاري در  توجه نبودن مانند آنها در قيمتارزشي آن اشياء و موردمه براي حرمت آنها به پستي و بيچون كه علا

  .گردد استدلال كرده استيچ كس بر اينگونه چيزها ثابت نميمالكيت براي ه(نظر شارع و اينكه يد 
  . ؛ لأنّها لا تعُد مع ذلك مالًا، و كذا عند الشافعي، انتهيو لا اعتبار بما ورد في الخواص من منافعها: قال

علم خواص از منافع اين اشياء آمده نيست زيرا اين اشياء به سبب ) كتب و(در  اعتباري به آنچه :علامه گفته است
  . نيز مطلب اينگونه است پايان كلام علامهشافعياين منافع مال شمرده نمي شوند و نزد 

  7.ا عليهو ظاهره اتفاقن

                                                            
 »الاجماع: في المسأله فالعمة«: مايندفرعداً به آن اشاره خواهد كرد و مياجماع است چنانكه شيخ ب» ويفتا« مراد از :تكميل 1
 ص 3در محضر شيخ انصاري آيت االله پاياني ج .  (است نام حيواني است كه از مدفوع گاو متولد مي شود» نافسخ«كه مفرد » خنفس« :تكميل 2

168( 
 )168 ص 3ي آيت االله پاياني ج در محضر شيخ انصار. (نام حشره ايت است كه در جاهاي نمناك و مرطوب زندگي مي كند» جعل «:تكميل 3
  )168 ص 3در محضر شيخ انصاري آيت االله پاياني ج ( نام مرغي است كه بياباني و وحشي كه از مدفوع حيوانات تغذيه مي كند :تكميل 4
 )169 ص 3الله پاياني ج در محضر شيخ آيت ا (.نام پرنده اي سرير مي باشد كه خود شكار نكرده بلكه از شكار ديگران استفاده مي كند :تكميل 5
 .به معناي كلاغ مي باشد» غراب«جمع » غربان «:تكميل 6
  )168 ص 3در محضر شيخ انصاري آيت االله پاياني ج  (.است» همه«نيست بلكه به معناي » بقيه«در اينجا به معناي » ساير«لفظ  :تكيمل 7
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  .و ظاهر كلام علامه اتفاق اماميه بر اين مطلب مي باشد
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  در كلام علامهشيخ انصاري مناقشه 
در ادامه شيخ انصاري با كمك از اقوال بعضي از فقهاء به تحليل كلام علامه پرداخته و دو اشكال را بر آن مطرح 

  :نمايندمي
باشد حال اين مثالهايي كه براي ت نداشته باشد معامله آن جايز نمي شكي نيست كه هر چيزي كه مالي:اشكال اول

ماليت نداشتن زده شده، اگر به عنوان فرض مطرح شده باشد يعني نفع نداشتن در اين مثالها فرض شده است ولو 
ه اين موارد از در واقع اينگونه نباشند مشكلي در تمثيل به آنها وجود ندارد ولي اگر مراد از اين مثالها اين باشد ك

اين را : باشند كه واقعا منفعت عقلايي معتنا به حلالي ندارند و لذا معامله آنها جايز نيست بايد گفتمواردي مي
مجرد اينكه اين شئي از : به عبارت ديگر. باشندقبول نداريم زيرا بسياري از اين مثالها داراي منفعت عقلايي مي

گردد تا معامله آنها جايز نباشد همانطور كه در باشد موجب نميسخ شده ميحشرات يا از درندگان از حيوانات م
شد، بلكه ملاك در صحت معامله  مانع از جواز و صحت معامله آنها مي1)بنابر قول بعضي( نجاست  اعيان نجس،

  :عبارت است از
موردي كه داراي منفعت  و هر  كم باشد، معامله آن جايز است، هر موردي كه داراي منفعت عقلايي ولو) الف

  .باشدجايز نمي عقلايي نباشد معامله آن
 داشتن منفعت ،هر موردي كه وصيت به آن صحيح است معامله آن جايز است زيرا ملاك در صحت وصيت) ب

 ممنوع باشد برخلاف قاعده و از باب تعبد خواهد بود و از همين رو  معاملهدراموبرخي عقلايي است لذا اگر در 
و غير ) باشد كه از حيوانات موذي مي(و شير ) باشدكه از حيوانات مسخ شده مي(در تذكره وصيت به فيل علامه 

دهد حرمت بيع بخاطر تعبد خاص چه بيع اينها جايز نباشد كه اين نشان مي اگراست فرموده و اينها را جايز دانسته 
 زيرا چيزي كه ماليت نداشته باشد قابل ستايت نداشتن و صحت وصيت حاكي از ماليت داشتن آنها لاست نه ما

  .باشدوصيت كردن نمي
  شرح و تطبيق

  . و ما ذكره من عدم جواز بيع ما لا يعد مالاً مما لا إشكال فيه، و إنمّا الكلام فيما عدوه من هذا
كلام در شود جايز نيست هيچ اشكالي در آن نيست و همانا و كلام علامه كه فروش چيزي كه مال شمرده نمي
  چيزهايي است كه به عنوان غير مال شمرده شده است

جرت عادة الأصحاب بعنوان هذا الباب و ذكر أشياء معينة علي سبيل : قال في محكي إيضاح النافع ـ و نعم ما قال ـ
  المثال، 

                                                            
 ،شود بلكه ملاك در صحت و عدم صحت معامله مانع از جواز معامله نميد نجاستبر نظر شيخ انصاري در اعيان نجس هم مجر اما بنا :تكميل 1

 .باشدداشتن يا نداشتن منافع عقلايي حلال مي
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ب بر عنوان عادت اصحا«: فخر المحققين در آنچه از ايضاح النافع از او نقل شده و چه خوب گفته فرموده است
  باشدكردن اين باب و ذكر كردن چيزهاي معيني به عنوان مثال مي

فإن كان ذلك لأنّ عدم النفع مفروض فيها، فلا نزاع، و إن كان لأنّ ما مثّل به لا يصح بيعه لأنّه محكوم بعدم الانتفاع 
  . فالمنع متوجه في أشياء كثيرة، انتهي

فرض عدم نفع در اينها باشد پس بحثي در آن نيست و اگر ذكر اين پس اگر عدم جواز و عدم منفعت به جهت 
متوجه اشياء ) و عدم جواز(باشد پس منع اشياء براي آن است كه فروش اينها به جهت منفعت نداشتن جايز نمي

  )پايان كلام فخر المحققين. (فراواني خواهد شد
  .لا دليل علي كونه كالنجاسة مانعاو بالجملة، فكون الحيوان من المسوخ أو السباع أو الحشرات 

اينكه حيواني از حيوانات مسخ شده يا درندگان يا حشرات باشد دليل بر اينكه همانند : و خلاصه سخن آنكه
  نجاست مانع از جواز معامله باشد، نيست

  . فالمتعين فيما اشتمل منها علي منفعة مقصودة للعقلاء جواز البيع
   منفعت مقصود عقلائي مي باشد متعين جواز بيع استپس در آنچيزي كه در برگيرنده

  . فكلّ ما جاز الوصية به ـ لكونه مقصوداً بالانتفاع للعقلاء ـ فينبغي جواز بيعه إلّا ما دلّ الدليل علي المنع فيه تعبداً
فعت او مورد توجه عقلا است سزاوار است كه نپس هر چيزي كه وصيت به او جايز است به سبب اينكه م

  .شش هم جايز باشد مگر آنچه كه دليل به جهت تعبد دلالت بر ممنوعيت فروش آن كندفرو
و . التذكرة بجواز الوصية بمثل الفيل و الأسد و غيرهما من المسوخ و المؤذيات، و إن منعنا عن بيعها و قد صرّح في

  .ظاهر هذا الكلام أنّ المنع من بيعها علي القول به، للتعبد، لا لعدم المالية
 در تذكره تصريح كرده به جواز وصيت كردن به مثل فيل و شير و غير اينها از حيوانات مسخ شده و اذيت مهو علا

ممنوعيت بيع ـ اگر قائل به ممنوعيت : ظاهر اين سخن آن است كه. كننده اگر چه ما فروش آنها را ممنوع بدانيم
  .شديم ـ به جهت تعبد است نه به جهت ماليت نداشتن

   بر كلام علامهدوماشكال 
اشياي پست حتي اگر داراي منفعتي باشند معامله آنها جايز نمي باشد زيرا شارع براي آنها : انداينكه علامه فرموده

باشد زيرا همانطور كه اگر براي يك گياه منافع دارويي كشف گيرد قابل پذيريش نميارزش و ماليتي در نظر نمي
منافعي را پيدا نمايد معامله ...) همانند حشرات و درندگان و( براي اين اشياء شود معامله آن جايز است اگر عرف

  .و گرفتن پول در مقابل آنها أكل مال به باطل نخوهد بود. آنها جايز خواهد بود
  شرح و تطبيق

  » الا، مع ذلكالخواص من منافعها، لأنّها لا تعد م من أنّه لا اعتبار بما ورد في«): قدس سرّه(ثم إنّ ما تقدم منه 
خواص وارد شده اعتباري ندارند زيرا حتي با وجود ) كتب علم(منافعي كه در «سپس همانا آنچه از علامه گذشت 

  » شونداين منافع مال شمرده نمي
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يشكل بأنّه إذا اطّلع العرف علي خاصية في إحدي الحشرات ـ معلومة بالتجربة أو غيرها ـ فأي فرق بينها و بين نبات 
  لأدوية علم فيه تلك الخاصية؟ من ا

شود زيرا اگر عرف بر خاصيتي به وسيله تجربه يا غير آن در يكي از حشرات اطلاع پيدا كند چه فرقي مشكل مي
  ها معلوم شده است وجود دارد؟بين اين مورد و بين گياهان داروئي كه همين خاصيت در آن

لاحظة تلك الخاصية يحتاج إلي دليل؛ لأنّه حينئذ ليس أكلاً للمال و حينئذ فعدم جواز بيعه و أخذ المال في مقابله بم
  .بالباطل

 داشتن اين خاصيت نيازمند دليل پس عدم جواز فروش اينها و عدم جواز گرفتن مال در مقابل اينها به جهت
  .باشدأكل مال به باطل نمي) باشدكه داراي خاصيتي مي(باشد زيرا دريافت مال در اين هنگام  مي

Sco3 41:41 

  چكيده
مصنف در ادامة جواب از تمسك به روايت محمد بن قيس براي جواز فروش غير سلاح به دشمنان دين . 1

استچون با توجه به قرائن مورد روايت جايي است كه خون هر دو گروه: فرمايند مي تجاوز از مورد  لذا  ؛ محترم 
  .باشدتند شبيه قياس مع الفارق ميدشمنان دين كه مهدور الدم هسيعني روايت به محل بحث 

  :در مورد فروش سلاح به غير دشمنان دين مثل راهزنان دو احتمال وجود دارد. 2
  .كنيمجواز؛ چون عدم جواز خلاف قاعده است و در خلاف قاعده به مورد روايت اكتفا مي:  احتمال اول
  .پذيردال دوم را نميعدم جواز؛ به جهت روايت تحف العقول كه مصنف احتم:  احتمال دوم

اخباري كه در مورد فروش سلاح به دشمنان دين وارد شده است هيچكدام دلالتي بر فساد معامله ندارند مگر از . 3
  .شود روايت تحف العقول كه در مقام بيان مكاسب صحيح و فاسدوارد شده و از آن فساد استفاده مي

است كه م. 4 از مكاسب محرمه فروش اموري  نفعت مقصود عقلائي حلال ندارند كه در اين صورت نوع سوم 
  .باشد معامله فاسد است ولي حرام نيست و دليل فساد آن اكل مال به باطل و اجماع و روايت مي

  :نمايد دو اشكال مطرح ميدر اين بحث مرحوم شيخ بر كلام علامه . 5
اشكال دارد و ميهايي كه براي منفعت نداشتن گفته شده فرضي نباشد، بساگر مثال) الف توان در آنها ياري از آنها 

  .منفعت فرض كرد و ملاك صحت معامله نيز منفعت داشتن است
علامه فرموده است كه اشياء پست اگر منفعتي هم داشته باشند معامله آنها جايز نيست؛ ولي اين مطلب درست ) ب

  . اكل مال به باطل نيستنيست؛ زيرا مثل گياهان داروئي هستند كه گرفتن پول در مقابل آنها
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٣

  نظر عمومات و قواعد درباره مبيعي كه منفعت نادره دارد
اي كه عرف وجود معتقد است كه اگر چيزي داراي منفعت باشد به گونه) تذكرهدر (امه يخ انصاري بر خلاف علّش

به تعبير ( و آن مبيع وده هر چند آن منفعت، كم و ناچيز ب؛ معامله آن شئي جايز خواهد بوددپذيربآن منفعت را 
  .ارزش به نظر آيدپست و بي) علامه حلي

  مؤيدات جواز بيع
  :آورد انصاري براي جواز بيع اشيائي كه منافع نادره دارند چند مؤيد ميشيخ

  روايت تحف العقول. 1
هر چيزي كه در آن براي بندگان از جهتي از جهات صالح و مصلحتي باشد پس فروش «: در اين روايت آمده است

  .يز خواهد بود لذا معامله آنها جا؛باشنداين اشياء هم مصداق اين روايت ميو » آن جايز است
  كلام علما. 2
  مفهوم.»هر چيزي كه منفعت مقصوده عقلائي نداشته باشد بيعش جايز نيست«: دايفرممي »دروس«در  هيد اولش

  .يي باشد، بيعش جايز استلااگر چيزي داراي منفعت عق: آن است كهاين كلام شهيد، 
هتي از منفعت وجود نداشته باشد، بيعش جايز  هيچ جآندر هر چيزي كه «: آوردميكه » تنقيح« در دفاضل مقدا

  .باشد ميمنفعتي باشد بيعش جايز اين سخن آن است كه چيزي كه دراراي  مفهوم.»نيست
  شرح و تطبيق

ء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات فذلك حلال   شيكلّ« و يؤيد ذلك ما تقدم في رواية التحف من أنّ
  . إلى آخر الحديث»....بيعه
را آنچه از روايت تحف ) باشنديعني جواز معامله اشيائي كه داراي منفعت نادر حلال مي(كند اين مطلب تأييد ميو 

هر چيزي كه در آن براي مردم، از جهتي از جهات، صلاح وجود داشته باشد، «:) فرمود(العقول نقل كرديم كه 
  .»فروشش حلال است

 ما لا نفع : و عن التنقيح.شار و فضلات الإنسانحكال،  للعقلاء فيه مقصوداً ما لا نفع: حيث قال، في الدروسو قد أجاد
  .س و الديداننافِفيه بوجه من الوجوه كالخَ

 ؛جايز نيست فروش چيزي كه نفع مورد توجه عقلا را ندارد « نيكو فرموده است كه،»دروس«كتاب و شهيد اول در 
چيزي در او از هيچ جهت نفعي  «نقل شده است كه» حتنفي« و از كتاب »ننسا و مدفوعات ا1مانند چيزهاي پست

  .»باشد صحيح نميفروششان ؛هام مانند خنافس و كر؛وجود ندارد

                                                 
خارپشت، مار،  مثل ملخ،  كوچكيدر عربي به موجودات. معناي حشره در عربي با معناي فارسي آن متفاوت است.  حشره استحشار جمع ١

حشرات الأرض و هي صغار دواب الأرض  :چنين آمده است» نريمجمع البحرين و مطلع الني«در . گويندسوسمار و خرگوش، حشره ميموش، 
و في حياة الحيوان الحشرات صغار دواب الأرض و صغار . يل هي هوام الأرض مما لا اسم له، واحدها حشرة بالتحريكو ق. كاليرابيع و القنافذ و نحوها

 .هوامها، فمنها الحيات و الجرذان و اليربوع و الضب و القنفذ و العقرب و الخنفساء و النمل و الحلم و نحو ذلك مما لايحتاج إلى الماء و لا يشم النسيم
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  نقد كلام علامه حلي
  .حلي در كتاب تذكره، مطلبي دارد كه با مؤيدات بيان شده ناهماهنگ است علامه

  كلام علامه حلي
 در فروش كرم ابريشم  نيز و)گيردمورد استفاده قرار مي ،دن خونكه براي مكي( در فروش زالو مرحوم علامه حلي

.  است اشكال كرده) قرار گيردگيريقلاب ماهيتوان از آن بهره برد به اينكه به عنوان طعمه در مردن، ميكه بعد از (
وجب جواز معامله اگر منفعت نادر م عدم جواز معامله آن نموده و اينگونه استدلال نموده كه حكم به ، در ادامهوي

 و نبايد معامله تصور نمود )كم ولو( نفعي توان مي چرا كه براي هر چيزي،گردد بايد معامله هر چيزي جايز باشد
  .  مكاسب حرام وارد شده استدرباره ت، اين همه روايدر حالي كه ؛هيچ چيزي حرام باشد
  جواب شيخ انصاري

ي در جواز معامله آنها وجود روحذظر عقلاء داراي منفعت باشند هيچ م اگر تمام اشياء از ن:فرمايندشيخ انصاري مي
  .شويمبه جواز معامله در تمامي آنها ميندارد و قائل 

  اشكال به جواب شيخ انصاري
منافع « از طرفي ياء آن است كهمحذور و مشكل معامله اينگونه اش: ممكن كسي به كلام مصنف، چنين اشكال كند

بيع « از طرف ديگر،  و»مشكوك است) لا اقل( ماليت اين اشياء  و در نتيجه، نيستشياء ا ماليت، موجبنادره
  . صحيح نخواهد بود)ت آنها قطعي نيستيكه مال(اين اشياء  لذا بيع ؛»عبارت است از مبادله مال به مال

  جواب اشكال
  :دهدمصنف به اين اشكال احتمالي دو پاسخ مي

  :جواب اول
  1.باشندمي زيرا فرض آن است كه اينها از نظر عرف داراي ماليت ؛اء شك نداريمدر صدق مال بر اين اشي

  :جواب دوم
-  مي بلكهشويم؛ اين اشياء ، مانع معامله»بيع«در صدق با تشكيك  نيست تا » االله البيعاحلّ« تنها ،دليل صحت معامله

  :توان بر صحت اين معاملات، اينگونه استدلال كرد كه
اي داريم كه مقتضي ثبات نمود؛ يعني ادلها  اشياء در اين را مقتضي جوازتوانميه  ادلّرخي از ب كمك به از طرفي

الصلح جائز بين المسلمين الا «مثل ( يا عمومات صلح » عن تراضةتجار«  عموماي مثلكنند؛ ادلهجواز را روشن مي
ضه و عمومات وصيت وومات هبه معمعيا  )»قودالعاوفوا ب«مثل ( يا عمومات عقود )»او حرمّ حلالاً حراماً صلحاً احل

  .اينها غير و

                                                 
 .اند كه مشكلي وجود نداردجواب اول اشاره كرده» و فرض الشكول«خ انصاري با عبارت  شي:تكميل 1
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شود آن است كه اين ي كه تصور مي زيرا تنها مانع؛ اين اشياء وجود ندارد معاوضه مانعي در جوازو از طرف ديگر،
 نها، معامله آ)مبني بر وجود منفعت در اين اشياء( كه با توجه به فرض مسئله باشد »باطلالمال بالأكل « معاوضه،

  .أكل مال به باطل نخواهد بود
  .كنيمموجود است و مانع مفقود؛ لذا حكم به صحت مي) براي صحت اين معاملات(پس مقتضي 

  شرح و تطبيق
 و ديدان ،و مما ذكرنا يظهر النظر فيما ذكره في التذكرة من الإشكال في جواز بيع العلق الذي ينتفع به لامتصاص الدم

  .مكز التي يصاد بها السالقّ
و از آنچه بيان كرديم اشكال در كلام علامه روشن مي شود زيرا ايشان در جواز فروش زانو كه براي كشيدن خون 

  از آن استفاده مي شود  و كرم ابريشم كه بوسيله آن ماهي صيد مي شود اشكال كرد
  .فع ما انتهىء فله ن  شي إذ كلّ؛فيشبه ما لا منفعة فيه ،لندور الانتفاع :قال ،ثم استقرب المنع

 در  منفعتندرتِ) كمي و ناچيزي و ( به جهت: گفته استودانسته ) به صحت( منع فروش را قريب )علامه (سپس
 چرا كه هر چيزي ؛.فروش اين اشيا جايز نيست ؛ لذا منفعت ندارد)اصلا ( كههستندشبيه چيزي اينها  اين اشياء،

  ).ز صحت بيع باشد بايد كسب حرامي وجود نداشته باشدجو م،و اگر وجود منفعت كم(داراي نفع اندك مي باشد 
  ا و لا مانع من التزام جواز بيع كل ما له نفع م:أقول

منفعتي  به جواز فروش هر چيزي كه داراي  شويم به نظر من هيچ منانعي نيست از اينكه ملتزم:مصنف مي فرمايد
  .باشد) و لو اندك(

المستلزم للشك في صدق البيع أمكن الحكم بصحة المعاوضة  هذه الأشياءو لو فرض الشك في صدق المال على مثل 
 و »أكل المال بالباطل«ا لأنه ليس إلّ ؛وضة و غيرها و عدم المانعلعمومات التجارة و الصلح و العقود و الهبة المع ؛عليها

  .المفروض عدم تحققه هنا
 ممكن است در اين اشياء ؛شك در صدق بيع باشدو اگر در صدق مال بر اين اشياء شك شود كه اين شك مستلزم 

و مانعي هم نمود  حكم به صحت معاوضه ،ه معوضه و غير اينهابد هوسيله عمومات تجارت و صلح و عقوه ب
است كه فرض  أكل مال به باطل) قابل تصور اين است كه اين معاوضات، از مصاديقِ(زيرا تنها مانع ؛ وجود ندارد

  .) اشياء داراي منفعت ولو نادر مي باشند اينزيرا(جا وجود ندارد در اين) اين مانع(شده 
SCO1:  13:56 

   درباره مبيعي كه منفعت نادره دارداجماع و روايات،نظر 
 ، علي القاعده و بنابر عمومات، اشيائي كه داراي منفعت نادر حلال مي باشندمرحوم مصنف معتقد است كه معامله

  .معامله آنها باطل مي باشد) اجماع و ورايات( لكن به دليل خاص ؛ استزجاي
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 يعني اجماع ؛ اجماع و روايات مي باشد،اين گونه اشياء معاملة دليل اصلي بر عدم جواز :فرمايد ميشيخ انصاري
 عدم  چنين هم. مورد توجه قرار نگرفته و كالعدم فرض شده است،وجود دارد كه از نظر شارع منافع نادر حلال

  . از روايات نيز قابل استفاده مي باشد، اشياءدران اعتنا به منافع
  بررسي چند روايت

  :فرمايدمصنف سه روايت را مطرح مي
   روايت نبوي:روايت اول
خداوند يهود را لعنت كند چرا كه خداوند چربي ها را بر آنها حرام كرد ولي آنها مخالفت كرده پس : پيامبر فرمودند

  .رف كردندآنها را فروختند و در ثمن آن تص
  :در اين روايت دو احتمال وجود دارد

و ..)  .استفاده براي روشنائي و،اعم از خوردن( چربي را بر آنها حرام كرده باشد  خداوند تمام منافع:احتمال اول
  .گونه منفعت حلالي براي آنها وجود نداشته باشد هيچ

  .حرام كرده باشد اما منافع نادر آنها حرام نباشد خداوند منافع اصلي و غالب آنها را كه خوردن است :احتمال دوم
   و كم ندارددربنابر احتمال اول جاي استدلال به اين روايت نيست زيرا فرض شده كه هيچگونه منفعتي حتي منفعت نا

  .نموداما بنابر احتمال دوم كه فرض منفعت نادر حلال شده مي توان با آن استدلال 
  نظر مصنف

 زيرا هنگامي كه تحريم به يك عين استناد داده مي شود ظاهرش آن ؛مال دوم ترجيح دارداحت : مي فرمايندمصنف
  . آن ندارددراست كه منافع غالب و متعارف آن تحريم شده است و نظري به منافع نا

   كيفيت استدلال
فعت نادر حلال  حكم به عدم جواز معامله شده است با آنكه اگر من،بنابر احتمال دوم با وجود منافع نادر حلال

موجب ماليت شئي در نظر شارع بود نبايد به طور كلي معامله چربي را حرام نمايد همانطور كه از معامله اشيائي كه 
  .داراي منافع حلال و حرام به طور مساوي مي باشند منع نكرده است

   :اشكال
حلال آن را به حساب در ناحكم شارع به عدم جواز بيع در اين روايت از اين جهت نيست كه شارع منفعت 

يك تعبد محض از طرف شارع است كه شارع به جهت نجاست چربي حكم به عدم جواز نياورده است بلكه 
  .معامله آن كرده است

   :جواب
   :به اين اشكال جواب مي دهد كه ممكن است اشاره به اين باشد كه» فتأمل«مصنف با عبارت 
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نيامده است بلكه لعن آنها به جهت انجام فروش چيزي كه حرام بوده در روايت سخني از نجاست چربي به ميان 
  1.مي باشد نه چيزي كه نجس بوده است

  شرح و تطبيق 
   الإجماع على عدم الاعتناء بالمنافع النادرة:فالعمدة في المسألة

اجماع بر ) شندعدم صحت معامله اشيائي كه داراي منفعت نادر حلال مي بايعني مساله (پس دليل اصلي در مساله 
  عدم اعتنا شارع به منافع نادر مي باشد
 على تحريم بيع ما يحرم منفعته الغالبة مع اشتماله على منفعة نادرة مثل ما دلّ ،و هو الظاهر من التأمل في الأخبار أيضا

  محللة
 كه يد مانند روايتيآمياز دقت در روايات نيز به دست ) عدم اعتناء شارع به منافع نادر حلاليعني (و اين مطلب 

  .باشدنكه داراي منفعت نادر حلال ميكند كه منفعت غالب آن حرام است با ايدلالت بر تحريم فروش چيزي مي
 للشحوم منفعة نادرة  بناء على أنّ:»مت عليهم الشحوم فباعوها و أكلوا ثمنهارّلعن االله اليهود ح «:)السلام عليه(مثل قوله 

  .أو سائر منافعها المتعارفة  ظاهر تحريمها عليهم تحريم أكلهالأن :لة على اليهودمحلّ
لكن آنها آن را فروخته  خداوند يهود را لعنت كند چربي بر حيوانات بر آنها حرام گرديد و): ص(مانند سخن پيامبر 

 حلال ها منفعت در صورتي است كه چربي)استدلال به اين روايت. (و بهاي آن را دريافت و در آن تصرف كردند
  .باشدمي ها بر يهود حرمت خوردن يا ساير منافع متعارفته باشند چرا كه ظاهر تحريم چربينادر براي يهود داش

 كما لم يمنع الشارع عن بيع ما له منفعة محللة ، النادر في نظر الشارع كالمعدوم لم يكن وجه للمنع عن البيعلا أنّ فلو
 ؛ لا من حيث عدم المنفعة المتعارفة، للنجاسة: المنع فيها تعبد:إلا أن يقال [مساوية للمحرمة في التعارف و الاعتداد

  .]فتأمل
 دليلي براي ممنوعيت فروش آن وجود نداشت همانطور كه ددر نظر شارع مانند معدوم نبودندر پس اگر منافع نا

نكرده  منع) د اعتنا بودندر متعارف و مور(باشد راي منفعت حلال مساوي با حرام ميشارع از فروش چيزي كه دا
  .است

باشد نه از جهت اينكه منفعت متعارف باب تعبد و به جهت نجاست آن ميمنع در اين مورد از : مگر گفته شود
  . پس دقت كندحلال ندار
  تحف العقولروايت : دومروايت 

جهات صلاح و هر چيزي كه در آن براي بندگان از جهتي از «: در قسمتي از روايت تحف العقول آمده است
  ».مصلحتي وجود داشته باشد خريد و فروش آن حلال است

   كيفيت استدلال

                                                 
 شايد اشاره به اين مطلب باشد كه اگر هم ملاك را نجاست بدانيم قبلا بيان كرديم كه نجاست به تنهائي موضوعيت ندارد و ملاك در :تكميل 1

  )437 ص 1اي محمدي ج شرح آق. ( داشتن منفعت غالب حلال مي باشد،جواز معامله
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در روايت اين نيست كه حتي اگر منفعت نادر حلالي داشته باشند معامله آنها جايز است » اتهجهتي از ج«مراد از 
شد با آنكه ما با حلال مير چيزي داراي منفعت نادرچون در اين صورت معامله تمام اشياء جايز خواهد بود زيرا ه

يائي كه منافع غالب آنها حلال  كه اشاست از روايت آن مرادباشد لذا  مياشياء فراواني داريم كه معامله آنها حرام
 موجب ماليت شود اگر منافع حلال نادرميباشد و در نتيجه از اين روايت هم استفاده باشد معامله آنها جايز ميمي

  .گردند و شارع آنها را كالعدم فرض كرده استيپيدا كردن اشيائ نم
  شرح و تطبيق

ء يكون لهم فيه  و كل شي:  في رواية تحف العقول في ضابط ما يكتسب به)السلام عليه( من ذلك قوله 1و أوضح
  إلى آخر حديث تحف العقول ...هئالصلاح من جهة من الجهات فذلك كله حلال بيعه و شرا

در روايت تحف العقول است كه در مقام بيان ضابطه آنچه كه بدان ) ع(كلام امام تر از روايت قبل، و روشن
هر چيزي كه براي مردم در آن مصلحتي از جهتي از جهات باشد پس فروش و خريد «: شود آمده استاكتساب مي

  »آن حلال است
  .هاالأشياء كلَّ معلَا إذ لا يراد منه مجرد المنفعة و إلّ

) ولو منفعت كم( منفعت مجرد »از جهتي از جهات«زيرا از عبارت ) ني بر مطلب دلالت دارداين روايت به روش(
و در نتيجه چيزي كه فروش آن حرام باشد وجود نخواهد (شامل تمام اشياء خواهد شد  اراده نشده است و الا

  ).داشت
  
  
  
  
  
  

SCO2:  27:51 

                                                 
 ،علت اوضح بودن اين روايت نسبت به روايت قبل آن است كه اشكالي كه در روايت قبل مطرح شد مبني بر احتمال تعبدي بودن حكم :تكميل 1

 )437 ص 1شرح آقاي محمدي ج (در اين روايت داده نمي شود 

 :حكم بيع اشيائي كه داراي منفعت حلال نادره هستند
  جايز است  مومات و قواعداز منظر ع

  نيستجايز   اجماع و رواياتاز منظر
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  :چكيده
ن است كه اگر مبيعي داراي منفعت باشد بيعش جايز است هر به نظر شيخ انصاري، مفاد عمومات و قواعد اي. 1

  .چند كه آن منفعت بسيار كم و نادر باشد
  .روايت تحف العقول و برخي از كلمات علما، مؤيد ادعاي شيخ انصاري است. 2
 و ناچيز مدعي شده كه بيع زالو و كرم ابريشم مرده، باطل است چون منافع آنها بسيار كم) در تذكره(علامه حلي . 3

  .است
علامه براي ادعايش دليل آورده به اينكه اگر منافع كم و ناچيز، باعث جواز بيع شوند آنگاه هيچ شيئي حرمت . 4

  .بيع نخواهد داشت؛ در حاليكه روايات ناهي از بيع بعضي از اشيا، قابل انكار نيست
) هر چند آن منفعت، اندك باشد(باشند شيخ انصاري معتقد است كه اگر عقلا براي هر شيئي قائل به منفعت . 5

  .آنگاه بيع آن شيء بلامانع است؛ و لو اين نظريه، منجر به جواز بيع همه اشياء باشد
تواند موضوع بيع شوند و لذا شيئي كه داراي منفعت نادره است نمياشكال شده كه منافع نادره باعث ماليت نمي. 6

  .»مبادله ملا به مال«را محقق كند؛ چرا كه بيع عبارت است از 
  :دهد كهشيخ انصاري به سوال سابق چنين جواب مي. 7

  .اند؛ لذا ماليت دارندفرض مساله بر اين است كه اين اشيا منفعتي دارند كه مورد تمايل عقلا قرار گرفته: اولا
مبادله را باطل » بيع«حقق تا با اشكال در ت(داخل كنيم » بيع«اي را در مفهوم ما مجبور نيستيم كه هر معاوضه: ثانيا

و غير آن به » هبه معوضه«و » صلح«؛ عمومات »عقود«توان مقتضي صحت مبادلات را از عمومامتِ بلكه مي) بدانيد
  .بنابر اين مقتضي صحت، موجود است و مانع هم نداريم. دست آورد و مانعي هم در بين نيست

اع و رواياتي داريم كه بيع اشياي داراي منفعت نادره را آنچه گذشت مقتضاي عمومات و قواعد بود؛ اما اجم. 8
  .دانندممنوع مي

هاي بعضي از روايات، دال بر منع هستند؛ مثل حديث نبوي كه در آن حضرت، قوم يهود را بخاطر بيع چربي. 9
  .بخشي از روايت تحف العقول هم بر منع دلالت دارد. ممنوعه، لعن فرمود
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  مله اشياي داراي منفعت نادرهروايت سوم در باب معا
مصنف معتقد است كه رواياتي دال بر بطلان معامله اشيائي كه منفعت نادره دارند، صادر گرديده كه در اينجا 

 :نماييمروايت سوم را بررسي مي
فساد محض اعاتي را تحريم نموده كه از آنها صندر قسمتي از روايت تحف العقول آمده است كه خداوند تنها 

  . و شراب مزمار، همانند ساختن صليب، صنم؛گونه خير و صلاحي نيستندشود و منشأ هيچيد ميتول
  كيفيت استدلال

 آن  انات يا انسان از همانند شراب كه براي درمان حيو؛اند منفعت وجود داردمطرح نموده) ع(ه امام هايي كدر مثال
معناي اين سخن . باشنداي صنايعي كه تنها داراي فساد مي بره دانستها را مصداقي امام اين مثالليشود واستفاده مي

  .منافع نادر آنها را كالعدم فرض كرده است) ع(آن است كه امام 
  شرح و تطبيق
  ـإلى آخر ما ذكره ـ نظير كذا و كذا » ء منها الفساد محضاً م االله الصناعة التي يجيما حرّإنّ«: و قوله في آخره

همانا خداوند صنعتي را كه از آن تنها فساد حاصل «در پايان روايت تحف العقول كه سخن امام :) روايت سوم(
  .روايت تا آخر » فلان و فلان مانند را حرام كرده؛شودمي
بل ،  ما ينتفع بها في معالجة الدوابمة كثيراً الأشربة المحرّلة فإنّ من الأمثلة المذكورة هناك لها منافع محلّ كثيراًفإنّ

  . لندرتها، باعتبار عدم الاعتناء بهذه المصالحء منه الفساد محضاً ا يجيفجعلها مم، المرضي
 هاي حرام در موارد چرا كه نوشيدني؛باشند داراي منافع حلال مي روايت، در آنهاي ذكر شده بسياري از مثال

از كه اين چيزها را ) ع(مام  پس كلام ا.دنشو استفاده مي، مريضيها بلكه انسان،انپايراي درمان چهارببسياري 
 وناعتنايي نشده است؛ چ و توجه ، اعتبار است كه به اين منافع بدانباشند كه تنها داراي فساد مي قرار دادهمواردي

  .هستند) و اندك(منافعي نادر 
 حكم معامله موارد مشكوك

لال باشد، جايز است و معامله  حكه معامله هر چيزي كه داراي منفعت غالبِ(بعد از روشن حكم و كبراي مسئله 
  .آيدبحث ديگري پيش مي ) باشد جايز نيستچيزي كه داراي منفعت نادر

 شك ، موارد بعضي اما در؛شودنها مشخص است كه مطابق آن عمل ميدر مواردي كه منفعت غالب يا منفعت نادر آ
 محسوب يء از منافع نادر اين ش يا)ز باشدتا معامله آن جاي( است يء از منافع غالب اين ش،اين منفعتآيا داريم كه 

  1 وظيفه چيست؟در اين هنگام). باشدممنوع تا معامله آن (شود مي
                                                 

  : از دو جهت ابهام است» نادر« در مورد عنوان :تكميل 1
ارزش است يا مراد آن است كه ولو منفعت مهمي هم دارد اما ه و بي آيا ندرت به معناي آن است كه هيچ منفعتي نداشت.نادرابهام از نظر مفهوم . 1
  . ظاهر مراد مصنف احتمال دوم باشد؟كنندفراد كمي از آن منفعت استفاده ميا

 1شرح آقاي محمدي ج ( كه مصنف به ابهام از جهت دوم پرداخته است ؛باشند اشيايي كه داراي مننفعت نادر ميابهام از نظر مصداق و مصاديق. 2
 )  با تصرف؛439ص 
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 يا عمومات صلح يا »دلعقوبا ااوفو« يا » عن تراضةتجار«ه عموماتي همچون رجوع ببا  1است كه  اينمصنفنظر 
  2.شوده جواز معاوضه در موارد مشكوك مي حكم ب،ضه و مانند آنمعوهبه 

  شرح و تطبيق
ة التجارة و فالواجب الرجوع في مقام الشك إلى أدلّ،  الإشكال في تعيين المنفعة النادرة و تمييزها عن غيرهاا أنّإلّ

ناا ذكرنحوها مم. 
 پس لازم است در .اما اشكال در تعيين منفعت نادر و شناخت آن از غير است) حكم از حيث كبري واضح شد(

  .ه تجارت و مانند آنها از آنچه ذكر كرديم مراجعه شودهنگام شك به ادلّ
Sco1:  07:52 

  تطبيق حكم بر چند مصداق
 حلال بود معامله آن جايز و چيزي كه منفعت نادر آن حلال باشد ، كه اگر چيزي منفعت غالب آنكرديمبيان 

شود كه به بعضي از آنها اشاره  حكم بعضي از مصاديق روشن مي توجه به اين مطلب،با. دمي باشممنوع معامله آن 
  .كنيممي
  : فروش پوست، چربي و استخوان حيوانات درندهخريد و . 1

باشند در اين صورت رعي هم ذبح شوند تذكيه و پاك نمي قائل شويم كه حيوانات درنده اگر با شرايط شچنانچه
  .3 را دارند كه بحث آن گذشتدارحكم مر

پس  ( آنها پوست، چربي و استخوان معامله،باشند در اين صورتت قابل تذكيه مييم كه اين حيوانااما اگر قائل شو
از پوست آنها براي درست كردن مانند آن كه  ؛ زيرا منفعت حلال فراوان و زيادي دارند؛ جايز خواهد بود)از تذكيه
  . پوست آنها شده استجواز استفاده ازبه  چنانكه در بعضي از روايات هم تصريح ،شودمياستفاده   غيرهلباس و

  :فروش گوشت حيوانات درندهخريد و . 2
حتي اگر قائل به تذكيه حيوانات (گردد؛ لذا  و موجب ماليت آنها نمي4منفعت حلال گوشت درندگان، نادر است

  . آنها جايز نخواهد بود گوشت مطابق مبنايي كه ذكر شد فروش)،يمه باشددرن
   :فروش گربهخريد و . 3

                                                 
  .مراجعه فرماييد» ...ة المعاوضة عليها لعمومات التجارة و أمكن الحكم بصح«توانيد به درس قبل، ذيل عبارت تر شدن نظر مصنف، ميبراي روشن 1
 ماليت در حاليكه درد ردا قرار»  مال بمالةمبادل« چرا كه در مفهوم بيع ؛تمسك كرد» احل االله البيع«به عموم توان نمي ،شك در مورد هر چند كه 2

شرح آقاي  (.باشد نميعام در شبهه مصداقيه خود عام است كه جايزبه سك  تم، لذا تمسك به عام در اينگونه از مواردداريم؛داشتن اين اشياء شك 
  ) با تصرف439 ص 1محمدي ج 

 . مراجعه فرماييد) »...الأول : فرعان«( 22به ابتداي درس  ٣
  .باشدقابل استفاده مي... چون غذاي حيوانات و پرندگان شكاري واگر چه براي مصارفي هم ٤
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از آن .. .براي گرفتن موش و حيوانات موذي وكه هاي گذشته  در زمان خصوصاً(زيادي دارد لال منفعت حگربه 
 جايز  معامله گربهتصريح شده كه روايات هم  بعضي در. جايز خواهد بوداين حيوانفروش لذا  )شدهاستفاده مي

  .دهد مي به علما نسبت جواز بيع اين حيوان را حكم بهنيز در تذكره،  حليعلامه. 1است
  :ميمونخريد و فروش . 4

 لذا بيع ؛گردد نمي حيوان موجب ماليت آنو نادري است  منفعت)كه نگهداري از كالا باشد(منفعت حلال ميمون 
  .باشدآن جايز نمي

  شرح و تطبيق
   ـ على وقوع التذكية عليهابناءـ  الأقوى جواز بيع السباع و منه يظهر أنّ

) و موجب پاك شدن آنها گردد(بنابر اينكه تذكيه بر حيوانات درنده واقع شود : شودو از آنچه گفته شد ظاهر مي
  قول قوي آن است كه فروش اين حيوانات جايز است

ين بجلودهاللانتفاع الب ،في الرواية على بعضها و كذا شحومها و عظامهاو قد نص .  
 بر جواز  هم در روايات. پوست اين حيواناتدر) غالبو (به جهت وجود منفعت آشكار ) بيعشان جايز خواهد بود(

- مورد استفاده قرار مي(چنين چربي و استخوان اين حيوانات  هم؛فروش بعضي از اين حيوانات تصريح شده است

  .)باشندگيرند و داراي منفعت غالب حلال مي
ح به في التذكرة عدم الجوازفالمصرّ: ا لحومهاو أم  

   است نچه در تذكره به آن تصريح شده عدم جوازاما گوشت حيوانات درنده پس آ
كإطعام الكلاب المحترمة و جوارح الطير، بندور المنفعة المحللة المقصودة منهللاًمع   
در حالي كه علت آورده به كم بودن منفعت حلال مقصود از گوشت اين ) كندعلامه حلي حكم به عدم جواز مي(

  داراي احترام)شكاري و نگهبان و مانند اينها كه در شرع اسلام (هايبه سگ مانند خوراندن  منافع اندكيحيوانات؛
 و پرندگان ) بلكه برايشان قيمت قائل است؛داند را بي ارزش نميهااين سگ يعني شرع .از حيث مالي هستند(

  .شكاري
  ، من التذكرة إلى علمائنا و هو المنصوص في غير واحد من الروايات و نسبه في موضع،ةالهرّ  و يظهر أيضا جواز بيع

 در روايات فراواني تصريح بر جواز آن شده و  وشود ظاهر مي)از مطالب مذكور( جواز فروش گربهچنين  همو
  2. جواز آن را به علما ما نسبت داده است،در جائي از تذكره حلي، علامه )حتي(

  .نادرـ و هو حفظ المتاع ـ بخلاف القرد لأن المصلحة المقصودة منه 
  .باشد كم مي_يعني نگهداري كالا_ز ميمون  زيرا مصلحت مقصود ا؛ خلاف ميمونرب) بيع گربه جايز است(

                                                 
  .ة لابأس بثمن الهر:تكميل 1
 . اشاره به اينكه ادعاي اجماع بر مسلئه كرده است:تكميل 2
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  يءماليت يكي شعدم دو منشأ براي 
نكته قابل . شودمين  ماليت موجبه منفعت نادري است كيء،گاهي منفعت حلال يك شهمان طور كه گفتيم 

   چيست؟يءرت منفعت و ماليت نداشتن يكي ش كه منشأ ندبررسي اين است
  :كندمصنف دو منشأ را ذكر مي

 تغييري در عدم ،آن شيءمقدار ؛ لذا زيادي شود ناشي ميآن پستي  واز خست شيءماليت نداشتن يك  گاهي. 1
  .... مانند حشرات، موش وماليتش ندارد؛

نند يك دانه گندم كه اگر زياد باشد ماليت و  ما؛شودكم بودن آن ناشي مياز  شيءگاهي ماليت نداشتن يك . 2
   1. ولي چون كم است از ماليت افتاده است،ارزش دارد

  شرح و تطبيق
   ـكما ذكر من الأمثلة في عبارة المبسوطـ ء  ة الشيسد بها يستند تارة إلى خِ عدم المنفعة المعتّثم اعلم أنّ

 1هايي كه در عبارت مسبوط شيء است؛ مانند آن مثالگاهي مستند به پستي و ناچيزي» عدم منفعت مورد توجه«
  بود

                                                 
به جهت كثرت بيش از حد يك  شيءگاهي ماليت نداشتن يك : كند و آن اينكه حاشيه منشأ سومي را هم ذكر مي دردي مرحوم سيد يز:تكميل 1

 ....باشد مانند خاك در صحرا يا يخ در زمستان وچيز مي

 :چند فرع فقهي

 .نيستصحيح بيع گوشت حيوانات درنده

 .استصحيح خريد و فروش گربه

 .نيستصحيح ميمونخريد و فروش 

  .نيستبيع اجزاي مذكور، صحيح 

  
  . استبيع اجزاي مذكور، صحيح

 

  پوست، چربي بيع
 :حيوانات درنده و استخوان

  ندانيماگر آن حيوانات را قابل تذكيه 

  
 اگر آن حيوانات را قابل تذكيه بدانيم
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  . حنطةيبذل في مقابلة مال كحبةِ  كجزء يسير من المال لا،لتهو أخرى إلى قّ
- كه در مقابل آن مالي پرداخت نمي مانند مقدار كمي از مال؛ استءگاهي مستند به كمي و اندك بودن آن شيو 

  . مانند يك دانه گندم؛شود
  
  
  
  
  

Sco2:  13:50 

   دو منشأ اينفرق بين
-رداخته و ميبه بيان فرق بين اين دو پ؛  مطرح نمودشيءنداشتن يك  از آنكه مصنف دو منشأ براي ماليتبعد 

  :فرمايد
. گردد ملكيت و حق اختصاص ثابت نمي،) است»يءخست و پستي آن ش« به جهت »يتلما عدم«كه (در قسم اول 

حقي براي حائز و  ، مختص كسي نشده وواسطه حيازت و نگهداريه  بو ثانياردد گ كسي مالك آنها نمي اولايعني
همان طور كه در پايان همين درس (البته اين عدم اختصاص، نظر علامه در تذكره است و  .شودآخذ، ايجاد نمي
  .دهدمصنف اين حكم را مورد اشكال قرار مي) بيان خواهد شد

  حقو ثانيا)  ماليت ندارند،واسطه كميه  بند كه چهر(شوند  مالك آنها نندتوا ميصاشخاولا ا ، قسم دوماما در
  .باشد ثابت ميبراي حائز و آخذِ آنها، ،اختصاص

  تفاوت بعضي از احكام با اختلاف منشأ
  .با توجه به وجود دو منشأ براي عدم ماليت در اشياء، حكم غصب آنها تفاوت دارد

   اول غصب شيئي از قسمحكم تكليفي و وضعي 
  : اول را غصب و نابود كندقسماگر كسي چيزي از 

  .2 است كار حرامي مرتكب نشدهاولا
  .يست ضامن نثانيا

                                                                                                                                                                  
: إنّ الحيوان الطاهر علي ضربين«: آن عبارت، اين است. كندذكر ميچند مثال ، بي استفادهبسوط نقل شده كه براي اشياي  عبارتي از م،80در درس  1

: مثل خلاف، مثل الأسد و الذئب، و سائر الحشرات،   يجوز بيعه بلا ينتفع به فلا  و إن كان مما لا_:ضرب ينتفع به، والآخر لا ينتفع به ـ إلي أن قال
  »ت، و العقارب، و الفأر، و الخَنافس، والجِعلان، و الحِدأَة، والرَخَمة، و النشر، و بغاث الطير، و كذلك الغِربانالحيا

و گرفتن بدون (داند، آيا باز هم اخذ قهري  با توجه به مطالب انتهايي درس، كه مصنف براي اشياي قسم اول، حق اختصاص را ثابت مي:بيانديشيد ٢
   حرام نخواهد بود؟او آنها در دست نابود كردن  يادست آخذ اول واز ) شانرضايت

:عدم ماليت اشياء، بر دو قسم است
  .منشأ عدم ماليت، خست و پستي شيء است؛ مثل حشرات:قسم اول

  .يك دانه گندم شيء است؛ مثل كم مقدار بودن آنمنشأ عدم ماليت،:دومقسم
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   دومغصب شيئي از قسم حكم تكليفي و وضعي 
  : حكم زير را خواهد داشتاگر كسي شيئي از قسم دوم را غصب نمود

  حكم تكليفي
  .استش حرام بوده و معصيت كرده  كار،يفياز نظر حكم تكل

   در قيمياتوضعيحكم 
  .شته است قيمتي ندا مقدارش به حدي كم بوده چون، ضامن نيستات باشدياگر آن چيز از قيم

  وضعي در مثلياتحكم 
  :ات باشد دو نظر مطرح شده استيلثاگر آن چيز از م

قي نيست و با يءشآن را پس دهد و اگر آن د  باقي است بايد خويء لذا اگر آن ش؛ ضامن مثل است:مشهور. 1
  .تلف شده مثل آن را بدهد

  .باشديزي بر عهده او نسبت به مالك نمي ضامن نيست و چ:علامه. 2
    حليبررسي نظر علامه

، به خاطر كمي مقدارش، ارزش مالي ندشته باشد) همانند گندم(علامه حلي معتقد است كه اگر يكي از مثليات 
بر اين كلام علامه اشكالي شده كه توسط مصنف . نيستچنانچه كسي اين شيء را غصب و نابود كند ضامن 

  .شودداده مي جواب
  :اشكال
بدون اذن  را ييها گندم)يك دانه يك دانهو (  به اين صورت كه اگر كسي تدريجاً؛الي فاسد داردت علامه حلي،كلام 

 در حالي كه 1.ضامن باشدهم نبايد   مقدار قابل توجهي گندم را غصب كند باز، به حدي كه در مجموعمالك بردارد
  .التزام به اين سخن مشكل است

  :جواب
ه غصب تدريجي منجر به غصب ك(در اين صورت  :يدفرماطرح شده بر علامه جواب داده و ميمصنف از اشكال م

 آنها ارزش و قيمتي مقدار كمي ازكه گفته شد (ات هم يطور كه در قيم  همان؛ ضمان وجود دارد)اي شودمجموعه
 غصب شود تا به حد زيادي برسد ضمان وجود  تدريجاً)چيزي از قيميات ( اگر) نيست در بينو لذا ضمانيندارد 

   2.خواهد داشت

                                                 
- ه به حد ماليت برسد آن را تلف ميكند ولي قبل از آنك تدريجا دانه هاي گندم را غصب مي البته بايد مسئله را اينگونه تصور كرد كه فردي:تكميل 1

 ) با تصرف243 ص 1شرح آقاي محمدي ج . (را تلف كند كه قطعا ضامن باشدآوري و آنگاه آنها گر تدريجا غصب كند و در محلي جمعكند و الا ا
رسد ن صورت كه تدريجا به حد زيادي مي در ايشايد مراد ايشان اين بوده كه.شود داده مي كلام شيخ انصاري در احتمال ديگري هم:تكميل 2

موجب شود كه آن قيمي ، نيست اگر چه غصب تدريجي  ضمان)دارد آنها قيمت نكه اندكِ(ات ي قيم مقدار كمي ازطور كه در ضمان نيست همان
شرح آقاي ( كه التزام به اين امر التزام مشكلي است اين استاشاره به » فانهم « عبارت آنگاهاگر مراد شيخ انصاري، اين باشد؛ . به حد زيادي برسد

 )180 ص 3 با تصرف در محضر شيخ آيت االله پاياني ج 243 ص 1محمدي ج 
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  شرح و تطبيق
   ـ كما عرفت من التذكرة ـيدخل تحت اليد يملك و لا ل لا الأو أنّ:و الفرق

 آن است كه اولي )ار، ماليت نداشتكه اولي به واسطه خست و دومي به خاطر كمي مقد( شيء و فرق ميان اين دو
  شود، چنانكه از عبارت تذكره دانستيداخل نمي» يد«شود و در تحت ملك نمي

   ،اثليو لو غصبه غاصب كان عليه مثله إن كان مِ ه يملكبخلاف الثاني فإنّ
) يست وليچنانچه قيمي باشد ضماني در بين ن(شود و اگر غاصبي آن را غصب كند به خلاف دومي كه ملك مي

  . مثلي باشد بايد مثل آن را پرداخت كندچنانچه
  . للتذكرة فلم يوجب شيئا كغير المثليخلافاً

چيزي را واجب ، )قيميات(مانند غيرمثلي ) در مثلي(علامه . )است ( تذكرهدر علامه  نظربرخلاف) البته اين فتوا(
  .استندانسته 

  ،ما لو غصب صبرة تدريجاً اللازم حينئذ عدم الغرامة في بأنّعفه بعضو ضّ
لازمه كلام علامه آن است كه اگر كسي توده گندمي را به تدريج : اندبرخي كلام علامه را تضعيف كرده و گفته

  .غصب كند، غرامتي بر او واجب نباشد) دانه به دانه(
  . فافهم؛و يمكن أن يلتزم فيه كما يلتزم في غير المثلي

يعني (ممكن است كه در مثلي به آنچه در غير مثلي :) از علامه دفاع كردگونه اينتوان  مي، اين اشكالمقابلر د(و 
  .است ملتزم شد) اتيقيمدر 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ند حكم مترتبچ
 :بر عدم ماليت

 در اشياي
:قسم اول

 در اشياي
 :دومقسم 

 .نيست غصب و تضييع آنها حرام :حكم تكليفي

 :وضعيحكم

 .نيستو تضييع آنها موجب ضمان   غصب:وضعيحكم

 .است غصب و تضييع آنها حرام :حكم تكليفي

 .نيستو تضييع آنها موجب ضمان   غصب:در قيميات

 :در مثليات

 .استو تضييع آنها موجب ضمان   غصب:مشهور

 .نيستو تضييع آنها موجب ضمان   غصب:علامه حلي
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   قسم اول شيئي از عدم ايجاد اختصاص با حيازتاشكال مصنف به 
، حق اختصاص ها باشدت و پستي آنس ناشي از خهانسبت به اشيائي كه منفعت نادر حلال آن: فرمود مصنفدر ابتداء 

- در پيدا نمي تصرفبراي ي نسبت به ديگران اولويت، اين اشياءواسطه حيازتِه  يعني كسي ب.شودبراي كسي ايجاد نمي

  .مصنف، اين حكم را نظر علامه در تذكره دانست. كند
  :نمايد ميرا نپذيرفته و با دو دليل آن را رداين سخن اما اكنون مصنف 

  :دليل اول
كسي كه به چيزي «  يعني» بهحقّأحد من المسلمين فهو أليه إلم يسبق  لي ماإمن سبق  «: آمده استث نبويدر حدي

در » ما«كلمه . » استشيء پس او سزاوار به آن ،پيدا نكردهسبقت سبقت بگيرد كه كسي از مسلمين قبل از او به آن 
 كم منفعت بوده و مال ،تيواسطه خست و پسه  ب حتي اشيائي كهشود؛ ميعام است و شامل هر چيزي» لم يسبقما «

  . گونه موارد هم ثابت است  حق اختصاص در اينبنا بر اين. به حساب نيايند
  :دليل دوم

 را ظلم ملشبگيرد، عرفاً آن شخص را ظالم و عحائز و آخذ اشياء را از زور و بدون رضايت آخذ، آن  اگر كسي با
اكي از هري حق حرام است و حرمت أخذ  اين اشيا هم گرفتن قهري،باشدرام مي ح شرعاً»ظلم« از آنجا كه. دانندمي

  .باشدوجود اختصاص براي حايز مي
   شرح و تطبيق

  ، منع حق الاختصاص في القسم الأول مشكلثم إنّ
  : مشكل است ممانعت از حق اختصاص در قسم اول)،با وجود دو دليل زير(

   بهمن سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد من المسلمين فهو أحقُّ: )سلم صلي االله عليه و آله و(مع عموم قوله 
كس از مسلمين به آن   هر كسي به چيزي پيشي بگيرد كه هيچ:كه فرمود) ص(پيامبر با وجود عموم كلام ) اولا(

  .است نسبت به آن شيء) از ديگران(پيشي نگرفته، پس آن شخص، احق 
  . عرفاً ظلماًمع عد أخذه قهراً

و ظلم هم از نظر عرف، ممنوع و از ( باشدعرفا ظلم مي ،يزچ  آن)و زوري( قهري  گرفتنبا توجه به اينكه) نياثاو (
  .)باشد حرام مينظر شرع

Sco3:  27:12 
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  :چكيده
كنند و سه روايت را منع ميمصنف معتقد است كه روايات، بيع اشيايي كه داراي منفعت حلال نادره هستند را . 1

  .ندكبرمطرح مي
روايت تحف العقول، اكتساب به صناعاتي كه داراي مفسده محض هستند را تحريم فرموده و : روايت سوم. 2

شود كه معلوم ميبنا بر اين . شراب را به عنوان مثال بيان كرده است؛ در حالي كه شراب منفعت نادره محلله دارد
  .منفعت نادره موجب، حليت اكتساب نيست

توان معاوضه آن را با اش؛ مييا يك شيء منفعت غالب آن، حلال است يا منفعت نادرهاگر شك كنيم كه آ. 3
  . تصحيح كرد»تجارة عن تراض«اي مثل تمسك به ادله

 اگر آنها را قابل اما .اگر حيوانات درنده را قابل تذكيه ندانيم؛ بيع پوست، چربي و استخوان آنها صحيح نيست. 4
  .بيع اجزاي مذكور بلامانع است، پس از تذكيه، تذكيه بدانيم

حتي اگر حيوانات درنده را قابل تذكيه بدانيم بيع گوشتشان، جايز نيست؛ چون منفعت غالب گوشت، خوردن . 5
  .باشد حرام ميو گوشت درندگان،است 

  . شود؛ بر خلاف ميمونبيع گربه جايز است چون منفعت حلال اين حيوان، منفعت غالب محسوب مي. 6
شود؛ كه اگر زياد باشد و يا از قلت آنها ناشي مي) مثل موش(شود اليت اشياء، يا از خست آنها ناشي مي عدم م.7

  ).مثل يك دانه گندم(ماليتش قطعي است 
، ماليت ندارد، مورد ملكيت و حق اختصاص قرار  و پستيشيئي كه به خاطر خست: كند كهابتدا مصنف بيان مي. 8

  .كه عدم ماليتش به علت قلت آن استگيرد؛ بر خلاف شيئي نمي
  .حق اختصاص حتي در اشياي پست نيز ثابت است: فرمايد كهاما در انتها مي

  .غصب شيئي كه عدم ماليتش به خاطر خست است موجب ضمان نيست. 9
؛ موجب )اي ناچيز از گوشتمثل غصب ذره( عدم ماليتش به خاطر قلت استكه  از قيميات شيئي غصب. 10

  .يست؛ هرچند كه حرام استضمان ن
؛ حرام )مثل غصب يك دانه گندم(مشهور قائلند كه غصب شيئي از مثليات كه عدم ماليتش به خاطر قلت است . 11

  .داندو موجب ضمان است؛ ولي علامه حلي آن را موجب ضمان نمي
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